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 با تنی رنجور و خم شده خودم رو به تختم میرسونم، تخت سفید دونفره مان...  

 خودم رو روي تخت میکشونم و به تاجش تکیه میزنم، نگاهم به دیوار مقابلم میافُته  

 به قاب هاي کوچیک و بزرگی که آویزونش کرده بودم.  

لبخند تلخی روي صورتم مینشینه، خودم بودم، توي لباس بلند و سفید دنباله دار عروسی  

 و چهره اي که با یک آرایش ملیح توي اوج زیبایی قاب گرفته شده بود. 

 خو ِد خو ِد احمق و بی رحمم، کنار همون کسی که به سختی کنار هم قرار گرفته بودیم.  

لبخند تلخی روي لبم   نفرهمان شاید روزي تموم بشه.چه دیر متوجه شدم که لحظه هاي دو  

 مینشینه. قصه ي زندگیام چه زود داره به پایانش نزدیک میشه...  

 قصهی زندگی آدمها همیشه براي من جذاب بود. وقتی بچه بودم همیشه باید قصه  

 گوش میدادم تا خوابم می گرفت، حتی وقتی بزرگ تر شدم عادت قصه گوش دادن،  

 ن سرگذشت زندگی آدمها تغییر کرد. به خوند ِ 

 نمیدونستم یه روزي منم میشم یه قصه براي خیلی ها...  

 به صورت خسته و غمگینم که توي شیشهی قاب عکسها منعکش شده ُزل میزنم.  

 آهی میکشم از دیدن تصویر زنی رنجور...  

 سرم رو خم میکنم و نگاهم به عکس دو نفرهی روز عقدم میافته.  

 دم، کنار کسی که قرار بود تنهام نزاره.   کنارش بو

 خودش قول داده بود همون لحظه اي که خطبه خونده شد و چادر رو از روي صورتم  
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 کنار زد آروم لب زد؛ »تا ابد کنارتم«...  

 خودش قول داده بود...  

 لبهاي خشک شده ام رو با زبون ترَ میکنم، حتی آب دهنم هم خشک شده بود.  

 با افسوس نگاهم رو از قاب ها و داماد خوشتیپ و بلند قامتم میگیرم و سرم رو به  

 طرف پنجره ي اتاق میچرخونم و به آسمون ابري بیرون خیره میشوم. 

 فکر میکنم به اینکه من چقدر بی رحمم!  

 ولی نه...  

فقط میخواستم نگاه عاشق خودم توي چشماي مرد زندگی ام بیفتهنه نگاه عاشق ز نِ  من 

 چشم آبی...  

 آهی میکشم و بیتوجه به رو تختی سرخابی مچاله شده ام از روي تخت بلند میشوم  

 و به سمت بالکن اتاق میروم.  

 من  در فلزیش رو باز میکنم و با نفس کشیدن هواي دود گرفتهی تهران فکر میکنم 

از کی دچار این حس شدم؟ حس نفرت و  

 ترس از دست دادن؟  

 از کی خودم رو باختم و با احساسم تصمیم گرفتم؟  

 یکبار دیگه یک بازدم عمیق از هواي آلوده ولی چرا هوا بوي مرگ میده؟  

 مرگ براي من دقیقا زمانیه که من میبینمت ولی تو چشمات بستست... 

 شدم؟   از کی دیگه براي چشمات غریبه
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چرا دنیا یکبار دیگه درد شد و تو تنم نشست، تا من حالا بی خیال دنیا و آدماش مرگ  

 تنفس کنم؟  

 من از زندگی فقط تو رو میخواستم!  

چرا نفهمیدن و این دل خوشی کوچیک رو هم از من گرفتن؟ چشمام رو میبندم و قطره  

 اشکی از گوشهی پلکم پایین میریزد، لبم رو به دندون  

 میگیرم و آهسته زمزمه میکنم؛  

 »چرا درست زمانی که احساس خوشبختی میکردم باید این بلا سرم میومد؟ چرا...«  

دخترکم که به گوشم میرسد آه از نهادم بلند میشود؛  پرده ي اتاق کنار میرود و صداي 

 ما...ما  _ 

 *********************************** 

 کنار پنجره ایستاده بودم و با گل کاکتوسم که روي طاقچه قرار داده بودم درد و دل  

 میکردم. سرم رو روي شونه ام خم کردم که با دیدن ماشین مشکیاش که وارد شرکت  

 لبم بالا رفت. لبم رو گاز گرفتم و مثل همیشه بدون توجه به اینکه توي  شد ضربان ق

 شرکت هستم، صدام رو روي سرم انداختم و با حرص رفیق شفیقمرو صدا زدم؛  

 لادن، لادن بدو بیا کارت دارم.  _ 

 لادن طبق عادت همیشه که این روزها دچارش شده بود، با غرغر کردن نزدیکم شد؛  

 چیه اخه... همیشه این ساعت لادن لادن راه میندازي!  _ 

 بالاي مقنعه ام رو صاف کردم و لبهاي رژ زده ام رو روي هم مالیدم. با اضطراب  
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دستش رو گرفتم و مثل دختران دبیرستانی پر از شوق خواستن ،آهسته توي گوشش زمزمه  

 کردم؛  

 تو رو خدا نگاش کن داره میاد  _ 

 ه  لادن بدون توجه به من به سمت مبل راحتی رفت و روي اون نشست و با صدایی ک

 از حرص میلرزید به خاطر این عشق یک طرفهام، گفت:  

 خو بیاد من چیکار کنم، تو هم کشتی خودتو با این داراب خانت بابا  _ 

 ، طرف دوازده  

سال ازت بزرگتره گلارین... اینو تو مخت فرو کن و به خودت بیا لادن حرف میزد و من  

  مشغول برانداز کردنش بودم، با اون کت وشلوار طوسی و

 پیراهن ذغالیاش محشر شده بود.  

 پوزخندي روي لبم نشست و اختلاف سنی دوازده سالهمان توي ذوقم زد.   

 داراب وارد شرکت شد، آهسته برگشتم و با دیدنش آهی از سر حسرت کشیدم .  

 سلام سردي به منشی داد و همونطور با غرور مردونهاش وارد اتاق کارش شد.  

چشمم رو محکم بستم و با کشیدن چند تا نفس عمیق کنار میزم ایستادم و رو به لادن  

 کردم؛  

 برو حالا به کارت برس، من امروز سرم خیلی شلوغه  _ 

 حرص رو به من توپید؛  مردمک چشمش رو توي حدقه چرخوند و ابرویی بالا انداخت و با  

 حواستو جمع کن گلارین و از این عشق و عاشقی لعنتی بیا بیرون  _ 
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 . 

 دستش رو بالا آورد و چند بار توي هوا تکون داد و از اتاق خارجشد.  

 خودمرو روي صندلی اتاقم رها کردم و به پشتیاش تکیه دادم. به آیندهی نامعلومم  

 ورد.   فکر میکردم که تلفن روي میزم زنگ خ

 نگاهم رو روي تلفن سیاه رنگ دوختم و بیحوصله به گوشم چسبوندمش و »بله ي«  

 آرومی زمزمه کردم، ولی با شنیدن صداي آقاي مشیري سیخ روي صندلی نشستم؛  

 سلام خانوم گلارین لطفا بیاین اتاقم  _ 

 تعجب کردم چرا از منشی نخواست که با من تماس بگیره، با استرس دستم رو مشت  

 کردم و بعد از کشیدن نفس عمیقی گفتم:  

 بله حتما  _ 

 همیشه با لادن در مورد داراب صحبت میکردم و از عشقم بهش میگفتم. من واقعا  

 همه،  عاشق این مرد بودم، ولی هیچ وقت جوري رفتار نکردم که داراب چیزي بف

 چون عزت نفس برام خیلی مهم بود.  

 با خونسردي و با قدمهاي محکم به سمت اتاقش حرکت کردم. پشتدر اتاق ایستادم  

 چند تقه به در زدم و با شنیدن »بفرماییدش« وارد اتاق شدم. تمام دوست داشتنها رو  

 پشت دلم گذاشتم و محکم گفتم:  

 بله جناب مشیري؟  _ 

 در هم و با صدایی عصبی تقریبا غرید؛  داراب اما با اخمهایی 
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 پرونده شرکت اهورا چرا کامل نیست؟ مگه من به شما نگفتم تا فردا تمام نقشه  _ 

 هاش بررسی بشه و تکمیل بشه؟ پس الان این سهل انگاري...  

 نزاشتم ادامه بده. من تمام مسوولیتهام رو انجام داده بودم و قصور از دوتا مهندس  

 . مثل خودش عصبی جوابش رو دادم؛  نابغهی خودش بود

 بله ولی دوتا از مهندسا هنوز شرکت نیومدن... در جریانین دیگه براي اون دوتا  _ 

 اینجا خونهی خالست... اما من تا عصر پرونده رو کامل میکنم و روي میزتون میزارم...  

از روي صندلی بلند شد. صندلی با کمی عقب رفت. دستاش روروي میز ستون کرد و با  

 تمسخر گفت:  

 و اونوقت میشه تا غروب دو تا پلان و نقشه رو کامل کنی؟ اونم با تمام جزییاتش؟  _ 

 کردم و لبخند مرموزي روي لبم نشست. انگشتم رو روي چونهام  چشمام رو ریز 

 گذاشتم و با منظور پرسیدم؛  

 اگه تموم کنم چی؟ اونم با تمام جزییات!  _ 

 ابروهاش رو بالا فرستاد و با لبخند تمسخر آمیزي گفت:  

 یه پاداش خوب براتون در نظر میگیرم  _ 

 یک قدم به جلو برداشتم. لپم رو از داخل گاز گرفتم و حرف آخر رو زدم و همانطور  

 که خیرهی نگاه متعجبش بودم چند قدم به عقب برداشتم.  

اون دوتا جوجه مهندسا تا یک ماه میرن قسمت بایگانی دستش رو که روي میز بو مشت  _ 

 کرد و صورتش براي یک لحظه سرخ شد. سرش 
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 فت:  رو تکون داد و گ

 میتونی بري  _ 

 با اجازه اي گفتم و با خندهاي کنترل شده از اتاقش بیرون اومدم.  

توي دلم از این پیروزي جشن گرفتم و به یاد چهرهی اون دوتا آدم مزخرف کلی  

 خندیدم.  

چند ساعتی هست که سرم ثابته و چشمام به خاطر نگاه زیاد به صفحهی کامپیوتر به  

 سوزش افتاده.   

 نگاهی به لیستی که از قبل براي سریعتر انجام دادن کارها تهیه کرده بودم انداختم،  

 تقریبا همه چیز تمام شده بود.  

 ردن دردناکم باشه.  سرم رو بلند کردم و به چپ و راست تکونش دادم تا ورزشی براي گ

 لبخند مطمئنی روي صورتم نشوندم و نگاهم رو به ساعت نقرهاي گردي که روي  

 دیوار رو به رویم قرار داشت دادم، با دیدن ساعت چشمام گرد شد ،دستپاچه فایل  

 ذخیره شده رو به فلش انتقال دادم و تا زمانی که جا به جایی کامل بشه بلند شدم و به  

 دم. مقنعه کج شدهام رو مرتب کردم و چند ضربهروي گونه ام زدم  سر و وضعم رسی

 تا کمی رنگ بگیره. فقط یک ربع تا زمانی که داراب مشخص کرده ،مونده بود.  

کنار میز رسیدم و وقتی عملیات انتقال تموم شد فلش رو در آوردم و با عجله به سمت  

 اتاق داراب به راه افتادم. 
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 ث کردم، نفس عمیقی کشیدم و با لبخند پیروزي که روي  پشت در اتاقش لحظه اي مک

 لبم نشست چند تقه به در زدم. صداي »بفرمایید« داراب که به گوشم رسید در رو 

 باز کردم و وارد اتاق شدم. همینطور که روي میز کارش خم شده و مشغول نوشتن  

 چیزهایی روي کاغذ بود با صداي تقریبا غرید؛ 

خانوم امیران لطفا به خانوم گلارین بگین زودتر بیان اتاقم تا چند دقیقه دیگه جلسه برگزار  _ 

 میشه  

 و بلافاصله »لعنتی« پر حرصی زیر لب زمزمه کرد.   

آروم خندیدم و با »سلام« تقریبا بلندي حضورم رو اعلام کردم. بلافاصله به سمتم برگشت و  

 رگی سرخ شدم،  خیره ي لبهاي خندونم شد، از اینخی

 سرم رو پایین انداختم و لبهام رو گاز گرفتم. سرفه ي مصلحتی کردم و خجالت زده  

 با صداي آرومی لب زدم؛  

 من کارم تموم شد جناب مشیري  _ 

نگاه متعجب داراب بین ساعت روي دیوار و من در گردش بود ،تمام حرکاتش رو زیر  

 چشمی میپاییدم .  

 تمومش کردي؟ به تنهایی؟ _ 

 از این پیروزي حس خوشایندي دلم رو قلقلک داد. با نگاهی مطمئن سرم رو بلند  

 کردم و سرم رو بالا و پایین کردم.   

 چند قدم به جلو برداشتم و فلش رو به سمتش گرفتم. داراب سرش رو تکون داد و  
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 بدون اینکه به من نگاه کنه گفت:  

گزار کنی خندهاي که تا پشت  دست خودت باشه... بهتره امروز جلسه رو خودت بر_ 

 لبهام اومد رو خوردم و »بلهی« محکمی به رییس مغرور و  

جذاب و اخموي امروز گفتم و توي دلم براي فرستادن اون دوتااحمقی که خیلی ادعا داشتند  

 عروسی گرفتم.  

 دوست دارم وقت هایی که شرکت هستم ثانیه ها کش بیان فقط من باشم و تو ،اونقدر  

 نگاهت کنم که وجودتو، تو خودم حلش کنم.   

 و عشق زیادم!   دلم تنگه، هیچ چیزي آرومم نمیکنه حتی دوست داشتن

 من تو عشق ورزیدن به تو ، به دوستت دارم گفتن به تو، تو خیالاتم اولم و همیشه تو  

 رو جلوي روي خودم تجسم میکنم و بارها و بارها میگم که دوستت دارم. 

 من انقدر عاشقت میمونم که تمام معادلات دنیا رو بهم بزنم، هر چند لادن مثل ساعت  

 تو گوشم بخونه که این عشق غیر ممکنه.    زنگ دار هر دو دقیقه

 الان که روي تختم دراز کشیدم و به تو فکر می کنم، می بینم که من به دنیا اومدم تا  

 فقط به تو عشق بورزم و قلبم فقط براي تو بتپه.   

 صداي زنگ گوشیم، منو از رویام جدا کرد. غلتی زدم و گوشی رو از روي عسلی  

 برداشتم.  

 جانم لادن؟  _ 

 صداي لادن که مثل همیشه پر از شادابیه به گوشم رسید.  
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 سلام عزیزم خوبی ؟ میگما گلارین فردا میخوام برم مهمونی ، خونه سهره ، بهم  _ 

 گفت توروهم بیارم، گفتم بگم بعد شرکت لباس بیار بریم خونه سهره ،رفیقاي دانشگاه  

 و دعوت کرد بعد چند وقت دور هم جمع بشیم،  

 تعجب کردم از این دعوت یکهویی سهره. لادن وقتی جوابی از من ندید چند بار  

 »الو، الو« کرد.  

باشه عزیزم ، فردا می بینمت  _ 

 :  خندهی آرومی کرد و گفت

 باز توي هپروتی؟ باشه خداحافظ توهمی من  _ 

 به گوشی توي دستم خیره شدم و براي دیدنش روي اپلیکیشن تلگرام ضربه زدم.مثل  

همیشه اولین کارم دیدن عکس پروفایلش بود. هر وقت به عکست نگاه میکنم به غرور  

 چشمات افتخار میکنم.  

 »میرسه روزي که این چشما فقط منو ببینه؟ « 

 از تنهایی به در میاد و با بغضی خفه کننده، از برنامه خارجشدم.    قلبم 

 تا بخوابم تا زودتر فردا بشه و من طبق برنامه هر روزم برات چایی دم کنم با عطر  

 عاشقی! میدونم همیشه چاي آووردنم باعث تعجبت میشه، اما دست خودم نیست،  

 این یک کار رو نکنم میمیرم.  

عدها کنجکاو و الان احساس میکنم از اینکارم غرق لذت میشی، و من  اوایل اخم میکردي ب

 فداي لذت بردنت.  
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 صبح با صداي ساعت زنگدار طلایی یادگار مامان از خواب بیدار شدم. خمیازه ي   

 کوتاهی کشیدم و روتختی گل گلی دوست داشتنیم رو کنار زدم.   

 با شوق ذوق بیدار شدم تا یک روز دیگه رو با دیدنش بگذرونم . 

 لبخند آرومی زدم و  

 با به یاد آوردن اینکه امروز به اون دو تا بچه مهندس درس حسابی قراره بدم با  

برم. وارد شرکت شدم و یک   خندهی بلندي، به سمت سرویس رفتم تا زودتر به شرکت

 راست به سمت اتاقم به راه افتادم. با دیدنلادن که روي  

 صندلی من نشسته، ابروهام رو بالا انداختم و پرسیدم؛ 

 سلام لادن جون چقدر زود اومدي؟  _ 

 لادن که گویا از دندهی چپش بلند شده با بیحوصلگی، دستی رو مشت کرد و گفت:  

 وصله ندارم تا همینجا با سامی دعوام شد. هی سرم غر  ول کن تو رو خدا اصلا ح_ 

 میزنه مگه به پول احتیاج داري میري سرکار؟ حالا بیا براش توضیح بده به خاطر  

 آرامش خودم میرم. خلاصه تا اینجا فقط دعوا بود و بحث، خدایا اینم دادش بود 

مون دعواي  نصیبمون کردي،اینا رو ول کن لباس آووردي برا امشب؟ پس موضوع ه

 همیشگی خواهر و برادره. چیزي نگفتم و فقط جواب  

 سوال آخرش رو دادم.   

 آره عزیزم، من برم به کارام برسم و یه چایی توپ هم دم کنم با عط ِر... _ 

 یهو لادن گفت:  
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 عاشقی لابد  _ 

 بلند خندیدم و یک دفعه جلوي دهنم رو گرفتم و آروم زمزمه کردم؛ 

 نه با عطر بهار نارنج تا اعصابت یکم آروم شه  _ 

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم و از اتاق خارج شدم. بعد از دم کردن چایی  

 رفتم به اتاقم تا نقشه ها رو کامل کنم و تحویل مهندس مرادي بدم.   

 چند دقیقه بعد وقتی عطرت زودتر از خودت وارد شد بلند شدم و آرو دست مشت  

 رو روي قلبم گذاشتم. صدات رو که با منشی حرف زدي بهترین نواي زندگی بود.  شدهان 

 به خانوم گلارین بگین بیاد اتاقم  _ 

 گفته بودم عاشق خانم گلارین گفتنت شدم؟ از روز اولی که توي شرکت استخدام شدم  

 به جاي صدرایی، خانم گلارین صدام میزدي و من از اول هم قبل اینکه عاشق خودت  

 بشم، عاشق صدا زدنت شدم.   

 قبل اومدن به اتاقت رفتم یه چایی خوب تو لیوانی که قبلا خودم برات خریدم و همیشه  

 توي اون برات چایی میریختم ، چاي ریختم با شکلات هاي گلارینپز ، وارد اتاقت  

شدم . وقتی من رو چاي به دست دیدي خندیدي و من هزار بار مردم از طرز خندیدنت و  

 با لبخند بهت گفتم:   

 بفرمایید چاي اصل شمال با عطر بهار نارنج با لبخند و کنجکاوي گفتی:»بسیار هم عالی«  _ 

 دم.  برنامه روز رو برات توضیح دادم و متوجه نگاه خیره ات شدم، ولی به روي خودم نیاور
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 چطور بگم که نه از نگاه سردت تو روزاي اول، نه از نگاه کنجکاوت و نه از نگاه  

 خیرهات هیچی نمی فهمم، میشه یه فرهنگ لغت از چشماي خودت برام بنویسی تا  

معنی نگاهات رو بفهمم؟ بخدا درک  

 نگاهت برام سخته...   

 ه به پات بریزم. بیا و بگو که دوستم داري و من دنیام رو هر چقدر هم کوچیک

 * 

 امروز به خاطر رفتن دوتا جوجه مهندسی که با من کل انداخته بودنانقدر خوشحال  

 بودم که هر چند ثانیه یکیار مثل آدمهاي گیج میخندیدم. اما مگه لادن میزاره.  

 صداي هول شده و عجول لادن مثل مته روي مخم رفته بود.  

 ن باید از اینور شهر بریم اونور شهر،  بدو گلارین بدو که خیلی دیرمون شد الا_ 

صبر کن لادن بزار  _ کلافه یک دور چشمهام رو باز و بسته میکنم و پرحرص غریدم؛  

 آقاي مشیري بره بعد من و تو هم میریم .  

 لادن مثل بچاي کوچولویی که چیزي روگ کردن دور خودش چرخید و تقریبا با  

 صداي بلندي گفت:  

ما تا کی منتظرش  معلوم هست چی میگی ، شاید مشیري بخواد تا ده شب اینجا بمونه _ 

 باشیم؟  

 از این بیپرواییش به خاطر بردن اسم داراب، چشمام از حدقه بیرون زده بود.  
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ترسیده دو قدمبه سمت در اتاق رفتم و همینطور که انگشت اشارهامرو روي بینی ام  

 گذاشتم ث، نالیدم؛  

 ه میفتیم .  هیس... هیس... صداتو بیار پایین، خیلی خب الان کارامو تموم میکنم و را_ 

 لادن نمیدونست که من دیوونه عادت کرده بودم به دیدنش قبل از رفتنم تا ثانیه هاي  

قبل از خوابم چیزي براي ذخیره داشته باشم اما مثل اینکه امروز باید بدون دیدنش شبم  

 رو بگذرونم.   

 با این فکر آهی کشیدم و غصه ندیدنش حالم رو گرفت.  

 م ثانیام رو با یاد و خاطره و عطر به جا موندهاش نفس میکشم.  لادن نمیدونست که من تما

 بعد از انجام کارها به سمت خونه شهره به راه افتادیم .  

 خونه سهره نزدیک میدون آزادي بود و با محل کار ما خیلی فاصله داشت براي همین  

 مجبور شدیم و یک دربست گرفتیم و خودمون رو به خونه شهره رسوندیم .  

 وقتی وارد خونه شدیم بعد از سلام و احوال پرسی با دوستامون وارداتاق شهره شدم  

 و لباسام رو عوض کردم. موهاي بلندم رو باز کردم و با یک آرایش ملایم به سمت  

 تم، همه در مورد کارهامون با  دوستامون حرکت کردم ، وقتی کنار بچه ها نشس

 همدیگه حرف میزدیم و وقتی فهمیدن من و لادن تو شرکت مهندسی آراز کار میکنیم  

 تعجب کردن، و گفتن که چیجوري شرکت به اون معتبري دوتا دانشجویی که تازه  
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درسشون تموم میشه رو استخدام کردن، و من یاد 

 اون روز استخداممون افتادم...  

 دمهایی بودم که توي دوران دانشگاهم بهترین نقشا و پلانها رو  از معدود آ

 میکشیدم. همهی استادها به آینده ام امیدوار بودند. به خاطر همین دختر جسور و  

 نترسی بودم و قدرت ریسک بالایی داشتم.  

 از همون روزي که فرم استخدام شرکت آراز رو بري پر کردن بالا و پایین میکردم،  

 که من هم یکی از مهندسهاي این شرکت میشم.  میدونستم 

 با غرور وارد شرکت شدم و روي صندلی انتظار نشستم. منتظر بودم که اسمم رو  

 صدا بزنن تا براي مصاحبه با رییس شرکت صحبت کنم .یک ساعت نشستن روي  

 مبلهاي چرم سالن حس خواب آلودکی رو به من منتقل کرده بود. اما وقتی اسمم رو  

 بون منشی شنیدم، سرفهی کوتاهی کردم و با قدمهاي محکم وارد دفتر داراب  از ز

 شدم. با دیدن مرد اخمویی که پشت میز بزرگی نشسته بود، متوجه شدم که اصلا آدم  

 رو به روي من اعصاب درستی نداره.   

 ََسر سَري نگاه کوتاهی به فرمم انداخت و بدون هیچ صحبتی گفت:  

 عذر میخوام من دنبال آدم با سابقه میگردم شرمنده میتونین تشریف ببرین. _ 

 با شنیدن حرفش، پوزخندي روي لبم نشست. اما در کمال خونسردي توي چشماش  

 زل زدم و گفتم:  
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 باهاتون تو کشیدن نقشه مسابقه میدم  _ 

 تعجب و چشمانی گرد شده نگاهم کرد. انگار مشغول حلاجیحرفم بود،  اول با 

 یکدفعه با عصبانیت بلند شد و تقریبا با صداي کنترل شدهاي داد کشید؛ 

بفرمایید خانوم من اصلا وقت مناسبی براي این بچه بازي ها ندارم، اما من اومده بودم که  _ 

 انتوم کشیدم  هر طور شده اینجا استخدام بشم. دستی به گوشهی م

 و دوباره درخواستم رو تکرار کردم. اما داراب...  

 چشماش رو بست و خیلی جدي گفت:  

 تو پنج ساعت یه خونه ویلایی با زمینی به مساحت دویست و پنجاه متر _ 

 حرفش رو زد و پوزخند آشکاري روي لبش نشست. داراب نمیدونست که من چقدر  

 ه میشم قطعا اون لحظه با من شرط نمیبست.  تبحر دارم، اگر میدونست که من برند

 گوشی سیاه رنگ جلوي میزش رو برداشت و به منشی زنگ زد؛  

 خانوم لطفا بقیه رو مرخص کن بگو فردا بیان  _ 

 و بدون توضیح اضافهاي گوشی رو سر جاي خودش گذاشت.  

 با همراهی من با هم وارد اتاق مهندسی شدیم که تمام تجهیزات اونجاقرار داشت. با  

 دیدن اون اتاق بزرگ و مجهز شور و شوقی توي دلم نشست. با سرفهی کوتاه داراب  

 به خودم اومدم. مساحت زمینی رو که توي کاغذي قرار داشت جلوم قرار داد و با  

 ود، لبخند آرومی زدم . دیدن زمینی که طول و عرضش یکسان نب



 

 

 

18 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 فکر میکرد که با  

 گذاشتن این زمین ناقص جا میزنم اما داراب نمیدونست که من گلارینم، دختري با  

 اعتماد به نفس بالا و توانایی زیاد .  

 براي کشیدن نقشه باهم شروع به کار کردیم. بدون هیچ خستگی مسغول بودیم. داراب  

 اما من چهار ساعت و نیم کارم طول کشید.    بعد از سه ساعت نقشه رو کامل کرد

 بفرمایید _ کارم که تموم شد، با جسارت تمام توي چشماش نگاه کردم؛ 

 اما داراب روي همان موضع اش بود. پوزخندي زد و کنارم قرار گرفت. قشنگ و با  

 دقت مشغول بررسی نقشه بود و هر چند یکبار سوالی از منمیپرسید.  

 استخدامی  _ کارش که تمام شد، نکاهی به صورتم انداخت؛  

و با دستش مرا راهنمایی کرد که از اتاق خارج شویم.باهم وارد اتاقش شدیم و من همانجا  

 روي همان مبل چرمی که چند ساعت پیش رویش نشسته بودم قرار گرفتم.  

 داراب به جاي اینکه پشت میزش بشیند، مبل رو به روییم رو انتخاب کرد .یک پایش  

 را روي پاي دیگرش انداخت و گفت:  

 وقتی گفتی مسابقه فکر میکردم دختر رو به روم واقعا گستاخه، اما با دیدن کارتون  _ 

 بهم ثابت شد که هنوز هستن آدم هایی که توانایی خوبی براي به اجرا رسوندن  

 اهدافشون دارن.بهتون تبریک میگم، نمیگم کار عالی تحویل دادین ولی براي یک  

 دانشجویی که تازه درسشو تموم کرده همچین انتظاري نداشتم خانم گلارین . 
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 از آن روز به بعد من کارم رو شروع کردم و وقتی تو شرکت جاافتادم، چند ماه  

 کنیم.   بعدش لادن رو به شرکت معرفی کردم تا باهم کار

 با یادآوري این خاطره لبخندي روي لبام نقش بست و قلبم به تپش افتاد. 

 و دوستام با دست و جیغ به خاطر این اعتماد به نفسم من رو مورد لطف خودشون  

 قرار دادن و هر کدوم یک چیزي میگفتن اما من دوباره با یاد داراب توي خودم فرو  

 رفته بودم و مثل همیشه دلتنگ.  

 می دوید، صدام می کرد 

 اون طرف خیابون ایستادم تا روم رو برگردوندم و نگاش کردم ،دیدمش..  

 صداي بوق، ترمز شدیدي و فریا ِد گوش خراشش توي گوشم پیچید  

 . 

 ناله ي کوتاهش توي سرم زنگ میزد.  

ترس خورده، هول شده، سریع به سمتش دویدم، بالاي سرش ایستادم، دستاش رو  

 گرفتم،  

 مبهوت، گیج و منگ! 

به دستهاي خونیمون نگاه کردم. انگار جانم داشت از بدنم خارج میشد. به خس خس  

 افتادم.  

 هاج و واج نگاش کردم  

 عزیزم، دارابم  _ 
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 واز می کنن،می روند رفت، رفت...  به آدم ها نگو دوستت دارم، بال در می آرن، پر

 داراب رفت!  

 فریادم دل آسمون رو لرزوند ، با جیغ بیدار شدم و از ته دل داد کشیدم. 

 »نه.نه.نه«  

 بلند شدم و دلم آغوش کسی رو میخواست تا آرومم کنه. اما نبود ... 

 هیچکس نبود تا  

 مرحمم باشه. به رو تختی چنگ زدم و یکبار دیگه از ته دلم داد کشیدم. نگاهم بیهدف  

 توي اتاقم چرخی خورد. باورم نمیشد که هیچکس نیست. حتی براي یک دلداري  

 کوچیک.  

 چشمم به گوشی همراهم افتاد.  

 بدون فکر خم شدم و گوشی رو برداشتم. دلم میلرزد از ترس یا تنهایی...  

 ...  نمیدونم

 اما دستم! بدون توجه به عقلم روي شمارا نشست. شمارش رو گرفتم . 

 یک بوق...  

 الو!  _ دو بوق... سه بوق و چهارمین بوق صداي خواب آلودش توي گوشم پیچید؛ 

 مات شدم، رنگ باختم، این چه کاري بود که من کردم. بار دیگر و اینبار هوشیارتر  

 از قبل اسمم رو زمزمه کرد و امان از قلب بیچارهام. 

 خانم گلارین! _ 



 

 

 

21 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 لرزیدم، با لکنت و هول زدگی کلمات رو روي زبونم جاري کردم.   

 سلام جناب مشیري...ببخشید این وقت صبح مزاحمتون شدم ، میشه امروز یکم  _ 

 دیرتر به شرکت بیام؟  

ین چِرتی کهبه زبونم رسید رو  حس کردم صداش متعجبه، ولی چارهاي جز گفتن هم

 نداشتم.  

 بله مانعی نداره  _ 

 دلیل زنگ زدنم بیخود بود و »بله«گفتنش یک جوري بود که معنی جز این نداشت»  

به نوري هم میگفتی حل میشد ، چرا به من زنگ زدي« من مردم و زنده 

 شدم تا بگم »خداحافظ«  

 فکر عمل کردم فقط براي اینکه  اصلا قصد دیر رفتن به شرکت رو نداشتم ولی بدون  

 دلم رو آروم کنم، اي کاش این کار رو نکرده بودم.   

اشکی ناخواسته روي صورتم چکید و دارابی که جواب خداحافظیم رو نداد من رو بیشتر  

 حجالت زده کرد. دلیل زنگ زدنم خیلی مسخره بود. کاش یک چیز دیگه گفته  

 مع کرد. بودم اما آبی که ریخته شد رو نمیشه ج

 با شوناي افتاده، لباس پوشیدم و بدون خوردن چیزي، از خونه بیرون اومدم.  

 هواي خونه براي نفس کشیدن سنگین بود.  

 توي خیابون بیهدف راه رفتم. به آسمان ابري نگاهی انداختم و باخودم فکر کردم  

 که این هواي پاییزي عجیب با دلم همراه بود ، انگار بغض داره ولی نمیتونه بباره.  
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 براي دیر رسیدن به شرکت و توجیح کارم، به طرف پارکی که کنار شرکت قرار  

 کنم که چیکار کنم با این عشق یک طرفه!   داشت رفتم تا با خودم خلوت کنم و فکر

 فکر کردم به خودم و به داراب، به اختلاف سنی دوازده ساله اي که داشتیم، ولی  

 رسیدنمون به هم یه آرزوي محال بود.نمیدونم چند ساعت اونجا نشستم و غصه  

 خوردم. به ساعت مچی روي دستم نگاهی انداختم، ساعت داشت به ده نزدیک می  

 گران بودم، کلافه، عصبی ،اشکام رو پاک کردم. اصلا نمیدونم کی این اشکا  شد، ن

 راه خودشون رو پیدا کردن ، طاقتم طاق شد بلند شدم کیفم که تو دستم بود از دستم با  

 َُسر خورد و به زمین افتاد، نمیدونم چیجوري وسیله هام رو تویکیفم گذاشتم،  

 کشیدن چند نفس عمیق به سمت شرکت راه افتادم، وقتی رسیدم به سر درشرکت  

 توکل به خدا کردم و وارد شرکت شدم.  

 با دیدنت توي سالن چشمام پر شد. نفس عمیقی کشیدم و بغضی که از صبح باهام بود  

 دادم. براي رفتن به اتاقم باید از کنارت رد می شدم، به هر سختی بود با   رو قورت

 سلام زیر لبی که بهت دادم ، از کنارت گذشتم و عطر سرد و ملایمت رو با تمام  

 وجود وارد ریه هام کردم، اما قرار بود امروزم یک طور دیگه بگذرا. قبل از اینکه 

 وارد اتاق بشم صدات رو شنیدم.  

 مخاطبت من بودم. انگار تو هم متوجه شدي که یک چیزي امروز درست نیست و  

 گلارین تودار همیشه عجیب برُون گرا شده.  
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عطرت شدم سرم رو پایین انداختم و قلبم   خانم گلارین بدجوري معتاد به چایی هاي خوش_ 

همونجا ایستاد. انگار سکتهی ناقصیکرده بودم و بعد بلافاصله قلبم شروع به زدن کرد و  

 صداي ضربانش پرده ي گوشم رو لرزوند، ولی 

چرا تاپ تاپ قلبم به گوش تو نمیرسه؟ حس دوست داشتنت چیه که آدم رو دیوونه می  

 کنه؟  

ه ها رو ادا کنه ، میشه به چشمام نگاه کنی و حرفام رو از نگاهم  زبونم نمی تونه جمل

 بخونی؟  

میشه دوباره از عطر چاییهام بگی؟ میشه  

نبودنم به چشمت اومده باشه؟ چقدر وقت می  

 خواي که دلت بلرزه؟  

 براي منی که هر شب با یاد تو، خاطره ها می سازم، منی که هر شب بدون اینکه  

 قبتم فکر کنم بی نتیجه دوستت دارم.   بخوام به آینده و عا

 پر از حس خوب لب می زنم.  

 الان براتون آماده می کنم.  _ 

 لبخندي زدي و شاید تو همینطوري این حرف از دهنت بیرون اومدهباشه اما من  

 قصه ها ساختم داراب... 

 قصاي دنباله داري که قرار بود از اینی که هستم بیچارهترم کنه.  

 وارد آشپزخونه شرکت شدم ، چاي ساز رو روشن کردم و چاي خشک و هل رو  
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 داخل قوري ریختم. تا دم کشیدن چاي، پنجره رو باز کردم و به بیرون نگاهی انداختم،  

 نگاه من دلواپسه و قلبم عجیب از غم فشرده شده.   

 ه با اینهمه دلدادگی چیکار کنم؟  قرار

 چرا بعد خانوادهام این عشق عجیب و دور قسمتم شده؟  

 صداي تیک چایسازي که دقیقه اش رو تنظیم کرده بودم نشون میداد که چاي دم اومد.  

 یه چاي ریختم و چند تا هل کنار لیوان گذاشتم و به سمت اتاقش به راه افتادم. بعد از  

تاق شدم. توي چشمام نگاه کرد، بی پروا و اولین بار خیلی جدي میخ  در زدن وقتی وارد ا

 چشمهام بود.  

 اتفاقی افتاده؟ چشماتون؟  _ 

 با همین پس لرزه ي پشت حرفش چه غوغایی در من به وجود اومد. 

 قرار بود امروز چند بار بمیرم؟  

نمیشه تمومش کنی این حرفهاي بیمنظور رو داراب؟ با تو همه چیز  

 طعم تازه اي داره حتی مردن.  

 بدون اینکه جوابت رو بدم با اجازه اي گفتم و از اتاق خارج شدم.  

 خدایا!  

 خط ونشان دوزخت را برایم نکش!  

جهنم تر از نبودنش  

 جایی سراغ ندارم...  
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 و نفس عمیقی از اینهمه بیکسیام کشیدم. سرم   غمگینتر از همیشه وارد اتاقم شدم

 رو به چپ و راست تکون دادم، من به این تنهایی عادت کردم. خیلی وقتها اذیتم  

 میکنه اما بعد چند ساعت یه پوسته روي تنهاییام میکشم ومیشم همون گلارین شاد و عاشق.  

 براي بررسی کارهاي امروزم به سمت میز رفتم و مرتبش کردم . 

 قشاي شرکت  ن 

دارا باید تموم میشد و تا غروب به دست مرادي میرسید، مشغول کارم بودم که لادن وارد  

 اتاقم شد.  

 سلام عزیزم خوبی؟  _ 

 خودش رو به من رسوند و سرش رو خم کرد. دوباره مثل مسلسل ادامه داد؛  

 واه، چرا رنگت پریده؟ چرا امروزدیر اومدي شرکت؟ اتفاقی افتاده؟ چیشده گلارین؟  _ 

چقدر گاهی داشتن این دوست خوش پوش و خوش چهره ام سر ذوقم میآورد و الان از اون  

 موقعها بود.  

 اولا سلام، دوما یکی یکی بپرس، چه خبره؟  _ 

 قنعهی سورمهاي رو روي  اداي با نمکی در آورد و خودش رو روي مبل پرت کرد. م 

 سرش مرتب کرد و حق به جانب گفت:  

 خو حالا ،یکی یکی جوابمو بده  _ 

 نگاهم میخ نقشه بود و احساس کردمیک جاي کار لنگ میزنه .  

 دیشب نتونستم خوب بخوابم ، خواب موندم، اینم جواب همه یسوالات مختصرو مفید  _ 
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ون روزهایی بود که قرار بود مخم رو تیلیت  اما لادن قصد کوتاه اومدن نداشت و امروز از ا 

 کنه.  

 واي گلارین، دیشب دیدي مینا براي کار کردن ما تو شرکت، چه جلز و ولزي می  _ 

کرد؟ انگاري قرار بود مینا استخدام بشه ولی من و تو جاشو گرفتیم و خودش بعد گفتن  

 این حرف بلند خندید .  

 آروم اخمهام بیشتر توي هم میرفت.  هر چی به نقشه بیشتر نگاه میکردم، آروم 

 آره ، وقتی هم ماجراي استخدام و تعریف کردم ، شنیدم به سانی گفت، همیشه  _ 

 گلارین از خود راضی بود.   

 حالا لادن! این حرفا رو ولش کن ، نقشه شرکت دارا باید تا غروب تموم شه بیا یه 

 کمکی بهم بده، امروز اصلا حوصله ندارم و به جاهایی انگاري ایراد داره. 

 لادن از روي مبل راحتی بلند شد و با لودگی گفت:   

 ب جونت میریزي نه ما  باشه ، الان میام ، برم برا خودم چایی بریزم تو که فقط براي دارا_ 

 خندیدم و گفتم:   

 برو خانباجی زود برگرد _ 

 لادن با همون ادا و اطوارهاي مخصوص خودش از اتاق بیرون رفت. دوباره سرم 

 رو توي نقشا فروکردم و مشغول بررسیشان شدم. با دیدن دیوار اضافهاي که  

 ،این چه اشتباهی بود؟    اون وسط قرار داشت، چشمام رومحکم بستم. با این اعصاب آرومم
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 با دقت دوباره شروع به بررسیش کردم ،یک ساعت طول کشید تا نقشه رو آماده  

 تحویل کنم. بعد از تموم شدن کارم تازه لادن خانم تشریف آووردن . 

 نمیومدي دیگه  _ 

 خندهی بانمکی کرد و در حالی که در اتاق رو به آرومی میبست باصورتی قرمز  

 ر بود به سمتم اومد و گفت:  که آمادهی انفجا

 بخدا داشتم میومدم ، ولی اگه بدونی چیشد؟  _ 

 و باز تند تند، بدون نفس کشیدن شروع به تعریف کرد؛  

مرادي و نوري دعوا افتادن اصلا به وضعی بود،به لحظه احساس کردم دارن دوتا خانوم دعوا  _ 

 میفتن،  

 با زدن این حرف خودش شروع به خندیدن کرد. ولی من امروز اصلا حوصله  

 خندیدن نداشتم، با لبخند بی روحی که زدم لادن هم ادامه حرفش رو خورد و با  

 حرص گفت:  

 ز بی خوابی نیست  مطمئنم این حالت ا_ 

 چند ثانیهاي به صورتمنگاهی انداخت، وقتی جواب دلخواهش رو نگرفت، سري تکون داد.  

 دوست دوران دبیرستانم فهمیده بود مه باز تنهایی داره منو له میکنه و میدونست  

 که اینجور موقعها فقط باید سکوت کنه تا من به خودم بیام. این دخترسر به هوا 

 کار بلدتر از هر روانشناس خبرهاي عمل میکنه .   گاهی مثل حالا 

 بدون هیچ حرف اضافهی دیگهاي به سمتم اومد و باهم تا وقت ناهار سرمون تو  
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 نقشاي روي میز بود.   

 وقت ناهار با فکري مشغول وارد آشپزخونه شدیم تا غذامون رو بخوریم. اما من  

 اشتهایی به غذا نداشتم و فقط با لوبیا پلویی که غذاي امروز شرکت بود بازي میکردم.  

 بیخیال غذا شدم و براي فکر کردن به سمت اتاقم رفتم. روي مبل لم دادم و به  

 کارهاي امروز داراب فکر کردم.  

 میرسه روزي که قلب داراب براي من بتپه؟  

 براي منی که داراب رو در گوشه ترین جاي قلبم، هر شب میبوسم، براي منی که  

 حرفهاش رو با گو ِش جان می بلعم، براي منی که دیوانه وار براي رفتن توي آغوشش  

 لحظه شماري میکنم، من لعنتی ترین دختري هستم که عشق همیشهدر وجودم  

 ،لحظه هام رو میگذرونم تنها به یاد تو،میرسم یه روزي به تو؟ آره داراب؟  زندست

 به صندلی چرم چرخدارم تکیه و کش و قوسی به بدن خستهام دادم و همان موقع  

 چشمم به ساعت گرد نقرهاي که بالاي در اتاقم نصب شده بود افتاد ،موقع تحویل دادن  

نقشاي آماده شده رو برداشتم و از اتاق خارج   نقشه ها به مرادي رسیده بود. بلند شدم و

 شدم.   

 اصلا حوصلهی مرادي پرُ چونه رو نداشتم، با دیدن سانازجون ،لبخند ملایمی زدم  

 و به سمتش رفتم. نقشا رو به سمتش گرفتم و با صداي ملایمی که کمی خواهش  

 چاشنیاش کرده بودم، گفتم:  
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 عزیزم میشه اینا رو به دست آقاي مرادي برسونی؟  _ 

سانازجون بلافاصله با شنیدن این حرفم، ابروهاش توي هم رفت وبا صداي کلافهاي اسمم  

 رو زمزمه کرد؛  

 گلارین جون!  _ 

 چشمک ریزي زدم و با خنده و صداي آرومی لب زدم؛  

 جون تو دست خودتو میبوسه _ 

 د و از اتاقش بیرون اومد.  همون لطحظه در اتاق داراب باز ش

 با فکر نقشاي جهانشیري و فرار از دست مرادي با قدم هاي محکم به سمتش رفتم.  

 جناب مشیري؟  _ 

نگاهش با لبخند توي چشمام نشست، امروز داراب طور دیگهاي رفتار میکرد. قلبم از فکري  

 که یک لحظه مثل صاعقه از ذهنم رد شد یک سقوط ناگهانی رو تجربه 

 د. آب دهانم رو قورت دادم و با بیپروایی تمام خیرهی چشماش شدم. کر

 بفرمایید  _ 

 نفسم رو از راه بینیام خارج کردم. صداي ضربان قلبم انقدر بلند بود که یک قدم به  

اسکیس ویلاي آقاي  _ عقب برداشتم تا این صداي بلند رسوام نکنه و آروم زمزمه کردم؛ 

 یه نگاه بهش بندازین؟  جهانشیري آمادست ، وقت دارین 

 ابرویی بالا انداخت و با صدایی که کمی هیجانزده بود، گفت:  

جدي میگین؟ به اینزودي!اتفاقا فردا قرار بود به دفترم بیاد و ببینه کار طرح و نقشش به  _ 

 کجا رسید  
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 »بلهی« آرومی زمزمه کردم. داراب کنارم قرار گرفت و خودش راه اتاقم رو به من  

 نشون داد. لبم رو گاز گرفتم و با داراب همراه شدم.  

 همراه شدن با داراب حتی براي چند قدم شیرین ترین کار دنیا بود . 

 براي تموم نشدن  

 همین الان بایسته ؟  ثانیا توي دلم از فرشتهی آمینگو خواهش کردم؛ »میشه دنیا 

 میشه تا اتاقم کیلومترها فاصله باشه؟«  

 کنارش قدم زدن شیرین و دوست داشتنی بود حتی شده براي چند قدم. تنفس عطرش  

 انقدر نزدیک حس زندگی به من میداد و من گاهی فکر میکردم آخرش این عشق  

 دیوونهام میکنه .  

 م که اول او وارد بشه . کنار در اتاقم ایستادم و به داراب تعارف زد

 داراب هم با اولین  

 تعارف داخل شد و من وشت سرش. چند قدم نرفته بود که ایستاد و به رو به رو نگاه  

 کرد. نگاهش رو دنبال کردم که دیدم به گلدونهاي اتاقم خیره شده.  

 برق توي نگاهش خوشحالم کرد،  

 چقدر این گلها زیبا هستن؟ اسمشون چیه؟  _ 

 م و وقتی حرف گل وگیاه میشد، من هیجانزده میشدم و زمان و مکان  لبخندي زد

 رو فراموش میکردم. با ذوق و هیجان گفتم:  

 گل میخک و گل ارکیده _ 
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 نگاهم هنوز به سمت گلهاي زیبایم بود، سکوت داراب باعث شد نگاهم رو از گلها  

جدا کنم و به داراب نگاه کنم. همینطور که میخ چشمهاي ستاره بارونم بود، با صداي آرومی  

 گفت:  

 شما خیلی خوش ذوقین، _ 

 د؛  آب دهانم رو قورت دادم. داراب دستی به داخل موهاش کشید و بلافاصله ادامه دا

 البته از طرح ها تون مشخصه که چه شخصیت با احساسی دارین و با اومدن به _ 

 اتاقتون این برام به یقین تبدیل شد  

 امشب براي گریه کردن دیگه بارون و بهونه نمی کنم،امشب براي بی قراریام دیگه  

سمت پنجره نمیرم،امشب خونم بوي تنهایی نمیده، امشب من هستم با خاطره هاي  

 وزم،  امر

 امشب قطعا براي من شب خوبی میشه با رویاي داشتن تو و با خیال بودن با تو!  

 آروم با صدایی که از ته چاه بیرون میاومد، زمزمه کردم؛  

 ممنون از لطفتون جناب مشیري  _ 

 داراب لبخندي زد و دستی رو که در جیب شلوارش بود بیرون آورد . 

 نفسم رو بیرون  

 ودم اشاره کردم؛  فرستادم و به صندلی خ 

 بفرمایید پشت میز بشینید تا نقشه رو براتون بیارم _ 

 به سمت صندلیام رفت. لبم رو گاز گرفتم تا از خوشی فریاد نکشم . 
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 نقشه رو روي  

 میز قرار دادم و داراب با دقت مشغول بررسیش شد و من هم فارق از همه چیز  

 خوب نگاهش کردم تا یکم آروم بشم .یکدفعه داراب سرش رو بلند کرد، دستپاچه  

 دستم رو توي هم چلوندم اما داراب بدون توجه به ثانیهی قبل به نقشه اشاره کرد.  

 چند تا ورودي دیگه طراحی کنی؟    ورودي این طرح و نمیپسندم ، میتونی امشب_ 

 وقتی صحبت کار میشد، تمام دوست داشتنهام رو گوشهی قلبم میگذاشتم و سعی  

 میکردم توي کار بهترین باشم. کنارش قرار گرفتم و با دقت نگاه کردم. صداي آروم  

 داراب کنار گوشم نفسم رو بند آورد.  

 درستش کن و برام توي تلگرام بفرست  _ 

ورتم پخش شد. انگار زیادي بهش نزدیک شدم. با لکنت زمزمه کردم؛  نفسش توي ص

 ب...بله...حتما   َ_ 

 ترسیدم به صورتش نگاه کنم تا توي چشمهام شیفتگی رو ببینه.  

 همینطور که سرم  

 پایین بود، چند قدم به عقب برداشتم. داراب از روي صندلی بلند شد و کنارم ایستاد.  

 خب من برم، خدا حافظ  ُ_ 

 آب دهانم رو قورت دادم و آروم نجوا کردم.   

 خدا نگهدارتون باشه  _ 

 بعد رفتن داراب تا ساعتها توي اتاقم موندم و عطرش رو با تمام وجودم نفس کشیدم .  
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 یی که داراب باشه براي من خود زندگیه!  نفس کشیدن جا

 به جاي رفتن به خونه، تو اتاقم موندم و با حسی خوب طرح ها رو کشیدم. 

 بعد از تموم شدن کارم، کش و قوسی به بدن خسته ام دادم و شروع به عکس گرفتن  

 از طرحها کردم. وارد تلگرام شدم و عکسها رو یکی یکی فرستادم و تایپ کردم.  

جناب مشیري طرح ها تموم شد الان براتون میفرستم بعد از دیدن عکسا شروع به  سلام _ 

 تایپ کرد و با دیدن ایز تایپینگ بالاي صفحهی گوشیام  

 قلبم درست روي گلویم شروع به زدن کرد. با دیدن پیامش خون باسرعت به صورتم  

 هجوم آورد و دلم هري پایین ریخت.  

 من گفتم تو شرکت خانوم گلارین؟؟ شما هنوز شرکت هستین تا این موقع شب؟ لطفا  _ 

 با حساب شرکت همین الان آژانس بگیرین و برین خونه  

 من هچنان توي سکوت خیرهی صفحهی تو بودم که دوباره ایز تایپینگ نوشته شد؛  

 در مورد طرحها وقتی رسیدي خونه صحبت میکنیم  _ 

 سیتات فقط براي منه محاسبات کل دنیا به هم میریزه؟ اگر کل  اگه فکر کنم که حسا

 دنیا به هم بریزه دوست دارم فکر کنم که تو براي من نگران شدي و با این رویا تا  

 مدت ها رو ابرا باشم داراب مشیري.  

 وسایلم رو جمع کردم تا سریع به خونه برم و خدا میدونه که امشب قراره چه اتفاقی بیفته.  

 موقع خواب وقتی طرح ها رو دیدي به ذوق و سلیقه ام افرین گفتی و از چهار طرح 
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 دوتاش رو قبول کردي تا به جهانشیري نشون بدي و من به تو نگفتمکه وقتی طرحی  

پسند واقع میشه. موقع خواب دوباره عکس پروفایلت رو چک  رو با عشق بکشی قطعا مورد 

 کردم.  

 کسی تا حالا بهت گفته که با نیم رخ جذاب تري؟ به چی خیره شدي که انقدر عمیق  

 تو فکري؟ میرسه روزي که فکرت من باشم؟ 

 با قلبی لرزون گوشی رو کنار پاتختی گذاشتم و به خودم فکر کردم.  

 چقدر تنهام!   

فر لعنتی چرا باید این اتفاق براي خانوادهام میافتاد؟ یادمه وقتی درسم تموم  توي اون س

 شد و توي شرکت داراب استخدام شدم، قبل از رفتن به سرکار،  

 بابا ترتیب یه سفر به شمال رو داد.   

 کاش هیچ وقت نمی رفتیم. تمام لحظات اون اتفاق رو یادمه...تو راه برگشت از شمال  

 بودیم، یه راننده که خوابش برده بود با شدت به ماشین ما برخورد کرد. من بیهوش  

شدم ولی بعد فهمیدم داداشی مهربونم قبل از رسیدن به بیمارستانتموم کرد ، بابا هم تو  

 بیمارستان..  

 .  واي خدا..

 منم بعد از دوماه از بیمارستان مرخص شدم.  

 باباجونم، باباي مهربونم که تمام زندگیم رو با عشق تو گذروندم ، فکر نمیکردم نباشی  
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من بتونم زندگی کنم ولی چرا دارم زندگی میکنم؟ داداش عزیز تر  

 از جانم تو دیگه چرا تنهام گذاشتی؟  

 فوت شد من و تو همدرد هم   مگه خودت همیشه بهم نمیگفتی مادرمون که

 میشیم؟رازامون رو بهم میگیم، یادته شبایی که حالم خوب نبود به جاي مامان تو  

 آرومم میکردي؟ چرا حالا نیستی!  

 چرا تنهام گذاشتین؟  

 تو و بابا دوري مامان رو تاب نیاووردین و پیش مامان رفتین...  

 هر سه نفرتون بی معرفتین.  

 تنهام گذاشتین. من موندم و یک عشق یک طرفه که داره میکشتم.  

 به در و دیوار اتاق نگاه میکنم. امشب پر از بغضم.  

 راستی می دونین هیچ چیز این خونه رو عوض نکردم تا هر روزکه وارد خونه  

 میشم به این فکر نکنم که دیگه شما نیستین؟  

 م و وقتی یادم میفته که نیستین به جاي  بعضی اوقات حتی براتون غذا هم آماده میکن 

 غذا بغض قورت میدم... 

 داداشی الان اومدم رو تختت به یاد قدیما آرومم کنی، اما نیستی...  

 من با این همه نیستن چیکار کنم ؟ من با این همه نبودن چطور زندگی کنم؟  

 فکر میکنی  دل که گرفته باشه، ترک دیوار هم به آدم دهن کجی می کنه و با خودت 

 حتی دیوار ها هم دارن یادگاري ها رو پاک میکنن و هیچ چیز دردناک تر از نداشتن  
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 نیست، نداشتن مادر، نداشتن پدر، نداشتن برادر و حتی نداشتن خاطرهاي روي دیوار...  

 با فکر و بغض خوابیدم تا فردا برام روز بهتري باشه.  

 و به امید روز بهتر...  

ش به این راز پی می برم که تو دنیاي من هستی! صبح با عجله از خواب  هر روز بیش از پی 

 بیدار شدم، چند لحظه با تعجب به اطرافمنگاه کردم، وقتی  

 دیدم تو اتاق آرتینم، تمام دیشب جلوي چشمام اومد ، با قدم هاي آهسته به سمت اتاقم  

 رفتم ، لباس فرم شرکت رو پوشیدم. صبحانه ي مختصري خوردم و به سمت شرکت  

 راه افتادم. مثل همیشه... 

 کارهاي تکراري این روزها! 

 م. از ماشین پیاده شد.  قبل از رسیدن به شرکت ماشین داراب رو دیدم. همونجا ایستاد

 با همون ژست و مرتب بودن همیشگیاش.  

 امروز چه زیبا لباس پوشیدي، تو خوب میپوشی ؟ یا همه چیز تو براي من زیباست؟  

 کت وشلوار سورمهاي عجیب به موهاي قهوهایش میاد .  

 به قدم هام سرعت دادم تا به تو برسم.  

 وقتی از دور دیدي که دارم به سمتت میام احساس کردم آهسته تر قدم بر میداري!  

 وقتی به تو رسیدم با عشق و لبخند سلامت دادم و تو با همون لبخند جذاب جوابم رو  

 دادي .  

 باهم به سمت شرکت راه افتادیم،درمورد طرح و نقشه ها صحبت کردیم تا به ورودي  
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 شدیم و به سمت اتاق هامون رفتیم ، اسکیس ویلاي    شرکت رسیدیم ، وارد شرکت

 آقاي جهانشیري رو گرفتم و به سمت اتاقت راه افتادم، وقتی اسکیس ها رو بهت  

 نشون دادم، رفتم به سمت اتاق لادن.  

 سلام لادن ، خوبی  _ 

سلااام، خوبم، میگم بعد شرکت بریم بازار؟ واقعا نیاز  _ 

 داشتم به این بازار رفتن 

 آره، خیلی خوبه، شب هم بیا خونه ي ما ، فردا که جمعست ، دخترونه کیف کنیم  _ 

باشه پس بزار به سامی زنگ بزنم،  لادن  _ 

 شماره برادرش رو گرفت.  

الو ، سلام داداشی  _ »

 شروع به خندیدن کرد  

 خدا، تو که همیشه بهترین داداش براي منی. میگما سامی من بعد شرکت با  نه ب_ 

گلارین میرم بازار بعدش میرم خونه گلارین، شب و همونجا میمونم ، جمعه عصر بر  

 میگردم.  

 قربونت برم عزیزم، باي.«  

 گوشی رو قطع کرد و بلافاصله شروع کرد به ُغُر ُغر کردن.  

 لش میکنه، همه چیو باید بهش گزارش بدم، کاش حداقل  من نمیدونم چطوري نیکا تحم_ 

 بابا بود ، دیگه براي هر کارم متوسل به سامی نمی شدم.  



 

 

 

38 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 با تعجب نگاش کردم و گفتم:  

از بس قربون صدقه داداشت رفتی، خودش پشت گوشی هنگ شده بود، چیشد الان این -

 حرف ها رو میزنی  

 بلند خندید و چشمک زنان ادامه داد؛  

 اونا ضروري بودن  _ 

 آهی کشیدم. لادن قدر عافیت نمیدونست.  

 ولی جدا از شوخی ، لادن قدر این لحظه ها رو بدون، تنهایی چیز مزخرفیه، من  _ 

بودم آرتین بود تا من هر روز گزارش کارامو بهش میدادم شونهاي بالا انداخت و   حاضر

شاید تو درست میگی، ولی سامی بعضی اوقات من و  _ بیتفاوت به جملهاي که شنیده بود، گفت:  

 تو منگنه بدي قرار میده  

 مطمئنا به خاطر اینه که در برابر تو احساس مسئولیت می کنه  _ 

به کارامون برسیم، بعد شرکت بریم خرید درمانی نمیدونم چرا هیچ  باشه ، حالا بریم _ 

 چیزي لادن رو راضی نگه نمیداره .  

 با خنده وارد اتاقم شدم و تا عصر کارهایی که باید تحویل بدم رو انجام دادم.  

توي طبقهی دوم پاساژ بودیم که چشمم به یک لباس افتاد. دست لادن رو گرفتم و به همون  

 .  سمت کشیدم

 واي لادن این لباس چقدر خشکله  _ 

 اما لادن با چشماي ریز شده، همچین متفکر به لباس خیره بود که من فکر میکردم  

 داره طراح لباس رو مورد لطف و عنایت خودش قرار میده و یا شاید افسوس میخوره  
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 که چرا خودش زودتر این تاپ رو ندید.  

 قرمز پشت ویترین نگاه کردم . شونهاي بالا انداختم و به تاپ خشکل  

 دور یقش  

 سنگدوزي شده بود. سنگهاي ریز با نمک.  

 رفتیم داخل مغازه و اون تاپ رو براي خودم خریدم.  

 از فروشگاه بیرون اومدم چشمم به مغازه رو به رویی افتاد. چه چیزهاي تک و نابی  

خورد که پلاک الله بهش  داشت. پشت ویترین ایستادم و نگاهم به سمت دستبند چرم مردونه 

 وصل بود.   

 با خودم گفتم:»برات به یادگار می گیرم تا همیشه خدا پشت و پناهت باشه«  

 دست لادن رو گرفتم و باهم وارد مغازه شدیم.  

 انقدر اون دستبند زیبا بود که لادن هم خوشش اومد. پول دستبند رو حساب کردیم و  

 از اونجا بیرون اومدیم. لادن یکسره غر میزد.  

 چرا آخه براش خریدي؟ ِکی میخواي بهش بدي؟ آخه تو چقدر بی فکري گلارین،  _ 

 چرا نمیخواي بفهمی هیچ ربطی بین تو و داراب نیست .  

 کلافه از غرغرهاي لادن با بغض ته گلوم گفتم:  

 خیلی خُب انقدر انرژي منفی نده، خودم ربطشو پیدا می کنم،فقط بلده ُغر بزنه  _ 

اما همون لحظه توي دلم با خواهش زمزمه کردم؛»میشه به لادن ثابت کنی که تو به من ربط  

 داري؟«  
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 تا شب کلی خرید کردیم و موقع برگشت رفتیم به رستوران طبقهی زیرین پاساژ و  

 مت خونه راه افتادیم.  بعد از خوردن غذا به س 

 تو راه برگشت هر دومون به فکر فرو رفتیم  

 ..  …  حالا ولی …شد تنگ خودم قبلناي واسه دلمه بود. بیخیال بودم 

فقط تو فکر تو و  

 خیال تو هستم.  

 این درد کمی نیست!  

 من منتظر وقتی هستم که دست تو دست هم و با سلیقه ي تو براي خودم خرید کنم.  

 ی، تکرار تو، به من زندگی میده ؟مثل نفس کشیدن، که باعث زندگی میشه.  مـی دونست

 صفحه گوشیم رو باز می کنم وارد تلگرام میشم و بی بهونه بهتون پیام میدم .  

 دوست دارم تمام حرف هاي دلم رو همین الان براتون بفرستم ولی میدونم محاله ، به  

 جاش براتون تایپ میکنم  

 سلام، امروز آقاي جهانشیري طرح اولیه رو دیدن؟  _ 

 پیامم تیک دوم و خورد، ولی تا چند دقیقه بدون جواب موند.نفسم حبس شد، میتونه  

 منظورت این نباشه که چرا یهو این سوال و پرسیدم؟ میشه به سخره نگیري به بی  

 بهونه پیام دادنم؟  

ضربان بیشتري میخواست از سینم بیرون    بعد از چند لحظه با اومدن پیام بعدي قلبم با

 خوبین؟  _ بزنه 
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 ”تـــــو“ 

 مالک تمام احساسـم هستی.!  

 تمام عشقـم!.  

 تمام احساس ناب دست نخورده ام!.  

 که حاضـر نیستم..  

 حتی ذره اي از آن را..  

 ..  نمڪ با هیچکس تقسیـم 

 با هیچکس جز  

 .. ”تـــو 

 لرزون و بدون فکر تایپ کردم.    لبم رو از داخل گاز گرفتم. با دستهاي

 شرمنده ، براي طرح خیلی زحمت کشیدم، فقط میخواستم نتیجشو بدونم  _ 

 استیکر لبخند و بعد از چند دقیقه پیام بعدي.  

 تو نمیدونی تو اون چند دقیقه من چندبار هوایی شدم براي داشتنت ،براي لمس دستات،  

 براي با تو بودن ، براي در آغوش کشیدنت. براي نفس کشیدنت...  

 بله ،طرحی که شبیه کلبه هاي جنگلی بودن و پسندیدن ، چون میخوان ویلاشونو تو  _ 

یه باغی که شمال دارن درست کنن  

 .  بلافاصله نوشتم

 منم اون طرح و خیلی دوست داشتم  _ 

 بله معلوم بود روش دقت زیادي به کار برده شد  _ 
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 با اجازتون ، کاري ندارین؟ _ 

 براي شنبه صبح باید بریم سر پروژه آفتاب،من ساعت هشت و نیم می رسم شرکت  _ 

 ،بمونین باهم بریم  

 میشه خداحافظی نکنیم! 

 ند بزنی .  میشه تا ابد بنویسم و تو در جوابم لبخ

 میشه؟  

 چشم، منتظرتون میمونم، با اجازتون  _ 

 خدانگهدارتون باشه _ 

 لادن سقلمه اي بهم زد و گفت:  

کجایی؟ یک ساعته سرت تو گوشیه. یا همش تو هپروتی یا تو اینی و به گوش ِي توي  _ 

 دستم اشاره کرد.  

 داراب بود. گفت که فردا بریم سر پروژه ي آفتاب  _ 

 با هم میرین؟  _ 

 آره ، گفت که با هم بریم  _ 

 عجیبه واقعا، هیچ وقت با طراح مهندس نشد که بره سر پروژه مگه اینکه...  _ 

 حالی و ذوق زدگی گفتم:   با خوش

 واقعا میگی لادن؟ یعنی داره بهم فکر می کنه؟ _ 

 و با صداي بلند شروع به خندیدن کرد، همینطور که می خندید گفت:  
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نه بابا چرا جوگیر میشی، احتمالا یه جاي طرح مشکل داره پروژه ي آفتاب و تو ذهنم  _ 

 یعنی  تصور کردم، اتفاقا یکی از بی نقص ترین کارام بود ،

 کجاي طرحم مشکل داشت؟  

با حرف لادن خیلی تو فکر فرو وفتم، حتما باید روز جمعه دوباره طرح ها رو بررسی کنم و  

 فردا با حواس کامل برم سر پروژه، نباید کارم نقص داشته باشه.  

 به خونه رسیدیم ، بعد از تعویض لباسامون، نشستیم کنار هم خریدامون رو یکی ،  

 یکی امتحان کردیم. بعد از پوشیدن هر لباس کلی مسخره بازي در می آووردیم.  

 بعد از کلی خندیدن ، خرید ها رو به اتاق منتقل کردم و فلش آهنگم رو در آووردم،  

 م. هیجانمون که حسابی بالا رفت ، تشکا  آهنگ گذاشتیم و شروع به رقصیدن کردی

 رو آووردیم و کنار تلویزیون دراز کشیدیم تا قبل از خواب فیلم ببینیم .  

 وقتی دراز کشیدم امروز رو دوره کردم ، باز مثل همیشه تمام ذهنم شد تو. تمام دوره  

 هام میشه تو. تمام زندگیم میشه تو.   

 بشم؟  میشه روزي که من هم براي تو همه چیز

 خمیازهاي کشیدم و به ساعت روي دیوار خیره شدم. هاج و واج بهاطرافم نگاه کردم،  

 وقتی لادن رو کنار خودم ندیدم سریع بلند شدم و با صداي بلند شروع به صدا زدنش  

 کردم، از اپن آشپزخونه خودش رو خم کرد و گفت:  

 صبحونه آماده می کنم.   چیه خونه رو گذاشتی رو سرت، بیا، آشپزخونه هستم، دارم_ 
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 فکر کردم رفتی ، وقتی کنار خودم ندیدمت ترسیدم. _ 

 نه بابا تا شب در خدمتت هستم.  _ 

میام  _ باشه پس صبحونه رو بخوریم، من یک بار دیگه پروژه آفتاب و بررسی کنم، _ 

 کمکت  

 بعد از خوردن صبحانه به سمت اتاقم راه افتادم و لپ تاپ رو آووردم، تا چند ساعت  

 طرح رو بررسی کردم ولی هیچ چیز خاصی پیدا نکردم. با اطمینان به طرحم، با  

 خیال راحت بلند شدیم و به سمت آشپزخونه به راه افتادیم تا دلی از عزا در بیاریم .  

 دیدم که لادن سمت کتابخونه رفت و کتاب بیشعوري رو از قفسه درآوورد و چند  

 دقیقه همونجور ایستاده بود، انگار کلمه به کلمه کتاب رو میبلعید، دقیقا مثل من که  

 م خورد، شروع کرد یه تیکه از کتاب و خوندن  اولین بار این کتاب به چشم 

 آیا از اینکه همسایهتان زبالایش را در جوي آب میریزد عصبانی هستید؟ آیا تا  _ 

 به حال پیش آمده که در ادارهاي براي گرفتن یک امضا روزها و ساعتها در آمد و  

 آیا با   شد باشید؟ آیا احساس میکنید برخوردهاي رئیستان با شما توهینآمیز است؟

 شنیدن حرفهاي سیاستمداران دچار رعشه و ناسزاگویی میشوید؟ هیچ دلتان  

 خواسته یک صندلی را بر فرق پزشکی بکوبید که بدون آنکه اجازه بدهد در مورد 

 بیماریتان توضیحی بدهید شروع به نوشتن نسخه کرده است؟ آیا از دیدن مجریهاي  

 ردن فامیلهایی که دائمامشغول فضولی  تلویزیون عصبی میشوید؟ آیا وسوسه خفهک
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 و نصیحت و بزرگتریاند، زیاد به سراغتان می کار دررو ََِیر 

 آید؟ با همکاران از ز  

 و زیرآبزن زیاد دست به یقه میشوید؟ آیا هر هفته دوستانی به سراغتان میآیند که  

 ن را باز  بخواهند شما را به فعالیت تجاري یا آیین جدیدي دعوت یا دستکم چاگرایتا 

 کنند؟ رابطه تان با همسرتان چطور است؟ به فکر جداشدن از او هستید یا آنقدر  

 شرور است که حتی جرئت جداشدن از او را هم ندارید؟ 

 آره میدونم پشت جلد کتاب این مطلبو نوشته، من این کتاب و خوندم نه تنها یکبار  _ 

 بلکه چندبار، ببر خونه بخونش.   

 واي عالیه ، مرسی، دقیقا چیزهایی که تو جامعه اتفاق میفته رو میگه،  _ 

 آره ، و ماهم واقعا این مدلی هستیم. اگه یک اتفاقی خلاف عرف و قانون ببینیم  _ 

کلمه اي که به ذهنمون میرسه میگیم: طرف چقدر بیشعوره اونروز لادن فقط سرش  اولین 

 تو کتاب بود، و هر چند دقیقه بلند یک تیکه از کتاب رو برام میخوند.  

 پلان ویلا رو که دید با تعجب برگه رو گرفت به طرفم و با کمی عصبانیت بهم گفت:  

خانم گلاري طراحیِ ورودیه؟ از شما  _ 

ن چه وضعه با اعتماد به نفس  بعیده، ای

 جلو رفتم و گفتم:  

 با توجه به پلا ِن ستون گذاري و جانمایی ِ ستون ها، ورودي باید همین قسمت باشه.  _ 

 یکم جا خورد و سریع به موضع خودش برگشت،  
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 خب اگه ورودي از سمت راست هم باشه مانعی نداره ، اینطوري فضاي داخلی  _ 

 بزرگتر نشون داده میشه. 

 آره قشنگ تر میشه ، ولی به این فکر کردید وقتی مهمون بیاد و توي نشیمن بشینه،  _ 

 وقتی در اتاق خواب و باز کنین، کل اتاق خواب جلوي چشماي مهمونه.  

 کمی فکر کرد و دوباره شروع به بررسی نقشه کرد. 

 لبخندي زد و شمرده ، شمرده گفت:  

 نیستم.  از اینکه تو شرکت استخدامت کردم پشیمون  _ 

 با آسودگی خاطر و با لبخندي بر لب به سمت پایین ساختمون به راه افتادیم.  

 از هیجان زیاد ، وقتی کنارت قدم میزنم، بلند خندیدم. 

 چشمات گرد شدند و با تعجب نگاهم کردي، دلم میخواست از ته دل بخندم، شاد بودم.  

 با این وضعیت میزانش هم بیشتر میشد.  

 ه؟  اتفاقی افتاد_ 

 جوابی نداشتم براي گفتن، دستی به شالم کشیدم و مرتبش کردم، با لبخند نگات کردم  

 و سرم را به معناي چیزي نشده تکان دادم.  

 قدم هام رو با تو هماهنگ کردم، نگاهی به سمتم انداختی و من از خجالت دوست  

 داشتم زمین همین الان من رو ببلعه.  

 این پا و اون پا کردن گفتم:   وقتی به ماشین رسیدیم، با کمی 

 من با آژانس میرم مزاحمتون نمیشم .  _ 
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 این چه حرفیه ، باهم اومدیم و با هم برمیگردیم .  _ 

 با تعلل سوار شدم و بعد از چند دقیقه گفتم:  

راستی جناب مشیري، میشه از شرکت تقاضاي وام داشته باشم؟ به سمتم برگشتی، با  _ 

 اون چشمان زیبات عمیق نگاهم کردي، آب دهانم رو قورت  

 دادم.به حالت اولیه خودت برگشتی  

 چقدر احتیاج دارین؟  _ 

 راستش قصد خرید ماشین دارم، ده تومن کم دارم.  _ 

 گشتی و گفتی:  بعد از کمی فکر کردن به سمت من بر

مشکلی نیست، شما درخواست بدین، تا به اطلاع تون برسونن ِکی وام آمادست تا تحویل  _ 

 بگیرین..  

 دوباره سکوت ماشین رو فرا گرفت ، دماي بدنم به هزار رسید، داشتم از نداشتنت  

 می سوختم، وقتی سرم رو به سمتت برگردوندم ، دیدم تو هم داري نگام می کنی،  

 ثانیه میخ چشماي عسلیت شدم، تو هم خیره نگام کردي ،لذت بخش تر از   براي چند

 این لحظه هم وجود داره؟ من باشم و تو و نگاهامون که با هم حرف بزنه.  

 با خوردن چیزي به شیشه ، هر دو هول زده به بیرون نگاه کردیم...  

 خودت   مهندس مرادي بود که به شیشه ضربه زد، با کشیدن چند نفس عمیق ، به

 مسلط شدي، شیشه رو پایین کشیدي ، مهندس خندید و گفت:  

 جناب مشیري، حقوق کارگرا باید امروز داده بشه، گفتم اینجا هستین چک و ازتون  _ 
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 بگیرم ، و دیگه امروز تا شرکت نیام.  

 صداي بم و مردونه ات ، باعث لرزش دستهام شد، دستام رو در آغوش گرفتم و تماما  

 گوش شدم، براي شنیدن زنگ صدات، احساس کردم کمی دستپاچه و عصبی هستی.  

 بله، چند لحظه منتظر بمون،  _ 

 دسته چک رو گرفتی و مبلغ مورد نظر رو نوشتی، موقع دادن دسته چک:  

 ع بده که حقوق و امروز واریز کردي،  به حساب داري حتما اطلا_ 

 بله ،حتما، با اجازتون  _ 

 ماشین حرکت کرد، تا چند دقیقه توي سکوت گذشت ، رو به من کردي وگفتی:  

 رفیقم نمایشگاه ماشین داره، اگه شما جایی مد نظرتون نیست، یهروز ببرمتون پیش  _ 

 رفیقم ماشینتونو انتخاب کنید ، آدم منصفیه.  

 و نگاهم رو به نیم رخت دوختم، چی بهتر از این !  لبخندي زدم  

 یک توفیق اجباري براي دوباره باهم بودن.  

 بله ، اتفاقا قرار بود با برادر لادن صحبت کنم، ببینم کسی ومیشناسه یا نه.   _ 

 نفست با آرامش از سینه ات خارج شد ، من لبخند روي لبت رو چی معنی کنم؟  

 ازي می کرد، داشتم میسوختم از حرارت بالاي بدنم،  دماي بدنم امروز با من لجب

 دستی به موهاي بیرون اومده از شالم کشیدم ، لبخند محوي زدم ،دست روي گونهام  

گذاشتم ، این همه هیجان براي چیه؟ فقط براي یک نگاه؟در هم ریخته بودم، گاهی پر از  

 هیجان ، گاهی سراسر ناامیدي و یأس،زیاده خواه نیستم ، من فقط تو رو میخوام.  
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 با افکارم در حال جنگ بودم ، که با صداي در به سمت تو برگشتم ،نگاهت کردم.  

 ن رفتی، به شیشه سمت من چندضربه زدي،   پیاده شدي و به سمت اونور خیابو 

 لیوان آب انار رو به سمتم گرفتی و گفتی:  

 به پاي چایی هاي جادویی شما نمیرسه که خستگی از تن بیرون می کنه و آدم و  _ 

 آروم میکنه، ولی میل کنید خالی از لطف نیست. 

 ی شدي که  به نظر خودت در مورد چایی هام اغراق نمیکردي؟ یا شاید هم متوجه م

 من کمی از اسانس عشق توي چایی ها میریزم؟ 

 لبخند محجوبی زدم و آب میوه رو از دستت گرفتم. نگات کردم. تا از تو تشکر کنم  

 که باز نگاه خیره و مات شدن نگاه من!  

 باز هم دوئل چشم ها، هر کدوم انگار منتظر بودیم تا حرف نگاه هاي هم رو بفهمیم.  

ص و گیرا بودند ،یا فقط این چشم ها براي من خاص بودند؟ تو  چشم هات زیادي خا 

 میشود!  

 راز چشمهاي مرا بفهمی؟ 

 بعد از تموم شدن آبمیوهات ،همچنان به در ماشین تکیه داده بودي. 

 چند دقیقه گذشت، قصد سوار شدن نداشتی، در فکري عمیق فرو رفته بودي.  

 چه چیز تو رو کلافه کرده؟  

 به من بگو! شاید دلیل کلافگی تو، من باشم.  

 دلم گریه کردن می خواست، نه!  
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گریه کردن کمه، دلم زار 

 زدن می خواد.  

   بغضم رو با خوردن بقیه ي آب اناري که کنارم بود قورت دادم. 

 سوار ماشین شدي، با صداي لرزونی پرسیدم:  

 اتفاقی افتاده جناب مشیري؟  _ 

به سمتم نگاه کردي ، گیرا و نافذ. بغض صدام رو شنیدي؟ فقط یک کلمه 

 گفتی:  

 نمی دونم.   _ 

 می شد زار زد؟ اونهم بدون ترس از آبروم. دقیقا کنار تو.  

 در هوایی نفس می کشی که   تمام دل خوشی من این رود که تو هستی، در کنار من،

 من هم همون هوا رو نفس می کشم.ولی تو کلافه اي .  

 زمزمه وار با خودم گفتم؛  

 »چیزي نیست، اتفاقی نیفتاده، شاید دلش براي من لرزیده باشه. از این که منو می  

 بینه کلافه نیست، من آرامش دهندهام، نه کلافه کننده.به آینده فکر کن ، به اینکه بعد 

 ها در کنارش از عاشقانه هات میگی.«  

 دیگه تا رسیدن به شرکت حرفی نزدیم، بعد از اینکه پیاده شدم و منتظر موندم تا شما  

 شدي، موقع  هم پیاده بشی، رو به من خداحافظی کردي و با سرعت از اونجا دور  

 خداحافظی وقتی با نگاه سرد و خشنت مواجه شدم، تعجب کردم ،شونهاي بالا انداختم  
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 و به سمت شرکت راه افتادم.  

 شالم و روي سرم مرتب کردم و با یک نفس عمیق از خونه بیرون زدم. اما با دیدن  

 شخصی که جلوم قرار گرفت ترسیدم ویکقدم به عقب برداشتم.  

 هین  _ 

 ؟  ترسیدین_ 

 همراه با شاخه گلی که در دستش بود به سمتم خم شده بود.  

 ابرو در هم کشیدم و با حرصی آشکار گفتم:  

 تمومش کنید آقاي دلشاد، من جوابمو خیلی رک بهتون دادم.  _ 

 لبش رو گاز گرفت و دستی که شاخه گل توش قرار داشت مشت کرد.  

 وع کردیم.  هیس...یکم دیگه فکر کن، بخدا وقتی زندگیمونو شر_ 

 انقدر بهت محبت  

 میکنم که براي هردومون کافی باشه، انقدر بهت عشق میدم که تو هم عاشقم بشی.  

 خودم رو جمع و جور کردم، کمی عقب کشیدم و ترسیده از اینکه کسی این لحظه رو  

 ببینه، به اطراف نگاه کردم ، و با عجله گفتم:  

 ببینید آقاي دلشاد ، من دیگه هیچ قلبی ندارم که بخواد براي کسی بتپه!  _ 

به چشمان باریک شده و ابروي بالا انداخته ام نگاهی کرد و با ِمن و ِمن کردن و  

 دستپاچگی گفت:  

 یعنی می خواید بگید، شُ... شُُما  _ 
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 م، متوجه منظورش شدم، قبل از اینکه جمله رو کامل کنه، فقط یک  دستام رو بالا گرفت

 کلمه گفتم:  

 بله _ 

 و از اونجا دور شدم، و ندیدم غرور مردي رو که شکسته شد. ندیدم امید و انتظارش  

 نابود شد. باخیال راحت چشم روي تمام احساساتش گذاشتم و رد شدم. 

 شنیدن خبر لادن، حال امروزم تکمیل    با اعصابی بهم ریخته وارد شرکت گذاشتم. با 

 شد. با فکري مشغول وارد اتاقم شدم.  

 ناراحت گوشیم رو کناري انداختم و از روي میز ، برنامه ي امروزم رو نگاه کردم.  

 پشت سیستم نشستم و با فکري مشغول ، کامپیوتر رو روشن کردم.  

 چیجوري یک هفته نبینمت، الان چه وقت کیش رفتن بود، آخه بی معرفت بی خداحافظی؟  

 افسرده و غمگین وارد برنامه ي اتوکد شدم تا نقشه اي که روي میزم بود و به  

 صورت دوبعدي اجرا کنم.  

انقدر تو کارم غرق شدم که اصلا گذر زمان رو احساس نکردم. با سوزش چشمم، نگاهم رو از 

 یوتر گرفتم و مشغول ماساژ دادن اونها شدم، که  کامپ

 گوشیم زنگ خورد، وقتی شمارهی داراب روي اسکرین گوشیم افتاد . 

 هول شده به  

 اطراف نگاه کردم، به هول شدنم خندیدم و تماس رو برقرار کردم.  

 سلام خانم گلارین ، چقدر دیر جواب دادین؟ _ 
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 سلام، شرمنده، اتفاقی افتاده؟  _ 

 رفتنم نتونستم ببینمتون، خبر دارین که براي اجراي این پروژه باید حتما   قبل از_ 

 میرفتم ،خبر دارین کیش هستم دیگه؟  

 بله، از لادن شنیدم  _ 

خیلی هم خوب، بعد از برگشتنم، نقشه ها رو دوباره باهم بررسی میکنیم تا همه چی  _ 

 یگه تا آخر پروژه اونجا  تکمیل باشه، قرار بر این شد با شما و چند تا از مهندساي د

 بمونیم،شما مشکلی ندارین؟ 

 چند وقت؟  _ 

 سه تا چهارماه  _ 

 دست روي گلویم کشیدم، بعد از چند لحظه سکوت گفتم:  

 نه ، مانعی نداره _ 

 نمی خواین اول با خانوادتون مشورت کنین؟ _ 

 تلخ شدم، شیرینی بزاق دهانم، تلخ تر از یک شکلات نود درصد شد ،چشم بستم و باز  

 کردم، با صدایی که از ته حنجره ام بیرون اومد گفتم:  

 عمرشونو دادن به شما _ 

 خانم گلارین!  _ بعد از سکوت سی ثانیه اي ، و بهت زدگی، صدات تارهاي گوشم رو لرزوند،  

 ه، و حرف هاي نگفته، گفتم:  با بغضی فروخورده، دلی گرفت

 کاري ندارین؟  _ 

 سکوتی دلهره آور و تکراري دوباره  
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 خانم گلارین! _ 

 با غصه اي که از صدام مشخص بود و با لرزشی که تو صدام پیدا بود ، آروم لب زدم  

 من باید به کارام برسم  _ 

 قصد ناراحت کردنتونو نداشتم، خدا رحمتشون کنه _ 

 مانعی نداره، ممنونم، خدا رفتگان شما رو رحمت کنه.  _ 

 پس تا شونزده آبان کارها رو ردیف می کنین؟ _ 

 حتما ، با اجازتون  _ 

 با صدایی گرفته و خش دار گفتی:  

 به سلامت _ 

 نمیخواستم به این فکر کنم که حس ترحمت تحریک شد، من دوست داشتم از ته قلبت  

چند بار زمزمه کردم؛ از بیم و امید عشق   من و درک کنی، آروم و زیر لب

رنجورم آرامش جاودانه می خواهم بر حسرت دل اگر نیفزاییم آسایش بی  

 کرانه می خواهم  

 همانطور که پیاز ها رو هم می زد ُغر ُغر کنان رو به کرد؛  

 این دختره دیگه داره زیاد از حد رو مخ من راه میره، فکر کرده کیه؟ _ 

 گذاشتم و با تعجب پرسیدم.  چاقو رو روي میز  

کیو میگی لادن؟ لادن محکم دستش رو به میز وسط آشپزخونه کوبوند و با صداي تقریبا  _ 

 بلندي گفت:  

 مهتاب دیگه  _ 
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 مهندس سرلکی؟ _ 

 »هوف« کشداري کشید و چشمش رو از زور حرص بست.  

 آره باو، همون مهندس سرلکی، چپ میره، راست میره، می گه؛ آقاي مهندس،  _ 

انقدر هم مهندس و با عشوه میگه آدم دلش میخواد فقط عق بزنه، مهندس و کوفت،  

 مهندس و مرض  

خنده ریزي کردم، پس بگو از چی دلش خون بود. لادن اخمی کرد و به سمت اپن آشپزخونه  

 راه افتاد.  

چیه خب، باید هم بخندي، اومدم اینجا دارم برات آشپزي میکنم، می بینم روزیو که واسه  _ 

 داراب جونت عشوه بیاد و تو هم اون روز بترکی،   

 رفتم پیشش با خنده بغلش کردم و گفتم:  

زیزم، مهندس حیدري اگه تو رو بخواد با عشوه خرکی هر کی که از راه می رسه،  ع_ 

 عوض نمیشه،  

 با عصبانیت به سمت گاز رفت. خودش هم نمیدونست داره چیکار میکنه .  

 ولم کن بزار اینا رو سرخ کنم  _ 

 براي آروم کردنش باید بهش ثابت میکردم که عشق اگه واقعی باشه ،با هر عشوه و  

 طنازي عوض نمیشه. باید میفهمید بین خودش و مهندس حیدري عشق واقعی   ناز و 

 وجود داره یا فقط از روي هوس و یا یک خوش اومدن ساده بود که با هم هستن.  

 بعد از چند دقیقه که همه چیز رو با آرامش براش توضیح دادم . 
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تنهاش گذاشتم تا با  

 خودش یکم فکر کنه.   

 مثل یویو این طرف و اون طرف میره و خودش نمیدونه چی میخواد.  

 به سمت هال رفتم و روي کاناپه نشستم و به صداي غرغر لادن که با خودش حرف  

می زد و مهندس سرلکی رو مورد لطف و عنایت خودش قرار میداد ، گوش دادم و  

 خندیدم.  

 دست اومد بالاي سرم.  ملاقه به 

 چته امروز خوش خنده شدي؟ خوشت میاد من انقدر حرص بخورم؟ بی خیال  _ 

 دستش رو گرفتم و خیره توي چشماي ناآرومش با صداي محکمیگفتم:  

 لادن باور کن مهندس حیدري فقط چشماش تو رو میبینه.  _ 

 بلند خندیدم.   چند ثانیه نگاهم کرد و دوباره به سمت آشپزخونه رفت و من با صداي 

   " داراب"

 روي تخت دراز کشیدم و به سقف اتاق نگاه میکنم. حسهاي بهم ریختهی الانم رو  

 درک نمیکنم و حتی فرار هم فایدهاي نداره.  

 حس مزخرف دوست داشتن توي این سن!  

 کلافه از روي تخت بلند شدم و رکابی سفید رو از تنم در آوردم .یاد اون دختر کم  

 سن شرکت با اون چایهاي خاص نابش...  

 به سمت حمام رفتم و در رو باز کردم. بهم ریخته و کلافه بودم . 
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 حتی فرار به اینجا  

 هم فایدهاي نداشت و شرایط طوري پیش رفت که اینجا هم باید باهم باشیم.  

 موقع اومدن به اینجا دلم خوش بود که با ندیدن چهار مااش شاید این حس لعنتی  

 ابود بشه اما نشد و خیلی بده که بعد فهمیدن از اینکه حضورش اینجاالزامیه، حسی  ن 

 ت هِ دلم رو قلقلک داد. 

 زیر دوش رفتم و آروز کردم کاش گلارین رو خیلی قبلتر دیده بودم . 

 قبل از ازدواجم.  

 آه عمیقی کشیدم و از خدا ِگله کردم.  

 بار رو برام رقم زد و چرا باید  شکایت کردم که چرا سرنوشت این زندگی کسالت 

 گلارین اینهمه با من فاصلهی سِنی داشته باشه.  

 باید این حس لعنتی همین امشب و اینجا چال بشه. من و گلارین دو خط موازي هستیم  

 که هیچ وقت قرار نیست کنار هم قرار بگیریم.  

 ور خودم بستم،  دوش سر َسري گرفتم و از حمام بیرون اومدم. با همان حولهاي که د

 روي تخت دراز کشیدم و با اعصابی داغون و حالی خراب به خواب رفتم.  

 لبخندي روي لبم نشست. سفر کیش یک فرصت طلایی براي ثابت کردن خودم بود.  

 لادن بالاخره از آشپزخونه بیرون اومد و محکم ضربهاي به پشتمزد.  

 راحتی؟ اووف...بالاخره تموم شد، غذا پختن هم عجب کار مزخرفیه.  _ 
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 یکم که آروم تر شد به کنار خودم اشاره کردم و گفتم:  

 بیا اینجا بشین می خوام یه چیزي بهت بگم،  _ 

 چی شده؟  _ 

چیشده  _ لادن انگار منتظر خبر بدي باشه، صورتش در هم رفت و کلافه زمزمه کرد؛  

 گلارین؟ 

 لبخند ملایمی زدم، تا خیالش رو آسوده کنم. به کنار خودم اشاره کردم و دوباره گفتم:  

 بیا بشین بهت میگم  _ 

 رفت و با چشم هاي منتظر خیرهی صورتم شد.  بلافاصله کنارم قرار گ

 مث اینکه سر پروژه کیش ، باید همه حتما حضور داشه باشن.  _ 

 خب، منظورت چیه؟   ُ_ 

 بلافاصله و بی هیچ مکثی ادامه دادم.  

هفده آبان به همراه اکیپ پروژه کیش، براي سه ماه باید بریم اونجا. اولش متوجه حرفم  _ 

 . دستاش رو به همکوبوند و چهار  نشد. کم کم چشماش گرد شد

 زانو روي مبل نشست و با خوشحالی گفت:  

 واقعا میگی گلارین؟ تو هم باید بري؟  _ 

 اما یکدفعه سکوت کرد و با لبهاي آویزون زمزمت کرد.  

 حالا من تنها بدون تو چیکار کنم؟  _ 

خندهی آرومی روي لبم نشست و براي اذیت کردنش، چشمکی زدم و با صداي پایینی لب  

 زدم؛  
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 باش و گیساي خانم سرلکی و بکن  _ 

 و بعد با صداي بلند خندیدم. همینطور که نگاهش میکردم، ادامه دادم. 

 هیچی ، تا حالا چیکار می کردي؟ همون کارا رو انجام بده.  _ 

 جوابی بهم نمیده به سمتش برگشتم. وقتی نگام بهش افتاد،  وقتی دیدم لادن ساکته، و 

 چشمام تا آخرین حد ممکن باز شده بود.  

 چی شده لادن؟ چرا گریه آخه؟ _ 

 هیچی، دلم واست تنگ میشه خو، سه ماه خییییلیِ، من که جز تو رفیق دیگه اي ندارم.  _ 

 قربونت برم لادنی، تو چقدر خوبی.   _ 

 براي عوض کردن حال و هواي بینمون گفتم:  

 لادنجونم میگما وقتی من نیستم حواست به گلاي شرکت و خونم هست؟  _ 

آره بابا این چه حرفیه، هفته اي دوبار به خونت سر میزنم، گلاي شرکت هم که حواسم  _ 

 بهشون هست.   

 ممنون عزیزم  _ 

 موهام کشیدم و به سمت  بلند شدم، تاپ کوتاه و تنگم رو مرتب کردم، دستی توي 

دستگاه موزیک رفتم، با گذاشتن آهنگ خواستم که من و لادن از این حال و هوا خارج 

 شیم.  

 صداي موزیک رو بلند کردم، لادن بلند شد در حالیکه کمرش رو هماهنگ با ریتم  

 شاد آهنگ تکون می داد ، چشمکی زد و بوسی توي هوا براي من فرستاد. نگاهی به  
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 داختم همینطور که به سمت تلفن رفتم تا به بچه هاي دیگه هم خبر بدم تا یک  ساعت ان 

 دورهمی کوچیک داشته باشیم به لادن گفتم:  

 پایهی یه دورهمی شبونه هستی؟  _ 

 لادن »هورایی« گفت و من شروع به شماره گرفتن کردم. بعد از زنگ زدن به  

 ط پذیرایی رو آماده کنم.  سهره و بقیه بچه ها به آشپزخونه سرک کشیدم تا بسا

 بچه ها یک ساعت بعد همه رسیدن، سهره به محض ورود لباس از تنش در آوورد و  

 اومد وسط، رو به لادن کردو داد زد:  

 عشقمییییی پیرزن  _ 

 لادن چشماش و گرد کرد و پر حرص صداش رو بالا برد.  

 پیرزن ننه ي رامین جونته  _ 

 »جونته« رو انقدر کشید که سهره قهق زد و من با دیدن انگشت شصت سهره که  

 به علامت لایک بالا اومد از خنده ریسه رفتم.  

 با خنده خودم رو روي کاناپه ي سبز رنگ انداختم و به سهرهاي که کنرش رو قرِ  

 میداد نگاه کردم. دستی توي هوا چرخوند و داد کشید.  

 به عشق ننهی رامین  _ 

 با چشماي گرد شده به اونها خیره شد و به عمق دوست داشتن سهره به ننه ي رامین  

 پی بردم.فکر کنم از اون عروس هاي جل ِبِ.  

 همون لحظه ، پوپک سیب به دست از کانتر فاصله گرفت و موقع رد شدن از کنار  
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 خره بازي مشغول رقص  سوده دستش رو با خودش گرفت و کشید وسط، با ادا و مس

 دو نفره شدن، به اداهاي مسخره شون نگاه می کردم و پرحرص گفتم:  

 خاک تو سرتون  _ 

 صداي قهق شون کل ساختمون رو لرزوند. خوشحال بودم که به بچه ها زنگ زدم.   

 وقتی با چند تا آهنگ رقصیدن و حسابی خسته شدن، به سمت میز ناهار خوري رفتیم  

 حالی چیزهایی رو که از سوپر س ِرِ کوچه سفارش دادیم، خوردیم.  و با خنده و خوش

 فردا هفده آبان ، ساعت دو به سمت کیش پرواز داشتیم.  

 تو این دو هفته اي که گذشت، داراب دوبار به شرکت اومد و تمام کارها رو بررسی 

کرد. توي این دوبار موفق به دیدنش نشدم و دلم براي عطرش و خودش حسابی تنگشده  

 بود. 

 هر روز ناراحتتر و دلتنگتر از دیروز میشدم.  

 .  فردا قرار شد همه باهم ، به مدت سه ماه سر پروژه ي کیش باشیم

 تنها امیدم به فردا بود اما میترسیدم با دیدنش بعد این همه مدت کنترلم رو از دست  

 بدم و خودم رو رسوا کنم.   

 امروز رو به هر طریقی بود گذروندم. چند دفعه وسیلایی که قرار بود رو ببرم  

 چک کردم تا همه چیز کامل باشه. عد از مرتب کردن وسیلا کنار در روي تخت  

 یدم و به فردا فکر کردم.   دراز کش 
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 انقدر ذهنم مشغول شد که نفهمیدم کی خوابم برد. با شنیدن صداي زنگ گوشی موبایلم  

از خواب بیدار شدم. اول فکر کردم صداي زنگ آلارم گوشی بود ،اما با دیدن اسم راننده  

 چشمهام از ترس گشاد شدند. گوشی رو برداشتم که صداي راننده بلند شد.  

 انوم پایین منتظرتونم  سلام خ_ 

 مثل برقگرفتا از روي تختم پایین اومدم و تند تند آماده شدم.   

 به فرودگاه که رسیدیم، روي صندلی انتظار نشستم. چشمام همیشه و همه جا دنبال  

 داراب می گشت. نگاهم یک لحظه هم از داراب جدا نمیشد و نفسم و آروم بیرون  

فرستادم. دستم رو مشت کردم و یک »لعنتی« مشت به خودم فرستادم. آهسته به طرف لادن 

 حالم خوب نیست  _ برگشتم؛ 

 لادن نگران نگاهم کرد و بلافاصله پرسید؛  

 از هواپیما می ترسی؟  _ 

 ون دادم.»هوفی« کشیدم. سرم و به چپ و راست تک

خو پس چیشده؟ بگو دیگه، چته؟ دیگه  _ 

 نمشد با لادن هم درد و دل کرد...  

 دستم رو روي دستش گذاشتم؛  

 هیچی لادن جون، نگران نشو، از صبح سردرد دارم.  _ 

 نموندم تا سوال و جوابم کنه، بلند شدم  

 لطفا ، همرام نیا، میخوام چند لحظه تنها باشم  _ 

 ش رو انداخت پایین و چیزي نگفت.  ناراحت سر
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به سمت کافه فرودگاه به راه افتادم، نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم کمی آرامشم رو به  

 دست بیارم. میزي رو کنار پنجره و گوشه سالن انتخاب کردم ،فقط سفارش آب دادم...  

 مجله اي که سر راه شرکت خریده بودم ، از کیفم در آووردم تا خودم رو باهاش سرگرم کنم. 

 متنی که اول جلدش بود خیلی با حال الانم همخونی داشت.   

 ..   برود دارد دوست گاهی آدم♥َ

   …ولی نرسد

 دوست دارد گریه کند.. 

ولی کسی دلیلش را نپرسد 

 دوست دارد بغض کند.. .  

ولی بی بهانه آدم گاهی  

دوست دارد گوشه اي از 

این دنیا را براي خودش 

پیدا کند خودش را بغَلَ 

 کندو آرام آرام  

            ! …خودش را آرام کند  

 خودمرو در آغوش گرفتم و خیرهی بیرون با بغض خفهکنندهاي زمزمه کردم.  

 دت کمکم کن«  »خدا جونم خو

 نتونستم سوزش چشمام و طاقت بیارم...  
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آتیش گرفتند و اشکام روون شدن،  

دلگیر بودم... از دیده نشدن، دلگیر  

 بودم... از خواسته نشدن  

چند روزي بود، ناامیدي پیچکی شد ،توي قلبم رشد کرد، و تمام قلبم رو داشت مچاله می  

 کرد.  

 دست روي گلوي دردناکم کشیدم...  

بغض هایی که توي گلوم جمع شده بودن، حتی با ساعت ها اشک ریختن هم قصد شکستن  

 نداشتند.  

 بازشون کردم؛  سري تکون دادم، تند تند و پشت سر هم ،چشمام رو بستم و وقتی 

 خوبین؟  _ 

 در کمتر از صدم ثانیه چشمهام دوباره پر از اشک شدند...  

 نفس عمیقی کشیدم تا بتونم خودم رو کنترل کنم...  

 نه به اون روزهایی که بدون هیچ اتفاق خاصی می گذره، نه به این چند وقت که  

 ی کرد باید از  همینجور سورپرایز می شم، چند تا دیگه از این شوک ها بهم وارد م

 زندگی کردن استعفا می دادم.  

سرم رو بلند کردم و با چشمانی که کنجکاو و خیره بودن و با تعجبی که تو حرفم معلوم  

 بود ، گفتم:  

 خوبم!  _ 
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 نفس عمیقی کشید و با آرامشی که مخصوص خود داراب بود،دستاش رو بلند کرد و  

 روي گونه ي راستش گذاشت؛  

 اشکاتون  _ 

تا چند ثانیه هیچ حرکتی نکردم، با دستپاچگی سریع دستم رو روي گونَم گذاشتم و اشکام  

 رو پاک کردم.  

 اتفاقی افتاده؟  _ 

 کردم؛  تنها چیزي که به ذهنم رسید رو سریع بیان 

یاد خانوادم افتادم ،یاد آخرین سفري که باهم رفتیم، یاد یکدفعه تنها شدنم ،یاد خاطره  _ 

 هایی که یادش به 

جاي اینکه آرومم کنه، عذابم میده، به جاي اینکه با یادشون لبخند بزنم ، غمگین ترم  

 میکنه.  

 مدتی که به  به آرومی سرم رو بالا آووردم و چند دقیقه فقط نگاهش کردم. بعد از

 سکوت گذشت. صداش رو صاف کرد،  

 با آرامشی خاص شروع به حرف زدن کرد، محو زنگ صداي بم و خش دارش شدم،  

دوست داشتم زمان متوقف بشه ،من باشم و داراب و تا خود ابدیت برام حرف بزنه و من  

 گوش کنم.  

 ا درد بزرگیه،  نمی خوام شعاري صحبت کنم ،یا دلداریتون بدم، داغ خانوادت واقع_ 
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آدم هیچوقت آروم نمشه، شما حق دارین دلتنگ خانوادتون بشید،دلتنگ خاطره هاتون،  

 فقط...  

 فقط چی جناب داراب؟ _ 

 اول با بهت ، بعد با لبخند، نگاهم کرد.  

 فقط...هیچی...تجربه ي اولین بارها خیلی آدم رو سر حال میاره و دور شدي،  _ 

 چند لحظه فکر کردم، چیشد یهو وسط حرف زدنش؟!   

 دارابم عجیب شده ها.  

 یهو یادم اومد.  

 »واي«...  

 سریع بلند شدم ، این چه سوتی بود من دادم؟ چقدر تو اوهام و رویا می گذرونم؟  

 ر نکنه خبریه .  واي خداي من. کاش فک 

خوب خبري که هست  

 واي چی می گم.  

این چه گندي بود بالا آوردم؟ با شرمندگی تموم به سمت  

 لادن حرکت کردم.  

 واي، اگه بدونی چیشد لادن  _ 

 لادن فقط نگام کرد، معلوم بود که هنوز از اینکه گفتم؛ »همراهم نیادتا تنها باشم«  

به جاي  _   دلخور و ناراحته، دوباره ادامه دادم؛

 مشیري یهو گفتم داراب 
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 لادن هنوز جدي بود. بیتفاوت زمزمه کرد.  

 بالاخره اول و آخر که این سوتی رو می دادي! _ 

 فهمیدم که لادن خیلی کفریه و حسابی از دستم دلخوره. دستام رو دورش حلقه کردم،  

 چند بار و پشت سر هم گونه هاش رو بوسیدم.  

 لادن جونم! واقعا به این تنهایی نیاز داشتم، نمی خواستم تو رو هم ناراحت کنم،  _ 

 فقط همین. قصد دیگه اي نداشتم.  

 داي ناراحتی گفت:  نگاهش رو به سمت من چرخوند. با ص

 من به خاطر تو اومدم اینجا، رفیقتم، نه فقط تو دوره هاي خوشیت، تو همه ي دوره  _ 

 ها رفیقتم، دوستتم و اگه قابل بدونی خواهرت  

 اشک توي چشمام جمع شد. از خدا به خاطر داشتن این رفیق، این خواهر، باید ممنون  

 یهو ایستاد و همونلادن   باشم. دوباره و چند باره پشت سر هم بوسیدمش.

 دوستداشتنیه خودم شد. 

 خیلی خُب بابا بخشیدمت، چیه هی تف مالیم می کنی؛  _ 

 حالا شدي لادن خودم، صداي بلند گو پروازمون رو اعلام کرد. با تمام خستگی که  

 تو تنم بود از لادن خداحافظی کردم و رفتیم که سوار هواپیما شیم.  

 درجه بالاي صفر،و  28ش خوش آمدید، دماي هوا   به فرودگاه بین المللی کی

 دقیقه ي بعدازظهرمی باشد. لطفا تا توقف کامل هواپیما و باز شدن  30: 3ساعت 

 درهاي خروجی صندلی هاي خود را ترک نفرمایید. 
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با صداي کمک خلبان ، چشمام رو باز و به اطرافم نگاه کردم. مهمون دارها باعجله حرکت می  

 کردند و به بعضی از افراد تذکر می دادند تا صندلی هاي خودشون رو  

 به حالت اولیه برگردونند.  

 دستی به چشماي خستم کشیدم، پرواز خوبی بود. نگاهی به کمربند بسته ام کردم و  

 احت از طریق پنجره ي کوچیک به اطراف خیره شدم . با خیال ر 

 تکون هاي هواپیما  

 براي فرود ، سردردم رو تشدید کرد، مخصوصا که از دیشب تا الان از زیادي  

 استرس فقط چند ساعت خوابیده بودم و تقریبا هیچی نخورده بودم.  

 به دختر   نفس کلافه اي کشیدم ، که دست کوچیکی روي دستام قرار گرفت ،با تعجب

 دو یا سه ساله اي که کنارم نشسته بود نگاه کردم، از لپ هاي اناري این دختر با نمک  

 نیشگون ریزي گرفتم، مادر دختر دستش رو گرفت و گفت:  

 شرمنده خانم  _ 

 لبخند مهربونی حواله دختر با مزه کردم و رو به مادرش گفتم:  

 مشکلی نداره بزار راحت باشه  _ 

 با فرود هواپیما نفس راحتی کشیدم و بدون توجه به مهمان دار که پشت سر هم  

 صحبت می کرد، ساک دستی کوچیکم رو از داخل باکس بیرون کشیدم، گوشیم رو از  

 داخل جیب بغلش در آووردم و زنگی به لادن زدم، تا خبر رسیدنمون رو بهش بدم،  

 حظه انتظار بالاخره صداي شادش داخل گوشم پیچید:  بعد از چند ل
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 سلاااام بر گلارین خانم خودم  _ 

 لبخند ملایمی روي لبم نشست. لادن همیشه زود به همون حالت اولیهاش برمیگشت.  

 کجایی بلا گرفته که انقدر پر انرژي هستی و کبکت خروس میخونه؟ _ 

 صداش رو آهسته پایین آوورد و گفت:  

 دین هستم  تو اتاق آی_ 

 خنده ي ریزي کردم ، چشمم که به داراب خورد، آروم سري تکون دادم و پچ زدم؛  

به مهندس حیدري سلام برسون، زنگ زدم بگم رسیدم، کاري نداري گلم؟البته به  _ 

 مهتاب هم سلام برسون 

 بعد از جیغ بنفشی که کشید گفت:  

 دستم بهت برسه می کشمت، باي  _ 

 خداحافظ  _ 

 بعد که اطرافم یکم خلوت تر شد، بلند شدم و به سمت خروجی هواپیما به راه افتادم.  

 داراب زودتر پیاده شد و منتظر موند تا من و بقیه بهش برسیم، با خارج شدنم از  

 ت، عینک  هواپیما باد گرمی به صورتم برخورد کرد و قصد کلافه تر کردنم رو داش

 دودي تی َرم رو به چشمام زدم و با بقیه سوار اتوبوسهاي حمل مسافر تا سالن فرودگاه  

 شدیم، دست آزادم رو به میله ي آهنی گرفتم ، نفس عمیقی کشیدم و به میله تکیه دادم.  

 گاهی فکر می کنم قراره زیر بار این همه احساس له بشم، گاهی فکر میکنم غرق  

 ابی شدم که قراره هیشکی تجربش نکنه و فقط من دارم تجربش می کنم.  هیجان و احساس ن 
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 دلم کمی فکر آروم می خواست. حتی شده براي یک لحظه.  

مثلا الان به جاي دوري و عذاب کاش فکرم درگیر بازار و آفتاب گرفتن کنار دریا رفتن  

 بود. 

 به سمت محل  با رسیدن به سالن اصلی فرودگاه با توجه به شماره ي پروازمون 

 تحویل بار حرکت کردیم. چمدون ها هنوز نرسیده بود ، رو به دارابکردم و گفتم:  

 جناب مهندس، قراره کدوم هتل اقامت داشته باشیم؟  _ 

 لبخند ملایمی زد، احساس کردم لبخندش به خاطر مهندس گفتنم باشه ،گر گرفتم، سرم  

 رو پایین انداختم، و شنیدم که گفت:  

 براي صرفه جویی در هزینه ها، ویلایی که خودم تو کیش داشتم رو آماده کردم،  _ 

هم بزرگ،ِ هم به محل پروژه نزدیک تره، شما که مشکلی ندارین؟ ضربان قلبم روي دور تند 

 رفت. نفسم براي یک لحظه قطع شد. با صدایی که از ت ِه  

 چاه در میومد زمزمه کردم.  

 نه...نه...خیلی هم عالیه _ 

   چمدون ها یکی، یکی وارد می شدند ، منم از استرس هر از چند گاهی با پاشنه ي

 بلند کفشم روي زمین ضرب می گرفتم. به ساعتم خیره شدم، با دیدن چمدونم لبخندي  

 روي لبام نشست، دستم رو به سمتش دراز کردم تا آروم بلندش کنم ،اما قبل از من  

 داراب چمدون رو بلند کرد و کنارم گذاشت، نگاهم که بهش افتاد ،زمزمه کرد.  

 سنگینن  _ 
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ع از کنارش عبور کردم، تا همه باهم به سمت ویلاي داراب  لبخندم پررنگ تر شد و سری

حرکت کنیم.اصلا هم تا اونجا توي رویا نبودم. صداي راننده من رو از فکر و خیال بیرون  

 کشید.  

 بفرمایید جناب رسیدیم  _ 

 با صداي راننده چشمام رو باز کردم. عجیب بود ولی تمایل داشتم فقط چشمام رو  

 ببندم و خودم رو کنار داراب تصور کنم.  

 خیلی لطف کردید  _ 

 با نگاه به در سفید رنگ خونه از ماشین پیاده شدیم. راننده دستی توي موهاي  

 مون داد،  جوگندمیش کشید ، چمدون ها رو از صندوق بیرون کشید و به دست

 با تعارف داراب همگی به سمت خونه راه افتادیم.  

 با ورود ما خانمی جلو اومد و بعد از خوشامد گویی ، ما رو به سمتاتاق هامون  

 هدایت کرد تا بعد از چند ساعت استراحت ، داراب در مورد روند کارها برامون توضیح بده.  

 یه خانم بود پرسیدم. قبل از وارد شدنم به اتاق از خانمی که اسمش سم

 میتونم از حمام استفاده کنم؟  _ 

 سمیه خانوم در جوابم با مهربونی جواب داد.  

 توي اتاقتون حمام هست دخترم.  _ 

 از محبتش دلم قنج رفت. سري تکون دادم و به سمت اتاقم رفتم.  

 وارد اتاق شدم. قشنگ و زیبابود ، یک کمد بلند قهوه اي کنج دیوار سمت راست،  
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کنارش یه میز تحریر و صندلی، و باکس هایی که جاي کتابخونه بود بالاي میز تحریرقرار  

 داشت.  

 یک تخت سفید و قهوه اي که بالاي سرش پنجره اي بود که رو به حیاطی که فضا  

سازي شده بود باز میشد. یه اتاق با ترکیب رنگهاي سفید و عسلی. از اتاقش خیلی خوشم  

 آووردم و به سمت حمامراه افتادم. وان رو  اومد. لباسام رو در 

 پر آب کردم و براي آرامش چند دقیقه توي وان دراز کشیدم. بعد از دوش مختصر،   

 از حمام بیرون اومدم. وقتی لباسم رو پوشیدم ، به سمت لپ تاپ رفتم تا دوباره طرح  

 ن شنیدم،  ها رو بررسی کنم. مشغول نگاه کردن به اتوکدها بودم ، که صداي در زد

 سرم رو که چرخوندم، چشمام به ساعت افتاد. با دیدن عقربا تعجب کردم. نمیدونم  

 به خاطر شرایط آب و هوا بود یا چیز دیگهاي، واقعا گذر زمان رو احساس نکردم.  

 بفرمایید  _ 

 صداي همون خانوم مهربون بود.  

 عصرونه آمادست خانوم، آقاي مهندس گفتن که صداتون کنم.  _ 

 ی به صورت مهربون و تپلش کردم و گفتم:  نگاه

 ممنونم، الان میام.  _ 

 با بسته شدن در سرو سامونی به برگه هایی که روي میز پخش شدن بود دادم. به  

 سمت چمدون رفتم تا آماده شم. تازه یادم اومد که کاش اول لباسهامرو جابه جا  

 میکردم. بعد از تعویض لباس از اتاق خارج شدم. 
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وقتی از در خارج شدم، با زنگ خوردن گوشیم، نگاهی بهش انداختم، اسم لادن چشمک  

 میزد؛  

 جونم  _ 

 لادن با شنیدن صدام، خندید و گفت:  

ذره؟ خیلی  سلااام، خوش میگ_ 

 خونسرد زمزمه کردم.  

 قابل تحمله  _ 

 لادن اما پر انرژي و شاد بود، مثل همیشه.  

ببینم، میتونی تو این سفر دست پر برگردي؟ دستی به _ 

 میشه یه روزي لادن؟  _ پیشونیم کشیدم؛  

 به چیزاي خوب فکر کن، انرژي هاي مثبت و بفرست سمت خودت.  _ 

 به هال رسیده بودم، 

 ببین لادن، من بعدا باهات تماس می گیرم.  _ 

 باشه،باي  _ 

 همه دور سالن نشسته بودند، گویا فقط منتظر من بودند. گوشی روداخل جیبم گذاشتم  

 و با یک سلام بلند و رسا رفتم روي مبل سرمه اي رنگی که در سالن مربعی شکل به  

 زیبایی چیده بود، نشستم.  

سمیه خانم با سینی شربت به سمتم اومد. لیوانی شربت برداشتم، رو به داراب کردم و  

 یدم؛  پرس
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 جناب مهندس ، از فردا کار ما شروع میشه؟  _ 

 بعد از شنیدن جناب مهندس ، دوباره خندید، قرار بود بعد از هر بار گفتن مهندس،  

 اینطوري واکنش نشون بده؟ 

 بله، هر چه زودتر به کارها برسیم، بهتره ، پروژه زودتر به اتمام می رسه. چطور  _ 

 ! جایی کاري دارین ؟  

  انداختم و زمزمه کردم.  شونهاي بالا

 نه همین طوري پرسیدم. _ 

آقا داراب، دایی ِ  _ بعد از چند لحظه سکوت، مهندس ناظمی رو به داراب کرد و گفت: 

 پروانه جان اینجا زندگی می کنن،از وقتی فهمیدنقراره ما سه ماه  

 به  اینجا باشیم، اصرار دارن که به اونجا بریم تو این سه ماه، در جریان علاقش 

 پروانه جان هستید که؟ امکانش هست ؟  

 ما هر صبح میایم شرکت و تا ساعت اداري هستیم، و دوباره برمی گردیم.نظرتون چیه؟  

 همه ساکت شدن، این یعنی چی؟  

 یعنی تنها بود ِنِ من و داراب براي سه ماه!  

 واي یعنی چطور ممکنه؟ پیش خودشون چه فکري کردن؟ خدا کنه داراب قبول  

 نکنه،هنوز دعام به بالا نرسیده بود که داراب گفت:  

 اگر خانم گلارین موافق باشن، من حرفی ندارم. _ 

 همه ي سرها به سمت من برگشت، اگه نه می گفتم ؛ این یعنی به داراب بی اعتمادم.  

 م که قطعا به خودم بی اعتماد بودم. سردوراهی وحشتناکی گیر  اگه آره می گفتم، خود 
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عجله اي نیست، تا شب  _ کرده بودم، تا خواستم حرفی بزنم، داراب مداخله کرد و گفت: 

 فکراتونو بکنین، اگه مشکلی ندارین جنابناظمی و  

 خانومشون راحت باشن. 

 بلافاصله ، سریع و بدون مکث گفتم:  

ست، مشکلی ندارم، هر طور خودشون مایلن همون کار و انجام  لزومی به فکر کردن نی_ 

 بدن.  

 لپم رو از داخل گاز گرفتم و تو دلم به زمین و زمان بد و بیراه گفتم . 

 این دایی جان  

 یهو از کجا سر و کلش پیدا شد؟!  

 دایی جان نمیشه شما هم سه ماه برین تهران؟  

 خو اگه برن خونشون که خالیه، خونه خالی هم که بیشتر مورد قبول ناظمی و پروانه جانشونه!  

 اي خدا چی میگم واسه خودم، تو این سه ماه ُخُل نشم؟  

 بالاخره تصویب شد که بعد از شام آقاي ناظمی و پروانه خانوم، به قول خودشون  

 الانم ،نگاهم رو توي سالن    زحمت رو کم کنند. به ناچار و براي فراموش کردن حس

 چرخوندم. چشمم به پیانوي گوشه ي سالن افتاد. با علاقه ي خاصیبه سمتش رفتم،  

 دستم رو روي کلاویه ها کشیدم و آروم لمسشون کردم. اونقدر ذوق زده شده بودم که 

 چند دقیقه بالاي سر پیانو ایستادم، بدون توجه به اطرافم پشت پیانو نشستم. کمی بلد  

 بودم،آروم شروع به نواختن کردم، وقتی تموم شد ، به یاد خاطراتم قطره اي از چشمم  
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 بیرون ریخت، چشمام رو باز کردم و نفس عمیقی کشیدم. متوجه تشویق بقیه شدم.  

 اونها هم ذوق زده شده بودن. تازه به یاد موقعیتم افتادم، با خودم فکر کردم، اگه پیانو  

 زدن آرتین رو می دیدن چیکار می کردن؟  

 اونقدر محکم تشویقم می کردند که حس کردم بزرگترین پیانیست جهانم.  

 عرق شرمم رو پاک کردم، سرم رو برگردوندم و براي تشکر سري تکون دادم.   

 م بهش خورد، متوجه نگاه تحسین برانگیزش شدم. لبخند خجولی زدم.   چشم 

 به معناي تعریف آروم چشماش رو بست و باز کرد.  

 قلبم دویست بار در ثانیه می زد، میخواست از قفسه ي سینم بیرون بزنه، با پاهاي  

 لرزون به سمت جاي قبلیم رفتم و نشستم.  

 م هاي کاري، زمان هایی که باید داراب صداش رو صاف کرد و در مورد تای

 سرساختمون باشیم. تمام جزئیات رو کامل توضیح داد.  

 ماهم مثل شاگرداي خوب همه رو توي ذهنمون ثبت کردیم، تا بهترین پروژه رو  

 تحویل بدیم. اگه پروژه ي کیش عالی تموم می شد و مورد استقبال قرار می گرفت  

 یه کار خوب تو کارنامه ي هممون ثبت می شد.  

بعد از تموم شدن حرفاش، با دستش به بیرون اشاره کرد و ما رو براي خوردن شام حیاط  

 دعوت کرد.  

 شنگ و دلبازي مه به توي حیاط پشتی چند تا تخت به شکل سنتی چیده شده.حیاط ق
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 طور ماهرانه اي گل کاري شده بود.  

 چند تا درخت نخل دورتا دور حیاط کاشته شده بودند.   

 به سمت تخت ها رفتیم و روي یکی از اونها که سفره شام با نهایتسلیقه چیده شده  

 بود، نشستیم. بوي جوجه تمام محوطه رو گرفته و واقعا باعث تحریک اشتهامون می  

میه خانوم دیس برنج رو آوورد و شوهرش که جوجه ها رو آماده کرده سر سفره  شد.س

 گذاشت.  

 با بفرمایید داراب همه مشغول شدیم، کمی این پا و اون پا کردم ، براي خودم کمی  

 جوجه گذاشتم و آروم شروع به خوردن کردم. 

 پروانه جان:  

 برنج بر نمی داري عزیزم؟ _ 

 من به تو چی بگم پروانه جانشون، با این حرفش ، تمام حواس ها پرت من شد؛  

 نه عزیزم، شب برنج نمیخورم.  _ 

 وقتی سیر شدم. کمی خودم رو کنار کشیدم و به دور و اطراف نگاهی انداختم. واقعا  

 حیاط زیبا و با صفایی داشت، جون می داد صبح ها توش ورزش کنی. با این فکر  

 لبم اومد.  لبخندي روي

 وقتی سفره جمع شد. ناظمی باز نظر داد که من رو معذب کرد.  

 نظرتون با مشاعره چیه؟ _ 

 این زن و شوهر واقعا قصد کردن تا نابودي کامل من پیش برن. آخه اگه نوبتی باشه  
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 من باید در برابر داراب شعر می خوندم. ناخودآگاه هم وقتی نگام به داراب بیفته تمام  

 اشقونه میشه. مگه دست خودمه؟  شعرهام ع

قلب و مغزم در اختیار خودم نیست، وقتی که نگاه داراب رو روي خودم ببینم، میشم  

 همون گلارین عاشق.  

تا امشب ناظمی و پروانه جانشون، من رو ن ُکُشن ول کن نیستن؟ فکر کنم اینا زودتر برن  

 رو غافلگیر کنن.   خونه خان دایی جان ،خیلی بهتره تا اینکه با نظراشون ما

وقتی همه موافقت خودشون رو اعلام کردن، من هم براي یک دوئل جانانه بین عقل و قلبم  

 آماده شدم.  

 ناظمی نوبت ها رو اعلام کرد ، و خودش شروع کننده بود:  

الا یا ایها الساقی اَ دِر کاساً و ناول ها که عشق آسان  _ 

 نمود اول ولی افتاد مشکل ها پروانه جانشون:  

اي نام تو بهترین سرآغاز بی  _ 

 نام تو نامه کی کنم باز  

زان می  _ زل زدم تو چشماش، لازمه بگم قلبم برنده شد؟ 

سوزم چو شمع تا در ره عشق یک وقت شود جمله اوقات  

 عمیق، خیره و سوزاننده:   مرا نگاهی

اي خوشا روزا که ما معشوق را مهمان کنیم دیده از روي  _ 

 نگارینش نگارستان کنیم  
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یعنی چی؟ الان من مهمونشونم؟ ناظمی و پروانه جانشون چی؟ اینا که خودشون عاشق و  

 معشوقن!  

 انقدر تو رویا غرق بودم که صداي پروانه رو شنیدم.  

 الف ، گلارین جون  _ 

 عاشقانه ترین نگاهی که میشد ، داشت رو روانه اش کردم:  

اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من دل من  _ 

داند و من دانم و دل داند و من به جاي اینکه  

نگاهش رو به سمت ناظمی بگیره، ُزل زد تو  

 چشمام:  

نیمه اي گفتیم و باقی نیم کاران بو برند یا براي  _ 

 روز پنهان نیمه را پنهان کنیم  

 د، تا خواست شعرش رو چند لحظه به همدیگه نگاه کردیم، ناظمی سرفه اي کر

 بخونه، سریع و با عجله بلند شدم و گفتم:  

 من یکمی خستم، اگه اجازه بدین برم استراحت کنم.  _ 

 ناظمی و خانومش هم بلند شدن و از من خداحافظی کردن و گفتن که همین امشب میرن.  

 ا گفتن:  بلند شدم، تا به سمت اتاقم برم. ناگهان داراب هم از جمع عذر خواهی کرد و ب

 »الان برمی گردم« قدم هاش رو با من هماهنگ کرد. تا رسیدن به ورودي فقط  

 صداي نفس هاي عمیقی که می کشیدیم، به گوشمون می خورد، کنار در ورودي  
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 رو به من کرد و گفت:  

چیزي اذیتتون می کنه خانم گلارین؟ با لکنت  _ 

 و کمی دستپاچگی گفتم: 

م، همین نمیدونم  ن...نه...فقط یه خورده خست _ 

 احساسم غلط بود یا درست! 

 فکر کنم ذهن داراب هم درگیر من شده. لبخند دستپاچهاي روي لبم نشست که دوباره  

 با حرف بعدیاش جان از تنم بیرون رفت.  

خیلی قشنگ پیانو میزنین، کلاس رفتید؟ یهویی و  _ 

 بی مقدمه این حرف رو زد.  

 خدایا این لرزش ها چرا تموم نمی شن؟ نفس عمیقی کشیدم. فشاري به بازوم دادم و  

برادرم  _ سرم رو پایین انداختم تا افکار مزاحم از من دور بشن؛ 

 موزیسین بود، به منم یاد داد.  

 بود؟  _ 

 از اینکه هر وقت حرف از خانوادهام میشد باید از فعل گذشته  لحنم غمگین شد. 

 استفاده میکردم، عذاب میکشیدم.  

 بله، توي اون تصادف، پدر و برادرم رو باهم از دست دادم.   _ 

 متاسفم، انگار من فقط باید خاطرات بد رو براي شما زنده کنم.   _ 

 نین،  نه این چه حرفیه، شما که از گذشته ي من چیزي نمی دو_ 
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 در هر صورت، اگه باعث ناراحتیت میشم، شرمندم _ 

 دیگه توانایی ادامهی این مکالمه رو نداشتم. شاید هوس سر گذاشتنروي شوناش  

 بود که سریع با اجازه اي گفتم و به سمت طبقه ي بالا رفتم تا هر چه زودتر به اتاقم برم.  

 وقتی بالاي پله ها ایستادم و پایین رو نگاه کردم ، دیدم داراب همچنان ایستاده و داره  

 من رو نگاه می کنه، سري تکون دادم و وارد اتاقم شدم.  

 لباسام رو از تنم در آووردم، به طرف حمام حرکت کردم، شاید یه دوش آب گرم  

 کمک کنه تا افکار مزاحم رو از خودم دور کنم. 

 سري گرفتم و وقتی از حمام خارج شدم. حوله تن پوشم رو پوشیدم و با   دوش سر

 همون حوله روي تخت دراز کشیدم و به آینده اي که اصلا نمی دونستم می خواد چه 

 اتفاقی برام بیفته فکر کردم ، و به خواب رفتم.  

 به  نگاهی به نماي شرکت انداختم ،با اینکه چندین سال از ساختنش می گذره؛ نسبت 

 ساختمون هاي اطرافش هنوز هم جزء ساختمون هاي مدرن به حساب میاد.  

 به طبقه ي سوم از ساختمون هفت طبقه رفتیم. هم زمان با ورودمون ، نگاهم به  

 مردي افتاد که در مقابل میز منشی ایستاده بود و با منشی مشغول بحث کردن بود،  

 حدس میزدم جانشین داراب تو شرکت کیش باشه.  

 منشی با دیدن داراب از جاش بلند شد و گفت:  

صبح بخیر آقاي مهندس داراب  _ 

 سري تکون داد و گفت: 
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 صبح بخیر  _ 

 نگاهی به اون پسر کردم ، به رسم ادب جلو اومد، و با داراب دست داد، 

 سلام داراب جان، خوش اومدي.  _ 

 دستش رو به سمت من دراز کرد اما من بدون توجه به دست دراز شدش ، سلامی 

 گفتم. احساس کردم ، داراب آروم خندید .  

 دستش رو کنار لبش کشید تا ما متوجه خندیدنش نشیم.  

 پسر هم آروم دستش رو پایین آوورد و داراب رو به سمت اتاقشراهنمایی کرد.  

 داراب قبل از رفتنش به اتاق رو به منشی و اون پسر کرد و گفت:  

 پژمان جان و خانم د ّرّین ، ایشون خانم صدرایی ، یکی از مهندساي پروژه کیش  _ 

ا به اتاقم راهنماییشون  هستن، الان هم آقاي ناظمی و همسرشون به شرکت میان، لطف 

 کنین.  

 بله چشم ،آقاي مهندس.  _ 

خانم صدرایی گفتنش هم عجیب بهم مزه داد.اصلا داراب هر طوري صدام کنه براي من  

 لذت بخشه.  

 لبخند ملیحی زدم و به سمت اتاق داراب حرکت کردیم. داراب پشت صندلی اش  

 از تموم شدن کارش   نشست. گوشیش رو از جیب کتش بیرون آورد و چک کرد. بعد

 اون رو روي میز گذاشت. تلفن شرکت رو برداشت و به منشی سفارش کیک و چایی داد.  

 با صداي در بفرماییدي گفت و منشی با سینی چاي و کیک وارد شد . 



 

 

 

83 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 روي میز جلوي  

 من و داراب گذاشت و از در خارج شد.  

 چند دقیقه بعد همون آقا به اتاق آمد. روي مبل روبه روي من نشست ،رو به داراب  

 کرد و روند پروژه رو تا الان براي من و داراب توضیح داد.  

وقتی کارش تموم شد با داراب مشغول صحبت شده بودند، سرم رو چرخوندم و چشمم به  

 لم می خواست  کتاب خونه ي کوچیک، کار گذاشته شده تو دیوار افتاد. د 

 نگاهی به کتاب هاش بندازم. بدم نمیومد سلیقهی جانشین ریی سِ این شرکت رو بدونم  

 ، پسري که فهمیدم اسمش پژمان مهدويِ.  

 رو به داراب کردم و گفتم:  

از کی باید کارمو شروع کنم؟ مهندس مهدوي  _ 

 رو کرد به من و گفت:  

 اتاق شما قسمت انتهاییه همین اتاقه،  _ 

 دستش به همون قسمت اشاره کرد، با اجازه اي گفتم و به سمت اتاقم ، که همون  و با 

 گوشه ي اتاق بود رفتم.لپ تاپ و یه سري برگه هایی که از تهرانآووردم رو روي  

 میز گذاشتم .یه برنامه کلی از کارهام نوشتم و یکی یکی شروع به انجام دادنشون  

 ا و نقشه ها بود.  کردم ، تا وقت ناهار فقط سرم تو طرح ه

 ********************************** 

شـده ام مـعـادلـه ي چنـد َمـجهولـی !ایـن روزهـا هـیـچ کـس از هـیـچ راهـی مـرا 

 .  …نـمـیـفهمـدَ. 



 

 

 

84 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 هر کاري میکردم خوابم نمیبرد ... فقط غلت میزدم ... عجیب بود ... قاعدتا با اون  

 همه پیاده روي ، از شرکت تا خود ویلا و حموم طولانی الان باید بیهوش میشدم  

 !!!! شکمم که سیر بود!!! 

 پس من چه مرگمه ؟؟؟!!! 

امروز عجب روزي بود !!! حالا چی میشه ؟؟؟ این قصه ي من  

 جا می رسه؟  به ک

 با فکري مشغول و با بی حوصلگی شدیدي که داشتم، بلند شدم تا به هال برم تا خودم  

 رو با دیدن تلویزیون سرگرم کنم، شاید چشمام خسته میشد و خوابممی گرفت.وقتی  

 به هال رسیدم لبخند عمیقی زدم.  

 براي خودش   داراب روي کاناپه خوابش برده بود ... و لیوان چاییش که انگار تازه

 ریخته بود، دست نخورده رو میز بود. هنوز بخار از چاییش بلند می شد، پس چقدر  

 خسته بود که انقدر زود خوابش برده...  

با لبخند عمیقی نگاهش کردم. فکر کنم اصلا یک درصد احتمال نمی داد که من این  

 ساعت از شب بیام پایین.یا مثلاً شاید پیش خودش فکر می کرد که یه چرت کوتاه  

 میزنه ، بعد میره اتاقش. 

 َخُب خونه ي خودش بود و قطعا باید راحت می بود.  

به سمت آشپزخونه رفتم تا از همون چایی که داراب براي خودش دم کرده براي خودم  

 بریزم. 
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 بودنم اینجا، اونهم تنها با داراب ،یک حس عجیبی رو توي من زنده کرده بود.   

 کاشجور دیگهاي  همخونهی اجباري شدن با داراب هیچ وقت توي ذهنم نمیگنجید.  

 کنارش قرار گرفته بودم. کاش...  

 بخار لیوان چایی که تو دستم بود صورتم رو گرم کرد ... روي مبل نشستم و خیره  

 به صورت داراب شدم، دوست داشتم دستم رو بلند کنم و صورتش رو نوازش کنم،   

 تا خستگی امروز از تنش بیرون بره.  

 و اصلا ، حتی براي چند دقیقه هم به شرکت  امروز داراب فقط سر ساختمون بود 

 نیومده بود، معلومه که تا چه اندازه هلاکه.  

 چاییم رو روي عسلی کنار کاناپم گذاشتم، ناخودآگاه بلند شدم، رفتم پایین کاناپه اي  

 که داراب روش خوابیده بود نشستم، اصلا کارها و حرکاتم دست خودم نبود، انگار  

 بودم، آروم دستم رو بلند کردم و روي گونش گذاشتم . هیپنوتیزم شده 

 با تمام عشقی  

 که تو خودم داشتم نوازشش کردم ،یه قطره اشک از چشمام پایین اومد، با خیسی  

 صورتم، متوجه کارم شدم. بلافاصله بلند شدم و روي کاناپه خودمنشستم. توي افکار  

 تادم.   خودم غرق بودم و به یاد اولین باري که دیدمش اف

 شاید صلابتش اول من رو جذب کرد ... زنها هرچه قدرم که قوي باشن بازم به 

 دنبال مردي میگردن که تکیه گاه باشه ... بشه بهش اعتماد کرد ...  
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 یکی که مطمئن  

 باشی تحت هیچ شرایطی تنهات نمیذاره ... داراب جزء آدمهایی بود که اقتدار رو  

ار ساخته شده بود براي تکیه گاه بودن ... براي تکیه گاه  میشه از چشمهاش خوند ... انگ

 شدن...  

 من نازپرورده بودم ... همیشه مواظبم بودن ... عادت داشتم به بهترین امکانات...   

 عادت کرده بودم که تمام خواسته هام اجابت بشه.   

 پس چرا این خواستم اجابت نمی شد؟ تا کی باید صبر می کردم؟ .پدر من آدم  

 شرافتمندي بود ... هیچ وقت یادم نمیاد که کارمنداش ازش ناراضی بوده باشن ...به  

 من هم همیشه شریف بودن رو یاد می داد.  

 کی  لیوان چاییمرو بعد از خوردن همونجا گذاشتم، برگشتم توي اتاقم و ملحفه ي ناز 

 برداشتم و روي سر داراب گذاشتم. دوباره به سمت اتاقم راه افتادم . 

اینجا بودنم  

 درست نبود .  

 فقط تو دلم دعا می کردم که دوباره ملحفه رو به من برگردونه تا من سه ماه با بوي  

 تنش شبام رو با آرامش صبح کنم.  

   " داراب"

 م بود تعجب کردم. آخرین چیزي  کش و قوسی به بدنم دادم. با لمس چیزي که روي تن

 که از دیشب یادم بود یک لیوان چایی داغ و دست نخورده بود.  
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 ذوي میز رو نگاه کردم. با دیدن دولیوان چاي و ملافهی سفید با گلهاي ریزي که  

 روي سرم بود تعجب کردم. گلارین دیشب اینجا بود، اونهم با یک مبل فاصله از من.  

 حفه رو روي صورتم گذاشتم و عمیق نفس کشیدم. کلافه از  نفس عمیقی کشیدم و مل

 روي مبل بلند شدم و ملحفه رو همونجا گذاشتم. این حس غلط بود...  

 نبتید این اتفاق بیفته...  

 کلافه دستی به موهاي سرم کشیدم و دوباره ملحفه رو برداشتم. تمام تلاشم رو کردم  

 تا یکبار دیگه عطر این پارچه رو نفس نکشم.   

 باید زودتر یک فکر چارهاي براي این دل احمقم بکنم. هر روز باید بهش حالی کنم  

 که این دختر براي من حیفه. براي م نِی که باهاش اختلاف سنی دوازده ساله دارم.  

 با بی حالی از تخت پایین اومدم. به سمت کمد رفتم لباساي رسمی سرمه اي رو از  

کمد بیرون آووردم و روي تخت گذاشتم، به سمت سرویس اتاق رفتم بعد از انجام دادن  

 کارهاي شخصیم وارد اتاق شدم. لباسام رو پوشیدم، شال سرمه ایم رو روي  

 ه ملحفه ي خودم افتاد ،آروم خم شدم  سرم انداختم. در اتاق رو باز کردم چشمم ب

 ملحفهی تا شده رو از جلوي در برداشتم به سمت بینیم گرفتم و عمیق نفس کشیدم.  

 در اتاق داراب باز شد ، با عجله و استرس بلند شدم، به ملحفه یتوي دستم نگاه کرد  

 ؛   _ 

 .  واقعا دیشب زحمت کشیدید، از بس خسته بودم ، نمیدونم چطور خوابم برد
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 کاري نکردم...وظیفه بود جناب.  _ 

 سري تکون دادم و باهم به سمت آشپزخونه راه افتادیم، خندیدم و گفتم:  

 به جبران چایی دیشب که خودتون میل نکردید،چایی امروز مهمون من.  _ 

 سري تکون داد و خیلی عادي گفت:  

 با کمال میل  _ 

 آب کنار چاي ساز ایستادم.  به سمت چایی ساز رفتم. آب پر کردم و تا جوش اومدن 

 تمام مدت متوجه نگاه خیره داراب به خودم شدم. 

 تنها زندگی کردن، سخت نیست براتون؟  _ 

به سمتش برگشتم، من هر وقت به یاد خانوادم میفتم عجیب دلگیر و دلمرده میشم، با  

 صداي خفه اي گفتم:  

 میشه کار دیگه اي کرد؟ _ 

 چرا یه شریک زندگی براي خودتون انتخاب نمی کنین.  _ 

 یکه خوردم،چند لحظه مات و متحیر فقط نگاش کردم، با صدایی که تعجب توش  

 :  کاملا معلوم بود گفتم

 هنوز شریک زندگیمو پیدا نکردم.  _ 

 داراب هم سرش رو پایین انداخت و با دستش شکل هاي نامفهومی روي میز می  

 کشید. با صداي تیک چایی ساز ، چایی رو دم کردم و روي صندلی نشستم.به خودم  
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جسارت دادم و من هم پرسیدم؛  

 شما چرا تنها زندگی میکنید؟  _ 

 رو به روش بود. وقتی جوابی از طرف داراب   چیزي نگفت و فقط خیرهی نیز

 نشنیدم، خجالت زده و با عجله دو لیوان چایی ریختم و روي صندلی که رو به روي  

 داراب قرار داشت نشستم و دیگه هیچ حرفی بین من و داراب رد و بدل نشد. هر دو  

 توي سکوت و فکري مشغول صبحانه رو خوردیم.  

 نیم ساعتی بود که توي ماشین نشسته بودم و منتظرداراب بودم. دلماز گرسنگی  

 ضعف میرفت. کم کم سرگیجه هم داشت بهش اضافه میشد.  

 جیب مانتوي کرم رنگم گذاشتم و تماس رو برقرار کردم.   تلفنم زنگ زد. دست توي

 بله ... بفرمایید؟  _ 

 سلام گلارین جون... یاسمن هستم عزیزم  _ 

 سلام یاسمن جان ... خوبی ؟ _ 

مرسی ... ممنون ... گلارین جان غرض از مزاحمت ، راستش بچه هاي دوره مون به خاطر  _ 

 واسه خداحافظی و عکس  رفتن ساناز قصد دارن جمعه دور هم جمع بشن 

 و اینجور چیزا...یه جورایی گودباي پارتیِ ...آخه میدونی ، سانی داره میره اونور،  

 میخواستم بگم اگه مایلی تو هم بیا، خوشحال میشیم.  

 مطمئن بودم فقط می خواست یه جورایی حالیم کنه که ساناز میخواد بره اونور،  "

   "نی همچین دل خوشی از من ندارهوگرنه تا اونجایی که یادم میاد ، سا 
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 با صداي آرومی گفتم:  

 لادن بهت نگفت گلم؟ _ 

 کمی ِمن و ِمن کرد و با صدایی که سعی میکرد، متعجب باشه گفت:  

نه، چیزي  _ 

شده؟ پوزخندي  

 زدم.  

 تهران نیستم، براي یه پروژه اي ، قراره چند ماه کیش باشم و فعلا نمی تونم بیام  _ 

تهران، شما خوش بگذرونین و به ساناز جون هم سلام برسون و از طرف من ازش خداحافظی  

 کن  

 عه...چه بد شد... واقعا دلمون می خواست که باشی.  _ 

بعد از قطع شدن تلفن ،چند دقیقه بلند خندیدم، با خودم فکر کردم ، ما با چه کسایی  

 شدیم هفتاد میلیون.  

 چند دقیقه که گذشت دوباره گرسنگی به من غلبه کرد، صبرم تموم شد، گوشی رو  

 گرفتم و به داراب زنگ زدم، بعد از خوردن چند تا بوق، جواب داد.  

 ین هستید، الان میام. واي اصلا یادم رفت تو ماش_ 

 تق... تلفن رو قطع کرد، چند لحظه هاج و واج فقط به گوشی خیرهشدم ،یعنی انقدر  

 کوچیکم که به چشم نمیام؟ یا کلا منو ندید می گیره؟  

 با اعصابی خراب سرم رو به صندلی تکیه دادم تا هم اعصابم آروم بگیره و هم  
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 سرگیجه اي که دچارش شدم قطع بشه.   

 کاشکی به یاسمن و ساناز نمی خندیدم تا الان گریه ي خودم رو نمی دیدم. 

 تا گریه کردن فاصله اي نداشتم، که در باز شد و داراب با عذرخواهی سوار شد، و  

سمت خونه حرکت کرد.تا رسیدن به ویلا حتی براي یک لحظه هم چشمام رو باز  سریع به 

 نکردم.  

 * 

 امروز جمعه بود ، با خیالی آسوده بیدار شدم. سوییشرت و شلوار ورزشیمرو پوشیدم،  

 به سمت حیاط رفتم تا ورزش کنم.  

   دور حیاط می دویدم و از طبیعتی که توي حیاط درست کرده بود لذت می بردم. 

 یک لحظه نگاهم به داراب افتاد. شلوار مشکی ورزشی و تیشرتجذب سفیدي تنش  

 بود، صورتش مثل همیشه اصلاح شده و مرتب بود.  

 انگار متوجه شد که دارم نگاش میکنم. دست راستش رو بالا آورد و تکون داد .یه  

 لبخند ملایم هم روي لبهاش نشست!  

 اولین بار بود که داراب رو با لباس اسپورت می دیدم. بی پروا شدم ، به سمتش  

 حرکت کردم و گفتم:  

 چقدر لباس اسپورت بهتون میاد!  _ 

 ابروهاش رو به نشونه ي تعجب بالا برد و با ژستی بی نظیر که ابهتش رو چند برابر  

 می کرد، سري به معناي تشکر برام تکون داد. 
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شد، برمیه دوش بگیرم، با اجازه به همین راحتی تتنهام    من ورزشم تموم_ 

 گذاشت و به سمت ویلا حرکت کرد.  

 توي فکر فرو رفتم، باید تکلیف خودم رو روشن می کردم .یا رومی روم و یا زنگی زنگ.  

 وگرنه این احساسم تبدیل به باتلاق میشه و مجبور میشم تا ابد تو این باتلاق دست و  

 ده نگاهش کردم. انگار با خودم در حال جنگبودم!.برام سخته که  پا بزنم .یه خور

 بخوام در مورد علاقم حرف بزنم . باید بهش نشون بدم که دوستش دارم.  

 سریع به سمت آشپزخونه رفتم تا صبحانه خوب و صبح جمعه اي درست کنم. چند  

 بودن و  وقتی بود که سمیه خانم و شوهرش براي درمان دخترشون به تهران رفته 

 کسی نبود که کارها رو انجام بده، و باید خودمون کارها رو انجام می دادیم.  

 مشغول درست کردن پنکیک بودم که داراب حوله به دست ، همینجور که داشت  

 موهاش رو خشک می کرد داخل آشپزخونه شد؛ 

 عجب بویی راه انداختین خانم گلارین _ 

 آرامش رو از این فاصله هم میشد تو چشمهاش دید. احساس موفقیت کردم و لبخند زدم.  

 بعد ورزش یه صبحانه ي خوب عجیب می چسبه  _ 

 بله...بله...همینطوره  _ 

یکی از صندلی ها رو بیرون کشید و روي اون نشست، موقع خوردنصبحانه رو به من کرد و  

 گفت:  
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 ضمن من امشب پرواز دارم براي تهران ،یه  بابت صبحانه عالیتون ممنونم، در  _ 

 سري کارها رو باید تهران انجام بدم و یک شنبه صبح اگه خدا بخواد بر می گردم،  

 شما با تنهایی که مشکلی ندارین؟اگه مشکلی هست به ناظمی و خانومشون بگم بیان اینجا.  

 بلافاصله گفتم:  

 احم اقاي مهندس و پروانه جانشون نشید  نه...نه... راحتم، من به تنهایی عادت دارم، مز_ 

 قهق ي بلند داراب بود که بعد از شنیدن این حرفم به خوا رفت.  

 خیلی باحال بود  _ 

   "ایییی... بمیري... انقدر تو دلت پروانه جانشون گفتی که آخرش سوتی دادي "

 سرم رو پایین انداختم و دیگه چیزي نگفتم. ولی داراب انگار خیلیخوشش اومده  

 بود هر سه ثانیه یکبار میخندید.  

 راستی براي رفت و آمدت هم به شرکت براي این دو روز، به یه راننده سپردم.  _ 

 خیالتون از این مورد راحت باشه.  

 لبخند نمکینی زدم و تشکر کردم.  

 د ،یه حسی داشتم ،یه طور خاص، انگاري واقعا همسرم شده  موقع رفتن داراب ش

 بود. این چند روز که کنارش بودم ، واقعا بهم مزه داد که از رفتنش داشتم دچار  

افسردگی می شدم. باز خوبه فقط یک روز و نصفی نیست، وگرنه فکر کنم کلم رو  

 میکوبوندم به دیوار.  
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داراب بودن چیکار کنم؟ وقتی می خواست از   موقع برگشت به تهران با تنهاییم و بدون

 در خارج شه ، با یه تصمیم آنی ،قرآن رو گرفتم و با کاسه اي  

جناب  _ که توش آب ریختم به سمتش حرکت کردم،  

 مهندس؟  

 به طرفم برگشت،  

 از زیر قرآن رد شید، خدا حافظ و نگهدارتون باشه.  _ 

 انم رو میسوزوند. اشکم داشت  یه طور عجیب و خاصی نگاهم کرد، نگاهش تا عمق ج

 در میومد که نگاهش رو گرفت و قرآن رو بوسید و از زیرش رد شد. 

 بیرون رفت ، به طرفم برگشت و با خداحافظی سریعی که گفت. مثل برق از اونجا  

 دور شد.کاسه ي آب رو با آرزوي سلامتی که براش کردم پشتش خالی کردم.  

 بعد از چند دقیقه که خیره به مسیر رفتنش بودم،راهم رو کج کردم و به سمت هال  

 رفتم. خودم رو روي کاناپه انداختم ، تلویزیون رو روشن کردم اما با جا به جا کردن  

 کانال ها هم چیزي عایدم نشد.   

 صلگی بلند شدم و به سمت اتاقم حرکت کردم.  با بیحو

 به عکسایی که از تهران با خودم آووردم خیره شده بودم، همیشه حتی اگه براي سه  

 روز هم جایی می رفتم حتما این قاب عکسا رو باید همراه خودممیاووردم. مثل یک  

 گنجینه برام با ارزش بودن.  

 دلم براي آرتین تنگ شده بود.   
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 ...انگار نه انگار یه خواهري داشت.  بی معرفت  

 کجا رفتی؟ هان!   

 تمام دیوار روبروي تختم رو پر کرده بودم از عکسهاي خانوادگیمون.  

 به عکسی که دونفري توي اتاقش و کنار کتابخونش ایستاده بودیم نگاه کردم.کتابخونش  

 بیناون همه   شلخته و به معناي تمام نامنظم. هیچ ترتیبی نداشت. به طوري کهگاهی 

 کتابهاي تخصصی یک مجلهی آشپزي وجود داشت.  

 به هیچ کس اجازه نمیداد به وسایلش دست بزنه. وقتی اتاقش مرتب میشد همه چیو  

 گم میکرد. نظم آرتین تو نامنظمیش بود. هنوزم نقاشی اي رو که با دستامون رو  

 دیوار کشیده بودیم سرجاش بود. نذاشت وقت رنگ کردن اتاق پاکش کنن...  

 نگاهم رو به دیوار خاطرات دوختم. از هر دوره اي توش یه عکسبود. وقتی بچه 

قنداقی بودم و تو بغلش خوابیده بودم و آرتین با یه لبخند به دوربین نگاه میکرد. اون  

 شماش ریخته بود و من به این فکر کردم  موقع مامان هم بود. چتري هاي مامان تو چ

 ، اون موقع هم چتري ُمد بود؟ 

 خاطرهی بعدي، کنار دریا بودیم. من و آرتین ، بابا رو تو ماسه دفن کرده بودیم. فقط  

 سرش بیرون بود و روي شکمش نشستیم و داشتیم بلال هامون رو گاز میزدیم.  

 کاملا مشخص بود که از سرما   عکس بعدي، دو نفري زیر آبشار ایستاده بودیم.

 دندونامون بهم میخوره. لب هامون کج و معوج افتاده بود. خنده دارترین قسمتش  
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 لباس آرتین بود .یه شوارک نارنجی گشاد گل منگلی با کت مشکی!  

 این یکی رو خیلی دوست داشتم. بابا سفت مامان رو بغل کرده بود . 

 من و آرتین تمام  

 صورت مامان رو با البالو قرمز کردیم !  

 از یادآوري خاطرات گذشته لبخند روي لبم اومد .یک لبخند دردناکو دلتنگ!   

 آرتین بد، باباي بی معرفت... مامانیِ...  

 قطره اشکی از چشمام پایین ریخت، آخه بی معرفتا چرا تنهام گذاشتین؟ 

 نه؟  چرا داغی گذاشتین رو دلم که هیچی آرومش نمی ک

 به سمت تخت رفتم جنین وار تو خودم مچاله شدم و با دلی پر از غم به خواب رفتم.  

 با ویبره موبایلم از خواب بیدار شدم و پس از شستن دست رو صورتم ، به سمت کمد  

 رفتم ، لباسام و پوشیدم. بعد از خوردن صبحانه به راننده زنگ زدم و به شرکت  

 رفتم. تا غروب تو شرکت بودم و خودم رو با کار مشغول کردم . 

 اصلا حوصله خونه  

 رفتن و نداشتم. این چند وقت انقدر به وجود داراب عادت کرده بودم ،که با نبودنش  

 د.  انگار تیکه اي از وجودم گم شده بو

 فقط غصه ي این رو می خوردم که اگه به تهران برگردم باید چیکار کنم.  

 بعد از تموم شدن کارها دوباره به راننده زنگ زدم و به سمت ویلاحرکت کردم.  
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 ي  

 َََِز 

 وقتی به اتاقم رفتم با خیال آسوده از اینکه داراب نیست، بلو قه هفت و آستین حلقه  

 موهاي خرماییم رو دم اسبی بستم و از اتاق بیرون اومدم...  اي با شلوارکی جذب پوشیدم...

به سمت آشپزخانه رفتم و مشغول دم کردن چایی شدم...لیوان رو گرفتم که یهو لیوان از  

 دستم افتاد و با صدایی وحشتناک شکست..با بی حوصلگی خم شدم و مشغول جمع  

 کرد تیکه هاي لیوان شکسته بودم.همینطور که جمع میکردم با صداي نسبتا بلند  

 اي بزرگ رو تو سطل آشغال انداختم و  شروع کردم به خوندن آهنگی شاد. تیکه ه

 موقعی که آهنگ رو میخوندم می رقصیدم، پس از چند لحظه که به عقب برگشتم،  

 از دیدن داراب خشکم زد...  

 داراب با تعجب و شگفتی نگاهم می کرد. با سوزش دستم به خودم اومدم. سرم پایین  

 بود که دستمالی روي دستم قرار گرفت،  

 کرد .یهو به خودش اومد، عقب عقب رفت و سریع از اونجا دور شد.  چند ثانیه مکث  

بدنم سست شد. همونجا روي سرامیک سرد آشپزخونه نشستم. مگه قرار نبود فردا  

 برگرده؟  

 واي این چه کاري بود من کردم. چرا حواسم به صداي در ورودي نبود؟ 

 من چرا انقدر میرم تو هپروت!  
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ه سمت اتاقم دوییدم تا از برخورد احتمالی دوبارم جلوگیري  یکدفعه با عجله بلند شدم ب

 کنم.  

 واي...حالا من چطوري دوباره تو روش نگاه کنم؟  

 خدایا این چه شانس گندیه که من دارم.با افکاري درهم تا شب از اتاقم بیرون نیومدم.  

 بعد از چند ساعت صداي تقه ي در.  

 ب... َبَ...بله   َ_ 

 خانم گلارین ، بیاین پایین ،شام سرد میشه  _ 

»متوجه خنده ي تو صداش بودم. خدایا منو بکش و ببر پیش خانوادم.آخه وجود من تنها  

 ده اي داره؟«  چه فای

به خودم دلداري دادم که داراب بی موقع اومد و با همین فکرها به سمت پایین حرکت  

 کردم.  

به سمت میزي که غذا روش چیده شده بود رفتم. بعد از نشستنم داراب رو کرد به من و  

 گفت:  

از این به بعد تنها هستید ، در و قفل کنید، اگه جاي من یکی دیگه بود چیکار می  _ 

 کردید؟  

 که گردنمو بشکونه   "

 َنِ 
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منم جز سکوت   "با یه حرصی این حرفو زد ، گفتم الا 

کار دیگه اي ازم بر نمیومد. به این فکر کردم اون کاسه 

 اب یعنی انقدر تاثیر داره که هنوز یه روز نشد برگشت؟  

رو  به سمت کمد لباسام رفتم .یک بلوز آستین بلند چهار خونه مشکی و سفید و طوسی 

 همراه شلوارمشکی پوشیدم. موهاي بلند و خرماییم رو که تقریبا تا زانوهام می  

 رسید، از حصار حوله آزاد کردم و به یادم اومد ، آرتین رو که همیشه عاشق موهاي  

 بلندم بود و چقدر سخته که در انتهاي جملاتی که مربوط به بهترین برادر دنیا می  

 شه،از فعل گذشته استفاده کنم.  

 بُ  ُرسم رو برداشتم و آروم آروم شروع به شونه کردن موهام کردم همونجوري که  

 برادرم سال ها پیش موهام رو شونه میزد.ذهنم که به این خاطره رسید برس از دستم  

 رها شد و روي زمین افتاد، روي زمین نشستم و به یاد تنها برادرم اشک ریختم.  

 فکر و خیال داشت دیوونم می کرد. از جام بلند شدم تا براي آرام ِشِ خودم دو رکعت  

 سفیدم که گلهاي بنفش ریز داشت رو روي سرم  نماز بخونم، وضو گرفتم و چادر 

 گذاشتم. دو رکعت نماز به نیت آروم شدنم قصد کردم. بعد از خوندن حمد ،کسی به  

 در اتاقم میزد. نمیتونستم جواب بدم، در زدن مداوم شد و کم کم تند ،وقتی دید که  

 جواب نمی دم ،پرشتاب در اتاقم باز شد.  

 فکر کنم نگرانم شده بود.  
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 یگه صداي بسته شدن در به گوشم نخورد.  د

 نگاه خیرش رو احساس می کردم. لرزي تو تنم افتاد.   

 سلام نمازم رو که دادم، سرم رو بلند کردم و با حالت پرسشی نگاش کردم. آروم  

 وارد اتاقم شد، جلوم روي دو زانوش نشست، فقط نگاهامون بود که باهم عشق بازي می کرد. 

با آروم ترین لحن ممکن صداشو شنیدم؛  

 گلارین _ 

 تو وجودم یک زلزله هشت ریشتري اتفاق افتاد. چرا هر طور صدام می کنه انقدر  

؟

ج

ذ

ا ِ 

 ب 

 می دونه با این کاراش من دچار تنگی نفس میشم؟  

 مثل کسی که کیلومترها دویده باشه، نفسم منقطع و تیکه تیکه بیرون میومد. پشت هم  

 میق کشیدم. عطر رویایی تنش رو با تمام وجود، وارد ریه هام کردم.  چند نفس ع

 عمیق و طولانی.  

 آروم بلند شد، رو به من کرد و گفت:  

 هیچی... هیچی...نه...میخواستم بگم که با هم بریم بازار، از سلیقه ي شما براي  _ 
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 ت تاثیر  خریدن سوغاتی براي خانوادم استفاده کنم،ولی فضاي روحانی اتاقت منو تح 

 خودش قرار داد، ببخشید نمی خواستم مزاحمتون بشم.  

 تند تند و بدون وقفه این حرفها رو زد.   

 هول زده و پر بهت از اتاق خارج شد.  

 پس اون گلارین بااحساسی که خرجم کرد چی بود، این دستپاچگی رو چی معنی کنم؟  "

 .  "احساسم درگیر بود، درگیرترش کرد و از اتاق خارج شد 

دوست دارم دنیا  

بایسه تو فقط منو  

صدا کنی و من با  

تمام عشقم بگم...  

 جاااااانم  

مشغول تماشاي فیلمی بودیم که از تلویزیون پخش می شد، ثانیه اي نگاهم به طرف  

 دوباره مردمک    داراب رفت و برگشت. متعجب از صحنه اي که موقع نگاهم دیدم،

 هام چرخید. داراب اونقدر عمیق به من چشم دوخته بود که چشمام درشت شد. مبهوت  

 از نگاهش ثابت موندم، انگار که هنگ کرده بودم از این خیرگی !  

 داراب تا متوجه شد مچ نگاهش رو گرفتم، سرفه ي مصلحتی کرد و سریع روش رو  

 داد و وانمود کرد مشغول دیدن برنامست.   به سمت تلویزیون برگردوند. به مبل تکیه

 ابروهام بی اراده بالا رفتن و در نهایت، بدون گرفتن هیچ نتیجه اي روم رو  
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 برگردوندم . زیر چشم دوباره نگاهی به سمتش انداختم، حواسش تماما به پخش بود.  

 !  منم نگاهم رو به همون سمت سوق دادم، ولی نه با همون حواس جمع چند لحظه پیش 

 کمی خودم رو روي مبل جا به جا کردم و با خودم فکر کردم؛ »یعنی چی باعث شد  

 که انقدر دقیق بهم نگاه کنه.«  

 نفس نامحسوسی کشیدم، عجیب بود که حتی نتونستم معنی نگاهش رو بفهمم ،یعنی  

 اون لحظه طوري تعجب کرده بودم که نمیتونستم تشخیص بدم که چی به چیه!  

 با تموم شدن فیلم، داراب کنترل رو برداشت و تلویزیون رو خاموش کرد.  

 نظرتون چیه؟ به نظرتون فیلم خوبی بود؟  -

 دست راستم رو روي میز گذاشتم و چهار انگشتم رو به بازي گرفتم ،رو به داراب  

 کردم و گفتم:  

 عشق خیلی مقدسه، آدم که عاشق باشه هر کاري می کنه تا کسی که دوسش داره  _ 

 عذاب نکشه، درسته مرد داستان از روي عشق این کارو انجام داد ولی به نظرم، زن  

 هم با عشقش نپذیرفت که از هم جدا بشن، هردوتاشون عاشق بودن و داشتن به  

 خودشون می گذرن.   همدیگه ثابت می کردن که چقدر براي همدیگه از

 لبخند تحسین برانگیزي زد، چند لحظه تو سکوت فقط نگام کرد.  

 به نظر من فیلم نغمه عشق و خوب به تصویر کشید.  _ 

 با اجازه اي گفتم و دستپاچه بلند شدم که به اتاقم برم اما همون لحظه پام به لبه ي میز  
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 حلقه شد.   گیر کرد، داشتم می افتادم که دستی قدرتمند دور کمرم 

 نفسم حبس شد و با چشمایی گرد شده تو چشماش نگاه کردم. خط نگاهش گنگ بود.  

 نمیدونم حرف نگاهش عوض شد ،یا من خوندن نگاه رو یاد گرفته بودم؟ 

 دستش که پشت کمرم مشت شد با حالی بد ازش فاصله گرفتم، تمام تنم بوي تن داراب  

 ارد ریه هام کردم . رو به خودش گرفته بود. عطرش رو عمیق و

 داراب لحظه اي  

 ساکت موند، دستی به گوشه ي پیشونیش کشید،چند قدم با نگاه خیرهاش به عقب رفت  

 و سریع به طرف حیاط رفت، من همونجا دوباره روي کاناپه نشستم و با کشیدن چند  

 نفس عمیق به سمت اتاقم راه افتادم.  

   " داراب"

 فندک رو از جیبم بیرون آوردم، سیگار رو روشن کردم و دودش رو عمیق وارد  

 ریام فرستادم. چشمام رو ریز کرده و به دور دست خیره شدم...به حال الانم فکر گنگ  

 کردم...به احساسی که الان داشتم... به جوششی که تو دلم افتاده بود...به ح سِِ و نامفهومم...  

 قات حرکات کودکانش به دلم مینشست و غرق لذتم میکرد...و  به دختري که گاهی او

 گاهی اوقات همین دختر کوچولو با جسارتش عجیب متعجبم می کرد...  

 چشماي مظلومش...  

 آخ امان از چشماي مظلومش...  
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 سیگار که به آخرش رسید روي زمین انداختم و با حري زیر پام انداختم و لهش کردم  

 ه به داخل خونه رفتم.  با ذهنی درگیر و آشفت

 بدون بلند کردن سرم راهم رو به سمت پله ها کج کردم که برم تو اتاقم تا این افکار  

 و این لذتی که از لمس این دختر وجودم رو به آتیش کشوند رو از خودم دور کنم.  

 به در اتاقم نزدیک شدم، سرم رو برگردوندم و به اتاق گلارین نگاه انداختم.   

 چراغ روشن اتاقش نشون از بیداریش بود، دلم می خواست همین الان در اتاق رو  

 باز کنم برم و محکم تو آغوشم بگیرمش. بدون هیچ دلیلی و یا شاید دلیلش حس عمیقی  

 بود که داشت آروم آروم توي قلبم جوونه میزد. 

 کاش میشد بغل کردن دلیل نمی خواست تا من بی هوا در رو باز کنم... 

 سرم رو تکون دادم تا این افکار از ذهنم دور بشه، سریع وارد اتاقم شدم و چند قدم  

 توي اتاقم راه رفتم. لباسام رو با شتاب از تنم خارج کردم و وارد حمام شدم، بی هوا  

 زیر دوش آب سرد رفتم، نفسم که حبس شده بود رو از سینم با آه خارج کردم.  

دور خودم بستم و با تن خیس روي تخت زیر کولر دراز  بعد از دوش آب سرد، حوله اي 

 کشیدم.  

   "گلارین"

 تا صبح پلک روي هم نزاشتم ،یک ساعت تا موقع رفتن به شرکت وقت داشتم از جام  

 بلند شدم، به سمت حمام رفتم تا با گرفتن دوش از این بی حالی خارج بشم.   
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 ذب مشکیم رو پوشیدم، شال  هوا گرم بود مانتوي کرمی رنگم رو برداشتم شلوار ج

 مشکی هم به سر کردم ،یه رژ هم زدم تا از بیروحی در بیام .  

 موبایلم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم. موهام لجوجانه تو صورتم می ریخت با  

دست به سمت داخل هلش دادم، چند بار این کار رو تکرار کردم ،انگار قرار بود امروز  

ه، به سمت آشپزخونه رفتم چاي دم کردم، صبحانه مختصري  همه چی با من سر لج باش

 روي میز چیدم و منتظر داراب موندم. هر چقدر صبر کردم داراب از  

اتاقش بیرون نیومد، تعجب کردم ،یعنی بدون من به شرکت رفت؟ دیدم داره دیر میشه  

 به آژانس زنگ زدم تا به موقع برسم. سر ساعت رسیدم. به سمت  

 اتاق مشترکمون رفتم، چند تقه به در زدم که منشی رو به من کرد و گفت:  

 جناب مهندس هنوز تشریف نیاووردن.  _ 

 ضطراب هم به اون تعجبم اضافه شد ،نمیدونم این دلشوره  اول تعجب کردم،، کم کم ا

 چطور به سراغم اومد، سریع و بدون مکث وارد اتاقم شدم، گوشی رو برداشتم و  

 شماره داراب رو گرفتم، هر چقدر زنگ زدم کسی جواب نداد، بهمهندس ساختمون  

 ه. زنگ زدم تا ببینم اونجاست، که متوجه شدم اصلاً سر ساختمون هم نرفت

 چند بار توي اتاق رژه رفتم و دور خودم چرخیدم، به سمت پنجره رفتم و به بیرون  

 خیره شدم ،یعنی چه اتفاقی افتاده بود؟! سابقه نداشت داراب اینجا باشه و دیر به  

 شرکت بیاد و یا به من اطلاع نده...هر چی فکر کردم ذهنم به هیچ جا نرسید...  
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 .  دلشوره امانم رو بریده بود..

 با عجله و ترسیده راه اومده رو برگشتم ، منشی با تعجب به حرکاتم نگاه می  

 کرد،سریع به سمت خونه حرکت کردم،وقتی به خونه رسیدم مستقیم به سمت اتاقش  

 رفتم. هر چقدر در زدم کسی جواب نداد، در رو بی هوا باز کردم و وارد اتاق شدم.  

 به سمتش حرکت کردم.سعی کردم نگام به  داراب رو خوابیده روي تخت دیدم.آروم 

 سینه ي لختش نیفته،  

 وقتی بهش نزدیک شدم دستم رو روي پیشونیش گذاشتم، سریع دستم رو گرفتم. چقدر  

 داغ بود. پس دلیل دلشوره هام اینجا روي تخت خوابیده بود...  

به سمت حمام رفتم، تشت رو از آب ولرم پر کردم، موقع بیرون اومدن از حمام شال رو از  

 روي سرم برداشتم و با یک حوله دوباره به طرف داراب حرکت کردم. حوله  

 رو خیس کردم و آروم روي سینه و پیشونیش گذاشتم، پاهاش رو چند بار پاشویه  

 انجام دادم. به طرف آشپزخونه رفتم و   کردم. تمام این کارها رو سریع و بدون مکث 

 سوپی بار گذاشتم. وقتی کارم تموم شد قرص تب بر با یک لیوان آب برداشتم و خیلی  

 باعجله به سمت راه پله ها حرکت کردم.  

 موقع دویدن چند بار سکندري خوردم و نزدیک بود بیفتم.  

 در اضطراب داشتم  وقتی به اتاقش رسیدم به زور قرص رو توي دهنش گذاشتم. انق

 که به نفس نفس افتاده بودم. دستم رو دوباره روي سینش گذاشتم کهببینم تبش پایین  
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 اومد یا نه که مچ دستم با دستاش گرفت و فشار داد... انقدر دردش زیاد بود که گریم  

 گرفته بود...ولی من تو سکوت فقط خیره به حرکاتش بودم...یهو من رو به سمت  

 من پرت شدم روي سینش...چند لحظه بی حرکت موندم...داشتم جون  خودش کشید و 

 میدادم...لمس آغوشش بدون واسطه...نفسام به شماره افتاده بود...چند بار، پشت سر  

 هم نفس عمیق کشیدم...آروم صداش رو زیر گوشم شنیدم...داشت اسمم رو صدا میزد،  

گلارین...گلارین قطره اشکی از چشمام پایین ریخت، تو دلم  _ 

 گفتم:  

 ،  " جون دلم دارابم"

 دستم رو آروم و نوازش گونه روي سینش کشیدم و چندبار بوسیدمش،یکهو به خودم  

 اومدم و تقلا کردم تا از روي سینش بلند شم ، باسختی ازش جدا شدمو کنارش پایین  

 تم گرفتم تا ببینم تبش پایین اومد یا نه، سرم رو  تخت نشستم ، دستاش رو توي دس 

 آروم کنارش گذاشتم و به فکر فرو رفتم که نمی دونم کی خوابم برد.  

 با نوازش شدن موهام چشمام رو باز کردم. آب دهنم رو قورت دادم ،سرم رو آروم  

 بلند کردم که داراب سریع دستش رو کشید.  

 چقدر لطیفن و بوي خوبی میدن  _ 

 ام گرد شدن،نمی دونستم داره در مورد چی حرف میزنه فک کنم داره بازم  چشم"

 رو کردم بهش   "هذیون میگه
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 هیچی نیست الان آروم میشی...آروم باش...هیششش...  _ 

 خنده بلند داراب بود که اتاق رو لرزوند،  

 آرومم...تبم...ندارم...هذیون هم...نمی گم...  _ 

 کو...چو...لو  _ چشمک ریزي زد و دوباره من رو کیش و مات کرد 

 دور خودم چرخیدم، ِمن و ِمن کردم و سریع از اتاق بیرون اومدم . 

 میخواستم شالم رو  

 روي سرم مرتب کنم. وقتی دستم رو بلند کردم متوجه شدم شال رویسرم نیست،  

محکم روي سرم زدم که با درد مچ دستم جیغم به هوا رفت، داراب سریع از اتاق بیرون  

 اومد و گفت:  

 چت شد؟ چرا جیغ می زنی  _ 

 چیزي نیست...چیزي نیست...زمین خوردم، مچ دستم درد می کنه...  _ 

 ري و پشت سر هم می گفتم. فقط نگفتم که انقدر مچ دستم رو فشار  کلمات رو رگبا

 دادي که احساس می کنم شکسته.  

 تا یک ساعت بعد خونه موندیم، داراب که حالش بهتر شد، با هم سوار ماشین شدیم و  

 به سمت شرکت راه افتادیم. توي ماشین هنوز هم با مچ دستم درگیر بودم. داراب  

 و کنار داروخونهاي توقف کرد.     نگاهی به من انداخت

 از من که با تعجب بهش نگاه می کردم عذرخواهی کرد و از ماشین خارج شد.با  

 خودم حدس زدم که حتما براي خودش می خواد دارویی تهیه کنه. ***
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 موقع خواب می خواستم موهام رو باز کنم که فشاري به مچ دستم اومد و جیغ خفیفی  

 ام رو در هم کشیدم که ضربهاي به در خورد.  کشیدم. از درد، ابروه

 ضربان قلبم تند شده بود. شالی روي سرم گذاشتم و نگاهی به چهرهام انداختم و آروم  

 بفرماییدي زمزمه کردم. 

 داراب در رو باز کرد و آروم به من نزدیک شد. کنارم روي تخت نشست و مچم رو  

 با احتیاط تو دستش گرفت. با تعجب نگاش کردم ، پمادي از جیبش بیرون کشید و  

 کمی روي دستش زد و آروم روي دستم رو ماساژداد. با سوالی که پرسید شوکه شدم...  

 خیلی درد می کنه؟  _ 

 را اینطوري شد؟ واي بغلش!  مگه متوجه شد که چ

 خدا کنه این رو فراموش کرده باشه ولی با حرف بعدیش، سرم رو از خجالت و شرم  

 پایین انداختم تا گوناي قرمز شدم به چشمش نیاد. اما انگار چیزي ازچشمهاي  

 تیزبین داراب دور نمیمونه.  

 احتیت شدم  شرمنده...اون لحظه تو حال خودم نبودم... ببخشید اگه باعث نار_ 

 من جز سکوت کاري از دستم بر نمیومد. انگار جز به جز اون لحظه ها رو یادش 

 بود...نوازشهام...بوسیدنام...واي...  

 وقتی کارش تموم شد رو به من کرد و آروم پچ زد:  

خب تموم شد...آروم تر شدي؟ با  _ 

 صداي آرومی لب زدم.  
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 اوم... ممنون، لازم نبود. _ 

 زد، چشماش رو به معناي آرامش روي هم گذاشت و بیحرف در   لبخندي به صورتم 

حالی که عقب عقب می رفت اتاق رو ترک کرد. دستی به گوناي داغم زدم و زیر لب  

 گفتم:  

 »واي چرا اینقدر بیجنبه شدم! اه چقدر گرمه«  

سریع شال رو از سرم برداشتم...نگاهی به مچ دستم انداختم، هنوزهم گرماي دستش رو حس  

 میکردم.  

 خوشی وصف ناپذیري تو تنم تزریق شد و من رو تا اوج آسمون بالا برد، این لحظه  

 ها قطعا باید ثبت میشد و هیچوقت از ذهنم پاک نمی شد.  

 ********* 

 ات این چند وقت فکر می کردم. از اون روز به بعد  توي اتاقم بودم و داشتم به اتفاق

 به طور ناخواسته اي یه حس صمیمیت بین ما جاري شده بود ،شونهاي بالا انداختم  

 و روي صندلی کنار تخت نشستم:   

 موبایلم زنگ خورد لادن بود:  

 سلام خوبی؟  -

 با صداي هیجان زدهاي گفت:  

سلام دوست عزیزم خوبی خوش میگذره؟ نه نگو که میدونم میگذره شهر به اون باحالی  -

 مگه نه؟  

 بیتفاوت به هیجانش لب زدم؛  
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 اگه اتفاقهاي این مدت رو در نظر نگیرم...این سردرگمی هارو ... _ 

 اره عالی بود.  

 آروم از جام بلند شدم، از اتاق خارج شدم و به سمت کتابخونه به راه افتادم.  

 اهوع ... بگو ببینم چی شده؟!چرا سردرگمی؟! _ 

 صداي زنگ در بلند شد سریع به سمت در راهم رو کج کردم.  

 لادنی ایرادي نداره بعدا تماس بگیرم؟  _ 

 لادن که مثل همیشه کمی گرفته شد، با گلایه گفت:  

 ي بابا، خیلی خُب برو، میدونی چند وقته یه دل سیرباهات صحبت نکردم؟تا میام  ا_ 

باهت حرف بزنم سریع کار داري براي دلداري و  

 آروم کردنش ادامه دادم. 

 داره تموم میشه عزیزم، فقط دو هفته مونده،میام تهران بیا پیش خودم _ 

 بعداز خداحافظی گوشی رو قطع کردم و به سمت در حرکت کردم.  

 شیک پوش و مثل همیشه جذاب وارد شد.  

 سلا ِم زیر لبی دادم و اون به اتاق خودش رفت. 

 روي مبلهاي سرمه اي رنگ نشستم و خیره به زمین شدم.  

 کمی معذب بودم، نمیدونم چه قدر گذشت که با آرامشی عجیب اومدبیرون. لباسش  

 رو با لباس تو خونه اي عوض کرده بود، به احترامش بلند شدم.  

 با دست اشاره کرد بشینم کمی هول گفتم:  
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 من میرم میز شام و میچینم.  _ 

 نگاهی به ساعت مچی لوکسش انداخت و گفت: 

 بله بله ،من خیلی دیر کردم. کاش شام خودتو میخوردي.منم همین الان میام  -

 گردن شما، من که بهتون گفتم به جاي سمیه خانوم یکی   کمکت.همه ي زحمتا افتاد

 دیگه رو بیارم، چرا قبول نمی کنین آخه؟  

 جملات رو با هول و بدون مکث گفت. لبخند ملایمی زدم، به سمت آشپزخونه حرکت  

 کردم، با این فکر که چند وقتیه براش تو شدم وارد آشپزخونه شدم.  

 توي بشقاب هاي سفالی طرح کاشی چیدم و روي  کتلت هایی که آماده کرده بودم رو 

 میز گذاشتم. به سمت داراب برگشتم تا بهش بگم گوجه و خیارشور رو بیاره که دیدم  

 به در آشپزخونه تکیه زده و داره نگام میکنه. وقتی نگاه من رو دیدهول و دستپاچه،  

 چند بار پشت سر هم عذرخواهی کردو بدون کمک سریع از آشپزخونه خارج شد.  

 واقعا دست خودم نبود بلند بلند و بدون وقفه خندیدم. 

بقیه ي وسایل رو به سمت میز بردم. داراب رو براي خوردن شام صدا کردم و خودم پشت  

 میز نشستم.  

 راي این پروژه اي که  کارهاي شرکت به خوبی و خوشی تموم شده بود. داراب ب

 عالی به پایان رسیده بود تصمیم گرفت همونجا یک مهمونی بگیره.  

 بچه هاي تهران هم از شب قبل دعوت کرد و لادن و بقیه بچه ها هم به کیش اومده  
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 بودند.با بچا تصمیم گرفته بودیم به خرید بریم. به سمت پاساژي رفتیم که همون  

 بود. هر کسی براي خودش به خرید رفت و تنهامون  اول نظر همه به اون جلب شده 

 گذاشتن. من و داراب هم تو سکوت به لباسها نگاه میکردیم و شونه به شونهی هم  

 راه میرفتیم که نگام به لباس کالباسی رنگی افتاد. بلند بود و دنبالهیکمش که روي  

 ادهاي بود که  زمین کشیده میشد، خیلی زیبا بود. لباس از پارچهی کالباسی رنگ س

 گلهاي ریزي روش کار شده بود و آستین بلندش زیبایی خاصی به اون بخشیده بود.  

 داراب که متوجه نگاه خیرهی من به اون لباس شد گفت:  

 لباس قشنگیه، دوست داري امتحانش کنی؟  -

 د.  لبخندي بهش زدم و همراه من وارد مغازه شد، خیلی برام جالب بود که با من وارد مغازه ش

 از فروشنده خواستم تا از اون لباس سایزش رو برام بیاره.وارد اتاق پرو شدم و  

 لباس رو پوشیدم. رنگش به صورتم خیلی میاومد و زیباتر نشونم میداد. دلم می  

 خواست در رو باز کنم و لباس رو به داراب نشون بدم تا نظرش رو بدونم. به پررویی  

 و جو گرفتگیم خندیدم و با خودم فکر کردم که بالاخره لباس رو تو تنم میبینه. اون  

 موقع بهتره.  

 با این فکر لباس رو با لباس خودم عوض کردم و از اتاق خارج شدم. داراب با تعجب  

 ر کنم هر لحظه منتظر بود من رو تو اون لباس زیبا ببینه.  نگام کرد. فک

 واقعا با خودش اینطوري فکر می کرد؟  
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 با این فکر لبخندي به لبم زدم و شونه اي بالا انداختم. رو به فروشنده کردم و گفتم:  

 همین و میبرم.  _ 

 متوجه شدم که داراب دست تو جیبش گذاشت. کارتش رو به سمت فروشنده گرفت و  

 حساب کرد، از این کارش شوکه شدم.  

 چرا شما؟  _ 

 لبخند آرومی زد و با نگاهی خیره گفت:  

 هدیه ي من براي اتمام پروژه  _ 

 و با چشمک با نمکی که به من زد از اونجا دور شد، من بعد از کمی مکث و قلبی که  

 محکم به قفسهی سینم میکوبید، به دنبالش راه افتادم...  

 ا سري پایین تشکر کردم. وقتی بهش رسیدم ب

 خیلی خونسرد همونطوري که به لباسها نگاه میکرد گفت:  

 خواهش میکنم.  -

 دیگه چیزي نگفتیم و با هم به قسمت کت و شلوارهاي مردونه که در طبقه بالاي  

 پاساژ بود،رفتیم . با کمی گشتن نگاهم به کت و شلوار خاکستري قشنگی افتاد. به  

 لباس اشارهاي کردم و گفتم:  

 نظرتون در مورد اون چیه؟  -

 داراب نگاهی به لباس کرد و زیر لب زمزمه کرد:   

 خوبه!  -

 با هم وارد مغازه شدیم، داراب کت و شلوار رو گرفت تا پرو کنه.  
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 اتها انداختم .یک کروات کالباسی خیلی چشمم رو گرفته بود. دقیق اً  نگاهی به کراو

 رنگ لباس خودم بود. می دونم خیلی زیاده روي می کنم ولی دلم رو به دریا زدم،  

 برش داشتم که همون موقع داراب از اتاق بیرون اومد. کت و شلوار زیبا بود و به  

 لیه !  عا_ استایل مردونش میاومد، لبخند نمکینی زدم، 

 همونطور که جلوي آینه خودش رو برانداز میکرد گفت:  

 آره خودم هم خیلی خوشم اومده.  -

 داراب با کمی شیطنت اشارهاي به کراوات کرد و گفت:  

 قشنگه.  -

 نگاهی بهش انداختم و با خجالت گفتم:  

 آره. -

 کراوات رو از من گرفت و دقیق نگاش کرد.  

 رنگ لباس تو هم هست.  -

 هول شدم و گفتم:  

 همینجوري برش داشتم!  _ 

 کراوات رو برگردوند و زیر لب با خودش زمزمه کرد؛»کارمنداي شرکت و چیکار کنم«...  

 با فکري مشغول دوباره وارد اتاق پرو شد. با لبایی کج، کروات رو به فروشنده  

 و از مغازه خارج شدم. از دست خودم عصبی بودم و با خودم فکر کردم این چه  دادم 

 کاري بود که من انجام دادم؟ حالا داراب درمورد من چه فکري میکنه؟ گوشهی  
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 انگشتم رو به دندون گرفتم و عصبی پوستش رو کندم .چند دقیقهایایستادم تا این  

 ه دور کت بسته بود و از زیر کاور  که داراب کت و شلوار با کروات انتخابی من، ک 

 مشخص بود از مغازه خارج شد. هنگ کرده فقط نگاش کردم. سرش رو خاروند و گفت:  

از رنگش خوشم اومد، بعداً ازش استفاده می کنم ، سرم رو پایین انداختم  _ 

 و سعی کردم به روي خودم نیارم.  

 با زنگی که به لادن زدم فهمیدم که اونها هم خریدشون رو تموم کردن.  

 با هم توي رستورانی که طبقهی اول پاساژ بود، قرار گذاشتیم تا شام بخوریم. داراب  

 خت، از زمانی که از مغازه خارج شدیم حتی یک نگاه هم بهش ننداختم،  نگاهی بهم اندا

 آخه شدید اً از سوتی که دادم خجالت می کشیدم . 

 با رسیدن به رستوران نگاهم به لادن و مهندس حیدري افتاد که پشت میزي نشسته  

 بودند. با هم به سمتشون رفتیم و کنارشون نشستیم. بعد از سفارشغذا لادن گفت:  

مهمونی کی هست؟  _ 

 داراب: پس فردا.  

 دیگه کسی چیزي نگفت و هر کسی با بغل دستیش در حال صحبت کردن بود، من  

هم تو سکوت نگاشون می کردم که غذاها رو آوردن. چنگالم رو تو سالادم فرو بردم و  

 آروم شروع به جویدنش کردم. داراب چنگالش رو داخل سالادم برد که با تعجب  

م، متوجه بودم که کسی حواسش این طرف نیست ، ابرویی بالا انداخت و با  نگاهش کرد

 تعجب گفت:  
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 نمیدونم چرا احساس کردم این خوشمزهتره! _ 

 چهرهی سرخم رو پایین انداختم و لبم رو به دندون گرفتم که لبخند محوي روي  

 لبهاش احساس کردم. لادن با چشم و ابرو داراب رو به مهندس حیدري نشون داد  

 و همراهش خندهی ریزي کردند.  

 چرا امروز انقدر عجیب شده بود...من قطعاً امروز از خوشیمیمیرم...  

 دم، لادن رو که توي اتاقم خوابیده بود ،آروم صداش  صبح ساعت یازده بیدار ش

 زدم.می دونستیم که امروز کسی توي خونه نیست، براي تدارکات جشن، داراب و  

 مهندس حیدري به باغ رفتن.   

 آخه امشب مهمونی توي باغ مهندس شرکت گرفته می شد.  

 شپزخونه به راه  با هم بلند شدیم و براي صبحانه به طبقه ي پایین رفتیم. به سمت آ 

 افتادیم و سرسري چیزي خوردیم. براي حاضر شدن به اتاقم رفتیم نوبتی دوش گرفتیم.  

 لادن موهام رو فر کرد و آرایش ملیحم رو با یک رژ کالباسی تکمیل کردم،به سمت  

 لباسم که روي تخت بود رفتم و تنم کردم، چرخی زدم و بلند خندیدم. 

 به نظر خودم  

داشتم و خوشحال بودم، احساس خوبی داشتم. لادن هم دستش رو به معنی   عالی شدم. ذوق

 لایک بالا آورد و شروع به آرایش کردنخودش کرد.   

 تا زمانی که لادن خودش رو آماده کنه از اتاق بیرون رفتم و ناخودآگاه به سمت اتاق  

 داراب کشیده شدم. نفس عمیقی کشیدم و راهم رو به سمت اتاقش کج کردم. عطر  
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 سردش رو که کل اتاق و در بر گرفته بود وارد ریه هام کردم.  

 نگاهی به عکس روي دیوار که داراب روي صندلی با ژست زیبایی نشسته بود 

به سمت عکس   انداختم، دور خودم چرخیدم، موهام رو با عشوه به یه سمت ریختم، رو

 گفتم:  

 خوب شدم داراب؟  _ 

 صداي در رو شنیدم،فکر کردم لادن باشه. به طرف در برگشتم تا چیزي به لادن بگم  

 که با دیدن داراب هنگ کرده سرم رو پایین انداختم و با لکنت گفتم:  

 چیز...چیز...چیزه  _ 

 الا آورد،  قدم هاش رو به سمت من برداشت، دستش رو زیر چونم گذاشت و سرم رو ب

 با لبخند روي لب و با تعجب گفت:  

 چیزه؟!  _ 

دلبري جلوي عکسم آخه کوچولو، خودم اینجا  "شنیدم زیر لب با خودش زمزمه کرد،  

   "چیکارم پس 

 یک قدم به سمت در برداشتم، قبل از رفتن از اتاقش به سمتش برگشتم تا ازش  

 لت به سمت بالا داده  عذرخواهی کنم. نگاهی بهش کردم. موهاش رو خیلی خوش حا 

 بود و کت و شلوار حالا خیلی بیشتر بهش می اومد. 

 نگاهم به دستش افتاد که کروات رو بالا آوورد و رو به من کرد و گفت: 

 میشه قبل از رفتن اینو برام ببندي؟  _ 
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 ناخودآگاه لبخندي از روي خجالت کشیدم و با استرس به سمتش رفتم .

 مردد بودم اما  

 دلم به رفتن ترغیبم میکرد.  

 رو به روش ایستادم، به عمق چشماش نگاهی عمیق انداختم و کروات و ازش گرفتم.  

بهش نزدیک شدم، روي نوک انگشتاي پام بلند شدم، نفس هاي داغشبه پوست سردم  

 کرد،    میخورد و نوازشم می کرد، تپش قلبم نامنظم شده بود، داراب از بالا نگاهم می

 جز به جز صورتم رو می کاوید انگاري دنبال چیزي می گشت ،لبخندي به روم  

 پاشید، آروم کنار گوشم نجوا کرد؛  

 کی انقدر برام خواستنی شدي کوچولو   ِ_ 

 سریع و با دستایی لرزون کروات رو گره زدم. از شنیدن حرفش هول سده بودم. اگر  

 این حرفها ابراز کردن نیست پس چیه؟  

 اهم رو با خجالت ازش گرفتم. حرارت بدنم افزایش پیدا کرده بود .نگ

 با سرعت و با  

 حالی دگرگون از اتاقش بیرون اومدم.   

 با خارج شدن از اتاق نگاهم به لادن افتاد، لباس آستین حلقه اي سفیدي تنش بود که  

کمی با پوست تیرش ناهماهنگ بود.به سمت لادن رفتم دستاش رو محکم تو دستام  

 گرفتم و گفتم:  

 تو رو خدا همین الان به مهندس حیدري بگو با هم بریم!  _ 
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بریم. مهندس ناظمی و خانومش هم  صبر کن عزیزم. چت شد آخه؟ باید همه باهم _ 

 پایین منتظرن  

 بی حرف شال و مانتوم رو از لادن گرفتم، پوشیدمش و به سمت هال حرکت کردیم.  

 با همه مشغول احوال پرسی شدیم، که مهتاب سرلکی با لباس دکلته قرمز به سمتمون اومد  

 سلام عزیزم.  _ 

 سلام. _ 

 لادن با سردي که ازش سراغ نداشتم گفت:  

 خوبی مهتابجون؟  _ 

 مهتاب: مرسی عزیزم، تو خوبی؟  

 با تعجب نگاهش کردم و با خودم گفتم »:فکر کنم این اصلا هیچی حالیش نیست، با  

 این لباس نیم متري که تمام تنش رو به حراج گذاشته.«  

 واقعا بین این همه آدم که خیلی خوب لباس پوشیده بودند. لباسی که مهتاب پوشید  

واقعا جلف و زننده بود. حتی از نگاه هاي پروانه جانشون هم حرصمی بارید وقتی چشمش  

 به مهتاب افتاد.  

 لادن آروم دم گوشم زمزمه کرد ؛  

 حالا متوجه شدي چرا انقدر از این دختر بدم میاد؟  _ 

ی  سري تکون دادم. من انقدر ذهنم درگیر اون اتاق و اتفاق توش بود که اصلا هیچی متوجه نم 

 شدم.  
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 درگیر اینکه اگه یکم دیگه اون تو می موندم دستهام بود که داشتن از من نافرمانی می  

 کردند که دور کمر داراب حلقه بشن. نگاهم به سمت راه پله ها افتاد و داراب از  

 پلا پایین اومد. نگاهی به جمع کرد و بعد از احوالپرسی با مهندس ناظمی، همه  

 هدایت کرد، تا سوار ونی بشیم که داراب از قبل کرایش کرده بود.   ي ما رو به سمت بیرون 

 وقتی وارد باغ شدیم بیشتر مهمون ها اومده بودند.  

 صاحب پروژه من و داراب رو به همهی مهمون ها معرفی میکرد.  

 بعضیهاشون  

 با تحسین نگاهمون میکردند و پیشنهاد کار میدادند که داراب هم استقبال میکرد.  

 از یک ساعت و خلاص شدن از دست مهمون ها به سمت آشپزخانه رفتم. کمی  بعد 

 آب میوه داخل لیوانی ریختم و لاجرعه سر کشیدم که نگاهم به مهتاب افتاد که به  

 سمت داراب رفت دستش رو به سمتش دراز کرد و متوجه شدم که بهش پیشنهاد  

 و بغض کرده بودم.کلافه    رقص داد. نمیدونستم چرا احساس کردم نفسم بالا نمیآد

 دستی به موهام کشیدم و به اونها خیره شدم. داراب سنگینی نگاهم رو انگار احساس  

 کرده بود و با چرخیدن سرش به سمت من نگاه خیرهام رو غافلگیر کرد. سریع سرم 

 رو پایین انداختم و چشم دزدیدم تا رسواتر نشم.   

 از آشپزخونت خارج شدم و کنار همسر یکی از مدیرانی که اسمش رو شنیده بودم  

 ایستادم،سعی کردم سر خودم رو با او که ز ِن یکی از مدیرانشرکتی در دبی بود  
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 ه بودم بدونم  گرم کنم. بعد از چند دقیقه داراب اشاره کرد که کارم داره. کنجکاو شد

 که چی میخواد بگه با یک عذر خواهی به سمتش رفتم و گفتم:  

 چیزي شده جناب مهندس؟  -

 داراب بدون حرف دستم رو کشید و من رو به سمت جایگاه رقـــص برد. رفتارهاش  

 این مدت عجیب ذهنم رو مشغول کرده بود.  

 با بهت و ناباوري گفتم:  

 جناب مهندس!!!  _ 

 و پشت کمرم گذاشت و گفت:  یکی از دستاش ر

 اجازه می دین؟  _ 

 سرم رو پایین انداختم و حتی نگاهی هم به چشماش ننداختم .داراب با لبخند انگشت  

 اشارش رو زیر چونهی من گذاشت و به سمت بالا هدایتش کرد.  

 خانم کوچولو از چیزي ناراحته؟  _ 

 لرزشی تموم وجودم رو گرفت، استرس داشتم و با پایین ترین حد ممکن پچ زدم  

 اگه امکانش هست بشینیم. _ 

 داراب کمی این پا و اون پا کرد، فکر کنم خیلی سختش شد با این حرفم، آروم دستش  

 رو از دور کمرم جدا کرد و به سمت کاناپه ي گوشه ي سالن رفت ،احساس کردم از  

 ، ناراحتی رو توي چشماش دیدم ولی اگه یکم دیگه تو همین حالت  دستم دلخور شد

 میموندم قطعا خودم رو لو می دادم، کنارش جاي گرفتم و سعی کردم بحث رو عوض کنم.  
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 بلیط ها رو گرفتین؟  _ 

 داراب بدون اینکه نگاهی به طرفم بندازه گفت: 

 آره براي فردا ساعت شش.  _ 

 ونه، دلم براي خاطراتم تنگ شد خوبه، لحظهشماري می کنم براي خ_ 

 اینجا خیلی بهتون بد گذشت؟  _ 

 احساس کردم منظورم رو بد متوجه شد، نتونستم دیگه چیزي بهش بگم، آروم بلند  

 شدم تا یه سر پیش لادن برم.  

 پسري به من نزدیک شد، دستش رو به سمتم گرفت و با لهجه ایغلیظ که نمی  

 دونستم اهل کجاست گفت:  

 افتخار یه دور رقـــص رو بهم میدي لیدي؟  _ 

 ناخودآگاه نگاهی به داراب کردم که اخم کرده بود، روم رو به سمت همون مرد کردم  

 و محترمانه درخواستش رو رد کردم.  

 خدمتکاري به سالن اومد و همه ي ما رو به صرف شام دعوت کرد . 

 داراب بدون  

 . پام رو آروم به زمین کوبیدم و با خودم  اینکه به من توجهی کنه به سمت میز رفت

 فکر کردم؛ »انگار مقصر من بودم که طرف از من درخواست رقص کرد.«  

 من هم به سمت میز رفتم که بشقابی جلوي صورتم قرار گرفت که از غذاي مورد  

 علاقم توش ریخته شده بود. فکر کردم لادن باشه ، سرم رو بلند کردم که متوجه  
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 نمیدونم قصدش از این کارها چیه؟ داراب شدم. 

 بعد از مکثی بشقاب رو از دستش گرفتم و صداش رو آروم ولیهمونطور دلخور شنیدم:  

 تو این چند وقتی که با هم زندگی کردیم، از علاقت به این غذا مطلع شدم.  _ 

چرا این جمله اي که گفت، گوشت شد و به تن من چسبید؟ من غذا نخورده 

 ندي ازش تشکر کردم.   سیر شدم، با لبخ 

 بعد از شام همه ي مهمون ها قصد رفتن کردند و ما هم دوباره به ویلاي داراب برگشتیم.  

 از لادن و مهندس حیدري خداحافظی کردیم، قرار بود لادن چند روزي و کیش به  

 بهونه شرکت بمونه و بعد برگرده.  

 سوار ماشین شدیم تا به سمت فرودگاه حرکت کنیم، بعد از چند دقیقه حرکت راننده  

 رو به داراب کرد و گفت:  

 جناب، مانعی نداره برم سمت پمپ بنزین؟  _ 

 راحت باشین.  _ 

 ماشین راهنما زد و به سمت پمپ بنزین رفت، راننده با عذرخواهیاز ماشین پیاده  

 به وجود اومد، داراب رو به من کرد و گفت:  شد.سکوت چند دقیقه اي تو ماشین 

 میتونم یه چیزي بهتون بگم؟  _ 

 بفرمایید.  _ 

 با کمی من و من کردن ، بدون مقدمه، حرفی زد که چند لحظه دچار شوک شدم.  

 من از شما خوشم اومده.  _ 
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 سرم چنان به طرفش برگشت که رگ به رگ شدنش، لحظه اي چهرم رو از درد  

 به گردنم گرفتم و ناباور از چیزي که شنیدم، با چشمانی گشاد  جمع کرد. دستم رو 

 شده از حیرت، به نیم رخ سختش زل زدم.  

 شاید هم فراتر از چیزي که می گم.  -

 پلک هام تند تند بهم پریدن. از این اعتراف چنان شوکه شده بودم که در تصورم نمی  

 بزنه.مات و مبهوت لب  گنجید چنین چیزي! کم مونده بود چشمام از حدقه بیرون 

 زدم؛  

 متوجه منظورتون نمی شم.  -

 احساس می کردم با یه تلاش خاصی این حرفا رو میزنه ،به روبه رو نگاه می کرد.  

 من بلد نیستم چطور باید احساساتم رو بیان کنم، ولی بلدم تو خودم نریزم. اینکه این  -

 خوش اومدن چجوري و از کجا اومده رو خودمم نمی دونم.  

 به طرفم برگشت.  

 می خواستم اگر می شه یک مدت فرصت آشنایی بدید. -

ه تپش قلب  چشم دزدیدم ،به برق چشماش نگاه کردم. بیشتر ترسیده بودم تا اینک

 بگیردم.  

 من نمی دونم چی بگم. حرفتون شوکه ام کرده.   -

 صدام رو صاف کردم ، دستپاچه بودم، از درون می لرزیدم.  

 راستش...  
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 حرفمو نیمه تموم گذاشتم و زبون به کام گرفتم.  

 داراب، دست روي پاي خودش گذاشت و چند بار پشت هم روي اون رو ضربه زد.  

 منم نگفتم که همین الان ازتون جواب می خوام . برام قابل درکه! -

می خوام که اول فکر کنید 

 بعد جواب بدید.  

چشم ازش گرفتم و به بیرون نگاه کردم. مگه من منتظر همین فرصت نبودم، پس چه  

 مرگم شده بود؟  

 تصورتون از من بهم نریزه. این بی اعتمادي چشماتون چندان برام جالب نیست. من  -

 چیز سختی ازتون نخواستم؛ فقط یک آشنایی کوتاه، براي اینکه بیشتر همدیگرو بشناسیم.  

نه...نه...من بی اعتماد نیستم، فقط یه کمی هول شدم لبخندي زد که  _ 

 مفهومش این بود که خودم هم متوجه شدم.  

 برسیم؟  می تونم امیدوار باشم که بعد از اینکه به تهران رسیدیم، به یه نتیجه ي مطلوب _ 

 نمی دونستم باید چی بگم. کلمات از ذهنم فرار کرده بودند و من رو با دنیایی از  

 ندونستن تنها گذاشته بودند. عقلم اونقدر بی پناه از کلمات شده بود که زبونش براي  

 مقاومت، به پیش و پا افتاده ترین گفته ها چنگ زد.  

 برسیم تهران؟  _ 

 وتی وحشتناکم شدم، خاک بر سري نثار خودم کردم،  داراب خندید،و من تازه متوجه س

 الان فهمیده من چقدر هولم.با خنده به سمت من برگشت؛  
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 میخواین همین الان به نتیجه برسیم؟  _ 

 سرزنش خودم براي اینگونه رفتار، اون هم با بیست و چهار سال سن، حالا حالاها  

 تمومی نداشت. بدون زدن هیچ حرفی به بیرون نگاه کردم و داراب هم دیگه حرفی  

 نزد. تا وقتی راننده سوار بشه و به سمت فرودگاه حرکت کنه ، تمام من شده بود  

 داراب، داشتم فکر می کردم که منظورش از آشنایی چیه؟ یعنی تا حالا من و نشناخت؟  

 اد، کاش مامانم بود تا ازش کمک می گرفتم،  هزاران هزار فکر تو سرم جولان می د

 داراب من تمام تورو میخوام ، تو آشنایی می خواي؟  

 به فرودگاه رسیدیم، کارهاي پرواز و انجام دادیم، سوار هواپیما به مقصد تهران  

 شدیم.وقتی از هواپیما پیاده شدیم، به سمت ماشین حرکت کردیم، اول قرار بر این شد  

 و مسیر هیچ حرفی در مورد، چیزهایی که تو کیش گفت نزد، منم  من و برسونه، ت 

 اصلا انگار نه انگار چیزي شنیدم.  

 به خونه ي من رسیدیم، ازش تشکر کردم و به سمت خونه راه افتادم.  

 داراب داخل ماشین نشسته بود تا من وارد خونه بشم. لبخند از روي لبان کنار  

 ها بودم.  نمیرفت. من از الان توي اوج آسمون 

 اما با دیدن دلشاد اونم نزدیک خونه، به سرعتم براي رسیدن به جلوي در اضافه  

 کردم. اصلا دلم نمی خواست جلوي داراب برخوردي باهاش داشته باشم...دست هام  

 میلرزید...دلشاد دو قدم جلو تر اومد  ...فاصله مون خیلی کم بود...دلشاد بوي شراب  
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 ه عقب رفتم ناگهان دلشاد بازوم رو چسبید و من و به سمت  میداد..با ترس یک قدم ب

 خودش کشید. ترسیدم و جیغ خفیفی کشیدم. 

 سرش رو جلو آوورد و به چشمهاي پر از ترس من خیره شد. اونقدر ترسیده بودم  

که حتی قدرت تکلمم رو هم از دست داده بودم...حتی نمیتونستم داد بزنم تا از کسی کمک  

 بخوام...  

 متوجه داراب شدم که با چهره ي برزخی از ماشین پیاده شد و به سمت ما حرکت  

 کرد،دلشاد دستش رو روي کمرم گذاشته بود و سعی داشت ولی داراب قبل از هر  

 تش رفت و با یک حرکت یقه دلشاد رو گرفت و اون  حرکت دلشاد، با عجله به سم

 رو به دیوار کوبوند...دلشاد هم نامردي نکرد و با لگد به پاي داراب زد...داراب  

 مشتی حواله ي صورتش کرد و پس از اون با لگد به شکمش ضربه ي محکمی زد  

 ...دلشاد با عجله پا شد و با گفتن:  

 کثافت  _ 

 ام رو بسته بودم نمیدونستم چیکار کنم ...بدنم  مشتی به صورتش زد ...چشم ه

 میلرزید...در همین حین صداي داراب رو شنیدم که داد زد:  

 زود باش برو بالا یالا... _ 

 در این وضعیت نمیدونستم چیکار کنم پس به سختی در رو باز کردم و وارد خونه شدم...  

 داراب آخرین مشتش رو زد و فریاد زد:  

 برو گورتو گم کن، کثافت  _ 
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 دلشاد دیگه توانایی دعوا رو نداشت ، پس با دادن چند فحش رکیک از اونجا دور شد  

 . 

 داراب به سمت ماشینش رفت و در آن نشست ...دستمالی گرفت و خون گوشه ي  

 وي صورتم گفت:  لبش رو پاک کرد ،دوباره از ماشین پیاده شد و خیره ت

 چرا خشکت زده؟ پشیمون شدم از وقت دادن _ 

 به پاهاي ناتوانم حرکتی دادم تا بدون شنیدن کلمهاي دیگه وارد خونه بشم که داراب  

 هم با من وارد خونه شد. 

 کلید رو تو قفل چرخوندم و در باز شد. متعجب نگاهش کردم که لب زد؛  

 برو تو  _ 

 م:  عقب کشیدم و رو به داراب گفت 

 اول شما... بفرمایید  _ 

 هر دو وارد شدیم، قلبم محکم میزد.  

 داراب اما دور و بر خودش رو یکم نگاه کرد و با تحکم گفت:  

تمام وسایلتو جمع کن و با من بیا، صلاح نیست تنها زندگی کنی سردرگم بودم، نمیدونستم _ 

باید چیکار کنم. این حرف یعنی چی؟ مگه تا حالا با کسی زندگی میکردم؟ با لرزشی که از  

 ترس تو صدام پیدا بود، با 

 آروم ترین لحن ممکن گفتم:  

تا الان مگه کسی باهام زندگی می کرد؟ من عادت دارم به تنهایی عصبانی و با صداي بلند  _ 

 از این به بعد حق نداري تا من هستم تنها زندگی کنی.  _ و خش دارش رو به من کرد ؛ 
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 هنگ کرده بودم از رفتارهاي جدیدش. یعنی چی که وسیلاتو جمع کن؟ 

 با لکنت نالیدم؛  

 ی با من دارین؟  اونوقت شما چه نسبت _ 

 نسبت می خواي؟  _ چشماش رو بست و وقتی باز کرد، خیرهی چشمانم لب زد؛  

گوشیش رو از جیبش بیرون آورد، بعد از چند دقیقه تلفن رو روي اسپیکر گذاشت و  

 شروع به صحبت کرد؛  

 سلام حسام جان خوبی؟ میتونی یه کاري برام انجام بدي؟  _ 

 سهیل شدي، جانم  سلام از بندست، کجایی ستاره ي _ 

میشه گوشیو بدي به بابات یه صیغه برام بخونه؟ چند لحظه سکوت  _ 

 کلکَ  َ_ شد پشت تلفن، بعد با خنده ادامه داد؛  

 شوخی ندارم حسام، جدیم _ 

 باشه بابا چند لحظه گوشی  _ 

صداي خش خش گوشی و بعد از چند لحظه، صداي مردانه اي پشت گوشی شنیده شد،و  

 داراب همه چیز و براش توضیح داد و رو به م ِنِ هاج و واج زمزمه کرد:  

 بیا کنار من بشین  _ 

 من فقط مثل مجسمه ایستاده بودم، با چشمایی که از حدقه در اومدهبود لب زدم:  

 کردي؟ انقدر دم دستیم؟    تو...تو در مورد من چه فکري_ 

 کلافه دستی به موهاش کشید. نمیفهمیدمش و واقعا از درکش عاجز بودم. 
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هیسسسسسسس، دِ لامصب بفهم چی میگی، من چیجوري برم خونه وقتی گرگایی  _ 

 هستن که باعث آزارت میشن؟ بشین کنار من سر فرصت همه چیو درست میکنم.  

 رو گرفت و به سمت خودش کشید،  وقتی دید همونطور گنگ ایستادم دستم 

 صدایی از پشت گوشی بلند شد،  

 داراب جان چیکار کنم؟حاضرین؟ در ضمن براي چه مدت  _ 

 بله حاج آقا،  _ 

 خیره نگاهم کرد...طولانی...پلکاشو روي هم گذاشت و آروم زمزمه کرد؛  

 بی زحمت نود و نه ساله _ 

 داراب چه فکري تو سرش داشت؟ چطور همه چی داشت به سرعت پیش میرفت؟  

 لعنت بهت دلشاد نامرد...  

 بابا جان؟!  _ 

 بخون حاج آقا... بخون  _ 

 بگم سکته ي ناقص زدم باور نمی کنین، قرار بود چه اتفاقی بیفته؟ من داراب رو  

.. کجایین که بی پناهیم رو  میخواستم...ولی...با این ذلت؟ این ننگ نبود؟ بابا... آرتین.

 ببینین؟  

 بعد از چند لحظه نفهمیدم چطور کنارش جا گرفتم...نفهمیدم چطور قبل ُتُ  

 گفتم...نفهمیدم کی دستم تو دستاي داراب قفل شد و نفهمیدم که چطور سر داراب به 

 صورتم نزدیک شد و پیشونیم رو عمیق و طولانی بوسید.  
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 قطره هاي اش ِکِ من بود که انگار راه خودشون رو پیدا کردن و قصد تموم شدن نداشتن.  

 انقدر از من بدت میاد؟ _ 

 با تکون دادن سرم ، چند بار و پشت سر هم، با صداي نالانی گفتم:  

 شوکه ام، اینطوري کنارت بودن و نمی خوام. خانوادت؟  _ 

ام در خونتون و ازتخاستگاري میکنم، بهت  بهشون میگم، یواش یواش. و با دسته گل می_ 

 قول میدم گلارین. 

 سردرگم بودم، نمیدونم کی حرکت کردیم و به خونه داراب رسیدیم.  

 بی توجه به  

 اطرافم به دنبالش وارد خونش شدم. در رو بستم. چراغها رو روشن کرد. 

 خوش اومدي عزیزم.  _ 

اینجا اتاقته، اگه  _ وسط اتاق گذاشت من رو به سمت اتاقم هدایت کرد ، چمدون هام رو 

 چیزي کم داشتی بهم بگو.  

و خودش از اتاق بیرون رفت. من موندم و هزاران فکر و اینکه این رابطه به کجا میخواد  

 ختم بشه؟  

چند روزي بود که از اتاقم بیرون نیومده بودم. داراب هم کاري باهام نداشت. انگاري می  

خواست که من با شرایط کنار بیام. قرار بود بهش فکر کنم، نه یکدفعه و یهویی بیام تو  

 خونش!  

 نفسم رو مثل آه بیرون فرستادم و لبخند تلخی زدم که تنها خودمتلخیش رو  
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 میفهمیدم...  

گوشی رو برداشتم تا به لادن زنگ بزنم. هنوز خیلی از وسایلام تو خونه بود. همون شب با  

 گریه همه چیز رو براي لادن تعریف کردم. فقط سکوت کرد و گذاشت تا آروم بشم.  

 سلام دوست خلم  _ 

ا نگرانی  سلام خوبی؟ ب_ اگه زمان دیگه اي بود حتما اعتراض می کردم اما الان فرق داشت 

 گفت:  

 چیزي شده؟  _ 

 نه نه..میاي جاي همیشگی؟  _ 

 آره الان راه می افتم  _ 

از نگرانی بدون خداحافظی قطع کرد...بعد از اومدنم از کیش خیلی حواسش بهم بود و  

 نگرانم می شد...  

اولین مانتویی که دم دستم اومد رو پوشیدم...از در بیرون و به محلقرارم با لادن رفتم. سوار  

 ماشینم شدم به سمت جاي همیشگی حرکت کردم...جایی که من و لادن  

 اسمش رو گذاشته بودیم بهشت...یه جاي خلوت که کمتر کسی می رفت اونجا...وقتی  

 هجده سالمون بود اتفاقی اونجا رو پیدا کردیم و به کسی نشون ندادیم...  

 وقتی رسیدم لادن اونجا بود...روي نیمکت همیشگی مون نشستیم....  

 نیمکت قهوه اي جلوي فواره آب همیشه جاي ما بود...لادن سریع گفت: 

 اتفاقی افتاده گلارین ؟چرا دلم شور میزنه؟  -
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 خ ،بلند شدم ...لادن هم سریع بلند شد ،گیج بودم،  سکوت کردم ،یک سکوت تل

 تو سکوت با لادن به سمت خونه حرکت کردیم ، تا وسیله هایی که هنوز با خودم  

نیاوورده بودم و ببرم.وقتی به خونه رسیدم مستقیم به اتاقم رفتم، تقه اي به در خورد و  

 لادن سرش و از لاي درداخل آوورد و گفت  

 : 

 اجازه هست؟  _ 

 لبخندي به صورت مهربونش زدم...  

 اااا... حالا که تا اینجا اومدي، بیا تو  _ 

 لادن کامل وارد اتاق شد و خودش و روي تختم انداخت ،نگاش روي صفحه ي  

 کامپیوترم ثابت مونده بود،داشتم عکسام رو... خاطره هام رو می دیدم. 

 کشید تا کنارش سرش رو روي بالشی گذاشت که روي تختم بود دست من رو هم 

 دراز بکشم.متوجه میشدم که داره جو بینمون رو عوض می کنه، می خواد هر طور  

 که شده حالم رو خوب کنه.   

 به نظرم مهم ترین اصل تو یک رابطه اینه که از طرف مقابلت آرامش بگیري،  _ 

 وقتی احساس آرامش می کنی دلیلی نداره با خودت تو رودربایستی بمونی، باهاش تا  

 آخرش بمون، حالا با هر روشی  

 به سقف بالاي سرم خیره شدم و چشماي داراب و تجسم کردم،لادن به پهلو شد و به  

 من نگاه کرد.  
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 عقلم به فکر فرو رفت و دلم اما، امان از دلم...  

 اشت؛ انگار کنار کشیده بود و گه گداري از دور، خودنماییاي  هنوز هیچ دخالتی ند

 می کرد.چون نظر قطعیش رو بهم اعلام کرده بود، تردیدم براي چی بود؟ 

 به نظرم خیلی نامفهومه! انگار هر چقدر بیشتر بهش فکر می کنم بیشتر دچار دلهره  _ 

 سی بهم داره  و اضطراب میشم شخصیتش آدم رو گیج می کنه. حتی نمی دونم چه ح

 در حالی که من عاشقونه دوسش دارم.  

 تو که گفتی ازت خوشش میاد. گلارین مگه تو همینو نمی خواستی؟ چرا دچار  _ 

 تردید شدي؟چته...این سردرگمی واسه چیه؟  

 صیغه داره اذیتم میکنه، می ترسم از آینده، دوس دارم قطعی برم تو دلش نه موقتی،  _ 

این ترساست که داره از درون نابودم می کنه.من رابطه نصفه نیمه نمیخوام...درکش انقدر 

 سخته؟! 

 سوار ماشین شدیم، سرم رو به صندلی ماشین تکیه دادم. لادن هم کهانگاري فهمیده  

بود خسته هستم و حوصله ي هیچ چیزي و ندارم ، هیچی نگفت و به سمت خونه ي داراب راه  

 نمون به خونه چمدون و گلدون زیبام رو از صندوق درآوردم افتاد.با رسید

 و رو به لادن گفتم:  

 نمیاي بالا؟  _ 

 لبخند مهربونش رو به لب نشوند و گفت:  

 نه تو هم خسته اي، برو استراحت کن، انشاءالله یه روز دیگه.  _ 
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 دستهی چمدون رو بلند کردم:  

 باشه، دستت درد نکنه، خیلی زحمت کشیدي. یکم آروم تر شدم، فقط خدا کنه همه  -

 چیز به خوبی تموم شه.  

 _ 

 خواهش، نگران هیچی هم نباش، درست میشه، فعلاً.  

 سري براش تکون دادم و به سمت خونه حرکت کردم. سوار آسانسور شدم و دکمهی  

 شیش رو فشردم. در واحدش رو با کلیدي که از قبل بهم داده بود بازکردم و داخل  

 شدم. اول با بی تفاوتی، بعد با یک لبخند و در آخر با لذت به همه جا نگاه کردم. همه  

 ها رو روشن کردم و نگاه دقیقتري به خونه  چیز انگار برام تازگی داشت. چراغ

 انداختم. حسابی مرتب بود. لبخندي زدم . با نگاه کردن به بالکن چمدون و کیفم رو  

 همونجا رها کردم. چشمام برقی زد و به سمتش حرکت کردم، گلدونم رو همونجا  

   گذاشتم، دستی روي برگهاش کشیدم. آبپاش رو که از خونه آوورده بودم، پر از

آب کردم و به آرومی روي برگهاي خشکش می ریختم.قطره هاي آب که از برگها به  

 پایین می ریخت روي تصویر زیبایی رو ایجاد کرده بود، مثل قطره هاي شبنم  

 روي گیاه ها نزدیکاي صبح. لبخندي زدم گلم و نوازش کردم و به سمت اتاقم راه  

 ه سمت حمام حرکتکردم. الان یک  افتادم. چمدون و گوشهاي از اتاق گذاشتم و ب

 دوش آب گرم میتونست سرحالم بیاره.حولهی تنم و با لباس راحتی عوض کردم و  



 

 

 

137 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 وارد آشپزخونه شدم،قهوهاي درست کردم و داخل فنجون محبوبم ریختم.ذهنم خیلی  

 درگیر بود. رفتارهاي عجیب خودم و داراب باعث شده بود گیج بشم .

 نگااي  

مجذوب خودش کرده بود. از رفتارش نمیتونستم چیزي بفهمم و  پرتبوتابش، من و 

 هدفش رو کشف کنم.  

 کلافه دستی داخل موهام کشیدم و زیر لب زمزمه کردم:   

 چیکار کنم خدا؟  _ 

 صداي بمش هر لحظه تو گوشم میپیچید و خاطرات کوتاهمون رو مرور میکردم.  

 برعکس اونچه فکر میکردم،مغرور نبود، خودخواه نبود و میتونستم بگم وقتی  

 باهاش همخونه شدم بیشتر به اخلاقیات منحصر به فردش پی بردم ،و بیشتر مجذوبش  

 شدم، به خودم که دیگه نمیتوانستم دروغ بگم و حرف دلم و تکذیبکنم.فنجونم رو داغ ََِغ  

 با دستاي سردم عجیب متنافض بود،دا   بین دستام گرفتم و گرم بودن فنجون

شروع به نوشیدن کردم. ذهنم خیلی آشفته بود و باعث شده بود تمرکزي روي چیزي نداشته  

 باشم.  

 فنجون خالی رو آب کشیدم، و به سمت کاناپه رفتم. با اینکه امروز خیلی کاري نکرده  

 رو براي یک ساعت   بودم؛ ولی باز هم خسته بودم. روي کاناپه دراز کشیدم و ساعتم 

 دیگه کوک کردم تا بلند بشم و شام درست کنم.  

 با صداي زنگ هشدار گوشیم، چشمام رو آروم باز کردم. صورتم رو شستم و کمی  
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 شکلات با چاي خوردم. با دستایی لرزون سمت یخچال رفتم حس خوبی که گرفتم با  

 هیچ چیزي قابل مقایسه نبود.  

 و بعد از سه روز شروع به آشپزي کردم.   مواد لازانیا رو پیدا کردم

 این چند روز داراب اصلا کاري به کارم نداشت، حتی شرکت هم نمی رفتم، انگار  

 گذاشت تو همین حال بمونم تا با خودم کنار بیام، نمی دونست که درد من کنار اومدن  

دن  با خودش نیست، درد من بی کسیه که یهو اومدم وسط یه زندگی که هیچکس جز لا 

 ازش خبر نداره.  

سرم و چند بار به چپ و راست تکون دادم تا دوباره با هجوم آووردن این فکرا عصبی و  

 داغون نشم.  

آروم شروع به پختن کردم، وقتی همه ي لازانیا آماده شد تو فر گذاشتم تا وقتی داراب  

 اومد تایم اسِتارت و بزنم .  

 به سمت اتاقم حرکت کردم یه تونیک با شلوار جذب پوشیدم و شالی آزاد روي موهام  

 گذاشتم و روي کاناپه نشستم تا داراب بیاد .  

 دستهام هم بیشتر میشد، بعد از خوردن دوتا  ساعت که به هفت نزدیک میشد لرزش 

زنگ پشت هم کلید توي قفل چرخید و داراب وارد شد، سریع ازجام بلند شدم و دوبار پشت  

 سر هم سلام کردم، صداي خنده ي آروم و با تعجبش و شنیدم، به سمتم  

 اومد دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت:  

 سلام بانو! بالاخره از اون اتاق دل کندي؟!  _ 
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 آروم نجوا کردم:  

 جناب مشیري  _ 

 داراب...  _ 

 چی؟!  _ 

 داراب صدام کن  _ 

 بعد از زدن این حرف به سمت اتاقش رفت، و من هم با قدم هایی نامنظم و سرگردون  

 و تپش قلب بالا وارد آشپزخونه شدم.  

 خودمو با دم کردن چایی و روشن کردن فر مشغول کردم . چند لحظه بعد عطرشو  

 احساس کردم که وارد آشپزخونه شد، می لرزیدم...می ترسیدم...احساس ضعف داشتم...  

 چه مرگم شده بود، من سه ماه باهاش توي کیش تنها زندگی کردم ،پس الان این  

 حالتهاي هیستیریک چیه که دچارش شدم.  

 ي صندلی آشپزخونه رو شنیدم و احساس کردم روي صندلی نشست.  صدا

 دوتا فنجون چایی ریختم و روي میز گذاشتم، سرم و بلند کردم تا تعارفش کنم که با  

 دیدنش با چشماي بسته و لبخند روي لباش تعجب کردم.  

 چایی و روي میز گذاشتم، نفس عمیقی کشید و آروم چشماش و باز کرد.  

 میاد  بوي زندگی _ 

 انگار روزه ي سکوت گرفته بودم...چند لحظه چشمام و آروم روي هم گذاشتم تا نبینه  

 چطور آتیش جانسوزي رو به تن من میزنه...تا نبینه قلبی و که دیوانه وار با دیدن  
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 چشماش میتپه...میبندم چشمام و تا اینهمه خواستن و از چشمام نبینه...این حجم از  

 ناباوري رو چطور هضم کنم...چطور وجود خودم رو توي این خونه باور کنم...  

 لباسهاي رسمیم و پوشیدم، از اتاقم خارج شدم، همزمان با من دارابهم بیرون  

 خندى که زد هوش از سر من برد، هنوز  اومد، سلامی گفتم،سرشو تکون داد و با لب 

 فکر می کنم تو خواب و خیالم، انقدر نزدیک بودن من به داراب...  

باهم به طرف در رفتیم و به سمت شرکت به راه افتادیم. رفتم سمت ماشین خودم که 

 صداشو شنیدم:  

 از این به بعد با ماشین من میریم.  _ 

 شد. توي راه فقط صداي موسیقی بود   نگاش کردم و باشه ي آرومی از دهنم خارج

 که سکوت بینمون و میشکوند،  

 با رسیدنمون به نزدیکاي شرکت ، کمی ِمن و ِمن کرد و گفت:  

اشکالی داره تو این خیابون پیادت کنم، بقیه راه رو پیاده بیاي؟ بغض چسبید بیخ  _ 

 گلوم...موقتی بودن خورد توي سرم...رویاهام مثل حبابی ترکید...  

 با دستایی لرزون به دستگیره چنگ زدم و قبل از توقفش می خواستم در و باز کنم.  

 سریع روي ترمز زد:  

 گلارین؟! _ 

 لعنتی انقدر قشنگ صدام نزن...انقدر من و غرق رویا نکن...   

 بدون گفتن هیچ حرفی سریع پیاده شدم، دستاي مشت شدش و دیدم که چند بار پشت  
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 ند.  هم به فرمون ماشین کوبو

 نمیتونستم کاري براش بکنم من خودم درمونده تر بودم.  

قبل از ورودم به شرکت چند تا نفس عمیق کشیدم تا به خودم مسلط بشم،وقتی وارد راهرو  

 شدم باچند تا از مهندسا روبه رو شدم،به من خوشآمد گفتند،از همهشون تشکر  

 ستم تا کلیهی قراردادها و  کردم و وارد اتاقم شدم. تلفن و برداشتم و از لادن خوا

 پروژایی که تو این چند وقت انجام دادند و برام بیاره. بعد از ده دقیقه، لادن با تعداد  

 زیادي برگه وارد اتاقم شد. اونا رو روي میز گذاشت و گفت:  

 بفرمایید خان ِم آقاي رئیس، امري نیست؟  _ 

 بس کن لادن ، حوصله ي شوخی ندارم.  _ 

 یین آوورد؛  صداش رو آروم پا

 باز چته گلارین، هیچ چیز بدي اتفاق نیفتاده، الان ازدواج سفید ُمدشده، اونوقت تو  _ 

 واس خاطر اینکه صیغت کرده داري بال بال میزنی؟ چرا بهش زمان نمیدي؟  

 با چشماي در اومده نالیدم؛ 

 اول اینکه بلانسبت تو، مردم انقدر احمقن ازدواج سفید می کنن ،من و هیچ وقت با  _ 

این آدماي تازه به دوران رسیده و بی خانواده مقایسه نکن. دوم اینکه درسته خانوادم پیشم  

   "و با بغضی که از صبح باهام بود گفتم" نیستن ولی هنوز بی هویت نشدم...

 ؟  و...سوم...چطور بگم میترسم؟؟
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آروم دستم و بالا آووردم و تا اشکم و پاک کنم، لادن به سمتم اومد و من و تو بغل خودش  

 فشار داد.  

 عزیز من...دوست خوب من...من میگم یکم بهم زمان بدین، درست میشه همه چیز.  _ 

 اگه درست نشد بیا اینجا پیش خودم و هر چی دوست داري گلایه و شکایت کن  

 دن به اتاقش رفت تا به کارهاش برسه، منهم با دقت به  یکم باهم حرف زدیم ،لا

 عملکرد شرکت در زمان نبودنم نگاه کردم.   

 کار تنها چیزي بود که ذهن من و از همه چیز و همه کس دور نگه می داشت.  

 خداروشکر همه چیز خوب پیش رفته بود. ساعت یک براي ناهار از جام بلند شدم و  

دن که انگاري ناراحت بود ، دوباره با خنده رو به من با صداي  به سمت غذاخوري رفتم. لا

 آرومی پچ زد:  

 احوال خانم آقاي رییس؟  _ 

   "خانم آقاي رییس" دلم با هر بار شنیدن این جمله تپشش روي هزار می رسید. 

با چشم و ابرو اومدن لادن از فکر بیرون اومدم و حواسم و جمع کردم ببینم داره به چی  

اشاره می کنه، متوجه مهتاب سرلکی شدم که غذاشو گرفت و رفت درست روبه روي  

 داراب نشست.  

 هنوز خوردن غذاش تموم نشده بود، عصبانی و با صورتی که ازعصبانیت سرخ 

ز غذاخوري خارج شد، من و لادن با دهن باز چند لحظه همدیگه شده بود از جاش بلند شد و ا

 رو نگاه کردیم.  
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 خنده ي روي لب مهتاب سرلکی با عصبانیت داراب به هیچ وجه قابل توجیه  

 نبود،صداي لادن به گوشم خورد که با خنده و تکون دادن سرش به معنی بیخیال، با  

 شوخی رو به من کرد و گفت:  

نخ شدي میترسم چند وقت دیگه کلا محو بشی نیشگونی از بازوش   غذاتو بخور، شبیه_ 

 گرفتم که صورتشو از درد جمع کرد و آخ آرومی گفت.  

 نگاهی به بقیه انداختم، که تقریبا غذاشونو تموم کرده بودن،از جام بلند شدم و با اشاره  

 تاب چی به  به لادن گفتم که به اتاقم میرم. توي راه ذهنم فقط درگیر این بود که مه

 داراب گفت که انقدر بهمش ریخت.  

 وارد اتاقم شدم با صداي زنگ تلفن سریع به سمتش رفتم با برداشتنگوشی صداي  

 محکم داراب و شنیدم؛  

 بعد تموم شدن کارت منتظرم بمون  _ 

همین و تق گوشی و قطع کرد، با تعجب به تلفن روي دستم خیره شدم و با کمی مکث  

 سرجاش برگردوندمش.   

برگه هاي بررسی نشده رو برداشتم تا به کارها رسیدگی کنم، با تموم شدن کارهام دستی به  

 چشمام کشیدم، کشو قوسی به بدنم دادم و از جام بلند شدم ،خیلی خسته بودم. 

 وي میز رو برداشتم و تو کشو گذاشتم با نگاه کردن به ساعت که عدد  برگه هاي ر

 هفت رو نشون میداد به سمت پارکینگ حرکت کردم.  

   " داراب"



 

 

 

144 

 سارینانویسنده:  | گلارین

وقتی وارد پارکینگ شدم، گلارین رو دیدم که به ماشین تکیه داده ،کلافه به نظر می  

 رسید...خسته...  

آوره. مثل من... با یادآوري  البته حق هم داشت، بلاتکلیفی براي هر آدمی عذاب 

 حرفهاي امروز مهتاب اخمهام رو توي هم کشیدم و بهسمت ماشین حرکت  

 کردم، وقتی بهش نزدیک شدم سرش رو بالا آوورد و بهم نگاه کرد ،متوجه لرزش  

 دستاش و دستپاچگیش شدم، با فکر اینکه از بودن با من هراس داره اخمهام رو بیشتر  

 شدم. از پارکینگ که خارج شدیم ازش پرسیدم: تو هم کشیدم و سوار  

 کارها خوب پیش رفت؟  _ 

 بله _ 

 خسته شدي؟  _ 

 نه زیاد  _ 

 از جواب هاي یه کلمه ایش خوشم نمیومد، دوست داشتم باهاش بیشتر حرف بزنم،  

 دلتنگش بودم،امروز به اندازه ي کافی کلافه شده بودم، آرامش می خواستم، زیاده؟!  

 بخدا که نیست...سردرگم بودم...  

 یه کمی سرعت و بالاتر بردم، نگاش کردم، پیشش آرامش خاصی داشتم، دوست  

 نداشتم از این آرامش دور باشم.  

شام بریم بیرون؟ و  _ 

 باز هم فقط یک کلمه  
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 باشه  _ 

دستم رو زیر چونه ام مشت کردم،من امشب باید با تو حرف بزنم ،باید تکلیف وضعیتمون  

 رو روشن کنم  

 گلارین؟ _ 

 به سمتم برگشت و یه طور عجیبی نگام می کرد، دستاش میلرزید و با صداي فوق  

 العاده اروم و با لکنت لب زد:  

   ب...بله_ 

 هنوز منتظر جوابت هستما؟  _ 

 با چشمایی در اومده ، که چهرش رو جذاب تر و چلوندنی تر می کرد گفت:  

 چه جوابی؟  _ 

 تک کلمه اي و آروم به نشونه تلنگر زدن به فکرش گفتم:  

 فرودگاه...کیش...تا تهران  _ 

 خودم با زدن این حرفم خندیدم و بالاخره زبونش به کار افتاد، ولی چنان با گریه 

شما...شما اصلا منتظر  _ حرف میزد که سریع و بدون زدن راهنما یه گوشه اي پارک کردم،

 جواب من موندین؟ خودتون بریدین، دوختین و تنم کردین،  

 .حتی...حتی اتاق خوابم هم  دیگه چی میخواین من الان کنارتونم، بدون دادن جواب..

کنار اتاق خوابتونه، از این نزدیکتر؟ از این راحت تر؟ دستام رو بلند  

 کردم و روي دستاي سردش گذاشتم:  



 

 

 

146 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 نفس بگیر دختر... من به خاطر خودت این کارو کردم. ندیدي اونشب چطور اون  _ 

 پسره ي وحشی اومد سمتت؟ نکنه...  

 واي... امکان نداره...  

 ! گلارین؟

 فکراي تو سرم داشت مغزم و سوراخ می کرد، نکنه گلارین به اون پسر...  "

 نه...نه...نه...   

 سرم و چند بار براي خارج کردن این توهمات از ذهنم تکون دادم ولی پاک نمیشدن،  

 مسأله هاي بیشتري می ساختن، با هر بار تکون دادن سرم فشار دستام هم روي  

تو و اون  _   "دستاش بیشتر میشد، این همه حرص از کجا اومده بود؟

 پسر...به همدیگه...  

به خدا نه...  _ هنوز نزاشت حرفم تموم بشه که با حرفش شوکه شدم؛  

 داري اشتباه فکر می کنی، به جون دارا...  

 داراب رو نگفته، دستاشو سریع از دستام بیرون کشید و جلوي دهنش گذاشت.   هنوز ب،

 حرفش آبی شد روي آتیش درونم، زیر لب چند بار با خودم تکرار کردم 

با تفریح نگاش   "به جون دارا...به جون دارا... "

 کردم، با خنده داد زدم، 

 به جون داراب نه؟!  _ 

 استیصال کشیدم، مثل مسخ شده ها دستام  لپاي سرخش باعث لذتم شد، هوفی از سر 
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 و بلند کردم و نرم روي گونه هاش گذاشتم، چند دقیقه اي تو همون حالت موندم، وقتی  

به خودم اومدم سریع به سمت خونه حرکت کردم. بدون اینکه یادم باشه قرار بود به 

 رستوران بریم.  

 ******* 

   "گلارین"

 از دردي که تو کمرم پیچید از خواب بیدار شدم، از تخت پایین اومدم و برق اتاق و  

 روشن کردم، وقتی چشمام به نور اتاق عادت کرد،نگاهم به تقویم روي میز و خط  

قرمزي که دورش کشیده بودم افتاد. اخمی ناخواسته کردم، آهی کشیدم و با حال زاري  

 گفتم:  

  " آخه الان وقتش بود؟"

 ساعت روي دیوار نگاه کردم،دو نصف شب رو نشون میداد،قطعا داراب خواب   به

 بود، با خیال راحت و با همون لباس هاي راحتی که تنم بود به سمت آشپزخونه  

 حرکت کردم تا براي خودم چایی نبات غلیظ درست کنم، به دنبال مسکن تمام کابینت  

 ، هنوز چند قدم بر نداشته بودم  ها رو جستجو کردم، میخواستم به سمت یخچال برم

 که چشمام سیاهی رفت و نزدیک بود بیفتم که دستی دور کمرم حلقهشد و مانع افتادنم  

 شد. به سمتش برگشتم که با چهرهی خواب آلود داراب روبهرو شدم . 

 حواست کجاست دختر؟ _ 

 دستی به چشماش کشید و سعی کرد تعادلش و حفظ کنه،  
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 لبخند پردردي زدم. داراب دوباره با نگرانی با دقت زل زد تو چشمام و گفت:  

 مطمئنی حالت خوبه؟ رنگت خیلی پریده!  _ 

 خوبم...چیزي نیست  _ 

 و با چهره ي جمع شده ازش فاصله گرفتم ،یکهو با یادآوري وضعیتم، نگاهی به 

 تم، جیغی از سر استیصال کشیدم که داراب تکونی خورد ، با قدم هاي  خودم انداخ

 نامتوازن به سمت اتاقم رفتم.   

 آروم روي تخت نشستم، داشتم به زمین و زمان فحش می دادم که در بعد از خوردن  

گلارین حالت  _ چند تقه باز شد،و چهره ي جذاب داراب نمایان شد، 

 خوبه؟  

 و گفتم:   چشمام و روي هم فشار دادم

 آره چیزي نیست.  _ 

 اخمی کرد و گفت:  

 چیزیت نیست و اینجوري رنگت پریده؟  _ 

 نه چیزي نیست، یه کم حالم خوب نیست.  _ 

 لحظهاي عمیق نگام کرد و از اتاق خارج شد.   

 دستی به روي شکمم کشیدم و کمی فشار دادم تا شاید از دردش کم بشه؛ ولی فایدهاي  

 نداشت. چند دقیقه بعد داراب همراه لیوانی وارد اتاقم شد و کنارم روي تخت نشست.  

 لیوان و همراه قرصی به دستم داد و گفت:  
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 مسکنه.  _ 

با خجالت و باچهره اي سرخ از درد و بغض، قرص وهمراه آب ازش گرفتم و داخل دهنم  

 باره پایین انداختم  گذاشتم. به سمتش برگشتم که دیدم خیره نگام میکنه، سرم و دو

 که آبشار موهام دو طرف صورتم و گرفتن، خیره شده بودم، انگاري دیگه هیچی 

 برام مهم نبود،دستاش و آروم بلند کرد و نرم موهام و پشت گوشمفرستاد.  

 مرگ همین نزدیکیه من حسش می کنم، چند تا نفس عمیق و پی در پی کشیدم تا به 

 ست وقتی ساعت دو نصف شب روي تختم نشسته  خودم مسلط بشم، ولی تسلط کجا

 و داره آروم آروم موهامو نوازش میکنه؟  

 از کنارش بلند شدم و به دست دراز شدش که توي هوا مونده بود توجهی نکردم،  

هر چیزي که احتیاج داشتی بهم بگو  "داراب هم به خودش اومد و با عذرخواهی و گفتن 

 از اتاق خارج شد.   "

 .  من موندم و..

 اوهام و...  

 درد و...  

 بغض...  

 با تابیدن نور خورشید غلتی روي تخت زدم. دستام رو روي چشمام گذاشتم و کمی  

 مالششون دادم. به اطراف نگاه کردم هنوز بع ِد چند وقت به اینمحیط عادت نکرده  

 بودم،کش و قوسی به خودم دادم که چشمام به ساعت روي دیوار خورد که ده صبح  
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 رو نشون میداد. دستپاچه شدم، واي که چقدر زیاد خوابیدم، با عجله از روي تخت  

 بلند شدم، به سمت سرویس داخل اتاق رفتم، آبی به دست و صورتم زدم و بیرون  

 ود رو برداشتم و پوشیدم، روسریم  اومدم. لباسهایی که روي صندلی میز آرایش ب 

 رو سرم کردم به سمت در رفتم که با یادآوري این چند وقت و محرمیتمون،  

 وبرخوردهایی که بینمون پیش اومد روسري رو از سرم درآووردم و دوباره روي  

 صندلی گذاشتم و از اتاق خارج شدم، توي هال که رسیدم متوجه داراب شدم که داخل  

 . به سمتش به راه افتادم و کنار ورودي ایستادم، تیشرت سفید نایک و  آشپزخانه بود

موهاي خیسش، جذاب ترش کرده بود، از روي صندلی بلند شد و بهسمتم اومد با نزدیک  

 صبح بخیر  _ شدنش باز هم بوي خنک و ملایمی وارد بینیم شد، 

 صبح تو هم بخیر، بهتري؟  _ 

 لب گزیدم و چیزي نداشتم براي گفتن، دستش رو به سمتم دراز کرد و لیوانی به دستم  

 داد، با تعجب به لیوان توي دستش خیره شدم که گفت:  

بالاخره کشف کردم تو دیشب چت بود،بخورش بهتر میشی حرارت صورتم رو کاملاً  _ 

 احساس میکردم. سرم رو پایین انداختم و گوشی رو بیشتر  

 م فشار دادم. لیوان رو از دستش گرفتم و ازش کمی نوشیدم،طعم خیلی  توي دست 

 شیرینی داشت. لیوان رو به سمتش گرفتم و آروم گفتم:  

 این خیلی شیرینه!  _ 
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 اخمی کرد و گفت:  

 باید همش وبخوري.  _ 

 نگاهی به صورت جدیش انداختم، به خاطر این که طعم بدش رو کمتر احساس کنم،  

 تمام محتویات رو یک نفس سر کشیدم و لیوان رو روي میزگذاشتم.داراب نگاهی  

 به چهرهی مچاله شدم انداخت و گفت:  

 الان بهتر میشی، بیا صبحونه آمادست  _ 

 روي صندلی نشستیم، داراب که  باهم به سمت میزي که وسط آشپزخونه بود رفتیم و 

 مشغول گرفتن لقمه نون و پنیر بود رو به من کرد و گفت:  

 دیشب خوب خوابیدي؟  _ 

 از خجالت سرم رو پایین انداختم، حرارت گونه هام رو نادیده گرفتم و بله ي آرومی  

 زیر لب زمزمه کردم، شیرم رو برداشتم و کمی مزه مزه کردم که لقمه اي به سمتم  

 ه شد، سرم رو بلند کردم که داراب گفت:  گرفت

نون و پنیر و گردو، برات خوبه اگه بگم  _ 

 رفتارهاي داراب به  

 َََِغ 

 لقمه رو از دستش گرفتم و زیر لب تشکر کردم، درو  

دلم نمی شینه، یعنی یه طورایی دقیقا وسط قلبم و نشونه می گیره. حوصله ام خیلی سر  

 رفته بود، کتاب جدول رو از روي میز برداشتمو از اتاقم خارج 
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 شدم، روي تک مبلی که رو به روي داراب بود نشستم و مشغول حل کردن جدول  

 جواب نمیرسیدم،  شدم، روي یه سوال گیر کرده بودم، هر چی فکر میکردم به 

 ابروهامو به نشونه ي فکر کردن بهم نزدیک کردم، سرم و چرخوندم که متوجه نگاه  

 عمیق داراب به خودم شدم، نگاش تا عمق وجودم نفوذ کرد و دلم و زیر و رو کرد،  

 نگامو ازش گرفتم، که صداش و شنیدم:  

 ها خیلی اذیت  نظرت در مورد یه سفر به شمال چیه؟ این چند وقت به خاطر کار_ 

شدیم و قطعاً به یه سفر نیاز داریم. به لادن خانوم و آیدین هم پیشنهاد می دیم که  

 همراهمون بیان.  

 ما تازه از کیش برگشتیم، کارهاي شرکت و چیکار کنیم؟ کلی کار عقب افتاده داریم.  _ 

   چهارشنبه آخر هفته تعطیلی رسمیه، میتونیم چهارشنبه بریم تاجمعه. اینجوري _ 

 خیالمون هم از بابت شرکت راحته.  

 لبخندي زدم و گفتم:  

 فکر همه جاشو کردین، چایی می خورین؟  _ 

 میشه از چایی هات گذشت خااانوم گلارین؟  _ 

 سري براش تکون دادم و به لحنش که چطور خانوم و کشید،خندیدم و با لبهاي خندون  

 به سمت آشپزخونه حرکت کردم،نفس عمیقی کشیدم و گوشیمو گرفتم تا پیامی براي  

 لادن بفرستم تا موافقتشو اعلام کنه، که این سفر با استقبال لادن مواجه شد.  

 **** 
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 نبه رسید. چمدونم و که براي سفر آماده کرده بودم  به اندازه چشم بر هم زدنی چهارش

 برداشتم و کنار در اتاق گذاشتم، نگاهی به ساعت روي دیوار انداختم که هفت رو  

 نشون میداد. قرار بود ساعت ده مقابل خونه ي لادن باشیم، لادن و مهندس حیدري  

 خروجی تهران باهم قرار گذاشته بودن.  

 حوله رو به عادت همیشگی دور تنم پیچیدم، و از حمام  یک دوش ده دقیقهاي گرفتم، 

 بیرون اومدم،به سمت لباسی که از دیشب آماده کرده بودم و روي مبل گذاشته بودم  

 رفتم و برش داشتم،رنگ صورتی با پوست سفیدم زیباییم و چندین برابر میکرد.  

 لبخندي به تصویر خودم توي آیینه زدم و رژ مات صورتیم وبه لبهام مالیدم. موهاي  

 خیسم و با کش کوچیکی بستم، شال طوسی رنگی رو هم روي سرم گذاشتم و به سمت  

 بالکن رفتم. گل زیبام و در برابر نور خورشید قرار دادم، کمی آب روي خاکش  

 راب و دیدم که روي مبل نشسته چرت  ریختم و همراه چمدون از در خارج شدم. دا

میزد و منتظر من بود، آروم به سمتش رفتم و دستم و روي شونش گذاشتم و آروم صداش  

 زدم:  

 مهندس...جناب مهندس..  _ 

 خواب آلوده صداشو شنیدم که گفت:  

 داراب  _ 

   "جناب مهندس دیرمون شد، بلند نمیشین"خندیدم و اصلا انگار چیزي نشنیدم، تکرار کردم
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 تکونی خورد و با حرصی که کاملا توي صداش مشخص بود گفت:  

 بله...خانوم مهندسسس...بریم  _ 

 اون لحظه بعد از مدت ها از ته دلم بلند خندیدم، و زیر لب با خودم حرف میزدم،  

 یه ژست قشنگ و ابروهاي بالا رفته داشت نگام میکرد.   داراب و دیدم که با

 خوشت میاد خانوم مهندس صدات کنم؟  _ 

 ولی روي زبونم یه جمله ي دیگه اومد:   "تو هر جور صدام کنی خوشم میاد" تو دلم گفتم

 نه...حرص صداتون برام جالب بود.  _ 

 ن هم سریع سرشو خاروند و بی هیچ حرفی چمدون ها رو برداشت تا حرکت کنیم، م

سبد خوراکی که آماده کرده بودم و برداشتم و با هم سوار ماشین شدیم که به سمت خونه  

 ي لادن بریم.  

 با رسیدنمون به خونهی لادن تک زنگی به گوشیش زدم که سریع همراه چمدون  

 کوچیکی از در خارج شد. از ماشین پیاده شدم و همونطور که کمکش میکردم تا  

 چمدون و در صندوق جا بده، گفتم:  

 سلام. _ 

 لادن اخم ریزي کرد و گفت:  

 علیک، دیرتر میاومدي.  _ 

 چهرهی متفکري به خودم گرفتم و گفتم:  

 ترافیک تهرانه دیگه!  _ 
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 نداشتت، معلوم نیست چقدر فسفس کردي!  اول صبحی بهونه بهتر نبود؟آره جون عمهی  _ 

 لبخندي به غرغرهاش زدم و دستشو گرفتم تا سوار ماشین بشه و کم غر بزنه.  

در ضمن تهران اول صبح و آخر صبح داره؟ حرفا می زنیا... دیگه چیزي نگفت و با  _ 

 داراب هم مشغول احوال پرسی شد. حرکتکردیم و نیم  

 دیم، لادن از ما جدا شد و با تک بوقی که مهندس  ساعت بعد به خروجی تهران که رسی

 حیدري زد دوباره به راه ادامه دادیم .  

 وقتی به شدت حوصلم سر رفته بود، رو به داراب کردم و گفتم:  

 نظرت چیه با مهندس حیدري کورس بزاریم؟ _ 

 فکر بدي نیست...بزن بریم  _ 

 بعد گوشی و برداشت و به مهندس حیدري زنگ زد و روي اسپیکر گذاشت،  

آیدین جان،پنج کیلومتر جلوتر یه رستوران هست، تا اونجا مسابقه صداي بلند مهندس  _ 

 داراب پیر شدیا...  _ حیدري تو ماشین پیچید 

 هنوز حرفش تموم نشده بود که داراب سریع گوشی رو از حالت اسپیکر خارج کرد  

 ر لب چیزي زمزمه کرد که من متوجه نشدم و با صداي بلند خودش خندید همون  و زی

 موقع هم سرعت ماشین و بالا برد، که این یک معنی بیشتر نداشت ،مهندس حیدري  

 هم مسابقه رو قبول کرده بود. داراب رو به من کرد و گفت:  

 بیا شرط بزاریم گلارین _ 

 چه شرطی؟  _ 
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انجام میدي و اگه باختم تو هر کاري گفتی من انجام میدم.    اگه من بردم هر کاري گفتم_ 

 قبوله؟  

    "قبوله" با کمی مکث گفتم 

 قبول کردم ولی توي دلم با خودم گفتم مگه داره با من مسابقه میده که برام شرط  

 میزاره؟ واي یعنی چی می خواد از من؟؟  

 مهندس حیدري خیلی سعی میکرد به ماشین داراب نزدیک بشه و تمرکزش و به  

 هم بزنه؛ ولی موفق نمی شد. داراب با خونسردي فقط سرعتشو بالا میبرد و میروند،  

 یواش یواش به خاطر سرعت بالا هر چی تو دهنم بود بار خودم می کردم به خاطر  

 یدن رستوران مورد نظر سرعت  پیشنهاد مسخرم، داشتم سکته می کردم که با د

 ماشین پایین اومد و نفس من آروم آروم منظم شد، داراب ماشین وگوشهاي نگه  

 داشت. با ذوق و لبخند به سمتم برگشت و چشمکی زد و با بدجنسی گفت:  

 شرط و بردم  _ 

 با رسیدن لادن و مهندس حیدري، از ماشین پیاده شدیم و نگاهشون کردیم.  

مونی مهندس، ایول دارین بخدا ابرویی بالا  لادن: چه دست فر

 انداخت و گفت:  

 ما اینیم دیگه! _ 

 داراب سرش رو به سمت مهندس حیدري چرخوند و باغرور گفت:  
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 چه احساسی داري آیدین خان  _ 

 صفر به نفع تو  -قطعا باختن حس خوبی نداره داراب جون، فعلا یک_ 

 به لادن آروم گفتم:  با خنده همگی به سمت رستوران حرکت کردیم. رو 

 حال کردي چهجوري سوسک شدین؟  _ 

 لادن با اعتماد به نفس و با صداي جیغ جیغوش گفت:  

 ما گذاشتیم شما ببرید که آرزو به دل نمونین. _ 

 آره جون عمهت!  _ 

 عمهم چرا؟! به جوووون داراب!  _ 

چشمام و براش در آووردم و تا رسیدن به دور میز و نشستن روي صنداي دیگه باهاش  

 حرفی نزدم.  

 چی می خورید سفارش بدم؟ _ 

 لادن و مهندس حیدري سفارششون رو دادن و داراب رو به من کرد و گفت:  

 جوجه دیگه؟  _ 

 از توجهش غرق لذت شدم و چشمام و به معناي آره آروم روي هم گذاشتم.  

 رسیدن به ویلا، داراب تک بوقی زد و یه پیرمرد با خوش رویی در حیاط رو باز   با

 کرد. داراب سري براش تکون داد و داخل شد. ماشین رو توي حیاط پارک کرد و  

 پیاده شدیم. کش و قوسی به بدنم دادم که چشمم به داراب افتاد، با خنده نگام می کرد،  

 به سمت صندوق ماشین رفتم تا چمدون رو  از خجالت سرم رو به زیر انداختم، 
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بردارم، که دست داراب روي دستام قرار گرفت، آروم با انگشتاشدستم و نوازش کرد و  

 گفت:  

 خودم میارمشون، سنگینن  _ 

 و من در دنیاي دخترونه ي خودم غرق شدم، غرق شدم توي حسی که با لمس دستاش  

در من به وجود اومد، گرماي دستاش داشت دیوونم می کرد، آروم دستم و از زیر دستش  

بیرون کشیدم و با عجله به سمت لادن رفتم تا این احساسات به جوش اومده کار دستم  

 نده.  

 خوب شیطونی شدینا؟  _ نی از بازوم گرفت و ریز خندید، لادن صورت سرخم و دید، نیشگو 

 هیچی نگو لادن، فقط بریم زودتر...  _ 

 تا خود ویلا چند قدم پیاده روي داشت، مسیر و با آرامش و با فکري شلوغ طی کردم،  

 به در ورودي که رسیدیم، داراب چمدون ها رو پایین گذاشت و در ویلا رو باز کرد،  

بالا چهارتا اتاق هست، هر  _ ی وارد ویلا شدیم، رو به ما کرد و گفت:  با تعارف داراب همگ

 کدوم ومایل هستین انتخاب کنید.  

 رو به من کرد و گفت:   

 خانم گلارین وسایلتون و میزارم توي اولین اتاق از سمت چپ.  _ 

 لادن آروم دم گوشم گفت:  

 فکر کنم اتاق تو و خودش یکی ِ _ 
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به شیطنت لادن خندیدم و چیزي نگفتم ولی ایندفعه من با تمام زورم نیشگونی از بازوش  

 گرفتم.  

 با داراب به سمت پله ها رفتیم تا وسایل ها رو توي اتاقم جابه جا کنم.  

 چمدون خودش و دقیقا کنار اتاق من گذاشت و با من وارد اتاق شد . 

 اتاقی با یک تخت  

 یک نفره کنارپنجره اي که رو به دریا باز می شد، پنجره با پرده هاي آبیِ کمرنگ،  

 که طرح موج هاي دریا باعث شده بود که تو اولین نگاه به اتاق ،فکر کنی که وارد  

 یک فضاي باز کنار دریا شدي. از ذوق دستام و جلوي دهنم گذاشتم و محو زیبایی  

 د و گفت:  اتاق شدم، داراب روشو سمت من کر

 خوشت اومد گلارین؟_ 

 چطور توي جمع خانم گلارین هستم ولی الان گلارین، " با حرفش به سمتش برگشتم 

خیلی زیباست،  _   "چی میخواي بفهمونی بهم جناب مهندس داراب مشیري.

 اجازه میدین یه اسم براش انتخاب کنم؟  

 پرشکوفه رد میشد براش   با دیدن اتاق یاد قصه ي آنه افتادم که وقتی از کنار درختان "

 .  "اسم انتخاب کرد. منم دقیقا همین حس و داشتم

عجیب و با یه محبت خاصی نگام می کرد ،یکی از ابروهاش و بالا انداخت و زیر لب زمزمه  

 کرد:  

 چی مثلا؟!  _ 
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 رؤیاي آبی  _ 

 خندید...آروم و بی صدا...جذاب و دوست داشتنی...  

 سرش رو چند بار به چپ و راست تکون داد و گفت:  

 استراحت کنید، من برم ببینم چیزي توي خونه هست یا نه، اصلا فراموشم شده بود  _ 

 به مش رحیم بگم یخچال و پر کنه.  

 مش رحیم؟  _ 

 همون پیرمردي که در ویلا رو باز کرد.  _ 

 اتاق بیرون رفت، خودم و روي تخت انداختم و چند بار و پشت سر هم نفس  وقتی از  

 عمیقی کشیدم، عطرش که وارد ریه هام شد، لبخندي روي لبام اومد ،به داراب فکر  

 می کردم، به رابطمون که به کجا می خوایم برسیم.  

 انقدر فکر کردم که اصلا متوجه نشدم کی به خواب رفتم.  

   " داراب"

 احت کردم تا خستگی رانندگی از تنم خارج بشه، بلند شدم به سمت حمام  کمی استر

رفتم، دوشی گرفتم و از اتاقم بیرون اومدم، به در اتاق گلارین نگاهی کردم و با فکر اسمی که 

 کوچولوي دوست داشتنی    "براي اتاق گذاشت لبخندي روي لبام اومد. 

نوز استراحت می کردند، چون هیچ  راهی طبقه ي پایین شدم، مثل اینکه بچه ها ه"من

 کس پایین نبود.   

 به سمت آشپزخونه رفتم و نگاهی کلی به کابینت ها و یخچال انداختم که با خونه ي  
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پر از هیچی مواجه شدم، از فراموش کاري خودم عصبانی شدم که چرا به مش رحیم  

 نگفتم که همه چیز و فراهم کنه،به سمت جاکلیدي رفتم تا سوییچ و بردارم برم خرید  

 که گلارین و دیدم با یه تونیک سفید و شال و شلوار صورتی داره پایین میاد. با دیدنش  

 دختر صورتی بود.  اولین چیزي که به ذهنم رسید 

 میدونست رنگ صورتی خیلی بهش میاد که همیشه این رنگ و انتخاب می کرد؟!  

 ته دلم غنج رفت از اینکه با وجود آیدین با شال پایین اومد، چون چند مدتی شده بود  

 که دیگه پیش من شال سر نمی کرد. با دیدنش مکثی کردم، وقتی پایین رسید، نگاهی  

 بی مقدمه بهش گفتم:  بهم انداخت یهو و 

 دارم میرم خرید، همرام میاي؟  _ 

 مکثی کرد...هیچی نگفت...فکر کردم که میخواد پیشنهادم و رد کنه...کلافه شدم...  

 ولی وقتی به من رسید با لبخند و آرامش ذاتی که مخصوص خود گلارین بود گفت:  

 من حاضرم، بریم  _ 

 و   "پیش به سوي خرید"ت و گفت  وقتی وارد فروشگاه شدیم، گلارین چرخی برداش

 بدون پرسیدن از من که چه چیزي نیاز داریم شروع به برداشتن وسایل ها کرد.پاکت  

شیر و داخل چرخ گذاشت که متوجه نگاهش به قفسه هاي چیپس و پفک شدم، دستم و دراز  

 کردم و چند تا چیپس و پفک داخل چرخ گذاشتم، خندید و من خیره شدم به خال  

 روي گونه ي راستش. دوست داشتم دستم و بلند کنم تا لمسشون کنم ،سرم و تکون  
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 مس گونه هاش خودداري کنم. با صداي  دادم، دستام و مشت کردم تا از وسوسه ي ل

پر ذوقش به خودم اومدم، 

 واي مربا توتفرنگی!  _ 

 نه آلبالو بهتره.  _ 

 واي نه، مرباي توتفرنگی با پنیر عالیه!  _ 

 چهرهی گلارین رو که انگاري در حال خوردن لقمهی مرباي توتفرنگی و پنی ِر،  

 ت َص ُور و با تصور چهرش شروع به خندیدن کردم. گلارین که انگاري تازه متوجه  

 رفتار بچگانش شده بود از کنارم عبور کرد و به روي خودش نیاوورد. باید در مقابل 

 دختري مثل گلارین بسیار لذتبخش خواهد  خودم اعتراف میکردم که بودن در کنار

 بود. کنارش ایستادم که گفت:  

 خیلی وقت بود خرید اینجوري نیومده بودم.  _ 

 به چهرهی اندوهگینش نگاه کردم، غم چشماش داشت دیوونم می کرد، سعی کردم  

 موضوع و عوض کنم و از راه دیگه اي براي خوشحال کردنش استفاده کنم.  

 ی خریدت پس از سالها با من بود پس اولین تجربه_ 

 گلارین تک خندهاي کرد و من با تمام محبت به نیمرخش نگاه می کردم.   

 و گلارین شاید باورت نشه تواین مدت من هم اولین بارهاي زیادي رو با تو تجربه  "

 .  "کردم،که لحظات خوشی رو تو خاطراتم ثبت کردم

 به سمت صندوق رفتیم، خانمی با آرایشی نسبتاً غلیط پشت میز نشسته بود و با لبخند  
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 به من خیره شده بود. متوجه چشم غرهاي که گلارین به دختر رفت شدم، تعجب  

 ن حرفا بود،باز  کردم...خندم گرفته بود از کار گلارین...ولی اون دختر رودارتر از ای

 هم به دید زدنش ادامه داد.  

 گفتم:  

 چهقدر میشه؟  _ 

 قابل شما رو نداره، مهمون من باشید.  _ 

 متشکرم.  _ 

 جدي عرض کردم جناب. _ 

 لجش گرفته بود، این و از حرکات دستش و چشم ُغره هایی که نصیب دختر می کرد  

 ان شده بود سریع به متوجه شده بودم، که با حرف گلارین که با منظور خاصی بی

 سمتش نگاهی انداختم و به شیطنتش ریز خندیدم و من هم باهاش همراه شدم،  

 داراب لادن خونه تنهاست، تازه شیرخشک هم براش برنداشتم. خندیدم و گفتم:  _ 

 واي عزیزم! زود برو بردار، من به پرستارش گفتم نیمساعت دیگهخونهایم.  -

 اشکالی نداره سر راه میگیریم.  -

 نگاهم به دختر افتاد، همینطورکه با تعجب نگاهمون میکرد، گفت:  

 چهارصد تومن میشه.  -

 لبخندي زدم و کارتم رو به دختر دادم. وقتی از در فروشگاه بیرون اومدیم هر دو  

 بلند و بدون توجه به اطرافمون خندیدیم که گلارین گفت:  
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 یرخشک بخریم، واي اگه بدونه پوست سرم و می َکنه.  بریم براي لادن ش_ 

 با محبت نگاش کردم، و آروم طوري که بشنوه گفتم:  

 این هم یکی دیگه از این اولین ها.   _ 

سرش و بلند کرد و با   " اولین هایی که قشنگ ترین خاطره ها رو دارن برام میسازن."

 و  حالت زیبایی نگام کرد،و بعد سریع به سمت ماشین رفت 

سوار شد، من هم با گذاشتن وسایل توي صندوق سوار ماشین شدم و به سمت ویلا حرکت  

 کردم.  

 در حالی که کیساي خرید و از صندوق بیرون می آوورد با شیطنت خندید و رو به من گفت:  

 بدو که دختر بابا خونه تنهاست، الان شیر خشکش دیر شد گریه می کنه  _ 

 اول خجالت کشیدم ولی سریع در جوابش با شیطنت گفتم:  

 بده نجاتت دادم؟  _ 

خوب بود که،من مشکلی نداشتم! دخت ِرِ خوشگلی بود، خریدها رو هم که میخواست  _ 

 حساب کنه.  

 کیسهاي که دستم بود و با حرص از صندوق برداشتم و با حرصی که کاملا پیدا بود گفتم:  

 اوم پس ببخشید، قصد بدي نداشتم.  -

 داراب با تعجب به من نگاه کرد، لبخندي به حرکتم زد و بعد از چند دقیقه نگاهی به  

 من کرد، دستشو بلند کرد و لپم و کشید، خودم و کمی عقب کشیدم و دستام و روي  

 لپام گذاشتم. به عقب نشینیم نگاه کرد و گفت: 
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 ک زشت میشی  حرص که میخوري شبیه جوجه ارد_ 

گفت و خودش بلند بلند خندید، من هم نمیدونستم باید دقیقا همین الانچه عکس العملی  

 نشون بدم که با حرف هاي بعدي داراب فهمیدم امروز قصد کوتاه اومدن نداره، من  

 هم براي راحتی خودم تصمیم گرفتم پا به پاش جلو برم.  

 دن خانوم! فکر کن لادن خانوم با اون  بچهدار نشده بودیم که شدیم، تازه اون هم لا _ 

 قد و جیغ جیغاش پستونک توي دهنش باشه!  

 نتونستم خودم و کنترل کنم و همراهش شروع به خندیدن کردم.   

باید پیش خودم اقرار   "اگه لادن میدونست که داراب در موردش چی میگه."

 میکردم که داراب مرد خوشسفري هست.  

 وسایل ها رو به آشپزخونه بردیم و باهم جابه جا کردیم، وسایل صبحانه رو تو یخچال  

 جا دادم، کمی میوه گرفتم و مشغول شستنشون شدم، در ظرف گذاشتم و به سمت  

رداشتم. ظرف میوه رو روي میز گذاشتم وکنار لادن نشستم، مهندس حیدري:  بچا قدم ب

 خانم صدرایی خوب با داراب خان یهو غیب شدین ها. 

 وقتی که حرفش تموم شد، خودش و لادن شروع به خندیدن کردن ،سرم و از خجالت  

 پایین انداختم و گفتم:  

بریم خرید، نگاهم به داراب افتاد   انگاري هیچی توي یخچال نبود، داراب هم پیشنهاد داد_ 

 که با تعجب نگاهم میکرد. داشتم به نگاهش فکر می کردم که لادن کنار گوشم گفت:  

 اوهوع...داااراااب  _ 



 

 

 

166 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 یکهو صاف سرجاي خودم نشستم و تازه معنی نگاه داراب و متوجه شدم، نگاه  

 مضحکی تحویلم   تهدیدآمیزي به لادن انداختم که یک تاي ابروش وبالا داد و لبخند

 داد، داراب سرش و پایین انداخت و روزنامهاي رو که خریده بود در دستش گرفت؛  

 اما انگار صداي مهندس حیدري تمرکزش و بر هم زد.  

 حالا برنامه ي امشب چی هست؟  _ 

 داراب سرش و به سمت مهندس برگردوند و گفت:  

 براي شام بریم لب ساحل، از بیرون مرغ کبابی آماده خریدم، امشب و کنار دریا  _ 

 بگذرونیم و براي فردا بریم نمک آبرود چالوس.  

 همه موافقت کردیم، من و لادن به سمت آشپزخونه رفتیم و تماموسیله ها رو آماده  

 از  کردیم، داراب هم به کمکمون اومد و مهندس حیدري زیرانداز حصیري رو  

 صندوق ماشینش گرفت، چهار نفري به سمت دریا حرکت کردیم. 

 لب ساحل کنار  

 دریا کلی خوش گذروندیم، ساعت که یازده شد همه به ویلا برگشتیم، و براي خواب  

 به اتاق خودمون رفتیم . 

 لباسمو با تیشرت و شلواري عوض کردم، موهام و باز کردم، خودم و روي تخت انداختم.  

 اتفاقات امروز فکر کردم از خوشی ضعف کردم ، نخودي خندیدم. و با  وقتی به  

 احساس خوبی که همراهم بود به خواب رفتم.  

 مامان مهربونم میشه بیاي مقنعم رو اتو کنی میخوام برم مدرسه ،دیرم شده بخدا،  _ 
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 در و باز کردم و وارد اتاق مامان و بابا شدم،مامانم روي تختخوابیده بود. صورت  

 سفیدش، سفیدتر به نظر میرسید. کنارش نشستم و صداش زدم.  

 مامان پاشو دیگه، دیرم شده باید برم مدرسه، مامان؟  _ 

 با دستم کمی تکونش دادم، باز هم چشماش و باز نکرد، با دستهاي لرزونم باز هم  

 کونش دادم ،یکبار...دوبار و چندبار پشت سر هم، انگاري مامانم قرص خواب  ت

 خورده بود، به صدام توجه نمی کرد، لرزش دستام و نمی دید، زجه زدنم و نمی دید،  

 اشکهایی که کل صورتم و احاطه کرده بود و نمی دید،نفسهاي تند شده ام و نمی دید،  

 ید، دستی به صورت سردش کشیدم، قطره  چندین برابر شدن لرزش دستام و نمی د

 هاي اشکی که به صورتش میچکید و نمی دید، سرم و روي سینش گذاشتم و با  

 صداي بلند اسمش و فریاد زدم، جیغ زدم، فریاد کشیدم.  

 مگه نمی گن مامانا تحمل گریه کردن بچه هاشونو ندارن؟ پس چرامامان من بی  

حرکته؟ چرا انقدر بدنش سرده؟ جیغ  

 زدم، داد زدم،  

 مامااان  _ 

با صداي فریاد خودم از خواب بیدار شدم، گریه می کردم، مامانم و می خواستم، اتاق در  

 تاریکی غرق شده بود، تمام بدنم خیس بود و دستام به شدت میلرزید. در 

اتاقم به شدت باز شد و داراب با عجله داخل اومد، به طرفم اومد دستام و گرفت و شروع به  

 اب بودم که دلم یک پناهگاه میخواست، خودم  نوازش دستام کرد، انقدر بی ت
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و توي آغوش داراب پرتاب کردم، متوجه مکثش شدم ولی چند لحظه بعد دستاش دور کمرم 

 حلقه شدند.  

 نوازش می شدم ولی انقدر حس درموندگی داشتم که هیچ چیزي، احساس نمی کردم.  

 بود، هق هق می کردم و فقط مامانم و صدا میزدم، دلم براش تنگ شده

 آروم باش عزیزم، خواب دیدي  _ 

 صورتم و بلند کردم، توي چشماش خیره شدم، آروم نمی شدم، هر لحظه بغض توي  

 گلوم سنگین تر می شد، قطره هاي داغ اشک حرارت صورتم و بیشتر می کرد.  

 غم توي چشمات داره دیوونم می کنه گلارین...  _ 

تکون دادم، آروم خودم و از بغلش   چیزي براي گفتن نداشتم، سرم و به چپ و راست

 بیرون کشیدم.  

با صدایی آروم و دلی پرخون به طرفش برگشتم، کلمه ها مثل کلافی سردرگم از دهنم  

 خارج می شدن  

ببخشکه...ترسوندمت...الان...آرومم، میشه تنهام... بزاري؟ چند دقیقه نگاهم کردي،  _ 

 بهم نیاز داشتی من هستم،  هر موقع _ کلافه و سردرگم به طرف در اتاق رفتی 

 فقط نگاهت کردم، هیچ حرفی به ذهنم نمی رسید که بهت بگم.   

 خسته از جام بلند شدم، به سمت حمام رفتم، شیر آب و باز کردم واجازه دادم سردي  

 آب صورت داغم و نوازش کنه. چند دقیقهاي گذشته بود و حالم بهتر شده بود. لباسهام  

 و از تنم خارج کردم و دوشی گرفتم.  
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 سوئیشرت و شلوار زرشکیم و تن کردم و موهاي خیسم و بافتم ،نگاهی به ساعت 

 کردم که پنج صبح و نشون می داد، وضو گرفتم نمازم و خوندم و براي روح مادر، 

 در و برادرم طلب آمرزش کردم.  پ 

 نور خورشید که به صورتم تابیده شد، چشمهام رو از شدت نور جمع کردم، نفس  

عمیقی کشیدم، با آرامش بلند شدم، کش و قوسی به بدنم دادم، نگاهی به خودم انداختم،  

 سوئی شرتی که تنم بود رو با تونی ِک کرم رنگی عوض کردم، از اتاقم خارج شدم،  

 رو چرخوندم و نگاهی به دور تا دور سالن انداختم، چشمم که به در اتاق داراب  سرم 

 افتاد حدس زدم در حال استراحت باشه، به همون سمت به راه افتادم ،تقه اي به در  

 زدم، با بفرمایید آرومش، در اتاقش رو باز کردم، وارد اتاقش که شدم، نگاهم رو به  

 ت کرم رنگش که با روتختی قهوه اي که از  اطراف چرخوندم که دیدمش روي تخ 

طرح هاي درخت همیشه بهار پر شده، دراز کشیده و ساعدش و روي چشماش قرار داده  

 است.  

 با صداي خفهاي پرسیدم: 

 خوبی؟  _ 

دلم لرزید براي بغض گلویم، من چی از زندگیام میخواستم؟ مگر غیر این بود که داراب و  

 می خواستم؟  

 آره.  _ م، نزدیک تختش که رسیدم، ایستادم، نجواي آرومش رو شنیدم؛ کمی نزدیکتر رفت
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 دستش رو از روي چشماش برداشت، سریع بلند شد ،یک قدم به عقب رفتم، آروم به  

 سمتم اومد، هر لحظه که به من نزدیکتر می شد، ضربان قلبم همبیشتر می شد، نگاه  

 عمیقی به چشمام انداخت و کنار گوشم پچ زد؛ 

 دیگه هیچ وقت...دوست ندارم...که این حالت و ببینم.  _ 

 کلمات و شمرده و شمرده بیان کرد، نفس عمیقی کشیدم، عطر خنکش وارد ریه هایم  

زد، عقب عقب به سمت سرویس اتاقش رفت ،وقتی از من دور شد  شد، حرفش رو که 

 سریع از اونجا فرار کردم و با عجله به سمت اتاقم رفتم. نگاهم دور تا دور اتاق  

 چرخید، چشمم به گیتار گوشهی اتاق افتاد. به سمتش رفتم و برش داشتم، بدم نمی  

 و گیتار به دست به سمت   اومد که یه کمی با نواختن خودم و آروم کنم. لبخندي زدم 

 بچا که تو بالکن طبقه ي بالا بودن رفتم.  

اي  _ لادن با ذوق نگاهم کرد؛ 

 جونم، میخواي بزنی؟  

 چشمکی بهش زدم، سرم رو به معناي آره براش خم کردم، بـ ـوسهی محکمی روي  

گونهاش زدم که به عقب هلم داد، با صداي بلند خندید، انگار کهچیزي یادش اومده باشه  

 رو به من کرد؛  

مطمئنی گلارین؟ بعد آرتین... چهار ساله که بهش دست نزدیا؟ لبخند تلخی زدم، من  _ 

 چهار سا ِلِ که خیلی کارها رو نکردم. روي صندلی سفید رنگی  

 م، صداي دریا آرامشی رو به وجودم تزریق میکرد.  که دید خوبی به دریا داشت نشست
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 لادن با ذوق نگاهم کرد؛ 

 بزن دیگه!  _ 

 لبخندي به لادن زدم، سرم رو پایین انداختم و دستم رو روي گیتار به حرکت در  

 آوردم. به دلیل مدت زیادي که ساز نزده بودم، دستم خشک بود و صداي ناهنجاري  

ایجاد شد. سرم رو که براي عذرخواهی کردن بلند کردم چشمم به داراب افتاد، با تیشرت  

 طوسی و شلوار کتان مشکی، در حالی که دستاش رو در هم قفل کرده بود،  

 دستام رو آروم رویسیمها کشیدم، کمی  تماشایم می کرد، سعی کردم که تمرکز کنم،  

 بعد از نواختن با نگاه خیره ام به داراب شروع به خوندن دکلمه اي که توي دلم بود کردم؛  

دلم گرفت اي هم نفس پرم  _ 

شکست تو این قفس تو این  

غبار تو این سکوت چه بی 

صدا، نفس نفس از این  

نامهربونی ها دارم از غصه می  

ی یه روز میرم رفیق روز تنهای

دستاتو می گیرم تو این شب  

گریه می تونی پناه هق هقم  

باشی تو اي همزاد همخونه چی  

میشه عاشقم باشی؟ دوباره من  
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دوباره تو دوباره عشق. دوباره  

ما صدام که به بغض نشست،  

قطره اشکی که از چشمام 

 پایین چکید،سرم رو به زیر 

 ه به بچا انداختم، داراب با غم  انداختم، دست از خوندن برداشتم، نگاهی دوبار

 نگاهم میکرد، لادن با تاسف، مهندس حیدري بدون توجه به نگاه هاي لادن و داراب،  

 با شوق برام دست زد. سرم رو پایین انداختم.  

واي گلارین همیشه _ لادن براي پرت کردن حواس بقیه شروع به دست زدن کرد  

 خوب می خونی، خیلی به دل می شینه.  

 ن گلم.  ممنو _ 

 مردمک هاي چشمام که بی اختیار به سمت داراب کشیده شد، چهره اش که در قاب  

 نگاهم نشست آروم لب زد:  

 عالی بود، تو بی نظیري  _ 

 چشماش رو آروم، روي هم گذاشت و نفس عمیقی کشید .  

 بچه ها، بلند شین تا سمت چالوس حرکت کنیم.  _ 

 با حرفی که داراب زد، همگی که از قبل آماده بودیم، به سمت سالن پایین رفتیم.  

 وارد حیاط شدیم، لادن رو به داراب کرد؛  

 بهتر نیست که با یک ماشین بریم؟  _ 

 داراب در حالی که به اطراف نگاهی می انداخت، پرسید؛  
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 ی با ماشین من بریم؟  موافقین که همگ_ 

 همه قبول کردیم و به سمت گوشه ي حیاط که ماشین داراب پارک بود، رفتیم. با  

 لادن داخل ماشین نشستیم، هنوز هم سرم درد میکرد، مسکنم، هم تمام شده بود. سرم  

 رو به صندلی تکیه دادم و چشمام رو بستم.  

 لادن مسکن داري؟  _ 

نه عزیزم  _ لادن دستی به بازوم کشید و با ملایمت به طرفم برگشت؛ 

 نیاوردم، خیلی سرت درد می گیره؟ نگاهی از داخل آینه به داراب انداختم ؛  

 میشه لطف کنی و نزدیک یه داروخونه نگه داري؟  _ 

 نگاه نگرانی به من انداخت و باشه اي زیر لب زمزمه کرد ،یک لحظه هم چشمهاي  

 و از من بر نمی داشت.  نگرانش ر

 با رسیدن به داروخونه داراب از ماشین پیاده شد و چند دقیقه بعد همراه قرص و  

 بطري آبی سوار ماشین شد و بستهی قرص رو به دستم داد، از داراب تشکر زیر  

 لبی کردم. قرص رو داخل دهانم گذاشتم و کمی آب خوردم. سرم رو به پشتی صندلی  

 یدن به مقصد چشمام رو بستم. با رسیدن به مرکز خرید و توقف  تکیه دادم و تا رس

 ماشین، پیاده شدیم، داراب به سمتم اومد و گفت:  

 خوبی؟  _ 

 آره ممنون.  _ 

 با هم به داخل پاساژ رفتیم. وقتی لادن با مهندس حیدري همراه می شد به کلی من  
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 ه سمتش رفتم و با  رو فراموش می کرد. من هم ترجیح دادم که همراه داراب باشم. ب

 او همقدم شدم. هیچچیزي نمیگفت و فقط به مغازا نگاه میکرد. نگاهم به کت و  

 دامن بادمجونی رنگی افتاد که در ویترین قرار داشت. دامنش تا زیر زانو بود و  

 یقهی گرد کت، مدل جدید و زیبایی رو به نمایش گذاشته بود، با اشتیاق اشارهاي به 

لباس  

_ کردم؛

 قشنگه؟  

 داراب نگاه دقیقی به لباس انداخت و به طرفم برگشت؛  

 دوست داري امتحانش کنی؟  _ 

 با هم به داخل مغازه رفتیم و از مغازهدار خواستم تا از اون لباس سایزش رو برام  

 باس رو گرفتم و وارد اتاق پرو شدم، نگاهی به خودم درون آینهی اتاق پرو  بیاره. ل

 انداختم، لباس فوقالعاده قشنگی بود و هیکل ریزم رو به خوبی نشون میداد، در  

اتاق رو باز کردم، آروم داراب رو صداش زدم، رو به او با شرمی که توي لحن صدام پیدا  

 به نظرت خوبه؟ _ بود گفتم؛  

 مکث کرد، مردمک چشمام رو بالا آووردم تا دلیل سکوتش رو متوجه بشم،   چند لحظه

با نگاهی خیره نجوا کرد؛  

 قشنگه...بهت میاد.  _ 

 لبخندي به داراب زدم، که نگاهم به دستاي دراز شده ي داراب افتاد ،کفشهاي مشکی  
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 رو   رنگِ  پاشنه بلندي که رویش پاپیون بزرگی بود رو، جلوي پایم قرار داد. کفش

خیلی قشنگه، _ به پا کردم، واي آرومی از سلیقه اش از زبونم خارج شد؛ 

 ممنونم.  

 لبخند کوتاهی زد، در اتاق رو بستم و لباسهاي خودم رو پوشیدم. باز هم داراب پول  

 لباسم رو پرداخت کرده بود. با هم از مغازه خارج شدیم، تا نزدیک هاي ظهر به تمام  

 مغازه ها سر زدیم، در راه برگشت نگاهم به مغازه ي نقره فروشی افتاد، به همون  

 سمت حرکت کردم و چشمام به انگشتر ستی افتاد که نمونه اش رو تا حالا ندیده بودم،  

 فتم و به سمت مغازه کشوندمش ،صداي خندیدن نرم  با خوشحالی دست داراب و گر 

 داراب که به گوشم رسید، تازه متوجه کاري که کرده بودم شدم ،دستاش رو آروم  

 رها کردم و در مغازه رو که روي اون نعل اسبی آویزون بود رو باز کردم و باهم  

 ه حس  وارد مغازه شدیم، کنار پیشخون که ایستادم دستهاي گرم داراب رو دوبار

 کردم، نگاهی به من انداخت، با صدایی محکم و گرم گفت:  

 جاي دستات همینجاست. همیشه...توي دستاي...من  _ 

 »من« رو انقدر محکم گفت که قلبم با سرعت شروع به تپیدن کرد ،و انگار میخواست  

 از سینه ام بیرون بیفته، صورت گُر گرفته ام رو به طرف صاحب مغازه برگردوندم  

 گشتر مورد نظرم رو بهش نشون دادم تا براي من بیاره، انگشتر رو که جلوي  و ان 

 من و داراب گذاشت، انگشتر رو بالا آووردم و به طرفش گرفتم ،دوتا رینگ ساده  
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 که روي ست زنونه اش، دو ردیف نگین موازي با فاصله ي یک فرورفتگی و ست  

 هر دو باهم در سکوت مشغول   مردونه اش جاهاي نگین براق تر از کل انگشتر بود،

 تماشاي انگشتر بودیم، داراب دستهام رو بالا آوورد و انگشتر رو به انگشت دست  

 چپم که جاي حلقه است، انداخت و ست مردونه رو به سمتم گرفت ،انگشت دست  

 چپش که جاي حلقه هست رو بالا آوورد و با چشماش اشاره کرد که انگشتر رو به  

 ره به چشماش، این کار رو انجام دادم، دستم رو محکم تر از قبل  دستش بندازم، خی

 در دستاش گرفت و با حساب کردن حلقه از مغازه خارج شدیم .  

 واقعا من و داراب الان براي همدیگه حلقه خریدیم؟  

 معنی این چیزایی که داره اتفاق می افته چیه؟ چرا از درکشون عاجزم؟ 

 با خودم درگیر بودم که داراب رو به من کرد؛  

 من خیلی گشنهامه، میشه به بچا بگیم بیان بریم ناهار؟  _ 

 آ...آره...اتفاقاً خودم هم صبحونه نخوردم.  _ 

 ار گذاشتند، چهارنفر  داراب زنگی به مهندس حیدري زد، و نزدیک ماشین با هم قر 

 که کنار هم قرار گرفتیم مهندس پیشنهاد یک رستوران نزدیک پاساژ رو داد،به سمت  

 رستوران پیشنهادي مهندس حرکت کردیم، واقعاً جاي زیبایی بود . 

 تختهایی که به  

 شکل سنتی در کنار هم قرار گرفته بودند و همچنین تابلوهاي نقاشی، زیباییاش رو  
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 چندین برابر کرده بود. نگاه دقیقی به تابلوي روبهرویم انداختم ،ترکیب رنگهاي  

 استفاده شده در اون واقعا عالی و خیرهکننده بود. با هم روي تخت بزرگی که روبه  

روي آب نماي وسط حیاط بود نشستیم. گارسون که جلوي ما قرار گرفت، سفارش غذا  

 دادیم. چند لحظه اي بینمون سکوت بود که مهندس حیدري رو به داراب کرد؛  

 راستی داراب، رفیقم مهرداد، توي ویلاي خودش مهمونی گرفته ،فردا دعوتمون  _ 

 مون بریم.  کرده، گفت که بهت بگم؛ خیلی خوشحال میشه اگه هم

 داراب جوابی نداد، لادن کنار گوشم گفت:  

 من لباس ندارم.  _ 

 نگاه عصبی به لادن انداختم،  

 تو هم به چه چیزهایی فکر می کنیا، این همه تو پاساژ گشتی ،چیکار می کردي پس؟  _ 

 الهی من قربونت برم، تهران که از این موقعیت ها ندارم، اینجا دارم نهایت استفاده  _ 

 برم، مثل تو نیستم که...  رو می

 خیلی خوب...من دارم بهت میدم.  _ 

 عزیزمی...توي مسافرت هم تمام احتمالات رو در نظر میگیري!   _ 

 بعد از خوردن ناهار اصلاً دلم نمیخواست به ویلا برگردیم،با لحن مظلومی به سمت  

میشه نریم  _ داراب رفتم، و صدام رو آروم پایین آووردم؛ 

 خونه؟  

 برمیگردم.  _ داراب با نگاه عمیق و نافذي به چشمام زل زد؛  
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 به سمت مهندس رفت و چیزي کنار گوشش گفت و در آخر سوئیچ ماشینش رو به او  

 داد. نگاه خیرهی لادن رو روي خودم احساس میکردم؛ ولی به روي خودم نیاوردم.  

 داراب به سمتم اومد؛  

 به آیدین گفتم برن خونه تا من دخترکم رو ببرم دور بزنه.  _ 

 از کی این صمیمیت بین ما اتفاق افتاده بود رو نمیدونم.  

 بلند خندیدم، و کلمات رو شکسته شکسته به زبون آووردم؛  

 دست شما...درد نکنه...بابابزرگ  _ 

 کردیم.   لبخندي به من زد و با هم از بچا خداحافظی

 حالا کجا بریم دخترکم؟  _ 

 دریا.  _ 

 با تعجب نگاهم کرد؛  

 ویلا هم که دریا داشت!  _ 

 خب اون تکراري شده بود.  _ 

 لبخندي به لحن بیانم زد، 

 واقعاً دیوونهاي!  _ 

 با رسیدنمون به ساحل کنار هم روي ماسا نشستیم، با مماس شدن بازوهامون، نفس  

 عمیقی از ته دل کشیدم، با لرزي خفیف نگاهم رو به غروب دریا که نارنجی هاي  

دیشب _ زیبایی رو به نمایش می گذاشت، دادم  

 چه خوابی دیدي؟  
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 از منسوالی بپرسد.   تعجب کردم، اصلاً فکر نمیکردم که در اینباره و بدون مقدمه

 نگاه کلافهاي به چشمان قهوه اي رنگش کردم؛  

 میشه دربارش صحبتی نکنیم؟  _ 

 چند لحظه چیزي نگفت و به دریا خیره شد، با سوال بعدي که پرسید، لبخند زورکی زدم؛  

 چرا آرام بخش گلارین؟ _ 

امانم، مدتی که  با مرگ م_ نگاه خیره اش رو که به من داد، با بغض زیر لب زمزمه کردم؛  

 گذشت با یاد مامانم و با گذروندن وقتم با بابا و آرتین، 

 آروم می شدم، ا ّما زمانی که پدر و برادرم رو از دست دادم، شوک بزرگی بهم وارد  

 شد. اون موقع فقط با این قرصها آروم میشدم، الان هم اگه موقعیتی پیش بیاد که  

 عصبی بشم بهشون پناه می برم.   

 نگاهش غمگین شد، دستهام رو مشت کردم تا از ریزش اشکهام جلوگیري کنم.  

 دستهاي مشت شدم رو توي دستش گرفت و مشغول نوازشش شد ،مشتم رو باز کرد،  

 بوسه ي ریزي روي حلقه نشوند؛  

 نمی شه که بشم، مامانت، بابات، آرتین، ولی میتونم بشم، داراب ،میتونم بشم رفیق،  _ 

   "داراب"میتونم بشم یه همراه، اینا آرومت می کنه؟ 

 نگاهم به سمتش کشیده شد، به دریا خیره شده بود، هنوز هم دستاش رو مشت کرده  

 ی سیگارم رو نگه داشته بود، تا از ریزش اشکهاش جلوگیري کنه. عصبی جعبه
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 بیرون کشیدم و تک سیگاري از داخلش برداشتم، می خواستم فندکم رو بیرون بیارم  

 که گلارین جلوم رو گرفت.  

 میشه ترکش کنی؟  _ 

بعد از زدن این حرف، لبخندي به لحن پر از نازش زدم، و با خندهی  

 کوتاهی گفتم:  

 اونوقت چطوري؟  _ 

 ...اینطوري.  بدون این که آتیشش بزنی بکش، نگاه کن _ 

 سیگار رو با حالت جذابی کنج لبانش گذاشت، من هم محو انحنایلبخندش شدم،  

 گلارین سیگار اینجوري حال نمیده!  _ 

 اخم با نمکی کرد،  

 همینجوري بکش، این سیگار پوستت رو داغون میکنه.  _ 

لبخندي زدم و پک عمیقی از سیگار خاموشم گرفتم، نیمنگاهی به گلارین انداختم که به  

 کودکی خیره شده بود.  

 بچه دوست داري؟  _ 

 بچه دوست دارم، ولی بچه داشتن رو دوست ندارم. _ 

 با بغض ادامه داد:  

 میترسم من بمیرم و بچهم تنها شه، نمیخوام بچهم هم مثل خودم باشه. _ 

 ریه دخترکم؟...  این چه فک_ 
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لبخند تلخی زد که تلخیاش حتی تا عمق استخوانهاي من هم نفوذ کرد ،کام من هم به 

 تلخی زهر شد؛  

 هر وقت اسم بچه میآوردم سیما دعوا راه مینداخت  _ ... 

 سی...سیما؟! سیما دیگه کیه؟!  _ 

 همسرم  _ 

چقدر راحت گفت: »همسرم« یعنی  

 چی؟  

 با شوک نگاهش رو ه چشمهاش دوختم. منقبض شدن ماهیچاي بدنم رو احساس  

میکردم. باورم نمیشد مردي که کنارم، شونه به شونه ي من نشسته است و صیغهاش بودم،  

 همسري داره!  

 زبونم از کار افتاده و فکم قفل شده بود. با شتاب از جام بلند شدم ،چند قدم به عقب برداشتم؛ 

 ن داري؟  تو...تو، ز _ 

 داراب نگاهی به چهرهی متعجب و وحشت زده ام انداخت و ادامه داد: 

 گوش بده گلارین، بزار توضیح بدم.  _ 

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم، من قطعا امروز می ُمردم . 

 اشکهام مثل بارون  

پس چرا  _ گونه هام رو خیس می کرد، فریاد زدم؛ 

با یک خیز من الان کنارتم؟ چرااااا؟؟؟ سریع و 
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خودش رو به من رسوند، دستهام رو تو  

 دستشگرفت، با عجله  

 و پشت سر هم جمله ها رو ردیف کرد؛  

 گوش بده، بخدا اون چیزي که فکر می کنی نیست. دقیقا ً سه سال پیش بود که به _ 

 اجبار پدرم با هم ازدواج کردیم. رفتارهاي خاصی داشت که من اصلاً نمیتونستم  

 باهاش کنار بیام. هر روز توي خونه جنگ و دعوا بود، هر کاري براش میکردم  

 ساز مخالف میزد. شیش ماهی از ازدواجمون میگذشت، زمانی که براي خرید 

 فوت کرد .  بیرون رفته بود تصادف کرد و ضربه مغزي شد و در جا

همین بود،  

 فقط همین...  

 صدایش غمگین بود، ناباور نگاش کردم، هر چی به شب نزدیک تر می شدیم، صداي  

 موج هاي خروشان دریا هم بیشتر می شد؛  

 دوستش نداشتی؟  _ 

 خودم از لحن بیانم دلم لرزید، ناراحت بودم، عصبی.  

 دوستش نداشتم؛ ولی در برابرش احساس مسئولیت میکردم.  _ 

 نفس حبس شدهام با آه از سینهام خارج شد.   

 چقدر نابلد عاشق شدم و چقدر هیچی از داراب نمیدونستم.  
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اولین بار بود که از مرگ کسی خوشحال بودم. تا چه حد بد شده بودم؟ بخدا که همه به  

 ینکه دارم زندگی یک خانواده رو خراب  خاطر دوست داشتن داراب بود. فکر ا

 میکنم، در این چند ثانیه دیوانهام کرده بود.  

 متاسفم!  -

 باورم کردي؟  _ نفس عمیقی کشید، بازدمش رو آروم از سینه اش خارج کرد؛ 

 سرم رو پایین انداختم و حرفی نزدم، اصلاً حالم خوب نبود، هنوز هم بغض داشتم.  

 چارهاي نداشتم.  

نمیدونستم حالا که فهمیدم در حال حاضر تنها فرد زندگی اش هستم ،براي چی باز هم  

 ناراحتم؟  

 شاید چون براش اولین نبودم.  

 لممیخواست هر چه  کلافه دستی به موهاي بیرون ریخته از روسریام کشیدم، د

 زودتر به ویلا برگردیم. 

 داراب میشه بریم؟  _ 

 آره حتما... عزیزم  _ 

 حتی عزیزم گفتنش هم حالا دلم رو نلرزوند. قطعا به سیما هم خیلی »عزیرم« 

 میگفت. آهی کشیدم و با هم به راه افتادیم.  

 کمی سرحال به  با رسیدنمون به ویلا، به سمت اتاقم رفتم، دوش ده دقیقهاي گرفتم تا  

 نظر بیایم و از حرارت بدنم کم شود. تونیک مشکی رنگم رو به همراه شال یاسی  
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 که حاشه ي بنفشی داشت، تن کردم و از اتاق خارج شدم. لادن با لبخند دلنشینی  

 خوش گذشت؟ - نگاهش رو به من داد و با لحن کشداري رو به من کرد؛ 

 نگاهی به چهره ي لادن انداختم و بدون زدن حرفی به سمت آشپزخونه حرکت کردم،  

 بعد از من لادن بلافاصله خودش رو به من رسوند؛  

 باز چته؟ چرا از وقتی بهش انقدر نزدیک شدي، به جاي خوشحالیروز به روز _ 

 سرده تر میشی؟ مگه همین رو نمیخواستی؟ چی میخواي گلارین؟ داري اف

 بلافاصله با شنیدن این حرف ها از زبون لادن خم شدم، روي زمین نشستم، با حال  

 زار و با هق هق تمام چیز هایی که امروز از زبون داراب شنیدم رو تعریف کردم.   

 اولین براش باشم، با  دلم می خواست دل داراب اول من رو میدید، دوست داشتم  _ 

 من همه ي اولین ها رو تجربه کنه، ولی...  

 با به یاد آووردن حرف داراب در مورد اولین هایی که توي فروشگاه بهم زد، شدت  

 گریه ام بیشتر شد، لادن متأثر نگاهم کرد، دستش رو روي شونه ام گذاشت،  

 ي به گوشمون  میخواست حرفی بزنه که صداي شوخی هاي داراب و مهندس حیدر

 رسید، بلند شد و دستهاش رو به طرفم دراز کرد؛  

 بلند شو عزیز دلم، دست و صورتت رو بشور، الان میان و تو روتوي این حال  _ 

 میبینن اصلا درست نیست، بعدا مفصل با هم صحبت می کنیم. پاشو ،بریم ببینیم سر  

 چی بحث دارن می کنن! 
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سمت سینک رفتم و صورتم رو آب زدم، با لادن به سمت  با هزاران فکر و یک دل ناآروم به 

 هال رفتیم .  

با دیدن داراب نفسم رو با آه از سینه ام خارج کردم، من دلم نمیخواست این مرد رو با  

 کسی تقسیم کنم.  

مهندس حیدري: رئیس پاشو یه املت درست کن ببینم بلدي؟ داراب با لبخند  

برو بابا، حقوق بهت میدم که _ تکهاي از سیبش رو داخل دهانش گذاشت؛ 

 خودم غذا درست کنم؟ 

 حقوق براي شام و ناهار که نمیدي!  _ 

 اصلاً خجالت نمیکشی به رئیست میگی برو غذا درست کن؟  _ 

 رئیسم نبودي میاومدم خونهت میگفتی آیدین سر راهت دو  والا اون موقع هم که _ 

 تا پیتزا بگیر بیار.  

 قبل از دادن جواب داراب، لادن با صداي بلند شروع به خندیدنکرد.  

 مهندس حیدري: اوِا خواهر تمام مکالمه هامون رو شنیدن.  

کم مونده بود که لادن از خنده روي زمین پهن بشه، نگاه کلافه اي به سمت لادن انداختم  

که چشمم به داراب افتاد که روي چشمهام زوم کرده بود و با دقت داشت نگاهم می کرد،  

 بدون توجه به حس نگرانی اش، راهم رو به سمت آشپزخونه کج  

 کنم.   کردم تا املتی که الان سرش دعوا بود رو درست

 گوجه ها رو از داخل یخچال بیرون آوردم که لادن وارد آشپزخانه شد، با گرفتن  
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 پلاستیک گوجه ها از دستم به سمت سینک رفت و شروع به شستنشون کرد.  

 میگم، نظرت در مورد آیدین چیه؟  _ 

 نمیدونم! به نظر بد نمیاد؛ ولی خب من زیاد باهاش همصحبت نشدم.  _ 

 نگاهی همراه با شیطنت به لادن انداخت، ضربه ي آرومی به کمرش زدم؛  

 حالا براي چی میپرسی؟ بالاخره راضی شد بیاد بگیرتت؟  _ 

 هیـ...هیچی... بابا همینجوري.  _ 

 ابرویی بالا انداختم، لادن و خجالت!   

 گوجایی که شسته شده بود رو خرد کردم. با آماده شدن غذا، میزي که  و با خنده  

 توي هال و نزدیک آشپزخونه بود رو به همراه لادن چیده و بچا رو صدا کردیم،  

 مهندس حیدري همین طور که تلویزیون میدید به سمت میز اومد و صندلی رو بیرون  

 کشید و در حال نشستن رو به من کرد؛  

 ین خانوم، غذا بخوریم یا خجالت؟ اي بابا گلار_ 

معلومه که خجالت.  _ همون موقع صداي داراب که از بغل گوشم رد شد رو شنیدم؛ 

 داراب نیستم رفتم تهران اخراجت نکنم!  

 مهندس با حالت نمایشی روي صورتش ضربه اي زد و رو به داراب کرد؛  

 هام رو چیکار کنم؟  واي رئیس! دلت میاد؟ شیش تا بچام آواره میشن، چهار تا زن _ 

 لبخندي به لحن بانمکش زدم، مهندس لقمهاي داخل دهانش گذاشت ،همون موقع بود  

 که قاشقی به سمتش پرتاب شد، چند لحظه همه جا سکوت شده بود که صداي جیغ  
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 جیغوي لادن به گوش هممون رسید؛  

 ک ِمت نباشه، چهارتا زن؟!   َ_ 

 با تعجب به لادن نگاه کردم و با خودم داشتم، خجال ِتِ توي آشپزخونه رو مرور می  

 کردم، با فریادي که لادن از سر خشم کشید، صداي خنده ي همه ي ما بلند شد.  

 لادن چشم غره اي به مهندس رفت، می خواست از جاش بلند بشه که مهندس حیدري  

 دستهاش رو که گرفت ،من و داراب  سریع به سمتش رفت تا از دلش در بیاره، 

 موقعیت رو احساسی دیدیم، هر کدوممون یه تیکه از ظرف هاي روي میز رو  

 برداشتیم و به سمت آشپزخونه رفتیم.  

 وقتی وارد شدیم، داراب همونجا کنار کانتر ایستاد، من هم به سمت پنجره اي که  

 د، رفتم ،بازش کردم،  میان کابینت هاي شکلاتی رنگ که رو به باغچه باز می ش

 چشمهام رو آروم روي هم گذاشتم و عطر گل هاي نرگس رو وارد ریه هام کردم،  

 در حال و هواي خودم بودم که دستهاي مردونه، اما گرم و حمایت گر داراب آروم  

 من رو در بر گرفت، پلکهام لرزید، نفس عمیقی که کشید، دلم هم همراه پلکهام لرزید،  

 لم رو از سرم پایین کشید و مشغول نوازش موهام شد ،کنار گوشم پچ زد؛  با طمأنینه شا

 دخترکم هنوز آروم نشده؟!  _ 

 حرارت گونه هام و لرز درونی تنم اصلا با هم همخونی نداشتند ،خودم رو محکم در 

 آغوش گرفتم تا کمی به خودم مسلط بشم، سرم رو متمایل به راست کردم، مردمکهاي  
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 اه خیره اش دوختم، قطره اشکی که راه خودش رو باز کرده بود با  لرزونم رو به نگ

 سرانگشتان دستانش مهار شد، لمس شدنم توسط داراب آخرینآرزویی بود که داشتم،  

 صورتش رو به صورتم نزدیک تر کرد، با برخورد نفس هاي گرمش مورمورم شد،  

 نوازش گونه و ملتمس نجوا کرد؛  

 نمیشه بشی همون گلارین؟ _ 

 لبهاش که روي گونه ام نشست، ، از هم فاصله گرفتیم،  

 داراب چند قدم با نگاه خیره به عقب رفت و سریع از اونجا دور شد .  

 زیاد لمس شده بود، تکونی دادم، آهسته و با قدم هاي سست خودم   به بدنم که از هیجان

 رو به اتاقم رسوندم. لباس هام رو یکی یکی از تنم در آووردم، خودم رو روي تخت  

 انداختم، آروم کش موهام رو باز کردم و با یاد لمس این موها توسط داراب، لبخند  

خجولی زدم، دستی روي گونه هام کشیدم، و با یاد اتفاقات امروز چشمهام رو بستم و  

 خوابیدم.  

 سر می ِز صبحانه نشسته بودیم. همه در سکوت مشغول خوردنصبحانه بودیم که  

 و به همه یما یادآوري کرد، روبه داراب کرد و  مهندس حیدري مهمونی امشب ر

 چیزي بهش اشاره کرد، داراب هم چشمک ریزي زد و هر دو بلند خندیدند. همون  

 موقع بلند شدند و با گفتن جایی کار داریم با هم بیرون رفتند.  

 من و لادن از تعجب نزدیک بود که شاخ در بیاریم. 
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 ه همراه لادن به سمت مبلهاي طوسی وسط  وقتی صبحانه ام تموم شد بلند شدم و ب

 سالن رفتیم و روي مبل دو نفرهاي نشستیم.  

 کنترل تلویزیون رو برداشتم و روشنش کردم، فیلم عاشقانهاي داشت از تلویزیون  

پخش می شد، لحظات آخر فیلم بود و صحنهی کوچکی داشت، لادن سریع با دستاش چشمان  

 من رو گرفت،  

 ین، شب خواب بد میبینی!  عزیزم اینها رو نب_ 

 خندیدم، دستاش رو پس زدم؛  

 ولم کن، اه... صحنه ي حساس فیلم رو از دست دادم.  _ 

 لادن حالت نمایشی،چشم غره اي به من رفت و با صداي کلفتی روبه من ؛  

 دختر هم دختر هاي قدیم، الانی ها چه بی حیا شدن!  _ 

 زبونی براش در آووردم، و هر دومون با شوخی هاي همیشگی مون بلند بلند شروع  

 به خندیدن کردیم. بعد از کلی شلوغ بازي، باهم به طبقه ي بالا رفتیم تا براي مهمونی  

لباسی که دیروز  _ شت؛ آماده بشیم. با لادن وارد اتاقم شدم که لادن به طرفم برگ

 گفتی از تهران آووردي رو بهم میدي؟  

 آره حتما.  _ 

 مشکی که همراه خودم آوورده بودم رو  _ به سمت کمد کنار پنجره رفتم و لباس قرمز

 به دستش دادم. لادن تشکري کرد و بوسی روي هوا برام فرستاد و از اتاق خارج 

 از کشو بیرون آووردم و موهام  شد. من هم به سمت میز آرایش رفتم و سشوار رو 
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 رو روي شونه هام رها کردم. لباسی رو که همراه داراب خریده بودم رو تن کردم و  

 به سمت آینه رفتم. کمی مداد داخل چشمانم کشیدم، مقداري ریمل همبه مژایم  

 زدم، رژ بادمجونی رنگی رو به لبانم مالیدم و لبخندي به خودم درون آینه زدم،  

 کی بلندي تن کردم و شال همرنگش رو روي موهایم قرار دادم. با بیرون  مانتو مش

 اومدن از اتاق، عطر آشنایی بینیام رو نوازش داد. باز هم بوي سرد و خنک  

همیشگی، معرف حضورش شد. نگاهی به او انداختم. در این کت و شلوار خاکستري رنگ  

 بینظیر شده بود.   

 دخترکم؟ خودتی؟! خوشگل شدي.  _ 

 لبخندي از شوخی داراب صورتم رو زینت داد، تجربه بهم ثابت کرد که با شوخی  

 همه ي حرفامون رو به زبون میاریم، اشکالش چیه منم میشم مثل خودش. 

 تو هم جذاب شدي...بابابزرگ  _ 

 نگاهم به جعبهی صورتی رنگی افتاد که در دست داشت. جعبه رو به سمتم گرفت.  

 نگاهی به داخلش انداختم. جوراب شلوار ِي مشکی رنگ نسبتاً کلفتیبود. واي آرومی  

 از دهانم خارج شد، من چطور چیز به این مهمی رو فراموش کرده بودم، داراب  

 پاهاي لختم کرد:  اشارهاي به 

 این رو بپوشی خیلی زیباتر میشی.  _ 

 نگاهم در چشمانش قفل شد، سرم رو پایین انداختم، قلبم دیوانهوار به سینهام می کوبید.  
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 من...من...   _ 

برو گلارین،  _ چشمانش رو همراه لبخند زیبایی روي هم گذاشت؛ 

 میدونم.  

 مشت شد و از این بی دقتی کلافه  با سرعت به طرف اتاقم برگشتم، دستانم روي قلبم 

 بودم، سریع جوراب شلواري رو پوشیدم و به طبقه ي پایین رفتم . 

 همه آماده روي  

 مبل نشسته بودن و گویا منتظر من، کنار لادن رفتم که در گوشم گفت:  

 خانوم رییس چه خوشکل شده.  _ 

 لبخندي به لحن با نمکش زدم و به لادن که با اون لباس قرمز ومشکی و آرایش  

 دلنشین بانمک شده بود نگاه کردم؛  

 تو هم خیلی زیبا شدي خانوم معاون رییس.  _ 

 و مثل همیشه صداي خندیدنمون بود که بلند شده بود.  

تم و معصومانه  با شنیدن صداي داراب از کنار گوشم، سر کج کردم، چشمهام رو آروم بس

 خندیدم؛  

 افتخار همراهی می دین خانوم رییس؟  _ 

 بعد از زدن این حرف، با چشمهایی که ستاره بارون شده بود، لبخند دلنشینی زد،  

 یعنی اینکه من تمام حرف هاي شما رو شنیدم.  
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گونه ام به سرخی دونه هاي انار رسیده ي شب یلدا شد، شوقی در نگاهش نشست، و چشمک 

 خجالتت هم...  _ ریزي زد؛  

 هنوز حرفش رو کامل نگفته بود که سریع بلند شدم، دستش رو به طرفم دراز کرد،  

 نفس نامحسوسی کشیدم و به سادگی دوران کودکی ام خندیدم. دستهامرو توي دستش  

 دون توجه به چشمهاي از حدقه در اومده لادن و سکوت مهندس حیدري،  گذاشتم و ب

 به سمت بیرون به راه افتادیم تا سوار ماشین بشیم، قرار بر این شد که هر کس با  

 ماشین خودش بیاد. وقتی سوار ماشین شدیم، نگاهمون به سمت در ورودي ویلا  

 ست هم از ویلا خارج  کشیده شد، مهندس حیدري و لادن رو دیدیم که دست در د

شدند، من و داراب به هم نگاهی انداختیم، بعد از چند ثانیه سکوت هر دو با صداي بلند  

 خندیدیم.  

با حرکت کردن ماشین مهندس، ماهم پشت سرشون حرکت کردیم تا به سمت ویلاي  

 دوست مهندس بریم.  

 با نورهاي سفید  با رسیدنمون، همگی از ماشینهایمان پیاده شدیم. نماي سفید ویلا 

 روشن در تاریکی شب واقعاً منظره ي زیبایی رو خلق کرده بود ،اسم قصر سفید  

 اولین چیزي بود که به ذهنم رسید. مهندس حیدري ما رو به سمت ورودي ویلا که  

 رفیقش براي خوشامدگویی ایستاده بود هدایت کرد.  

 داراب جان، ایشون رفیقم مهرداد  _ 
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 باهم دست دادند، بعد از احوال پرسی کوتاهی که انجام شد، ما   داراب و آقاي مهرداد 

 رو به سمت داخل ویلا هدایت کرد. موقع راه رفتن روي سنگفرش ها و صداي فواره  

 اي که وسط حوضی درست کنار باغچه ي پر از گل بود حال آدم رو خوب می کرد.  

 ها به صورت پراکنده   داخل ویلا شدیم، همه جا تاریک بود، فقط چند جاي خونه مبل

 چیده شده بود، اکثر مهمون ها ایستاده بودند. خدمتکاري به سمت من و لادن اومد، ما  

 رو براي تعویض لباس به اتاقی راهنمایی کرد، وارد اتاق شدیم، مانتو رو از تنم در  

 آووردم، دستم به سمت شالم رفت که درش بیارم ولی با بیاد آووردنحساسیت داراب  

 پشیمون شدم، شال رو روي سرم مرتب کردم و همراه لادن به سمت سالن به راه افتادیم.  

 در فضاي تاریک سالن نگاهم رو به اطراف چرخوندم، چشمم به داراب و مهندس  

 و در حال صحبت بودند.   افتاد که روي مبلی کنار ستون نشسته  

 به طرف داراب رفتم و کنارش جاي گرفتم. قبل از نشستن لادن ،مهندس از جاي  

 خود بلند شد، دست لادن رو گرفت و به سمت پیست رقص برد.  

 نگاهی به آنها انداختم، لادن آروم همراه مهندس در حال رقصیدن بود. خوب باهم  

 دواجشون مخالفت نکنه.  جور شده بودند، خدا کنه که سام با از

 با بلند شدن داراب از کنارم تعجب کردم، دیدم که به طرف در ورودي رفت، من هم  

 بلند شدم و به همون سمت حرکت کردم. داراب رو دیدم، کنار پله ها ایستاده بود،  

 دستش رو داخل جیبش گذاشت و سیگاري بیرون آوورد، سیگار روبا فندک نقره اي  
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 و کام عمیقی از اون گرفت. کنارش رفتم، نگاهی به سنگریزهی رنگش روشن کرد 

 جلوي پایم انداختم و ضربهی کوچکی به آن زدم. نگاهم که به چشمانش افتاد، سیگار  

 رو از گوشهی لبش برداشتم و به سمت لبم نزدیک کردم، سیگار از دستام کشیده شد،  

 خاکستر کمی روي دستام ریخت؛  

 گلارین؟! چیکار می کنی؟! برات خوب نیست. _ 

لبهام رو با زبونم خیس کردم، سرم رو کج کردم و با نازي که ناخودآگاه مخلوط صدایم  

 شده بود،  

 فقط براي تو خوبه داراب؟! -

 نگاهم کرد، عمیق و طولانی، متفکر دست راستش رو مشت کرد و تکونی داد؛  

اقع فشار روم زیاده و تنها این سیگاره که آرومم  براي من هم خوب نیست؛ ولی بعضی مو_ 

 میکنه.  

 نگاهی به چشمانش انداختم، برق خاصی در آن دیده میشد. دلممیخواست فقط  

 نگاهش کنم و غرق در تیله هاي قهوه اي رنگش شوم. لبخند دلفریبی زد، لبهاي  

 ی در هوا!  خندونش براي من آرامش دهنده بود، درست مثل به پرواز در اومدن قاصدک

 میدونی چشمهات خیلی قشنگه؟  _ 

سرم رو پایین انداختم و سکوت کردم، دلم میخواست این لحظه ها کش بیان، من باشم و  

 داراب.   

 قلبم دیوانه وار خودش رو به سینه ام میکوبید. دستم رو روي اون گذاشتم و نفس  
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رو خم کرد، با   عمیقی کشیدم. دست داراب روي دستی که روي قلبم بود نشست ،سرش

 نگاه گنگی گفت:  

 تند میزنه  _ 

 به وضوح پریدن رنگ از صورتم رو احساس کردم، دستهام بلند شد و روي سینه  

 اش نشست، درست روي قلبش، تمام تنم کوره شد، سرم رو به زیرانداختم که با  

 جمله ي بعدیش، پیله ي تنهایی قلبم پروانه اي شد و از شوق شروع به پرواز کرد؛  

 درست مثل مال من  _ 

 دستهام کشیده شد و آروم در کنارش جاي گرفتم، سرم رو درست همونجایی که  

 دستم بود گذاشتم و به آهنگ قلبش گوش دادم، احساس شیرینی زیر پوستم دوید .  

 راب، زمزمه وار تارهاي صوتی گوشم رو لرزوند؛  صداي مردونه و خش دار دا

دلم گرفت اي هم نفس پرم  _ 

شکست تو این قفس تو این  

غبار، تو این سکوت چه بی صدا،  

نفس نفس از این نامهربونی ها  

دارم از غصه می میرم رفیق روز  

 تنهایی.  

 یه روز دستاتو می گیرم 
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تو این شب گریه می تونی پناه  

مزاد  هق هقم باشی تو اي ه

همخونه چی میشه عاشقم  

 باشی؟  

 سرم رو بیشتر به سینه اش فشار دادم، بغض چنبره زد و ته گلویم چسبید، چشمام  

 ستاره بارون شده بود، نجواگونه، با تعجب و با تمام احساسم صداش زدم؛  

 داراب؟!  _ 

 جون داراب  _ پر مهر نگاهم کرد و دست روي سینه اش گذاشت، لب زد؛ 

 ت راست کج کردم، موهاي صافم از شال بیرون ریخت، نگاه داراب  سرم رو به سم

به سمت موهام کشیده شد و لبخند جذابی روي لبهایش نشست، با صدایی که از هیجان  

 میلرزید؛  

 تو ...تو این دکلمه رو حفظ کردي؟  _ 

 دستهاش رو نوازش گونه روي موهایم گذاشت، 

 تک به تک، کلمه به کلمه، حرف به حرفشو نفس کشیدم.  _ 

 عشق پیچک شد و تمام تن و روحم رو در حصار خودش قرار داده بود، سرم رو بلند  

کردم و خیره در نگاه درخشانش در تاریکی شب که مثل قیر تمام آسمون رو پوشونده  

 بود شدم.  

 له گرفتیم، نفس حبس شده  با صداي خنده ي ریز لادن، سریع و دستپاچه از هم فاص
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 ام رو آروم بیرون فرستادم، دستی به شال روي سرم کشیدم و مرتبش کردم، نگاهم  

 به صورت سرخ داراب افتاد، دستی پشت گردنش کشید، نفسش رو با شدت به بیرون  

 فرستاد، با گفتن ببخشیدي سریع از ما فاصله گرفت و به داخل ویلا رفت.  

ایین پرید، دستش رو به شونه ام زد، با ذوق و پشت سر هم اسمم رو صدا  لادن چند بار بالا و پ 

 زد؛  

 واي گلارین، گلااارین  _ 

 نمی شنیدم، نمی دیدم، من درگیر بودم، من لمس شده بودم ،یک لمس پر احساس،  

 نبض داشت، روح داشت، عشق داشت.  

 انگار خواب بودم و رویا دیدم، اما این هیجانات لادن چیز دیگري رو به من نشون  

 میداد، من بیدا بیدار  

 َََِر  

 ر بودم، بیدا .  

 با تکون شدیدي که خوردم، به خودم اومدم و با چشمان سوالی به لادن نگاه کردم،  

 حواست کجاست؟ با توامَ.  _ 

بلند و پرناز خندیدم، لب پایینم رو به دهان بردم، با دستهام خودم رو در آغوش گرفتم تا  

 از سرمایی که به خاطر هیجان در تنم نشست کم کنم. زیر لب اسم داراب رو هجی  

 ردم، انگار دوباره عاشق شدم، نه من عاشق تر شدم؛  ک

 واي تو کلا تو هپروتی، اینجایی؟! بگو خوب، چیشده رفتی تو فضا  _ 
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 برام شعر خوند  _ 

 همیییین، به خاطر شعر خوندنش اینطوري شدي، پس اون ب...  _ 

 حرفش رو قطع کردم، دستهاش رو گرفتم و با خودم به سمت در ویلا کشوندمش؛  

 چیکار میکنی؟! دیوونه شدي؟!  _ 

 بیا، فقط بیا  _ 

 بدون توجه به غرغرهاي زیر لبی لادن، داخل رفتیم، مردمک لرزون چشمهام رو  

توي سالن گردوندم، دیدمش، کنار ستون نزدیک میزي که با گل هاي رز تزیین شده بود  

 ایستاده بود، شربت آب پرتقالی دستش بود، متفکر و عمیق به ساعت طلایی 

 رنگی که روي دیوار بود نگاه میکرد.  

 با قدم هایی آروم، در حالی که هنوز دستهاي لادن رو میکشیدم به سمتش رفتم و  

خودم رو بهش رسوندم. نگاهش به سمت من برگشت، دست چپش رو داخل جیبش گذاشت، 

 نوشیدنیش رو به لبهاش نزدیک کرد، چشمک ریزي زد و مشغول نوشیدن  

 ر گوشم بلند شد؛  شد. صدایی از زی

 دستم رو ول کن گلارین، ناخونات پدرم رو در آوورد.  _ 

 سریع دستم رو جدا کردم و نگاهی شرمنده بهش انداختم، سري به چپ و راست تکون  

آیدین می گفت که  _ داد و نگاهی همراه با گله به من انداخت، رو به داراب کرد؛ 

ورتی درهم به سمت لادن  قراره صبح برگردیم تهران. درسته؟ با تعجب و ص

 میخواین برگردین؟  _ برگشتم؛ 
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 میخوایم برگردیم. همه باهم.  _ 

 و با انگشتش به من، داراب و جایی که مهندس حیدري ایستاده بود اشاره کرد.   

 لب هاي خشک شده ام رو با زبون خیس کردم و جمله اش رو در ذهنم مرور کردم،  

 با سوتی وحشتناکی که دادم صورتم گر گرفت و با چهره اي شرمگین به داراب که  

 با لبخند خاصی تماشایم میکرد نگاهی انداختم.  

 بلافاصله سرم رو باصداي خدمتکاري که همه رو براي صرف شام به سالن 

  غذاخوري که کنار آشپزخونه بود، دعوت می کرد، چرخوندم تا از نگاه خاص داراب فرار

 کنم.  

 همگی به سمت سالن غذاخوري رفتیم، بشقابی برداشتم، مقداري جوجه به همراه  

 سالاد ماکارانی براي خودم ریختم و روي صندلی نشستم، آروم وشمرده، مشغول  

خوردن شدم، جمله ها و رفتارهاي امشب هر لحظه در ذهنم تکرار میشد و من رو به  

 آرامش می رسوند.  

 تفم به خودم اومدم، سرش رو جلو آوورد و آروم در گوشم پچ زد؛  با ضربه ي لادن به ک

 چرا تو هپروتی گلارین؟! نخورده گیج شدي؟ _ 

 سرم رو به سمت لادن چرخوندم و سؤالی نگاهش کردم؛  

 داراب خان فرمودن، زودتر شاممون رو بخوریم و بریم ویلا استراحت، براي  _ 

 فردا صبح زود خسته نباشیم.  

 سرم رو به معناي موافقت تکون دادم، شاممون که خورده شد با لادن براي برداشتن  
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مانتوهایمان به اتاق رفتیم. بین راه و توي اتاق لادن هیچ حرفی نزد ،انگار منتظر بود که  

 من اول شروع کنم، ذهن و قلب من هنوز خودش در شوک و گیجی به سر 

بود، من اصلا نمیدونستمباید چه چیز رو براي  میبرد، هنوز اتفاقات درون من حل نشده 

 لادن توضیح بدم.  

بدون زدن حرفی با قدم هاي آروم به سمت ورودي ویلا، حرکت کردیم، مهندس، داراب  

 و دوستش کنار درخت کاجی ایستاده بودند و مشغول حرف زدن بودند. نگاه  

 نش حرکت کرد، ما هم  داراب که به ما افتاد به آقاي مهرداد دست داد و به سمت ماشی 

 با خداحافظی و با تشکر کردن از زحمتشون به همون سمت رفتیم.  

 نفسم رو با استرس خارج کردم، با دست هاي لرزون در ماشین رو باز کردم و سوار  

 شدم. متوجه کشید ِن نف ِس عمی ِق داراب شدم، لرز درونی ام بیشتر شد، ماشین که  

فقط کمی آروم شدم، هنوز درگیر احساسات شدید خودم  روشن شد و به راه افتاد، کمی 

 بود که دستم داغ شد و حرارت و لرز درونی ام بیشتر، داراب دستهاي من رو  

 به سمت لبهایش برد و بوسه ي ریزي روي آن کاشت، فقط مستقیمو به روبه رویم  

 نگاه میکردم، میترسیدم سرم رو برگردونم و نتونم خودم رو کنترل کنم. دستهام توي  

 مشت محکم و بزرگ داراب اسیر بود و انگار قصد رها کردنش رو نداشت، فقط  

 آروم و با لطافت با انگشت شصتش دستم رو نوازش میکرد. تارهاي صوتی گوشم با  

 یک جور خاصی صدام زد؛  صداي خش دار و مردانه اش لرزید، بخدا که 
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 گلارین؟ !  _ 

 چیزي نگفتم، فقط نگاه ستاره بارونم رو به داراب دوختم و بدون اینکه هیچ حرفی  

 بزنم فقط خیره در چشمانش شدم، ماشین با زدن راهنما کنار جاده متوقف شد، سر  

 داراب هم به طرفم چرخید، نگاه قهوه اي رو به من دوخت و من رو باز 

 به همون آغوشی که مزه اش عجیب زیر زبانم رفته بود، دعوت کرد، زمزمه وار،  

 انگاري که فقط براي خودش تکرار میکنه؛  

 این نگاه چی داره که دیوونم میکنه؟! چی داره گلارین؟  _ 

بیشتر توي حصارش فشار دادم ،دستهام رو دورش قلاب  قلبم لرزید، گر گرفتم، خودم رو 

 کردم، سرم رو بلند کردم خیره در مردمک هاي لرزونش لبهام رو  

 درست همونجایی که قلبش ریتم گرفته بود گذاشتم و چند ثانیه روي سینه اش نگه  

 داشتم، چشمهام رو آروم بستم و بوسه ي ریزي روي قلبش کاشتم . 

 دلنشین خندید،  

 م آروم، ناخودآگاه نگاهمون به هم متصل شد، هرم نفس هاي گرمش روي صورتم  آرو ِ

 پخش شد، پیشانی اش رو به پیشانی ام چسباند،  ریز و  

 نرم بوسه اي زد، سرم رو کج کردم، لب زیرینم رو به دندون گرفتم ،دستش رو بلند  

 کرد و لبهام رو از حصار دندون هایم جدا کرد و دوباره بوسید،و...  

، لباس هام رو توي تنم مرتب کردم، سرم رو از خجالت به زیر انداختم، انگشتهاي دستم  

 رو در هم قلاب کردم و 
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 فشار می دادم، چشمهام رو بستم و داراب امشب رومرور کردم ،فرق داشت، با همه  

 ي روزها و شبهایی که دیدمش فرق داشت، امشب چشماش ستاره داشت، چراغونی  

بود، امشب بین ما همه چیز فرق کرده بود ،یک فرق بزرگ، انگار که روزهاي خوب در  

 راه بود...  

 وقتی به دم در ویلا رسیدیم، دیر وقت بود، داراب پیاده شد و در آهنی ویلا با نماي  

سر شیر که به رنگ طلایی بود و در شب درخشش زیادي داشت رو باز کرد، باد تندي می  

 یع و با عجله به سمت ماشین دوید، بعد از سوار شدن به وزید، داراب سر

 آرومی وارد حیاط شد، همه ي برق ها خاموش بودند، تنها نوري که وجود داشت،  

 چراغ هاي پایه بلندي بودند که دو طرف باغچه قرار داشتند تا در شب هم گلهاي  

 هاي رنگارنگ  بنفشه رو به رخ بکشند، گل آرایی باغچه با گل هاي لاله و بنفشه 

 توي شب نماي دل انگیز تري رو به وجود می آوورد، همه جا رو سکوت فرا گرفته  

 بود، تا رسیدن به پارکینگ دیگر حرفی نزدیم فقط گاهی اوقاتصداي نفس عمیقی  

که داراب می کشید به گوشم میخورد، ماشین که خاموش شد هر دو همزمان اسم هم رو صدا  

 هاي داراب هم انحناي کوچکی به خود گرفته بود، زدیم، نخودي خندیدم، لب

 دستش رو روي فرمون گذاشت و رو به من با صداي ملایم و آرامش دهنده اي زمزمه کرد؛  

 جونم، بگو عزیزم  _ 

 خودم رو به سمتش کشیدم، با چشمانی متعجب نگاهم می کرد، خیره در نگاهش،  
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 رکت موند ،دست راستش رو  سرم رو آروم روي شونه اش گذاشتم، چند ثانیه بی ح

 دور شونه ام گذاشت و من رو سخت در حصار امن بازوهاش قرار داد و به خودش  

 فشرد، با بغضی که توي گلویم نشسته بود، شروع به حرف زدن کردم؛ 

 میشه یه قولی بهم بدي؟  _ 

 چه قولی؟ _ 

 همیشه کنارم باش، تنهام نزار، مثل مادرم، پدرم و برادرم که تنهام گذاشتن، قول  _ 

 داده بودنا! ولی باز تنهام گذاشتن، تو سفت و سخت قول بده. محکم ،تو همیشه کنارم  

 بمون... بشو مادرم، پدرم، برادرم، بشو...بشو... دارابم. محکم تر من رو سخت  

 گلارین. _ س کم آوورده بودیم، با التماس اسمم رو صدا زد، فشرد، نفس کم آوورده بودم، نف 

چشمهام پر شد، اشک ها روي گونه ام روان شدند، انگاري سیل جاري شد، من از نداشتن  

 داراب لرزیدم.  

صداش از کنار گوشم بلند شد، با طنز خاص، براي تغییر روحیه ي خرابم، با لبخند  

 شیرینی زمزمه کرد؛  

 قراره تا صبح توي ماشین باشیم؟! تازه یه نگاه به روبه روت بنداز!  _ 

 چشمهام رو به اطراف چرخوندم، به هر جا نگاه می کردم متوجه منظور داراب  

 نمیشدم، با دستش به جایی اشاره کرد، نگاهم با حرکت دستش بههمان سمت کشیده  

 صله گرفتم و خیره به رو  شد، وقتی انگشت اشاره اش رو دنبال کردم، سریع ازش فا 
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 به رو شدم، واي آرومی از دهنم خارج شد، پرده ي اتاق لادن کنار رفته بود، انگار  

 متوجه نگاه ما به خودش شد، بلافاصله از پنجره فاصله گرفت، من و داراب باصداي  

 بلند خندیدیم. داراب همینطور که میخندید گفت:  

 امشب خانم لادن زیاد سورپرایز شدن.  _ 

 منظور خاصی که پشت حرفش بود من رو خجالت زده کرد ،شرمگین سرم رو به 

 زیر انداختم، خندیدنش که تموم شد، از ماشین پیاده شدیم و پا به پاي هم با صداي  

 موجهاي دریا، در سکوتی آرامش بخش، هر کدوم با فکرهایی مشغول به سمت در  

 لا حرکت کردیم .  ورودي وی

 به در قهوه اي تیره که رسیدیم، با مکث کوتاهی، داراب دستگیره رو آروم و بدون  

 سروصدایی پایین کشید، آروم در رو باز کرد، از راهرو گذشتیم،وارد هال شدیم،  

 بدون زدن کلید برق به سمت طبقه ي بالا حرکت کردیم، نزدیک پله ها که رسیدیم  

 ، مردمک چشمهامون که به تاریکی عادت کرد ،داراب دست من  چند دقیقه ایستادیم

رو توي دستش گرفت تا با کمک هم به سمت بالا بریم، به سالن طبقه ي بالا که رسیدیم  

 ضربان قلب من هم بالا رفت، کنار در اتاقش توقف کردیم، روبه روي هم ایستادیم،  

 ش گرفت ،فشار آرومی به آروم دستهام رو رها کرد و شونه ام رو با دستهاي گرم 

بیام  _ آن وارد کرد، چشمک ریزي زد، 

 برات لالایی بخونم دخترکم؟!  
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 سرم رو سریع بلند کردم و به چشماش خیره شدم، لبخند معناداري زده بود، چند قدم  

 به عقب برداشتم، دستهاش از شونه هام جدا شدند، سریع با قدم هاي لرزون خیره در  

 ت اتاقم پرواز کردم، در که پشت سرمبسته شد، همونجا  نگاهش، عقب عقب به سم

 َُسر خوردم و روي پارکت گرم اتاق نشستم، سرم رو به در تکیه دادم، دستهام رو  

مشت کردم همون لحظه صداي شلیک خنده ي داراب در سکوت شب به گوشم رسید، دست  

 روي چشمهام گذاشتم و لبهام رو اسیر دندون هام کردم و من هم به یاد لحظه  

ي پیش خندیدم، چند ثانیه اي به همون حالت موندم، بلند شدم و با گام هایی سست و  

 رفتم، خودم رو روي اون پرت کردم و  فکري مشغول به سمت تخت تقریبا دونفره ام  

 همونطور دراز کشیده لباسهام رو از تنم خارج کردم، تمام لحظه ها و اتفاق ها رو  

 لحظه به لحظه مرور کردم، واو به واو، کلمه به کلمه، دلم از خوشی قنج رفت،  

 درونی   ضربان قلبم بالا رفت، بلند شدم باید کاري می کردم تا آروم بشم، تا این التهاب

 کم می شد، در سفید رنگ حمام رو باز کردم از رختکن گذشتم، شیرآب رو باز  

 کردم، زیر دوش ایستادم که نگاهم به تصویر خودم در آیینه ي رو به رو افتاد، دقیق  

 به چهره ام خیره شدم، دختري با ابروهاي قهوه اي که به صورت هشت کوتاه برداشته 

 ن عسلی، انگار چهره ام فرق کرد ،صورتم سرخ شده بود، صورت سفید و چشما 

 شده بود و عسلی چشمانم پر نور.  
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شامپو رو روي سرم ریختم، سرم رو شستم، آ ِبِ گرم رو یکم سردتر کردم و با کم کردن  

 گرماي درونیم، از زیر دوش با احساسی بهتر بیرون اومدم ،داخل رختکن 

 م رو روي تخت انداختم. چشمهام رو  حوله تن پوشم رو پوشیدم و با همون وضع خود

 بستم نفس عمیقی کشیدم عطر خنک شامپو، که به مشامم رسید نفس عمیقی کشیدم،  

 بالشت کنارم رو محکم در آغوش گرفتم و به یاد داراب چشمهام رو بستم.  

 بین خواب و بیداري بودم که صداي باز و بسته شدن در رو احساسکردم، در 

 رق شده بودم که توان باز کردن چشمهام رو نداشتم، عطر سرد  هیاهوي ذهنم انقدر غ

 و خنکی دوباره وارد ریه هام شد، امشب این شامپو هم قرار بود من رو دیوونه کنه.  

 نوازش موهام رو احساس کردم، صدایی زیر گوشم شنیدم؛  

 چرا موهات رو خشک نکردي گلارین؟  _ 

 خواب نبود، رویا نبود، این عطر مال خود داراب بود، خودش بود ،خو ِد خودش،  

توان باز کردن چشمهام رو نداشتم، خجالت میکشیدم، با حرف بعدي داراب سریع و با  

 شتاب بلند شدم؛  

 با حوله خوابیدي؟ نمی گی سرما میخوري دختر خوب؟  _ 

نگاهی به خودم انداختم، آهی از ته دلم کشیدم، حوله را که کمی کنار رفته بود به هم  

 نزدیکش کردم و هول زده از روي تخت پایین اومدم، سراسیمه به سمت کمد سفید  

 کنار تخت رفتم با عجله تیشرت سفید و شلوار قرمزي برداشتم ،شتابات وارد رختکن  

 یدم، با چهره اي سرخ شده از خجالت بیرون  حمام شدم با عجله لباس ها رو پوش
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 اومدم، سرم رو به زیر انداختم، متوجه حرکت داراب به سمت میز آرایشی که کنج  

دیوار بود شدم، کشوي آبی رنگش رو باز کرد و سشوار رو بیرون آوورد، به صندلی کنار  

 خودش اشاره کرد؛  

 بیا بشین اینجا  _ 

تکونی به خودم دادم با قدم هاي لرزون، به سمتش رفتم و روي صندلی نشستم، سشوار رو  

 روشن کرد، بعد از چند دقیقه از رطوبت موهام که کم شده بود، دست  

 هاش رو نوازش گونه بین موهام تکون میداد، من هم در خلسه اي شیرین فرو رفته  

 ره شدم، چشمک ریزي زد و آروم لب زد؛  بودم، سرم رو کج کردم و به آیینه رو به رو خی 

 دلبري نکن.  _ 

 معصومانه خندیدم، لب هام رو با زبون خیس کردم،  

 بدون هیچ پلک زدنی به نگاهم ادامه دادم، سشوار رو خاموش کرد ،بینی اش به  

 موهام نزدیک شد و یک نفس عمیق کشید، عمیق و طولانی، با دستاش من رو در  

 داراب؟ _ فشرد، نجواگونه اسمش رو صدا زدم؛  حصارکشید و محکم من رو

خواستم بچرخم که فشار دستهاش دور تنم بیشتر شد من رو نگه داشته بود، عطر آشنایی  

 زیر بینی ام پیچید، بین خواب و بیداري بودم که یادم 

 اومد کنار دارابم، چند ثانیه اي به صورتش خیره شدم، انگشتهاي دستم بدون  

 هاش رو نوازش کرد، چشمهاي داراب آروم باز شد هینی از خجالت  اجازه از من ابرو

 کشیدم، لبخند پهنی روي لباش نشست، من رو دوباره به خودش فشرد و آروم  
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 همونجوري که توي حصارش بودم، بلند شد و به تخت تکیه داد ،سرش رو خاروند و  

 افتاد و چند  ماساژي به پشت گردنش داد که نگاش به ساعت طلاي يِ کنارپاتختی 

 لحظه مکث کرد، من تو حالت گیج و سکرآوري فقط چشمهام رو بهش دوخته بودم  

 و خیره به حرکاتش، شب قبل رو مرور می کردم، رویاي شیرینی که توي بیداري  

 اتفاق افتاده بود، لمس شدن و نوازش شدنم با دستهاي داراب،صداش که همراه با  

 خنده بود من رو به خودم آوورد؛  

 خانم لادن که یهو هوس نمی کنه بیاد اتاقت؟! _ 

 بلافاصله از جام بلند شدم و لباسم رو مرتب کردم، رو به داراب همینطور که به 

پاشو، پاشو،  _ ر کردم؛  طرف در می کشوندمش، تند و سریع تکرا

 برو، اي واي، اي واي، الان میاد  

 دستهام رو توي مشتش گرفت و فشار آرومی بهش وارد کرد، با خنده ،یکی از  

 ابروهاش رو بالا انداخت و زمزمه کرد؛  

همه چیز رو که دید، این یه مورد رو هم از دست نده دیگه؟! ناخودآگاه دستم رو مشت  _ 

 با نازي که آمیختهدر صدام بود اسمش رو صدا زدم؛    کردم و به بازوش زدم،

 داراااب  _ 

 مستقیم به چشمهام زل زده بود، سریع گونهام رو بوسید و از در خارج شد، احساس  

 شیرینی از دلم گذشت، صورتم از شادي رنگ گرفت، به سمت سرویس اتاق رفتم،و  

 روزها میدرخشیدند نگاه  روبه روي آینه ایستادم و به چشمهاي ستاره بارونم که این 
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 کردم، آب خنک رو به صورتم پاشیدم و وضوي عشق گرفتم.  

 از سرویس که خارج شدم به سمت چمدونم رفتم تا سجاده اي رو که مادرم به من 

 داده بود و همیشه و همه جا همراه خودم داشتم رو بردارم و دو رکعت نماز شکر  

 بخونم. قامت بستم و نمازم رو با آرامش خوندم، سلام نمازم رو که دادم در اتاق باز  

احوالات  _ شد و سر لادن جلوتر از خودش معلوم شد؛ 

 خانوم مشکوک و دلداده.  

 ندید، دوباره با متلک ادامهداد؛  خودش بعد از زدن این حرف بلند بلند خ 

 دیشب خوش گذشت؟!   _ 

از حرصی که توي صداش بود خندهام گرفته بود، چیزي نگفتم، فقط سرم رو به چپ و  

 راست تکون دادم، مشغول جمع کردن جانمازم بودم که با ضربه اي که لادن بهم  

 زد با چشمهایی در اومده نگاهش کردم؛  

 چته؟! چرا میزنی؟!  _ 

! تازه میپرسی چمه؟! از دیشب هر چی باهات حرف میزنم فقط نگام میکنی، چرا  چمه؟_ 

 چیزي نمی گی؟  

 چی بگم؟ همه چیزا رو خودت دیدي دیگه؟  _ 

 به طرفش برگشتم که دهن باز شده از تعجبش من رو به خنده انداخت، بدون توجه به  

 لادن به سمت در رفتم که دستم از پشت کشیده شد و صداش که عصبی بود به گوشم خورد؛ 

 کجا سرتو انداختی پایین داري میري؟ دستور فرمودند کمکت کنمتا چمدونت  _ 
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 ایین منتظر تو هستن.  روجمع کنیم و راهی تهران بشیم. همه پ 

 صورتم از خجالت سرخ شد، لب گزیدم و بدون زدن حرفی پایین تخت نشستم و  

 چمدون رو از زیرش بیرون کشیدم. حرف لادن رو توي ذهنم مرو کردم، به همون  

 جایی که ایستاده بود و فقط توي سکوت نگاهم می کرد نگاهی انداختم ،یکهو و بدون  

 مقدمه احساسات درونی خودم رو باهاش مطرح کردم؛  

انگاري داره یه چیزایی تغییر میکنه، باورت میشه من رو بوسید، همون موقع با به یاد  _ 

 آووردن اولین بوسهاش قطره اشکی از چشمهام پایین ریخت.  

گریه می کنی  _ دن کنارم نشست، صورتم رو به طرف خودش برگردوند، لب زد؛  لا

 گلارین؟ 

 یه حس خوبی بود لادن...یه حس بی تکرار...شاید...شاید به خاطر این بود که  _ 

 اولین تجربم بود...  

 این که خیلی خوبه، پس چرا دلواپسی توي نگاه و حرفها ِتِ  _ 

 ودم ریخته شد، دستهاي لادنرو توي  نمیدونم این همه اضطراب چرا در وج

 دستهام گرفتم و با حالتی درمونده گفتم؛  

 چی بگم، همون ترسها، همون اضطرابها، براي همیشه پیشم میمونه مگه نه؟!   _ 

 لادن من رو توي بغلش گرفت و آروم کمرم رو نوازش کرد. قبل از اینکه لادن  

 از شد، صداي داراب رو شنیدیم؛  چیزي بگه صداي تقه ي در اومد و بعد به آرومی ب

 آماده شدین؟  _ 
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 با شنیدن صداش صورتم رو پایین آووردم تا چشمهاي اشکیم رو نبینه، خودم رو با  

 جمع کردن لباسها مشغول کردم، لادن به طرفش برگشت و با صداي آرومی گفت؛  

 تموم شد، الان میایم پایین. _ 

 داراب مکثی کرد، انگار متوجه شده بود که جو بینمون عوض شده ،بدون زدن  

 حرفی، عقب گرد کرد، در رو همونطور باز گذاشت و رفت. مانتو سورمهاي و  

 روسري با زمینه ي کرم و حاشیه ي سورمه اي رو با شلوار جذبمپوشیدم، رو به 

 ون رو برداشتم و باهم به سمت  لادن لبخندي زدم، انگار که اتفاقی نیفتاده باشه، چمد 

 سالن طبقهی پایین رفتیم .  

مهندس و داراب روي کاناپهی زرشکی نشسته بودند، سلام آرومی گفتم، لادن به سمتم  

 برگشت؛  

ما همه صبحونه خوردیم، برو یه چیزي بخور تا زودتر حرکت کنیم و شب توي جاده  _ 

 نباشیم.  

 مت آشپزخونه رفتم، صداي حرف زدن لادن  سرم رو به معنی باشه تکون دادم و به س

 و بقیه که در مورد رفتن صحبت می کردند به گوشم می رسید، براي خودم از  

سماوري که کنار پنجره بود و قلُ قلُ می کرد چاي ریختم، به سمت میز چهارنفرهی  

 گردي که وسط آشپزخونه بود رفتم، کمی نون براي پر کردن معدم خوردم. استکانم  

 ب کشیدم، سماور رو خاموش کردم، به سمت کانتر برگشتم کهنگاه لادن رو  رو آ
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خیره به خودم دیدم، تا متوجه من به خودش شد، چشمکی زد و صداي شیطونش به گوشم  

 رسید؛ 

طرف خیلی خوشحاله، دوست داره زودتر برسه خونه، میگه مستقیم و بدون توقف بریم  _ 

 تهران.  

 خودش بعد از زدن این حرف بلند بلند شروع به خندیدن کرد.  

 حال دل لعنتیام بدجور خراب بود، نفسی گرفتم و آغوش داراب رو در ذهنم تجسم  

لادن مشتی زدم و دیوونه اي نثارش    کردم، با گونایی که از شرم سرخ شده بود به بازوي

 کردم.  

 لادن دوباره با شیطنت چشم ریز کرد، با شعري که خوند با حیرت سر بلند کردم،  

 دلم هري پایین ریخت، یک ریختن عجیب! لبم رو گزیدم و خودم رو در آغوش 

 گرفتم، نمیدونستم در جواب این اشارهی رکش چی بگم؛  

 ست امشب  امشب چه شبی است، شب مراد ا_ 

 توي مردمک چشمهاش زل زدم که آروم یک قدم به عقب برداشت ،با نگاه خیره یک  

قدم جلو رفتم، تا به خودم مسلط بشم، با شرارت خندید، ابرویی بالا انداخت و سریع فرار  

 کرد، من هم به دنبالش...وارد هال که شدم، ایستادم و نگاهی به سالن انداختم،  

 لادن خیلی خونسرد کنار مهندس نشسته بود، نگاهی به اطرافش انداخت و آروم  

 زبونش رو برام در آوورد، حرصی از رفتارهاي لادن توي وجودم نشست، با قدمهاي  

 محکم به سمتشون رفتم و با گفتن من آمادهام توجه همه به من جلب شد، اول داراب  
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 :  بلند شد، به سمتم اومد و رو به بقیه گفت

 بریم که خیلی دیر شد. _ 

 وقتی این حرف رو زد ناخودآگاه نگاهم به لادن افتاد که دستهاش رو جلوي دهنش  

 گرفته بود و ریز ریز می خندید، چشم غرهاي بهش رفتم و باعجله از ویلا خارج  

 شدم.  

 **************** 

 بالاخره بعد از چند ساعت بودن توي ترافیک سنگین با خستگی فراوون به تهران  

 رسیدیم، نفس عمیقی کشیدم، کش و قوسی به بدنم دادم تا خستگی راه رو از تنم خارج 

کنم، نگاهم به داراب افتاد که با لبخند تماشایم میکرد، مستقیم به چشماش زل زدم؛  

 میشه برم خونمون؟!  _ 

 شنید، مثل برق گرفته ها نگاهی بهم انداخت، معنیاش رو که تو ذهنش   حرفم رو که

 حلاجی کرد، با دستهاش فرمون رو انقدر محکم فشار داد که سفید شده بودن، با  

 حرص و با تاکید زمزمه کرد؛  

 داریم میریم خونمون. _ 

 م.  خونه ي خود_ آب دهنم رو قورت دادم، به سختی و با نفس گرفته اي ادامه دادم؛  

 هیچ حرفی نزد، گره ابروهاش رو بیشتر کرد، سرعت ماشین رو بالا برد و به مسیر  

 خودش ادامه داد.  

 از ترس کمربند ماشین رو محکم گرفته بودم و فشار میدادم، زبونم بند اومده بود،  
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 راه نیم ساعته رو کمتر از یک ربع رفتیم، ماشین رو توي پارکینگ پارک کرد،  

بدون توجه به من پیاده شد، در صندوق رو باز کرد، چمدونها رو گرفت و به سمت آسانسور  

 حرکت کرد، کنارش ایستاد و نگاهی به من انداخت، منم با سري پایین خودم  

 ، طبقه ي هشت رو زد ،آسانسور که  رو بهش رسوندم، سوار کابین آسانسور شدم 

 ایستاد هر دو بیرون رفتیم، در رو باز کرد و کنار رفت، دستهام رو مشت کردم و  

وارد شدم، کفشهام رو روي جاکفشی قهوهاي پشت در گذاشتم، از راهرو گذشتم و وارد هال 

اتاقم  شدم، صداي بسته شدن در به گوشم رسید، چمدون به دست از کنارم گذشت و به سمت

 رفت.  

 نگاهی به سالن خونه انداختم، انگار براي اولین بار بود که به اینجامیآم.  

مبلمان طوسی با کوسنهاي سفید که گرد وسط هال جلوي تلویزیون چیده شده بودند، میز  

 سفید غذاخوري هشت نفرهاي با صندلی هایی با پارچهی طوسی کنار دیوار بود.  

 ن که اتاقم همون سمت بود چرخید که داراب رو  مردمک چشمام به طرف چپ سال

 دست به سینه و تکیه داده به دیوار دیدم، چشمهاش حالت پرسشی داشت، جوابش رو  

 نمیدونست، یا نمی خواست که بدونه؟!  

 شونه اي بالا انداختم، تکونی به خودم دادم و به سمت آشپزخونه رفتم، تا چاي یا قهوه  

 راه از تنمون خارج بشه، صداي راه رفتن داراب با   آماده کنم بلکه کمی خستگی

 دمپایی رو فرشی که انگار خودش رو روي زمین می کشوند به گوشم رسید، به 
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 همون سمت نگاهی انداختم، خودش رو با همون لباسها روي کاناپه پرت کرد،  

 چشمهاش رو بست و دستهاش رو روي اون گذاشت.  

کلافگی از تمام حرکاتش پیدا بود، ولی کاري از دستم بر نمیومد، من خودم از داراب  

 کلافه تر بودم.  

 تا جوش اومدن آب کتري، روي صندلی سفید آشپزخونه نشستم ،پیشونیم رو روي  

 مم فکر کردم، قرار بود تا  دستهاي قلاب شده ام روي میز گذاشتم و به آیندهی نامعلو

 کی و کجا پیش بریم؟! چرا کاري نمیکرد؟! این همه آشفتگی من رو چرا نمیدید؟! 

 صداي سوت جوش اومدن کتري که به گوشم خورد، تمرکز فکریم رو از بین برد،  

 بلند شدم از کابینت طوسی کنار گاز یک لیوان و تیبگ برداشتم، تا با خوردن چاي،  

 خستگی فکري رو از خودم دور کنم.    کمی، فقط کمی

 به سمت جایی که داراب دراز کشیده بود نگاهی انداختم، هیچ حرکتی نمی کرد،  

 نمیدونستم بیدا ِر یا نه، با لیوان چاي که ازش بخار بلند شده بود ،کنارش رفتم، آروم  

 بازوش رو تکون دادم، وقتی جوابی ازش نشنیدم، چند لحظهاي خیرهنگاهش کردم،  

 نفسم رو با آه خارج کردم و به سمت اتاقم به راه افتادم.  

 در سفید اتاق رو باز کردم و نگاه کلی به اتاقم انداختم، دکور سفید و بنفش این فکر  

 رو در من به وجود آوورد، که دکوراتور این خونه عجیب به رنگ سفید علاقه داره،  

 نگاهم به چمدون گوشهی اتاق افتاد، برش داشتم و کنار میز آرایش بردم تا لباسهام  
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 رو توي کشو مرتب کنم، چاییم رو کمی مزهمزه کردم که نگام به قاب عکس روي  

 ات برام مرور شد.  میز افتاد و باز هم با دیدنشون خاطر 

 »گلارین عزیزم از کنار حوض بیا اینور میافتی ها! -

 پشت چشمی نازک کردم و با اخم دلنشینی گفتم:  

 نه خیرم حواسم هست!  _ 

 بابام به سمتم اومد که شروع به دویدن کردم.  

 وایسا میفتی ها!  -

 نه نمیافتم.  -

 دویدن بیشتر و نداشتم . پاهام درد گرفته بود و دیگه توان لجبازي و 

 قهق زدم و با  

 ایستادنم، بابا بغلم گرفت و بـ ـوسهاي نرم روي گونهام کاشت.  

 بالاخره گرفتمت  _ 

 به خندیدنم ادامه دادم، سرم رو به به عقب برگردوندم، به مامان که دوربینی تو دستش  

 ، خیره شدم.  داشت و موهاي تازه رنگ شده اش تو نسیم بهاري به رقـــص درآمده بود

 مامان: پدر و دختر چه خوب افتادن، عجب عکس هنري شد، حتماً یادم باشه قابش کنم.«  

 قطرهی اشکی روي گونهام چکید و به خودم اومدم، آهی کشیدم؛ آهی پر از درد که  

 از بیرحمی دنیاي بی رحم بود. اول مامان و ازم گرفت...و بعد بابا و آرتین... شاید  

 اگر اون اتفاق... سرم و به طرفین تکون دادم...  



 

 

 

217 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 تمام دار و ندارم، خانوادهام بودند، من جز اونها کسی رو نداشتم که دست روزگار  

 اونها رو هم از من جدا کرد.  

 پدر و مادرم، دختر عمو و پسر عمو بودند، تک فرزندي توي خانوادهی ما موروثی  

 براي اینکه نسلشون تداوم داشته باشه باعث  بود، بابابزرگ ها و مامان بزرگ ها 

 ازدواج بابا و مامان شدن، من و آرتین معجزه ي خدا براي همشون بودیم، ولی تک  

 بودن توي نسل ما انگار نوشته شده بود، اگر که همه هم میخواستند باهاش مبارزه  

ندم، تک و  کنن. اگر هم که معجزه رخ میداد، از اون خونواده ي کم جمعیت فقط من مو

 تنها.  

 با یادآوري این خاطرا کنار چمدون نشستم و بی رمقتر از قبل لباسها رو توي  

 کشو مرتب کردم، چمدون خالی رو زیر تخت گذاشتم، ملافه اي برداشتم، به سالن  

 رفتم تا اون رو روي سر داراب بزارم، کارم که تموم شد تازه وقت کردم و مانتو و  

 وي صندلی گذاشتمشون. شالم رو درآووردم و ر

 با هزاران آه و افسوس روي تخت مثل نوزادي که در جنین مادرش هست خودم رو  

 جمع کردم و چشمهام رو بستم.   

 * 

 گلارین...گلارین  _ 

 صداش آروم و نوازشگونه تارهاي صوتی گوشم رو میلرزوند، دلم هم که همیشه  

 خدا با دیدنش، با شنیدن صداش، با لمسش میلرزید. یک لرز شیرین و دوست داشتنی .  
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 آروم چشمهام رو باز کردم و به تصویر تار داراب خیره شدم، پلکی زدم و دقیقتر  

 دستی روي گونه ام کشید؛   نگاش کردم، لبخندي روي صورتش نقش بست و

 ساعت هف ِتِ، بیدار نمیشی بریم شرکت؟  _ 

 آهسته بلند شدم و به تاج تخت تکیه دادم، دستی داخل موهام کشیدم، صدام رو صاف  

 کردم، نگاهم رو به روتختی بنفش با گلهاي درشت سرخابی رنگم دادم و با صدایی  

 آروم زمزمه کردم؛  

 سلام...چرا، الان میام.  _ 

 ساس کردم برخورد سردم کمی ناراحتش کرد، بدون زدن حرفی بلند شد و از اتاقم  اح

 خارج شد، دلم گرفت، ولی کاري از دستم برنمیومد، من هم حق داشتم، من احساس  

 ناامنی می کردم، من میخواستمش، تمام و کمال، من اینجوري بودن ،پنهانی بودن  

 رو دوست نداشتم، خودش باید براي این رابطه کاري می کرد، باید دل گرمم میکرد .  

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم، براي خارج شدن از این حال و هوا بلافاصله  

 لباسهام رو در آووردم، تا با حمام کردن    بلند شدم و بعد از مرتب کردن روتختی،

 راستی...  _ این کرختی رو از تنم دور کنم که در اتاق یهو باز شد؛  

 جیغی کشیدم و از خجالت به سمت حمام فرار کردم، نفس نفس میزدم، چند لحظه  

 مکث کردم تا آروم شم، چهره ي داراب رو تو ذهنم تجسم کردم ،وقتی من رو در  

 اون حالت دید چطور چشمهاش رو بست، با این کارش احساسی به لطافت برگهاي  
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گل سرخ زیر پوستم دوید، انگار که کیلو، کیلو عسل خورده باشم ،حسی شیرین تمام تنم رو  

 دقیقه اي خودم رو شستم و حوله اي  دربرگرفته بود زیر دوش آب رفتم. پنج 

 که آویزون بود رو دور خودم پیچیدم، آروم در حمام رو باز کردم ،نگاهی به اطراف  

 انداختم و با همون حوله اي که نیم تنم رو پوشونده بود بیرون اومدم .  

 لباسهاي رسمی ام رو باعجله تن زدم و با چهره اي که از شرم سرخ شده بود، با قدم  

سست از اتاق خارج شدم، سروصدایی که از آشپزخونه شنیده میشد نشون میداد که   هاي

 داراب توي آشپزخونست. سر جاي خودم معذب ایستادم که صداش رو شنیدم؛  

 خیلی دیر شد گلارین، بیا یه چیزي بخور تا زودتر حرکت کنیم.  _ 

 ه سمت  با سري پایین در حالی که دستمال کاغذي از روي عسلی برمیداشتم ب 

 آشپزخونه رفتم، عرق صورتم رو پاک کردم و دوباره از هول سلام کردم.   

 صداي خندیدنش که به گوشم رسید، بیشتر توي خودم جمع شدم ،همونطور ایستاده  

 بودم که داراب رو دیدم به سمتم اومد، صندلی رو برام بیرون کشید و گفت:  

بخور و راه بیفتیم، با این کاري که کرد  تا یه سري مدارک از اتاقم بردارم صبحونت رو _ 

 مقیاس و اندازه دوست داشتنم بیشتر شد، من همیشه و تاابد این  

یهکاري کن داراب، من بودنت رو همیشه میخوام نه ترس از دست  "مرد رو میخواستم. 

 .  " دادنت رو

 بودنت را دوست دارم  



 

 

 

220 

 سارینانویسنده:  | گلارین

  به و کنی  ےوقتی پنجه در کمرم حلقه م

  ے م وادارم و  ےفشار  ےآغوشت سفت مرا م

   ےکن

که به هیچ کس فکر نکنم  

  …جـــــــز تــــــو! 

 تا نزدیکهاي شرکت همچنان معذب و خجالت زده بودم، لحظا ت توي ذهنم میومدن  

 و من بیشتر شرمگین میشدم، دستهام رو توي هم گره کرده بودم و هر چند لحظه  

 انگشته ام رو به هم فشار میدادم تا شاید استرسم کمتر بشه، هیچ حرفی نمیزدیم،  

 حتی موسیقی آروم و بیکلام هم نتونست کمی آرومم کنه .یک خیابون مونده بود  

 برسیم که یادم اومد نباید بچاي شرکت مارو باهم ببینن، با صدایی لرزون و بغض  

همین جا نگه دار،  _ د، زمزمه کردم؛  غده شده اي که گلوم رو محاصره کرده بو 

 من پیاده میشم.  

نگاهی به سمتم انداخت و دوباره حواسش رو جمع رانندگی کرد ،دنده رو عوض کرد  

 وپرسید؛  

 چطور؟! کاري داري اینجا؟! به چیزي احتیاج داري؟!  _ 

نفسی گرفتم، به طرفش برگشتم با احساسی متفاوت خیرهاش شدم ،صدام رو پایین آووردم 

 و زمزمه کردم؛  

 نه، ولی بچه هاي شرکت نباید ما رو باهم ببینن. _ 
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 سرش رو سریع به سمتم برگردوند، صداي جابه جایی مهراي گردنش رو شنیدم،  

 دستش رو محکم روي فرمون کوبوند و پاش رو با شدت روي ترمز گذاشت، قطعا  

 اگر کمربندم بسته نبود با سر توي شیشه میرفتم، با چشمهایی که خشمگین بودند و  

 با حرصی آشکار، فریاد زد؛  

 ببینن؟! به درک، از چی میترسی؟! اصلا معلوم هست چی میگی؟!  _ 

 چیا توي  

 ن... مگه پس و پنهونی از کسی داریم؟! مگه من...  ذهنت میگذره؟! خب ببی

 نزاشتم جمله اش رو ادامه بده، سرم رو به چپ و راست تکون دادم ،جملهاش دائم  

 توي ذهنم تکرار میشد، هر لحظه گیج تر میشدم، اول آروم بعد یواش یواش صدام  

 رو براي اولین بار بلند کردم و عقدي دلم رو فریاد زدم؛  

 ، خودت گفتی، خودت کردي، خودت چند خیابون مونده پیادم کردي،  روزاي اول_ 

 الان پس و پنهون نداري؟! فکر منم هستی؟! فکر کردي پشت سر م ِن تنها چیا میگن؟!  

 پس و پنهون نداري؟! نمیگن یه دختر تنها که اصلا مسیرش هم به مسیر خونهی  

 ون نداري و فقط فکر  رییسش نمیخوره توماشین رییسش چیکار میکنه؟! پس و پنه

 خودتی؟! پس و پنهون نداري و...  

 صورتش سرخ شده بود، چند لحظه عمیق نگام کرد، بدون پلک زدنی، چشمهاش رو  

 بست و پیشونیش رو آروم روي فرمون ماشین گذاشت، نفسهاي عمیق میکشید و  
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 دم که  هیچ حرکتی نمیکرد، نمی دونستم بمونم یا برم، بین رفتن و نرفتن سردرگم بو

 صداي زنگ گوشی داراب بلند شد، چشمم به اسکرین گوشی خورد که اسم بابا رو  

 نشون میداد توجهم رو به خودش جلب کرد، اولین بار بود وقتی کنارداراب بودم 

 خانوادهاش باهاش تماس میگرفتند، منتظر بودم که جواب گوشی رو بده ولی هیچ  

 حرکتی نکرد، تماس قطع شد ولی هنوز چند ثانیه نگذشته بود که دوباره زنگ خورد،  

 سه بار تماس گرفت تا بالاخره داراب کلافه سرش رو بلند کرد ،دستاش رو توي  

 انداخت و با تعلل تماس رو برقرار کرد؛   موهاش فرو کرد، گوشی رو برداشت نگاهی بهش

 سلام بابا _ 

 ..._ 

 ممنونم، نزدیکاي شرکتم. چطور؟!  _ 

 ..._ 

 الان اومده؟!   _ 

 ..._ 

 من شرکت تهرانم رو به زور میچرخونم بابا،  _ 

 ..._ 

 باشه، الان میرم ببینم چی به چیه.  _ 

 به توضیح دادن؛  نگاهی به من انداخت، بدون اینکه چیزي بپرسم خودش شروع کرد 

 بابام بود، میگه :رفیقم میخواد باهم شراکتی تو کیش شرکت بزنیم.  _ 

 بدون توجه بهش دستگیره ماشین رو پایین کشیدم تا پیاده بشم که دستم رو گرفت و  
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 من رو به سمت خودش کشوند.  

 از جات ُجم بخوري اون روي داراب مشیري رو هم میبینی.  _ 

 بدون توجه به من با سرعت تمام به سمت شرکت روند و ندید من باز هم شکستم و  

 در معادلات ذهنم به هیچ نتیجهی درستی نرسیدم، آینده ام همچنان مجهول و گنگ بود.  

 ه سمت اتاق لادن کج  با حالی نزار وارد شرکت شدم، با قدمهاي آهسته راهم رو ب

 هنوز نیومدن،  _ کردم، قبل از اینکه در بزنم صداي منشی به گوشم رسید؛ 

 با تعجب به سمت مارال برگشتم، چطور الان  که می خوام باشه هنوز نیومده،  

 من الان باید چه طوري خودم رو آرومکنم، تشکري ازش کردم وبه سمت اتاقم رفتم،  

 تلفن بی سیم نقرهاي رو برداشتم و شماره لادن رو گرفتم ،چندتا بوق خورد وقتی  

تماس برقرار شد بدون اینکه اجازهی صحبتی به من بده فوري کلمات رو پشت سرهم  

 تکرار کرد؛  

 رسیدم، تو آسانسورم. _ 

 شه ي بیحالی گفتم و تلفن رو قطع کردم، با باز شدن در اتاق ،نگاهی به چهرهی با

خواب آلودش انداختم، خسته بود، انگار کلافه هم به نظر میرسید، وارد اتاق شد و آروم  

 زمزمه کرد؛  

 سلام. -

 سلام خوبی؟ خسته اي، دیشب نخوابیدي؟!  -

 ممنون، بد نیستم، نه بابا، سام خیلی بهم گیر میده، راستی، جریان این مهمون ویژه  -
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 چیه؟ آیدین داشت تلفنی با داراب صحبت میکرد؟ 

 دقیق نمیدونم، اینطور که متوجه شدم یه آقایی از رفقاي پدر داراباومده، میخواد  _ 

 که پروژه کیش  کمکش کنه تا شعبهی دیگهاي از شرکت رو تو کیش بزنه. مثل این

 توجه خیلیها رو به خودش جلب کرده.  

خستگی از چهرش رفت با خوشحالی نگام کرد، با ذوق و شگفتی، قدمهاش رو تند کرد و  

 گفت:  

 پس آیدین شوخی نداشت  _ 

 از حرفهاش چیزي سر در نیاوردم که ادامه داد. 

آیدین و بفرسته  آیدین میگفت قراره دوتایی بریم کیش.واي خدا، باورم نمیشه، من و _ 

 کیش... واي  

 یکهو قیافش پکر شد و نالید؛  

 سامو چیکار کنم اه. همش بهم گیر میده  _ 

 همه چیز یکهو از ذهنم بیرون رفت، حسهاي خودمدود شدند و به هوا رفتند، به حال  

 الان لادن فکر کردم، لادن برادري داشت که نگرانش بود، دغدغش یه زندگی خوب  

 ساختن براي خواهرش بود ولی لادن این چیزها رو نمی دید، حمایتبرادرش رو 

 لادن ،یکم برادرانه هاي  "نمیدید، مسوولیتش رو نمیدید. دلم می خواست بهش بگم:  

 من قرض میدي؟!   سام رو بهم قرض میدي؟! یکم مسوولیتش رو به

 لادن ،یکم  
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برادرت رو به من قرض میدي؟! من دلم برادر میخواد... پشت و پناه میخواد...من دلم آرتین  

   "رو میخواد؟!

با شنیدن صداي داراب و مهتاب سرلکی توجه من و لادن به بیرون جلب شد، گوشهام رو تیز  

 فاصله از روي  کردم و با نگاهی متعجب چشمم رو به لادن دوختم، لادن بلا 

 مبل چرم مشکی کنار میزم بلند شد،  

 تا سر و گوشی آب بده، هر کاري کردم نتونستم بیتفاوت باشم، من هم همراهش بلند  

 شدم و کنار در اتاق ایستادیم، در روکمی نیمه باز کردیم، صداها کمی واضحتر شدند،  

 صداي مرد غریبه به گوشمون رسید؛  

 وع رو با جمشیدخان و تهمینه خانوممطرح کردم،  آره داراب خان وقتی موض_ 

 خیلی استقبال کردن. من هم خیلی مشتاقم با شما کار رو شروع کنم ،پس روي  

 پیشنهادم حتما فکر کن ،یه جورایی حتما جواب مثبت میخوام ازت.  

 بعد از زدن این حرف خودش بلند خندید، صداي داراب اصلا به گوشمون نمیخورد،  

 من و لادن به معناي نشناختن شونمون رو بالا انداختیم، صداي مهتاب سرلکی که با  

 ناز همیشگی بود نگاهمون رو دوباره به همون سمت کشوند ،خودمون رو به سمت  

 هتاب و داراب درست کنار هم و روبه روي  راست متمایل کردیم تا بهتر ببینیمشون، م

 مرد غریبه ایستاده بودن، مرد غریبه تقریبا شصت و هفت یا هشت ساله به نظر  

 میرسید، موهاي جو گندمی و کت و شلوار طوسی با کروات صورتی که خطهاي  
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 طوسی داشت چهرهاش رو جذاب نشون میداد، مهتاب دستهاش رو آروم به هم زد  

 و گفت:  

 این عالیه جناب رادمهر.   واو،_ 

 لادن با آرومترین لحن و با مسخرگی اداي مهتاب رو درآوورد که خنده رو لبهاي  

 من نشوند، لادن همونطور دستهاش رو بالا و پایین میکرد که صداي زنگ گوشی  

 داراب، باعث شد چند لحظهاي سکوت بشه، مرد غریبه هم با گفتن امیدوارم که این  

 کار به سرانجام برسه قصد رفتن کرد، انگار مهتاب سرلکی این مرد رو خوب میشناخت،  

 جناب مهندس به مهگل جون سلام ویژه ي منو برسونین. بگینحتما بهش سر میزنم.  _ 

 حتما، باعث افتخاره. با اجازه داراب جان.  _ 

من و لادن با حرفی که مهندس به مهتاب زد اداي عق زدن درآووردیم، لادن با لودگی رو  

 به من کرد؛  

 واي، چه افتخاري از این بالاتر ،هم صحبت شدن با مهتاب یکی از فانتزیهاي  _ 

 منه. 

 و تا دم در همراهی کرد، وقتی  داراب خداحافظی مفصلی با جناب رادمهر انجام داد 

 مهمونش رفت چند دقیقهاي همونجا مکث کرد با سري پایین به سمت اتاقش حرکت  

 کرد، قبل از اینکه وارد اتاقش بشه ایستاد سرش رو به سمت ما برگردوند نگاهی به  
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ما انداخت، از چشمهاش معلوم بود که متوجه فضولی ما شده، خندهی نامحسوسی هم توي  

 و هم روي لبش نشست، کمی بعد راهش رو به سمت اتاقش کجکرد،    چشماش

 لادن سرش رو به گوشم نزدیک کرد و آروم شروع به حرف زدن کرد، دقیق اً سوالات  

 ذهن خودم رو داشت از خودم میپرسید؛  

 میگم گلارین، این آقا رو ما چرا تو کیش ندیدیم؟ چهرش اصلا آشنا نبود، حتی  _ 

 تاب چه نسبتی با داراب داره، که رفیق باباش رو هم میشناسه؟!  فامیلیش. راستی مه

 چرا انقدر راحت بود این دختره؟!  

 کلافه شدم ،یک قدم به عقب برداشتم و دوباره یک قدم جلو اومدم ،کف دستهام  

 عرق کرده بود، دستی به مقنعه مشکی روي سرم کشیدم و اون رو روي سرم مرتب  

 کردم، اضطراب بیخودي به تنم تزریق شد ،یکجور ترس و نگرانی، این سوالات  

 ذهن من هم بود و با گسترش دادنش بزرگتر و پررنگتر میشدن، هیچ جواب قانع  

 ی نشده بودیم که جوابهام رو  کنندهاي براشون نداشتم، انقدر هم من و داراب صمیم

 از خودش بگیرم، درگیر پیداکردن مجهولات ذهنم و جور کردن پازل بودم که مردي  

 کت و شلوار پوش، وارد شرکت شد، بدون توجه به لادن به طرف میز چوبی مشکی  

 اتاقم رفتم و خودم رو روي صندلی تقریبا انداختم، لادن با گفتن میرم ببینم ماجرا از  

 راریه از اتاقم بیرون رفت تا به مهندس حیدري سري بزنه و تمام معادلات  چه ق

 مجهول رو حل کنه،هنوز روي صندلی جاگیر نشده بودم که صدایزنگ تلفن بلند شد.  
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 بله؟!   _ 

 مارال: خانم صدري، آقاي آراسته تشریف آوردن، مهندس گفتن به اتاق کنفرانس  

 دم که به اونجا برید.  راهنماییشون کنم و به شما هم اطلاع ب

 بله حتما، الان میام  _ 

 گوشی رو که سر جاش گذاشتم، ابروهام رو به هم نزدیک کردم و اسم آشناي آراسته  

 رو توي ذهنم سرچ کردم که به یکی از تاجران دبی رسیدم، با سرعت از روي  

 صندلی بلند شدم تا خودم رو به اتاق کنفرانش برسونم.  

 قبل از رفتنم آیینهی جیبی رو از توي کیفم بیرون آووردم و یکم چهرهام رو مرتبتر  

 کردم، با قدمهاي آروم و شمرده به سمت اتاق کنفرانس که دقیقا کنار اتاق داراب بود  

یه لحظه صبر کن  _ شنیدم؛  به راهافتادم، قبل از ورودم به اتاق صداي داراب رو 

 باهم بریم  

 سري تکون دادم و منتظرش شدم، و باهم به سمت اتاق کنفرانسرفتیم، تقه اي به در  

 زد و وارد شدیم، مش رحیم در حال پذیرایی از آقاي آراسته بود ،داراب با صداي  

 ،  رسایی سلام کرد، احوالپرسی ها که تموم شد ماهم رو به روي آقاي آراسته نشستیم

 هنوز نمیدونستم دلیل بودن این آقا اینجا چیه، که خودشون شروع به حرف زدن کردن؛  

 جناب مشیري، اون طراحی که شما و خانوم صدرایی براي برجهاي دوقلو انجام  _ 

 دادین مورد موافقت قرار کرفت و توي نشستی که با سهام دارامون داشتیم قرار بر  



 

 

 

229 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 ا باشه  این شد که نظارتش هم به عهدهی شم

 از شنیدن این خبر توي پوست خودم نمیگنجیدم، حال درونی من افتضاح خوب بود  

 و هیجان زده بودم ، این یعنی ما عالی داریم پیش میریم، از خوشحالی بی اراده دستم  

 رو که زیر میز بود روي دست داراب گذاشتم و فشارش دادم، دارابسرش رو به 

 سمتم برگردوند و در حد چند ثانیه نگام کرد، خجالت زده میخواستم دستهام رو  

 بردارم که نزاشت و دستم رو توي مشتش گرفت و با شصتش آروم مشغول نوازش  

 کرد؛  دادنش شد، همونطور با خونسردي رو به آقاي آراسته 

 باعث خوشحال ِي ماست که طراحی مورد پسندتون قرار گرفت ،راستش رو بخواین  _ 

روي این پروژه خیلی زحمت کشیده شد، ماهم خوشحال میشیم که خودمون روي پروژه  

 باشیم.  

بله، بله، واقعا معلومه تمام نکات به خوبی رعایت شده و سبک سنتی و مدرنش، باعث  _ 

جذابیتش شده طوري که چند تا از شیخ هاي عرب تمام هزیناي این پروژه رو متقبل  

 شدن.  

 لبخندي بین من داراب رد و بدل شد، قطعا داراب هم به یاد اون روزي که سر سنتی  

 یم افتاد، من میگفتم سنتی و دارابمیگفت مدرن و  و مدرن بودنش بحث کرده بود

آخر تصمیم بر این شد که دوتاش رو باهم کار کنیم، صداي  

 دوبارهی آقاي آراسته تمرکزم رو بهم زد؛  
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 نکتهی دیگه اینه که مدارکتون رو بهم بدین تا براي ماه بعد پروژه رو توي دبی شروع کنید، _ 

 شده بود، آقاي آراسته منتظر بود که یک  حرفش که تموم شد چند لحظه اي سکوت  

 کدوم از ما چیزي بگیم، من که مخالفتی نداشتم، صداي داراب سکوت رو شکوند؛  

 جناب بزارید ما یه مشورتی باهم داشته باشیم، جواب رو تلفنی بهتون اعلام میکنیم،  _ 

 اخت  آراسته سرش رو به معناي باشه تکون داد، نگاهی به ساعت مارک الگانسش اند

و با گفتن ببخشید جایی دیگه کار دارم بلند شد و ماهم براي بدرقهاش تا بیرون شرکت  

 همراهش رفتیم.  

 موقعی که به سمت اتاقم میرفتم داراب یهو گفت:  

 گلارین ...  _ 

 انگار که چیزي یادش اومده باشه به دورو اطراف نگاهی انداخت و قلب من با این  

 کارش به یکباره ریخت، آروم لب زدم؛  

 پس و پنهونی نداري؟! _ 

 چند لحظه خیره نگاهم کرد، با چشمهایی که بارونی شدن و با بغضی که بیخ گلوم  

قدم به عقب برداشتم که   چسبیده بود، با غمی که توي دلم مرثیه سرایی میکرد، چند

 گلارین... _ زمزمه کرد؛  

 نگو...صدام نزن...انقدر این اسم لعنتی رو صدا نزن...بخدا گیج شدم...سردرگم  

 شدم...عاشق شدم...گیج ترم نکن... سردرگمترم نکن...عاشق ترم نکن...  

 چشمهام رو بستم، قطره اشکم راهش رو پیدا کردن، چند قدم به عقب برداشتم،  
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 اهش... امان از نگاهش...همچنان خیره به من بود... چشمهاش ... نگ

 امان از  

 چشمهاش...غمگین بود...چی داشت اذیتش میکرد...پر شتاب و با عجله چند قدم به 

 عقب برداشتم و خودم رو سریع به اتاقم رسوندم، در اتاق رو پشت سرم بستم، تند تند  

 نفس لعنتی جا نمیاومد، این دل لعنتی  نفس میکشیدم، عمیق و عمیق تر، ولی این 

 آروم نمی شد، اروم پیش خودم پچ زدم؛  

داري... پس و پنهون داري...پس و پنهون داري داراب مشیري چند دقیقه اي به تعطیلی  _ 

 شرکت مونده، نگاهی به ساعت نقرهی یادگار مادرم که دور  

ل کشیدم، با یه تصمیم فوري  مچ دستم همیشه بسته است، انداختم و با یادش آهی از ته د

 کیفم رو چنگ زدم، بیشتر محتویاتش بیرون و روي نقشاي پخش شدهی 

 روي میز ریخت، با دستهاي لرزون جمعشون کردم و بدون اینکه به کسی چیزي  

 بگم از شرکت بیرون زدم، تا این مغز گیج رو یکم، فقط یکمسروسامون بدم. انقدر  

 سریع به سر خیابون رسیدم که قلبم تند تند میزد ، ایستادم و چند نفس عمیق کشیدم تا  

 بلکه این قلب لعنتی یکم آرومتر بشه، دستی براي تاکسی سمند زرد رنگی که داشت  

 در جواب کجا تشریف میبرید راننده ،آدرس خونهی  از کنارم رد میشد بلند کردم، 

 پدریم رو دادم. گوشیم شروع به زنگ زدن کرد، اصلا توجهی بهش نمیکنم،  

 یکبار...دوبار... بار سوم که موبایلم باز زنگ خورد، نگاهی به اسکرین گوشیم  
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 یم  انداختم، چشمم به عکس دوتایی من و لادن که کنار رودخونه تو جادهی شمال گرفت

 میافته، دکمه کنار گوشی رو چند ثانیه نگه داشتم و خاموشش کردم ،سرم رو به 

 شیشه تکیه دادم افکارم مثل کلاف تو هم پیچیده بودن چه حرفایی که توي ذهنم زده  

 میشد، چه قصایی توي ذهنم گفته میشد، چه خیالاتی تو ذهنم نقشمیگرفت،  

 بغض کردم کاشکی آدمها هم مثل موبایل میتونستن واسه مدتی خاموش باشن، بلکه  

یه استراحتی به روح و جسمشون بدن، بعد روشن بشن و ببینن همه چیز به حالت عادي  

 برگشته ،یه جورایی بشن.  

 نیستم فراموش کنم من فراموش کردن یاد نگرفتم یه سري   داراب مشیري من بلد

 خستگیها هست که با هیچی خوب نمیشه الان همون حال رو دارم ،یه حالتی بین  

 خواب و بیداري، یه گیجی مطلق ،یه آیندهی نامعلوم و نا مطمئن...  

 تاکسی کنار خونه ترمز زد، نگاهی با حسرت به اطراف انداختم ،کرایه رو حساب  

 کردم و با قدمهاي لرزون به سمت خونه به راه افتادم، نگاهی به نماي سنگی خونه  

 انداختم، ساختمونی که ده ها سال از ساختش میگذره، ولی با تعمیراتی که انجام شده  

 از بیرون شبیه ساختمونهاي به روز و تازه ساخت. کنار در ورودي ایستادم،  

 بودن و هر کدوم از اونهابراي متلاشی  خاطرا بودن که به مغزم هجوم آوورده 

 کردنم کافی بودن، دستم رو براي در آووردن کلید داخل کیف شلخته و بی نظمم  
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 گذاشتم، بعد از کلی گشتن بالاخره پیداش میکنم و با اضطرابی که توي وجودم نشست  

 سریع وارد لابی ساختمون میشم، خودم رو به آسانسور میرسونم، مرددم که  

 سوارش بشم یا نه، میترسم آقاي دلشاد و ببینم، نمیدونم بعد از اون اتفاق هنوز اینجا  

 زندگی میکنه یا مثل من از همون شب محو شده، منتظرم آسانسور پایین بیاد، واقعا  

یري فقط با این تفاوت که دکمهی پایین رفتنش خرابه، یه  زندگی مثل اسانسور میمونه، بالا م

 جا باید بعضیها رو بیرون کنی تا افراد جدید وارد بشن ولی واي به  

 روزي که بین دو طبقه بمونی؛ نه میتونی بري، نه میتونی بمونی، حال الان من  

 هر  همینه، گیر کردم بین اتفاقایی که به نظرم همش شوخ يِ ، یک شوخیمزخرف که 

 لحظه منتظرم بهم بگن بخند تموم شد.  

 وارد خونه میشم، مردمک لرزون چشمهام دورتادور خونه رو از نظر گذروند،  

 بعضی جاها رو سریع رد میکنه ولی رو بعضی نقاط مکث، با به یاد آووردن  

 خاطراي ثبت شده روي شبکیه، اشکم راهش رو پیدا میکنه و آبشار خروشانی  

 ود میاد، پاهام تحمل وزنم رو نداشتند، همونجا روي زمین سرد  روي صورتم به وج

 و خاک گرفته نشستم، انگشتم رو کف زمین کشیدم و نگاهی به سرانگشتم انداختم  

 خاک روش رو با صورتی اشکبار و شوناي لرزون فوت کردم ،هیستریک  

 خندیدم، خنده هایی بلند، کوتاه و لرزون.  

 به روش نکشیدم، من داشتم خودم رو هم فراموش  از کی اینجا نیومدم و دستی 



 

 

 

234 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 میکردم، دلم میخواست این حقیقت تلخ رو بالا بیارم، مثل همونداروهاي تلخی که  

 تو بچگی میخوردم، با یک تصمیم ناگهانی و براي فراموش کردن لحظاي پیش،  

 ه  لباسهام رو از تنم در آووردم تا دستی به سر و گوش خونه بکشم ،وارد آشپزخون 

شدم، اول میز و صندلیهاي قهوهاي رو بیرون آووردم و شروع به تمیزکاري کردم، کف  

 زمین رو قشنگ شستم و دستی به کابینتهاي سفید و مشکی کشیدم، چایساز و  

 شستم، آب توش پر کردم تا جوش بیاد و چایی بخورم، به هال برگشتم تا میز و  

 ساعت ایستادهی گوشهی هال   صندلیها رو سجاي خودشون برگردونم که نگاهم به

 افتاد، با دیدن عقربه ي کوچیک که بین هشت و نه بود با چشمهایی گرد شده به ساعت  

 مچیم نگاه کردم و دیدم ساعت واقعا هشت و نی ِم. با اضطراب به سمت کیفم قدم  

 برداشتم، گوشیم رو درآووردم و روشنش کردم، چند لحظهاي بادستهاي لرزون  

 ه دیدم پنجاه و سه تا تماس بی پاسخ و سی و شیش تا پیامک برام  نگهش داشتم ک

 رسید، نگاهی به تماسهاي بی پاسخ انداختم که هر یک خط درمیون داراب و لادن  

بودن، فقط چندتایی مهندس حیدري هم توشون بود، وارد پوشه  

 گوشی و بردار...  _ پیام ها شدم، اول رو اسم لادن زدم، 

 کجایی گلارین؟!  _ 

 چرا گوشیت خاموشه؟! تو که حالت خوب بود صبح؟!  _ 

 باز چه مرگته گلارین؟! _ 
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 با خوندن این پیام پوزخندي زدم، باز چه مرگمه... 

 داراب داره خودشو میکشه، کجایی احمق  _ 

 یکم دیگه جواب ندي کل شرکت می فهمن یه چیزایی بینتون هست...  _ 

 یهو لرزیدم، وتی آرومی زیر لب زمزمه کردم، پیامتی دیگهی لادن رو نخوندم و  

 سریع پوشه داراب رو باز کردم؛  

 میشه گوشیتو جواب بدي؟  _ 

 آره عزیزم... تو حق داري ولی...  _ 

 بخدا گلارین تو هیچی نمیدونی...  _ 

 مذهب بردار گوشیتو  د لا_ 

 گلارین بخدا من موضوع و حلش میکنم  _ 

 دارم کم کم عصبی میشم، حداقل بگو کجایی _ 

 بدون اینکه بقیه پیام ها رو بخونم گوشی رو پرت کردم و چهار زانو کنار وسیلام  

 نشستم، الان حالم شبیه اون پرندهایه که دور تادورش قفسه ولی بالاي اون قفس بازه  

 ی تو بالهاش نیست که تا اون بالا پرواز کنه و رها شه ،چطوري رها شم،  اما توان 

 من هم داراب رو میخواستم هم ازش دلگیر بودم، هم دوست داشتم پرواز کنم هم  

 زندونی قفس داراب بودن رو دوست داشتم، تو فکرهاي خودم غرق بودم که دوباره  

 پنج ساعت بیخبري قطعا آدم  صداي گوشیم بلند شد، ضربان قلبم روي هزار رسید، 

 رو به جنون میکشونه البته اگر براي طرف مقابلت مهم باشی، من بیخبري رو  
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 درک کرده بودم، با دستهاي لرزون گوشی رو برداشتم و دکمهی قرمز رو به سمت  

 دکمه سبز هدایت مردم که صداي داد زدن داراب رو شنیدم؛  

 جواب داد، جواب داد... الو... الو گلارین؟! الو... صدام نمیاد؟!  _ 

 هستم... میشنوم  _ با صدایی لرزون و بغضی چنبره زده توي گلوم زمزمه کردم؛ 

 کجایی تو پنج ساعته؟! نمیگی آدم دلواپس میشه؟! من به درک ... _ 

 ...  دل من کشک

 اصلا من بیخودترین آدم براي تو... نمیگی رفیقت، خواهرت، ممکنه از بیخبریت دق کنه؟!  

 چی نه؟!  _ از روي حیرت به زبونم اومد؛  " نه"دهنم از بهت نیمه باز شد و یک  

 چند ثانیه اي سکوت کردم ،یک سکوت پر حرف، ولی بالاخره حرف دلم رو به زبون آووردم؛  

 ندگیم...تویی  مهمترین آدم، توي ز_ 

 صداي نفسهاي عمیق داراب تارهاي صوتی گوشم رو لرزوند ،بینمون فقط سکوت  

 بود، هیچکدوم حرفی نمیزدیم، بلند شدم و به سمت پنجره بزرگ سالن رفتم که  

 پرداي حریر ساده سفید اون رو پوشونده بود، پرده رو کمی کنار زدم، گوشی رو  

 بین شونه و گوشم نگه داشتم، دستهام رو بغل کردم، من با تموم این حرفها باز  

 میخواستمش، میدونم که اینطور خواستنش اشتبا...ولی من این اشتباه رو با جون  

 و دل قبول میکنم...  

 گلارین...  _ 
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 آروم اسمم رو صدا زد، نوازشگونه و پر حس، اما با لحنی درمونده ،صداي  

شنیدم و به خودم لعنت فرستادم، چشمهام رو روي هم فشار دادم اروم نجوا  درموندش رو 

 کردم؛  

 اینطوري اسمم رو صدا نزن، داغونم به خدا... داغونترم نکن.  _ 

 ولی باز تکرار کرد؛  

 گلارین...  _ 

 اشکهام باز راه خودشون رو پیدا کردن، این روزها میل به گریه کردن زیاد داشتم،  

 مثل همون موقع ها، تا آرتین اذیتم میکرد فوري گریه میکردم،   مثل دورهی بچگیم،

 یه بار از همون روزا داداش مهربونم بهم گفت: 

 احساسم میگه من خیلی زود ترکتون میکنم.  _ 

 با شنیدن این حرفش، چند دقیقه فقط نگاهش کردم، عمق جملهاش که توي جونم  

 پر شد و مثل ابر بهاري گریه    نشست، دستهام رو جلوي دهنم گذاشتم، کاسهی چشمم

 کردم، آرتین اشکهام رو که دید باعجله کنارم نشست بغلم کرد، محکم من رو به  

 خودش فشرد و زیر گوشم شروع به حرف زدن کرد؛  

 خواهر مهربونم باید قوي و محکم باشه، هیچ کس نتونه بشکنتش . _ 

 انقدر راحت  

 اشک نریز، به خاطر یه حرف که فقط از روي شوخی بود چرا از هم پاشیدي؟!قول  

 بده بهم، قول بده گلارین، قول بده قوي باشی و راحت هر کسیاشکت رو نبینه؟ !  
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 سرم رو توي سینهاش فشار دادم، و فقط سرم رو به معناي باشه تکون دادم، من قول  

 ن من اون موقعها فکر میکردم کوه دارم،  دادم، من به برادرم قول دادم، ولی آرتی

 پشتوانه دارم، تنها نیستم، براي همین قول دادم که قوي باشم و قوي هم بودم، من بعد  

 از مرگ شماها هم قوي بودم، با زندگی جنگیدم، ولی الان...شوخی نبود داداشی...  

 رسی  ترکم کردي...ترکم کردین...مثل همیشه بازم تونستی حرف خودت رو به ک

 بنشونی... رفتی و هیچ کدوم از وسایلی که دوستشون داشتی رو هم با خودت نبردي...  

 دیگه نمیتونم، خسته شدم از بس سعی کردم که قوي باشم، الان دوست دارم  

ضعیفترین آدم روي کرهی زمین باشم، دوست دارم نوازش بشم ،عشق بدم و عشق  

 بگیرم.  

بالاخره نگفتی؟! _ خودم آوورد؛   صداي داراب از پشت گوشی من رو به

 کجایی؟!  

 خونهی بابام  _ 

 هوفی کلافه کشید، پیش خودش چیز هایی زمزمه کرد و با کلافگی که توي صداش  

 کاملا پیدا بود گفت:  

 الان میام اونجا، نباید... _ 

 حرفش رو ناتموم گذاشت، نفسش رو پرشتاب بیرون فرستاد و با صدایی که خشدار  

 شده بود خداحافظی کرد، منم گوشی رو روي عسلی کنار مبل گذاشتم و به طرف  
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 اتاق آرتین رفتم،  

 وارد اتاق خاک گرفتش شدم، دکور اتاقش مشکی و سفید بود، اسپرت و کاملا  

 ه کل خونه رو خاک گرفته بود ،اشیا هم به مرور  پسرونه، من چقدر اینجا نیومدم ک

 میمیرن، اینو وقتی اومدم توي این خونه فهمیدم، تمام وسایل سفید سیاه شدند، به سمت  

 کمد مشکی لباسش رفتم، درش رو باز کردم، لباسها بوي نا و کهنگیمیدادن، عطر  

 کردم رو با لباسم  آرتینم هم رفته بود، بوي آرتینم نا و کهنگی نبود، دستهاي عرق 

 پاک کردم، چشمهام رو به اطراف چرخوندم که نگاهم به گوشهی کمد افتاد، گیتارش  

 اونجا بود، برداشتمش و همونجا نشستم ،گیتار رو از کاورش در آوردم، بغلش کردم،  

بوسیدمش، انگشتم رو روي سیمهایی که از کوک خارج شده بودن کشیدم، صداي ناهنجاري  

 ر گیتارش رو دوست داشت، دلم براش تنگ شده بود، براي  بلند شد، چقد

 نواختنش... براي سربه سر گذاشتنش... براي همه چیزش...  

 صداي زنگ خونه بلند شد، از فکر بیرون اومدم، چشمهام رو روي هم گذاشتم، جالب  

 بود حس امید و زندگی بهم دست داد، خیلی وقت بود این صدا به گوشم نرسیده بود،  

 لادن هم کلید داشت، با عجله بلند شدم، دور خودم چرخیدم و دستی به صورتم    حتی

 کشیدم تا اشکهام رو پاک کنم، به سمت در ورودي رفتم، با دستهاي لرزون  

 دستگیره در رو پایین کشیدم، ضربان قلبم به اوج رسید، بعد از اون اعتراف  

 ز کردم که نگاهم به دسته گل  نمیدونستم برخوردم باید چطوري باشه، در رو آروم با
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 رزي که در دست داشت افتاد، لبخندي ناخواسته روي لبهام نشست و همه چیز رو  

براي لحظهاي از یاد بردم، اون اضطرابها، اون هیجانها، از علاقهی من به گلها خبر داشت؟!  

 داراب؟!  _ با حیرت زمزمه کردم؛  

 با ذوق دستهام رو به هم زدم و نگاهم رو به چشمهاي عسلیش دوختم تا ازش تشکر  

 دم،  کنم، ابروهاش که توي هم پیچید چشمهام گرد شدند، از اخم ناگهانیش تعجب کر 

داشتی نقاشی  _ دستش رو به سمت صورتم آوورد و گونه ام رو نوازش کرد،  

 میکشیدي؟!  

از سوالش که همراه با حیرت بود تعجب کردم، چطور این فکر بهذهنش رسید، که با  

حرف بعدیش که یه جورایی جواب خودش رو داد، دوست داشتم رسما زمین دهن باز  

 کنه و من رو ببلعه؛  

 ... اونم نقاشی با زغال...نقاشی هم بلدي؟! راستی موقع نقاشی هم آدم گریه  آره...احتمالا_ 

 میکنه؟!  

 با جملهی آخرش گره ابروهاش کور تر شد، با عجله به سمت کنسولی که کنار ستون  

 بود رفتم، تا خودم رو توي آیینه ببینم، نگاهم که به صورت کثیفم که فقط رد اشک  

 جاشون تمیز بود افتاد خجالت زده سرم رو پایین انداختم، باید حموم میکردم خیلی  

شلخته و کثیف شده بودم، به سمت داراب برگشتم و با صدایی که از هیجان یکم میلرزید  

 گفتم؛  

 نجاها خیلی کثیف بود... عه بیا داخل چرا هنوز اونجا  خوب، وقتی اومدم ای_ 
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 ایستادي... میگم... 

 خندید، بلند و مردونه، نفسم رو از سینه ام خارج کردم، شونهاي بالا انداختم، به سمت  

 آشپزخونه رفتم و با صدایی که کمی بلند شده بود ادامه دادم؛  

فعلا تمیزترین جا اینجاست، بیا یه چاي بخور تا منم این پیکیج و روشن کنم و برم یه  _ 

 دوش بگیرم  

 با بیخیالترین لحن ممکن تمام جملات رو ادا میکردم، انگار نه انگار که من حرف  

 از خواستن زدم، انگار نه انگار داراب حرف از خواستنش شنید، در حال کلنجار 

 بودم که دستهام رو گرفت و به سمت سینک برد ،چشمکی زد  رفتن با فندک پکیج 

 و رو به من کرد؛  

 دستات رو بشور، اگه لباسشوییتون هنوز کار می کنه لباسهات رو بشور، از  _ 

 زوایاي امر پیداست که هم اینجا و هم تو به یک تمیزکاري اساسی نیاز دارین  

 و لبزیرینم رو به دندون   فکري که توي سرم پیچید باعث شد که از شرم سرخ بشم

 بگیرم، نگاه داراب به سمت لبم کشیده شد، سریع روش رو برگردوند و زمزمه کرد؛  

 عجله کن خیلی کار داریم. _ 

واه عجله کن چیه، کجا لباسهام رو دربیارم؟! چیجوري بزارمشون تو لباسشویی، بدون توجه به  

 ردم روشنش  حرفش کنار کشیدم، چایساز رو که از قبل از آب پر ک 

 کردم که دستهام کشیده شد، من رو به سمت هال برد، وارد سالن شدیم، نگاهی به  
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 دورتادور خونه انداخت و رو به من کرد؛  

 حمامتون کجاست؟!  _ 

 لب هام رو با زبان خیس کردم و از شرم رنگ عوض کردم، واي داراب توجهت  

 میچسبه، شیرینه، دوست داشتنیه.  

 با انگشتم به انتهاي سالن که اتاق خوابها اونجا بودن اشاره کردم ،دوباره من رو به  

 همون قسمت برد در حمام رو باز کرد و باهم واردش شدیم، کمی بهدور اطراف  

 اخت و به طرفم برگشت، من همینطور که چشمهام کم مونده بود از کاسه نگاهی اند

 بزنه بیرون داشتم نگاهش میکردم، داراب با دیدن چهرهی من بلند بلند شروع به  

خندیدن کرد، حالا مگه خندش بند میومد، در حالی که همچنان میخندید بریده بریده 

 گفت:  

یرون لباسهات رو در بیار بده من بزارم تو  تا اینجا آووردمت، بقیه باخودت، میرم ب_ 

 لباسشویی  

 با زدن این حرف چشمک با مزهاي زد، سرش رو خم کرد و چند قدم به عقب رفت  

و از حمام خارج شد، چند دقیقهاي ثابت سرجاي خودم ایستادم، که با تقهی در سر جام  

 آروم پریدم؛  

 گلارین... منتظرم... خودم اقدام کنم؟!  _ 

 ی از گلوم خارج شد، تند تند بلوز و شلوارم رو در آووردمو آروم دستم  واي آروم

 رو از کنار در بیرون بردم تا لباسها رو بگیره، چند بار دستم رو بالا و پایین کردم  
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 وقتی دیدم هیچ اتفاقی نیفتاد، سرم رو آروم بیرون به سمت در کشیدم تا ببینم داراب  

 کجاست، چشمم که بهش افتاد صداي قهقهش کل ساختمون رو پر کرد، من هم سریع  

 در رو بستم و روي زمین نشستم، دستم رو روي قلبم گذاشتم و آروم خندیدم.  

 با آرامشی دلنشین زیر دوش آب رفتم حسی شبیه نسیم دلم رو نوازش کرد، با یادآوري  

 ی روي لبهام مینشست، در حال  لحظاي پیش هر چند ثانیه یکبار لبخند بانمک

 حاضر داراب کنار من و توي خونهی خودم بود ،یه شوق درونی داشتم، ستاراي  

 زیادي توي چشمهام به وجود اومده بودند و مشغول پایکوبی بودند ،حس الانم با  

 حسی که توي خونهی داراب داشتم زمین تا آسمون فرق داشت، اینجادیگه حس  

 معذب نبودم، اینجا خونهی خودم بود و من صاحب خونه، من  مهمون بودن نداشتم، 

 الان، این لحظه و امشب رو دوست داشتم، سرم رو بالا بردم و با عشق خندیدم، فکر  

کنم نیم ساعتی پر از هیجان زیاد و فکرهاي خوب رو زیر دوش آب گذروندم، صداي پا  

مردونه و جذاب داراب رو  که شنیدم، تماما گوش شدم، صدا پشت در متوقف شد و صداي 

 شنیدم:  

 گلارین جان لباسهات رو پشت در گذاشتم.  _ 

 نفس عمیقی کشیدم، با صداي آرومی که حتی به گوش خودم هم به زور میرسید  

تشکر کردم. کارم که تموم شد با به یاد آووردن نداشتن حوله ضربهی محکمی به پیشونیم  

 زدم، از بس محکم بود جاش صددرصد قرمز میشد، کمی دور خودم  
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 چرخیدم، بالاخره باید بیرون میرفتم، در حمام رو باز کردم تا لباسهارو همینطور  

 چیزي که به دستم خورد خیلی   با بدن خیس بپوشم، آروم دستم رو دراز کردم، حجم

 بیشتر از یک تیشرت و شلوار جین ساده بود، در رو بیشتر باز کردم و با دیدن  

 حولهی لیمویی رنگی که روي لباسهام بود خندیدم، حوله رو دور خودم پیچیدم، با  

 ابروهام    "کی وقت کرد بره خرید؟! "دیدن بقیه چیزها چشمهام از حدقه بیرون زدند، 

 لا انداختم، تاپ قرمز رنگ رو که یقهی هفتی داشت و پشتش با دوتا بند به  رو با

 شکل ضربدر بازیش رو پوشونده بود تن زدم و جلوي آیینهاي که روي در حمام  

 نصب شده بود ایستادم تا انتخاب داراب رو توي تن خودم ببینم، قرمزي لباس به 

 پوست سفیدم خیلی میاومد، شلوارک کتان سفید رو هم که چاک کوچیکی به شکل  

 هفت کنارش داشت رو پوشیدم و به سلیقهاش آفرین گفتم، گونام سرخشده بودند،  

 ر راحت لباس نپوشیده بودم، موهاي  چیجوري با این لباس برم بیرون؟! من هنوز انقد

 خیسم رو باز گذاشتم و باپاهاي لرزون بیرون رفتم، وقتی وارد هال شدم تعجب کردم،  

 خونه تمیز و مرتب بود، سرو صداهایی از اتاق خوابها به گوشم میرسید انگار  

 ؛  چند نفر توي خونه بودن، به سمت اتاق خودم رفتم که دیدم داراب در حال صحبت کردن

لطفا تا یک ساعت دیگه هم کار اتاقا رو تموم کنین، ممنونم صداي ظریف زنانهاي به  _ 

 گوشم خورد که چشم آرومی گفت. چند لحظه بعد داراب  
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 از اتاق بیرون اومد، همونطور که داشت دکمهی سرآستینش رو میبست، سرش رو  

ن عجیب، و یک  بلند که با دیدنم سر جاش ایستاد، دلم هري پایین ریخت، یک ریخت

 تجربهی جدید.  

 !  "،یک ذره عشوه کهبد نمیشه، میشه؟    "مهربانانه سر کج کردم و با طنازي لبخند زدم 

بهت میاد،  _ به سمتم اومد، کنارم ایستاد و دستش رو زیر چونهام گذاشت، 

 دوستشون داري؟!  

به گوشم  پلکهام رو آروم روي هم گذاشتم، دستهاش موهام رو نوازش کرد و صداش دوباره

 رسید؛ 

 موهات خیسن، سشوار داري اینجا؟!  _ 

اینجا  _ خندیدم، با دستم به اتاق اشاره کردم؛ 

 چه خبره، صداي اون خانوم...  

چند تا کارگر زنگ زدم از بیرون بیان براي تمیز کاري، آخه تو یه تابلوي سیاه قلم شده  _ 

 بودي،  

 با این حرفش بلند خندیدم، یک قدم به عقب برداشتم تا براي درست کردن شام اقدام  

جدیدا فقط  _ کنم که دستهام کشیده شد و توي حصارش فرو رفتم، 

 در حال در رفتنیا؟!  
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گرد شدند و کم مونده بود از حدقه بیرون بزنند ،دستهام رو روي  چشمهام از تعجب  

سینهاش گذاشتم و خودم رو به کمی عقب فرستادم، سرم رو بلند کردم و خیره در  

 چشمهاش لب زدم؛  

 الان یکی میاد میبینه زشته،  _ 

 خودم رو عقبتر کشیدم که من رو محکم تر فشرد، چشمک بامزهاي زد، 

 رو به گوشم نزدیک کرد، نفسهاي گرمش که به پوستم   سرش رو خم کرد، لبهاش

 برخورد کرد، لرزش خفیفی سرتاسر وجودم رو فرا گرفت و سلول به سلول تنم از  

 هیجان لرزید، آروم نجوا کرد؛  

 یکی نباشه حله... دیگه فرار نمیکنی...  _ 

 جیغ خفیفی کشیدم و خودم رو از ش جدا کردم، با صورتی سرخ شده از خجالت  

 ه سمت آشپزخونه فرار کردم، صداي خندیدن بلند داراب به گوشم رسید، لبهام رو  ب

 به شدت گاز گرفتم، خودم رو روي صندلی آشپزخونه پرت کردم وچند بار پشت  

 سر هم نفس عمیق کشیدم تا آروم بشم، لحظات پیش رو مرور کردم و از درون غرق  

 خوشی شدم، شوق پروانه شد و توي دلم شروع به پرواز کرد، هیچ چیزي زیباتر و  

 قشنگتر از داشتن و بودن کنار داراب نیست، الان و در این لحظه یکی از 

 ب علاقه دارم ،پس براي  بزرگترین تصمیمهاي زندگیم رو گرفتم، من به دارا

 داشتنش میجنگم، خودم این رو به همه اثبات میکنم.  
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 در حال مرور اتفاقهاي امروز بودم که لبخندي روي لبم نشست ،نگاهم که به سمت  

 بالا کشیده شد، چشمم به داراب خورد که کنار کانتر ایستاده و خیرهی من بود، مستقیم  

 به چشمهام زل زده بود، نگاه ثابتم روي صورتش نشست، چند ثانیه اي خیره در  

 چشمانش مکثکردم، من عاشق این مرد بودم، چیزي بود که باید قبولش میکردم،  

 شاید هم نه...دختر تنهایی مثل من زود به دیگران عادت میکنه،درسته همینه...ولی  

 د عادت نمیکردم، هر چیزي که بود،  نه... عادت نبود... من به هیچکس انقدر زو

 عادت نبود...عادتهام چیزهاي دیگه بودن، من به دیدن این چشمهاي قهوهاي که طعم  

شکلات کاکائوي شیرین میداد عادت کردم، مزهاش عجیب زیر زبونم رفته بود، من به  

 بوي خنک و سرد این مرد عادت کرده بودم، هر روز پیچیدن عطرش توي خونه،  

مپوش، بوي افترشیوش، من به اینها عادت کرده بودم. دیگه جدا شدنم از داراب  بوي شا

 غیرممکن بود، با شرم نگاهم رو ازش دزدیدم و به سمت تلفن خونه به راه  

 افتادم، امیدوار بودم که قطعش نکرده باشن، چون یادم نمیاد بعد از تموم شدن صحبتم  

 سیم مشکی رنگ رو که روي میز تلفن  با داراب، گوشیام رو کجا گذاشتم. گوشی بی

 قهوهاي رنگ که کنار شومینه بود برداشتم و شمارهی پیتزافروشیرو گرفتم، چند تا  

پیتزا  _ بوق خورد، صداي الو که شنیدم گفتم؛  

 آسمان؟!  

 هنوز جواب رو نشنیده بودم که گوشی از دستم کشیده شد، سؤالی به داراب نگاه کردم  
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 تا علت این کارش رو بدونم؛  

 براي شام وسایل جوجه گرفتم، همه چیز رو آماده کردم، نگران شام نباش  _ 

 کارش دلگرمم کرد، لبخندي زدم و ازش تشکر کردم، داراب راهش رو کج کرد و  

 به سمت کاناپهی کرم رنگی که توي سالن بود رفت، خودش رو روي اون انداخت و  

چند تا خانوم دارن اتاقها  _ ش رو باز میکرد، به طرفم برگشت؛ همینطور که دکماي پیرهن

 رو تمیز میکنن، یه کمی خستم، چشمام رو میبندم، 

 وقتی رفتن صدام کن.  

 باشهاي گفتم، چند ثانیهاي همونجا موندم، چشمهاي داراب که بسته شد به سمت اتاقم  

 خارجشدن، با دیدن من    به راه افتادم، همون لحظه سه تا خانوم از اتاق پدر و مادرم

مکثی کردن ،یکی از خانومها که سنش کمی بیشتر از دوتاي دیگه بود شروع به حرف  

 زدن کرد؛  

 سلام خانوم، طبق دستور جناب مشیري همه جا رو تمیز کردیم، امر دیگهاي نیست؟  _ 

 خیلی زحمت کشیدید، ممنونم  _ 

 چقدر تقدیم کنم؟!  _ گفتم؛ وسایلهاشون رو جمع کردن تا برن که به طرفشون رفتم و 

 حساب شده از قبل خانوم، با اجازتون  _ 

 سرم رو تکون دادم و به سمت در خروجی هدایتشون کردم، در که پشت سرشون  

 بسته شد بهش تکیه دادم، نگاهی به اطراف انداختم، کل خونه تمیز شده بود و از اون  
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 خاکها و کثیفی ها خبري نبود، چشمم به داراب افتاد، به خاطر قد بلندش یک پاش  

 روي زمین بود و صحنهی خنده داري شده بود، نخودي خندیدم،جرقهاي در ذهنم  

 باره که من و داراب تو خونهی خودم   زده شد و چشمهام چراغونی شدند، اولین

 تنهاییم، مثل دوتا نامزد، من اینجا خونهی خودم بودن رو دوست دارم ولی تنها حتی  

 با حضور داراب خونهی خودش رو دوست ندارم، اونجا به زور رفتم، بدون اینکه  

 کسی بدونه، بدون سروصدا...یواشکی... پنهانی...پس هنوز خونهی من نشده بود،  

 خت بودنم و راحت نبودنم طبیعی بود، خیلی طبیعی.  س

 هیجان زدهام، آرامشی رو که اینجا دارم هیچ جاي دیگهاي ندارم ،این حال و هوا  

 براي من عجیب نیست، یه جورایی دوست داشتنیه.  

 همه جاي خونه رو نگاه کردم، نفس عمیقی کشیدم، خونه بوي تمیزي میداد، به سمت  

 روي اون خوابیده بود رفتم، کنارش روي زمین نشستم، خیره به   کاناپهاي که داراب

 دارابی شدم که خواب بود، نفس نامحسوسی کشیدم، سر کج کردم وبا طنازي خندیدم،  

 احساس شیرینی زیر پوستم دوید، انگار سنگینی نگاهم رو حس کرده بود ،یکی از  

 ون یکی چشمش رو هم  چشمهاش رو باز کرد، با دیدن من ابرویی بالا انداخت و ا

 باز کرد، شیطون خندید، با لحن خاصی بیان کرد؛  

 رفتن؟! الان که نیستن مشکل حل شد؟!  _ 

 یعنی چی؟!  _ متوجه منظورش نشدم، نگاه گیجم رو بهش دوختم و زمزمه کردم؛ 
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 نگاه تب دارش رو به من دوخت، چشمک بامزهاي زد و زیر لب نجوا کرد؛  

 یکی نیست... فرار نمیکنی... مشکل حل شده دیگه؟! _ 

 به یاد همون لحظه از حمام بیرون اومدم افتادم، لبم براي طرح یک لبخند انحنا گرفت،  

 خیره در چشمهاي ستاره بارونش با خودم فکر کردم،  

   "این مرد امشب قصد داشت با تمام جملات و نگاهش، من رو ذوب کنه و گونام رو گلگون"

 م، صدایبلند شدن داراب  مغناطیس نگاهش رو تاب نیاووردم، سرم رو پایین انداخت 

 از روي کاناپه به گوشم خورد، کنارم نشست، دستش رو زیر چونهام گذاشت و سرم  

این نگاه هیچ وقت  _ رو بلند کرد، بازیاش با کلمات من رو عجیب به اوج آسمونها برد،  

 نباید پایین باشه، مخصوصا وقتی من کنارتم.  

 ، مکثی کرد و گونهام رو بوسید، به  خم شد آروم و نوازشگونه، پیشونیام رو بوسید

 صورتم نگاه کرد، عمیق، پر حرارت و با نگاهش نوازشم کرد ،سرش رو آروم به  

 صورتم نزدیک کرد، پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند، نفس عمیقی کشید و چشمهاش  

 رو بست، نفسهام تند شده بودند، باید فرار میکردم، عقل و احساسم درگیر بودند،  

 گ درونی به پا کرده بودند، جنگی نابرار، احساس می چربید ولی بالاخره  یک جن

 عقلم پیروز شد، سریع از جام بلند شدم و به سمت آشپزخونه فرار کردم. 

 انگشتهاي دست و پاهام از هیجان زیاد سرد شدند، دور خودمچرخیدم، به سمت  

 بیهدف باز کردم،   یخچال ساید نقرهاي که درست روبهروي هال بود رفتم، درش رو
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 با تعجب به یخچال پر از خوراکی نگاهی انداختم، با دیدن بستهی شکلات چشمهام  

 برق زدند، شکلاتی برداشتم تا این افت فشار رو جبران کنم، گازي بهش زدم که با  

حرکت و حرف بعدي داراب کیش و مات شدم، با تعجب به دهن پر داراب خیره شدم، دستی  

 به گونهی پر حرارتم زدم، فشار بالا نیومدم دوباره داشت افت میکرد،  

 نفسم رو سریع از سینه ام خارج کردم، با داراب باید مثل خودش رفتار میکردم،  

 تم:  شیطون و دور از خجالت. خندیدم و با شیطنت گف 

 خوب، اینهمه شکلات، چرا مال من رو خوردي؟! _ 

 چشمهاش رو بست، انگاري داشت با تمام وجود شکلات رو مزه میکرد، با چشمهاي  

 متعجب حرکاتش رو نگاه میکردم که صداش رو شنیدم؛  

 مطمئنم طعمش با همهی شکلاتهاي دنیا فرق داره.  _ 

یکردم، به طرفم اومد ،با چشمهایی  مات و مبهوت نگاش کردم، حرکات امشبش رو درک نم 

 که برقش آدم رو کور میکرد نگام کرد، دستهاش رو دور من حلقه کرد، 

 لبخند خاصی زد، دستش رو بالا آوورد، با تعجب به حرکاتش نگاه میکردم، دستی  

 روي موهام کشید و زیر گوشم زمزمه کرد؛  

هیچ وقت جلوي من موهات رو نبند، همیشه همینطور باز باشن گرمم شد، محکم  _ 

 ایستاده بودم ولی نه پاهام میلرزیدند...محکم نبودم...خانه خراب شدم...  

 نکن داراب، با دل لعنتی بیجنبه ام این کارها رو نکن، خانه خرابم نکن، من رویا  

 ، فکر میکنم دوستم داري، من  میبافم، خیال سر هم میکنم، فکر میکنم عاشقمی
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 قرار بود براي داشتنت بجنگم، قرار نبود همون اول کار شکست بخورم، داراب  

 من... داراب من...همه چیز رو به تو باختم، لطفا مراقب امانتیامباش، مراقب دلم  

 باش، ایندفعه بشکنه با هیچ چیزي ترمیم نمیشه، متوجه حال خرابم شد، بشکنی جلوي  

 زد، تمام سعیم رو کردم تا اشکهام نریزن، با لبخند خاصی گفت؛    چشمهام

 برم شام رو آماده کنم، خیلی گرسنمه، از ظهر هیچی نخوردم.  _ 

 سرم رو با به یاد آووردن اتفاقهاي امروز با شرمندگی پایین انداختم ،چیزي براي  

 گفتن نداشتم، سرمرو دوباره بالا گرفت و گفت: 

 ش نکن  حرفام رو زود فرامو _ 

 بدون زدن حرفی، باهم رفتیم تا شام رو آماده کنیم.  

 داراب در حال درست کردن جوجه براي شام بود، کارش تموم شده بود و من هم  

 کنارش ایستاده بودم و موهاي بلندم رو به خواست خودش ، باز گذاشته بودم و با هم  

 به منظره ي روبرومون که خیابون بود نگاه می کردیم.  

 فت و آمد ماشینها و آدمها، به اینکه هر کدوم براي چه کاري توي خیابون  به ر

 هستن،  

 در حال و هواي خودم بودم که یه دفعه احساس کردم تمام تنم داغ شد، .کنارش بودم  

 اونم سرش رو تو ي موهام فرو کرده بود، زمزمه وار در گوشم نجوا کرد؛  

من عاش ِق این موهاتم، دیوونم می کنه، درست مثل خودت واي خدایا، نگاهت به من  _ 

 افتاد؟! یعنی روزاي خوبم داره میرسه ؟!  



 

 

 

253 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 میشه روزي که  

   "من با دین خودت دیوونه میشم "بدون دغدغه و اضطراب بهش بگم؛ 

 طرات این چند وقت پشت سر هم میاد توي ذهنم، مثل همون روزي که سر جانماز  خا

 بودم و مشغو ِل نماز خوندن. تو تمام مد ِت نمازم، داراب جلوي در ایستاده بود و نگاهم  

 می کرد. با نگاهی متفکر و آروم، نمازم که تموم شد اومد و روبروم نشست و نگاه  

 بی تابش رو بهم دوخت و گفت:  

 می دونی خیلی معصوم و پاکی؟  _ 

 بعد دستش رو زیر چونم گذاشت و سرم رو آورد بالا، گونم روبوسید ؛ 

 واسه من خیلی دعا کن.  _ 

 بعد سریع ازمن دور شد. اون روزها ازش دلم خیلی شکسته بود، به خاطر یواشکی  

 ازش   بودنم، ولی از حق نگذریم تو این چند وقتی که با هم بودیم، هیچ بی حرمتی

 ندیده بودم. هیچ خاطره ي بدي واسم نذاشته بود بی انصاف.  

 با صداي داراب از فکر بیرون اومدم، سرم رو به طرفش برگردوندم، صداش که بر  

 اثر دود ذغال بیشتر خش دار شده بود به گوشم رسید؛  

 عزیزم سفره رو می چینی؟ چند دقیقه دیگه کبابا حاضرن.  _ 

 ن دادم و با قدمهاي آروم بدون زدن حرفی به سمت هال  لبخند زدم، سرم رو تکو

 رفتم، نگاهی به اطرافم انداختم، دلم براي خونه و زندگیم تنگ شده بود، خودم رو  

 در آغوش گرفتم، چشمهام رو بستم و عمیق نفس کشیدم، با صداي در بالکن با عجله  
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 به سمت آشپزخونه رفتم و با شتاب تمام وسایلها رو روي میز چیدم،دستم رو زیر  

 چونهام گذاشتم و دقیق به میز نگاه کردم که همه چیز رو گذاشتم یا نه، سرم رو بلند  

 و شدم؛  کردم که با خندهی داراب رو به ر

 همه چیز تکمیله خانوم کدبانو  _ 

 من هم خندیدم و با ناز »بفرماییدي« زمزمه کردم، روي صندلی نشست و به من هم  

 اشاره کرد که صندلی کنارش بشینم، از ظهر هیچی نخورده بودم ،بوي کباب زیر  

  بینیم پیچید و اشتهام رو باز کرد، در سکوت شاممون رو خوردیم، غذام که تموم شد

 نگاهش کردم و گفتم؛  

 ممنون داراب، خیلی خوشمزه بود  _ 

 نگام کرد و عمیق خندید، مستقیم به چشمهام زل زده بود و نوش جانی غلیظ نثارم  

 کرد. بلند شدم چایساز رو روشن کردم، داراب هم کنارم اومد و باهم ظرفها رو  

 ش رو به طرف توي ظرفشور چیدیم. کارها که تموم شد داراب به طرفم برگشت ،سر

من یه سري کار دارم،  _ هال چرخوند، کمی سکوت کرد و دوباره به صورتم نگاه کرد؛  

 میخوام برم خونه... میاي همرام؟! یا... یا اینکه... میاي گلارین؟ 

 بدون زدن حرفی فقط با نگاهی دلخور به چشمهاش نگاه کردم و هیچ حرفی براي  

گفتن نداشتم، ولی دوست نداشتم دوباره برم خونش، دوست داشتم ایندفعه برم خونهی  

 خودم، نه خونهی داراب. 
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کلافه نفسش رو از سینه خارج کرد، دستی توي موهاش کشید و با صدایی خسته ادامه 

 داد؛  

 رین؟ ایندفعه درستش میکنم  میاي گلا_ 

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم و نه آرومی زیر لب زمزمه کردم، راهم رو کج  

 کردم میخواستم از آشپزخونه بیرون برم که دستم کشیده شد و سرم روي سینهی  

 داراب قرار گرفت، بوي دود و عطر خنک داراب زیر بینیم پیچید،چند بار پشت  

 شکهام جاري نشن، با آرومترین لحن که حتی صداش به گوش سرهم پلک زدم تا ا 

 خودم همنمیرسید نجوا کردم؛  

 این جا، فقط باید جاي من باشه داراب...چرا انقدر مرددي؟!چی باعث شده سکوت  _ 

 کنی؟! من میخوام که براي تو باشم، تو نمیخواي؟ !  

 قطره اشکم راهش رو  سرم رو بلند کردم، تو نگاهی که تیرهتر شده بود، خیره شدم، 

تو  _ پیدا کرد، لب زدم؛ 

 نمیخواي داراب؟!  

 محکم تر من رو به خودش فشرد، زیر بازوهاي قدرتمندش در حال له شدن بودم ،یه 

 جورایی میخواست من رو تو خودش حل کنه، واي اول باید یه سري چیزها رو  

 براي خودش حل میکرد، انگاري من و داراب دوتا محلول حل نشدنی بودیم،  

 دستهام رو روي سینش مشت کردم و کمی ازش فاصله گرفتم ،میخواستم به عقب  
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 برم که دستش رو زیر چونم گذاشت و گفت:  

 میخوام  _ 

 رش رو جلوتر کشید، هرم نفسهاي گرمش روي صورتم پخش شد،  خم شد، س

اشکهام روي صورتم سیل راه انداخته بودند، پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند و عمیق  

 نفس کشید، دستش گونهام رو نوازش کرد و اشکهام رو پاک کرد، پاک 

 ش رو نمیشدند انگاري مدتها بود که نباریده بودند، عقدهاي شده بودند ،چشمها

بسه،  _ محکم بست و با خشمی آشکار غرید؛  

 دیوونم نکن ،دیوونم نکن لعنتی  

 ولم کرد، دور خودش چرخید، انگاردنبال چیزي میگشت، به سمتم برگشت و با  

 خشمی که توي حرکاتش مشخص بود، دوباره من رو توي حصارخودش گرفت و  

 محکم فشار داد، و با حالتی در مونده گفت:  

همین امشب با مامانم صحبت میکنم، همه چیز رو حل میکنم، توفقط گریه نکن، این _ 

 اشکها رو نریز،  

 آب روي آتیش که میگن همین بود، با این خرفش امیدوار شدم، حس خوبی توي دلم  

 ند ،اشک صورتم رو  جوونه زد و رشد کرد، تمام دلم رو غنچه هاي صورتی پر کرد 

 با دستم مثل بچه هایی که بعد تنبیه بهشون شکلات میدن پاک کردم و خندیدم، سرم  

 رو پایین انداختم. دستم رو توي دستش گرفت، پر شتاب نفسش رو خارج کرد، با  
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 انگشتش پشت دستم رو نوازش کرد، با صدایی که هنوز خش داشت زمزمه کرد؛  

ون، از فردا میزیم خونهی خودمون از هیجان لرزیدم و  یه امشب رو خونهی خودت بم_ 

 اینبار خودم براي حصارش پیش قدم شدم، دستهام رو دورش  

 حلقه کردم و نرم روي سینهاش رو بوسیدم، صداي ضربان قلبش که تند شده بود،  

 عمیقتر لبخند زدم و آروم ازش فاصله گرفتم، داراب هم سعی نکردکه این فاصله 

 رم رو کج کردم و براي تغییر جو به وجود اومده ،معصومانه گفتم؛  رو کم کنه، س

 میشه فردا برام مرخصی رد کنید جناب مشیري؟!  _ 

 از شیطنتم خندید، سرش رو به چپ و راست تکون داد و با لحن خاصی بیان کرد؛  

مانعی نداره، ثبت میکنم، مرخصی بدون حقوق خانم گلارین بعد از زدن این حرف هر  _ 

 ند بلند خندیدیم، فارق از لحظاي بدي که گذروندیم،  دو بل

 به سمت در رفت و قبل از اینکه بیرون بره روش رو به طرفم برگردوند؛  

 در رو حتما قفل کن، مواظب خودت باش  _ 

باشهاي گفتم، بعد از یک نگاه طولانی به سمت آسانسور رفت، وقتی وارد کابین شد، دررو 

 پشت سرش بستم و قفل کردم، آروم روي زمین نشستم و با یاد لحظات پیش لبخند زدم.  

 با تابش شدید نور خورشید، پتوي صورتی که خیلی نرم بود روبیحوصله روي  

 این آفتاب طاقتفرسا به ادامهی خوابم ادامه   سرم کشیدم و سعی کردم بدون توجه به

 بدم، ولی فایدهاي نداشت، خواب از سرم پریده بود. کلافه از جام بلند شدم و کش و  
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 قوسی به بدنم دادم، خیلی خسته بودم انگار که کوه رو جابه جا کرده بودم، به ساعت  

 یک ظهر بود،  رومیزي قهوهاي زنگدار که روي پاتختی بود نگاهی انداختم ساعت 

 چشمهام داشتند از حدقه بیرون میزدند، انقدر خوابیدم ولی چرا هنوز خسته بودم؟!  

 با عجله بلند شدم، گوشی که روي میز آرایش سفید و بنفشم بود رو برداشتم با دیدن  

 بیست و چهار تماس بی پاسخ از داراب، محکم به پیشونیم ضربه زدم، سریع شمارش  

کجایی تو گلارین؟!  _ ولین بوق نخورده بود که صداش رو شنیدم؛  رو گرفتم و هنوز ا

 میدونی چقدر زنگ زدم؟! 

 کمی من و من کردم و هیچ حرفی براي گفتن نداشتم، با خجالت وصدام که هنوز  

 آثار خواب در اون پیدا بود، آروم گفتم:  

بخند  خواب بودم کمی سکوت شد، صداي خندیدن داراب رو شنیدم، روي لبهاي منم ل_ 

 نشست،  

 از سلامتیم که مطمئن شد، تند و بدون وقفه جمله ها رو پشت سر هم ردیف کرد؛  

 خوبه که خوبی، من برم، همون آقایی که قرار بود بریم دبی اومده ،از صبح تا  _ 

حالا انقدر دلواپست بودم که تمام کارهام مونده، بهت زنگ میزنم نگرانی که توي لحنش بود،  

 حس شیرین و لذت بخشی رو توي دلم به وجود آوورد،  

 چند سالی بود کسی انقدر نگرانم نمیشد، از بعد بابا و آرتین دیگه این مدل نگرانی  
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ها رو لمس نکرده بودم، خداحافظی که کردیم، گوشی رو دوباره روي میزآرایش گذاشتم و  

 به سمت سرویس رفتم، می خواستم امروز کمی به خونه سروسامان بدم. 

امروز رو باید خانوم خونه بشم و یه ناهار خوشمزه درست کنم واز داراب بخوام که ناهار  

 می پختم رو توي ذهنم چیدم که به بیاد پیشم. لیست غذاهایی رو که عالی  

 زرشک پلو با مرغ رسیدم. با این فکر دستی داخل موهام کشیدم و به سمت آشپزخانه  

 رفتم، در یخچال رو باز کردم، همه چی توش بود، لبخندي زدم ،فریزر رو هم براي  

 گرفتن مرغ باز کردم که دیدم خالیه، باید به یک خرید اساسی میرفتم، با عجله  

 حانهی مختصري خوردم، به سمت اتاقم با قدمهاي تند حرکت کردم، همون مانتو  صب

 و مقنعهی شرکت که تنم بود رو پوشیدم و به سمت اولین فروشگاهی که نزدیک  

 خونه بود به راه افتادم.  

 با عجله و با قدمهاي بلند راه میرفتم انگار که کسی دنبالم کرده بود ،خدا خدا میکردم  

 رکت ناهار نخورده باشه تا این همه هیجان و استرسم بیخود نباشه  که داراب ش

 بلافاصله گوشی رو از جیبم بیرون اوردم، بدون توجه به اطرافمصفحهی پیام رو  

 باز کردم و سریع نوشتم براي ناهار منتظرت هستم و دکمهی ارسال رو زدم،  

ن فروشگاهی که قبلا سر  میدونستم که تا برسه ساعت سه میشه، نگاهم روبراي پیدا کرد

 همین خیابون بود چرخوندم، وقتی دیدم به جاش یه گلفروشی زدن دستپاچه شدم،  

 به گوشیم نگاه کردم که اگه پیام ارسال نشد کنسلش کنم، خط سبز ارسال پیام که پر  
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 شد آهی از ته دل کشیدم، همونجا کمی مکث کردم، حالا کجا باید می رفتم تو این  

فرصت کم؟! نگاهی به اطراف انداختم که چشمم به فروشگاهی که اونور خیابون بود افتاد،  

 انگار گمشدهام رو پیدا کرده بودم، بدون توجه به اطراف قدمهام رو تند 

 کردم، اصلا حواسم به خیابون نبود که ماشینی با سرعت کنار پام ترمز زد، نفسم  

ترس بستم، سپر ماشینمماس پاهام شده بود،  توي سینه حبس شده بود، چشمهام رو از 

 پاهام میلرزید، صداهاي گنگ شده بودند، سرم رو به سمت راست چرخوندم  

 که راننده ماشین رو دیدم، سرش رو از پنجره بیرون اورد و فقط فریاد میکشید؛  

 مگه کوري خانوم، میخواي بدبختم کنی، بهت یاد ندادن داري از خیابون رد میشی  _ 

 و راست نگاه بندازي...   به چپ

 صداها دوباره نامفهوم شدند، فوبیاي من تموم شدنی نبود، تمام بدنم عرق کرده و  

میلرزیدم، گوشم سوت میکشید، ترس و اضطراب تمام وجودم رو گرفته بود، صحناي تصادف 

 مو بهمو توي ذهنم مرور شدند...مرور شدند و تصویر ها  

 که جلوي چشمهام اومد دستم کشیده شد، به طرف  واضحتر، چهرهی پر از خون پدرم 

 کسی که دستم رو کشید برگشتم که نگاهم به چشمهاي غمگین دلشاد رسید، صحناي  

 قبلی دور شدند و جاش رو به ترس دادند، به تصویرهاي جدید، بهیاد همون شب  

 مزخرف که ورق زندگیم یک جو ِر دیگه رقم خورده بود، دستم رو با خشونت از  

 تش جدا کردم، چند قدم به عقب برداشتم و مثل دیوونا الکی شروع به دویدن  دس
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 کردم، صداي بلند دلشاد که اسمم رو صدا میزد می شنیدم ولی به راهم همچنان ادامه  

 می دادم، اما تا کی؟! باید این قصه همینجا تموم میشد؟! با این فکر یکدفعه و ناگهانی  

 لا فایدهاي نداشت، با ابروهایی که گره کور خورده  ایستادم، اینجور فرار کردن اص

 بودند به سمتش برگشتم، با دیدنم ایستاد، مکثی کرد، چشمهاش میخ دستم بود،  

صداش به گوشم می رسید که چند بار اسمم رو زیر لب تکرار کرد ،من این یک طرفه  

 خواستن رو لمس کرده بودم، هم دلم براش میسوخت، هم ازش متنفر بودم،  

ازدواج کردي؟! آره  _ بین حسهام گیر کرده بودم که صداي پر از عجزش به گوشم رسید؛ 

 خانوم... آره گلارین 

 کوت کرد، در سکوتش ناباوري موج میزد، جوابی براي  بعد از پرسیدن سوالش س

 سوالش نداشتم، انگشتر توي دستم گواه این امر بود، فقط سرم رو آروم تکون دادم،  

 چند قدم به عقب برداشتم و گفتم:  

 لطفا دیگه مزاحمم نشین _ 

   قطره اشکی از چشمش پایین چکید، با بغضی آشکار دوباره حرفی زد که دلم رو سوزوند؛

 نخواستی منو؟! کم بودم برات؟! یا عشقم رو باور نکردي؟!  _ 

 سرم رو پایین انداختم، وقتی حرف میزد سعی میکردم نگاش نکنم ،حس عجیبی  

 داشتم، صداي بغض دارش توي سرم اکو میشد، من بغض تو صداي هیچ مردي رو  

 دوست ندارم، مرد وقتی بغض میکنه که دلش شکسته باشه، دلت شکست آقاي  
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 دلشاد؟!خدا کنه تاوان پس ندم... تاوان دل شکسته رو پس دادن درد داره ...یه درد  

 جانسوز، میسوزونه... آتیش میزنه ...  

 سرم رو بلند کردم که دیدم چند قدم به عقب برداشت و آروم لب زد؛ 

 خوشبخت شو... جاي منم خوشبخت شو  _ 

 عقب عقب با نگاه خیره از من دور شد و با سرعت رفت، انگار نه انگار دلشادي  

 بود، چند ثانیهاي به جاي خالیش نگاه کردم با زنگ خوردن گوشیم حواسم سرجاش  

 برگشت، نگاهم به صفحهی گوشی افتاد از دوتا چیز تعجب کردم ،ساعت که یک  

 برقرار کردم که صداي جیغ  ربع به دو رو نشون میداد و اسم لادن، تماس رو 

 جیغوي لادن به گوشم رسید؛ 

کجا موندي پس؟! چرا شرکت نیومدي؟! خیلی نگرانت شدم با این حرفش  _ 

 بیشتر عصبانی شدم، و غریدم؛ 

 خیلی زود یادت افتاد که نگرانم بشی  _ 

با صداي بلند خندید، گوشی رو کمی فاصله دادم و کوفتی زمزمه کردم، لادن دوباره به  

 رف اومد؛  ح

نه دیگه، دیروز خیالم جمع شد، داراب اومد خونتون، دیگه یار وداشتی، غار و میخواستی  _ 

 چیکار؟!  

 پرسشی گفتم: غار؟!  
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رفیق غار... برو نت سرچ _ صداي خندونش دوباره بلند شد و شروع به توضیح دادن کرد؛  

 کن، به من میگن یار غار، ولی داراب خان خود یار 

 جه شدم، غار جان براي چی بهم زنگ زدي؟! چه خبره انقدر خوشحالی؟  خیلی خوب متو _ 

صداش شادتر شد، انگاري هیچ غمی توي دنیا نداشت، با صداي تقریبا آرومی شروع به  

 حرف زدن کرد؛  

 دوتا خبر دارم برات، اولیش اینه ماه بعد قراره مزدوج بشم ،دومیش...  _ 

 هنوز دومیش رو نگفته بود که جیغ آرومی زدم و گفتم:  

 واي واقعا میگی لادن، چقدر خوشحال شدم، بالاخره سام راضی شد؟  _ 

 دین آره بابا کیه که آیدین و ببینه و نه بیاره، حالا دومیش هم اینه شنیدمداراب به آی_ 

 گفت میخواد ناهار بیاد پیشت  

 با شنیدن این حرف هینی کشیدم و به یاد ساعت و ناهار افتادم، با عجله به لادن گفتم:  

 آره، باید برم، خداحافظ _ 

 قبل از اینکه بزارم لادن حرف دیگهاي بزنه گوشی رو قطع کردم و تو جیب مانتوم  

 مواد گوشتیش رفتم و یک بسته   انداختم، نزدیکی فروشگاه رسیدم، سریع به قسمت

 مرغ آماده و پاک شده گرفتم، ادویه و یک سري وسیله که فاسد شدنی نبودن هنوز  

 تو خونمون بود، با این فکر به سمت فروشنده رفتم تا حساب کنه که چشمم به ژلاي  

 رنگی افتاد، چند بسته ژله و بستنی خریدم تا یک دسر خوشمزه هم درست کنم.   
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 *** 

 بستنی رو توي ظرف مستطیل شکل ریختم تا چهل دقیقه توي یخچال باشه وقتی   ژله

 که بست ُرلش کنم، نگاهی به میز که همه چیز رو قشنگ و با دقتچیده بودم انداختم،  

 خیلی خسته شدم، تا برسم خونه ساعت دو ربع شده بود، مثل فرفره کار کردم و دور  

 خودم چرخیدم، به خودم نگاهی انداختم، قبل از پختن غذا لباسهام رو در آوورده  

 بودم تا بوي غذا نگیرن، هیچ وقت بدون لباس غذا پختن رو تجربه نکرده بودم،  

 نگاهی به ساعت انداختم که سه و ربع رو    امکانات کافی نداشته باشی همین میشه،

 نشون میداد، داراب خیلی دیر کرده بود، از آشپزخونه خارج شدم ،لباسها رو از  

 روي مبل برداشتم و به سمت تلفن ثابت رفتم، همینطور که شلوارک و تاپم رو می  

شم  پوشیدم شماره ي داراب رو گرفتم، بعد از خوردن چند بوق صداي پر ابهتش به گو

 بله بفرمایید  _ رسید؛ 

 خندهام گرفته بود، شماره من رو نمیشناخت، دوباره شیطنتم گل کردو میخواستم  

 اذیتش کنم، صدام رو نازک کردم و پرناز گفتم: 

 داراب جون خودتی؟!  _ 

 چند لحظهاي سکوت شد و اینبار با صدایی که کمی خشن شده بود گفت:  

 خیر  _ 

 لند خندیدم، انقدر قهق زدم که از چشمهام اشک  و تق گوشی رو قطع کرد، بلند ب
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 اومده بود، همون لحظه صداي آیفون بلند شد، با عجله به سمتش رفتم و با دیدن  

 تصویر داراب لبخندم عمیقتر شد، دکمه باز کردن رو زدم و کنار در ورودي  

 ه داراب  ایستادم، چند دقیقه منتظر موندم که بالاخره در آسانسور باز شد ،نگاهم که ب

 افتاد لبخند زیبایی روي لبم نشست، سلام کردم، از آسانسور که بیرون اومد چشمم به 

 ساکی که توي دستش بود افتاد، هیچی نگفتم، فقط با تعجب نگاش کردم، که خودش  

 متوجه شد و شروع به توضیح دادن کرد؛  

 یه چند تا لباس از خونه براي خودم و خودت آووردم  _ 

 از شنیدن حرفش از تعجب شاخ در اوردم، رفت سر کشوي من؟!  

 اي واي من، حس  

میکردم از خجالت صورتم سرخ شد، سرم رو پایین انداختم و بفرمایید آرومی زیر لب زمزمه  

 کردم.  

 شید، به طرفم برگشت؛  متوجه خجالتم شد، خندید، وارد خونه که شد عمیق نفس ک 

عجب بویی راه انداختیا، بریم غذا بخوریم که خیلی گشنم شد خندیدم و با هم به سمت  _ 

 آشپزخونه رفتیم، نگاهی به میز انداخت ،برق نگاهش چشمم  

 رو زد، با لحنی با مزه صدام رو دوباره همونطور نازک کردم و با ناز گفتم:  

 بفرمایید داراب جون  _ 

 عد چشماش رو تنگ کرد، بالاخره متوجه شد، مرموز خندید، لبخندش  اول خندید، ب
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 واگیر داشت به من هم سرایت کرد، آروم به طرفم اومد، ایندفعه قصد فرار کردن  

 نداشتم، با لبخند و خیرگی نگاش کردم، صداش رو شنیدم که خشدار شد؛  

 داراب جون خودتی... اوهوم خودمم... کارم داشتی؟!  _ 

 رو دور کمرم گذاشت و من رو در آغوش کشید، و زیر گوشم نجوا کرد؛  آروم دستش 

 دیشب سخت گذشت، خیلی سخت، دیگه حتی اجازه نداري یک شب از من دور باشی  _ 

در سکوت شیرینی که هیچ کدوممون قصد شکستنش رو نداشتیم ناهار میخوردیم، فقط  

صداي برخورد قاشق و چنگال به بشقاب هاي طرح گل رز مامانم بود که به گوشمون میرسید، 

 حرف داراب مدام توي ذهنم تکرار میشد و لبم براي طرح یک  

ازش میکرد و غوغایی در دلم برپا شده لبخند انحنا پیدا میکرد، حسی شبیه به نسیم دلم رو نو

 بود، با صداي داراب از خیالات دلچسبم بیرون اومدم و با چشمهایی ستاره 

 بارون خیره اش شدم، خندید و با صدایی پر از شعف و خوشحالیبه من نگاهی انداخت؛  

 عالی بود، مثل همیشه  _ 

شیطون چشمکی زد و  دستش رو زیر چونه اش گذاشت، لبهاش رو جمع کرد و با صدایی  

 گفت:  

 اما نه ،یک فرقی داشت  _ 

 هول زده و با چشمهایی که کمی از حالت معمولی گشاد تر شده بود ،پرسیدم؛  

 نه... همونطوري درست کردم، مثل همیشه  _ 

 آروم و مردونه خندید، دلم با شنیدن صداي خندیدنش قنج رفت، گفته بودم...من براي  
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 همه چیز این مرد میمیرم؟ !  

 اینبار انگاري چاشنیش فرق میکرد، درست میگم؟  _ 

 چشمهام برقی زد، تمام عشقم رو در نگاهم ریختم و لب زدم؛  

 فرق داشت...عشق داشت...امید و آرزو داشت  _ 

 همونطور که خیره به لبهام بود از جاش بلند شد و کنارم اومد، دستم رو که روي  

 میز بود گرفت و با انگشت شصتش پشت دستم رو نوازش کرد، مورمورم شده بود  

و دلم از هیجان میلرزید، آروم سرش رو خم کرد نفس عمیقی کشید و کنار صورتم بوسه 

 آهسته و چندباره از سینه ام خارج   اي زد، چشمهام رو بستم و نفس لرزونم رو

کردم، قطره اشکی از چشمهام پایین ریخت، انگشت داراب روي گونه ام نشست و کنار  

 گوشم پچ زد؛  

 نریز اینا رو نفس داراب _ 

 نفس گرمش به لالهی گوشم برخورد کرد و جمله اش در ذهنم تکرار شد، حس شیرین  

 دستهام رو دور گردنش انداختم، سرم  خواسته شدن رو با تمام وجودم لمس کردم، 

 رو کجکردم و مستقیم به چشمهاش زل زدم، با تمام حسهاي نابم با صدایی که طناز  

 بود، شعري که مدتها در حصار ذهنم مخفی بود روي زبونم جاري شد؛ 

بهترین جاي دنیاست  _ 

 آغوش چشمانت  



 

 

 

268 

 سارینانویسنده:  | گلارین

آن جا که دلم رؤیا به 

پا می کند در حصار  

ت  لب هایت بهشتی اس

به پهناي از بوسه تا  

 عشق!  

 سرش رو به صورتم نزدیک کرد بوسه اي روي گونه ام کاشت ،عقب نکشید، چند  

 لحظه خیره نگام کرد و حرکتی نمیکرد فقط  

نگاهم میکرد قلبم لرزید، گر گرفتم، دستهام رو بیشتر دور بازوش قلاب کردم، سرم رو  

 بلند کردم خیره در مردمک هاي لرزونش عشق دادم و  

عشق گرفتم، دوباره پیشانی اش رو به پیشانی ام چسبوند، ، ریز و نرم بوسه 

 اي زد،  از هم فاصله گرفتیم، شیرین  

 خندیدم، داراب دستی پشت گردنش کشید، به چپ و راست نگاهی انداخت و نفسش  

 رو پرشتاب بیرون فرستاد، با صدایی که بیش از اندازه خش دار شده بود گفت:  

 اینجا بالکن داره ؟!  _ 

 چشمهام رو تنگ کردم و پرسیدم؛  

 آره داره، اتاق من.  _ 

 خیره به جاي خالیاش، با به یاد بدون زدن حرفی به سمت اتاق من به راه افتاد، 

 اوردن لحظه اي پیش ریز خندیدم، خنده هاي آرومم کم کم بلند و بلندتر شدند، من  
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 این لحظها و این بودنها رو دوست دارم، سرم رو بلند کردم و از ته دل از خدا  

 خواستم که این لحظا ابدي باشند، بعد از فوت خانواده ام این اولین حس خوبی بود  

 ه تجربه کردم، بلند شدم و میز غذا رو جمع کردم، چایساز رو روشن کردم، آب  ک

 جوش رو توي لیوان ماگ خودم و آرتین ریختم با چند تا نسکافه فوري به سمت  

بالکن به راه افتادم، وارد اتاقم که شدم از دیدن داراب که روي تختم دراز کشیده تعجب  

 کردم،  

 سینی رو روي پاتختی کنار تخت گذاشتم و روي تخت نشستم، آهسته کنارش خزیدم  

 و با شیطنت نزدیکش شدم ، تکون خوردن قفسه سینش رو دیدم،سرم رو روي  

 اراب پیچک وار به دور م پیچید و با  سینهاش گذاشتم، ریز خندیدم، دست د 

 صداي خواب آلود و بمش زیر گوشم زمزمه کرد:  

 آروم جونم  _ 

 ریز خندیدم و خودم رو بیشتر در حصارش فشار دادم.  

 چشمهام رو آروم باز کردم، گیج بودم و هنوز میل به خوابیدن داشتم ،دستهایی که  

 اعت پیش انداخت ،نگاهم به پایین  محکم به دورم حلقه شده بود من رو به یاد چند س

 تخت افتاد و با دیدنش گونه ام از شرم سرخ شدند، سرم رو بیشتر توي سینش  

 فشار دادم و از نگاه کردن به صورت غرق خوابش هم خجالت میکشیدم، نفسهاي  

 آروم داراب به گوشم میخورد که نشون میداد خوابیده، آروم دستش رو از دور 
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 ستم بلند بشم که ناگهان از درد جیغ خفیفی کشیدم، داراب  م باز کردم میخوا

 ترسیده چشمهاش رو باز کرد و نگاه نگرانش رو بهم دوخت، ازشرم لب گزیدم و  

ملحفه رو بیشتر دور خودم پیچیدم، سرم رو پایین اوردم و سعی کردم نگاهم بهش نیفته  

 تا دوباره هوس در حصارکشیدنش رو نکنم ،دستش رو زیر  

 اذیت شدي؟  _ چونه ام گذاشت و با لبخند نگام کرد، و با صدایی آروم زمزمه کرد؛ 

 جمع شدم، تخت تکونی   با شنیدن این حرف از زبون داراب گر گرفتم و بیشتر توخودم

شاخه نبات  _ خورد، داراب کنار تخت ایستاد و رو به من پرسید؛ 

دارین اینجا؟! یا باید برم بخرم پرسشی نگاهش کردم که دوباره  

 گفت:  

 یکم چاي نبات بخوري بهتر میشی  _ 

آتیش شعله کشید و تمام من رو سوزوند، گونه ام از خجالت سرخ شد و با صداي ضعیفی  

   لب زدم؛ 

 کمدي که کنار چایساز هست تو قوطی صورتی _ 

 بدون زدن حرفی به طرف در رفت، به مسیر رفتنش خیره بودم ،قبل از اینکه از  

 اتاقم خارج بشه دوباره به سمتم برگشت، چشمک ریزي زد و شمردهشمرده کلمات  

  از اینکه مال من_ رو طوري بیان کرد که طعم شیرین و دلچسبی به جانم تزریق شد؛  

 شدي خوشحالم  

 این حرف رو زد ومن رو تو رویاهاي شیرینم تنها گذاشت، دستهام رو دور خودم  
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 محکم گره زدم و نفس عمیقی کشیدم، تمام اتاقم از عطر داراب پر شد، چند دقیقه بعد  

 داراب با لیوان چاي و نبات کنارم نشیت، لیوان رو روي سینی که من آوورده  

 ند کرد و آروم و با احساس مشغول نوازش موهام شد،  بودمگذاشت، دستهاش رو بل

 چشمهام رو بستم و رویاهاي زندگیم رو رج به رج بافتم، زیر و روي زندگیم رو  

 مرور میکردم و حواسم رو جمع میکردم که جایی رو اشتباه نبافم تا زندگیم مدل و  

 زیباییش رو از دست بده. در خیالات زیباي خودم غرق بودم که صداي داراب رو شنیدم:  

گلارین، من میرم بیرون براي شام چیزي بخرم و بیام، شما همینجااستراحت کن تا من  _ 

 برگردم  

 م و گفتم:  نگاهی به صورتش کرد 

 نیازي نیست، گوجه و تخممرغ هست املت میکنم  _ 

 با گفتن حرف بعدیش و اشارهی مستقیمش دوست داشتم زمین دهن باز کنه و من رو ببلعه؛  

 نه خوب، برم چند سیخ جیگر بگیرم برات لازمه _ 

 سریع دراز کشیدم و صورتم رو با ملحفه پوشوندم، صداي قهق ي داراب که به 

 گوشم رسید لبم رومحکم گاز گرفتم و آروم و نرم خندیدم، صداي بسته شدن در که  

 به گوشم رسید، سرمرو بیرون اوردم و با فکر داراب لبخندي روي لبم اومد، چشمهام  

 گرمشدند و خواب من رو در آغوش کشید.  

   " ارابد"
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 دزدگیر ماشین رو زدم و سوار ماشین کمري سیاه رنگم شدم، ماشین رو روشن کردم  

 و وارد خیابون اصلی شدم، دستم و مشت کردم و زیر چونهام گذاشتمو به این فکر  

 کردم که حتما باید گلارین رو به مامانم معرفی میکردم، من این دختر رو براي تمام  

 عمرم میخواستم و با دیشب تنها شدنم متوجه شدم که به بودن بهش عادت کردم که  

 این عادت رو دوست داشتم، آرامش دهنده و تسکین دهنده بود ،نگاهی به خیابون  

 انداختم و اصلا نمیدونستم که جگرکی خوب کجا داره، خیابونها رو که بالا و پایین  

ون جاي همیشگی خودم که همیشه از اونجا کباب  کردم بالاخره تصمیم گرفتم که برم هم

 میگرفتم، اولین دوربرگردون رو دور زدم که صداي زنگ گوشیم بلند شد،  

 موبایل رو برداشتم و با دیدن اسم مامان تعجب کردم، این ساعت هیچ وقت به من 

 زنگ نمیزد، معمولا اخر شب و یا ظهر باهام تماس میگرفت، قبل از قطع شدن  

 برقرار کردم و گوشی رو به گوشم چسبوندم که صدایهق هق مامانم به   تماس رو

 گوشم رسید، ترسیدم و چند بار اسمش رو صدا زدم ولی جز هق هق کار دیگهاي  

 انجام نمیداد، سریع ماشین رو روي ترمز زدم که صداي فریادها و فحشهاي رکیک  

 حالتی عصبی سریع ماشین  رانندا به گوشم رسید، نگاه خشمگینی بهشون انداختم، با 

 رو گوشه اي پارک کردم و فریاد زدم؛  

 جون به لب شدم...بگو چیشده، براي کسی اتفاقی افتاده؟!  _ 

 بابات _ 
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 »یا خدا« کلمه ي بابا چند بار توي ذهنم تکرار شد، همونجا کنار جدول نشستم و  

 دوباره با صدایی که کمی خشن شده بود گفتم: 

 بابا چیشده مامان؟! چه اتفاقی براش افتاده؟! بابا...  _ 

 هنوز حرفم تموم نشده بود که صداي نالان مامان دوباره به گوشم رسید؛ 

 بابات حالش خوبه...البته فعلا...بیا خونه داراب، فقط بیا  _ 

 بدون اینکه گوشی رو قطع کنم، باعجله سوار ماشین شدم، گوشیرو روي صندلی  

 از روي صندلی سر خورد و پایین افتاد، بدون اینکه برش دارم با    پرت کردم که

 سرعت سرسام آوري به سمت خونه ي پدرم به راه افتادم.  

 ماشین رو با سرعت سرسام آوري میروندم، قطعا چند جریمهی تپل روي شاخش  

 بود، به سر کوچه که رسیدم نفسم رو پرشتاب بیرون فرستادم وبه سرعتم اضافه 

 بلافاصله جلوي در سفید رنگ به شکل نادرستی پارک کردم و سریع پیاده  کردم، 

 شدم، با قدمهاي بلند خودم روجلوي در رسوندم دکمهی زنگ رو چند بار و پشت سر  

 هم فشار دادم در با صداي تیکی باز شد وارد شدم و با قدمهاي بلند به سمت ساختمون  

 ط اصلی رسیدم که چشمم به ردیف  حرکت کردم، راه باریک رو طی کردم و به حیا

 گلهاي بنفشاي رنگارنگ کاشته شده کنار حوض بزرگی که درست وسط حیاط  

بود افتاد، همونجا ایستادم، کلافه شدم، مکثی کردم و چنگی به موهامزدم، واي آرومی از  

 زبونم خارج شد، اسم گلارین مدام توي ذهنم تکرار میشد، موندم بین  
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 طرف گلارین از اون طرف وضعیتی که نمیدونم چیه و    دوراهی سخت، از اون

 چیشده و بیقراري مامان، قرار بود تنهاش نزارم، قرار بود همدم و یاورش باشم، اما  

 امروز، مهمترین روز زندگیش...  

 دستم رو براي در اوردن گوشیم داخل جیبم گذاشتم، چیزي پیدا نکردم، هر دو تا  

 جیب شلوارم رو چک کردم ولی نبود، میخواستم عقب گرد کنم که همون لحظه مامان  

 سراسیمه در ورودي رو باز کرد و با گریه به سمتم اومد، خودم رو بهش رسوندم و  

در آغوشش گرفتم، مامان سرش رو روي سینهام گذاشت و چندبار یک جمله رو تکرار  

 کرد؛  

 بدبخت شدیم داراب... بدبخت شدیم پسرم  _ 

   "گلارین"

 منتظر برقراري تماس شدم، بوقها پشت هم تکرار میشدند ولی کسی جوابگو نبود،  

 و پشت گوشهام  سرم رو پایین انداختم، موهام رو که لجوجانه روي صورتم ریخت ر

 فرستادم، چند بار تماس گرفتم ولی جوابی از داراب دریافت نکردم ،کلافه و نگران  

 طول و عرض اتاق رو رفتم و برگشتم، ساعت ده شده بود و هنوز هیچ خبري از  

 داراب نداشتم، باید چیکار میکردم، با دستهایی لرزون دوباره گوشی رو برداشتم  

 یک بوق... دو بوق... سه بوق و در اخر صداي کسی که  و شماره داراب رو گرفتم 

 در حال حاضر مشترک مورد نظر پاسخگو "اونور خط سوهان روحم شد 



 

 

 

275 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 ...  "نمیباشد  

 هر زنگ ده بار بوق آزاد، بیست و سه بار زنگ زدم، چند بار بوق آزاد شنیدم و  

 مردم و زنده   کسی جوابگو نبود؟! چند بار نفسم رو توي سینهام حبس کردم؟!چندبار

 شدم؟! لب فشردم، کم مونده بود از بیقراري زار بزنم، نگران بودم و دلشوره امانم  

 رو بریده بود، صداي زنگ گوشیم بلند شد باشوق تقریبا به سمتش حمله کردم، با  

 دیدن شمارهی لادن نزدیک بود گریم بگیره، روي زمیننشستم، خیره به صفحهی  

 موبایل بودم، آروم و با دستهاي لرزون تماس رو برقرار کردم ،حرفی نزدم منتظر  

سلااااام،  _ بودم لادن اول شروع کنه که صداي شادش توي گوشم پیچید؛  

 خوبیییییی  

 اشتم، کلمات توي ذهنم ردیف میشدند  هیچ چیزي براي گفتن نداشتم، انگار صدا ند

 اما روي زبونم جاري نمیشدند،  

 خوبم لادن؟ ...خوب؟!...افتضاحم...افتضاح... چندبار دوباره الو الو گفت، وقتی دید  

 جوابی نمیدم، زیر لب با خودش غر زد؛  

   اي بابا، صدا چرا نمیاد، سه ساعت دارم جیغ جیغ میکنم که خبرمزدوج شدنم و بهش بدم_ 

صداي بوق اشغال که توي گوشم پیچید، سراسیمه از جام بلند شدم ،خودشه، لادن، مهندس  

 حیدري.  
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بلافاصله شماره لادن رو گرفتم که بوق اول به دوم  

 نرسید جواب داد؛  

سلااام، خوبی گلارین؟! زنگ زدم صدام نمیومد؟! خبر دارم توپ اصلا متوجه نبودم چی میگه  _ 

 اسمش رو صدا زدم که سکوت تند و بی وقفه چندبار 

لادن، لادن، داراب،  _ اونور خط نشون میداد که لادن هم متوجه اوضاع نابسامان من شده؛  

 داراب  

 صداي خوشحال لادن حالا پر از نگرانی و ترس بود؛  

چیه هی لادن، داراب می کنی؟! چیشده؟! جون به لب شدم از کجا می گفتم؟!  _ 

 چی رو براش توضیح میدادم؟ !  

 می گفتم؛ امروز بهترین روز زندگیم تنهام؟! دلواپسم؟! نگرانم؟!  

شاید... شاید  

 ترک شدم؟!  

 خجالت زده سرم رو پایین انداختم، قطره اشک سمجی از چشممپایین چکید، لبهام  

 به دندون گرفتم تا هق هقم رسوام نکنه، من گله داشتم، من حرفها داشتم، من...  رو 

 من چیزي نداشتم،  

 خدایا داراب هم رفت؟! آره؟!...نه...نه... امکان نداره، گفت که نفسشم، آروم جونشم.  

 کسی نفس و آروم جونش رو ول میکنه؟ !  

 روم باشم نیستم، به جاي اینکه  مامانم کجایی که ببینی الان و امروز به جاي اینکه آ



 

 

 

277 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 کنارم باشی و بهم قوت قلب بدي نیستی، به جاي اینکه ِکل بکشی براي دختر تازه  

عروست نیستی... بیا و تنهاییم رو ببین... من ِکل کشیدن نمیخوام، بیا و فقط پنج دقیقه 

 بغلم کن.  

 لادن با عجله کلمات رو ردیف میکرد؛  

 یدي؟! جونمو به لبم رسوندي بگوچته؟!  الو...الو... چرا جواب نم_ 

 داراب چیشده؟!  

 با شنیدن اسم داراب هق هقم بلند شد و مثل کسی که خبر مرگعزیزش رو شنیده  

 گریه سر دادم، صداي مضطرب لادن رو شنیدم؛ 

گلارین، قربونت برم، بگو چیشده؟ نصف عمرم کردي فقط یک کلمه از  _ 

 بیا  _ زبونم خارج شد؛ 

 گوشی از دستم سر خورد و پایین افتاد، نشستم و پاهام رو در آغوش گرفتم،  

 صحناي ظهر توي ذهنم رژه میرفتند، تکرار میشدند و با طبل و دهل توي سرم  

 ضربه میزندن، نفس هام به زور در می اومد، انگار چیزي روي قفسهی سینم  

 سنگینی میکرد، چشمهام نیمه باز شدند و دیدم تار، مزهی دهنم بد شد، انگار جام  

 نهی بی کسی سر داده بود.   زهر رو یکجا سر کشیده باشم، قلبم پر از درد،ترا

 توي اوهام خودم شناور بودم که صداي چرخش کلید توي قفل، فرمان ایست داد،  

 سرم رو بمون سمت چرخوندم، لادن سراسیمه داخل اومد، در رو باصداي  



 

 

 

278 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 محکمی بست و تقریبا به سمتم پرواز کرد، کنارم زانو زد و گفت:  

 واي گلارین، تا اینجا بیام دلم هزار راه  چت شده؟! واسه داراب اتفاقی افتاده؟! _ 

 رفت، تو روخدا بگو چیشده  

ناله کردم و چندبار اسم داراب رو زیر لب تکرار کردم، یکهو یک طرف صورتم سوخت،  

 با چشمهایی که حتما توش رگه هاي خون بود و  

 از حدقه در اومده به لادننگاه کردم که فریاد کشید؛  

 بگو چته... داراب چیشد... چیشده گلارین _ 

 وي چشمهاش دیدم، از تک تک کلماتش اضطراب میبارید، ترس و نگرانی رو ت

 نگاه از لادن گرفتم وبه دیوار روبروم خیره شدم و تمام اتفاقات امروز رو براش  

 تعریف کردم، از تنهاییم، از بی کسیم، از همه چیز گفتم، لادن پا به پام اشک ریخت،  

 صحبتهام که تموم شد سریع از جاش بلند شد و به طرف اتاقم رفت ،چند لحظه بعد  

 ش رو شنیدم؛  صداي داد زدن

 زنگ بزن به اون رفیق بی معرفتت ببین کجاست بی انصاف  _ 

 ..._ 

 آره... داراب خانتون رو میگم، ببین کجاست بی انصاف  _ 

 ... _ 

 آروم باشم... آ  _ 

 همون لحظه گوشیم شروع به زنگ خوردن کرد، برعکس افتاده بود و نمیتونستم  

 ببینم کیه، خیره و با نگاهی خالی بهش زل زدم، انقدر زنگ خورد تا قطع شد، صداي  
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 فریادهاي لادن همهنوز قطع نشده بود، دستهام رو روي گوشهام گذاشتم تا هیچ  

 صدایی رو نشنوم که دوباره گوشیم زنگ خورد، مردد شدم، دست لرزونم رو دراز  

 دیگهاي روي گوشی افتاده باشه دستم  کردم برش دارم ولی از ترس اینکه اسم کس  

 رو عقب کشیدم، صدا قطع شد و دوباره لرزش گوشی و زنگ صداش بلند شد، طرف  

 مقابل هم مثل من تعداد بوقها رو میشمره؟! چند تا بوق؟! من براشحساب کنم...  

 ایندفعه بدون مکث گوشیم رو برداشتم، شمارهی ناشناس روي اسکرین بهم دهن کجی  

 چه خیال خامی که فکر میکردم داراب، میکرد، 

دکمه قرمز رو به سبز رسوندم تا این مزاحم رو دک کنم که صداي آشنایی قلبم رو  

 لرزوند؛  

 گلارین... عزیزم... کجایی...نصف عمرم کردي  _ 

 شنیدن صداش داغ دلم رو تازه کرد، چشمهی اشکی که خشک شده بود دوباره جاري  

 گفتم، حرف زدم، داد زدم، داراب فقط گوش داد و  شد، اشک ریختم و زار زدم، 

 هیچی نگفت، آرومتر که شدم روي زمین دراز کشیدم و نفس عمیقی وارد ششهام  

کردم تا این خفگی رو کمترش کنم، چند دقیقهاي بینمون سکوت شد و فقط یک کلمه  

 گفت:  

 ببخش  _ 
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اوضاع خونه بابام اصلا  _ پوزخند داشت روي لبهام میومد که دوباره صداي نالانش رو شنیدم؛ 

 درست نیست، پدرم سکته کرد، الان بیمارستانم، می بخشی منو؟!  

 با شنیدن جملاش سریع بلند شدم که دردي زیر شکمم پیچید و آخ آرومی از دهنم  

 الان چطورن؟!  _ ه بود زمزمه کردم؛  خارجشد، نگران شدم، با صدایی که از گریه گرفت

 خوبه، بهتره، کاش...  _ 

 نزاشتم جملش رو تموم کنه و بلافاصله تکرار کردم کاش... داراب هم نزاشت جملم  

 رو تکرار کنه و خودش جملش رو ادامه داد؛  

 کاش الان کنارت بودم... کنارم بودي  _ 

 یش ابراهیم بود، تمام  شنیدن این جمله از زبون داراب مثل همون گلستان شدن آت

 التهابات درونیم خاموش شد و شکوفاي بهاري توي دلم جوونه زدن ،طرح لبخندي  

 رو لبم شکل گرفت و باز قطره اشکی از چشمم پایین چکید، این اشک از شوق بود  

 و با ریختنش رااي تنفسی من هم باز شد، نفس عمیقی کشیدم و گفتم:  

 اگه بخواي همیشه کنارت میمونم و هستم  _ 

 چند دقیقه اي سکوت شد، صداي ظریف زنانهاي که با طنازي حرف میزد از اون  

 طرف خط به گوشم رسید؛  

 آقا داراب... تهمینه جون کارتون دارن  _ 

 خش خشی توي گوشی پیچید، داراب با صدایی مردونه و با ابهت ،مثل زمانی که  

 توي شرکت جدي میشد، جواب داد؛  
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 الان میرم پیششون، ممنونم  _ 

 ابهت صداش باعث شد ریز بخندم، که دوباره صداش رو شنیدم ولی با یک لحن جدید؛  

 ه فردا میرسم شرکت و مفصل باهم صحبت میکنیم  جناب مولایی، بند_ 

 متوجه شدم که جلوي همون دختر داره حرف میزنه، چیزي نگفتم ،و فقط جملهی  

 فردا همدیگه رو میبینیم توي گوشم زنگ میخورد، چیزي نگفتم و فقط آروم زمزمه  

 کردم؛ 

 خداحافظ  _ 

 رفت روي دکمهی  گوشی رو از گوشم فاصله دادم و بهش خیره شدم، دستم داشت می

 قرمز که صداي ضعیف داراب به گوشم رسید؛  

 متاسفم...براي همه چی...جبران میکنم... جناب مولایی  _ 

   " داراب"

خسته از اینهمه درگیري و کشمکش، از جمع عذر خواهی کردم ،بلند شدم و راهم رو به  

 شد، پلهی اول؛  سمت پله ها کج کردم، هر پلهاي که بالا رفتم یک جمله توي ذهنم تداعی 

سرش کلاه گذاشته و رفته _ 

 پلهی دوم؛  

شیش میلیاد وام گرفته به اسم پدرت پلهی  _ 

 سوم؛ 

 از فردا همهی چکاي بابات برگشت میخوره پلهی چهارم؛  _ 
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 بابات میره زندان  _ 

 پلهی پنجم؛  

 فقط یه راه داره از این فلاکت نجات پیدا کنیم پلهی ششم؛  _ 

ازدواج کن داراب و پلهی اخر تمام زندگیم سیاه شد، حرفها توي سرم چرخیدند و  _ 

 ناامیدي تمام قلبم رو  

 فشرد، چهرهی زیبا و دوست داشتنی گلارین توي ذهنم اومد و تمام نامردیهاي دنیا  

 خو ِد خو ِد نامردي.  توي سرم خورد، این نامردي بود،  

 به در قهوه اي اتاقم رسیدم، در رو باز کردم و وارد اتاقم شدم، انگار به یک منطقهی  

 امن رسیدم، جایی که کودکی، نوجوانی و جوانیام رو در ان گذروندم ،نگاهی به 

 اطرافم انداختم، همه چیز مثل قبل همونطور تمیز و مرتب، جاي هیچ کدوم از  

 ه بود، دستم رو چندبار روي ته ریشم کشیدم، نگاهم به آیینهی وسیلا عوض نشد 

 روبه روم افتاد، سرخی صورت و گردنم نشون میداد که چقدر عصبانی و کلافهام،  

 دکمه ي بالایی پیرهنم رو باز کردم و در رو پشت سرم محکم بستم ،نفسم رو پرشتاب  

 بیرون فرستادم، سیگار رو از جیب پیرهنم بیرون اوردم و به سمت کشوي میز کارم  

 رفتم، یادمه همون موقع دانشگاه قبول شدم مامانم این میز قهوهاي رو برام خریده  

کردم، کشوش رو باز کردم و به دنبال فندک نقرهاي که  بود، چقدر اون لحظه احساس غرور 

رفیقم مرتضی برام خریده بود گشتم، وسایلهاي داخلش رو زیر و رو کردم، بالاخره فندک رو  
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که انتهاي کشو بود پیدا کردم، برش داشتم و وارد بالکن اتاقم شدم، از هواي اینجا که بوي  

 ی گل و برگ تازه میده، خوشم میاد، جریان لطیف 

 از هواي سرد به صورتم برخورد کرد، عطر یاس که به مشامم رسید چشمهام رو  

 بستم و به یاد گلارین افتادم، دخترکم که امروز تنهاش گذاشتم ،دخترکم که نمیدونستم  

 اخرش به کجا میرسیم، دخترکم که دوستش داشتم، ولی...  

 شن کردم، کام عمیقی  عصبی چند بار فندک رو زدم تا بالاخره سیگار رو باهاش رو

 از سیگار گرفتم، انقدر عمیق که اشک توي چشمهام جمع شد ،چشمهام رو تنگ کردم  

 و حرفهایی که مادرم بهم زد دوباره توي ذهنم رژه رفتن ،یک رژهی نامنظم و نامرتب؛  

 باید کمکمون کنی داراب  _ 

 فقط با اینکار جلوي ورشکستگیه بابات گرفته میشه  _ 

 داراب اکه اینکارو نکنی بابات دق میکنه  _ 

 زندگیما به تصمیم تو بستگی داره  _ 

 سرم رو بلند کردم، صدایی به گوشم رسید، صداي حرف زدن اومد ،گوشم رو تیز  

 م  کردم تا ببینم صداي کیه، صداي صحبت کردم آقاي رادمهر و دخترش به گوش 

 رسید، دندونهام رو از حرص به هم ساییدم، اینا وسط زندگی من از کجا پیداشون  

 شد، این چه اتفاق شومی بود که براي من افتاد، می خواستم وارد اتاقم بشم که با  

 حرفهاشون سرجام سیخ ایستادم؛  

 بابا... شما نباید این کار رو میکردید  _ 
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 عزیزم... دخترم... آروم باش، عصبانیت برات خوب نیست، به خاطر...  _ 

 به خاطر کی؟!...من؟!... به چه قیمتی؟!... زیر پا گذاشتن غرورم؟!... اره بابا؟...!  _ 

 اره  

 زون  تکتک جمله ها رو با گریه و صدایی که به زور خفه کرده بود گفت ،صداي لر 

 رادمهر به گوشم رسید؛ 

 نگو اینا رو... نگو عزیزم ...  _ 

 سرم رو با دستهام گرفتم و سریع وارد اتاقم شدم تا دیگه صداي صحبت کردنشون  

 رو نشنوم، خودم رو روي کاناپهی تک نفرهی کرم رنگی که کنار میز کارم بود پرت  

 فکر کردم که من هم    کردم، قاب دستمال کاغذي کنار دستم رو چرخوندم و به این

 همینطوري دارم میچرخم، بی هدف و سرگردون ،یکبار براي زندگیم تصمیم گرفتن  

 و نابودم کردن، حالا هم...  

 بلافاصله از جام بلند شدم، از اتاقم خارج شدم و با سرعت پله ها رو طی کردم، قبل  

 از اینکه به در هال برسم صداي لرزون مادرم رو شنیدم؛  

 کجا میري پسرم؟ الان تنهامون نزار  _ 

 سرم رو پایین اوردم ،یک جمله گفتم و سریع از اونجا خارج شدم؛  

 خودم بمیرم  بزارید برم، فقط یه کمی به درد _ 

 توي ماشین نشستم، سرم رو به صندلی تکیه دادم و چشمهام رو بستم، اسم گلارین 

 توي ذهنم تکرار شد و ضربان قلبم رو زیاد کرد، سرم رو براي گرفتن گوشیم  
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 چرخوندم و به صندلی کنارم نگاهی انداختم، گوشیم رو پیدا نکردم ،خم شدم و همه  

 دلی پیدا کردم، قفل کنار گوشی رو زدم صفحش  جا رو گشتم، گوشیم رو زیر صن

 روشن شد، بیست و سه تماس بیپاسخ از دخترکم.  

 نامرد   "

 َََِمن 

    "چی کشیدي از دست

 دستم رو توي موهام فرو کردم، ماشین رو روشن کردم سریع بهسمت خونهی  

 گلارین به راه افتادم.   

جلوي در رسیدم، دستم رو توي جیب شلوارم گذاشتم، کلیدي که قبل از رفتنم از روي  

 کانتر گرفته بودم رو توي قفل گذاشتم و آروم چرخوندم، خونه توي تاریکی و سکوت 

 فرو رفته بود، با قدمهایی آروم خودم رو به اتاق گلارین رسوندم ،آروم در رو باز  

 ...   کردم و وارد اتاق شدم، گلارینم

 گلارینم؟! از کی شدي گلارینم؟! از کی شدي دخترکم؟! از کی شدي نفسم؟!   

 توي خودش جمع شده بود، با دستهایی که روي شکمش بود خوابیده بود، با قدمهایی  

 آروم کنار تختش رفتم، نفس عمیقی کشیدم، نشستم و موهاش رو نوازش کردم و اروم  

 وي صورتش خودنمایی میکرد، آهی  پشت گوشش انداختم، رد اشک خشک شده ر

 از ته دل کشیدم، من با تو چیکار کرده بودم؟! چند دقیقه به صورتهمچون ماهش  

 نگاه کردم، با بادي که به صورتم خورد، بلند شدم و به سمت پنجرهی اتاقش رفتم،  
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 دست به سینه شدم و نگاهم رو به بیرون دوختم، پنجره باز بود و پرده ي آبی رنگ  

 اتاق تکون میخورد، با این فکر که گلارین ممکنه سردش بشه پنجره رو بستم، سرم  

 رو برگردوندم، نگاهم رو به پلک هاي بسته اش دوختم و لبخند تلخی به لبم نشست.  

 و این جمله رو زمزمه کردم؛  

 و رو به خودت بدهکارم... بدهکار من ت_ 

   "گلارین"

با صداي زنگ گوشی از خواب بیدار شدم، هنوز میل عجیبی به خواب داشتم، پلکهام رو به 

 زور باز کردم، کش و قوسی به بدنم دادم و به این فکر کردم صبحها  

 آدم خودش از خواب بیدار شه خیلی بهتر از اینه که ناگهان با صداي زنگ کوک  

 ن و روحیآسیب دیده به کردهی گوشی از خواب بپره، مخصوصا با فکري داغو 

 خواب رفته باشه، سرم رو تکون دادم، نفس عمیقی کشیدم تا این هواي سنگینی که  

 توي سینم بود رو از بدنم خارج کنم، عطر داراب وارد ریام شد و لبخندي روي  

 لبم نشوند، تمام اتاقم بوي داراب رو گرفته بود، غلتی زدم که نگاهم در نگاه دارابی  

 خندون خیرهی من بود قفل شد، شوکه شدم، چند بار پلک زدم، لحظهاي  که با لبی  

 چشمهام رو بستم، ابرهاي بارانزا با سرعت نور به هم برخورد کردند و قطره ها  

 رو دونه دونه روي صورتم روون کردن،  

 زشت بود؟!...زشت بود اگه اعتراف میکردم که دلم براش تنگ شده بود؟! ...اصلا  
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 یست به هر دلیلی تنهام گذاشت، حتی به سخت گذشتنش... حتی اگه هر  هم برام مهم ن

 چند ثانیه یکبار خیره شدنم به در... شاید که در بزنه و وارد بشه ... 

 باز هم دلم براش  

 تنگ شده بود...  

نفس عمیقی کشید، انگار میخواست قبل از حرف زدن خودش رو آروم کنه، لبهاش تکون  

 خوردن و آروم آروم شروع به توضیح دادن کرد، جمله بندیهاش با مکث  

مامان یهو زنگ زد...  _ بود، انگار میخواست اون شرایط رو با گوشت و پوستم لمس کنم؛  

 یکرد...  گریه میکرد... و فقط یه کلمه رو هی تکرار م

 بابات، گیجشدم، گفتم حتما براي بابام اتفاقی افتاد،  

 ترسیده سریع بلند شدم و کنارش روي زانوهام نشستم، با چشمهایی که کمی از حالت  

 طبیعی گشاد شده بود گفتم:  

 براي بابات اتفاقی افتاده داراب؟!  _ 

 ي دستم رو  سرش به معناي »آره« تکون خورد. با نگرانی »هینی«کشیدم، انگشتها 

 توي هم قلاب کردم و نه آرومی زمزمه کردم، لب زیرینم رو به دندون گرفتم و به  

 چشمهاي داراب خیره شدم، انگشت دستش روي لبم نشست و از حصار دندونم آزادش  

 کرد، آروم روي لبم رو دست کشید و زمزمه کرد؛  

 دیگه اینطوري داغونش نکن...  _ 

 در با شتاب باز شد، سر من و داراب به سرعت به هنوز حرفش تموم نشده بود که 
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 طرف در برگشت، با دیدن لادن بلافاصله از تخت پایین پریدم، صورت لادن از شرم  

 سرخ شد و با عذرخواهی سریع از اتاقم بیرون رفت، من و داراب هنوز تو شوک  

 دن  اومدن لادن توي اتاق بودیم، صداي در ورودي هم بلند شد که نشون میداد لا

 رفته، به طرف داراب برگشتم و بلند بلند باهم شروع به خندیدن کردیم، یکهو به یاد  

 پدر داراب افتادم و سوالم رو تکرار کردم؛  

 براي بابات اتفاقی افتاده داراب؟  _ 

 نگاهش رو دوباره به من دوخت، با یادآوري دوبارهاش تلخندي زد و آروم گفت:  

ورشکست شد... با بدهی سنگین... سکتهی خفیف رو رد کرده بهت زده نگاش کردم،  _ 

 واي آرومی از دهنم خارج شد، و این سوال توي ذهنم تکرار  

دکه شمرده شمرده جواب  انگار سوالم رو از نگاهم خون   "الان داراب باید چیکار کنه"میشد

 داد؛  

 باید سهام شرکتم رو بفروشم... هر کاري از دستم بر میاد انجام بدم... _ 

 مکثی کرد و دوباره با نگاهی خیره و غمگین لب زد؛  

 وگرنه بدبخت میشم... بدبخت میشیم گلارین _ 

 دلم هري پایین ریخت... سقوط آزاد... سقوطی که شکستن داشت ... 

 درد داشت...  

 ناامیدي داشت...   

 نگاه ثابتم همچنان به صورتش بود، چند ثانیه اي خیره در چشمانش مکثکردم، با  



 

 

 

289 

 سارینانویسنده:  | گلارین

بدبخت شدیم  _ انگشت اشارهام خودم و خودش رو نشون دادم و نجوا کردم؛ 

 داراب؟! آره...  

اجازه نمیدم، اجازه  _ بلند شد و به سمتم اومد، محکم در آغوشم گرفت و تکرار کرد؛ 

 نمیدم هیشکی تو رو از من بگیره، تو خانوم خودمی... فقط و فقط خودم 

 دستهام همونطور بی حرکت کنار بدنم بود، براي اولین بار تمایلینداشت که به  

 ه اطراف دادم آروم دستم رو روي  دور کمر داراب قلاب بشه، نگاه پر تشویشم رو ب

 سینهاش گذاشتم و ازش فاصله گرفتم، دور خودم چرخیدم، انگار چیزي گم کرده  

 بودم، بدون مقدمه گفتم: 

 برم صبحونه حاضر کنم، باید بریم شرکت، دیروز هم نرفتم، کلی کار عقب افتاده دارم  _ 

اشاره کرد، با تحکم و با جدیت دستهام رو توي مشتش گرفت، متاثر نگاهم کرد، به سینهاش 

 گفت:  

هر چیزي بشه و هر اتفاقی بیفته جات همینجاست، پس افکار اضافی رو از ذهنت دور  _ 

 کن. باشه گلارین؟! 

چشمهام که دوباره قصد باریدن داشت رو از نگاهش جدا کردم و بدون زدن حرفی به سمت  

 هال رفتم.  

 ه نقشهی روبهرومنگاه کردم، با  با خودکارم روي میز ضرب گرفتم و با دقت ب

 صداي در سرم رو بلند کردم که چهرهی بشاش لادن جلوم نمایان شد. با چشمهایی  

 سوالی نگاهش کردم، به سمت میزم حرکت کرد و سرخوش گفت:  
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 به به، خسته نباشید دختر خانوووم  _ 

 پرت  خانوم رو انقدر کشید که خندم گرفته بود، خودش رو روي صندلی کنار میزم 

چیزي  _ کرد و تکهاي از شکلاتهاي روي میز رو برداشت و داخل دهنش گذاشت. پرسیدم؛ 

 شده؟  

با لبی خندون نگاهم کرد و همون جمله رو با چشمهایی که کمی تنگ شده بودند، تکرار 

 کرد؛  

 چیزي شده؟!... اممم... _ 

 به خودش اشاره کرد، چهرهی متفکري به خودش گرفت و گفت:  

 این سوال من باید ازت بپرسم، چه خبر شده گلارین؟ نه به اون گریهی شب قبلت،  _ 

 نه به اتفاقاي بعدش، داري با خودت چیکار میکنی گلارین...  

 هیچ حرفی براي گفتن نداشتم، فقط خیره نگاهش کردم که آروم و پراز بهت و  

 پسی زمزمه کرد؛  دلوا

 بینتون هنوز همه چی ثابته. مگه نه گلارین؟! چیزي که عوض نشده؟! عوض شده گلارین؟! _ 

 که لادن گفت رو شنیدم   "اي وایی " هیچ حرفی نزدم، سرم رو پایین انداختم و صداي 

 و قطره اشکی از چشمهام پایین ریخت، عروس شدنم خوشحالی نداشت؟! جمله توي  

 به هزاران جملهی دیگه تبدیل شد...   ذهنم تکرار شد و

   "عروس شدنت یواشکی بود"

   "عروس شدنت غریبانه بود"



 

 

 

291 

 سارینانویسنده:  | گلارین

   "عروس شدنت تنهایی داشت"

   "عروس شدنت گریه داشت "

   "عذاب داشت...درد داشت... اندوه داشت..."

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم و با حالی خراب از جام بلند شدم، بدون توجه  

 به صدا زدن لادن وارد راهرو شرکت شدم، به طرف منشی پا تندکردم و با لکنت پرسیدم؛  

 دا... جناب مشیري...هس...هستن  _ 

 منشی با تعجب نگاهم کرد، سرم رو کلافه تکون دادم که صداي »بله« گفتنش رو  

یدم، با قدمهاي بلند خودم رو به در اتاقش رسوندم، قبل از اینکه وارد اتاقش بشم  شن

 تنهان  _ پرسیدم؛  

 دوباره سرش رو به معنی »آره« تکون داد، بدون در زدن وارد شدم، چشمهاي گرد  

 شده منشی هم نتونست مانع کارم بشه، در رو پشت سرم بستم و با نگاهی غمبار  

 نگاهش کردم، سرش رو سریع بلند کرد تا ببینه کی بدون در زدن وارد شده چشمش  

چیشده؟! اتفاقی  _ که به من افتاد بلافاصله بلند شد و سریع خودش رو به من رسوند، 

 افتاده؟!  

 منتظر چه اتفاقی بود؟! بالاخره عقده ها خالی شدند،  

 دستم رو مشت کردم، مشت آرومی به سینهاش زدم، آروم آرومشروع به حرف زدن کردم؛  

 قرارمون این نبود...قرارمون دوباره ساکت شدنت نبود ... _ 

 قرارمون حرف شنیدن  
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 نبود... قرارمون تنهایی من نبود... قرارمون... اصلا قرارمون رو ولش کن، قول  

.برادرم... همراهم... همسرم هنوز حرفهام تموم  دادي...قول دادي بشی پدرم...مادرم..

 نشده بود که من رو در حصارش کشید و چند بار پشت سر هم زمزمه کرد؛  

 عزیزم، قرارمون نبود، بخدا که قرارمون نبود  _ 

 زیر لب چند بار قرارمون نبود رو تکرار کرد، سختتر من رو به آغوشش فشرد،  

، راهشون رو گم کردند ،و همونجا پشت پلکهام  شوناش که لرزید، اشکهاي من خشک شدند

 موندند، نفسم توي سینم حبس شد، من شونهی لرزون داراب رو  

نمیخواستم من از داراب یک شونهی محکم میخواستم، شونهاي کهتکیه گاه باشه نه بلرزه  

   " چقدر فشار روت هست دارابم"و زلزلهاش باعث ویرونی قلبم بشه،  

 داشت چه چیزهایی توي سرنوشتمون نوشته میشد؟! تا کجاها باید میرفتیم؟! چرا  

 آرامش از من، از ما فراري بود؟! این شونهی لرزون چی میخواست بهم بگه؟!  

 دستهام رو روي سینهاش گذاشتم و کمی ازش فاصله گرفتم، دستهاش همچنان به 

 که بسته بودن خیره شدم، آروم  دور کمرم بود، سرم رو کمی خم کردم و به چشمهاش 

 بهش نزدیک شدم و لبهام رو روي چشمش گذاشتم، آروم بوسیدمش و لبهام رو  

 ازش جدا نکردم، آهی از سینهاش خارج شد، آروم خودم رو عقب کشیدم و با صدایی  

 که کمی گرفته شده بود، دستم رو روي قلبم گذاشتم و با خواهش زمزمه کردم؛  

 ش... مرد محکم من با َ_ 
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 دستی به صورتش کشید و صورتش رو میون دست هاش گرفت ،کلافه و پریشون  

 بود، انگار گیر کرده بود بین دوراهی که هر کدوم رو انتخاب میکرد باز بازنده بود،  

 لحظهاي چشمهاش رو بست، انگار میخواست قبل از حرف زدن خودش رو آروم  

 ار شده بود شروع به حرف زدن کرد؛  کنه، نفس عمیقی کشید و با صدایی که کمی خشد

 اوضاع خونمون آشفتست، همه چیز بهم ریخته، مامانم از من یه کار غیر ممکن  _ 

 میخواد، بابام حالش خوش نیست، دکتر گفت: یک خبر بد دیگه قطعا مرگه،  

 دستهاش رو توي موهاش گذاشت و محکم موهاش رو کشید، سرش رو بلند کرد و  

 ه داد؛  با نگاه خیرهاي ادام

 باید تموم زندگیم رو بفروشم، از صفر شروع کنم، مشکلی نداري کلارین؟! _ 

 با یک قدم بلند خودم رو بهش رسوندم، دستهاش رو توي دستم گرفتمو براي آروم  

رو کمک من حساب کن،  _ تر شدنش تمام گلایا رو توي قلبم دفن کردم و آروم زمزمه کردم؛ 

تا اخر، پا به پات، زندگیمون رو میسازیم حرفم که تموم شد دوباره من رو حصارش کشید،  

 هر دو باید آروم میشدیم، گرماي  

   وجودمون، ضربان قلبمون رو بالا برد، سرش رو به صورتم نزدیک کرد و لبش

 رو آروم و نوازش گونه روي گونه ام گذاشت و پر احساس بوسید، نفسم به شماره  

 افتاد که صداي ضربه زدن در هر دومون رو دچار شوک کرد ،بلافاصله از هم  

 فاصله گرفتیم، دستی به صورتم کشیدم، چند ثانیه هیچ کدوم حرفی نزدیم، داراب  
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 بفرمایید« محکمی گفت، در به  نفسش رو بیرون فرستاد، صداش رو صاف کرد و »

 آرومی باز شد و دختري که اولین بار میدیدمش وارد شد، اولین چیزي که به چشمم  

 اومد چشمان آبی رنگ و پوست سفیدش بود، لبهاي درشت قرمز رنگش هم  

 صورتش رو جذابتر نشون میداد، به جرات میتونستم بگم که یکی از جذابترین  

 ل دیدم. دخترانی بود که تا به حا 

 نگاه دختر بین ما در گردش بود، سلام آرومی گفت و با صداي نازي که قطعا طبیعت  

 وجودیاش بود آروم گفت:  

 بد موقع مزاحمتون شدم داراب خان  _ 

 ابروهام از تعجب بالا پریدند، نگاهی به داراب انداختم که تازه متوجه اخمهاي گره  

پس این دختر زیبا از آشناهاي داراب  "خورده داراب به همشدم، و پیش خودم فکر کردم 

   "خان 

 هنوز حرف از دهن داراب بیرون نیومده بود که در دوباره باز شد و اینبار مهتاب  

 سرلکی وارد شد، بدون توجه به ما، با صورتی خندون به سمت دختر رفت و  

 به سمتم برگشت و با صداییرسا گفت:   با شوق مشغول احوالپرسی شد، داراب

 در مورد ادامهی پروژه بعدا صحبت میکنیم، ممنونم  _ 

 حرفش رو زد و به سمت میز کارش رفت، همون موقع به سمت دختر برگشت،  
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بفرمایید خانوم  _ دستش رو به کاناپهی چرم قهوهاي که کنار میزش بود اشاره کرد؛ 

 رادمهر 

   " داراب"

 گلارین از اتاقم خارج شد با قدمهاي محکم پشت میزم رفتم و روي صندلی نشستم،  

گره ابروهام رو کورتر کردم و رو به مهتابی که بدون اجازهی من وارد اتاق شد با تندي  

 گفتم:  

با شما کاري داشت که بدون در زدن وارد شدین؟ قیافهی حق به جانبی به خودش  کسی _ 

گرفت، از بچگی همینطور بود هیچوقت از کاري که میکرد خجالت زده نبود بلکه یک جورایی 

 خودش رومحق هم میدونست، با حرصی  

 که کاملا توي کلامش پیدا بود جوابم رو داد؛  

 داراب، نه به خاطر تو به خاطر مهگل جون اومدم _ 

 بعد از شنیدن حرفش پوزخندي روي لبم نشست ،یک تاي ابروم رو بالا انداختم و با  

مهگل جون! از کی تا حالا، دختر عموي هفت خط خودم! از کی تا حالا  "خودم فکر کردم، 

    "شد مهگل جون؟! 

 سرتق بود   نگاه نافذي بهش انداختم، متوجه شد که باید اتاق رو ترک کنه، اگر اون

من هم دربرابرش کم نمیاوردم ده برابرش روجبران میکردم، بلافاصله بلند شد و به 

 خانوم رادمهر گفت:  

 عزیزم کارت تموم شد قبل رفتن بیا اتاقم  _ 
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خداحافظی کوتاهی کرد و بدون توجه به من بیرون رفت، با اینکه نگاهم عادي بود، ولی  

 مه رو وادار به گوش سپردن و اطاعت  میدونستم جدیتی که در چشمهام هست ه

 کردن بدون چون و چرا میکنه، مهتاب مغرور هم از این قاعده مستثنی نبود و سریع  

 اونجا رو ترک کرد. در اتاق که بسته شد، اول گوشی رو برداشتم وسفارش دوتا  

   قهوه دادم، خیلی بد بود ازش نظر نخواستم ولی انقدر حالم بد بود که به این چیزها

 فکر نمیکردم، دلم و قلبم الان توي اتاق بغلی بود، گوشی رو سرجاش گذاشتم و به  

 سمت خانم رادمهر برگشتم، سوالی بدون زدن حرفی نکاهش کردم ،دستپاچه و کلافه 

 شده بود این رو از تکون دادن پاهاش متوجه شدم، سعی کردم ملایم صحبت کنم،  

 که بیگناهترین فرد قصه همین دختره،   اون شب از شنیدن صحبتهاشون متوجه شدم

 اگه غرور این دختر براش مهم باشه کارمون راحت تر بود ومیتونستیم از طریق  

 خودش به خانوادامون حالی کنیم که ما به درد هم نمیخوریم، سعی کردم اینبار با  

امري  _ آرامش حرف بزنم تا کمی از استرسش کم بشه؛ 

 داشتید خانوم رادمهر؟  

 کمی ِمن و ِمن کرد، به میز رو به روش خیره شد و آروم شروع بهصحبت کردن کرد؛  

راستش...راستش براي شرکت کیش...شرکت کیش که بابا از قبل باهاتون صحبت کردن  _ 

 مزاحمتون شدم  

 ي فکر کردم که آقاي رادمهر یهو پیداش شد و قرار  چشمهام کمی گرد شدند، به روز
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 شد یک شرکت باهم تاسیس کنیم، انگار قبل از ورشکستگی بابا ،آقاي رادمهر  

 هدفه ایی داشت، چرا روي من زوم کرده بود رو باید میفهمیدم، بعضی آدمها رو  

 درک نمیکردم، چطوري راضی میشن که جگر گوششون رو پیش کش کنن؟!  

 میتونه باشه؟! داشتم تمام هدفها روتوي ذهنم مرور میکردم که با صداي    دلیلش چی

 خانوم مهگل از فکر بیرون اومدم؛  

 اطلاعی در مورد شرکت نداشتین؟! بابا گفتن که با شما صحبت کردند _ 

 گلوم رو صاف کردم، دستهام رو روي میز توي هم قلاب کردم وگفتم: 

اشتم که قراره با شما همکار بشم بین هر کلمهاي مکث  بله... خبر داشتم ...فقط اطلاع ند _ 

 کردم تا متوجه بشه که منظورشون رو میفهمم خودش جریان  

 رو برام توضیح بده، ولی انگار این دختر با او کسی که اول اومد تو فرق کرده بود،  

 روي مبل جابه جا شد و صاف نشست، و با صدایی رسا سرش رو بلند کرد و به  

 چشمهام خیره شد، جدي و محکم گفت:  

 ببینید داراب خان، بحث کار یک چیز جداست، لطفا هیچ مسأله اي رو باهاش قاطی  _ 

نکنین، من الان فقط به خاطر شرکت کیش اینجا هستم نه چیز دیگهاي بعد از زدن این  

 نفسش رو به آرومی از سینه اش خارج کرد ،پس متوجه شد    حرفها

 که منظورم از زدن اون حرفها چیه، از جام بلند شدم، همون لحظه چند تقه به در 

 خورد و آقا مرتضی سینی به دست وارد شد، قهوا رو روي میز گذاشت با گفتن با  
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 اتاقم و   اجازهاي اونجا رو ترک کرد، به سمت گاوصندوق که گوشهی سمتراست

من الان فقط به _ پشت میز کارم بود رفتم و همونطور هم به صحبت کردنم ادامه دادم؛ 

فکر فروش سهام اینجا و کمک کردن به بابا هستم ،در جریان ورشکستگیه بابا که  

 هستین؟ و اصلا به فکر احداث شرکت جدید اونم توي کیش  

 نیستم، پس بزارید ببینم که چیکار باید الان انجام بدم، شما اگه براتون مهمه راه اندازي  

 شرکت، میتونم یه آدم خیلی کار بلدتر از خودم بهتون معرفی کنم ،هوم...  

 نگاهم رو بهش دوختم، بلافاصله از جاش بلند شد و با گفتن »پس بزارید اول با بابا  

 با دستم به قهوه اشاره کردم و گفتم:  مشورت کنم« قصد خروج کرد، 

 چیزي میل نکردید...  _ 

 به صورتم نگاهی انداخت، سعی میکرد که چشمهاش به نگاهم نیفته، جملهاي که  

 گفت باعث شد خجالت بکشم و شرمنده بشم، که چرا ازش سؤال نکردم چی میل  

 میکنه؛  

 اهل نوشیدنیهاي کافئین دار نیستم، مخصوصا قهوه  _ 

 خداحافظی آرومی گفت و از اتاقم خارج شد، چند لحظهاي به در خیره شدم، سرم رو  

 خوب چمیدونستم کافئین، اونم   " به چپ و راست تکون دادم و شونهاي بالا انداختم، 

 بی خیالی زمزمه کردم و به سمت گوشی موبایلم رفتم،   "از نوع قهوش رو نمیخوره
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ت سر هم خورد و صداي خستهی مادرم بود که به  شمارهی مامان رو گرفتم، چند بوق پش

 گوشم رسید؛  

 جانم داراب  _ 

سلام مامان خوبین؟ بابا بهتره؟ آهی از ته دل  _ 

 کشید که دل من هم لرزید؛ 

 خوب؟... تا خوب رو چی بدونی داراب... از وقتی بیدار شد هیچ حرفی نمیزنه،  _ 

 میدوزه و دستاش رو مشت  فقط با هر صداي زنگی که بلند میشه، چشمش رو به در 

 میکنه، انگار منتظره که بیان و ببرنش  

 دستم رو داخل موهام گذاشتم و مشتش کردم، پوست سرم به گز گزافتاد، چند بار  

 طول و عرض اتاق رو راه رفتم و با صدایی که کمی گرفته شده بود گفتم:  

 بابا انجام میدم،   دارم سهام شرکت و میفروشم، من هر کاري از دستم بر بیاد براي_ 

 نمیزارم کار به اون جاها کشیده بشه  

 صداي اي وایی که مامان گفت دلم رو به هراس انداخت، چند بار پشت سر هم الو  

الو کردم و جوابی از مامان نشنیدم، با عجله کتم رو از جالباسی برداشتم و از شرکت خارج 

 شدم.  

 ار ماشین شدم و بعد از روشن  سوار آسانسور شدم دکمهی پارکینگ رو زدم، سو

 کردن ماشین با سرعت از شرکت خارج شدم و به سمت خونه ي پدریم به راه افتادم،  
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 نزدیکاي خونه با دیدن آمبولانس و مادرم با چشمهاي اشکی که داشت سوار آمبولانس  

 میشد، قلبم از سینهام بیرون زد، با گفتن یا خدا از ماشین پیاده شدمو با دو به سمتشون  

 حرکت کردم، قبل از رسیدنم ماشین حرکت کرد، راه اومده رو برگشتم سوار ماشینم  

 شدم و پشت سر آمبولانس به راه افتادم، با چه سرعتی حرکت کردن و من با چه  

 ، فقط لحظه اي به خودم اومدم که دیدم پشت شیشهی  سرعتی بهشون رسیدم رو نمیدونم

آي سی یو ایستادم و دارم پدرم رو که به خاطر سکته ي دوم قلبی اینجا اوردنش نگاه  

 میکنم.  

 نفس آسودهاي کشیدم، با شنیدن بهتر شدن حال بابا خطر از بیخ گوشمون رد شده بود،  

 سرجاي خودش باقی   ولی با صحبتهاي دکتر متوجه شدم که مشکل اصلی هنوز

 بود، نباید هیچ شوکی بهش وارد میشد، اگر این اتفاق میافتاد اینبار احتمالا جون  

 بابا رو درگیر میکرد. صورتم در هم شد، خسته و باچهرهاي غرق فکر به سمت  

 مامان رفتم و کنارش روي صندلی فلزي بیمارستان نشستم، آهیکشیدم، سرم رو به 

 ادم و چشمهام رو بستم، صدایی از عمق وجود میگفت این  دیوار پشت سرم تکیه د

 درصد نگرانی و استرس بیخود نیست، قطعا خبرهاي زیادي در راه بود. اولین خبر  

 همین صدایی بود که کنار گوشم با خودش حرف میزد، ولی فقط و فقط مخاطبش  

 م؛  خود من بودم، انقدر حرفهاش عصبی و کلافم کرد که حال خودم رو نفهمید
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خدایا... خودت بهم رحمکن ،یه عقلی به پسرم بده راه درست رو انتخاب کنه، نزار _ 

 بدبخت شیم  

 گر گرفتم و دلخور به سمتش برگشتم،  

 راه درست؟! راه درست چیه مامان؟! از نظر تو راه درست ازدواج با دختر رادمهره؟!  _ 

 چند ثانیه خیره با چشمهایی که از عصبانیت سفیدیاش به قرمزي میزد نگاهش  

 کردم، دست از حرف زدن کشید وبا چشمهاي اشکی نگاهم کرد؛  

 دروغ میگم؟! تو باید زندگی پدرت و من رو نجات بدي...  _ 

 باید حرفم رو میزدم، مامان به هیچ وجه کوتاه نمیاومد، مرگ یکبار، شیون هم  

 یکبار، با صدایی گرفته ولی محکم به مادرم گفتم:  

 یک حقیقتی هست که قرار بود چند وقت پیش بهتون بگم، ولی موقعیتش پیش  _ 

 الان میگم که من...   نیومد، اما... اما 

 حرفم کامل از دهنم بیرون نیومد، که دستاش رو به معناي»هیس« بالا اورد، ولی  

دوسش دارم... قراره  _ من کوتاه نیومدم و بلافاصله وپشت سر هم کلمات رو ردیف کردم؛  

 زنم بشه... زنم شد  

 چند    آخرین جمله که از دهنم خارج شد، چهره ي مادرم مبهوت و گیج شد، لبهاش

 بار پشت سر هم تکون خورد ولی صدایی ازش بیرون نیومد، سرش رو به چپ و  
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زَ ...زَ ...زنت  _ راست تکون داد، بالاخره با هر جون کندنی بود زمزمه کرد؛ 

شد؟!...یهویی؟!... چ... چطور ممکنه؟! نگاش کردم، باید همه چیز رو میگفتم، باید  

 متوجه میشد که قلبم برایکسی میتپه،  

سرم رو دوباره به دیوار پشت سرم تکیه دادم خیره به دیوار روبه رو همه چیز رو توضیح  

 دادم؛  

 یهویی نبود، اتفاقا خیلی آروم بود، هر روز میدیدمش، خانوم بود ،سر به زیر ...  _ 

 نزاشت کامل تعریف کنم، با صدایی که تقریبا بلند بود داد زد؛  

 بود، هر کی بود تموم شد ،الان اولویت   بسه... دیگه نمیخوام بشنوم، هر چی_ 

 پدرته... پدرت... متوجه شدي  

 هاج و واج نگاهش کردم، نگرفت، بخدا که جملهی اخرم و نگرفت ،دوباره تکرار کردم؛  

 مامان... میگم زنم شد _ 

 یک طرف صورتم سوخت، ولی دلم نه... نسوخت... باید از گلارینم دفاع میکردم...  

 وي راهرو بودن به طرفمون برگشت، بی توجه به نگاه اطرافیان  سر چند نفري که ت

 زنم شد  _ همچنان خیره به چشمهاي مادرم تکرار کردم؛  

 **** 

 نگاهی به ساختمون روبه روم انداختم، نمیدونم چطور این مسیر رو طی کردم، به  

 اي  خودم اومدم دیدم تو راه خونهی گلارین هستم، ساختمونی با نماي سنگ هاي قهوه

 و سفید که پنجراي بزرگش زیباترش کرده بود. نگاهی به اطرافم انداختم، با دیدن  
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 جاي خالی کنار در ورودي، ماشین رو همونجا پارک کردم ،خاموشش کردم و بدون  

 اینکه پیاده بشم به یاد چند ساعت قبل و جملهی مادرم افتادم که با عصبانیت، فریاد  

 زد »همین الان از اونجا دور بشم، به طرفش قدم برداشتم تا آرومش کنم، اما چندبار  

 پشت سر هم جیغ کشید و به پرستارها اشاره کرد که من رو بیرون کنن «  

 دم رو به چشمهاش دوختم و از اونجا دور شدم.  چند قدم به عقب برداشتم، نگاه درمون 

 یادآوري همون چند دقیقه کافی بود تا کلافه و رنجور بشم، نفس پرحرصی کشیدم،  

 یک حال عجیبی داشتم، گیج بودم و نبودم، عصبی بودم ونبودم ،انگار تمام انرژیهاي  

 و کلیدي که   مثبت ومنفی به من حمله کردند، پیاده شدم، دستم رو توي جیبم گذاشتم 

 از همون روز توي جیبم موند رو دراوردم، لبخند کوتاهی زدم طوري که این لبخند  

 رو فقط خودم حس کردم، لبهام چند ثانیه انحنا پیدا کردند و دوباره به حالت اول  

 برگشتند، وارد ساختمون شدم، به سمت آسانسور حرکت کردم و دکمهی هشت رو  

 ب شلوارم گذاشتم و به دیوار آسانسور تکیه دادم، با  فشردم، دست چپم رو داخل جی 

 توقف آسانسور، بیرون اومدم، نفس عمیقی کشیدم و به سمت در کرم رنگی که عدد  

 شونزده روش حک شده بود رفتم، زنگ واحد رو زدم، اینبار میخواستم خود گلارین  

 ارهزنگ زدم،  در رو برام باز کنه، چند دقیقهاي منتظر بودم، دیدم خبري نشد دوب

 بله؟! _ اینبار صداي پر نازش رو از پشت در شنیدم؛  
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 با شنیدن صداش لبخندي زدم، اینبار عمیق و پر از آرامش، صدام روصاف کردم  

 بعد از مکثکوتاهی گفتم: »منم«  

 در رو باز کرد، چادرنماز سفید با گلهاي ریز صورتی، صورت سفیدش رو قاب  

 نداختم، ساعت وقت اذان رو نشون میداد، دخترکم در  گرفته بود، نگاهی به ساعتم ا 

 حال عبادت بود، این لحظاي روحانی زیباتر و خواستنی تر میشد، نگاه نافذ و  

 داغم رو به چشمهاش دوختم، دلتنگش شده بودم، سلام آرومش به گوشم رسید، کنار  

 رفت و من هم بدون معطلی داخل رفتم، در که بسته شد بلافاصله در آغوش کشیدمش  

 و جسم نحیفش رو محکم فشردم، انقدر محکم که صداي آخش بلند شد، 

 سرشکمی عقب   رهاش کردم ولی دستهام هنوز روي شونه اش بود، چادر از

 رفته بود وموهاي خرمایی رنگش بیرون ریخت، دستم رو بلند کردم و موهاش رو 

بگم دلم  _ دور انگشت دستم پیچوندم، زمزمه کردم؛  

 برات تنگ شده، باور می کنی؟!  

باور میکنم...  _ چشمهاش رو بست و گلارین هم مثل من زمزمه کرد؛  

 چون... دل من هم برات تنگ شده بود  

رو از دور موهاش آزاد کردم، موهاش فر شدند، چشمهام برقی زد، قهق زدم و   انگشتم

 گفتم؛  

 آرایشگر شدم، بدون این آت و آشغالا، لول شدن  _ 
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 خندید، همینطور که از من فاصله گرفت با صداي شیطونی گفت:  

آقاي زرنگ، مدل موهام همینه، همچین کار شاقی نکردي با گفتن این جمله خندهی با  _ 

 ی روي لبهاش نشست، وقتایی که شیطون می شد  نمک

 عجیب خواستنی تر میشد، چشمکی زدم، خواستم دوباره توي بغلم بگیرمش که با  

 گفتن » الان بر می گردم« به سمت آشپزخونه رفت. نگاهی بهاطراف انداختم، اینجا  

 ون  خونهی گلارین بود! باید زودتر کاري میکردم تا هر دو باهم توي خونه ي خودم

 باشیم، اینجا بودن واقعا برام سخت بود.  

 نوشیدنی گرم یا سرد؟ _ 

 قهوه.  _ صداش از توي آشپزخونه به گوشم رسید، بدون درنگ جوابش رو دادم؛ 

 با گفتن قهوه یاد امروز افتادم، خوب بود گلارین از من پرسید که چی میل دارم، اگه  

مثل امروز نوشیدنی سرد یا چاي میاورد قطعا علاقه اي به خوردنش نشون نداشتم، تا قهوه  

 آماده بشه به سمت اتاق گلارین به راه افتادم، کشو لباسهایی که مخصوص  

 فید آدیداس و شلوار مشکی رو در اوردم، بعد از  خودم چید رو باز کردم، تیشرت س

 تعویض لباس با فکري مشغول و قلبی که دیوانه وار خودش رو به قفسهی سینم  

 میکوبید و انگار قصد داشت تمام بیقراریام رو فریاد بزنه، به سالنبرگشتم.  

 دختر   نفس عمیقی کشیدم، حال خودم رو اصلاً درک نمیکردم. فکرم درگیر اون "گلارین"

 بود و چهرهاش در ذهنم مجسم شد. نمیدونستم چطور بحث رو به اون دختر بکشونم،  
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 حس خوبی بهش نداشتم، قهوه ها که آماده شدند توي فنجون مخصوص مهمان ریختم  

 و به سمت هال رفتم، باز هم هوا پر شده بود از بوي عطرش، بوي سر و خنک،  

 م، داراب با لباس خونه از اتاقم بیرون  بوي مرد من! نگاهم رو به اطراف چرخوند

اومد، لبخندي به روم زد و خودش رو کنار من رسوند، سینی رو با یک دست از من گرفت  

 و با اون دستش، دستم رو توي پنجه هاي مردونش قفل کرد و من روبه سمت  

 کاناپه برد، سینی رو روي میز گرد گذاشت، کنار هم نشستیم، خم شدم تا فنجون قهوه  

 وتاهم که الان حتما بالا رفتهبود میخواستم  ها رو بردارم، با به یاد اوردن لباس ک

 دوباره به حالت اول خودم برگردم که انگشتهاي داراب سرم رو نوازش کرد،  

 همون قسمتی که بالا رفته بود، چند ثانیه مکث کردم و خجالت زده صاف نشستم ولی  

 دستهاي داراب از من جدا نشد فقط مکانش عوض شد و به دور شونام قرار  

 من رو بیشتر به خودش نزدیک کرد، فنجون روبه دستش دادم، ترکیب بوي   گرفت و

 قهوه با عطرش فوق العاده بود، رایحهاي بینظیر و به یاد ماندنی.  

 کمی قهوهام رو  

 مزه مزه کردم، اما نگاه خیره ي داراب به من بود، نگاهش حس اضطراب رو به من  

ین حس و نگاه بشم ،به طرفش برگشتم و  منتقل کرد، هر کاري کردم نتونستم بی خیال ا 

 گفتم:  

 چیزي شده؟  _ 
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 باز هم همون نگاه خیره نصیبم شد، سرم رو کج کردم و دوبارهسوالم رو تکرار  

 کردم که فقط یک کلمه گفت:  

 نه  _ 

 چشمهام رو تنگ کردم و زمزمه کردم؛  

 پس چرا انقدر نگام میکنی؟  _ 

 خیلی وقته یه دل سیر ندیدمت، فکر کنم از همونروز به بعد، دلم تنگ شده،  _ 

 با چهرهاي سرخ شده از خجالت سرم رو پایین انداختم و سعی کردم به روي خودم  

نیارم، سرش رو به من نزدیک کرد، دستش رو روي لاله ي گوشم گذاشت و خم شد آروم  

 نجوا کرد؛  

 خال کنار لالهی گوشت رو خیلی دوست دارم.   _ 

 ناخودآگاه سرم رو چرخوندم و نگاهم رو به چشمهاش که دقیقا کمتر از نیم سانت با  

 رد وبوسهی چشمم فاصله داشت دوختم، با سر انگشتهاي گرمش دستم لمس ک

 ریزي کنار صورتم کاشت، کم پیش میاومد کسی به این خال کوچیکتوجه کنه، هول  

 شدم و براي فرار از اون موقعیت به قهوه ها اشاره کردم و پشت سر هم تکرار کردم؛  

 سرد شد، سرد شد، بفرمایید  _ 

 وع  قهقه ي بلندي سر داد و کمی از من فاصله گرفت، نگاش کردم و ذهنم دوباره شر 

 به سوال و جواب از خودش کرد. هول شده بودم؟! نه... قطعا از رابطه دوباره  

 میترسیدم. جواب سوالم مثل پتکی محکم به سرم برخورد کرد و باعث شد بلافاصله  
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 داراب؟  _ بحث و جو بینمون رو عوض کنم، چه چیزي بهتر از کار؛ 

 جونم  _ 

جونمی که گفت شهد شد و کامم رو شیرین کرد، لبخند ملایمی زدم و »جونت بی بلایی«  

 گفتم،  

 اتفاقی افتاده گلارین؟ _ 

 نه، امروز داشتم پروژه ي نفیس...  _ 

 چشمهاش رو براي ثانیه اي روي هم گذاشت، دستهاش رو بالا اورد و گفت:  

 بیا به هیچ چیز فکر نکنیم... فقط همین امشب...   _ 

 شمهاش رو باز کرد، نگاهی به من کرد و آروم و با خواهش تکرار کرد؛  چ

فقط براي دو ساعت! دو ساعت آرامش، آرامشی که تمام سلولهام  _ 

 بهش نیاز داره، باشه گلارین؟! 

 دلم براي لحن غریبانه اش به درد اومد، داره چه بلایی سرت میاد داراب، چرا کمکی  

 پیش قدم شدم و خودم رو توي حصارش انداختم، دستهام  از دستم بر نمیاد، اینبار من 

 رو دورش قلاب کردم و عطر خنک و دلچسبش رو عمیق نفس کشیدم، 

 چیشده داراب؟! چرا احساس میکنم همه چیز، یه طورایی داره بهم میریزه؟!  _ 

 با بیحالی چشمهام رو باز کردم و نگاهی به اطراف انداختم، دستی داخل موهام 

 م رو روي بازوهاش جابه جا کردم، نگاه عمیق و پر ازنگرانی بهش  کشیدم خود
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 انداختم، دستهام رو دورش قلاب کردم، گرماي حصارش رو دوست داشتم، بهم  

 حس امنیت و آرامش می داد، زندگی کردن بدون این آغوش جز محالات شده بود،  

 تمام دیشب رو بیدار بودم و به حرف هاي داراب فکر کردم، به اینکه حقیقت رو به  

 مادرش گفته، به اینکه امروز قراره من رو ببره تا به خانوادش نشون بده، به اینکه  

 قراره براش همیشگی باشم و به جمله ي آخرش که با التماس بیان کرد؛  

    "ش گلارین با تموم سختیها و حرفها کنارم با"

همهی اینها باعث شده بود کل دیشب رو بیدار بمونم و هیجان، ترس و دلشوره،همه رو با  

 هم لمس کنم، کم کم از اون رخوت خارج شدم، هوشیار شدم و آروم از جام  

 بلند شدم، تخت تکون ریزي خورد، نگاهی به داراب انداختم، خوا ِب خواب بود، کش  

 ز آماده شدن دوش میگرفتم تا کمیسرحال بشم، به  و قوسی به بدنم دادم، باید قبل ا

 سمت حمام رفتم، نگاهی به خودم درون آینه انداختم، چشمهاي خسته و صورت رنگ  

پریده چهرهی ناخوشایندي رو به نمایش گذاشته بود، لباسهام رو از تنم دراوردم و زیر  

 کرد،    دوش ایستادم، قطراي داغ آب، روحم رو نوازش داد، و حالم رو بهتر

 شامپوي مورد علاقهام رو به موهام زدم و با دستهام ماساژشون دادم تا کمی از  

 سردردم کم بشه، حالم کمی بهتر شد و سرحال تر از قبل شدم، حولهی قرمز رنگم  

 رو برداشتم و دور خودم پیچیدم. صورتم کمی رنگ گرفته بود و قابل تحملتر شدم،  

 اد میکرد. لبخندي زدم با همون حوله روي  ولی باز هم خستگی در چشمهام بید
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 صندلی میز آرایش نشستم و روغن آرگان رو برداشتم و روي موهام اسپري کردم،  

 موهاي خرمایی براقم رو با گیره جمع کردم، لحظهاي تردید کردمکه آیا کارم درست  

 هست یا نه؟! که با به یاد اوردن جملهی داراب که از من خواست هیچوقت تنهاش  

 نزارم مصممتر شدم،نگاه زیر چشمی به داراب انداختم، وقتی مطمئن شدم که هنوز  

 خوابه سریع لباسهام رو پوشیدم، رژ لب گلبهی رو برداشتم و روي لبهام مالیدم،  

 چرخی جلوي آینه زدم، صورتم شفافتر شده بود، به سمت تخت رفتم و آروم روي  

 تخت نشستم، دستم رو روي ته ریشش کشیدم، صورتش رو توي بالشت فرو کرد،  

شیطنتم گل کرد، گوشهی پتو رو گرفتم خم شدم و آروم روي نوک بینیش زدم، اخمهاش تو  

 هم رفت خندهی ریزي کردم که دستم یکهو کشیده شد و توي آغوش 

 داراب جا گرفتم ،یکی از چشمهاش رو باز کرد و با صداي خواب آلود گفت:  

رو خم کرد و موهاي نم دارم  شیطنت... اونم اول صبح ...یه خانوم خوشگل و خوشبو... سرش_ 

 رو بو کشید، به سمت گردنم اومد و نفس عمیقی کشید، حرکت  

 دستهاش روي تنم مثل مخدر عمل میکرد،  

 از خجالت گر گرفتم ومثل لبو سرخ شدم، چهرهی سرخم باعث خندهی داراب شد،  

 دستش رو روي گونه ام گذاشت و نوازشگونه زمزمه کرد؛  

 سرخت  من میمیرم براي صورت _ 
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لبهام رو بوسید، چندبار و پشت سر هم من هم  

 تسلیم این نوازشها شدم...  

 **** 

 گوشی داراب زنگ خورد، تا داراب با تلفن صحبت کنه من هم به سمت آشپزخونه  

 حرکت کردم تا صبحانه ي مفصلی آماده کنم، مشغول درست کردن نیمرو بودم که  

 خونه شد، چهرهی شادش لبخند روي  داراب با صورتی شاد و خوشحال وارد آشپز 

 لبم اورد، با لحن دلگرم کنندهاي بیان کردم؛  

 همیشه به شادي ... _ 

 با گامهاي بلند خودش رو به من رسوند، من رو در آغوش گرفت و همونجا چند دور  

 دور خودش چرخوند ،یکبار پام به پایاي میز هم خورد و درد گرفت ،مشتی به  

 سینش زدم و گفتم:  

 زدي پامو داغون کردي، چیشده انقدر خوشحالی  _ 

خمشد، مچ پام رو که قرمز شده بود لمس کرد، بلند شد، روبه روم ایستاد، شونام رو  

 گرفت و گفت:  

 خیص بشه، بعد صبحونه بریم پیششون؟!  بابام حالش بهتر شده، قراره تا ظهر تر _ 

 چشمهام دوباره پر از اشک شد ولی اجازه ندادم ببارن، پس حرفهاي داراب درست  

بود و قرار بود براش همیشگی بشم، خودم رو توي حصارش انداختم و چند بار روي سینه  

 اش رو بوسیدم، ضربان قلبش که اوج گرفته بود به گوشم رسید، سرش رو پایین  
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 رد و کنار گوشم پچ زد؛  او

 بسه... بسه گلارین... تو که باز نمیخواي...  _ 

 قبل از اینکه جملش تموم بشه جیغی کشیدم و سریع به سمت میز صبحانه رفتم،  

   "دخترک شیطون من  " صداي خندیدن و زمزمه ي زیر لبیش رو شنیدم که گفت: 

روي صندلی نشستیم و با کلی شوخی و شادي صبحونمون رو خوردیم، لقمایی که براي هم  

 میگرفتیم، لبخندهایی که به هم تحویل میدادیم همه اینها باعث شد تا امروز  

 براي من یکی از بهترین روزهاي زندگیم در تقویم خاطراتم ثبت بشه. بعد از جمع  

 ا براي اولین دیدار و سرنوشت ساز ترین و جور کردن آشپزخونه به اتاقم رفتم ت 

 دیدار خودم رو آماده کنم، به سمت کمد لباسهام رفتم یکبار تمام لباسها رو از نظر  

 گذروندم، از بین رگال لباسهام، مانتوي مشکی رنگ بلندي رو بیرون کشیدم و تنم  

 خیره   کردم، روسري آبی آسمانیام رو به سرم گذاشتم و به تصویر شادم توي آینه

 شدم، لبخندي به چهرهی شادم زدم، به طرف داراب برگشتم و گفتم: 

 چطور شدم؟! مادرشوهر پسند شدم؟!  _ 

 یک لحظه احساس کردم چهرهاش در هم شد، ولی بلافاصله لبخند مضطربی زد وگفت:  

 مهم اینه شوهر پسند شدي  _ 

 دستم رو   چشمک ریزي زد و روي هوا بوسهاي براي من فرستاد، به طرفش رفتم،

 توي دستهاي مردونش گذاشتم و با گفتن من آماده ام با هم از خونه خارج شدیم.  
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 قبل از سوار شدن به سمت داراب برگشتم، نور خورشید مستقیم به چشمهام خورد و  

 باعث شد سرم روکمی کج کنم و با چشمهایی نیمه باز گفتم:  

 میشه نرسیده به بیمارستان یه جا نگهداري، تا یه دسته گل هم بخرم؟ _ 

 لبخندي روي لبش نشست، دلنشین گفت:  

 کاش همیشه خورشید مستقیم بهت بتابه _ 

 دستهام رو سایه بون چشمهام کردم تا واضحتر ببینمش، سوالی نگاهش کردم؛  

 چطور؟!  _ 

 لبخندش عمیقتر شد، با لحن خاصی بیان کرد؛  

 من تو رابطه ي تو و خورشید موندم! اصلا توي کار تو و دنیاي اطرافت گیج می زنم!  _ 

 مستقیم   کمی به سمت جلو خم شد، سرش رو از بالاي سقف ماشین جلوتر اورد و

 توي چشم هام زل زد و گفت:  

 عسلی چشم هاي تو دنیاي من رو روشن می کنه گلارین؛ نه خورشیدي که الان  _ 

 روي صورتت رخ کشی می کنه! نه...منبع روشنایی دنیاي من تویی !  

 هر جمله اي که از زبونش می شنیدم، ضربان قلبم رو بالا میبرد و دلم رو می  

 خیره در نگاهش مکث کردم، طاقتم تموم شد سرم رو پایین  لرزوند، چند ثانیه اي 

بریم...  _ انداختم و با گونهاي سرخ شده آروم لب زدم؛  

 دیر شد  

 بلافاصله سوار ماشین شدم، داراب هم بعد از مکث کوتاهی سوارشد و حرکت کرد،  
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با  همرام میاي یا _ چند خیابون رو رد کرد کنار گل فروشی ایستاد و به طرفم برگشت؛  

 سلیقه ي خودم بخرم؟!  

 چشمهام رو گرد کردم و گفتم:  

 معلومه همرات میام، میخوام خودم بخرما  _ 

 نگاهش برقی زد، لپم رو با دوتا انگشتش کشید و در حال پیاده شدن گفت:  

 پیاده شو شیطون  _ 

 من همخندیدم، پیاده شدم، کنار هم به سمت گلفروشی رفتیم، قبل از اینکه داخل بشیم  

 دستهاش رو توي دستم گرفتم، نگاه شیرینی به من کرد و با لبخند وارد شدیم.  

 کنار گلها قدم زدم و هر گلی که چشمم میخورد رو دوست داشتم بخرم، انقدر این  

 من رو گوشه ي مغازه برد ،توي چشمهام   و اون کردم که داراب دستم رو گرفت و 

 نگاه کرد و با حرص گفت:  

 همین جا باش خودم یه چیز خوشگل انتخاب میکنم  _ 

تو انتخاب گل خوش  _ دستش رو روي گونه ام گذاشت، اشارهاي به من کرد و زمزمه کرد؛  

 سلیقم  

 و به نخودي خندیدم و دلم پر از پروانه هایی شدند که شوق پریدن داشتن ،همه ر

 پرواز دراوردم و قلبم مشغول پایکوبی شد.  

 بالاخره با یک سبد پر از گلهاي لیلیوم به سمت بیمارستان حرکت کردیم.  

 ماشین توقف کرد، نگاهی به ویلاي نسبتاً کوچیکی که جلوي روم قرار گرفت انداختم،  
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   ًَََ  تقریبا خارج از شهر قرار داشت. نگاه متعجبم رو بهش دوختم و گفتم:

 بابا از بیمارستان مرخص شد؟ قرارمون بیمارستان نبود؟  _ 

نه عزیزم، صبح ترخیص شد با مامان اومدن اینجا، امروز آقاي رادمهر بهم زنگ زد و  _ 

 گفت  

 نمیدونستم باید این حرف رو بزنم یا نه، ولی بالاخره طاقت نیاوردم و سوالم رو پرسیدم؛  

 چرا خود مامان بهت زنگ نزد؟!  _ 

احساس کردم کمی هول شد، ولی سریع به خودش مسلط شد و باعجله جمله ها رو پشت  

 سر هم ردیف کرد؛  

 بدو زود بریم داخل، بابا عجیب منتظرته  _ 

داختم، همراه داراب از ماشین پیاده شدیم و هم قدم با هم به سمت ویلا  شونه اي بالا ان 

 حرکت کردیم،  

 زنگ در رو زد، استرس تمام وجودم رو در بر گرفته بود، در با صداي تیکی باز  

 شد، داراب در رو باز کرد و با دست اشاره کرد که اول من وارد بشم، با دیدن خونه  

 دود شد و به هوا رفت ،یک لحظه احساس کردم من   ته دلم خالی شد و تمام آرامشم

 اصلا آمادگی براي این دیدار رو ندارم، به چه خیال و سرعتی سریع قبول کردم،  

چیشده گلارین؟!  _ چند قدم به عقب برداشتم که نگاه نگران داراب به سمتم برگشت؛ 

 اتفاقی افتاده؟!  

 وي سرم کشیدم و با صدایی  چند ضربه با نوک کفشم به زمین زدم، دستی به شال ر
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 که لرزون شد لب زدم؛  

 زود نیست؟! یکهو اومدنم عجیب نیست؟! میترسم داراب؟! اگه منو نپذیرفتن چی؟!  _ 

 دستم رو توي دستش گرفت و با انگشت شصتش پشت دستم رو نوازش کرد، نگاه  

داراب هم نگران بود، بخدا که نگران بود، ته دلم بیشتر خالی شد ،چشمهام رو بستم و  

 گفتم:  

برگردیم داراب، تنها برو، من تو ماشین میمونم تا تو بیاي شونه هام رو  _ 

 گرفت، با لحن محکمی گفت:  

 با منی، پشتتم، همراهتم، کافی نیست  _ 

 م و اولین قدم رو برداشتم، لبخند  نگاهی به چشمهاي پر از آرامش و محکمش انداخت 

 که روي صورتش نشست دومین قدم رو برداشتم و بقیه ي قدم ها رو دست در  

 دستهاي قدرتمندش طی کردم.   

 از حیاط نقلی و کوچیکش که فقط چند تا درخت توش کاشته بود گذشتیم و به در 

ه داراب نگاه کرد و  ورودي که توسط خانومی باز شد رسیدیم، خانوم با چشمهایی متعجبب

 با حیرت گفت:  

 سلام آقا  _ 

 داراب نگاهی به اون خانوم انداخت وسلامی کرد، قبل از وارد شدن از اون خانومپرسید؛  

 مامان و بابا خونه هستن _ 

 اون خانوم همچنان با چشمهایی متعجب خیره داراب بود لب زد؛  
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 خانوم رفتن بیرون، اقا هم توي اتاقشون هستن _ 

 داراب ممنونی گفت و من رو به سمت هال راهنمایی کرد ،دکوراسیون آبی و سفید  

 سالن لرزشی رو به بدنم منتقل کرد. ترکیب رنگها سرما رو به وجودم تزریق کرده  

 مت مبلهاي راحتی آبی رنگ رفتم و روش نشستم. کیف مشکی رو کنارم بود، به س

برم پیش بابا، _ گذاشتم و نگاهی به دارابی که هنوز ایستاده بودم انداختم؛  

 اکه بیدار بود میام میبرمت پیشش،  

 داراب که رفت، نگاهی به اطراف انداختم، با اینکه دکورش سرد بود ولی زیبا و  

 خصوصا با پرده هاي حریر سفید ساده اي که کل پنجره رو  آرامش بخش هم بود، م

 پوشونده بود، نگاهم به شومینهی کنار سالن افتاد و لبخند زیبایی روي صورتم نشست،  

 به این فکر کردم کنار داراب تو روزهاي زمستون و شومینه ي روشن، چاي خوردن  

ن خانوم از رویا بیرون  عجیب میچسبید، توي افکار خودمغرق بودم که با بفرمایید او 

 اومدم، به سینی توي دستش که یک فنجون قهوه و یک برش کیکبود نگاهی انداختم،  

برداشتمش و ازشون تشکر کردم، چند دقیقه همونجا ایستاد ومستقیم وخیره نگاهم  

 میکرد؛  

 اتفاقی افتاده خانوم؟  _ 

 چند بار پشت سر هم »نه نه« گفت و از اونجا دور شد، همونموقع در اتاق قهوه اي  

 رنگی که داراب داخلش شده بود باز شد و داراب با چهره ایخوشحال و با قدمهایی  
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 بلند به سمتم اومد، دستم رو سریع گرفت و گفت:  

 بیا بابا میخواد ببینتت  _ 

 ندي روي لبمنشست، قبل از ورودمونبه  خوشحالی از تک تک کلماتش پیدا بود، لبخ 

 خوبم؟!   _ اتاق دست داراب روکشیدم، نگاه سوالی بهم انداخت، لب زدم؛  

 خندید و در گوشم آروم زمزمه کرد؛  

 عالی... و... دوست داشتنی  _ 

 از اینهمه ذوق زدگیش خندیدم و بعد از چند تقه به در وارد شدیم، نگاهم به روي  

 ستهاي که شباهت عجیبی به پدرم داشت افتاد ،یک لحظه  تخت و روي چهرهی مرد خ

 دلم لرزید، اشک توي چشمم حلقه بست، ناخودآگاه قدمی به سمتش برداشتم و کنار  

تختش رسیدم، به چهرهاش که لبخند روي لب داشتم خیره بودم و به یاد بابام با حسی پر  

 شور گفتم:  

 بابا  _ 

ضعیف بود ولی همچنان پرقدرت و با صلابت    دلنشین خندید و با صدایی که از بیماري

 گفت:  

 خوبی باباجان  _ 

 لبخند شیرینی زدم، چقدر بابا جان گفتنش به دلم چسبید، چند سالی میشد که با اسم بابا  

 غریبه شده بودم، باباي خودم بود دیگه! میگن پدر شوهر بعد طلاق هم به آدم محرمه،  

 پس باباي واقعیم هم میشه دیگه؟! باباي داراب میتونه باباي منم باشه... 
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 ناخودآگاه سرم رو خم کردم و بوسهاي روي دستش زدم، دستش رو از زیر صورتم  

 ز چشمهام پایین چکید، عجیب محبت  بیرون اورد و روي سرم گذاشت، قطره اشکی ا 

 این مرد واقعی بود، صداي آرومش رو شنیدم که مخاطبش داراب بود؛  

 داراب بابا... ناز خانومت خیلی زیادا  _ 

 سرم رو به طرف داراب چرخوندم، نگاهش ستاره بارون بود، بانگاهی خیره آروم لب زد؛  

نازش رو هم میکشم صداي با  _ 

 محبت بابا رو شنیدم؛  

 داراب خان بلندتر حرف بزن منم بشنوم  _ 

 هر سه تامون شروع کردیم به خندیدن که در اتاق باز شد، خانومی با قد متوسط و  

 خیلی شیک لباس پوشیده بود، کت و دامن زرشکی به تن لاغر  بسیار زیبا وارد شد، 

 اما تو پرش خوب نشسته بود، اخم محکمی روي صورتش بود، نگاه کوتاهی به من 

 انداخت و سلام آرومی زیر لب زمزمه کرد، عرق سردي روي تنم نشست، با  

 اضطراب سلام کردم و لبخند زدم. حس خوبی نسبت بهش نداشتم . 

 من از اون آدم  

 هایی نیستم که از روي قیافه قضاوت کنم، ولی واقعا نسبت به این زن حس خوبی  

 نداشتم. زیادي سرد و یخ بود، نگاه نگرانم رو به داراب دوختم کهدیدم با اخمهایی  

 محکم به سمت اون زن رفت و با صداي محکم وجدي گفت:  
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 سلام مامان  _ 

 چرا انقدر سرد و یخ، خداي من ،ذهنم درگیر هضم  واي این زن مادر داراب بود، پس  

چند دقیقه تنهام  _ این برخورد بود که با صدایی جدي به سمت داراب برگشت؛  

 بزارین 

و با دستش به در اشاره کرد، چشمهام از این گشادتر نمیشد، با حالی آشفته به سمت پدر  

 داراب برگشتم؛  

 دادین   خیلی خوشحال شدم دیدمتون، بهم انرژي مثبت_ 

 این مرد انقدر سراسر آرامش بود که اصلا رفتار مادر داراب تاثیري روم نزاشته  

 بود، لبخند ملایمی زد، وقتی میخندید بیشتر شبیه داراب میشد، با این تصور لبخندي  

 زدم که با آرامشی که توي صداش بود گفت:  

 دختر خوبی هستی، منم از دیدنت خوشحالم دخترم  _ 

 دستش گذاشتم، آرامشی که از این لمس دریافت کردمانقدر روم تاثیر  دستم رو روي 

 گذاشت که با حالی خوش به سمت داراب برگشتم و باهم از اتاق خارج شدیم.  

 به محض خروجمون داراب دستم روگرفت و من رو با خودش به همون سمت خونه  

 که اول اومده بودیم، برد. روي راحتی دونفرهاي نشستیم، نگران بود، بلافاصله  

 دستهام رو توي دستش گرفت و گفت:  

 گلارین، مادرم رو دیدي؟! زن خوبیه ها... فقط یک مشکلی داره ... _ 
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حلش کنم  

خودش  

 میاد...  

 هنوز حرفش تموم نشده بود که انگشتم رو روي لبش گذاشتم ،میخواستم کمی مثبت  

 باشم تا حال امروزم بابت بابا دار شدنم خراب نشه و با لبخند گفتم:  

من که چیزي نگفتم داراب، خوب طبیعیه، الان بابات مریضه و این مشکل اخیر، درک  _ 

 می کنم داراب.  

 م بغلم کرد، چند نفس عمیقکشید و زمزمه کرد؛  من رو به سمت خودش کشوند و محک

 ممنونم بابت درک کردنت، ممنونم  _ 

 صداي در اتاق باعث شد که از هم فاصله بگیریم، نگاهی به همون سمت انداختیم که  

 صداي عصبانی مادر داراب همینطور که به من اشاره می کرد به گوشمون رسید؛  

 این دختره زنت شده؟! زنت...  _ 

 زنت رو با یک تحقیري گفت که چهار ستون بدنم لرزید، حس ترس تمام وجودم رو  

 گرفته بود، این جملهاي که با کینه بیان شده بود فقط به خاطر یه اتفاق ساده نبود ،یه  

 چیزهایی این وسط درست نبود، میخواستم بلند شم اما قبلش دستم رو داراب کشید و  

 محکم و با چشمهایی که عصبی شده بود گفت: 

 بشین  _ 

   " داراب"
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 این چه رفتار زنندهاي بود که مامان با گلارین داشت، دلم به حالمظلومیت دخترکم  

 سوخت، با چشمم اشارهاي به مادرم کردم و خودم جلوتر وارد آشپزخونه شدم، هنوز  

کامل وارد نشده بود که اول خودش با حرص و چهرهاي جمع شده ،کلمات رو پشت سر هم  

 ردیف کرد؛  

این دختر ساده چی داره که انقدر روت تاثیر گذاشته؟! که داري جلویمن... جلوي  _ 

 مادرت می ایستی؟!  

 چشمهام از عصبانیت قرمز شد، با نگاهی خیره و با تحکم گفتم:  

 ن میگی ساده... انقدر متفاوت و خاصه که با هیچ کدوم از  ساده... تو به گلاری_ 

 دخترهاي که دور و برم هستن قابل قیاس نیست.  

 فقط خودم می دونستم منظورم از تفاوتی که براي گلارین گفته بودم یعنی چی،  

 گلارین ساده و بی آلایش من، گلارین مهربون من، حقش اینهمه یکهتازي نیست،  

 اونم فقط به خاطر پول؟! سرم رو تکون دادم و با صدایی خفه دادزدم؛  

 این پنبه رو از گوشتون بیرون کنین که با بی محلی کردن بهش ،ازش دست بکشم.  _ 

اینجا حک  _ کرار کردم؛ انگشتم رو چند بار سمت چپ سینم و روي قلبم زدم و ت

 شده...بیرون نمیره...پس خودتون رو خسته نکنین...  

هستم پاش...  

 تا آخرش...  

 اینها رو گفتم و از کنار مادرم که چهرهاش سرخ و چشمهایی که از حدقه بیرون زده  
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به فکر بدهی بابا  _ بود گذشتم، هنوز کامل خارج نشدم که برگشتم طرف مامان و گفتم؛  

 ودم برم زندون اجازه نمیدم پاي بابا اینجور جاها باز بشه  هم هستم، خ

 به سمت جایی که گلارین نشسته بود رفتم، دست سردش رو گرفتم و بهش گفتم که  

 بریم خونه، هیچ واکنشی از خودش نشون نداد، فقط مثل مجسمه همراهم شد، مسیر  

 زدن حرفی  برگشت توي سکوت مزخرفی گذشت، به خونه که رسیدیم گلارینبدون 

 از ماشین پیاده شد و به سمت خونه به راه افتاد، دستش رو گرفتم که چیزي بگم، اما  

 دستش رو بالا اورد و با صداي لرزونی گفت:  

 فعلا هیچی نگو  _ 

 و با قدم هاي تند به سمت خونه به راه افتاد، وقتی وارد سالن شدم نگاهی به اطراف  

 براي آروم کردن خودم به سمت پنجره رفتم،   انداختم، گلارین رو توي هال ندیدم،

 فقط خودم میدونستم داره چه اتفاقاتی میفته، باید دلش رو آروم میکردم تا این ماجراها  

 روحیهی حساس و شکنندش رو نابود نکنه، خدا کنه نفهمی گلارین که گزینهی روي  

 میز مامانم نیستی، یک دستم رو روي سرم گذاشتم، جعبه ي سیگار رو از جیب کتم  

 در اوردم، سیگاري آتیش زدم و جعبه رو روي کنسول کنارم پرت کردم، از سیگاري  

 رین از سیگار بدش میاومد، این رو  که روشن کرده بودم کام عمیقی گرفتم، گلا

 خوب می دونستم، ولی باید آروم میشدم، لب هام رو کمی از هم فاصله دادم و دود  

 نمی  " رو از راه بینی و دهنم خارج کردم، خیره به دود شدم و زیر لب زمزمه کردم 
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   تونم این یک مورد رو مطابق سلیقت باشم، دردام زیاده، فقط براي آرامش و آسایش،

   "حتی شده مصنوعی و لحظهاي 

 دست دیگم ولی بیاختیار به سمت کنسول رفت، پاکت سیگاري که روي اون بود رو  

 برداشتم و اون رو توي دستم مچاله کردم، باید به همین سادگی اتفاقهاي بد رو مچاله  

 کنم و ثابت کنم همه چیز دست سرنوشت نیست، باید ارادهام رو قوي کنم و جلوي  

 ی مادرم بایستم، من براي داشتن گلارین سرنوشت رو عوض می کنم.  زورگوی

   "گلارین"

 زانوهام تا شدند و پشت در سر خوردم، نفسهام رو تند و تند بیرونفرستادم، نگاه  

 خیره و مستقیمم به تیرگی کوچیکی که روي دیوار کنار پنجره بود افتاد، انقدر عمیق  

 قطهی بزرگ شد، بزرگ و بزرگتر، بالاخره  وطولانی که اون نقطه تبدیل به یک ن 

 کل دیوار روبه روم رو اون دایره گرفته بود، دنیا جلوم تیره و تار شد، بغض گلوم  

 رو قورت میدادم ولی بالاخره شکستم دادند و با هق هق بیرون اومدند، دستهام رو  

 جام بلند   جلوي دهنم گذاشتم تا صداي گریهام بیرون نره، بدنم سست بود به سختی از 

 شدم، خودم رو کشوندم و به تخت رسوندم، هق زدم و شال رو از روي سرم دراوردم  

 و پرت کردم، هق زدم و خودم رو روي تخت رسوندم، هق زدم و خاطرات رو مرور کردم؛  

 عشق مامان؟! گلارینم؟!  " _ 

 سرم رو با اخم پایین انداختم و لبهام رو غنچه کردم، چونهام روگرفت و سرم رو  
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 بلند کرد، با صدایی آرام بخش گفت:  

 نبینم عزیز دل مامان ناراحت باشه؟  _ 

 با شنیدن همین حرف مامان، قطره اشکی از چشمم پایین چکید طاقت نیاوردم و خودم  

 رو توي بغل مامانم انداختم، دستی به موهام کشید:  

    "چیشده شیشهی عمر مامان؟! کی دلخورت کرده؟!_ 

 با یادآوري این خاطره روتختی رو توي دستهام مشت کردم و زار زدم؛  

 کجایی که شیشهی عمرت داره مثل شمع آب میشه؟!  شیشه ي عمرت؟! کجایی پس؟! 

مگه من شیشهی عمرت نبودم، پس الان کجایی؟! کجایی که شیشهی عمرت داره نابود  

میشه؟ نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم اکسیژن رو وارد ریام کنم. قلبم تیر کشید.  

 دستش رو روش گذاشتم و سعی کردم بغضم رو قورت بدم . 

 سرش رو با 

 پوشوندم، داد زدم... فریاد زدم...نیستی مامان... نیستی...  دستهام 

 کاش بودي  

 مامان... کاش... دلم امروز خیلی شکست... خسته شدم! دیگه طاقت ندارم! چرا من  

 رو هم نمیبرین پیش خودتون؟ بینتون فقط من اضافی بودم؟! آره؟!  

 فقط من  

 اضافیام؟! به خدا بسه، به خدا دیگه نمیکشم !  

 در با ضرب باز شد و داراب با ظاهري آشفته داخل اومد، خودش رو با چند قدم بلند  
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 به من رسوند و محکم در آغوش کشید، انقدر محکم که صداي استخونهام در اومد،  

 رامش  بوي تند سیگار به مشامم رسید و اشکهام شدت بیشتري گرفتند، مرد من آ

 نداشت، خودش گفته بود که فقط براي آرامش سیگار میکشه.  

 خدایا بس نیست، من و داراب هردومون فقط آرامش میخوایم...  

 آرامش... عجیبه؟ !  

 دستش نوازگر دستم رو نوازش داد و زیر گوشم نجوا کرد؛  

 ببخش گلارین، ببخش، پشتتم، همراهتم، تا آخرش گلارین، قول شرف میدم  _ 

براي آروم کردنش نداشتم، فقط تمام تلاشم رو کردم که اشکهامقطع بشه تا بیشتر از   چیزي

 این باعث ناآرومیش نشم، خودم رو به سختی از حصارش جدا کردم و 

 جنینوار روي تخت دراز کشیدم، چشمهام رو بستم، حرکت نوازشگر انگشتهاي  

 همیدم کی خواب توي  داراب روي سر و گونه ام حتی لحظه اي هم آرومم نکرد، نف

 خونه ي چشم هام لونه کرد و من میون هق هق مهمون سرزمین رویاها شدم.  

 * 

 صدایی مثل ناقوس توي سرم پیچید، هر لحظه هم بلندتر میشد و اصلا قصد کوتاه  

 اومدن نداشت، خسته بودم و چشمهام اصلا باز نمیشدند، به هر سختی بود بازشون  

 کردم و نگاهی گیج به اطراف انداختم، صدا از گوشی داخل کیفم که کنار در افتاده  

 بود میومد، چشمم که به ساعت روبه روم افتاد و با دیدن ساعت شیش صبح، چشمهام  



 

 

 

327 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 رو مالوندم و دستی داخل موهام کشیدم. با نگاه به مانتوي چروکتنم، تمام اتفاقات  

 یدم، موبایلم هنوز هم زنگ میزد و اعلام میکرد  دیشب رو به یاد اوردم و آهی کش 

 وقت رفتن به شرکت است. سرم رو چرخوندم و نگاهی به داراب انداختم، دستم رو  

 بلند کردم و با انگشت اشاره ام آروم روي صورتش و نوازش کردم ،مسیر نوازش  

 رو ادامه دادم و روي سرش توقف کردم، درگیر حرفهاي دیشب بودم که انگشت  

 دستم توي مشت داراب قرار گرفت، با صدایی که خش داشت و گرفته بود لب زد؛  

 شیطونی نکن گلارین _ 

 به خودم اومدم و بابت اشتباهی که کردم هینی کشیدم، بلافاصله بلند شدم به سمت  

 کیفم رفتم، با دسته اي لرزون دنبال گوشی گشتم وقتی از هول و استرسم پیداش  

 کیف رو بیرون ریختم، گوشیم رو گرفتم و صداش رو قطع    نکردم، تمام محتویات

 کردم. مانتوي چروک رو از تنم دراوردم، حوصلهی صبحانه و هیچچیزي رو  

 نداشتم، به سمت کمد لباسم رفتم و با صداي آروم و بی روحی لب زدم: 

 بلند شو بریم شرکت  _ 

 دیشب مادر داراب  متوجه مکث داراب شدم، ولی کاري از دستم بر نمیومد، با کار 

 متوجه شدم خیلی کار زیاد داریم، باید  این زندگی تکلیفش مشخص میشد،  

 وگرنه کنار هم بودنمون جز عذاب چیزي نداشت.  

 صداي عشوه اومدن مهتاب رو از اتاقش می شنیدم، چطور به خودش اجازه میده  
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 انقدر راحت با داراب صحبت کنه...کار از نخ دادن گذشته...رسما داره طناب میده،  

 عصبی شدم...چند بار طول اتاق رو با اعصاب داغون رفتم و برگشتم...بخدا که لادن  

 دختر می کرد...   حق داشت هر چی تو دهنش میومد بار این

 در اتاق رو باز کردم و به سمت اتاق داراب حرکت کردم. بعد از زدن چند تقه به در  

 و گرفتن اجازه ورود وارد اتاقش شدم. با دیدن من با لبخند از جاشبلند شد، خودش  

 رو به من رسوند و پشت در اتاقش ایستاد ، منو سمت خودش کشوند ،کلافه بودم و  

 هنوز تو حال و هواي دیشب، سعی کردم خودم رو ازش جدا کنم ولی داراب سرش  

 رو پایین اورد و آروم و نرم ، چندبار صورتم رو بوسید، بعد از کشیدن  

 نفس عمیق رو به من کرد؛  

جدا شدیم، اونم با اون حال بد ندیدمت، دلم برات تنگ شد   از صبح تا حالا که از هم_ 

 عزیزم 

 دستهام رو روي سینه اش گذاشتم و ازش فاصله گرفتم، نگاه شرمسارش رو به من 

 دوخت، مهتاب بهونه بود تا تمام عصبانیتم رو یکجا خالی کنم، با پرخاش بهش گفتم:  

 ا کی یواشکی برات باشم  خسته شدم از این وضعیت، تا کی ؟ زمان بهم بگو، ت_ 

زمان میخوام... تا  _ سکوت کرد و هیچی نگفت،با صداي خفه اي دوباره تکرار کردم؛  

 کی؟!  

 سکوتش باعث عذابم شد، نگاه اشکبارم رو بهش دوختم، چند قدم به عقب برداشتم...  
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 انگاري با ذهن و روحم در حال جنگ بودم...هم از کار خودم عصبانی بودم و هم  

 ، از اینکه بالاخره حرف دلم رو زدم.  خوشحال

دچار سردرگمی عجیبی شدم...به سمت در اتاق رفتم، سریع و با عجله از اتاقش و سپس از  

شرکت خارج شدم . لحظه اي جلوي در ایستادم با چکیدن قطرهی آبی روي صورتم،سرم و  

 :  بلند کردم و به آسمون خیره شدم.متوجه بارون شدم و با خودم زمزمه کردم

 چه بارونی، اون هم تو روزهاي اردیبهشت!  -

 صداي پدرم توي گوشم پیچید:  

 گلارین از زیر بارون بیا بیرون سرما میخوري  _ »

 تا وقتی شما مراقب منین سرما نمیخورم.«   _ 

 امسال سومین بهاري بود که بدون داشتن پدر و داداشم داشتم میگذروندم .سرما تنم  

 و به لرزه در آوورد. حالا کجا بودند که به من بگن:»نرو زیر باران سرما 

 کجا بودند تا مراقب دختر کوچیکشون باشن تا قلبم و سرما نزنه؟ کجا   "میخوري؟ 

لم تنگ بود و هر لحظه آرزو میکردم ، کاش  بودن تا ببینن روحم داره داغون میشه...د

 بودند...   

 سرم رو چرخوندم و به عقب نگاهی انداختم، پوزخندي روي لبم نشست،  

   "حتی دنبالم نیومده بود "

با شونایی خمیده توي پیاده رو قدم زدم، مقصدم مشخص نبود، انقدر راه رفتم که هوا هم  

 رو نشون میداد.  تاریک شد، نگاهی به ساعتم انداختم که ده 
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 چشمهام رو  

 چرخوندم و با دیدن منطقه اي که توش بودم پیش خودم فکر کردم که چقدر راه اومدم،  

 به سمت خیابون اصلی رفتم، تاکسی گرفتم و آدرس خونه رو دادم ،نزدیکهاي خونه  

 که رسیدم ماشین داراب رو کنار در ورودي همونجا که جدیدا پارکینگ داراب شده  

 دم. پیاده شدم و از راننده خواستم صبر کنه تا پول رو براش بیارم، چون بدون  بود دی

 برداشتن کیفم از شرکت بیرون زده بودم. به اتاقک نگهبانی رفتم و گفتم:  

مش حسین میشه پول تاکسی رو حساب کنین؟ کیف همراهم نیست بنده خدا سریع بیرون  _ 

 اومد و با گفتن چشم خانوم شما بفرمایید به بیرون از ساختمون  

 رفت، منم به سمت خونه رفتم.  

 در رو با کلیدي که توي جیب مانتوم بود باز کردم، وارد هال شدم ،تمام لباسهام  

 دنم داراب از جاش بلند شد، نگاهم کرد و با ناراحتی و صدایی  خیس شده بودند.با رسی 

که میلرزید اسمم و صدا زد؛  

 گلارین...کجا بودي تا حالا؟  _ 

 فقط خیره نگاهش کردم، سرم رو به چپ و راست تکون دادم و با ریختن چند قطره  

 اشک به سمت اتاقم دویدم. 

 گلوم شدید اً درد میکرد و احساس میکردم دماي بدنم بالا رفته .  

 لباسهام رو بدون  
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 توجه به حضور داراب عوض کردم و روي تخت دراز کشیدم، داراب که به داخل  

 اتاق اومد با صداي گرفتهاي لب زدم؛  

 فعلا میخوام تنها باشم _ 

لطفا تنهام بزار  _ وردم و تکرار کردم؛  قدمی به سمتم برداشت، دستهام رو به معناي ایست بالا ا

 نفس عمیقی کشید و گفت؛  

استراحت کن میام باهات صحبت میکنم، باید باهات صحبت کنم کلمهی باید رو محکم و  _ 

باحرص گفت، لبخندي روي لبم نشست که کم کم تبدیل به پوزخند شد، چشمهام رو بستم،  

 نمیدونستم چند ساعت گذشته بود که حضور داراب 

 کردم. بیحال  رو از طریق عطري که زودتر به مشامم رسیده بود، توي اتاق احساس 

 و غمگین نگاش کردم، و با چهره ي گرفته و غمگین تر داراب روبه رو شدم. می  

دونست که از این وضعیت خسته شدم، ولی چرا کاري نمی کرد؟ روي تخت کنارم  

 نشست و گفت:  

 کجا بودي؟  _ 

تو بارون، تنهایی  _ آرومتر شده بودم، خیره و عمیق توي چشمهاش زل زدم و نالیدم؛ 

 داشتم میشستم   هامو

دستشو کلافه داخل موهاش کشید، دستش روي یقهی لباسش گذاشت و دکمهی بالاي  

 پیراهنش رو باز کرد،  

 با داشتن من هنوز تنهایی؟ _ 
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امروز این پوزخندها دست از سر لبهام بر نمیداشت، هر چند دقیقه یکبار روي لبهام ظاهر  

 میشدند؛  

 از کامل نداشتنت، از اینکه بري پشت در   آره، خسته شدم از قسطی نگه داشتنت،_ 

 اتاقت بایستی تا کسی من و تو رو تو اون وضعیت نبینه، از اینکه مهتاب و مهتابها  

 برات عشوه بیان خسته شدم... خسته...تا کی داراب؟ بگو تا کی؟!...  

یک سال... دو  

سال...  

شایدم...  

دستش رو  

روي لبم  

گذاشت،  

چشمهاي  

خستشو بهم  

دوخت و با  

صداییناراحت  

شروع به  

حرف زدن  

 کرد؛  
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باهاشون صحبت کردم، دیدي که بابام چقدر از تو خوشش اومده ،مامانمم...بهم وقت بده  _ 

 گلارین 

 شم  تا کی ؟ الان شیش ما که گذشته، دوست دارم همه جا باهات با _ 

 ، تا کی دلبري  

 دیگران و نسبت به تو ببینم و سکوت کنم؟ تا کی باید پنهون باشم از اینکه با توامَ؟  

 چند دقیقه تو سکوت نگاهم کرد، دستهاش رو به سمتم دراز کرد سرم رو گرفت،  

 عمیق طولانی نگام کرد، سرش رو جلو اورد و پیشونیم رو بوسید، سرش رو عقب  

 کرد؛  نبرد و آروم زمزمه

 میرسیم به روزاي خوش... می رسیم...  _ 

 دوباره سکوت کرد و با صدایی که کمی خشدار شده بود دوباره زمزمه کرد؛  

 خیلی دوستت دارم گلارین... خیلی  _ 

 جمله رو که گفت، سریع بلند شد، با نگاهی تبدار چند قدم به عقببرداشت و از  

 ه صداي در ورودي به گوشم رسید .  اتاق بیرون رفت، خیره به در و رفتنش بودم ک

 اولین بار ... بعد از شیش ماه ،بهم گفت که دوستم داره ، این چه حسی بود؟! دست  

 لرزونم رو روي قلبم گذاشتم و با خودم گفتم:  

    "تو داري باهام چیکار میکنی داراب؟!"

دراز کشیدم، سرم رو روي بالشت گذاشتم و با فکر به داراب و آیندم با حالی داغون به  

 خواب رفتم.  
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   " داراب"

 با اعصابی داغون،بعد از چند ساعت فکر کردن وارد خونه شدم ،صدایی از هیچ  

 جاي خونه به گوشم نمی رسید، به ساعت نگاه کردم که عقربه ها ساعت دو نیمه شب  

 دند، به سمت اتاق گلارین به راه افتادم، آروم در اتاق رو باز کردم،  رو نشون میدا

 نگاهم به جسم جمع شده ي گلارین که افتاد به سمت تخت رفتم ،باآهی که از سینم  

 بیرون اومد همچنان نگاهش می کردم،  

 کوچولو چطوري انقدر تو دلم خونه کردي که یک لحظه بدون تو نمی تونم نفس  "

   "اینهمه مانع چیکار کنم؟ بکشم، من با  

 دستهام رو بلند کردم و آروم و با تمام احساسم نوازشش کردم. با لمس صورتش  

 ترسیدم و چند بار تکونش دادم...دختر تو چرا اینقدر داغی؟  

 گلارین...گلارین...پاشو، باید بریم دکتر.  _ 

 چشمهاش رو آروم باز کرد، لبهاش رو جلو داد ،تو حال خودش نبود ، صداش به 

بابایی...تنهام  _ گوشم خورد و تموم جونم داشت از مظلومیتش در می اومد،  

 نزاشتی مگه نه؟  

 عصبی شدم، دستم رو روي شقیقه ام به حرکت در آوردم ،با عجله به سمت کمد رفتم  

 کشیدم. کمکش کردم تا روي تخت بشینه و پالتو    و یک پالتو مشکی از اون بیرون

 رو تنش کردم .دستهاي ظریفش رو تو دستام گرفتم تا کمکش کنمبلند بشه ؛ ولی  

 اصلا ً توانش رو نداشت .یک دستم و زیر پاهاش گذاشتم و دست دیگم و زیر گردنش.  
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 گلارین اونقدر حالش خراب بود که اصلا تو حال خودش نبود و مدام هذیون می  

 گفت،تو هذیون گفتناش فهمیدم امروز از دست مهتاب کلافه بود ،خنده ي ریزي کردم  

 شردمش ،به سمت ماشین رفتم وآروم روي  و حسود کوچولوم رو محکم به سینه هام ف

 صندلی جلو گذاشتمش، خودم هم سریع نشستم و حرکت کردم. خیلی کلافه بودم و  

 هول شده بودم.خودم رو مقصر این حال گلارین میدونستم و عذاب وجدان هم  

 گریبانگیرم شده بود. با رسیدن به درمونگاه، دکتر نگاهی به گلارین انداخت و با  

 می عینکش رو جابهجا کرد. معاینهی کوتاهی کرد و با دیدن فشار پایینش  انگشت ک

 تعجب کرد، سریع یک سرم توي نسخه نوشت و به من گفت:  

 همین الان تزریق بشه، _ 

 نسخه رو گرفتم و با سرعت به سمت داروخونه رفتم، سرم و گرفتم و به دست دکتر  

 دستهاي داغش رو توي دستم  رسوندمش، بعد از زدن سرم ، کنار تختش نشستم و 

 گرفتم، سرم رو روي تخت گذاشتم و چشمهام رو بستم.  

 با لمس شونهام آروم سرم رو بلند کردم و با چشمهاي نیمه باز گلارین روبه روشدم،  

چند  _ با صداي بیحال و گرفتهاي گفت؛  

 دقیقه هست سرمم تموم شده  

 با شنیدن این حرف به ساعت مچیم نگاهی انداختم دیدم که نیمساعته به خواب رفتم،  

 بلند شدم و پرستار رو صدا زدم، با بهتر شدن حال گلارین به همراه قرصها و  
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استارت زدن به طرفش    شربتی که از داروخونه گرفتم سوار ماشین شدیم، قبل از

 برگشتم؛  

 بهتري عزیزم؟  _ 

 بدون زدن حرفی فقط سرش رو تکون داد و به اطراف خیره شد ،متوجه صورت  

 خیسش شدم ، فقط نگاهش کردم...سنگینی نگاهم رو حس کرد...صورتش رو به  

 سمت من برگردوند...مظلومیت نگاهت چیه گلارین...با درموندگی گفت:  

 داراب...  _ 

 اراب...عمر داراب...  جون د_ 

 سریع و تند خودش رو توي بغلم انداخت و صداي گریه و هق هق بلندش بود که به 

گوشم میرسید.انقدر نوازشش کردم تا بودن من رو حس کنه، چطور بهش بفهمونم که دائمی  

 تو دِلمَه. چطور بهت بگم این قلب براي تو میزنه... چطور بهش اطمینان  

 وفادارم... چطور... خدایا خودت یه راهی جلوي پام بزار...  بدم که تا ابد بهت  

 توي این سه سال که از مرگ خانوادهام گذشته، اونقدر شکستم و دوباره پاشدم که  

 دیگه یاد گرفتم چطور بعد از شکستن و خورد شدنم تیکاي خورد شدم رو طی چند  

 ساعت بهم بچسبونم و بشم همون آدم قبل، خیلی شبها تنهایی شکستم و کسی نبود  

 که من رو سرپا کنه، خودم تیکاي شکسته ام رو بند زدم و صبح باز هم میشدم  

 همون گلارین گذشته، گلارین محکم، که کسی اجازهی حرف زدن بهش رو نداشته.  
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 بود که با هیچ چیزي درست   اشک توي چشمهام حلقه بست، پس الان چه مرگم شده

 نمیشدم، و با هیچ چسبی تیکه هام بهم وصل نمیشدند؟! انقدر عشق داراب ضعیفم  

 کرد که نمیتونم خودم باشم؟! داراب...داراب... 

 این اسم چند بار توي ذهنم اکو شد، توي حال و هواي خودم بودم که داراب از پشت  

ه سرم نزدیک کرد و عمیق نفس کشید، سرش  من رو توي آغوش خودش جا داد، بینیش رو ب

 رو عقب برد موهام رو به سه دسته تقسیم کرد و همونطور که میبافت زمزمه 

 کرد: 

 میدونی گلارین، من فقط عاشق اینم وقتی از همه جا و از همه ي دنیا کلافه ام  _ 

 بشینم یه گوشه ي دنج و موهاي تو رو ببافم  

 داراب هم مثل من کلافه بود، دوتا آدم که همدیگر رو دوس دارن ولی نمیشه که باهم  

 باشن، چرا همیشه باید یک ساز ناکوکی توي زندگیم باشه؟! چرا هیچ وقت زندگیم  

 روي یه نت زده نشده؟! حتی یک نت ساده...  

 ه من رو در آغوش کشید و شروع به حرف زدن کرد؛  بافت موهام تموم شد، دوبار

 همهی قصه ها یه آدم بد داره و یه آدم خوب، میدونم الان توفکر میکنی مامان من  _ 

 اون آدم بده قصه هست، ولی مامانم اصلا اونی که دیدیش نیست...  

 یه سري چیزا  

 داره بهش فشار میاره... فکر میکنه اگه تو...  

 انگشت دستم رو روي لبش گذاشتم و گفتم:  
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 نگو... نگو که مامانت فکر میکنه با من بدبختی به سراغت میاد...  _ 

 نگو و نزار  

 بیشتر از این بشکنم  

 لبهاش رو روي هم فشرد، چشمهاش رو بست و دستش رو پشت گردنم گذاشت و  

و روي سینه اش فشرد، نفسش رو پرشتاب بیرون فرستاد و زیر گوشم  با خشونت سرم ر 

 پچ زد؛  

اگه همهی دنیا بشن آدم بد قصه... تو... تاکید میکنم... تو حق نداري از من جداشی و  _ 

 ترکم کنی  

 از خودخواهی کلامش، لبخندي روي لبم نشست و همون لحظه اشکم چکید، بین دوتا  

 چیزهاي خوبی در  " یش خودم نامفهوم زمزمه کردم حس بد وخوب گیر کرده بودم، پ 

   "انتظارم نیست... باید ایندفعه یه بند زن ماهر پیدا کنم

 به سمت شرکت حرکت کردیم، سر صبحونه تا همین الان که توي راه شرکت هستیم  

 داراب توي فکره و حتی یککامه هم حرف نزد، دو خیابون مونده برسیم به شرکت  

 اشت، دستگیره در رو گرفتم که پیاده شم و طبقمعمول کسی  که ماشین رونگه د

مارو باهم نبینه که دستم کشیده شد، با چهرهاي گرفته و اخمهاي درهم نگاهم کرد و  

 گفت:  

 وایسا الان برمیگردم، باهم میریم  _ 
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از ماشین پیاده شد، نگاهم به قدمهاش بود، وارد مغازهی شیرینی فروشی که شد، تعحب  

 کردم ولی تا برنمیگشت نمیتونستم بفهمم دلیل کارش چیه، وقتی با جعبهی  

 شیرینی برگشت تعجبم بیشتر شد، با نگاهی کنجکاو و سوالی به طرفش برگشتم،  

 ه افتاد، ماشین رو به سمت پارکینگ  حرفی نزد، ماشین رو روشن کرد و دوباره به را

 شرکت هدایت کرد، دستم رو روي دستش که دور فرمون بود گذاشتم، پر از بهت و  

 داراب...  _ ناباوري صداش زدم، صدام بدجور میلرزید؛ 

نگاه مهربونی بهم انداخت، لبخند دلنشین و جذابی زد، دستهام روتوي مشتش گرفت و  

 زمزمه کرد؛  

ارم... امروز همه متوجه میشن که تو مال منی چشمهام رو بستم و سرم  پس و پنهونی ند_ 

 رو پایین انداختم، باید به خودم مسلط میشدم، سنگینی  

 نگاهش رو روي خودم احساس میکردم، مطمئن بودم چهرهام سرخ شده، اینو از  

 صورت گُر گرفتم متوجه شدم، فقط نمیدونستم از خشم بود یا از اضطراب، نفس  

 ی کشیدم سرم رو بلند کردم و توي چشمهاش زل زدم؛  عمیق

 نباید یه مشورتی باهام بکنی؟! یهویی؟!  _ 

 با نمک خندید، این مدل خندیدنش رو تا به حال ندیده بودم، انگشت شصتش رو  

 گوشهی لبش کشید، چشمکی زد و گفت:  

نگفتم چون میدونستم مضطرب میشی، بهترین شیوه براي تو عمل انجام شدست، خوب  _ 

 جواب میده  
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نمیدونستم چی بگم ،یواش یواش معنی حرفش به عمق جونم نفوذکرد و باعث شد لبخندي  

 روي لبم بشینه، ولی نه... موضوع معرفی شدن من به همه نیست، مهمترین 

 ه همه معرفی کنه در صورتی که شخص  موضوع مادرشه، چطور داراب من رو ب

 اول زندگی داراب من رو نپذیرفت؟! با فکر کردن به این موضوع دوباره ناراحت  

 و کلافه شدم، حس کسی رو داشتم که توي یه جاي خیلی بزرگ و خوش آب و هوا  

 هست، ولی دست و پام بسته و نمیتونم نه راه برم نه نفس بکشم ،داراب برام محیط  

 فراهم کرد ولی مخالفت مادرش دست و پام رو بسته ،نمیتونم راه برم، اگر  خوب رو  

 تلاش هم بکنم بالاخره میلنگم .  

 دست داراب زیر چونه ام قرار گرفت؛  

 چرا پیاده نمیشی؟! مگه همینو نمیخواستی؟!  _ 

 سرم رو بالا گرفتم و به زور لبخندي زدم، صدام وقتی شروع به حرف زدن کردم  

 اصلا شبیه صداي خودم نبود؛  

 آره من همینو میخواستم، ولی مادرت داراب  _ 

 آه کشید و به نقطهاي توي پارکینگ که نمیدونستم کجاست خیره شد .

 دلم واقعا براش  

سوخت. تغییر رفتارش به حدي آشکار بود که فکر کردم غمگینترین فردیه که توي  

 زندگیم دیدهام. با خودم فکر کردم اگه من جاي داراب بودم همین اندازه احساس  
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درموندگی میکردم. با دستم که توي دستش بود، نوازشش کردم و آروم شروع به حرف زدن 

 کردم؛  

 شمو میکنم تا اون چیزي که مامانت میخواد بشم.  درستش میکنیم... باهم... تلا _ 

 خوب؟! میتونم... مگه نه؟! 

 نگاهش درمونده تر شد. حس کردم موضوع خیلی مهمتر از این چیزاییه که ذهنم رو  

 به خودش مشغول کرد. چی توي ذهنت می گذره داراب مشیري؟!  

 چی ذهنت رو  

 انقدر به خودش مشغول کرده؟!   

 سکوت به طرفم برگشت و گفت:  بعد از چند دقیقه 

 پیاده شیم امروز خیلی کار داریم  _ 

 ** 

 دست من رو توي دستش گرفت و در شرکت رو باز کرد، ورودمون به شرکت دقیقا  

 با خروج مهتاب از اتاقش یکی شده بود، نگاه متعجبی به دستاي ما انداخت و چند  

هایی بود که می دونستند که چه  دقیقه خیره به داراب نگاه کرد، مهتاب از اون فرم زن 

 لباسی رو باید چه زمانی بپوشن، حتی انگار میدونست که چی بپوشه تا جمعی  

 رو تحت تاثیر خودش قرار بده. مانتوي آبی جلو باز با شلوار جین و شال سفیدي مه  

 روي موهاي بلوندش رها کرده بود با اون آرایش ملایم  وزیباتر از هر زمان  
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دیگهاي شده بود، دست داراب رو توي دستم فشردم، سرم رو نزدیک گوشش بردم و  

 نجوا کردم؛  

 میشه دقیقا بدونم چرا داره با نگاهش قورتت میده؟ !  _ 

 شونش لرزید، دستش رو مشت کرد و جلوي لبش گذاشت تا کسیمتوجه خندیدنش  

نشه، مثل خوردم آروم لب زد؛  

 دختر عمومه حسود جان  _ 

 ریع به سمت مهتاب برگزدوندم که اینبار نگاه خشمگینش من رو هدف سرم رو س

 قرار داده بود، با نگاهی خیره عقب گرد کرد و به داخل اتاق خودش برگشت، داراب  

هم به سمت میز منشی رفت، جعبهی شیرینی رو روي میز مارال گذاشت و با صدایی محکم  

 گفت:  

ه بچه ها تعارف کنه مارال »چشم« آرومی زیر  این شیرینی نامزدیمه، به مش رحیم بگو ب_ 

 لب گفت، من و داراب هم باهم به اتاقش رفتیم. در روکه 

 پشت سرش بست به سینهاش اشاره کرد و با صدایی که هیجان داشت گفت:  

 سرت و بیار بزار اینجا نامزد جان حسودم  _ 

 باز شد و   خودش بعد این حرفش شروع کرد به خندیدن که در اتاق بدون زده شدن

 مهتاب با چهرهاي سرخ وارد شد، به سمت داراب رفت و انگار کهمن توي اتاق  

 وجود ندارم، هنوز از رفتار بدش متعجب بودم که مشتی روي سینهی داراب زد و  
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 با فریاد شروع به صحبت کرد؛  

 میخواي عمو رو به کشتن بدي؟! آره... آره  _ 

 داراب محکم دستش رو توي دستش گرفت و با چشمهایی که سرخ شده بودند  

 پوزخندي زد و با تحکم گفت؛  

 اولاً خفه شو و داد نزن، اینجا من آبرو دارم، دوماً نگران عموتی؟  _ 

 ! 

 مهتاب مستاصل شد. تقلا کرد و دستش رو از دست داراببیرون کشید، صاف ایستاد  

 گفت:  به خودش مسلط شد و با حرص 

 زن عمو جان دارن میان اینجا  _ 

 با نگاهی تحقیرآمیز به من اشاره کرد و کلمه ها رو با مکث کنار هم ردیف کرد؛  

 میاد تا... نامزد... دسته گل داراب... رو ببینه  _ 

 تمام قلبم شروع به لرزیدن کرد اما نگاه خونسرد داراب و بی خیالیکه توي مردمک  

 چشمهاش بود آرومم کرد، با دست اشارهاي به در کرد و با صدایی که کمی خش دار  

 شده بو و این نشون میداد که داره ظاهر خودش رو جلوي مهتاب حفظ میکنه، و  

 خشمی که فروخورده بود داد زد؛  

 میري حسابداري و.... اخراج  مستقیم _ 

 آنچنان این جمله رو محکم و جدي گفت که من هم ترسیدم. مهتاب چند قدم به عقب  
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میام... ایندفعه با  _ برداشت و با صورتی که همچنان عصبانی بود زمزمه کرد؛  

 مهگل 

 بعد از شنیدن اسم مهگل، دختر چشم آبی  توي ذهنم پررنگ شد و باز حس بدي  

 تمام وجودم رو در بر گرفت.  

 بدون توجه به حضور من به سمت پنجرهی اتاقش رفت، دستش رو پشت گردنش  

 گذاشت و چند بار رفت و برگشت ماساژش داد، کلافگی از چهرهاش میبارید، چند  

 قل و احساسم داشتم مبارزه میکردم، احساسممیگفت  قدم به جلو برداشتم، با ع

برگردم ولی اینبار عقلم فرمان ایست داده بود، می گفت بمونم و آرومش کنم، من هم  

 براي داشتنش قدم بردارم. 

 داراب واقعا تمام تلاشش رو کرد، بقیه قسمت و تقدیر بود که ببینیم چه بازیهایی  

 رو با اطمینان و محکم برداشتم ،نزدیکش رسیدم،   میخواد باهامون بکنه. قدمهاي بعدیم

 دستهام رو از پشت دور شکمش قلاب کردم، سرم رو به پشتش تکیه دادم، دستش  

از گردنش جدا شد و روي دستم قرار گرفت، آروم وشمرده حرفهاي دلم رو به زبون  

 اوردم؛  

 ا .... اینی که بهش تکیه زدم... تکیه گاه یه مرده ...یه حامی... یه آق_ 

 و یه همسر...  

 که همیشه و همه جا فقط تو رو می دید...  
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 َِسی 

 میدونی داراب... این تکیه گاه مال ک  

 همیشه حسرت داشت... همه جا توبودي... تو خونش... تو محلکارش... همه جا...  

این داستانی که دارم برات میگم مال خیلی قبله... خیلی قبل... شاید به قبل سفرمون به...  

 به کیش...  

 دستام رو توي دستش محکم فشار داد، به سمتم برگشت، نمیتونستم سرم رو بلند کنم،  

 اینبار سرم رو روي قلبش گذاشتم و دوباره ادامه دادم؛  

 اهم جور نبودیم... اختلاف سنیمون... تنها  میدونستم محاله... اخه هیچ جوره ب_ 

 بودنم... ولی... ولی قلبم حالیش نمیشد... هر روز که میدیدمت عاشق تر می شدم...  

 انگار آهن ربا داشتی، فقط جذب میکردي ...  

 گلارین _ نفس عمیقی کشید و آروم اسمم رو صدا زد؛ 

 خندیدم، بوسهاي روي قلبش زدم و گفتم؛  

 اولین بار با شنیدن خانم گلارین از زبونت دلم لرزید... بهش بها ندادما... ولی با  _ 

هر بار صدا زدنت بیشتر دلم لرزید... تا جایی که دیگه نتونستمکنترلش کنم و شدم یه 

 عاشق  

 اینبار سرم رو بلند کردم، با چشمهایی که مطمئن بودم اشکی شد بهش زل زدم،  

 وي قلبم گذاشتم و زمزمه کردم؛  دستش رو بلند کردم و ر

 همیشه براي تو میزنه... همیشه براي تو میزد... تنهات نمیزارم...  _ 
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هستم  

باهات 

داراب  

 جان  

 دستهاش رو دور صورتم گذاشت و دقیق نگام کرد، برق اشک رو تو چشمهاش  

 دیدم و بیشتر دلم به حال مردم سوخت، لبهاش رو به صورتم نزدیک کرد، اول  

 ، بعد چشم راست، روي هر دو چشمم رو بوسید و من آروم و با نازي که  چشم چپ

 توي صدام نشست لب زدم؛  

 دوستت دارم داراب  _ 

 دستهاش بود که من رو در حصارش کشید و بوسه ایی که از بهترین مرد زندگیم  

 نصیبم شد، بوسه هایی سراسر عشق و محبت. بوسه هایی که بویدلدادگی می دادند،  

 هم... بوي دلتنگی...  و شاید 

 **** 

 حس شیرین زندگی زیر پوستم جوونه زد، خواستنم اوج گرفت و اوج گرفت و  

 حاصلش گرهی بود که میان قلبمون به وجود اومد، شور گرفت ،شنیدن 

 اسمم از زبونش با اون لحن گیرا و جذاب باعث شد چشمهام رو باز کنم و نگاه ثابتم  

 روي صورتش بشینه، چند ثانیه اي خیره در چشمهاش مکث کردم ،لبخند زد، دکمهی  

 بالاي پیراهنش رو باز کرد، نفسش رو پر صدا بیرون فرستاد و گفت:  
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 اعتراف به این شیرینی تا حالا نشنیده بودم  _ 

 ساس گرما کردم ولی بعد از اون اعترافم خجالت روکنار گذاشتم و با عشق لب زدم؛  اح

 تا آخر دنیا باهاتم...   _ 

 ادامهی حرفم با صداي تقهاي که به در خورد قطع شد، نگاههردومون به همون  

 طرف چرخید، در آروم باز شد و چند ثانیه بعد چهرهی مادر داراب جلوي رومون  

 ي داراب توي هم گره خوردند و من دستپاچه و نگران شدم،  قرار گرفت، اخمها 

 بلافاصله چند قدم به چپ برداشتم و از داراب فاصله گرفتم، ولی داراب همون چند  

 قدم رو پر کرد، دست من رو توي دستهاش گرفت و با صدایی جدي و محکم گفت:  

 بفرمایید مامان، منتظرتون بودیم  _ 

 مادرش بدون توجه به من داخل اومد و در رو پشت سرش بست ،چند دقیقه با نگاهی  

 خشمگین به چشمهاي داراب خیره شد، ولی با یادآوري چیزي رنگ نگاهش عوض  

 شد، به سمت مبلهاي راحتی که جلوي میزکار داراب بود رفت، لبهی راحتی نشست  

 ف زدن کرد؛  و شروع به حر

 وقتی چند روز درد کشیدم، همه بهم گفتن احتمالا فردا یا پس فردامادر میشی...  _ 

 تیر بود... از صبح دردام شروع شدن... اول یه درد زیاد بعد قطع شد... دم  2۴روز  

 دماي غروب فاصله ي دردها که بیشتر شد بیطاقت باباتو صدا زدم و گفت دیگه  

 دا به جیغ تبدیل شده بودن... دیگه فقط از درد جیغ میکشیدم...  نمیتونم تحمل کنم... در 
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 اون جیغا هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشن ...  

 سرش رو بلند کرد، نگاهش فقط روي داراب بود ،یه قطره اشک توي چشمش  

چند بار توي  _ نشست، اینبار با چشمهایی که مستقیم به داراب خیره بودند ادامه داد؛  

 د... میگفتن که نخوابم فقط یه کمی دیگه مونده...  صورتم ضربه زدن 

 آخه یه مقدار درشت بودي... داشتم از حال میرفتم... ولی اون روز به خاطر سالم  

 بودنت از یه پرستار سیلی خوردم... چندبار... پشت سر هم... تا نخوابم... بیدار باشم  

 یت پیچید...  تا تو خفه نشی... تمام تلاشمو کردم... بالاخره صداي گر

 نگاهی به  

 صورت سرخ و گریونت انداختم... لبخند زدم و فقط گفتم:» سالمه؟« پرستارا »آره«  

 که گفتن، بیهوش شدمو از حال رفتم  

 پوزخند زد، ولی نگاهش همچنان خیره به داراب بود، سرم رو به سمت داراب  

 چرخوندم که دیدم با سري افتاده داره به این قصه گوش میده، نمیدونستم قرار بود  

 آخر این داستان به کجا برسه. نگاهم رو دوباره به مادرش دوختم ،عقب تر رفت و  

 گذاشت؛  کامل توي مبل فرو رفت، پاهاش رو روي هم  

 به هوش اومدم، دیدم بیطاقت وگرسنهاي... قرار بود از شیرهی جانم بهت شیر  _ 

 بدم تا سیر شی... تا بزرگ شی... تا پسر شی... مرد شی... دومین لذت بعد دیدن 

 صورتت، شیر دادن به تو بود... با عشق بهت شیر دادم... نوازشت کردم... لمست کردم  
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 میبرد دلم رو میلرزوند، دست داراب از دور مکثی که بین جملاش به کار 

 انگشتهام شل شدند، انگار داشت پیروز می شد.  

 مرحلهی بعدي اون واکسنها... اون تب کردنها... اون بیدار موندنها بود... آخر  _ 

 قصه اینه که...همهی مرحله ها رو طی کردم... با عشق طی کردم ... 

 به هر سختی 

 جون خریدم... شب بیداري ها رو به جون خریدم... بالاخره  که بود، خستگی ها رو به 

 مرحله ها رو طی کردم... تا... تا مرد بشی... مرد شدي... مرد شدي  

 از روي مبل بلند شد، چند لحظه همونجا ایستاد، به سمت ما قدم برداشت، دست داراب  

 دوباره دور انگشتهام سفت شد، قلبم آروم گرفت و دلم عاشقتر شد ،بهمون رسید،  

 نگاهی از بالا به پایین به من انداخت، خندید و با لحنی بی تفاوت گفت: 

 قیافت خوبه، البته بد... نه خوبی خداییش...  _ 

 مامان لطفا تمومش کن _ 

 نگاهش رو به داراب دوخت و با انگشت اشارش چند ضربه روي سینش زد، با  

 احساس مادرانهاي و با خواهش گفت:  

ست داراب... لذتشو من بردم... از مادرانگیم... ولی فقط یه  اینهمه زحمت... منتی نی_ 

 خواهش داراب...  

 زندگیم... پدرت...  

 حرف آخر رو زد و چند قدم به عقب برداشت، داراب به سمتش رفت، دست مادرش  
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 رو توي دستش گرفت، پیشونیش رو بوسید و مادرش رو در آغوش کشید، حس  

 حسرت آغوش مادرم بودم که صداي صحبت  نداشتن مادر دلم رو درد اورد، در  

 کردن داراب با مادرش روشنیدم؛  

من درستش می کنم مامان، فقط با گلارین... فقط با گلارین مادرش شونهاي بالا انداخت و با  _ 

 چشمهاي اشکی اتاق رو ترک کرد ،داراب هم براي بدرقه اش رفت.  

 *** 

امشب پنجمین شبی بود که داراب ساعت دوازده شب میومد خونه ،انقدر خسته بود که فقط  

 حویلم میداد و روي همون کاناپه توي هال میخوابید.  یه چاي میخورد، لبخند بی روحی ت 

 منم چند دقیقه نگاهش میکردم، با شونهایی افتاده و چهرهاي غمگین وارد اتاقم  

 میشدم و روي تخت با هزار فکر داغون میخوابیدم.  

 اما امشب باید بدونم که چه خبر شده، کجا میره که اصلا شرکت هم نیست.  

 اي که دراز کشیده بود، صداي نفس هاش نشون میداد که   رفتم کنار همون کاناپه

هنوز نخوابیده، دستش رو چشمهاش بود و به حضورم توجهی نمیکرد، صداش زدم، یک  

 بار... دوبار...  

 بالاخره دستش رو از روي چشمهاش برداشت و نگاه خستهاي بهم انداخت و با  

 صدایی که داد میزد خستست گفت:  

 دیگه؟! امشب خستم... خیلی خسته   میزاري براي یک شب_ 

 وقت گله گذاري نبود، چند ثانیه نگاهش کردم ،»باشه اي« گفتم ،عقب گرد کردم که  



 

 

 

351 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 بیا اینجا  _ به اناقم برم، دیدم که به کنارش اشاره کرد، سوالی نگاش کردم که لب زد؛  

گیج شده بودم، نمیدونستم باید برم یا باشم، لبخند خسته اي زد و دوباره به کنارش اشاره  

 کرد؛  

 بیا اینجا گلارین _ 

 آهسته به سمتش قدم برداشتم و پایین کاناپه کنارش نشستم، سرم رو روي شانه اش  

 گذاشتم، دستش رو روي سرم گذاشت و شروع به نوازش موهام کرد؛ 

سر بابام کلاه گذاشت؟ اوهومی  گفتم شریک بابام _ 

 زیر لب زمزمه کردم و ادامه داد؛  

 اینم گفتم که شیش میلیارده؟  _ 

 نمیدونستم منظورش از تکرار دوباه این حرفها چی بود، سرم رو تکون دادم، نفسش  

 رو پر شتاب بیرون داد و نالید؛  

 نمیشه    هر جور می کنم، حتی اگه شرکت رو هم بفروشم، نصف اون پول هم جور_ 

 دستش به سمت گردنم رفت، لالهی گوشم رو لمس کرد، همینطور که با گوشوارهام  

 بازي میکرد، حرفی زد که شوکه شدم؛  

 مامانم میگه، ازدواج کنم... اونم نه با تو... با...  _ 

 میخواستم سرم روبلند کنم تا ببینمش که با دستهاش گردنم رو بیشتر روي سینش  

 ؛  فشار داد و آهی کشید 

 بزار بگم گلارین... بزار خودمو از این برزخی که هستم نجات بدم _ 
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 چشمهام پر از اشک شدند، چی داره میگه؟ احتمالا تب داره. به هر سختی بود سرم  

 رو بلند کردم، توي چشمهاي خستش نگاهی انداختم، دستم رو روي پیشونیش گذاشتم  

 که خندید، پر درد خندید؛ 

 تب ندارم گلارین، هذیون هم نمیگم. مامانم راهکار داد بهم... اونم فقط ازدواج...  _ 

 یک ازدواج صوري  

 دستم رو پشت گردنم بردم و روي دست مشت شده ي داراب گذاشتم ،سرم روبالا  

 آوردم و به چشمهاي ناراحت و غمزده اش خیره شدم، نفس عمیقی کشید و ادامه داد؛  

 گلارین خیلی خستم. وقتی صبح رفتم خونه، پیش مامان و بابا خسته تر شدم. مامان  _ 

 که اصلا حرف من تو گوشش نمیره، بابا هم انگار از همهی دنیا بریده 

 فتم، توي حصارش من رو فشرد  چهرهی مهربون پدرش جلوي چشمم اومد. کنارش ر

 و سرم رو روي شونه اش گذاشتم و گفتم:  

 پدر ومادر بهترین گوهر روي زمین هستن، نمیدونم چرا مامانت من رو نمیپذیره...  _ 

 نمیدونم چرا میگه...  

 سخت بود بگم ازدواج صوري، خیلی سخت بود، ولی به هر جون کندنی بود ادامه دادم؛  

 ري؟! ولی بابات... داراب نزار بابات ناراحت بشه... نزار  چرا میگه ازدواج صو_ 

 این شکست پدرت رو از پا در بیاره... نزار داراب 
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فشاري به پشتم وارد کرد؛ بینیش رو داخل موهام گذاشت و عمیق نفس کشید، آروم و با  

 صدایی خسته گفت:  

 تو همیشه باش، آرومم کن... آرومم کن گلارین _ 

 دستم رو دور گردنش گذاشتم. نگاه عمیقی به صورتش انداختم لبخند زدم، چشمهاش  

 رو بوسیدم و با صدایی که کمی با ناز مخلوطش کردم لب زدم؛  

 چشم آقایی... من باهاتم... تا ت ِه ت ِه دنیا  _ 

 با خودش بلند کرد، دستم رو توي دستش  خندید، از روي مبل بلند شد و من رو هم 

 گرفت و آروم زمزمه کرد؛  

 بریم بخوابیم؟!  _ 

 مستانه خندیدم، چشمکی زدم و به کاناپه اشاره کردم؛  

 شب بخیر جناب مشیري  _ 

بعد زدن این حرف به سمت اتاقم دوییدم و وقتی به اتاق رسیدم بلند بلند خندیدم. صداي داد 

 می رسیم خانوم گلارین   بهم_ داراب به گوشم رسید؛  

من براي  _ به دیوار تکیه دادم و با خودم زمزمه کردم؛ 

 داشتن تو می جنگم... می جنگم  

 ****** 

   " داراب"

 توي جلسه بودم که گوشیم زنگ خورد، بدون توجه پروژه رو براي مشتري هاي  

 جدید توضیح میدادم، ولی تماس گیرنده قصد ول کردنش رو نداشت . 
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 از جمع  

 عذرخواهی کردم و از اتاق کنفرانس بیرون رفتم، تماس رو وصل کردم که صداي  

 فریاد مادرم سوهان روحم شد؛  

 به ولاي علی داراب، این ازدواج سر نگیره و زندگیم نابود شه شیرمو حلالت نمیکنم  _ 

 عصبانی شدم، دستم رو داخل موهام کشیدم و گفتم:  

 ه؟!  باز چیشده مامان؟! چه اتفاقی افتاد_ 

 صداي هق هقش بلند و شد و با صداي لرزونی شروع به حرف زدن کرد؛  

 آقاي خان زاده رو میشناسی؟! همونی که جلو بابات خم و راست میشد... امروز  _ 

 با حکم جلب اومد در خونمون... میفهمی یعنی چی داراب؟! یعنیحقارت ...یعنی...  

 چند روزي بود اصلاح نکرده    حرص زده پوست لبم رو جوییدم، دستی به صورتم که

 بودم و ته ریش داشت کشیدم، و آهسته گفتم: 

 بسه مامان، نیم ساعت دیگه میام اونجا. فعلا خداحافظ  _ 

قطع تماس رو زدم، دکمه ي اول پیراهنم رو باز کردم، به سمت آبدارخونه چرخیدم و  

 مش رحیم رو صدا زدم. 

 با عجله بیرون اومد و گفت:  

 بله جناب  _ 

 لطفا یه لیوان آب خنک بیار برام  _ 

 چشمی گفت و داخل آبدارخونه رفت، چند ثانیه بعد با لیوان آب برگشت، آب رو یک  



 

 

 

355 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 نفس سر کشیدم و دوباره به اتاق کنفرانس برگشتم.  

 وارد اتاق شدم عذرخواهی بابت تاخیرم کردم و شروع به توضیح دادن نقشه برجی  

 که قرار بود تو سعادت آباد ساخته بشه کردم. موقع توضیح دادن چند بار تمرکزم رو  

 از دست دادم طوري که سرمایه گذار پروژه رو به من کرد؛  

اگه کاري پیش اومد، مشکلی نیست. فردا میایم چند ثانیه  _ 

 مشکلی نیست  _ شمهام رو بستم و با صداي رسایی گفتم؛ چ

 و اینبار با حواس جمع و با صدایی پرصلابت توضیحات رو کامل کردم. کارم که  

 تموم شد با دیدن امضاي من و گلارین پایین نقشه لبخندي روي لبم نشست و توي دلم  

 با یاد داشتنش غرق لذت شدم.  

 داشتم در رو باز کردم، نگاهی به خونهی غرق   تک زنگی زدم و با کلیدي که از قبل

 در سکوت انداختم که مامان با شتاب از پلا پایین اومد. چونهی مامان میلرزید و  

 با دیدن این صحنه دلم یک طوري شد ، چند وقت بود جز این چهره از مادرم چیز  

 رو  دیگهاي ندیده بودم، به سمتش رفتم و دستهام رو دورش حلقه کردم ،و سرم 

 بالا گرفتم، نفس عمیقی کشیدم تا به خودم مسلط بشم، اوضاع این چند وقت خونه  

 اصلا درست نبود، خسته شده بودم از این وضعیت، مامان با پشتدست اشکهاش  

 رو پاک کرد و با حال زاري نالید:  

 بدبخت شدیم داراب، امروز ده نفر طلبکار اومدن دم در خونه ،خانزاده بیشرف  _ 
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انقدر داد و بیداد راه انداخت که بابات رو از اتاق کشوند بیرون دوباره اشکهاش  

 شدت گرفت و زار زد؛  

 الهی من قربونت برم مادر؛ یه کاري کن! نمیدونی چقدر چشم انتظارت بودم.  _ 

 ، تا از شرکت برسی اینجا چند بار مردم و زنده شدم... داراب  انگار رفته بودي سفر

 مادر... این مشکل فقط به دست رادمهر حل میشه... داراب التماست می کنم....  

 دستم رو روي صورت نرم مادرم کشیدم و گفتم:  

 گریه نکن عزیزم. درست میشه مامان...   _ 

 ه  نمیشه مادر، تا تو درستش کنی بابات از دستم میر_ 

 چشمم به پله ها خورد که دیدم بابا به سختی و با عصایی که از وقتی سکته کرده بود  

 توي دستهاش جا خوش کرده بود از پلا پایین اومد. پدرم پیر شد ،شکسته شد.  

 سریع به سمتش رفتم و گفتم:  

 بابا شما چرا با این وضعیت؟!  _ 

 علوم بود مریضه و هنوز بهبود  بابا نگاه گوشهاي به مامان انداخت و با صدایی که م

 پیدا نکرد، آروم شروع به حرف زدن کرد؛  

 من خوبم پسرم... فکر کنم شیوهی جدیده...تهدید جواب نداد.  _ 

 لبخند ریزي زد و دوباره ادامه داد؛  

 پسرم رو خواستهات پافشاري کن. من به اندازه کافی زندگی کردم . _ 

 بسمه...دخترم  



 

 

 

357 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 که اوردیش اینجا... گفتی اسمش چی بود؟!  

 به صورتمامان نگاه کردم که دیدم اشکهاش شدت گرفته و لرزش چونهاش بیشتر  

خانوم  _ شده. تعجب کردم، شوکه شدم و زمزمه کردم؛ 

 گلارین 

 خندید و »پدر سوختهاي« زیر لب زمزمه کرد، پس بابا از تمام اتفاقات مطلع شد.  

 ز راه احساسات میخواست وارد بشه؟! دوباره بهمامان نگاه کردم  یعنی اینبار مامانم ا 

 و دلم به حالش سوخت. صداي خستش رو که خطاب به پدرم بود رو شنیدم؛  

 بدَه به فکر زندگیمونم. به فکر تو...   _ 

 جملش رو قطع کرد و به طرفم برگشت. دستپاچه بود، کلافه و عصبی. دوباره ادامه داد؛  

 اصلا داراب... بزار... بزار چی بود اسمش؟... آها گلارین...  _ 

 بزار یواشکی  

 بمونه... هوم... فعلا فقط صیغت باشه... به هیچکس هم نگو . 

اینجوري از این منجلاب 

 نجات پیدا میکنیم.  

 از بهت حرفی که از زبون مامان شنیدم، مسخ شده به پدرم خیره شدم که دیدم نگاهش  

 دست کمی از نگاه من نداره .»یواشکی بمونه؟! صیغه اي بمونه؟!  

 این حرفها رو  
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 مامان چطور بیان میکرد؟!«  

 یواش یواش خشم چیره شد و با صداي خفه اي صداش زدم؛  

 مامان...  _ 

 چیه مامان، مامان میکنی؟ میگم پدرت داره از دستم میره؟ ساکت بمونم؟  _ 

 با کاشی هاي سنتی که وسط خونه بود نشست،  بعد از زدن این حرف لبهی حوضی 

 سرش رو بین دستاش گرفت. بابا چند بار عصاش رو به زمین زد و با صداي خستهاي گفت:  

من خوبم خانوم، وقتی داراب میگه درستش میکنم یعنی درستش میکنه... در ضمن اون  _ 

 دختر َم...  

 نزاشت بابا ادامهی حرفش رو بزنه. این وسط یک چیزي درست نبود .یه چیزي  

واقعا غلط بود... زیاد همغلط بود... وگرنه اینهمه اصرار رادمهر براي ازدواج با دخترش غیر  

 زي توي این ازدواج و اصرار بود؟!  ممکن بود. چه را

 من باید بفهمم...  

 باید... 

 حرص زده و عصبی شدم. باید به خودم مسلط میشدم تا بابا بیشترآسیب نبینه. به  

 طرف پدرم پا تند کردم. دستهاش رو گرفتم و گفتم:  

عصا رو   شما بیا بریم داخل، زیاد سرپا بودي، باید استراحت کنی بابا دست بابا رو گرفتم،_ 

 از دستش گرفتم و با کمک من از پله ها بالا رفتیم، به 

 پله ي سوم که رسیدم صداي گرفتهی مادرم رو شنیدم؛  
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 بابات رو نبین انقدر خونسرده... داغونه... داراب خان، امروز بعد چهل سال _ 

 زندگی اشک پدرت رو دیدم... پدر مقتدرت داراب... کمر خمیدشو ببین داراب...  

 ر بار داراب گفتنش انگار متهاي شده بود و داشت مغز من رو سوراخ میکرد،  با ه

 چشمهام رو بستم به طرف صورت پدرم نگاه کردم که دیدم مامان راست میگه.  

 قدش خمیده شد... صورتش چروک شد... و چشمهاش... واي... برق اشک توي چشمهاش.  

 نزاشت به کنکاش روي صورتش ادامه بدم، سرش رو پایین انداختو با صدایی که  

 هنوز قدرت داشت با تحکم گفت:  

 بس کن خانوم، من اگه بمیرم نمیزارم ایندفعه هم مثل سري قبل داراب با طناب ما  _ 

 توي چاه بره. ایندفعه باید با دلش راه بیاد  

 ستاد و نگاه دلخوري به بابا انداخت و گفت:  قدمهاي مامان محکم شد، کنارمون رسید. ای

 امروز خانزاده کسی نبود که ما رو ببره زیر سوال. باشه بزار داراب همهی  _ 

 بدهیت و صاف کنه. ولی فقط ده روز... دیدي که خانزاده ده روزو با فریاد گفت.  

 رو به من کرد و انگشتهاي دستش رو بالا اورد و با پوزخندي که روي لبش شکل  

 گرفت با تاکید ادامه داد؛  

 فقط ده روز داراب خان... ده روز بعد همین دستهایی که گرفتی تا عصاش بشی  _ 

 میره توي دستبند... دستبند که میدونی چیه؟!  

 این حرف رو زد و به سمت داخل خونه به راه افتاد.   
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 یم.  عصا رو توي مشتم فشردم و بدون زدن حرفی ما هم چند دقیقه بعد داخل رفت 

   " داراب"

 نزدیک اتاق خواب که رسیدیم، بابا به طرفم برگشت و گفت:  

 بریم به اتاق کارم باباجان، حساب و کتاب کنیم و ببینیم چقدر به مردم بدهی دارم _ 

 سمت چپ اتاق کار بابا بود، به در قهوهاي و کنده کاري شده اتاق رسیدیم، در رو  

 باز کردم و عصا رو به دست بابا دادم. با هم وارد شدیم، بابا به سمت کاناپهی طوسی  

 رنگی که جلوي میز کارش بود رفت و آروم روي اون نشست. به سمت کتابخونه  

 در اون موجود بود اشاره کرد و گفت:  قهوهاي رو به رویش که همه سبک کتاب 

طبقهی سوم پرونده هاي شرکته، قبل از این اتفاقها دسته بندیش کردم. بیار ببینیم باید  _ 

 چیکار کنیم.  

 به همون قسمتی که بابا گفت رفتم و پرونده هایی که روي هم، تویپوشه هاي دکمه 

 روي میز بزرگ مشکی،  دار به صورت منظم و مرتب چیده شده بودند رو برداشتم و 

 روبه روي بابا گذاشتم.  

 رو برداشت و با   "شرکت مواد غذایی رانا"اولین پوشه سفید که رویش نوشته بود  

 آرامش دکمه رو باز کرد. چند تا فاکتور وکاغذ رو در اورد، سرش رو بلند کرد و زمزمه کرد؛  

 بسمالله، ماشین حساب و خودکار همونجا توي کشوعه  _ 

 کشویی که زیر میز داشت رو باز کردم، ماشین حساب، دفتر و خودکار رو در اوردم  



 

 

 

361 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 روکردم . و مشغول شدم .یک ساعت بدون وقفه تمام پوشه رو زیرو 

 بابا بدون هیچ  

حرفی و در سکوت کامل فقط نگاهم کرد، انگار از دیدن رقمها میترسید، البته ترسش هم بی  

 مورد نبود. توي اولین پرونده دو میلیارد و سیصد تومن بدهکار بود. کارم که  

 تموم شد، دستی پشت گردنم کشیدم و ماساژش دادم تا خستگی از تنمخارج بشه. ولی  

 ا افتاد خستگیم چند برابر شد.  تا نگاهم به چشمهاي ناراحت باب

 چقدر؟!  _ 

 چقدر؟! _ میدونستم منظور بابا چیه، ولی باز تعجب کردم. دوباره تکرار کرد؛ 

 نمیدونستم بگم یا نه، این تازه اولین پرونده بود و دهدتا دیگه مونده بود.   

 دومیلیارد وخورده اي...  _ 

 شتم. ولی چند وقتی بود که  خندید. آروم و ملایم. همیشه آرامش پدرم رو دوست دا 

 ناراحتی و اضطراب هم به این آرامش اضافه شده بود؛  

 پسرم، اون خورده اي چقدره؟!  _ 

 بدون فکر کردن به اعداد و ارقام، به بابا گفتم؛  

 چطور اینهمه پول رو انقدر راحت به حسابش ریختین؟! اصلا بهش شک نکردین _ 

 ن آشفته بازاراي تحریم و گرونی؟!  با اینهمه پول وسوسه بشه؟! اونم تو ای

 بابا آهی کشید و شروع به حرف زدن کرد؛  
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رفیق پنجاه ساله میدونی چیه داراب؟! پیوند برادري چطور؟! مننمیدونم چطور مهران  _ 

 بهم خیانت کرد.  

 ما از اول قرار بستیم هر سال پول تو حساب یکیمون ریخته بشه . 

نمیدونم بعد اینهمه  

 سال چرا طمعکرد؟!  

 بابا این دستگاایی که شما با وجود اینهمه تحریم از کشور هاي دیگه وارد  _ 

 میکردین به همین راحتی نبود. چرا سریع پولی که واریز شد و انتقال نمیدادین تا  

 این مشکل به وجود نیاد؟! 

 . طمع  طمع.._ آهی کشید. چند دقیقه سکوت کرد و زمزمه کرد؛ 

پدرم اهل این حرفها نبود پس چرا الان این حرف رو میزد که ادامهی جملش باعث تعجبم  

 شد؛  

 مهران نامرد گفت دوماه دیگه باید پولو واریز کنیم بزاریم بانک سود پول رو هم  _ 

 میگیریم از رو خرید دستگاا هم سود میکنیم. میشد معامله دوسرسود. 

 الا شوناش همشروع به لرزیدن کرد. واي  سرش رو بین دستهاش گرفت. و ح

 خداي من پدرم داشت گریه میکرد .  

 گناه که وارد زندگیم شد، تمام هستیم رو ازمگرفت. من میخواستم از پول یکی دیگه  _ 

 سود بگیرم در صورتی که خود طرف هم میتونست همون دوماه بعد پول رو واریز  
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 کنه. گناه کردم پسرم... الان هم دارم تقاص گناهم رو پس میدم.  

 کلافه شدم، از روي کاناپه بلند شدم. دور خودم چرخیدم. دستی توي موهام کشیدم،  

 نفسم رو پر حرص بیرون فرستادم. دو تا دستهام رو روي راحتی گذاشتم. خم شدم  

 و با صداي خفه اي نالیدم؛  

 نمیدونستی که از پول دیگرون سود بگیري حرامه؟! نمیدونستی اینو بابا؟! _ 

 چطوري...  

 صدام رو قطع کرد. عصاش رو چند بار به زمین کوبوند و شروعبه توهین کردن خودش کرد؛  

 م ِن احمق چمیدونستم کاندید نماینده مجلس که همه تاییدش میکنن خلاف میکنه...  _ 

 ا... م ِن احمق چمیدونستم پیشونی  م ِن احمق چمیدونستم مهران تسبیح به دست اهل گن

 پینه بستش از قاشق داغه نه سجداي طولانی مدت...  

 ناخودآگاه پوزخندي روي لبهام نشست. تسبیح... پیشونی پینه بسته ... 

 چرا عقل  

 همهی ماها توي چشمهامونه. مهران که سرتا پاش ریا پیدا بود... آخ باباي ساده دلم.  

 آخ... 

 به طرف پدرم رفتم. دستم رو روي شونش گذاشتم و گفتم:  

 بلند شو بابا، جلوي ضرر و از هر کجا بگیري منفعته. پاشو برو استراحت کن من  _ 

 خودم بقیه رو حساب میکنم.  

 دستش رو گرفتم، بلندش کردم که دیدم کمرش خمیدهتر شد. دستم رو وسط کمرش  
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 گذاشتم و فشار آرومی رویش وارد کردم، نگاهی پر از سوال بهچشمهام انداخت. با  

 و از زبونم خارج کردم؛  آرامش کلمات ر

 کمر پدر من همیشه باید صاف باشه... همیشه مقتدر و قدرتمند.  _ 

 انگشت اشارهام رو به سینهام زدم و ادامه دادم؛  

تا پسرت اینجاست غصه هیچی رو نخور. تازه یه عروس خوشگل داري که جلوتر از من  _ 

 عاشق شماست  

 روم کرد. سرش رو جلو اورد و  لبخندي روي لبهاي بابا نشست که کمی دلم رو آ

 پیشونیم رو بوسید و لب زد؛  

 خوشبخت بشی باباجان. منم تا آخر پشتت هستم  _ 

تا شب سرم تو حساب و کتاب بود. به قدري توي ارقام غرق شده بودم که وقتی چشمهام رو  

 هم میبستم عددها توي سرم رژه میرفتن. چند باري مامان به اتاق اومد، 

 اشت و بدون زدن حتی یک کلمه حرف از اتاق خارج شد. دلم از  میوه وچایی گذ

 رفتارهاي مامان میگرفت ولی کاري از دستم بر نمیومد. بدهکاریها که محاسبه  

 شدن با دیدن عدد پونزده میلیارد مخم سوت کشید. اگه من تمام اموال خودم و بابا رو  

 با بهترین قیمتها هم میفروختم به ده میلیارد هم نمیرسید .  

 خودکار رو روي میز وسط اونهمه کاغذ پرت کردم و روي کاناپه دراز کشیدم.  

 دم و دستم رو روي پیشونیم  چشمهام رو که از خستگی به سوزش افتاده بود و ماساژ دا

 گذاشتم. فکري مثل موریانه داشت مغزم رو میخورد، فکر میکردم نهایت بدهی بابا 
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 هشت تا ده میلیارد باشه ولی این عدد...   

 هر کاري میکردم نمیتونستم از پسش بر بیام. نمیشد... هیچ جوري این گره کور باز  

 نمیشد مگر به دست یک نفر...  

 **** 

   "نگلاری"

 به ساعت روي دیوار خیره شدم. صداي تک تک ثانیه هاي رد شده توي گوشم زنگ  

میزد. تمام صداهاي اطرافم چند برابر شده بودند. به میز شامی کهدست نخورده بود خیره  

 شدم. چه نقشه هایی که واسه امشب نکشیده بودم، میخواستم جشن بگیرم، چیز  

 رو پوشیدم، رژ قرمز زدم .  کیک درست کردم، پیراهن کوتاه قرمزم

 امشب میخواستم  

 این  سردي که بینمون به وجود اومده بود رو گرم کنم، امشب میخواستم  

 خانوم خونه بشم، زن بشم، همسر بشم ولی...  

 دوباره به عقربه ها خیره شدم. ساعت دو نیمه شب بود و هنوز داراب بر نگشته بود.  

 حتی گوشیش رو هم جواب نمیداد. از روي کاناپه بلند شدم. اسپیکر رو خاموش  

 کردم... امشب میخواستم برقصم...   

 شاد باشم... میخواستم براي یک لحظه هم شده همه چیز رو از ذهنمون پاک کنیم...  

 خواست... شایدم نشد...  ن 

 بلند شدم تا با دوش گرفتن خودم رو آروم کنم. به سمت اتاق خواب رفتم... پیراهن 
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 قرمز رو با نفرت از تنم خارج کردم...حرص زده با پشت دستم رژرو از صورتم  

پاک کردم... قطره اشکم که لجوجانه سعی داشتم پایین نریزه راه خودش رو پیدا کرد و روي  

 جاري شد.    صورتم

 وارد حمام شدم شیر آب رو باز کردم تا وان پر بشه. آروم پاهام روداخل آب گذاشتم  

 و دراز کشیدم. چشمهام رو بستم وبه آیندهاي فکر کردم که اصلا امیدي بهش نداشتم...  

 جنگ... جنگیدن... فایدهاي نداره...  

   " داراب"

 چشمهام رو باز کردم، دستمالی برداشتم و پیشونیم رو که خیس عرق شده بود خشک  

 کردم، دکماي پیراهنم روباز کردم و از تنم درش اوردم، نگاهم به ساعت رو به  

 رو افتاد با عجله بلند شدم »واي خداي من چقدر خوابیدم« ضربهی محکمی به پیشونیم  

 و من حتی اطلاعی به گلارین ندادم. گوشیم   زدم، ساعت دو نیمه شب رو نشون میداد 

 رو از توي جیب شلوار جینم دراوردم و با دیدن گوشی سایلنت شدهو چند تماس بی  

پاسخی که از گلارین دریافت کرده بودم کلافه چند قدمی توي اتاق قدم زدم. روي اسمش  

 ضربه اي زدم مردد شدم تماس بگیرم یا نه. نمیدونستم بیداره یانه، به تردیدم 

خاتمه دادم و روي دکمهاي که عکس گوشی بود ضربه زدم. چند تا بوق خورد و رد تماس  

 داده شد.   

 در صد دلخور. دوباره تماس گرفتم اینبار تماس رو رد نکرده  پس بیدار بود و صد 
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 بود بلکه جواب نداد و من رو منتظر نگه داشت. صفحهی پیام گوشی رو باز کردم  

 و فقط تایپ کردم » شرمندم«...  

 دستهام رو توي موهایی که کمی بلند شده بودند فروکردم سرم رو بالا اوردم وبه  

 خدا نگاهی به من میانداخت؟ !   سقف اتاق خیره شدم؛ پس کی

 گوشی ام رو برداشتم، وارد گالري شدم و نگاهی به عکس گلارین انداختم. خوب  

 میدونستم به هم رسیدنمون سخته، و گاهی فکر میکردم غیر ممکن. 

 چگونه مامان از من میخواست از گلارین دل بکنم؟! مگه میتونستم؟!  

 کلافه شدم،  

حالم خراب شد، منبع آرامشم رو میخواستم؛ حتی شنیدن صداش هم برام پر بود از  

 آرامش.  

 دوباره شماره اش رو لمس کردم؛ دلم دیگه طاقت دوري نداشت؛ دلم پر میزد براي  

 صداش؛ دلم میخواست باز هم با همان آهنگ زیباي صداش، اسمم رو صدا بزنه و  

 دل دیوونه ام رو دیوونه تر کنه.  

 عد از خوردن چند بوق دیگه از جواب گرفتن ناامید شدم، دستم روي دکمهی قرمز  ب

 داراب...  _ رفت که صداي پر نازش توي گوشی پیچید؛  

 گلارین هم دلتنگش بود ،یکی از پاهام رو روي کاناپه گذاشتم، سرم رو به راحتی  

 تا دنیام  تکیه دادم، چشمهام رو بستم، صداي نفسهاي گلارین هم برام کافی بود 
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 برگرده. آروم زمزمه کردم؛  

 خوبی؟  _ 

 تو خوب باش منم خوبم.  _ 

 از شنیدن این جواب، تیرهی پشتم لرزید. قطعا گلارین عاشقتر بود ،خیلی عاشق...  

 صداي پر بغضش آه از نهادم بلند کرد؛  

 خیلی داغونم داراب... _ 

 قلبم تیر کشید؛ گلارینم حالش خوب نبود! چنگی به موهام زدم ،یقهی باز رکابیام  

 رو باز تر کردم تا بلکه راه نفسم باز شه.  

 دارابم...  _ دوباره با صداي لرزون صدام زد؛ 

 میم مالکیتی که به اسمم چسبوند، عجیب با وجود حال خرابم تمام وجودم رو شیرین  

 جانم  _ کلمه ریختم و نجوا کردم؛    کرد. احساساتم رو روي یک

 زمزمه کردم »دخترکم « 

 صداي نفسی که پشت گوشی رها شده بود رو که شنیدم، طاقتم طاق شد. بدون توجه 

به ساعت روي دیوار پیراهنم رو پوشیدم و دکمه هاش رو بدوناینکه ببندم از اتاق خارج  

 شدم.  

 ز پارک ماشین خودمرو پشت  با سرعت خیابوناي خلوت تهرانرو گذروندم و بعد ا

 در رسوندم. نفس عمیقی کشیدم و قفل رو آروم چرخوندم، وارد خونه شدم.   

 قدمهام روتند کردم و خودمرو به اتاقش رسوندم. در رو آروم باز کردم، گلارین روي  
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 زمین نشسته بود و دستهاش رو دور زانوهاش قلاب کرده بود. سرش رو بلند کرد  

 ، لبخند آرومی زد، دوباره سرش روروي زانوش گذاشت.   نگاهی بهم انداخت

 امشب انگار شکسته تر از قبل شده بود. به طرفش رفتم کنار پاش زانو و سریع بغلش  

 کردم. دستهام رو دورش قلاب کردم، چند بار و پشت سر هم سرش رو بوسیدم.  

 هیچی نمیگفت. با صداي نفسهاي لرزونی که میکشید متوجه شدم داره گریه  

 میکنه. به خودم لعنت فرستادم، از وقتی که باهاش آشنا شدم فقط اشکش رو در  

 اوردم. با صداي آرومی گفتم؛  

 رو رسیدگی کردم، خسته شدم یه لحظه چشمهام رو   امروز حساباي شرکت بابا_ 

 بستم نمیدونم کی خوابم برد  

 فاصله گرفتم، دستهام رو روي شونه اش گذاشتم و به صورتش نگاه کردم، قطره  

 اشکی از چشمهاش پایین چکید. دستم رو بلند گرفتم و اشکش رو با انگشت دستم  

 دم. تنش زیر دستم لرزید با صدایی  گرفتم. انگشت اشکیم رو روي لبم گذاشتم و بوسی

 که گرفته شده بود لب زدم؛  

 نریز اینارو... هر وقت من مردم...  _ 

 دستش رو روي لبم گذاشت و آبشار اشکش بیشتر شد، با صداي لرزونی گفت:  

 نگو... هیچ وقت از مرگ نگو... هیچ وقت از رفتن نگو...  _ 
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نرو... تو دیگه تنهام نزار...  _ ار زد؛ اشکش شدت گرفت و خودش رو توي بغلم انداخت، ز

 بمون برام... خواهش میکنم...  

خواهش میکنم داراب دختر مظلوم من. اونو به خودم نزدیک کردم. چند دقیقه بعد آروم  

 دستم رو روي دستش  

 گذاشتم بلندش کردم و روي تخت گذاشتمش. بالشت رو زیر سرش تنظیم کردم که  

 دستهام رو محکم بین دستهاش گرفت.  

 بمون... فقط همین امشب... بمون...  _ 

 خیره به چشمهاي غمگینش شدم و دلم آتیش گرفت. موهاش رو از روي صورتش  

 کنار زدم و همونجوري کنارش نشستم که نگام 

 مزي که تیکه تیکه شده روي زمین افتاده بود افتاد . به پیراهن قر

 آلارمها توي سرم  

 زنگ خوردند. پس امشب منتظرم بود... امشب پیراهن قرمز پوشیده بود... واي بر من...  

 چشمم رو از اون نقطه گرفتم وبه سمت گلارین برگشتم که دیدم با لبهاي لرزون خیره  

 دم؛  به همون پیراهنه. صداي آرومش رو شنی

 نشد که تو تنم ببینی... یادگار داداشم بود... قشنگبود... همون موقع که آرتین از  _ 

 کانادا این پیراهنو اورد... پیش خودم گفتم: اولین بار براي عشقم میپوشمش... ولی  

 تو هم ندیدي... نشد که ببینی... نیومدي که ببینی ...  
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یه _ کنارش خزیدم، زیر گوشش نجوا کردم؛  

 ن قرمز طلبت...  پیراه

   " داراب"

 پلک چشمم رو به زور باز کردم، خیلی دیر خوابیدم و تمام تنم خسته و کوفته بود.  

 دستم رو از زیر سر گلارین آروم برداشتم و به ساعت مچی ام نگاهی انداختم. با دیدن  

 ساعت هشت صبح عصبی و کلافه روي تخت نشستم، امروز یک قرار کاري مهم  

 در شرکت داشتم و به خاطر حال خراب دیشب گلارین خواب موندم .

 از تخت آروم  

 حوله رو از توي کمد برداشتم تا دوشی   پایین اومدم و رکابی و شلوارم رو در اوردم، 

 بگیرم و سرحال بشم. وارد حمام شدم تمام قرار هاي امروز رو که با طلبکار ها  

داشتم توي ذهنم مرور کردم. امروز خیلی کار داشتم. حتما باید به کارهاي بابا رسیدگی  

 میکردم.  

ر کمرم بستم و از حمام  دوش چند دقیقه اي گرفتم و حولهاي که همراه خودم اوردم رو دو

 خارج شدم.  

نگاهم به گلارین که روي تخت نشسته بود افتاد، تا چشمش به من افتاد لب گزید و سرش رو 

 پایین انداخت. بلند خندیدم، به سمت تخت رفتم و کنارش نشستم. دستم رو  

 زیر چونهاش گذاشتم، چشمکی زدم و گفتم:  

 خجالت خانومم؟!  _ 
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 شد. گونهاش رو نوازش کردم و ادامه دادم؛   صورتش سرخ بود، سرختر

 میاي همرام شرکت؟! یا میخواي استراحت کنی؟! _ 

چرا... چرا الان  _ بلند شد و بلافاصله و با عجله شروع به حرف زدن کرد؛ 

 حاضر میشم.  

 دستش رو گرفتم وکشیدمش کنارم، سرش روي شانه ام قرار گرفت.  

 نفسهاش پوست تنم رومیسوزوند. سرم رو به صورتش نزدیک کردم و  

 بوسیدمش. اما گلارین هیچ واکنشی نشون نداد. 

 یکبار... دوبار... چند بار... انقدر بوسیدمش تا گلارین اروم شد غرق  

 مون که آرومتر شد، نفس عمیقی کشیدم و به  توي خوشی بودیم و عشق دادیم، دلها

 سختی ازش دل کندم و نگاهی دوباره به ساعت انداختم، کمتر از یک ساعت دیگه  

 به قرارم مونده بود، از این که وقت نبود کلافه شدم، دستی به موهاي گلارین کشیدم  

 و مجبور شدم حاضر بشم.   

یه قرار مهم  _ گفتم؛ روي گونهاش رو دوباره بوسیدم. نوازشش کردم و 

 دارم. بریم؟  

 سري به معناي »باشه« تکون داد و هر کدوم به سمت کمد رفتیم تا حاضر بشیم.  

 لباس پوشیدیم صبحانه ي مختصري خوردیم و به سمت شرکت به راه افتادیم.  

 با ایستادن آسانسور، سریع پیاده شدیم. در شرکت رو باز کردیم و باهم وارد شدیم.  
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 به سمت ما برگشت. لادن جلوي میز مارال ایستاده بود و انگشتهاش   همهی نگاا

 رو روي میز حرکت میداد. با دیدن من به سمتم قدم تند کرد. وقتی به من رسید 

 شروع کرد تند تند به حرف زدن؛  

 معلوم هست کجایی؟ نمیگی نگرانت میشیم؟! پس اون گوشی براي چیه گلارین جان؟  _ 

 جان رو یکجوري گفت که از صد تا فحش هم بدتر بود. لادن فرق میکرد، نباید 

 تماسهاي لادن رو بی جواب می گذاشتم ولی گرفته بودم، دل مرده بودم. نمیتونستم  

 امیدي دست و پا میزدم.  تماس هیچکس رو برقرار کنم، توي خلا و نا 

 صداي داراب رو از کنار گوشم شنیدم؛  

 فعلا بازپرسی از خانومم رو بزار کنار. بگو آیدین اومده یا نه؟!  _ 

 لادن پشت چشمی برام نازک کرد و با لحن آرومی که هنوز دلخور بود گفت:  

 آره توي اتاق کنفرانسه. مثل اینکه مهمون دارین _ 

 شنیدن این حرف به طرف من برگشت و گفت:   داراب بلافاصله بعد از

 عزیزم من جلسهی مهمی دارم. تا دو ساعت دیگه کارم تمومه.   _ 

 سرمرو تکون دادم و زمزمه کردم؛  

 برو به کارات برس. منم کلی کار عقب افتاده دارم.  _ 

 بعد از زدن این حرف به سمت اتاق کنفرانس به راه افتاد. خیره به رفتنش بودم که  

 گوشت بازوم سوخت. دستم رو روي بازوم گذاشتم و با حرص به لادن توپیدم؛  
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 واي لادن... چه مرگته؟! _ 

 لادن با غیض گفت:  

 بریم تو اتاقت بگم چه مرگمه.  _ 

 شدیم کیفم روروي میز گذاشتم و خودم پشت    باهم به سمت اتاقم رفتیم. وقتی وارد اتاق

 میز کارم نشستم. لادن هم خودش رو روي کاناپه پرت کرد. انگشت اشارش رو بالا  

 اورد تا من رو به توپ ببنده که در اتاقم یکهو باز شد و چهرهی مهتاب سرلکی جلوي  

 چشمهامون قرار گرفت. اخمی کردم و با تح ّکّم گفتم:  

 بدون اجازه وارد هر جایی بشین؟!  شما عادت دارین _ 

هرجایی...  _ لبخند مضحکی روي لبش نشست و با حالت چندشی لب زد؛ 

 هر...جایی  

 منظورش رو خوب رسونده بود. لادن بعد از شنیدن این حرف زشت و زننده،  

 بلافاصله از روي مبل بلند شد ومثل خودش گفت:  

 خودتی عفریته...   _ 

 ل وارد اتاق شد و در رو پشت سرش بست. با انگشت  نزاشت لادن ادامه بده. کام

رفیقت...  _ اشاره اي به من کرد و دوباره با گستاخی ادامه داد؛  

 دوستت...کجاس ..  

 به خودش اشاره کرد؛  

 من کجام؟!  _ 
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 جملاش روکه کامل کرد شروع به خندیدن کرد و با همون خنده همچنان سکان دار بود؛  

 تازشم زن عموم...  _ 

 نزاشتم ادامه بده، به سمتش رفتم و سیلی محکمی روي صورتش نشوندم. هیچ واکنشی  

 نشون نداد. حتی دستش رو هم روي صورتش نزاشت. نمیدونم اینهمه کینه ونفرت  

 چند قدم به عقب برداشت و با لحنی قاطع گفت:   چرا توي لحنش بود، 

 توي اتاق کنفرانس... قراراي کاري یا ...  _ 

 بشکنی روي هوا زد و ادامه داد؛  

 مهگل جونم احتمالا نقش اول این قراراي کاریه _ 

 حرفش رو که زد، با صداي بلند خندید. چند قدم عقب گرد کرد . 

 چشمکی زد و از  

 ا توي سرم اکو شدند، هرجایی... صیغه اي... ازدواج...  اتاق خارج شد. تمام صداه

 و از همه پررنگ تر ، مهگل... دختر چشم آبی... 

لرزشی تمام وجودم روگرفته بود. دستهام یخ کرده بودند، چشمهام سیاهی رفت و به  

 خاطر ضعفی که از دیشب با من بود همونجا رو زمین نشستم . 

 چشمهام داشت  

بسته میشد که لادن خودش رو به من رسوند و دیگه هیچی نفهمیدم. با ضرباي پی در پی و  

 آرومی که به گونهام میخورد آروم چشمهام رو باز کردم  
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و اولین تصویري که توي قاب چشمهام نقش بست چهرهی گریون لادن بود، که ریز ریز 

 داشت حرف می زد؛  

 فکر خودت نیستی؟ اینهمه مصیبت دیدي   گلارین، چرا انقدر ضعیف شدي؟ چرا به_ 

سرپا شدي. این عشق کوفتی چی داره که داره جونتو می گیره؟ حرف هاش مثل خاري توي  

قلبم فرو میرفت. بتید سرپا میشدم و این دندون لق رو میکشیدم. اینهمه سردرگم بودن  

 داشت ذره ذره من رو از خودمدور میکرد. آروم 

رو روي دست لادن گذاشتم. با صدایی که از ضعف درونیم  از جام بلند شدم و دستم 

 لرزون بود زمزمه کردم؛ 

 خوبم لادن. غصه منو نخور. خوب میشم... سرپا میشم...  _ 

 با صداي خفه و کنترل شدهاي گفت:  

 میتونی سرپا شی؟! آره؟! تو با شنیدن خبر مرگ پدر و برادرت انقدر داغون  _ 

 باختی... به خاطر حرف کی؟!   نشدي و خودت رو نباختی که الان 

 مهتاب؟!   

 پوزخندي ناخواسته روي لبم نشست. دستم رو روي شونه ي لادن گذاشتم و گفتم:  

 امروز تکلیفم رومشخص میکنم. تو برو به کارات برس.  _ 

 هوفی کشید و غرغر کنان گفت:  

 به کارامبرسم؟! کدوم کار؟! چند وقته منو از سر خودت وا می کنی؟! مشکلتون  _ 

 چیه؟! چرا ازدواجتون رو دائمی نمی کنین؟!  
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 سوالها رو رگباري و پشت سر هم پرسید، فقط یک کلمه در جواب سوالاش داشتم، لب زدم؛  

 مامانش مخالفه  _ 

 ه میز منشی رسیدم بدون اینکه حرفم رو زدم و به سمت اتاق داراب به راه افتادم، ب

 چیزي بگم و مطمئن از اینکه داراب توي اتاقش نیست در رو باز کردم و وارد اتاقش  

 شدم. به سمت میز کارش رفتم و با چهرهاي عصبی و کلافه روي صندلی قهوهاي  

 داراب نشستم. سرم رو به صندلی تکیه دادم تا جلسش تموم بشه . 

امروز باید جدي  

 ت کنم.  باهاش صحب

 ** 

   " داراب"

 قرار امروزم با آقاي رادمهر بود باید حتما بدون مسئلهی مطرح شده ازش این پول  

 رو قرض میگرفتم. در رو باز کردم و وارد اتاق شدم اما به جاي آقاي رادمهر  

 دخترش جلوي دیدم قرار گرفت. تعجب کردم و ناخودآگاه یک تاي ابروم رو بالا  

 انداختم و سلام رسایی کردم.  

 مهتاب و دختر مشیري با دیدنم از جاشون برخاستند و سلامی گفتند.  

 نیم نگاهی به مهتاب انداختم و با با صدام که کنی حرص قاطیش بود گفتم:  

 میتونی بري؛ ممنون.  -

 چند ثانیه خیره نگاهم کرد بلند شد، به طرفم قدم برداشت کنارم رسید مکثی مهتاب 
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 کرد، تنهاي به شونهام زد و با پوزخندي روي لب از در بیرونرفت. بدون توجه به 

 اتفاق چند ثانیه قبل به سمت خانم رادمهر برگشتم و گفتم:  

 آقاي رادمهر خودشون تشریف نیاوردن؟  _ 

 دختر دستی به شالش کشید؛ نگاهم همچنان به چهرهی رنگ پریدهی دختر روبهرویم  

 بود که صداي آرومش به زور به گوشم رسید؛  

 بابا چند وقتیه خودشون رو بازنشسته کردند و کارهاشون رو به دست من سپردن.  _ 

 به سمت میز رفتم و روي صندلی  بهت زده از حرفی که از دهنش خارج شد 

خودشون رو  _ روبهروي اون دختر نشستم و با تعجب تکرار کردم؛  

 بازنشسته کردن؟! چرا انقدر زود؟!  

 به چهرهاش دقیق شدم. هول کرده بود. ولی من همچنان خیره به صورتش بودم.  

 چشمم   نمیدونم چرا هیچوقت با اینکه اینهمه باهم و از بچگی رفت و آمد داشتیم به

 نیومده بود. همیشه و همه جا با اینکه بود ولی من نسبت بهش حسی نداشتم، حتی یک  

 حس دوستی و رفاقت هم بین ما شکل نگرفته بود. ناخوداگاه تصویرگلارین توي  

 ذهنم اومد و لبخندي روي لبم نشست که دختر جوان سرش رو پایین انداخت و آروم  

داراب _ اسمم رو صدا زد که یکهو به خودم اومدم؛  

 خان!  
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سرم رو پایین انداختم و از دست خودم به خاطر این نگاه خیره عصبانی شدم. صدام رو  

 دلیل حضورتون؟  _ صاف کردم و گفتم؛  

 که به خودش مسلط شد شروع به توضیح دادن کرد؛  َََِمن و ِمنی کرد و کمی 

راستش پدر میخواستند براي تاسیس شرکت جدید از شما خواهش کنند شراکتی با ما  _ 

 داشته باشید  

 یک تاي ابروم رو ناخواسته بالا فرستادم، من دیشب درمورد چیزهاي دیگه با رادمهر  

 رو درک نمیکردم.   صحبت کرده بودم و امروز حضور دخترش با یک دلیل دیگه

چند وانیه سکوت کردم و هیچی نگفتم. ولی این سکوت زیاد دوومنیاورد چون خودش  

 دوباره ادامه داد؛  

 شما موافق این شراکت نیستید؟  _ 

 صدام رو صاف کردم و همونطور که خودکار روي میز رو میچرخوندم گفتم؛  

 وشم.  من قراره همین شرکتم رو براي جور کردن بدهی بابام بفر_ 

شراکت دیگه به  

 چه دردم میخوره؟  

 بعد از شنیدن این حرف بلافاصله سرش رو بلند کرد و توي چشمهام خیره شد.  

 شرکت و بفروشین؟ !  _ مردمکهاي چشمش لرزون بودند. با صداي لرزونی زمزمه کرد؛ 

 »بلهی« محکمی گفتم و از جام بلند شدم. به در اتاق اشاره کردم و گفتم: 
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 من امروز باید آقاي رادمهر رو میدیدم. دلیل نیومدنشون یک چیز بیشتر نبود و  _ 

 اون این بود که نمیخواد کمکم کنه. شراکت و بقیه چیزا...  

 ملا رو ردیف کرد؛  نزاشت ادامه بدم بلافاصله از جاش بلند شد و سریع و پشت سر همج

 نه... نه ... لطفا ادامه ندین... من به بابا میگم کمکتون کنه... خودم بهتون قول میدم.  _ 

 از اینهمه سماجتش تعجب کردم و گفتم:  

 به چه دلیل؟!  _ 

 بدون هیچ حرفی نگاهم کرد ،یک قطره اشک ازچشمش پایین ریخت. 

 با چشمهایی  

 که بیش از حد گشاد شده بودن نگاهش میکردم، بدون مقدمه حرف ترسناکی زد و از  

 بلافاصله دویید و از اتاق خارج شد؛  

 هیچ وقت منو ندیدي... _ 

 سردرگم و گیج همونطور سرپا ایستادم. حرفش توي ذهنم تکرار شد، معنی حرفش  

 نی و پر خشم تمام  تمام ذهنم رو سوراخ کرد روي صندلی خودم رو انداختم ، عصبا 

 وسایل رو از روي میز به زمین پرت کردم و همهی کاغذها وسطسالن روي هوا  

 پخش شدند. و با صداي خفه اي نالیدم؛  

 لعنت بهت زندگی  _ 

عصبانی بودم، خیلی زیاد. یعنی این علاقه انقدر زیاد بود که حاضر بود جلوي من کوچیک  

 بشه؟! 
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 روي میز کوبیدم. این ماجرا به شکل عجیب و  دستم رو مشت کردم و دوبار محکم 

 بیخودي داشت کش میومد. نباید میزاشتم رادمهر به مقصودش برسه براي من  

 مهمترین فرد توي زندگی فقط گلارین بود. از دستش نمیدادم حتی اگه تمام کائنات  

 جلوي من قد علم کنند. از اتاق کنفرانس خارج شدم. به میز منشی رسیدم و گفتم:  

 امروز هیچ تلفنی رو به اتاقم وصل نکنین  _ 

 بله جناب مشیري  _ 

 سرم رو به معناي خوبه تکون دادم و به سمت اتاقم به راه افتادم . 

 وارد اتاقم شدم  

 گلارین رو نشسته روي صندلی دیدم. تعجب کردم. بیشترین تعجبماز رفتارش بود،  

 حتی با دیدنم از جاش بلند هم نشد و با ابروهایی که شدیدا به هم گره خورده بودند  

 خیره به من بود. نگاه سوالی بهش انداختم و گفتم:  

 اتفاقی افتاده؟ از کی توي اتاقمی؟  _ 

 صبانیت و غم رو توي نگاهش دیدم.  به چهرهاش که دقت کردم ع

 چی انقدر بهمش  

 ریخته بود. وقتی شروع به خرف زدن کرد با تمام عصبانیتش ، لحنش اما آروم بود.  

دقیقا مهتاب سرلکی چه نقشی توي زندگی تو داره؟! و دقیقا جاي من توي زندگیت  _ 

 چیه؟!  

 بدي. دوباره   بعد از گفتن جملهی اخرش عجز رو راحت میشد توي صداش تشخیص
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 اخمی کرد و دلم رفت براي گلارینی که غصه داشت. کاش میشد تمام غصاش  

 رو از ذهنش پاک میکردم تا خودش یک تنه اونها رو به دوش نکشه . 

 مگه گلارینم  

 گلارین! _ چه قدر توان داشت؟! با التماس صداش زدم؛ 

 سرش رو به چپ و راست تکون داد، انگار که یک جنگ درونی توي دلش برپا شده  

 بود. توي چشمان مهربونش خیره شدم و گفتم: 

 راحت شناسنامه هامونو برداریم و ببرم عقدت کنم. ولی عزیزم تو لیاقتت خیلی  _ 

 بالاتر از این حرفاست. تو باید در شان خودت پاتو توي خونم بزاري .  

 روي میز گذاشت، ایستاد. سرش رو کج کرد.آروم و پر بغض زمزمه کرد؛   دستش رو

 تا کی داراب؟! تا کی طعنه بشنوم...  _ 

 با شنیدن جملهی اخر متوجه شدم دلیل این رفتار گلارین چی بود یا بهتر بگم که کی  

 بود »لعنت بهت مهتاب... لعنت بهت...« با چند قدم بلند خودم رو بهش رسوندم. 

 ایستادم. دستم رو روي دستهاي مشت شدش گذاشتم وبا شصت دستم آروم    مقابلش

 نوازشش کردم. چند دقیقهاي بینمون سکوت بود که گلارین به اینسکوت خاتمه داد؛  

خستم... خستم داراب... دلم آرامش میخواد... یه زندگی بدون دغدغه... خیلی زیاده؟! زیاده _ 

 داراب؟!  

 لعنتی ان بدجور خراب شد. لبهاش رو با زبونش   با شنیذن این حرفها حال دل
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 خیس کرد و بی رمق تر از قبل ادامه داد؛  

 دیگه پر شدم... بیشتر از این صبر کنم میترسم ظرفیتم تموم شه و سرریز بشم...  _ 

 نذار سرریز بشم...  

 جمله اش هر لحظه در ذهنم تکرار می شد و هر لحظه گیج تر میشدم. 

 عمیق نفس  

کشیدم. به خودم مسلط شدم .شونه اش رو گرفتم و مستقیم به چشمهاش زل زدم، محکم  

 گفتم:  

 امشب شناسنامت رو آماده کن  _ 

   "مهتاب"

 دستهام رو مشت کردم و کلمهی شناسنامه توي ذهنم زنگ میزد.  

نمیزارم... مطمئن  

 باش نمیزارم...  

 بی حس تر از همیشه دارم  وارد اتاقم میشم و فکر میکنم، به خاطر کاري که کرد 

 زندگی میکنم ... دارم فقط مردگی میکنم نه زندگی ...  

 جبران میکنم ... مطمئن باش داراب مشیري... مثل خودت... به شیوهی خودت...  

 دورت میکنم... انتقامم رو ازت میگیرم..  

 انتقام این خنده هاي از ته دلت.. انتقام گلارین صدا کردنت با عشق ... انتقام ماه هایی  

 که من از دوري سعید خون گریه کردم... انتقام چیزهایی که التماست کردم تا به 
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 خونوادم نگی ولی گفتی...  

 انتقام همش رو میگیرم ... نوبت منه این سري برونم...  

 طور دورت می کنم... از عشقت... از زندگیت... مثل روزي  بچرخ و ببین... ببین چ

 که تو من رو از سعید دور کردي...  

 گوشی تلفن رو بر میدارم و شمارهی آقاي خانزاده رو میگیرم،منتظر میمونم بعد  

 بفرمایید...  _ از چند بوق صداي ظریف زنونهاي به گوشم خورد؛ 

انقدر »بفرمایید« رو کشید دلم میخواست بالا بیارم. لبم رو روي هم فشار دادم و پر حرص  

 گفتم:  

 با آقاي خانزاده کار دارم. هستن؟!  _ 

 باز اون صداي نکره و چندش آور بلند شد، وقیحانه گفت:  

 دارن استراحت میکنن خیلی بهشون فشار اومد، _ 

 دخترهی کثافت. حالم داشت از طرز حرف زدنش و منظور خاصی که پشت تک  

گوشی رو  _ تک کلمه هاش بود بهم میخورد. تقریبا غریدم؛ 

 بده بهش احمق، کار فوري دارم  

 زیر لب چند تا فحش رکیک داد که چشمهام از حدقه بیرون زدند . 

 من موندم این آدم  

 رد، مردک ریاکار متظاهر. صداي خش خشی توي گوشم پیچید و  رو از کجا پیدا ک

 بعد صداي خانزاده رو شنیدم؛  
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 احوالات مهتاب خانوم... چطوري شما خانوم؟  _ 

 مردک چشم چرون،. در مورد من چی فکر میکرد. چند تا چند تا میخواست  

 عوضی. صورتم رو جمع کردم و بدون مقدمه چینی حرف اصلی رو زدم؛ 

امشب آماده باش، بهت زنگ زدم خودت رو برسون با لحن زننده و  _ 

 مشمئز کنندهاي گفت:  

 اومممم... چه شبیست امشب  _ 

 تلفن رو قطع و روي میز پرتش کردم. به سمت پنجرهی اتاقم رفتم ،بازش کردم و  

 تا کمی آروم بشم. نفس عمیقی کشیدم. چیکار کردي با من...  سرم رو بیرون گذاشتم  

 چیکار کردي که انقدر پست شدم با این آدما دم خور بشم... قطره اشکی از چشمم  

 پایین ریخت و زمزمه کردم؛  

   "هر جاي دنیا باشی، پیدات میکنم و دوستت دارم سعید"

   "گلارین"

 ول داده بود با پدرو و مادرش بیاد.  امشب قرار بود همراه داراب به محضر بریم، ق

 قرار بود دائمی بشم، قرار بود اسمم بره توي شناسنامش. ولیخوشحال نبودم .یک  

 چیزهایی این وسط درست نبود. عقد بدون خاستگاري کسی دیده بود؟ یا من اولین  

 نفر بودم که بدون خاستگاري... بدون تعیین مهریه... بدون شیربها...  

قرار بود  

 د کنم .  عق
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نفس عمیقی کشیدم و این افکار مخرب که داشت ذهنم رو داغون میکرد از ذهنم دور کردم.  

 براي فرار کردن از این موقعیت به سمت کمد اتاق رفتم و از بین رگال 

 لباسهام، مانتوي عبایی سفید رنگ بلندي رو بیرون کشیدم و روي تاپ مشکی  

 پوشیدم. روسري کله غازي که دورش نوار طلایی داشت رو به سر کردم و چرخی  

 جلوي آینه زدم. این رنگ پوست سفیدم رو روشنتر میکرد. کرم پودر رو به صورتم  

بهام مالیدم. کیف قهوهایم رو از  زدم، رژ گلبهی رنگم رو که به صورتم میاومد روي ل 

 روي تخت برداشتم، تمام نگرانی ها رو توي همین اتاق گذاشتم و از در خارج شدم.  

 داراب با دیدنم ، لبخند پر مهري زد. با نگاهی که ستاره بارون بود خیرهام بود. به 

 سمتش رفتم، چند قدمیش ایستادم. صداي آرومش رو شنیدم:  

 سلام خانم.  _ 

خندیدم. تمام دلهرهام رو پشت در اتاقم جا گذاشتم و منم مثل خودش جواب  نخودي 

 دادم؛  

 سلام آقا.  _ 

 دستش رو جلو اوورد و دستم رو توي دستش گذاشت. دستهامون رو بلند کرد و با  

 عشق زمزمه کرد؛  

 بچرخ _ 

 اتصال نگاهمون رو قطع نکردم، خیره توي چشمهاش چرخیدم.  

 روسري از سرم  
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 پایین افتاد. دستش رو روس سرم گذاشت و موهام رو باز کرد و انگشتهاش لابه  

لاي موهام به رقص در اومدند و چونهاش رو روي سرم گذاشت ،نفس عمیقی کشید و زیر  

 لب زمزمه کرد؛  

 عطر تنت...  _ 

صورتم رو نوازش کرد؛ 

 لطافت صورتت...  _ 

 خال زیرلالهی گوشم رو نگاه کرد؛  

 و این خال...   _ 

 اینبار عمیق تر نفس کشید و بدون اینکه جملهاش رو کامل کنه زمزمه کرد؛  

 دوستت دارم گلارین _ 

 داراب در جلو رو برام باز کرد. لبخندي زدم، و تشکر کوتاهی زیر لب زمزمه 

 ست. چند ثانیه بعد روي صندلی راننده جاي گرفت . کردم. در رو ب 

 هر کاري میکردم  

آروم باشم امکان پذیر نبود. مشغول جوییدن لبم شدم، چشمهام رو بستم وچند نفس  

 عمیق پشت سر هم کشیدم که صداي خندیدن داراب بلند شد. به در تکیه داده بود و  

 آمادهاي؟! بریم؟!  _ شنیدم؛   نگاهش به سمت من بود، سوالی نگاهش کردم و صداش رو

لبم رو بین دندونم گرفتم و سرم رو تکون دادم. دستش رو زیر لبم گذاشت و پر حرص  

 گفت:  
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 ول کن این لبو... داغونش کردي  _ 

 لبخند شیطونی روي لبش نشست. چشمک ریزي زد و آروم زمزمه کرد؛  

 اینا فقط سهم منن  _ 

 از خجالت گر گرفتم و سرم رو پایین انداختم. دستش رو زیر چونهام گذاشت و با  

 لحن فریبندهاي زمزمه کرد؛  

 هنوز خجالت؟!   _ 

 هینی کشیدم، با دستهام صورتم رو پوشوندم و گفتم:  

 واي بس کن داراب  _ 

 خندهی مردانه اي سر داد. بشکنی زد. ماشین رو روشن کرد و زیر لب مدام تکرار  

 امشب چه شبیست... شب مراد است امشب... این خونه پر از شمع و چراغ  "کرد؛  می

 ...  "است امشب...بادا بادا مبارک بادا ایشالله مبارک بادا

 با چشمهایی که تقریبا از حدقه در اومده بودند نگاهش کردم. این بعُد از رفتار داراب  

 داراب...  _ صدا زدم؛   رو تازه دیدم. با صدایی که کاملا متعجب بود اسمش رو

 کشداري گفت و من قهق سر دادم. امشب همه چیز یه طورایی عجیب  " جووون "

 بود. عجیب و دوست داشتنی.  

 * 

 تقریبا به محضر نزدیک می شدیم که صداي فریادها هم بلند تر میشد. صد متر مونده  

 بود برسیم که با دیدن پدر و مادر داراب کنار درخت بزرگ و کهنسالی که توي  
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 همون خیابون قرار داشت تکیه داده بودند به سرعتمون اضافه کردیم. 

 جلوتر یک  

 مرد قد کوتاه کچل که داشت فریاد میکشید جلوي دید ما قرار گرفت .

 تقریبا طوري  

 بم شده باشه. داراب با دیدن اون مرد زیر  ایستاده بود که انگار پشت همون درخت قا

   "کثافت، این اینجا چیکار میکنه "لب زمزمه کر؛  

 دستم رو روي داشبورد ماشین گذاشتم. خودم رو جلو کشیدم وگفتم:  

 این کیه؟! چرا داره داد میزنه ...  _ 

 بدون اینکه جوابی به سوالم بده، عصبانی ماشین رو یه گوشهاي پارک کرد. پیاده شد  

 و بدون اینکه در رو ببده با با قدم هاي بلند خودش رو به پدر و مادرش رسوند. خم  

 شدم در طرف داراب رو بستم و پیاده شدم. به طرف داراب دوییدم اما قبل از اینکه  

 بهشون برسم، داراب یقهی اون مرد رو توي دستهاش گرفت و چند بار محکم به  

 ه بلایی سرش بیاره به سمشون دوییدم، چند  تنهی درخت کوبود. از ترس اینکه نکن

بار سکندري خوردم و نزدیک بود زمین بخورم. به هر جون کندنی بود خودم رو بهشون  

 رسوندم. دستم رو روي بازوي داراب گذاشتم و با گریه التماس کردم؛ 

 کشتیش داراب... ولش کن... خواهش میکنم ولش کن...  _ 

 اشت.  انگار کر شده بود و هیچ صدایی رونمیشنید. محکم تکونش دادم اما تاثیري ند
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 از بینی اون مرد خون بیرون زد وحشت زده جیغی کشیدم و گفتم:  

 مرگ گلارین ولش کن... کشتیش داراب  _ 

 صداي جیغم کار خودش روکرد. مرد رو رها کرد و دستی داخل موهاش کشید.  

 چشمهاش که از فرط عصبانیت قرمز شده بود رو به اون مرد دوخت و فریاد کشید؛  

 ن موقعهایی که وشت سر بابام موس موس میکردیو یادت بیار...  ببین خانزاده... او_ 

 نمیدونم الان پشتت به کی گرمه ولی این روزا میگذره... همین مدلی نمیمونه  

 کف دستش رو محکم به تخت سینهی مرد کوبید، و اینبار بلند تر فریاد کشید؛  

 اون روز دیر نیست... قبر خودت رو از الان آماده کن...  _ 

 از زدن این حرف به طرفمون برگشت و به در محضر اشاره کرد. و با صلابت  بعد 

 و صدایی که از فریاد خشدار شده بود گفت:  

 بفرمایید. نوبت ما نزدیکه _ 

 پدر داراب دستی که روي قلبش مشت شده بود رو پایین اوورد بهسمتم قدم برداشت.  

 سرم رو توي دستش گرفت و پیشونیم رو بوسید؛  

 ببخشید عروس گلم... حقت یک مراسم با جلال و جبروت بود ... _ 

 جبران میکنم  

 دست من رو توي دستهاش گرفت و صورتش رو به طرف جمع کرد؛  

 اهی میکنم...به عنوان پدرعروس  من دخترم رو همر _ 

 نداشتن خانواده توي سرم زنگ زد. چند تا حس رو یکدفعه تجربه کردم. بی َکس  
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 بودم در صورتی که همه َکَ َسَم کنارم بود. ولی همه کسانم کنارم نبودند. آهی از ته دل  

 ممنونم با...با  _ کشیدم به خودم مسلط شدم و زیر لب زمزمه کردم؛ 

 ر داراب که انگار من وجود نداشتم، پدرش همراه من شد، لبخندي زد  بر خلاف ماد

 و همگی به سمت محضر حرکت کردیم. به دو محضر رسیدیم که صداي ظریف  

 زنانهاي تمام حواسمون رو به همون سمت معطوف کرد؛  

 سلام _ 

 این دختر اینجا چیکار میکرد. مادر داراب به سمت مهتاب رفت و در آغوشش گرفت؛  

 ممنون دخترم. فکر نمیکردم که بیاي.  _ 

شنیدن دخترم از زبونش که با سخاوت نثار مهتاب کرد، حس نفرتم نسبت به این دختر  

 چند برابر شد. نگاهم رو به داراب دوختم که از چهرهی سرخ شدش تعجب  

 کردم. به سمت مادرش تقریبا غرید؛  

 ده؟  میشه دقیقا بگی مناسبت بودن این اینجا چه معنی می_ 

 جملهاش رو طوري با حقارت گفت، که هر کسی جاي مهتاب بود از خجالت و شرم  

 سرخ میشد، اما مهتاب با لبخندي به طرف پدر داراب رفت؛  

 خوبین عموجون؟! شازده پسرتون داره داماد میشه تبریک میگم بهتون.  _ 

 پدر داراب نگاهش رو به من دوخت، لبخند ملایمی زد و با آرامش گفت:  

 دخترمو میبینی مهتاب جان... داره عروس میشه...  _ 
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دخترم توي گوشم زنگ زد و گرماي مطبوعی از دلمگذشت و تنلرزونم رو آروم کرد.  

 حرف پدر داراب یعنی من پشتتم... من حامیتم... من پدرتم...اما نگاه مادر داراب  

 ضر حرکت  خونسرد بود. بدون توجه به بقیه دست مهتاب رو گرفت و به سمت در مح

 کرد. پدر داراب نکاه شرمندهاي بهم انداخت دستم رو گرفت و گفت: 

ما میریم داخل بابا... تهمینه هیچی تو دلش نیست... فقط یه کمی نگرانه... سنگاتون رو وا  _ 

 بکنین و بیاین داخل  

 به طرف داراب برگشت دستش رو گرفت و توي دست من گذاشت ،ادامه داد؛  

 همیشه و تا آخر دنیا پشت هم باشین  _ 

 آروم آروم با کمري که هنوز صاف نشده بود مارو ترک کرد. داراب کلافه موهاش 

 بریم عزیزم...  _ رو چنگ زد، نفس عمیقی کشید ونگاه شرمندش رو به من دوخت؛  

 دلم براي خودم و داراب سوخت.   

ما سنگی نداشتیم براي باز کردن...سنگها رو داشتن جلوي پامون مینداختن...راه سخت شده  

 شده بود...  بود...از کل دنیا فقط همدیگه رو میخواستیم...اما این خواستن تقریبا صعبالعبور  

 پله هاي محضر رو در حالی که هردومون ناراحت و توي فکر بودیم، بالا رفتیم.  

مگه همه روز عقدشون شاد نیستن؟! پس چرا همهی قانوناي دنیا براي ما برعکس شده  

 بود؟!   

 به در قهوهاي محضر رسیدیم، داراب در نیمه باز رو کامل باز کرد و شنیدم زیر لب  
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با دستش به   "ایا به امید توخد" زمزمه کرد؛  

 داخل اشاره کرد و گفت؛  

 بفرمایید خانو ِم...  _ 

 مکثی کرد، لبخندي زد و ادامه داد؛  

 خانو ِم داراب مشیري  _ 

 معلوم بود که داره جو بینمون رو عوض میکنه، ولی کینهی مادر داراب خیلی  

 پررنگ بود. با هیچ چیزي کمرنگ نمیشد. فقط در حدي که لبمتکونی بخوره لبخند  

 زدم. نگاهش غمگین شد، سرم رو پایین انداختم و وارد سالن کوچیکی شدیم که جز  

 توي سالن نبود . چند تا صندلی و میز منشی چیز اضافهی دیگهاي 

 به طرف صندلی  

 هایی خالی سالن کمگی روي اون نشسته بودند رفتم. چشمم به مهتاب خورد که با  

 پوزخند مسخرهاي داشت نگاهمون میکرد، سرم رو بلند کردم و محکم ایستادم، دستم  

 رو توي دست داراب گذاشتم. داراب لحظهاي ایستاد با دستهاي گرمش دستم  

 ه صندلی کنار پدرش اشاره کرد و با صلابت گفت:  رومحکم گرفت، ب

 بفرمایید عزیزم، تا من کارها رو انجام بدم  _ 

 به سمت میز منشی رفت، دستش رو توي جیب کت مشکیش کرد ،برگهاي رو در  

 اورد و روي میز منشی گذاشت. منشی برگه روبرداشت و باز کرد . 
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 چند ثانیه نگاهی  

 و گفت:  بهش انداخت، سرش رو بالا اورد

 امروز آزمایش دادین؟ چرا تاریخ ننوشته ؟  _ 

 آزمایش؟! ما که آزمایشی ندادیم؟! چشمهام از تعجب گرد شده بودند .

 داراب برگه  

 روگرفت و با دستش به جایی اشاره کرد. صداي غرغر خانوم منشی بلند شد؛  

 کی اینجا تاریخ میزنه؟! _ 

 شناسنامه ها لطفا  _ اخمهاش توي هم رفت و دوباره شروع به حرف زدن کرد؛  

 داراب تمام مدارک رو داد و کنارم روي صندلی نشست. چشمهام همچنان گرد و  

اینطوري نگام  _ خیره به داراب بود. سرش رو به گوشم نزدیک کرد؛  

 نکن  

 چشمهام گرد تر شد که دوباره زمزمه کرد؛  

ینجا جز اون اتاقی که مال محضردار هست و همین سالن، اتاق دیگهاي  میگم گلارین... ا_ 

 هم داره؟!  

 اصلا متوجه حرفهاش نمیشدم، فقط کلمهی آزمایش توي سرم تکرار میشد. لبخند  

 بامزهاي زد و سرش رو خاروند. با صدایی که کمی خشدار شده بودزیر گوشم پچ زد؛  

 همون بده...  برم با منشی صحبت کنم تا یه اتاق خالی ب_ 

 داراب  _ دستم رو جلوي لبم گذاشتم و با ناز اسمش رو صدا زدم؛ 
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 جون داراب  _ 

 انگار به آرامش رسید. چشمهاش رو بست و نفس عمیقی کشید.  

 تونسته بود جو بینمون  

 رو عوض کنه... شاید کمی هم جاده رو صافتر  

 کنار هم روي صندلی که سفرهی سفید زیبایی جلوش پهن بود نشستیم. سفره اي با  

 خنچه هایی شبیه قلب. انقدر با سلیقه چیده شده بود که آدم از دیدنش سیر نمیشد. قطعا  

 کار یک طراح خبره بود. جلومون کتاب خدا بود به نشونه ي مورد تایید قرار داشتن  

 آینه و بالاي جانماز بود. آینهاي بزرگ با دور قاب  وصلتمون از سوي خدا که جلوي 

 نقرهاي که تصویر من و داراب توش منعکس شده بود تا بادیدنچهرهی همدیگه در 

 اون دلهامون نسبت به هم مثل آینه صاف و زلال باشه و سعادتمند بشیم .  

و  شمعدونهایی نقرهاي که شکل مجسمه بود دو طرف آینه قرار گرفته بود و این ر

 میدونستم که شمع هاي روشن درون شمعدون وقتی صیغهی عقد جاري میشه،  

 نشونهی آرزوي روشنایی وگرمی در پیوند بین عروس و داما ِد.  

 مهر و جا نمازي که به شکل قلب روي سجادهی مخمل سفید که روش با نخ براق  

 امل  نقرهاي و زرشکی سوزن دوزي شده بود. هر چیزي که براي یک سفرهی عقد ک

 و مجلل لازم بود روي سفره دیده میشد. کاسه نبات براي شیرین شدن پیوندمون...نقل  

 و سکه براي شیرین کامی و رزق روزي فراوون... عسل...سبد حلقه... کام ِل کامل  
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 بود. صداي گرم داراب به گوشم رسید؛  

 طراحی این سفره کار خودمه. خوشت اومد؟!  _ 

 قطره اشکی از شوق از چشمم پایین چکید. داراب هول کرد و ادامهداد؛  

 میدونم کوتاهی کردم... باید خودت سفره عقدتو اماده میکردي...  _ 

 اما وقت  

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم. انگشتم رو روي لب داراب گذاشتم و زمزمه کردم؛  

 گفتم بدون تو میمیرم؟! _ 

 میکردند. که صداي حاج آقا اتصال نگاهمون رو قطع کرد؛  نگاامون باهم عشق بازي 

 یاالله .  _ 

 پدر داراب بفرماییدي گفت و روحانی با دفتر بزرگی که توي دستش داشت وارد شد.  

آمادهاین  _ روي میزي که کنار مبل فیروزهاي ما بود نشست و با لبخند به داراب نگاه کرد؛ 

 پسرم.   

 بعد از کسب اجازه از بقیه دفتر رو باز کرد و  داراب بلهی محکمی گفت. حاجآقا 

 میخواست خطبه عقد رو جاري کنه. قلبم مثل سیر و سرکه میجوشیدو یک  

 دلشورهی مزخرف ته دلم رخت میشست و چندباري پلکم پرید. حاج آقا شروع کرد؛  

 بسمالله الرحمن الرحیم...  _ 

صداي زنگ گوشی از جمع بلند شد. روحانی سرش رو بلند کرد ،نگاهی به جمع انداخت و  

 گفت:  
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 لطفا گوشیها خاموش  _ 

 مادر داراب دستش رو توي کیف چرم مشکیش گذاشت و گوشیش رو دراورد. قبل  

 از اینکه گوشی رو خاموش کنه دوباره صداي زنگ بلند شد. نگاهش میخ صفحهی  

 هاي سکوت بود و فقط صداي زنگ موبایل این سکوت رو شکسته  گوشی بود. چند ثانی

 بود. مادر داراب با عجله بلند شد. ببخشیدي گفت و از در خارج شد . 

 همه از این کار  

 تعجب کردیم. هیچکس حرفی براي گفتن نداشت . صداي حاج آقا که گویا عجله هم  

 داشت، بلند شد؛  

 ادامه بدم ،یا منتظر میمونیم؟  _ 

 اراب میخواست حرفی بزنه که چند تقه به در خورد و منشی وارد شد؛  پدر د

 جناب داراب مشیري مادرتون کارتون دارن.  _ 

 پنج دقیقهاي میشد که داراب از اتاق خارج شده بود و هنوز برنگشته بود. پوزخند  

 مضحک مهتاب واقعا با اعصابم بازي میکرد. سرم رو پایین انداختم تا چشمم به این  

دختر عقدهاي نیفته. نگاهم به گوشهی ناخون شصتم افتاد، که کمی پوست پوست شده  

 بود. شروع کردم به کندن پوستهاي اضافه انگشتم که صداي پدر داراب رو شنیدم؛  

 بابا جان برو ببین داراب کجا مونده  _ 

 م  از اینکه حواسش به همه چیز بود من رو حیرت زده کرد. بلند شدم ،با اجازهاي گفت

 و از اتاق خارج شدم. به سالن نگاهی انداختم ولی کسی جز منشی اونجا نبود. با  
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 قدمهاي آروم ولی دستپاچه به سمتش رفتم و گفتم:  

 ببخشید خانوم... همسرم و مادرشون بیرون رفتن؟  _ 

 نگاه بیتفاوتی به من انداخت ،یک وري خندید که صداي زمزمه وارش رو شنیدم »  

بی کس و کار هم هست... مگه مجبوري اینجوري ازدواج کنی« شنیدن این حرفها از  

 زبونش واقعا دردناک و سخت بود. ولی من روزهاي سخت  

 تم:  تري رو پشت سر گذاشتم. اینبار با چهرهاي که شدیدا اخمو شده بود گف

 نفرمودین  _ 

 لبش رو کج کرد. به اتاقی با در طوسی اشاره کرد و با تمسخر گفت:  

 توي اون اتاق... انگاري جلسه گرفتن  _ 

 به سمت دري که اشاره کرده بود چرخیدم دو قدم برداشتم. ایستادم، به طرفش برگشتم؛  

 بی کس و کار نیستم... تمام َکَ َسم توي اون اتاقه...  _ 

 بدون توجه بهش به سمت اتاق پا تند کردم. به در رسیدم که کمی باز بود. نگاهم  

 ناخودآگاه توي اتاق چرخید که با دیدن مادر داراب که روي زانوش نشسته بود و  

سرش پایین بود خشک شدم. صداي پر از عجز تهمینه خانوم باعثشد همونجا ثابت  

 بایستم؛  

 بدبختم نکن مادر نکن این کار رو با ما مادر... _ 

 داراب روبه روي مادرش نشست دستش رو روي شونهی مادرش گذاشت، کمی  

 فشردش و با صدایی که دورگه شده بود گفت:  
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 چطور میخواي از همهی زندگیم بگذرم... چطور میخواي بدون گلارین زندگی کنم...  _ 

 تم اما با  حرفهاش شهد شدند و کامم رو شیرین کردن. دستم رو روي دستگیره گذاش

 شنیدن جمله هاي بعدي یک قدم رفته رو برگشتم پلک راستم پرید، مردمکهام دودو  

 زدند و صداها توي سرم تکرار شدند و دلم شروع به مرثیه سرایی کرد، من دم دستی  

 شدم، وحشت زده به گامهام سرعت دادم، قلبم میان شوکی از ترس و ناامیدي نوا سر  

 دلم ولی نه تمام دلم زخمی شده بود، امروزشکستم، شکستنی  داده بود ،یکجایی میون 

 که هیچ بند زنی قادر به بندزدنش نبود، بغض آوار شده روي گلوم مثل سیلی خروشان  

 روي گونهام جاري بود، عقبتر رفتم و خودم رو به اتاق عقد رسوندم . 

 نفس عمیقی  

بابا جون میشه چند  _ کشیدم و وارد شدم. نگاهی به پدر داراب انداختم و زمزمه کردم؛ 

 دقیقهاي بیاین بیرون؟ نگاه نگرانی به من انداخت و گفت:  

 الان میام بابا جان  _ 

کنار در به دیوار تکیه دادم و تا اومدن پدر داراب حرفها دوباره توي سرم شروع به زنگ  

 زدن کردند.  

 غهاي بمونه داراب... بزار فعلا یواشکی بمونه... نزار اسمش بره تو  »بزار صی _ 

 شناسنامت... نزار بدبخت شم داراب.  

 اگه کل دنیا بگن نه...    _ مشت محکم شدهی داراب و اب سردي که رو دلم ریخت؛ 
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 باید امروز این عقد انجام بشه. 

 ر بگیره یک  اگه این ازدواجس_ چشمهاي وحشت زده مادر داراب و تیر خلاصی: 

جوري خودم و پدرت رو از زندگی محو میکنم که عذاب وجدانش تا آخر عمر بچسبه بیخ  

 گلوت و خفت کنه.  

چهرهی سرخ داراب... دستهاي مشت شدش...« با صداي پدر  

 داراب از فکر بیرون اومدم؛ 

 جانم بابا جان... چیزي شده؟!  _ 

 نگاه گیجم رو بهش دوختم. باید این بازي رو تمومش کنم. نباید داراب رو توي  

 دوراهی بزارم. نباید عذابش بدم. صدام گرفته بود، اصلا نمیفهمیدم چی دارم میگم.  

 آزمایش  _ فقط تونستم یک کلمه رو به زبونم بیارم؛ 

 آزمایش؟ آزماي ِش چی بابا...  _ 

 به روبهرو چشم دوختم. بغضم رو قورت دادم و با  سرم رو بلند کردم. پلکی زدم، و 

 صداي لرزونی زمزمه کردم؛  

 ما آزمایش قبل عقد ندادیم... اون برگه تقلبی بود _ 

 دستی به صورتم کشیدم، خیلی سعی کردم فکرم رو جمع و جورکنم. از خجالت سرم  

 رو پایین انداختم و با صداي لرزونی ادامه دادم؛ 

 عقدمون باطل میشه... براي بچه... آزمایش قبل عقد لازمه...  _ 

 نفس عمیقی کشید. بدون زدن حرفی توي چشمهام خیره شد. طوري بهم نگاه میکرد  
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 که انگار قصد حل کردن مسئلهی مهمی رو داشت. چشمهاش رو تنگ کرد و گفت:  

دقیقا وقتی از اتاق بیرون رفتی چه اتفاقی افتاده که به این نتیجه رسیدي برگهی آزمایش  _ 

 تقلبیه؟  

 جلوي خودم رو گرفتم که نگم زنت... شریک زندگیت... دارابم رو تهدید کرده...  

 دارابم رو توي منگنه گذاشته... داره با روح و روان همهی زندگیم بازي میکنه ...  

 سخت... ولی بالاخره و با هر جون کندنی بود گفتم:  سخت بود، خیلی 

 من فعلا موافق این وصلت نیستم... باید همهی کارها بدون نقص باشه تانگرانی  _ 

 براي آینده نداشته باشیم.  

 در اتاق رو به رو باز شد و داراب با چهرهاي درهم بیرون اومد . 

 چند لحظه بعد  

 رم کنار داراب قرار گرفت. اولین نفر  مادرش هم با صورتی سرخ و چشمهایی متو

 تهمینه خانوم بود که متوجه ما شد. باباجون نگاه موشکافانهاي بهشون انداخت، مادر  

 داراب دستپاچه با چند قدم خودش رو کنار شوهرش رسوند و تقریبا نالید؛  

از کی اینجا هستین؟! چرا از اتاق عقد بیرون اومدین؟ بابا جون به طرف _ 

 خید و تقریبا غرید؛ داراب چر 

 معلوم هست اینجا چه خبره؟  _ 

 متاسفم  _ داراب نفس عمیقی کشید و نگاه غمگینش رو به من دوخت. لب زد؛ 
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 پوزخند روي لبم ناخودآگاه بود، به سمت باباجون برگشتم و گفتم:  

 شما میگین یا خودم بگم؟  _ 

 پدر داراب مکثی کرد و به طرف داراب حرکت کرد. کنارش رسید.  

 دستش رو مشت  

 کرد و دوبار روي سینهی داراب کوبوند. دستپاچه و ناخودآگاه به سمتش پا تند کردم،  

 دستم رو روي سینهی داراب گذاشتم و با عجز نالیدم؛ 

 نزنین بابا... تو رو خدا نزنین  _ 

 ریخت، سریع دستم رو روي گونهاش گذاشتم و   قطره اشکی از چشم داراب پایین

 پاکش کردم. نباید غرور مردم خدشه دار میشد. مرد من همیشه قوي و قدرتمند بود.   

دست داراب روي دستم نشست و با صدایی که ضعیف بود و انگار از ته چاه بلند شده بود  

 گفت:  

 بریم... براي ادامهی مراسم  _ 

 ردهی گوش من رو لرزوند ،دستهاي داراب رو  صداي محکم و جدي پدر داراب پ 

 مشت کرد و چهرهی تهمینه خانوم رو شاداب.   

 این عقد امروز سر نمیگیره...  _ 

 سکوت بدي حکم فرما شد. دستهاي داراب مشت شدند و چهرهاش از سرخی گذشت  

 و تقریبا کبود شده بودند.  

 به آب و آتیش زد... صبر  ََََمر دِ من خیلی تحمل کرد...خیلی به خاطر من خودش رو 
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 میکنم داراب...منتظر میمونم به وقتش... ناراحت نشو... خودخوري نکن... من به  

 خاطر تو تا قیام قیامت هم صبر میکنم...  

 بدون اینکه علتش رو از پدرش بپرسه به من نگاه کرد، چشمهاش غم رو فریاد  

 میزدند. صورتم رو برگردوندم و بدون اینکه حتی یک کلمه حرف بزنم به طرف  

 در محضر حرکت کردم. صداي دوییدن اومد و دستم از پشت کشیده شد. مرد هم  

 مگه بغض میکنه؟ چرا صداش بغض داشت؛  

 ن؟! تنهام میزاري وسط اینهمه نامردي؟!  خسته شدي گلاری_ 

به طرفش برگشتم. دستهام رو بلند کردم و روي صورت اصلاح شده و مرتبش کشیدم. سعی  

 کردم لبخند بزنم. نمیدونم موفق شدم یا نه... سرم رو بلندکردم و در گوشش گفتم:  

 وقت براي  میرم خونه... شام درست میکنم... هر وقت به نتیجه رسیدي بیا پیشم... _ 

 سیاه شدن شناسنامه هست...  

 خسته بودم... خیلی خسته... ولی خودم رو قوي نشون دادم... بالحنی که کمی ناز  

تا دنیا،  _ توي صدام قاطیش کردم ادامه دادم؛  

 دنیاست... تو شریک لحظامی  

 دستهاش رو دور تنم حلقه کرد. محکم من رو به خودش فشرد. سرم روي سینش  

گذاشتم و بوي عطر سرد و افترشیوش که باهم مخلوط شده بودند ،رو عمیق نفس  

 کشیدم... عمیق و طولانی... قطره اشکم پایین چکید... یک احساسی بهم میگفت؛ »  
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عطر تنش رو ذخیره کن... ذخیره کن گلارین « چونهاش رو روي سرم 

 تا دنیا،دنیاست... تو شریک لحظامی  _ گذاشت و مثل من زمزمه کرد؛  

 **** 

 در خونه رو آروم باز کردم و با شونه ایی لرزون و با قدمهایی نامطمئن ونامتعادل  

 راهرو کنار جاکفشی پرت کردم.   وارد شدم. کفشهاي پاشنه دارم رو از پام دراوردم و گوشهی

شالم رو از سرم دراوردم و همینطور که روي زمین میکشیدمش بهسمت اتاقم به راه  

 افتادم.   

لحظاي جلوي محضر جلوي چشمهام اومدند. اشک توي چشمهام جمع شد. لبخند  

 مسخرهی مهتاب توي ذهنم مجسم شد . روي زانوهام کف پارکت نشستم، دستهام  

 هام گذاشتم و محکم کشیدمشون، فریادي از ته دلم روي زبونم جاري شد  رو توي مو

 و داد زدم؛ » خدااااااا«  

 سرم رو پایین اوردم و به یادم اومد موقعی که مهتاب از کنارم رد شد زمزمه کرد؛  

 این پایان ماجرا نیست گلارین صدري  _ 

 کینهی توي صداش چی داشت که تن و بدن من رو لرزوند... منتظر چی بود... از  

 این بدتر چیزي هم توي دنیا وجود داشت...  

 با پشت دست اشکهام رو پاک کردم و ایستادم... نه هنوز پایان ماجرا نبود...  

 تم ...  به ساعتی که دور مچ دستم بسته بود نگاه کردم تا اومدن داراب دوساعتی وقت داش

 دو ساعت آینده معلوممیشد که جایگاه واقعی من توي زندگی داراب کجاست...   
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 وارد اتاقم شدم، مانتو و شالم رو روي تخت پرت کردم و به سمت کشوي لباسم رفتم.  

 باید از این حال و هوا خارج میشدم... داراب میاد... مطمئنم که میاد ...  

دادم تا افکار مزاحم از ذهنم بیرون بیان. لباس سفید و   سرم رو چند بار به چپ و راست تکون

 دامن کوتاه چین دار قرمزم رو در اوردم و پوشیدم. گوشیم رو از توي  

 کیفم در اوردم و به سمت سالن به راه افتادم. بلوتوث گوشیم رو روشن کردم و به 

 بل نشستم  تلویزیون وصل شدم. آهنگ جون و دلم میثم ابراهیمی رو گذاشتم و روي م 

 وبا پاهام روي زمین ضرب گرفتم. وقتی دیدم هنوز کلافه هستم و بی طاقت براي  

 فرار از این وضع داغون صداي آهنگ رو بالاتر بردم، بلند شدم وآروم آروم شروع  

 به رقصیدن کردم. همیشه رقصیدن باعث آرامشم میشد. کاري بود که آرتین همیشه  

 دارم. آهنگ رو دوباره پلی کردم. بهم میگفت که توش عجیب مهارت 

دستهام رو بردم بالا و یه دور چرخیدم... یه گوشهی دامنم رو گرفتم و با شونه هام به 

 سمت جلو حرکت کردم... چرخش بعدي چشمهام به نگاه گرم و خندون داراب  

 رسید. فکر میکردم توهمه، چند بار چشمهام رو باز و بسته کردم و دیدم نه اینی که  

 به روم ایستاده و با یک لبخند و کراواتی که شل دور یقش بسته بود و دکمهی  رو

 بالاي پیراهن سفیدش باز بود داره نگاهم میکنه خود داراب. خو ِد خو ِد داراب مشیري...  

 ادامه بده  _ کتی که روي دستش بود رو روي کاناپه پرت کرد... لبخندي زد و آروم لب زد؛ 

 برقص  _ چهرهام از خجالت سرخ شد. جلوتر اومد وکنارم ایستاد و دوبارهتکرار کرد؛  
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هیچ حرکتی نکردم و فقط به یک چیز فکر کردم؛ »داراب برگشته« همین فکر باعث شد  

 سمت موهام رفت وکیلیپس رو از سرم باز کرد...   قري به گردنم بدم. دستش به 

قول دادي همیشه پیش من موهات باز باشه دستی توي  _ 

 موهام فرو کرد و گفت: 

 برقص گلارین _ 

 خجالت روکنار گذاشتم و آروم آروم با آهنگ ریتم گرفتم. سرم رو به طرف راست  

 ایی که از قصد  کج کردم، مستقیم توي چشمهاش نگاه کردم، چشمکی زدم و با لبه

 غنچه کرده بودم یک دور چرخیدم و گوشاي دامنم رو بالا گرفتم درحالی که یک  

 دستم بالا بود با نازوادابه سمتش رفتم وخودم رو به حصارش رسوندم. 

 دستهاش رو دوربازوش حلقه کرد وهمگام با من خودش رو حرکتداد. آهنگ که  

 تموم شد، لبخندي زدم و زمزمه کردم؛  

 خابت شدم؟  انت_ 

 خیره توي چشمهام لب زد؛  

 نبودي؟!  _ 

دلم میخواست قهقه بزنم. ولی جلوي خودم رو گرفتم. سوالی توي ذهنم موریانه شده بود  

 یک کلمه گفتم:  

 مادرت...  _ 

 دستم رو گرفت و کشید. خودش رو روي مبل پرت کرد ومن هممستقیم روي مبل  
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حل  _ فرود اومدم. کلافه پوفی کشید و نالید؛ 

 شد عزیزم... همه چیز حل شد  

 خندیدم از ته دل، سرم رو بهش نزدیک کردم،  طولانی بوسیدمش.  

 داراب  

 ه سر داد که من  هم با نهایت عشق نگاهم کرد. انقدر زیر گوشم نجواهاي عاشقان 

 حس کردم ملکه ي این سرزمینم. انقدر از نوازشهایش سرمستم کردکه احساس کردم  

خوشبختترین دختر روي زمینم. لحظه اي ناب عاشقیمون دوباره تکرار شد و حس خوب  

 عشق توي چشمهامون شعله ور شد. هر دو در حالیکه نفسهایمان و  

 . خجالت زده کتش رو که روي مبل انداخته  تند شده بودند به همدیگر نگاه می کردیم 

 خوبی ؟!  _ بود رو بوکشیدم که دست داراب روي صورتم نشست؛ 

 سرم رو روي شانه اش گذاشتم تا نگاهم به چشمهاي تب دارش نیفته، آروم »اوهومی«  

 زمزمه کردم. حرفی زد که از شرم سرخ شدم ومشتی روي سینش زدم؛ 

خورده با اعتراض    زبون نداري یا زبونتو آقا موش_ 

 صداش زدم؛  

 داراب...  _ 

 قهقه زد سرش را کنار گوشم ُسُر داد. چندبار پشت سر هم گفت:  

 دوستت دارم. دوستت دارم...  _ 
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 انقدر اعترافش شیرین و دوست داشتنی بود که من مست صدا و گرماش شدم.  

منم.  _ من هم مثل خودش چند بار تکرار کردم؛ 

 منم. منم...  

 موهام رو نوازش کرد و من رو  فشرد. نفس عمیقی کشید و گفت:  

 تا خانومم چایی دم کنه ،یه دوش بگیرم و بیام _ 

 آروم از کنارش فاصله گرفتم .یقهی کت رو به هم نزدیک کردم و گفتم:  

 چشم آقامون  _ 

رفت. چند دقیقه به لحظهاي شیرینی که بینمون گذشت فکر   لبخندي زد و به سمت حمام

 کردم و لبخندي روي لبم نشست با لرزیدن چیزي از جیب کت داراب، به بالا  

 پریدم. دستم رو توي جیب داراب گذاشتم که دیدم این لرزش از زنگگوشی داراب.  

 بود   گوشیش رو در اوردم. نگاهی به اسکرین گوشی و به پیامی که براش اومده

 کردم. تمام تنم به رعشه افتاد و گوشی از دستم سر خورد و به زمینافتاد.  

   "مهتاب"

 نگاهم خیره به صفحهی گوشی و به پیامی که اومده زل زدم؛  

 چرا هر چی بهت زنگ میزنم جواب نمیدي؟ !  _ 

 با انزجار از دیدن اسمش بالاي صفحهی گوشی صورتم رو جمع کردم و گوشی رو  

 کنارم روي عسلی گذاشتم. دستم رو توي موهام چنگ زدم و دکمه پلی کنترل رو  

 زدم. تصویر خندیدن من بود که با عشق به چشمهاش خیره بودم.   
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 اینطرف و نگاه کن. میخوام این لحظها رو ثبت کنم  _ 

 انداخت و دستش رو دراز کرد تا گوشی رو از دستم بگیره، چند قدم   نگاهی به من

 به عقب برداشتم قهقه زدم و پرسیدم:  

 چند تا دوسم داري؟؟  _ 

 با پاهاش کلافه بطري نوشابه اي که جلوش بود رو اینور واونور پرت کرد و با  

هر  _ لبخندي دلنشین جواب داد؛  

چند تا که تو دوسم داري به سمتش  

دستهاش روگرفتم، با  رفتم و 

صدایی که بچه گونه کردهبودم در  

 گوشش زمزمه کردم؛  

 همیشه نگو... ولی میدونی که من تا ته دنیا دوستت دارم.  _ 

 نفسم رو کنار گوشش فوت کردم، چند قدم به عقب برداشتم و فرار کردم. صحنا  

از جلوي دوربین رفته بودند و فقط تصویر ناواضح سبزه و خیابون بود. اما صداها واضح  

 بودند ِضح وا .  

 وایسا پاي عواقب شیطنتت دختر  _ 

 اگه تونستی بیا منو بگیر _ 

 دستم بهت برسه دیگه خوددارنیستما  _ 

 رل  صداي جیغ و فریاد پر از هیجانم که تو گوشهام پیچید، دکمهی اف رو زدم و کنت
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 رو روي سرامیک پرتاب کردم. قطعه اي شکسته کنترل بهم دهن کجی میکرد.  

 سرم رو به کاناپه تکیه دادم و اشکهام رو که مثل سیل خروشان رویصورتم جاري  

 شده بودند رو پاک کردم. بلند شدم و گلدون کریستالی که یادگاري مادرم بود رو با  

کف دستم ضربهاي محکم بهش زدم و با شنیدن صداي شکستنش، با تمام وجودم جیغ  

 زدم.   

 با هر جیغم خالی میشدم...اما پر از نفرت میشدم... فکرم آزاد میشد و از انتقامی  

 خوب سراسر وجودم رو میگرفت...انقدر جیغ زدم که  که هنوز تموم نشده بود حس 

 بی حال کنار شیشه خورده ها نشستم و با یاد عشقی که ناگهان در قلبم رشد کرده بود  

 و تمام وجودم رو گرفته بود زار زدم...  

 زار زدم به خاطر عشق از دست رفتهام... زار زدم به خاطر نارو خوردنم...   

پر از خشم، نفرت و انتقام بود. دستهام رو مشت کردم و محکم روي شیشه خورده ها زدم  

 و فریاد زدم؛  

 بالاخره تمومش میکنم  _ 

 دستهام که خونی شده بود رو مشت کردم. از درد چهرهام جمع شد ،بلند شدم گوشی  

 رو برداشتم و شمارش رو گرفتم. به سمت سرویس به راه افتادم . 

 چند تا بوق خورد  

 الو...  _ که صداي خواب آلودش توي گوشی پیچید؛  
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صداي خش خشی توي گوشی پیچید و با صدایی بلندي که کاملا ذوق زده و خوشحال بود  

 گفت:  

 بالاخره زنگ زدي عزیزم... نمیگی دلم...  _ 

 هم نمیکشه « سعی کردم به خودم مسلط بشم . »پیر خرفت خجالت 

 وارد سرویس  

 شدم . شیر آب رو باز کردم و دستم رو زیر آب سرد گرفتم. با دیدن خون که روي  

 سنگ جاري شده بود به یاد چند سال قبل افتادم. 

 بابا تو رو خدا... نزن... تو رو خدا بسه...  _ 

 دستش رو بالا اورد،سیلی محکمی به صورتم زد و با نفرت توي چشمهام زل زد و  

 گفت:  

 دخترهی کثافت... خجالت میکشم که دخترمی... گمشو از خونم برو بیرون  _ 

بابا بره  _ اشکهام رو با پشت دستم پاک کردم و زار زدم و نالیدم؛  

 بدبختم... بابا بچ...  

 به پهلوم زد. از درد نالیدم و خم شدم. احساس   مشتی توي دهنم کوبیدو لگد محکمی

 کردم که شلوارم خیس شد. فریاد بابا تمام بدنم رو لرزوند؛  

 کثافت... چیو داري انقدر راحت به زبون میاري؟!کثیفیتو....   _ 

دستش رو روي سینش گذاشت و چنگ زد. با انزجار آب دهنش رو کنارم ریخت و به در  

 اشاره کرد؛  
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 از اینجا گورتو گم میکنی... دیگه دختري به اسم تو...   همین حالا  _ 

 نگو بابا... گناه من چیه؟ !  _ 

 پوزخندي زد و با درد نالید:  

 گناهت؟!... نمیدونی؟ ...!  _ 

 دستم رو زیر دلم گرفتم و جیغ زدم؛  

 دوستش داشتم... فقط همین... عاشقش بودم... جرمه؟!  _ 

 طرفم اومد ،یقهی لباسم رو گرفت و به سمت در پرتم کرد و غرید؛  

 انقدر به گندي که بالا اوردي افتخار نکن... همه جا آبروتو برد ... _ 

 برو ...اسمتو از  

. محکم به در  شناسنامم خط میزنم... تو هم فراموش کن که خانوادهاي داشتی پرتم کرد

 ورودي خوردم و زیر شکمم از درد تیر کشید.  

»بچم... بچه کوچولوي من...خداحافظ مامان... دنیا جاي نامرداست...خوب شد که نیومده داري  

 میري«  

 الو... الو عزیزم... صدام میاد  _ 

 نگاهم به تصویر روبه روم افتاد. من کی گریه کردم؟! این اشکها براي چی بود؟!  

 بچم؟! پدرم؟! یا عشقم؟!   براي 

فردا محمودي رو _ ناخودآگاه پوزخندي روي لبم نشست و زمزمه کردم؛  

 بفرست همونجا...  
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   "گلارین"

 وارد اتاقم شدم. تمام تنم به لرزه افتاده بود. دور خودم چرخیدم.  

 تمرکز نداشتم و فقط  

 کلمهی رفتن فکر میکردم .  

 ...  "باید برم... باید از اینجا دور شم... هر چی دورتر بهتر"

 صداي شر شر آب که قطع شد ،یک لحظه ترسیدم. دست و پام رو گم کرده بودم.  

 نکنه الان بیاد بیرون. نه نباید من رو ببینه. کت رو از تنم در اوردم و وسط اتاقم رها  

 م، به سمت کشو رفتم تند و با  کردم. دوباره صداي آب بلند شد. نفسم رو رها کرد

عجله بدون اینکه به رنگ و مدل لباس توجه کنم، هر چیزي که دم دستم اومد رو دراوردم و 

 پوشیدم .  

 باید میرفتم... باید از اینجا میرفتم...  

 به سمت تخت رفتم، خم شدم و چمدون قرمز رنگم رو از زیرش بیرون کشیدم .  

 حموم به گوشم رسید که شاد و شنگول ترانهی   صداي آواز خوندن داراب از توي

 رو میخوند .   "اي یار اي یار "

اشکم سرازیر شد. زمزمه کردم؛ » ببخش مرد من... ببخش«... سمت کمد لباسها رفتم و  

 تند تند لباس ها رو داخل چمدون ریختم، کنار تخت  

 واهرات و  نشستم و کشوي پاتختی رو باز کردم. کیف مدارک... سوییچ ماشین...ج

 هر چیزي که لازم بود رو برداشتم...   



 

 

 

414 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 نگاهی به اتاق انداختم. چشمم به کت رها شده وسط اتاق افتاد براي یادگاري چیز  

 خوبی بود، برداشتمش و توي چمدون گذاشتم .یک قطره اشک از چشمم جاري شد.  

 لم رو که  با عجله و قدم هاي بلند خودم روبه در ورودي رسوندم. مانتوي عبایی وشا

 کنار در آویزون بود پوشیدم... نکاه کلی به خونه انداختم... دستم رو روي دستگیره  

 گذاشتم... اما نه... نباید اینطوري میرفتم...  

به سمت اتاق خواب دوییدم، با دستهاي لرزون رژ قرمز رو از روي میز برداشتم و روي آیینه  

 نوشتم؛  

 »دوستت دارم بهترین اتفاق زندگیم« ...  

 رژ رو پرت کردم. به نوشتهی روي آیینه خیره شدم. دستم رو جلویصورتم گرفتم  

 گوش داراب نرسه.  و هاي هاي گریه کردم. محکم جلوي دهنم رو گرفتم تا صدام به 

 با پاهایی که دیگه رمقی نداشت و با حالی داغون از خونه خارج شدم. بدون توجه به 

آسانسور با اون چمدون سنگین پله ها رو یکی یکی پایین رفتم و زار زدم ...یک طبقه پایین  

 رفتم... توي پاگرد طبقهی بعدي توانم رو از دست دادم و روي زمین  

 زمین گذاشتم تا دوباره بلند شم. باید زودتر دور میشدم... نباید   نشستم. دستم روروي

 فرصت رو از دست میدادم... نباید اینجا باشم...  

 بقیهی طبقات رو با آسانسور و حالی خراب پایین رفتم تا به پارکینگ رسیدم. نگاهم  

   به ماشینم که گوشهی پارکینگ داشت خاک میخورد افتاد. دزدگیر رو زدم و سوار
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 ماشین شدم. در رو با ریموتی که داخل ماشین بود باز کردم و بدون هدف توي  

 خیابون روندم. اصلا نمیدونستم مقصدم کجاست... کجا باید برم ... 

 نیم ساعتی با  

 چشمهاي گریون رانندگی کردم... بالاخره به یادم اومد که همیشه پدرم از روستایی  

 پدرم... باید برم اونجا ... توي شمال کشور حرف میزد... روستاي 

 به اولین دور  

 برگردون رسیدم دور زدم و به سمت جاده چالوس رفتم...   

 چند ساعت با چشمهاي گریون و بدون وقفه رانندگی کردم...صددرصد فهمیده بود  

 که من نیستم... الان داشت چیکار میکرد؟! من حتی گوشیم رو هم همراه خودم  

 داراب... فقط به خاطر خودت بود... فقط به خاطر خودت...  نیاوردم... عصبانی نشو  

 مشت محکمی به فرمون زدم... فرمون رو رها کردم و جیغ زدم ... 

 شیشه رو پایین  

 کشیدم و جیغ زدم... نور سفید توي چشمم زد و جیغ زدم... جیغ...  

   " داراب"

 حوله رو دور گردنم گذاشتم. خوشحال بودم. تمام مشکلات داشت حل میشد. بالاخره  

 تونستم مامان رو راضی کنم... حتی شده به اندازه ده سال کار کردنبراي رقیبم...  

 پوزخندي روي لبم نشست. وقتی بهش زنگ زدم، میتونستم ابروهاي بالا رفتش رو  
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 گذار کردن امتیاز شرکتم راحت نبود... بیست  تصور کنم. مکالمهی دلچسبی نبود... وا

 سال زحمتم راحت نبود... کارمند رقیب شدن راحت نبود... اما میارزید... به آرامش  

 گلارین میارزید... به لبخند روي لبهاش میارزید... به همین لحظه میارزید...  

 رو خشک   از حمام بیرون اومدم و حوله رو روي موهام گذاشتم. همینطور که موهام

 میکردم به سمت میز آرایش گلارین رفتم تا سشوار رو از توي کشو بردارم نگاهم  

به آیینه افتاد، دلم غنج رفت و ضربان قلبم زیاد شد. زیر لب جملهاش رو خوندم و عجیب  

 چسبید؛  

 »تو بهترین اتفاق زندگیم هستی «  

 رویمیز رو   قهقه زدم. جمله ناقص بود. به دنبال چیزي براي کامل کردنش

 نگاهکردم. چشمم به رژ قرمزي که ولو شده بود افتاد. برداشتم و زیرش نوشتم؛  

 »تو خود زندگی هستی... نفسم«  

 رژ رو روي میز گذاشتم. حوله رو روي تخت پرت کردم و از اتاق خارج شدم؛  

 زندگی کجایی؟  _ 

 ! گلارین؟_ هیچ جوابی نگرفتم.دوباره و اینبار با تردید صداش زدم؛ 

 همه جا به طرز مزخرفی ساکت بود. ابروهام ناخودآگاه در هم شد . 

 نگاهم به سمت  

 اتاق آرتین افتاد. شاید اونجا باشه. نکنه حالش بد شده باشه. دستم رو توي موهام مشت  
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 کردم و با قدمهاي بلند خودم رو به اتاق آرتین رسوندم. در اتاق رو باز کردم. اتاق  

 خالی بهم دهن کجی کرد. دوباره به هال برگشتم آشپزخونه رو هم نگاه کردم. نبود...به 

 سمت دستشویی پا تند کردم. در زدم و با صدایی که کمی میلرزیدگفتم:  

 گلارین؟! عزیزم؟! اونجایی؟!  _ 

 صدایی نیومد. بدون مکث در رو باز کردم. اینجا هم که کسی نیست. به سمت  هیچ 

 کاناپه رفتم تا بهش زنگ بزنم.شاید رفته خرید کنه. میدونستم دلداري بیخودي بود.  

 ساعت یازده شب کسی براي خرید بیرون نمیره. هر چی روي کاناپه رو گشتم کتم  

 ه چشمم به سرامیک خورد و گوشی  رو پیدا نکردم. مشت محکمی به کاناپه زدم ک

 مشکی خودم رو شناختم. با چشمهایی که از حدقه در اومده بود به طرف گوشی رفتم.  

 برداشتمش تا زنگی به گلارین بزنم. روي عکس تلفن ضربه زدم ،ولی اسم مهتاب  

 بالاي گوشیم باعث تعجبم شد. چند سالی بود که این گوشی اسم مهتاب رو به خودش  

 بود. وارد صندوق پیام شدم و با دیدن پیامی که از طرف مهتاب به من رسید ندیده 

 دستهام رو مشت کردم. تیکاي پازل داشتن تکمیل میشدند. دوبارهمتن پیام رو خوندم؛  

 داراب جان... لباس سیاهتو آماده کن پسر عمو... منتظر یه اتفاق جذاب تو زندگیت  "

   "باش... عمو جون حالش خوبه؟! 

 همه کینه براي چی بود؟! براي نجات دادن زندگیش؟! دخترهی احمق...  این

 شمارهی گلارین رو گرفتم. با بوق اول گوشی روي اپن آشپزخونه شروع به زنگ خوردن کرد. 
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 گوشی رو محکم به دیوار کوبوندم که هزار تیکه شد. روي زانوهام نشستم و با  

 ...اعتماد نکردي...  صدایی پر از خشم فریاد زدم. رفتی... جا زدي

 اعتماد نکردي...  

 صداها نامفهوم بودند. انگار توي گوشه ام پنبه گذاشتند. صداي یک زن بود؛  

 چرا به هوش نمیاد؟!  _ 

 میخواستم چشمهام رو باز کنم، اما هر چی تلاش میکردم نمیشد.  

 حرف زدنشون  

 ام بدم.  داشت اذیتم میکرد. میشنیدم ولی هیچ عکس العملی نمیتونستم انج

 بنده خدا الان سه روزه اینجاست. انگاري کسی رو هم نداره...  _ 

 با شنیدن این حرف تمام تنم لرزید. اتفاقات به آرومی توي ذهنم رنگ میگرفتند . به  

 هر سختی بود پلکهام رو باز کردم. تصاویر واضح نبود. چند بار پلک زدم. فقط  

 کمی تصویرهایی که به چشم چپم میرسید واضح تر شد. اجسام سمت چشم راستم  

 همچنان تیره و تار بود. صداي ذوقزدهی پرستاري که انگار کنارم ایستاده بود بلند شد؛  

 خره بعد سه روز بیدار شد زیر لب نالیدم؛  واي لعیا چشاشو باز کرد... ببین بالا _ 

 اینجا کجاست... من چرا اینجام... چرا هیچ چیزي نمیبینم...  _ 

 تا این جمله از زبونم خارج شد. نفر دومی که اصلا نمیدیدمش روي صورتم خم شد  

 و کف دستش رو جلوي چشم راستم گرفت و گفت: 
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 الان میبینین؟  _ 

 ردم. دوباره کف دستش رو جلوي چشم چپم گذاشت و گفت:  آروم زیر لب »بله اي« زمزمه ک

 حالا چی  _ 

 چند بار پلک زدم. مستاصل و نگران شدم. تار یکِ تاریک بود. سیاهی مطلق. هیچ  

 چیزي دیده نمیشد. یک قطره اشک از چشمم پایین ریخت و با صداي نالانی زار زدم؛  

 هیچی فقط سیاهی و تاریکی _ 

 رداشت و کنار پرستاري که ساکت توي اتاق ایستاده بود  دستش رو از جلوي چشمم ب

باید به  _ رفت. آروم در گوشش زمزمه کرد؛  

 دکتر شایان اطلاع بدیم. 

 صداش رو پایین تر اوورد و آروم گفت:  

 احتمالا چشم راستش کور شده  _ 

 کلمهی کور به مغزم رسید... ناخودآگاه جیغی کشیدم و شروع به فریاد زدن کردم.  

 داد میزدم و میگفتم: »نه من کور نیستم... کور نشدم «  

دوتا پرستار به سمتم دوییدن و دست هام رو گرفتن. و یکسره براي دلداري دادن یک جمله 

 آره گلم... آره عزیزم  _ رو تکرار میکردن؛  

تو دو دقیقه نمیتونی جلوي دهنتو بگیري... اون زنگو بزن همون لحظه هم دکمه ي بالاي  _ 

 رو زد. من همچنان در حال جیغ زدن بودم که  تخت 

 در با شتاب باز شد و یک پرستار دیگه وارد شد. با صدایی جدي گفت:  
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 چه خبره اینجا؟  _ 

 بیمار به هوش اومده... بهش شوک وارد شد... نیاز به آرامبخش داره  _ 

 غزم  جملهاي از دهن پرستار خارج شد که تمام چهار ستون بدن من رو لرزوند. تمام م

 قفل کرد و بدون آرامبخش خفه شدم؛  

آرامبخش براي چی؟! بیمار بارداره... براي بچه ضرر داره قطعا اشتباه گرفته بود. به سمت  _ 

 چپم نگاه کردم. هیچ تختی کنارم نبود. سمت راستمم  

 «  که فاصلهی چندانی با دیوار نداشت. نه با من نبود. زیر لب چند بار زمزمه کردم؛ »بچه... بچه

 مطمئنم با من نبود. پوزخند زدم. احتمالا اینجا تیمارستان بود و من گیر یک عده آدم  

 روانی افتاده بودم. پوزخندم تبدیل به خنده شد و با تعجب به پرستار روبهروم چشم  

 دوختم و با جیغ و خندهاي که حالا عصبی و هیستیریک بود فریاد زدم: 

 چی؟!... بچه؟!  _ 

 و دوباره با همون صبوري گفت:   پرستار لبخندي زد

 بله عزیزم... براي بچه ي شما...  _ 

 حرفش مثل خانه اي زلزله زده، روي سرم آوار شد، من باردار بودم؟  

 من بچه ي داراب رو...  

 این موضوع به قدري برام سنگین بود که ماجراي چشمم رو هم به کلی فراموش  

 خدااااا...  _ تمام وجودم فریاد زدم؛   کردم. همون جا دنیا روي سرم اوار شد، و با 

 واژهی بچه از بیکس بودن و یک چشم بودن هم برام سنگینتر بود . 
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 حتی هیچ سوالی  

 از اینکه چرا کل صورتم رو با باند پوشوندن نپرسیدم. فقط یک کلمه توي سرم زنگ میزد.  

 از وقتی پرستارها سوالی که در مورد خانوادم پرسیدن رو بیجواب گذاشتم،  

نتیجهاي نگرفتن . فقط اشک ریختم طوري که چشمهام به سوزش افتاده بود و سوزن سوزن  

 شده بود.  

 زن زیر گوش دوستش در حالی که به سمت در میرفتن   شنیدم که دوباره همون 

 گفت: » نگفتم بی کسه « 

 تمام دردهاي دنیا به سراغم اومده بودند و فکرم فقط ناامیدي تزریق میکرد... افکار  

 مخرب چنان توي مغزم میپیچید و همهی ذهنم رو پر کرده بودکه دیگه برام غیر  

 قابل تحمل شده بود...به بچهاي که پدر داشت ولی نداشت... به شناسنامه ي سفیدي که  

 اسم شوهر نداشت... به شناسنامهی بچه اي که اسم پدر نداشت...   

 ید توي همون تصادف میمردم.  همهی اینها باعث شد تا به اوج بدبختی برسم. من با

 چرا سرنوشتم انقدر شوم و مزخرف رقم خورده بود؟! چرا دنیا باهام لج افتاده بود؟!   

 تقهاي به در خورد و رشتهی افکارم رو پاره کرد. حوصلهی هیچکس رو نداشتم.  

 سرم رو به سمت دیواري که سمت راست تختم بود برگردوندم . 

 صداي باز شدن در  

 مرد پردهی گوشم رو لرزوند.    و سلام یک
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اعتنایی نکردم، به دنیاي اطرافم بیاعتماد شده بودم. از بوي عطري که پیچیده بود متوجه شدم 

 کنار تختم ایستاده. صداش نشون میداد که کنارم یک مرد جوان ایستاده؛  

 حال بیمارمون چطوره؟! _ 

 اومدن نداشت؛  هیچ حرفی نزدم. اما مرد کناریم مصمم بود و خیال کوتاه  

 خانم جوان میشه بدونم اسمتون چیه؟!  _ 

 پوزخندي روي لبم نشست. اسمم؟! وقتی بچم بی هویته، من اسم بهچه کارم میاد؟ !  

میخواي بهت  _ صداي دکتر دوباره روي مغزم خط کشید؛  

 کمک کنم؟! بچهاي که...  

 بود. هنوز باورم  نزاشتم ادامه بده سریع به سمتش برگشتم و واکنشم کاملا ناخودآگاه 

 نمیشد که باردارم. زمزمه کردم؛  

 بچه؟!  _ 

 جفت ابروهاي دکتر بالا پریدند. نگاهم به اسمی که روي روپوش سفید رنگش نصب  

 شده بود افتاد، به سختی اسم رو توي ذهنم خوندم؛ »دکتر زانیار زمانفر «  

کنارم روي تخت نشست و توي چشمهام خیره شد. بیتفاوت به چهرهاش خیره بودم که زمزمه 

 کرد؛  

 پدر بچه باید بیاد براي عمل شما رضایت بده...  _ 

پدر  _ با صداي بلندي تقریبا فریاد زدم؛  

 نداره... پدرش...  
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ونستم جملهام رو کامل کنم. اشک به چشمم هجوم اووردن و مثلسیل روي صورتم جاري  نت

 شدن.   

 نمرده... پدرش نمرده... داراب من نمرده...   

 دوباره صداي منحوس دکتر بلند شد؛  

 شما اگه عمل نکنین یک چشمتون رو از دست میدین.  _ 

 ندارم...   کسی رو  _ با صدایی که تحلیل رفته بود آروم زمزمه کردم؛ 

 نمیدونم اصرارش براي چی بود. در صورتی که خودم هم میتونستم پاي برگه رو  

 امضا کنم. خیره توي چشمهاش شدم و با صدایی محکم گفتم:  

 خودم امضاش میکنم. لطفا بگین برگه رو بیارن  _ 

 کمی ِمن و ِمن کرد و دوباره ب خودش مسلط شد. انگار که چیزي به ذهنش اومده  

 لبخندي زد و گفت:  باشه، 

 پس میگم فرمو بیارن تا شما تکمیلش کنید  _ 

 پوزخندي زدم و » باشهاي« آروم گفتم. زنگ بالاي تختم رو زد ،چند ثانیه بعد  

 پرستاري وارد شد. دکتر از روي تختم پایین اومد و رو به پرستارکرد؛  

 فرم پذیرش بیمار رو بیارید لطفا  _ 

 بله آقاي دکتر  _ 

چند دقیقه بعد فرم پذیرش و یک خودکار جلوم قرار گرفت. دکتر تختم رو با اهرم صاف کرد 

 و گفت:  
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 بفرمایید تکمیلش کنید تا فردا براي عمل اقدام کنیم  _ 

 نگاهی به کاغذ رو به روم انداختم و شروع به پر کردن کردم.  

 من الیکا سماعی شدم. با یک هویت جدید و شناسنامهی جدید...  

 م: الیکا  نا

نامخانوادگی: سماعی سن: 

 بیست و چهار  

 دکتر برگه رو توي دستش گرفت و اسمم رو زیر لب زمزمه کرد؛»الیکا سماعی «  

نفس عمیقی کشید و دوباره کنارم روي تخت نشست. برگه رو بالا آورد و روي اسم همسر  

 ضربه زد؛  

 اسم همسر خالی مونده  _ 

 بدون توجه به دکتر، به رو به روم نگاه کردم و خیره به در سبزرنگ اتاق شدم،  

 توي ذهنم گذشت »چقدر براي رنگ این در بی سلیقگی نشون دادن.« 

 خطی روي فکرم کشید؛  صداي آروم دکتر  

 خانم سماعی اون بچه مشروعه؟  _ 

ناخودآگاه بدون توجه به دردم، آنچنان به طرفش برگشتم که صداي مهراي گردنم توکل اتاق 

 پیچید.  

 »آخی« گفتم و نالیدم؛  

معلوم هست چی میگین؟ دستی به ته  _ 

 ریشش کشید و گفت:  
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 د.  انکارتون... هر کی جاي من بود همین فکر رو میکر_ 

 قطره اشکی از چشمم پایین چکید. بین تمام دردهام یه حس خوبی بهم القا شد، حس  

 خوب مادر شدن. حس خوب داشتن بچهی داراب. دستم رو روي شکمم گذاشتم و با  

شما  _ چشمهاي اشکی به دکتر زل زدم؛  

 روانشناسی؟!  

 لبخند زد و به صورتم چند ثانیه خیره شد. معذب شدم. سرم رو پایینانداختم که  

 دستش رو زیر چونهام گذاشت و سرم رو بلند کرد. از گستاخیش ناخودآگاه ابروهام  

 به هم قفل شد و سرم رو عقب کشیدم. خندید و گفت:  

 ن مثل اولش بشه  سوءتفاهم نشه. دارم نگاه میکنم چند بار باید عمل کنین تا صورتتو _ 

 متوجه منظورش نمیشدم. با چشمانی که اینبار سوالی شدند نگاهش کردم ، ادامه داد؛  

 یه سوختگی جزیی سمت راست صورتتون باعث شده پوستش جمع بشه و چشم راستتون  _ 

 کمی مکث کرد و دوباره گفت:  

 دوتا شیشه کنار چونتون فرو رفته بود که قطعا جاي اونم میمونه...  _ 

 لبته اگه مایل  ا

 باشین عمل زیبایی انجام بدین این اتفاقات میفته. در غیر اینصورت نیازي به حضور  

 بنده نیست 

 اصلا حرفهاش رو درک نمیکردم. اینجور که این آقا تعریف میکرد کل 
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 دکوراسیون صورتم نابود شده بود و باید از نومیساختمش. هضم حرفهاش واقعا  

 ستم این موضوع رو درک کنم. دوتا دستهام رو بالا آوردم  دشوار بود. اصلا نمیتون

 و روي صورتم گذاشتم. از درد صورتم رو جمع کردم و بیمقدمه گفتم:  

 میتونم به کسی زنگ بزنم؟  _ 

 به گوشی که توي دستم قرار گرفت نگاه کردم. مردد بودم، براي تصمیمی که گرفته  

 رو کامل نگرفت . بودم. چند بار دستم روي صفر رفت ولی شماره 

 نگاهم به دکتر  

 افتاد که براي راحتیم کنار پنجره رفت و بیرون رو نگاه میکرد.  

 شماره رو گرفتم و  

بله  _ صداي مردونهاي توي گوشی پیچید؛ 

 بفرمایید؟  

 اشک با قدرت بیشتري روي صورتم جاري شده بود به طوري کهتمام باند صورتم  

 ه اینبار کلافه بود به گوشم رسید؛ رو خیس کرد. دوباره صداي مردونش ک

یه ذره شعور هم خوب چیزیه... نامردا انقدر مزاحم نشین... شاید کسی منتظر عزیز گم  _ 

 کردش باشه  

 دستم روي دکمهی قرمز رنگ گوشی رفت و تماس رو قطع کردم . 

 صورتم رو با  
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 دستام پوشوندم و هاي هاي شروع به گریه کردم .»دارابم شکسته بود... واي دارابم...  

 مرد من، من با تو چیکار کرده بودم«...  

 دکتر هراسون به سمتم اومد و شونام رو توي دستهاش گرفت. این دکتر یا کاملا  

 غرب زده بود یا جنسیت براش اهمیت نداشت. دستم رو بالا آوردم و با صداي گرفتهاي گفتم:  

 لطفا فاصله بگیرین. من معذبم...  _ 

عذرخواهی کوتاهی کرد و از من فاصله گرفت. دوباره گوشی روگرفتم و با دستهاي لرزون اول 

 ز یک  شمارهی داراب رو پاک کردم و بعد شمارهی لادن رو گرفتم. بعد ا

 بفرمایید...  _ بوق بلافاصله جواب داد. انگار منتظر زنگی بود. صداي لادن هم گرفته بود؛ 

 بغض کرده بودم و اصلا توان صحبت کردن نداشتم. چند ثانیه حرفی نزدم که لادن  

هم شروع به فحش دادن کرد. هنوز صداي جیغ و فریادش توي گوشی میپیچید که زمزمه  

 کردم؛  

 الو...  _ 

عه لادن ساکت شد. بعد آنچنان جیغی کشید که مجبور شدم گوشی رو از خودم دور کنم.  یکدف

 الو الو الو  _ چند بار یک کلمه رو تکرار کرد؛ 

کوفت و الو ...یه _ اعصابم بهم ریخت و با خشم و صداي خفهاي غریدم؛ 

 چند لحظه ساکت شو  

 یرفتگیر کرد؛  اینبار سوزنش روي اسمی که با شنیدنش هم ضربان قلبم بالا م

 داراب... واي داراب... داراب  _ 
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 ترسیدم از اینکه داراب کنارش باشه با التماس گفتم:  

لادن نه... هیچکس نباید چیزي بدونه... لادن داراب نه... تورو به جون آیدین، داراب نباید  _ 

 بفهمه 

 چشمهایی  این حرفها که ناخودآگاه از دهنم خارج شد تازه به یاد دکتر افتادم که با 

 متعجب نگاهم میکرد. دستم رو روي دهنهی گوشی گذاشتم و گفتم:  

 میشه چند لحظه تنهام بزارین؟ _ 

 دکتر که همچنان متعجب بود سري تکون داد و از اتاق خارج شد . 

 آروم لادنی رو که  

 ساکت شده بود صداش زدم؛  

 رفتی لادن؟!  _ 

 خیلی نامردي... خیلی نارفیقی... تو هممونو کشتی گلارین...  _ 

 داراب...  

 نزاشتم ادامه بده. نباید میشکستم. باید دستهام رو به زمین میگرفتم و بلند میشدم.  

 اینبار محکم گفتم:  

 اگه میخواي قطع نکنم دیگه ادامه نده... کارت دارم وگرنه بهت زنگ نمیزدم...  _ 

 بهت و گیجی بود؛  صداي لادن پر از 

 چیشده گلارین؟! چرا انقدر عوض شدي؟! چیشده که از عزیزترینت دست کشیدي؟!  _ 

 بغض روي گلوم چنبره زده بود و میخواست خفم کنه. ولی باز به خودم مسلط شدم  
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 و با صدایی که کمی لرزون بود ادامه دادم؛  

 بفهمن ... باید ببینمت... مخفی... هیچکس حتی سام و آیدین هم نباید _ 

 تنها لادن...  

تنها... اگه کسی از این تماس بویی ببره دوستی به اسم لادن هم ندارم متوجه سردرگمیش  

 شده بودم. لحنش پر از گیجی و پر از سوال بود .

آروم زمزمه  

 کرد؛  

 کجا باید بیام؟!  _ 

 نگاهی به اطرافم انداختم. حتی خودم هم نمیدونستم کجا هستم. زیر لب گفتم: » آدرس  

 رو برات میفرستم«  

و بعد تلفن رو قطع کردم. دوباره وارد تاریخچهی تماسها شدم و شمارهی لادن رو از روي  

 گوشی پاک کردم.  

 رقم میزدم   زانوهام رو بغل کردم و به آیندهی نامعلومی که خودم داشتم براي خودم

 فکر کردم. چرا ترکش کردم که حالا نگرانش شده باشم؟ ذهنم به جنون رسید و فریاد  

 چه کنم میکشید. فکرها توي سرم جولان میدادند ، قصه ها ساختند و ناامیدترم  

 کردند، دیگه خسته شده بودم، خسته از اینکه هر بار هیچ راه نجاتی پیدا نمیکردم.  

 که شناسنامش اسم پدر نداره. سردرگم بودم بین نگه داشتن و  به بچه اي فکر کردم 

 نداشتنش. کفهی ترازوي داشتنش سنگینتر بود چون یادگار عشقم بود. چند دقیقهاي  
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 توي خیالات خودم مشغول ریختن برنامه بودم که تقهاي به در خورد و اینبار همون  

 بود، سریه موضوعی  دکتر و یک نفر دیگه باهم وارد شدند. پروندهاي دستشون 

 داشتن باهم بحث میکردند. کنار تختم رسیدند. دکتر زمانفر به طرفم برگشت و گفت:  

 حالت چطوره؟! بهتري؟! _ 

 این حجم از صمیمیتش اصلا برام قابل درک نبود. هنوز توي بهت رفتارش بودم که  

 صداي خشدار مرد من رو شوکه کرد؛  

 خانم سماعی... فردا براي عمل آمادهاین؟  _ 

 بدون توجه به سوالی که پرسیده بود. گوشی رو به سمت دکتر زمانفر گرفتم و پرسیدم؛  

 الان تهرانیم؟  _ 

بدل شد. دکتر زمانفر که انگار به کشف مهمی رسیده باشه با کنجکاوي  نگاهی بینشون رد و

 خودش روبهمن نزدیکتر کرد و با اشتیاق شروع به صحبت کرد؛  

 باید از لهجتون متوجه می شدم که مال این شهر نیستین...  _ 

 اتفاقات توي ذهنم رو مرور کردم و به این فکر کردم که انقدرها هماز تهران دور  

 م. صداي دوبارهی دکتر به گوشم رسید؛  نشده بود

مثل منو امیرعلی پس اینجا غریبی... اینجا شهر رامسره با شنیدن اسم رامسر لبهام رو روي  _ 

 هم فشردم. چطور اینهمه مسیر رو رفته بودم  

 در صورتی که هیچی یادم نمیومد. تنها صحنهاي که به یاد داشتم سوار شدنم توي  
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و بلند کردم تا در مورد  ماشین و پرسه زدن توي خیابون بود. آهی از ته دل کشیدم. سرم ر

 عمل بپرسم که گوشی توي دستم لرزید. نگاه هر دو روي دستم خیره شد. دکتر  

 زمانفر دستش رو دراز کرد و گوشی رو از دستم گرفت. نگاه دزدکی به اسکرین 

 گوشی انداختم ولی شماره به طور واضح مشخص نبود. تماس روبرقرار کرد و با  

 شد. اضطراب داشتم، نکنه لادن گیج بازي دربیاره و   گفتن:»الو« گوش من هم تیز 

 شماره رو به داراب بده. باید به لادن میگفتم که به این شماره زنگنزنه. صداي  

گلارین کیه _ دکتر روي اعصابم خط انداخت؛  

 خانوم؟ اشتباه گرفتین  

 غرید؛   دستم شروع به لرزیدن کرد. گوشی رو از گوشش فاصله داد و با صداي عصبی تقریبا 

 چرا جیغ میکشی خانوم... میگم گلارین...  _ 

 چشمهاش رو تنگ کرد . نگاه موشکافانهاي به من انداخت. سکوت مزخرفی توي  

 اتاق به وجود اومده بود. خودم رو نباختم. بدون توجه به چشمهاي خیرهاش که به من 

 دوخته بود، سرم رو پایین انداختم. صداش رو پایین اوورد و گفت:  

 طعا اشتباه گرفتید. باي...  ق_ 

 گوشی رو قطع کرد و به طرف دکتري که کنارش ایستاده بود برگشت. به من اشاره  

 کرد و گفت: »خانومه...« مکثی کرد و آروم ادامه داد؛»الیکا سماعی«  

 سرگیجه داشتم و تمام تنم سرد شده بود، ولی تلاش خودم رو کردمتا ظاهرم آروم 
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 مانفر به سمت من هم اشاره کرد و گفت:  وخونسرد باشه. دکتر ز 

 دکتر امیرعلی شایان فوق تخصص جراحی چشم هستن  _ 

 به چهرهی دکتر شایان نگاه کردم، برعکس رفیقش چهرهاي کاملا جدي و اخم آلود  

 داشت. دستی به تهریشش کشید، سرش رو آروم تکون داد و با صدایی که سراسر  

 ابهت و تکبر داشت، شروع به توضیح دادن عمل فردا کرد:  

 چشم راست شما به دلیل رفتن خورده شیشه توي قرنیه ي چشمتون که لایه شفافی  _ 

 دتون تار  داره و کارش اینه که از عنبیه و مردمک چشم محافظت کنه باعث شده دی

 و تقریبا به هیچ برسه. فردا با برداشتنش بعد از اینکه یک هفته باید بسته بمونه ، باند  

 رو از چشمتون باز می کنیم انشاالله که دیدتون برگرده...  

 میون حرفش پریدم و با ترس و دلشورهاي که امونم رو بریده بود زمزمه کردم؛  

 امکان داره تا آخر عمر کور بشم؟  _ 

 وهاش رو توي هم کشید و گفت:  ابر

اجازه دادین حرفم رو کامل کنم؟ چند ثانیه مکث  _ 

 کرد و دوباره ادامه داد؛ 

 نود درصد افرادي که داخل چشمشون اشیا خارجی میره با دراووردنش کوري  _ 

 موقت هم از بین میره. اون ده درصد هم اگه لایاي داخلی رو پاره کنن امکان  

 رگرده. ولی عکس برداري که از چشم شما انجام شد آسیب جدي  نداره که بیناییشون ب
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 وارد نشده، پس قطعا بعد یک هفته بیناییتون کامل میشه.  

 تمام تذکرات در مورد عمل رو به من داد و به طرف دکتر زمانفر برگشت؛  

 عمل زیبایی ایشون اگه مایل باشن بعد از عمل چشمشون باید انجام بشه _ 

 اصلا به فکر عمل زیبایی نبودم. چون وقتش رو نداشتم .یک سوال ذهنم رو درگیر  

 کرده بود و با صداي آرومی پرسیدم؛  

 این عمل برا ِي... براي بچه... بچم خطري نداره؟  _ 

 مش عجیبی به درونم سرازیرکرد. چشمهام  »میم« مالکیتی که به بچه چسبوندم آرا

 رو بستم و نفس عمیقی کشیدم. لبم طرح یک لبخند گرفت. قطعا الان اون دوتا دکتر  

 با تعجب نگاهم میکردند. آروم چشمهام رو باز کردم که دیدم، دکتر زمانفر با  

 این  ابروهاي بالا رفته و دکتر شایان با ابروهایی گره خورده دارن تماشام میکنن. 

 دوتا دوست دوتا قطب کاملا مخالف هم بودند. سوالی نگاهم رو بهشون دوختم که  

 صداي دکتر شایان بلند شد؛  

 بیهوش نمیشین با بی حسی موضعی این عمل رو انجام میدیم که براي جنین ضرري نداره  _ 

تمام نکاتی که براي عمل لازم بود رو بهم یادآوري کرد. به سمت دکتر زمانفر برگشت و  

 گفت:  

 بریم؟  _ 

شما برو امیرعلی جان. منم یه _ دلم مثل سیر و سرکه میجوشید، صداي دکتر زمانفر بلند شد؛ 

 اتی در مورد عمل صورتشونبگم و بیام  نک
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 ندیدم دکترامیرعلی چه عکسالعملی نشون داد. فقط شنیدم که گفت:  

 اصلا تا قبل عمل گریه نکنین تا خورده شیشه ها حرکت نکنن ... _ 

 فعلا  

 صداي بسته شدن در نشون میداد که بالاخره اون لحظهاي که ازش میترسیدم رسید.  

 ن روحیهی راحتی که از دکتر دیدم حدس زدم که روي  تختم تکون خورد که با ای

 تخت نشسته. سرم رو بلند کردم که دیدم داره گوشی رو توي دستش میچرخونه.  

 بدون کوچکترین حرفی خیره نگاهش میکردم که صداي پر از تمسخرش به گوشم رسید؛  

 خانوم گلارین... یا الیکا سماعی؟!  _ 

نم رو قورت دادم. با صدایی که سعی کردم محکم باشه نگاه لرزونم رو ازش گرفتم و آب ده

 گفتم:  

 متوجه نمیشم چی میگین...  _ 

 انگار نه انگار که چیزي شنید. گوشی رو روي دستم گذاشت ومطمئن زمزمه کرد؛  

به رفیقت زنگ بزن... گوشم سوت کشید از بس جیغ کشید بدون اینکه منتظر واکنشم بمونه _ 

از اتاق خارج شد. دستم رو روي پاهام مشت کردم. تمام تنم نبض  از روي تخت پایین پرید و 

 میزد. این صورت باند پیچی شده هم با  

 اعصابم بازي میکرد. جیغ خفهاي کشیدم که یکهو در باز شد . 

 چشمهاي متعجبم رو  

 به در دوختم که سر دکتر ظاهر شد؛  
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 .. راستی اگه موافق باشی در کنار عمل چشمت صورتت هم عمل کنم._ 

 لبخند مضحکی زد و در و پشت سرش بست. بلافاصله گوشی رو بالا اووردم و  

 زمزمه کردم؛ »احمق قفل گوشیو باز نکرد «  

 دستم رو روي اسکرین کشیدم که دیدم گوشی رو از قفل خارج کرد و عکس دکتر با  

شمارهی رکابی و شلوارک که پشت صفحهی اصلی گوشی بود ظاهر شد. با دستهاي لرزون  

 لادن رو گرفتم که صداي جیغش بلند شد 

 . 

 احمق نگرانی میفهمی یعنی چی... گوشی رو بده...  _ 

 نزاشتم ادامه بده. تمام حسهاي بدم رو ریختم بیرون و براي اولین بار روي بهترین  

 رفیقم، خواهرم، صدام رو بلند کردم؛  

 داره؟! ... احمق کیه؟!... میفهمی آدمی که از زندگی بریده چه حسی _ 

 میفهمی هر  

 لحظه آرزوي مرگ کردن چه دردیه؟!... میفهمی هم درمون بودن و هم غدهی  

 سرطان شدن چه حس مرخرفیه؟!... تو اینا و میفهمی لادن؟!...   

 گلارین... _ صداي پر از بهتش هم نتونست آروم کنه؛  

 اینبار اشکهام هم سرازیر شده بودند. لادن هم باهام زار می زد . 

دون توجه به هشدار دکتر  ب

 زار زدم؛  
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 چیه هی گلارین گلارین میکنی... تو که میدونی چقدر دوسش داشتم... تو که  _ 

 میدونی چقدر براش جنگیدم... وقتی گم و گور شدم یعنی این پازلیه تیکش گم شده،  

 هر جا هم بگردي پیداش نمیکنی... فقط با رفتن من کامل میشد ...  

 فقط...  

 دیگه نتونستم ادامه بدم. گوشی از دستم سر خورد و توي بغلم افتاد . 

 صداي هق هق  

 لادن هم قطع نشده بود. آروم طوري که صدام رو بشنوه گفتم:  

 .  زنگ نزن بهم... دیگه زنگ نزن تا خودم باهات تماس بگیرم.._ 

 با زندگیم بازي  

 نکن لادن... احساسی برخورد نکن... خواهش می کنم...  

 تلفن رو قطع کردم. دست لرزونم رو روي گوشی زدم که شماره رو پاک کردم. در  

 باز شد و با دیدن فردي که جلوم ظاهر شده بود. دستپاچه شدم و بلافاصله اشکهام  

 شما؟!...  _ افتاد. زیر لب نالیدم؛  رو پاک کردم که تمام صورت و چشمهام به سوزش

 حضور این مرد رو درک نمیکردم. نمیدونستم آیا حرفهام رو شنیده یا نه؟ با صدایی  

 که به خاطر گریه گرفته بود گفتم:  

 نکتهاي مونده که نگفتین آقاي دکتر؟  _ 

 با اخمهاي درهم کامل وارد اتاق شد. بدون هیچ حرفی دستش رو توي موهاي قهوهاي  

 ختش فرو کرد و چنگی به اون زد. نگاه مرموزي حوالهام کرد و به سمت پنجرهی  و ل
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 اتاق که از صداي رد شدن ماشینها نشون میداد رو به خیابون هست رفت و کنار  

 پنجره ایستاد. دستهاش رو توي جیب روپوش سفیدش گذاشت. منتظر بودم هر  

 فقط دو کلمه روي زبونش    لحظه چیزي بگه تا من هم همه چیز رو انکار کنم. اما

 جاري شد. دوکلمهی نامفهوم و پر از حرف؛  

 مرموزترین دختر بیمارستان...  _ 

 درونم غلغلهاي به پا بود. انگار داشتم توي این دنیاي بیخود ومزخرف دست و پا  

 میزدم. و هر چی بیشتر تلاش میکردم ناموفقتر بودم. با صدایی که اینبار موفق به  

 پنهون کردن لرزشش نبودم به حرف اومدم. نمیدونم چطور و بدونشناخت این چیزا  

 رو گفتم. باید از این مردابی که هر لحظه منو بیشتر درون خودش غرق میکرد  

 تم:  نجات پیدا میکردم. بدترین چیز رو اول گف

 شناسنامهی سفید... یه بچهی بی پدر  _ 

 دستش رو از جیبش بیرون اوورد و بدون اینکه به سمتم برگرده و با صدایی که  

 اصلا ولومش تغییر نکرده بود گفت:  

ازدواج سفید؟ پوزخندي روي لبم نشست. آقاي دکترمون عجیب روشنفکر بود. زیر لب چند _ 

 بار این 

 :  جمله رو تکرار کردم و گفتم 

 صیغش بودم... بدون ثبت... به جورایی سفیده سفید...  _ 

 خیره به قامتش بودم و وقتی به سمتم برگشت چند ثانیهاي توي چشمهاي هم خیره  
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 شدیم و کسی که این اتصال نگاه رو قطع کرد خودش بود. سرش رو پایین انداخت و  

وي هم انداخت و ادامه  روي صندلی که کنار یخچال و گوشهی اتاق بود، نشست. پاهاش رور

 داد:  

اینقدر سخت نیست این ماجرا... زنگ بزنین به پدر این بچه و به شکمم اشاره کرد.  _ 

 ناخودآگاه دستم روي شکمم نشست و آروم نوازشش کردم،  

 زیر لب زمزمه کردم؛»بچهی داراب «  

   و پر از حسهاي خوب شدم، ولی پیام مهتاب که اون رو به مرگ پدرش تهدید کرده

 بود تمام حبابهاي سفید سرم رو ترکوند و جاش رو با سیاهی و رذالت پر کرد که  

 باعث شد با غیظ بگم؛  

 دقیقا مشکل من پدر بچست... نمیخوام...  _ 

 دستش رو به معناي ادامه نده بالا اوورد و قاطع گفت:  

 نامرده؟!  _ 

 اشک توي چشمهام جمع شد. سرم رو به معناي نه بالا بردم.  

 کثیفه؟!  _ 

 چشمهام با درد بسته شد و دوباره سرم رو بالا بردم.  

 معتاده؟!  _ 

 اینبار گریهام تبدیل به هق هق شد و با حس خفگی زمزمهکردم؛»بهترین مرد...  

 عاشقشم... عاشقمه«...  

 بلند شد، با سه قدم خودش رو به من رسوند. سرش رو به گوشم نزدیک کرد و با  
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 صدایی که کمی خشن شده بود آروم نجوا کرد؛  

 دردت چیه گلارین؟! _ 

به چشمهایی که احساس کردم کمی نمناک شد زمزمه   به سرعت سرم رو بلند کردم و خیره

 کردم؛  

 دکتر امیرعلی... شما... شما من رو...  _ 

   "امیرعلی"

 سرم رو پایین انداختم و آهی از ته دل کشیدم. مرور گذشتا جز عذاب هیچ چیز  

 دیگهاي برام نداشت. دستهام رو مشت کردم و لبم رو گزیدم. چند قدم به عقب  

من گلارین _ از بهت تکرار کرد؛ برداشتم که پر  

نمیشناسم... من الی... چهرهام از خشم جمع  

شد. پوزخندي روي لبم نشست. نمیدونست  

 کهتوي این چند  

 سال تمام ذهنم پر از گلارینه. با صدایی که کمی سردتر شده بود گفتم:  

 من زانیار نیستم... من امیر علی شایان هستم  _ 

 د که یادش بیاد رفیق گرمابه و گلستان داداشش رو. هر  شایان رو با تاکید گفتم، شای

 چند که چشمم آب نمیخورد. ابروهاش توي هم رفت و زیر لب زمزمه کرد؛  

 من گلارین نیستم  _ 

 هنوز روي حرفش پافشاري میکرد. بی طاقت چند قدم توي اتاق قدم زدم و با حرص گفتم؛  
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 آرتین رو هم نمیشناسی؟! آرتین صدرایی  _ 

 ایی که کمی درشت شده بودند خیره ام شد.   با چشمه

 نکاهش پر از آب شد و یک قطره از چشمش پایین چکید. قلبم از دیدم اینهمه غم به 

 درد اومد .یقهی لباسم رو پایین دادم تا راه نفسم باز بشه. با صدایی که از بغض  

 میلرزید نجوا کرد؛  

 آرتین کیه؟!  _ 

 نه انگار باید به زور متوسل بشم. با چند قدم بلند دوباره خودم رو کنار تختش رسوندم.  

نمی دونم  _ دستهام رو روي تخت گذاشتم و به سمتش خم شدم؛ 

 ولی من تو رو از برم...    مشکلت چیه... 

 آروم دستم رو بلند کردم و نزدیک صورتش بردم. میخواستم گونهاش رو لمس کنم  

 که با به یاد اووردن بچهی توي شکمش که نشون میداد تعهد داره ... 

 چشم بستم،  

 دستهام رو بین راه مشت کردم. زیر لب غریدم؛  

 سه ساله با این چشمها...  _ 

 دادن این جمله از جان کندن هم سخت تر بود ... سخت بود... ادامه 

 مشتم روي تخت  

دارم  _ فرود اومد و به سختی لب زدم؛  

 زندگی میکنم.  
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   "گلارین"

 صداها توي ذهنم چند برابر شدند. هر لحظه من رو گیجتر میکرد و گاهی با 

 حرفهاش باعث میشد براي چند ثانیه علائم حیاتی من هم قطع بشه. 

 ر امیرعلی شایان فقط یه خاطرهی دور رو توي ذهنم تداعی میکرد؛  اسم آرتین کنا

 »به به دکتر بعد از این...  _ 

 خندهی بلند آرتین. دستش رو روي سیمهاي سنتور کشید و ادامه داد؛  

 دکتر جان با دختراي موبور اینگیلیسی چیکار میکنی  _ 

روي کاناپه خودش رو انداخت. تلفن رو روي پخش گذاشت و روي میز کنار مبل سورمهاي  

 پرت کرد.   

 صداي مردونهاي توي گوشی پخش شد؛  

 اونی که دلم رو برده نیست... بقیه رو میخوام چیکار...  _ 

 بعد آهی کشید،آرتین جدي شد. هلویی از ظرف میوهی روي میز برداشت و گفت:  

 امیر آخرش نگفتی کیه؟ شاید کمکت میکردم _ 

 کوفت و امیر... من امیرعلیم  _ 

 به طرز خندهداري بحث رو عوض کرد. اما آرتین با صداي محکمی تاکید کرد؛  

 بالاخره پیداش میکنم امیرعلی شایان«  _ 

 سرم تکرار شد و تمام پازل ها رو تکمیل کرد. ازفکر اینکه شناخته   اسم شایان توي
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شدم تمام موهاي تنم سیخ شدند. باید اتفاقها رو حلاجی میکردم. نباید بیگدار به آب میزدم.  

 بعد اینهمه سختی به هیچ عنوان نمیشد که دوباره روي پلهی اول برگردم. 

 روي موضع خودم موندم و جدي گفتم؛  

لارین میشناسم و نه... آرتین... لطفا تنهام بزارین سرم رو به بالش فشار دادم و  من نه گ_ 

 چشمهام رو بستم. صداي در که اومد ،بلافاصله گوشی  

 رو بالا اووردم و شمارهی لادن رو گرفتم. با اولین بوق برداشت؛  

 واي گلارین نصف عمرم کردي... اینجا اوضاع...  _ 

 بدونم. حداقل الان آمادگیش رو نداشتم . دوست نداشتم هیچی از اونجا 

بدون توجه به حرفهاي  

 لادن، گفتم:  

 لادن برو اون حسابی که دفترچم دستته و هیشکی ازش خبر نداره . _ 

 تمام پولها رو  

 بردار و به آدرسی که میگم بیار .  

 ترسیدم که جام رو لو بده، با تمام جدیتی که از خودم سراغ داشتمادامه دادم؛  

 اگه بفهمم به کسی در مورد جام گفتی. جوري محو میشم که دست هیچکس بهم نرسه  _ 

 لادن سکوت کرد و با ناباوري و صدایی که کمی آهسته بود گفت:  

 اینهمه پول و میخواي چیکار؟!  _ 

 خیلی کارها داشتم که باید انجام میدادم. فقط چند کلمه به زبون اووردم و تماس رو قطع کردم؛  
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 ارها دارم... ادرس رو ارسال میکنم  خیلی ک_ 

 نگاهی به آسمونی که سیاهی شب اون رو پوشونده بود انداختم، نفس عمیقی کشیدم.  

 انقدر از درون فریاد زدم که تمام تنم دچار رعشه شده بود. زانوهام رو بغل کردم و  

 سرم رو رویش گذاشتم. و آروم و بی صدا گریه کردم. چشمهام از فرط گریه  

 وخت. اصلا برام دیگ مهم نبود حتی اگه کور میشدم.  میس

 نگاهی به گوشی که کنارم افتاده بود انداختم. این دکتره هم عجیب وغریب بود. هنوز  

 دنبال گوشیش نیومده بود. شایدم دکتر امیرعلی نزاشت که گوشیش رو بگیره.  

 نها دلخوشی که تصمیمم رو گرفته بودم. باید این بچه رو سالم به دنیا میاوردم. ت

 میتونستم با یادش به یاد داراب بیفتم.  

 شمارهی لادن رو گرفتم و گزینهی تماس رو لمس کردم، تماس رو بدون خوردن  

بیشعوري... خودخواهی...  _ بوقی وصل کرد و حرفها رو رگباري و پشت سر هم ردیف کرد؛  

 فقط فکر خودتی... نمی گی یکی هست اینجا که...  

 دامه بده، دستم رو روي گوشم گذاشتم و با هق هق گفتم؛  دوست نداشتم ا

 تو از دلم چی میدونی... اینجوري بهتره... بخدا بهتره... اگه میموندم دارابم از دستم میرفت... _ 

 صداي جیغش بلند شد و بعد شروع به خندیدن کرد؛  

 ... از دستت میرفت؟! فکر میکنی الان خیلی ریلکس نشسته وبیخیال دنیا   _ 

 داره خوش می گذرونه؟! 
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 گریهام شدیدتر شد. زار زدم؛  

 بسه... تو رو جون عزیزترین ک ِست بسه...   _ 

 صداش آرومتر شد و با خواهش زمزمه کرد؛  

برگرد گلارین... تورو خدا برگرد... اینجا همه چیز بهم ریختست موهام رو کشیدم و با درد  _ 

 چشمهام رو بستم؛  

 فردا منتظرتم لادن... فقط همهی پولها رو بیار... به همشون نیاز دارم... _ 

 گوشی رو قطع کردم و آدرس رو براي لادن ارسال کردم و در آخرش تاکید کردم  

 نه به این شماره زنگ برنه و نه چیزي بفرسته. وگرنه دیگه هیچوقت من رو نمی بینه.  

   " داراب"

 خسته و داغون و با نفسی گرفته از پزشک قانونی بیرون اومدم . 

 تقریبا خودم رو  

 توي خیابون پرت کردم. به دیوار تکیه دادم و نفس عمیقی کشیدم تااین بوي گند  

 ج بشه. چند بار نفسم رو پر و خالی کردم تا مجراي تنفسیم  کافور از توي بینیم خار 

 بوهایی بهتر از مرگ ذخیره کنن. دکمهی بالاي پیراهنم رو باز کردم. هر چقدر نفس  

 میکشیدم باز انگار تنگی نفس داشتم. قرار نبود این نفس سنگین از بین بره، حناق  

 ین چکید، زیر لب زمزمه کردم؛  شده بود و داشت خفم میکرد. قطره اشکی از چشمهام پای

 بی انصاف  _ 

 قطرهی دوم پایین چکید؛ 
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بی معرفت دستهام  _ 

 مشت شدند؛  

 نامرد  _ 

نامرد...  _ مشتی توي هوا زدم و چند بار فریاد زدم؛ 

 نامرد... نامرد  

 با قدم هاي ناموزون و شل به سمت ماشین آیدین به راه افتادم. اجازهندادم با من وارد  

 بشه. گفتم خودم تنها برم تا این درد و عمیق تر لمس کنم. نزدیک   پزشکی قانونی

 ماشین شدم، چند بار نزدیک بود زمین بخورم ولی به سختی خودم رو کنترل کردم.  

 آیدین بلافاصله از ماشین پیاده شد و خودش رو به من رسوند. دستش رو زیر بازوم  

 گذاشت و من رو گرفت. زیر لب غرید؛  

 لعنتی نگفتم تنها نرو... _ 

 توي حال خودم نبودم با عجز گفتم؛  

 کی میگه زنها نامرد نیستن؟! پاش برسه نامردتر از مردا میشن...  _ 

 ا چشمهاي غمگین خیره ام بود. ادامه دادم؛  مشتی به سینهی آیدین زدم. ب

 قول دادیم همراه هم باشیم...  _ 

 نفسم رو با خنده فوت کردم و نالیدم؛  

 نفس هم باشیم... حالا من... بی نفس... چیکار کنم؟!  _ 

 بازوم رو با شدت از دستش بیرون کشیدم و روي زمین نشستم، به کابوت ماشین  
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 دم و دستم رو روش گذاشتم. باانگشت اشاره محکم  تکیه دادم ،یک زانوم رو خم کر

 به سینهام زدم و با درد گفتم؛  

 همراهش نشدم؟! حامیش نشدم؟!  _ 

بخدا که  _ سرم رو به سمت آسمون گرفتم و ادامه دادم؛  

 شدم...   

 همه چیزش شدم...  _ از جیب پیراهنم سیگاري در اوردم و خاموش روي لبهام گذاشتم؛  

 ستش رو روي شونم گذاشت و گفت:  آیدین کنارم نشست. د 

 درست میشه داراب... پاشو مرد... بریم به همه ي بیمارستانهاي کشور از طرف  _ 

 پلیس پیگیري کنیم.  

 سیگار رو بین دوتا انگشتم گرفتم و نگاهم رو بهش دوختم که با هیجان اضافه کرد؛  

 راي رفتن شماله... موافقی؟!  بهتره اول از بیمارستانهاي شمال شروع کنیم... راحت ترین جا ب_ 

 * 

 توي حال خودم بودم که گوشیام زنگ خورد. بلافاصله بدون دیدناسکرین تماس  

 رو برقرار کردم که صداي پر نفرت مهتاب توي گوشم اکو شد. تمام تنم کورهی آتیش  

دوري از  _ شد. صداش که پر از عقده و حسرت بود؛ 

 عشق سخته پسر عمو؟!...  

 گلدون گرون قیمت رو از روي عسلی برداشتم و به دیوار کوبیدم.  

 عصبانیتم تخلیه  
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 نشد و حالم هنوز هم خراب بود .  

 یک مساوي...  _ تازه شدیم یک_ 

 و به صفحهی    ظرف سرامیکی سفید رنگ رو از روي میز گرد وسط سالن بلند کرد

 تلویزیون کوبیدم. روي ال سی دي لکاي سیاه رنگ به وجود اومد و این لکه ها 

 کم کم بزرگ شد و کل صفحه سیاه شد مثل زندگی من. سوخت ... 

 من همسوختم...  

 چرا انقدر راحت من رو شکونده بود؟! روي زمین سر خوردم و روي زمین افتادم.  

 سرم رو به مبل تکیه دادم. اشکهام روي صورتم جاري شد و بهغرور مردونهام  

 خدشه وارد کرد. خیلی راحت من رو پس زد؛ مگه چیز کمی بود؟!  

 پس زده شده  

 بودم... هیچ توجیهی نداشت... پسم زد...  

 جه به تکاي کوچیک و بزرگ شیشه به سمت تلفنم رفتم . بدون تو 

 خورده شیشا  

 به داخل پایم فرو میرفتند و لکاي خون زمین رو رنگین میکردند.  

 این درد در 

 مقابل زخمی که به قلبم وارد شده بود، هیچ بود. 

 تلفنم رو از روي شومینه برداشتم و نگاهی به عکسش کردم. صورت زیباي گلارین 

 با اون موهاي باز خرمایی در مقابل چشمانم ظاهر شد و قلبم تیر کشید. 
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 سرم رو بالا گرفتم و با درد نالیدم؛ »اي خدا«  

دم بدون  دندونهام رو به هم ساییدم و شمارهی آیدین رو گرفتم. صداي »الو« گفتنش رو شنی

 سلام کردن گفتم:  

 سریع بیا دنبالم بریم رامسر...  _ 

 تلفنم رو قطع کردم و وارد صندوق پیام شدم روي اسم مهتاب زدم وتایپ کردم؛  

 »دعا کن گلارینو پیدا کنم... خودت خواستی... یک جوري زیر پام لهت میکنم که  

 تا آخر عمرت مثل سگ جون بدي« ...  

 گوشی رو توي جیب شلوارم گذاشتم .  صورتم از نفرت جمع شد و

 کنار پنجره رفتم.  

چرا اعتماد نکردي  _ به خیابون شلوغ و پر رفت و آمد زل زدم و زمزمه کردم؛  

 گلارین؟....!  

   "گلارین"

 اضطراب داشتم و تمام تنم سرد شده بود. خودم رو بغل کردم و به دیوار پشت سرم  

 مز رنگی وارد اتاق شد . تکیه دادم. پرستاري با لبخند و پوشهی قر

کنارم رسید و  

 گفت:  

 سلام گلم، قراره تا یک ساعت دیگه عمل بشی. هم صورت و هم چشمت.   _ 

 پرونده رو جلوم گرفت و بازش کرد. به قسمت پایین اشاره کرد و ادامه داد؛  
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 اینجا رو امضا بزن...  _ 

 رهی گوشی  خودکار رو به سمتم گرفت. دست لرزونم رو جلو بردم که صداي ویب

بلند شد. پرستار به من نگاه میکرد و من به اون. زیر لب با صدایی که خودمم به زور میشنیدم 

 گفتم:  

 گوشیتون زنگ میخوره  _ 

 نگاه آرومی به من انداخت و گوشی رو از کنارم برداشت و گفت:  

 گوشی خودته عزیزم... _ 

 اصلا حواسم به این گوشی نبود. دستپاچه شدم. آخه گوشی من نبود که جواب بدم.  

 گوشی رو برداشتم به شماره اي که اسمش نیفتاده بودم نگاه کردم . 

 شماره ي لادن  

 باعث شد که از عصبانیت سرخ بشم. تماس رو بر قرار کردم و با خشم غریدم؛  

 ی شوخی دارم...  مگه قرار نبود بهم زنگ نزنی... فکر میکن_ 

 صداي هول شده ي لادن بلند شد؛  

 گوش بده گلارین... وقت ندارم... آیدین و داراب دارن میان رامسر... _ 

 چشمهام رو بستم و زیر لب نالیدم؛  

 لعنتی نتونستی هیچی نگی؟! دیگه من رو نمیبینی لادن... دیگه...  _ 

 اینبار لادن عصبانی شد و فریاد زد؛  

 به جون آیدین میخوام دنیاش نباشه من هیچی بهشون نگفتم. منم همراهشون میام  _ 
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 رامسر و یه جا باهات قرار میزارم پولا رو میدم بهت...  

 دستم رو مشت کردم و محکم گفتم:  

 خودم باهات تماس میگیرم. دیگه بهم زنگ نزن.  _ 

 چشمهاي متعجب پرستار نشست. سرم رو تکون دادم و با   نگاهمبالا اومد و توي 

 صدایی که کمی میلرزید گفتم:  

 میشه به دکتر شایان بگین بیاد؟ یک کار فوري باهاشون دارم.  _ 

 سرش رو تکون داد. انگار هنوز توي بهت بود. به پرونده اشاره کرد و گفت:  

 شما اینجا رو امضا بزنین . _ 

 نگاه زیر چشمی بهش انداختم، خودکار رو گرفتم و یک دایره و چند خط زیرش  

 و پوشه رو به دستش دادم. و تاکید کردم؛   "الیکا سماعی "کشیدم. زیرش نوشتم  

 بگین بیان... همین الان باید پزشک معالجم رو ببینم   لطفا به دکتر شایان_ 

 سري تکون داد و از اتاق خارج شد. من موندم هزاران فکر و خیال، آیندهاي  

 نامعلوم... بچه اي که گاهی یادم میرفت که اصلا هست و دارابی که تا چند ساعت  

 دیگه وارد شهري می شد که من هستم.  

 ره. آهی کشیدم. »قرار بود هر جا تو باشی من هم  سرنوشت چه بازیهایی با آدم دا

 باشم... دارابم« ولی چرخ روزگار چرخید و جوري داره بازیمون میده که باید از تو  

 فرار کنم. مشت محکمی روي رون پام زدم و از درد چهرهام رو در هم کشیدم. با  

 از شد  صداي خفهاي جیغ زدم؛ »خدااا« و سیل اشک روي صورتم جاري شد. در ب



 

 

 

451 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 و دکترامیرعلی با قدمهاي سریع و چهرهاي اخم آلود وارد شد. به سمتم پا تند کرد و گفت:  

 چیشده؟! گریه براي چی؟! گریه براتون سمه...  _ 

 بدون هیچ فکري به طرفش خم شدم، از حرکتم جا خورد و با چشمهایی که از تعجب  

 لرزون شده بود، حرف زدم  گرد شده بود نگاهم میکرد. با صدایی که به خاطر گریه 

 و اصلا اختیار چیزهایی که از زبونم خارج میشد رو نداشتم. فقط نالیدم؛ 

تو رو به جون آرتین منو از اینجا ببر... اصلا نباید الان اینجا باشم... تو رو به جون آرتین قسم  _ 

 میدم...  

 دم؛  سرم رو پایین گرفتم، پایین روپوشش رو توي مشتم فشار دادم و زار ز

 دنبالمن... نباید اینجا باشم... دارن میان رامسر...تو رو...  _ 

 دستش رو روي دستم گذاشت، نفس عمیقی کشید که به یک آه مبدل شد و با صدایی  

 که کمی ناراحت بود، گفت:  

 هیس... آروم باش... آروم باش گلارین _ 

 آروم پوست  اسمم رو که از زبونش شنیدم، هق هقم بیشتر شد. انگشت شصتش که 

 دستم رو نوازش می کرد حس خیانت رو در من به وجود اورد . 

 دستم رو از زیر  

دستش بیرون کشیدم و با التماس و ولوم صدایی که به پایین ترین حد خودش رسیده بود  

 زمزمه کردم؛  

 منو از اینجا ببر... خواهش می کنم  _ 



 

 

 

452 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 متفکر دست راستش رو مشت کرد و لبهاش رو روي هم فشرد. با تردید گفت:  

 مطمئنی فرار بهترین گزینست؟!  _ 

ره وجودم رو مى خورد. با چشمهایی خیس خیرهاش  این شک و تردید نابود گر بود و ذره ذ

 شدم و توي دلم گفتم: »به این حسم دامن نزن امیرعلی شایان... دوست 

 آرتین... نزن... دامن نزن...من احمق با پاي خودم وسط باتلاق ایستاده بودم و مدام  

 دست و پا مى زدم. تو بدترش نکن...«  

 ر خیرهاش بى صدا اشکـ ریختم! بغضى  سرم رو روى دو زانوم گذاشتم و همونطو

 فجیعى به گلوم چنگ انداخت.   

 کمکم میکنی مگه نه؟! به خاطر آرتینم شده کمکم کن...   _ 

به طرفم خم شد. اشک روي صورتم رو با انگشت اشارهاش پاک کرد و محکم و با صلابت  

 گفت:  

 نریز ... این لعنتیا رو نریز... به خاطر خودت... به خاطر گلارین کمکت میکنم...  _ 

 دو دقیقه بعد از رفتنش میفهمم که چیا بهش گفتم. حس من پر از ترس و فرار بود.  

 ولی توي نگاه امیرعلی چی بود که کاملا ناشناخته بود. چرا خط نگاهش قابل خوندن  

 امیر علی؟ !    نبود؟! چیو داري پنهون میکنی

 با عجز چند بار پشت سر هم پیشونی ام رو به زانو هام کوبیدم. این چه مکافاتی بود  

 که من اسیرش شده بودم.   

 شدت غم در وجودم زیاد و زیاد تر شد و توان ایستادگى در مقابلش براى من کم و  
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 کم تر. ضعیف شده بودم... بی طاقت و دلتنگ...   

لعنتی ...  _ زدم؛  سه بار از ته دل فریاد 

لعنتی ... لعنتی... با صداي تقه اى که  

به در خورد از جا پریدم. امیرعلی با یه  

ساکوارد شد. موقع نزدیک شدن  

 گفت:  

 چه خبرته انقدر داد میزنی؟! میخواي همه بفهمن؟!  _ 

 کنار تختم رسید و سوییشرت و شلوار ورزشی مردونهاي رو از داخل کیف بیرون  

 کشید. به طرفم گرفت و گفت:  

سریع بپوش... زود تا کسی نیومده براي عمل آمادت کنه لباس رو از دستش گرفتم و روي  _ 

 همون لباس بیمارستان پوشیدم.  

 کلاه سوییشرت رو  

 ندپیچی شده بود رو بپوشونه. آروم از روي  روي سرم گذاشتم تا صورت و سرم که با 

 تخت پایین اومدم که دیدم کفشی براي پوشیدن ندارم. نگاهم رو به دورتا دور اتاق  

 چرخوندم و دیدم هیچ دمپایی هم توي اتاق نبود. امیرعلی دستش رو توي ساک گذاشت  

 و کتونی خودش رو بیرون کشید. سرش رو خاروند و گفت؛  

 یمارستانمه...موقع هایی که شیفتم، اینا رو میپوشم میرم پیاده  این ساک ورزش ب_ 

 روي... شرمنده چیز دیگهاي نداشتم. 
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 سرم رو به معناي مشکلی نیست، بالا انداختم. انگار اضطرابم به دکتر هم سرایت  

 کرد که با عجله کلمات رو پشت سر هم ردیف کرد؛  

 ساختمون ومحوطه برو بیرون. خیابون  الان از اتاق میرم بیرون، چند ثانیه دیگه از _ 

 رو به رویی کنار دکهی روزنامه فروشی وایسا... یه ماشین زرد کنارت ترمز 

 میکنه، سوارش شو تو رو به ویلاي من میرسونه... من غروب میام خونه. 

 دستش رو داخل جیب شلوارش گذاشت و کلیدي از اون خارج کرد . 

کلید رو به سمتم  

 ؛  گرفت و ادامه داد

کلید کوچیکه مال در حیاطه و کلید بزرگتره مال در ورودي خونه کلید رو از دستش گرفتم و  _ 

 روي تخت دنبال گوشی دکتر زمانفر گشتم. گوشی رو پیدا کردم و به سمتش گرفتم؛  

 گوشی دکتر زمانفر... ازشون تشکر کنین  _ 

 با نگاهی متعجب به من و گوشی توي دستم نگاه کرد و زیر لبگفت؛  

 رو سرچ کن.   "دکتر بعد از این"همراهت باشه... رسیدي برو تو کانتکت، اسم  _ 

 بهم زنگ بزن که رسیدي...  

 نگاهم بارونی شد .یادمه آرتین بهش گفته بود دکتر بعد از این. با صدایی که به زور  

 به گوش خودم هم می رسید گفتم:  

 دکتر زمانفر هم؟!  _ 

 نفسش رو رها کرد و گفت:  
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 سه تا رفیق بودیم... از دبیرستان باهم بودیم... من... زانیار... و آرتین  _ 

 قطره اشک درشتی از چشمم پایین چکید و نگاهم میخ چشم هاي خیس شده امیرعلی  

 بود. کلافه به تخت تکیه داد؛  

من برم... رسیدي حتما بهم زنگ بزن با عجله به سمت در حرکت  _ 

 که صداش زدم؛   کرد

 دکتر... براي همه چیز ممنون  _ 

 نگاهی بهم انداخت، سرش رو تکون داد و از در خارج شد.   

من هم چند ثانیه بعد تمام کارهایی که گفت رو انجام دادم. البته اگهاز کفش هایی که هر ده  

 قدم از پام در میومد و کش شلواري که محکم داشتمش تا از پام پایین نیفته رو  

 ادیده بگیرم، تقریبا بدون مشکل به مقصد رسیدم. ن 

 ماشین کنار در بزرگ آهنی که کاملا زنگ زده و فرسوده بود توقف کرد. ترس  

 تمام وجودم رو در بر گرفته بود، من با چه شناختی اعتماد کردم؟!  

الان اینجا کنار این در بزرگ که معلوم نیست داخلش چه خبره چیکار میکنم؟! آهی جانسوز از  

 بی کسی خودم کشیدم، ولی چارهاي نداشتم .یا باید اعتماد میکردم و یا منتظر میموندم  

تا داراب من رو پیدا کنه و زندگیش کن فیکون بشه. لرزي به خاطر از دست دادن پدر داراب 

 ست و من رو به فرار بیشتر و همین راهی که دارم میرم ترغیب کرد.   توي تنم نش

تشکر کوتاهی زیر لب زمزمه کردم و با پاهاي سست از ماشین پیادهشدم. کلید رو از جیب  

 سوییشرت بیرون اوردم و توي قفل چرخوندم. در با صداي بدي باز شد.  
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 یی که از نگرانی کمی  وارد حیاط شدم، در رو محکم پشت سرم بستم و با قدم ها

 لرزون بودند به سمت ورودي ویلا به راه میافتم. چند قدم اول رو آهسته و قدمهاي  

 بعدي رو با سرعت طی میکنم. چند باري نگاهم تار شد و سوزش عجیبی درون  

 چشمهام احساس کردم. ولی قدرت ترس بیشتر بود و سریع خودم رو به در ورودي  

 رو هم باز کردم، عرق از گوشهی صورتم به پایین  ویلا رسوندم. در ورودي 

 میریخت و این باعث سوزش صورتم میشد. تمام صورتم به خارش افتاده بود، تا  

 حالا توي عمرم انقدر دچار استرس و ترس نشده بودم، در حال حاضر مرگ برام  

 شیرینتر از هر چیز دیگهاي بود. با لرزش جیب سوییشرت جیغبلندي کشیدم و پشت  

 ستونی که کنار در ورودي بود رفتم و پشتش قایم شدم. دوباره صداي ویبره بلند شد،  

 نفسم رو با شتاب بیرون فرستادم و گوشی رو از توي جیبم بیرون اوردم. به صفحهی  

 روي گوشی باعث آرامشم شد.   "دکتر بعد از این  "گوشی نگاهی انداختم و اسم  

رسیدي _ تماس رو برقرار کردم که صداش رو شنیدم؛ 

 گلارین؟! 

 گلارین؟! این صمیمیت کی به وجود اومد؟! حس خیانت تمام وجودم رو گرفته بود.  

 گفتم:    "آقا"د روي اخمهام ناخودآگاه توي هم گره خورد و با صداي محکم و با تاکی

 بله... آقاي امیرعلی  _ 

 خندهی مردونهاي از اونور خط به گوشم رسید. دکتر اما با صداي جدي ادامه داد؛  
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 استراحت کنین... شما امروز حتما باید خورده شیشا از چشماتون خارج بشه. _ 

 وسایل مورد نیاز و میخرم میام خونه.  

لطفا  _ صداش رو کمی ملایمتر کرد؛  

 اشک هم نریز   دیگه

 و قبل از اینکه بزاره چیزي بگم، گوشی رو قطع کرد. با این تماس کمی آرومتر شدم  

 و بدون توجه به اطرافم روي کاناپهی مشکی رنگی که توي هال بود رفتم و روش دراز کشیدم. 

 دراز کشیدهام و دستم رو که نمیتونستم روي چشمهام بزارم، کلافهام کرده بود و  

 ردم این اعضاي بدن روي تنم اضافیست .  احساس میک

 یکباره و با اعصابی داغون بلند میشم و حس میکنم الان به تنها چیزي که نیاز دارم  

 هواي تازه است.به طرف پنجرهی بزرگ سالن که با پرداي ضخیم زرشکی پوشیده  

 از  شده است میرم و پرده رو کنار میزنم. نور وارد اتاق شد و تمام محیط خونه رو 

 تاریکی در اورد. پنجره ي بزرگ و رو باز کردم و وارد بالکنی که به شکل نیم  

 دایره بود شدم. توي بالکن باغچهی کوچیکی درست شده بود وکنارش یک میز و  

 صندلی حصیري قرار داشت.   

 شکل و شمایل گلها نشون میداد که مدتی است که خشک و پژمرده شدهاند. با دیدن  

 براي گلهاي خودم تنگ شد.    این باغچه دلم 

 کنار نرده رفتم و دستهام رو روي نرده گذاشتم،از بین لابه لاي برگهاي درختان  
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 بلند نورهایی به شکل خط روي حیاط سوسو میزدند و عجیب بود موقع ورودم  

 اینهمه زیبایی به چشمم نیومده بود.   

 سرم رو به سمت بالا میگیرم و از بین شاخا به آسمون خیره میشم.  

 با یاد داراب  

 اشکی از چشمم پایین میچکه و زمزمه میکنم؛» دوستت دارم ... 

دلتنگتم... خیلی  

 دلتنگ« ...  

 صداي هق هقم بلند میشه و قلبم از درد فشرده میشه. صداي موتور ماشین و باز و  

 میرسه، چشمهام رو میخ دروازه میکنم،در با صداي  بسته شدن در که به گوشم 

 جیغی که ازش بیرون میاد باز میشه، در اولین فرصت باید بهشون گوشزد کنم که  

 در رو روغن کاري کنن تا دیگه این صداي گوشخراش باعث اذیت نشه.   

 اول امیرعلی و بعد دکتر زمانفر باهم وارد میشن. امیرعلی چیزي میگه و دکتر محکم  

 پشت کمرش میزنه و بلند بلند میخنده. عصبانیت از این راه دور هم توي چهرهی  

 امیرعلی معلوم بود. خندهاي روي لبم نشست و ناگهان به یاد آرتین که جاش بین دوتا  

 روي گلوم چنبره زد. انقدر غم و ناراحتی تمام   از دوستاش خالی بود دوباره بغض

 روحم رو گرفته بود که حتی لحظهاي نمیتونستم آروم باشم. همیشه به یاد عزیزترین 

 کسانم باید درد میکشیدم. این دنیا کی قرار بود که روي آرومش رو نشونم بده؟! تا  
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 کمرم خمیدهتر بشه؟!  کی با دیدن هر کس و هر چیزي غم از دست دادن بهم یادآوري بشهو

 چند قدم به عقب برداشتم، نگاهم رو از رفیقهاي دور گرفتم و روي صندلی حصیري  

 نشستم. تنها و بی کس بودن رو با گوشت و پوستم داشتم لمس میکردم. 

 سرم رو با دستهام گرفتم و نالیدم؛ » تا کی این داستان ادامه داره؟«...!  

 سکوت وهم آوري همه جا رو فرا گرفته بود. از  انقدر توي خیالاتم غرق شدم که 

 اولین روز ورودم به شرکت رو مرور کردم... اولین خانوم گلارین شنیدن از زبون  

 داراب... دستم روي شکمم مشت شد... اولین حس دوست داشتن ... 

 زجرهایی که  

 براي رسیدن بهش کشیدم... ولی نمیدونم چیشد که یکهو بعد کیش محرم شدیم...  

 داراب از کی دوستم داشت؟! داراب... داراب...   

 با درد چشمهام رو بستم. وقتی صورتم رو برگردوندم، چشمم بهچهرهی رنگ  

 ت  پریدهی امیرعلی که با چشمهاي تیرهاي که بهتزده بودند، نگاهم میکرد افتاد. حال 

اینجایی؟! کل  _ نگاهم پرسشی شد که خودش به حرف اومد؛  

 ساختمون رو دنبالت گشتیم.  

 بعد به طرف راستش چرخید و سرش رو به داخل خونه برد و داد زد؛  

 زانیار پیداش کردم... اینجاست... تو بالکن  _ 

 پوزخندي روي لبم نشست. با لبی که یک وري شده بود گفتم:  
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رار نمی کنم... ایستادم... دستهام رو از هم باز کردم و اینبار با درد فریاد  دیگه بیشتر از این ف_ 

 زدم؛  

 فراري تر از این نمیشم...  _ 

 با خشم و دلتنگی داد کشیدم؛  

 لعنت به تو... لعنت به تو مهتاب سرلکی...  _ 

ر  غم و ناامیدي مثل موجی دوباره توي وجودم به جریان افتاد، انقدر دلتنگ شده بودم که پ 

 حرارت زجه زدم؛  

 لعنت به تو... داراب... دارابم...   _ 

 صداي عصبی امیرعلی بلند شد؛  

 بسه... نگفتم گریه نکن...  _ 

 لرزي تمام تنم رو میگیره. دستهام شل میشن. احساس سرما میکنم.  

همهجا سیاه میشه.  

 و سقوط...  

 صداي قدمهایی رو که به سمتم اومد رو شنیدم و اخرین چیزي که به گوشم رسید اینه؛  

 مرگ امیرعلی طاقت بیار گلارین...  _ 

 گلارین؟!... چشماتو باز کن...  _ 

 میخوام چیزي بگم. ولی صدام خفست. فقط لبهام رو باز و بسته میکنم. سرگیجه  

 دارم و اصلا محیط اطراف رو درک نمیکنم.  

 نوي چی میگم؟! گلارین؟! میش_ 
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 صداي مرد کناریم آروم و یکنواخته، هر کاري میکنم چشمهام باز نمیشن. نور چراغ  

 قوه توي چشمم اذیتم میکنه. صداها دوباره تکرار میشن؛  

زانیار امروز حتما باید عمل بشه... اگه همینجور ادامه بده قطعا چشم راستش دچار مشکل  _ 

 میشه  

 م زانیار میگردم. هر چی فکر میکنم چنین کسی رو نمیشناسم.  توي ذهنم دنبال اس

 اینبار یک صداي دیگه، با یک ولوم آرومتر؛  

 اینجا؟! تو خونه؟! با این امکانات کم؟! شدنی نیست...  _ 

 توي کدوم خونه بودم و اصلا خبر نداشتم؟.!..   

توانایی باز کردن چشمهام رو نداشتم. صورتم سنگین بود و به طرز عجیبی میل به خواب  

 داشتم. بوي عطر تلخ بینیم رو پر میکنه. ضربه اي آهسته تر به گونهام زده  

 میشه و دوباره صداي مرد اول؛  

 گلارین ...  _ 

 و اجازه  به سختی چشمهام رو باز میکنم. انگار کسی به زور پلکهام رو نگه داشته 

 نمیده از هم فاصله بگیرن .  

 چشمهاي نیمه بازم به نگاهش گره میخوره. به من زل زده ،چشمهاش مهربان به نظر  

 میرسن. ظاهراً میفهمد که چقدر نیاز دارم که من رو از این سردرگمی خارج کنه.  

 دستش رو کنار دستم حس میکنم. حس بدي از این لمس به وجودم سرازیر میشه.  

 فاصله دستم رو جمع کردم و لبهاي مرد روبهروم از اینکارم روي هم محکم  بلا
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 شما کی هستین؟..!  _ فشار داده شد. صداي خش گرفتهام که گوشم رو آزار میده بلند شد؛  

 سرش به سمت چپ متمایل شد و به مردي که کنارش ایستاده بود خیره شد. صداي  

 پر بهت مرد دوم به گوشم رسید؛  

 آرتین ...  _ 

 آرتین که از زبونش خارج شد، خاطرات با تمام قوا به ذهنم مثل یک پردهی سینما  

 هجوم آورد. اشکها... لبخند ها... جداییها...  

 دوباره به قلبم حمله کردن. لحظهاي که توي بی خبري   چشمهام پر از آب شد و دردها

 بودم انگار تولد دوبارهام بود. اما حالا و در این لحظه فهمیدم...  

 من گلارینم  

 زنی زخم خورده...  

 ازدواجی ثبت نشده...  

 و  

 بچهاي بدون شناسنامه... 

و به هم می سایید  صداي هوفی از کنارم بلند شد و با تحکم و تاکید در حالی که دندونش ر

 گفت:  

 انقدر گریه نکن. آخرش خودتو کور میکنی... _ 

   " داراب"

 چند ساعتی بود بدون وقفه رانندگی می کردم. خسته و کلافه بودم . 

 ناامیدي موریانهاي  
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 شده بود و مغزم رو ذره ذره میخورد. از اون طرف صداي آهی که هر چند ثانیه  

 د باعث آزارم میشد. توي احوالات خودم غرق  یکبار از طرف لادن به گوشم میرسی

 بودم که صداي آیدین سکوت ماشین رو شکوند؛ 

 داراب نمیخوام ناراحتت کنم... ولی اگه خودش رفته چرا دنبالش میگردي؟ بهتر  _ 

 نیست صبر کنی تا خودش برگرده؟  

 صداي عصبی لادن بلند شد؛  

 اید دست رو دست بزاریم؟!  چی میگی آیدین؟! حتما دلیل منطقی داشته... ما ب_ 

 ...آره آیدین؟ !  

 خوب منم به خاطرهمون دلیل منطقیش میگم دیگه... شاید رفته تا آروم شه و برگرده  _ 

 بلند قهق زد و ادامه داد؛ 

 ... اصلا بیا جملم رو اصلاح کنم... اگه اتفاقی واسش افتاده باشه میخوایم چه  _ 

 خاکی به سرمون بریزیم؟ !  

 و بعد از زدن این حرف هاي هاي شروع به گریه کرد. دستم رو جلوي دهنم گرفتم،  

 به مکالمه و بحث مزخرفی که راه انداخته بودن گوش میدادم.  

 حرفاشون حال بدم رو  

کرد. زیر لب زمزمه کردم؛ »بیشتر از  بدتر می

 این نزار بشکنم نزار خورد بشم  

 اومدي مرحم دردم باشی چرا نمک روي زخم شدي گلارین؟« !  
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 صداي داد لادن که بلند شد روي پلی ضبط ماشین ضربه زدم و صداش رو بلند کردم.  

 با این کار به هردوشون حالی کردم که سکوت کنن.  

 کمی از آهنگ که زده شد محمد علیزاده شروع به خوندن کرد. کاش صداي فریادشون  

 یشتر بشه.  به گوشم میرسید تا با گوش دادن به این آهنگ دوباره درد توي جونم ب

تو بري دووم نمیارم بدون تو یه روزم من میترسم آخرم بی  "

تو از این دوري بسوزم تو بري تنهایی بدجوري تو این خونه  

  "میمونه باید عکساتو بغل کنم تو تنهاییم دیوونه

 رفتی گلارین؟ ولی دووم اوردم اونم چه دوومی، هر روز مردم ... _ 

تو  "مردم گلارین 

بري بارون نمیاد  

 دیگه 

کاش بشه با اون روزا بازم بشه دیدت تو بري قلبم  

 میگیره برگرد  

 ببین این دستامم از دوریت یخ کرد  

تو بري بارون  

 نمیاد دیگه  

   "کاش بشه با اون روزا بازم بشه دیدت

 ن که پشتمی...  کاش بشه برگردي... برگرد اینبار تو حامیم باش... تو به همه ثابت ک _ 
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 حتی اگه تمام دنیا باهام دشمن باشن... نزار مهتاب موفق بشه ... 

برگرد تمام تنم از  

 دوریت یخ کرد...  

تو بري قلبم  "

 میگیره برگرد  

ببین این دستامم از دوریت یخ کرد پرپرم  

 نکن آسون عاشقت شدم آروم 

دیگه نکن زندگیمو باز  

   "داغون 

 خیلی آروم عاشقت شدم... تند نبود... زود نبود... آروم توي قلبم جا شدي... ولی  _ 

 زود جا زدي... خیلی زود...  

گیج و بی قرار  

 میشم  

خاطراتت رد میشن  

ببین عاشق ترینم از  

 همیشم  

 پرپرم نکن گلارین... گیجم نکن... گلارین! بی گلارینم نکن...  _ 

 یدم تار شد. محکم دکمهی خاموش رو زدم و تا داغونتر نشم. ماشین رو با یک  د
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 حرکت به گوشه ي خیابون رسوندم، به صداي فحش و بوق دادن رانندا توجه  

 نکردم و از ماشین پیاده شدم.  

 با قدمهاي بلند خودم رو به کناره جاده که درختان بلند داشت رسوندم .

 از خشمی  

 اومدم. دو قدم رفتم و به زیر پام نگاه کردم .  غیرمنتظره به جوش

 زمزمه کردم؛  

   "وقتی گلارین نیست... زندگی نیست _"

 دو قدم دیگه جلو میرم. تنهایی بیشتر از هر روز دیگه داره بهم فشار میاره. مینالم؛  

حالا من با این خرابا چیکار کنم؟!   "با رفتنت زندگی روي سرم آوار شد... درهم شکست..._"

 باد ملایمی وزید چشمهام رو بستم . 

 دستم رو  

توي جیب پیراهنم گذاشتم و سیگاري در اوردم. روشنش کردم و کام عمیقی از سیگار گرفتم. 

 قلبم درد گرفت، دستم روي قلبم مشت شد... مشتی محکم روش زدم و بلند فریاد زدم؛  

 لعنتی برگرد...  _ 

   " داراب"

 طبق اطلاعاتی که از راهنماي ماشین به دست اورده بودم، دو تا بیمارستان توي  

 رامسر وجود داشت .یکی کوچیک که بیشتر شبیه درمانگاه بود و دومی که بیمارستان  

 اصلی و بزرگ رامسر بود. کنار تاکسی براي گرفتن آدرس روي ترمز زدم و  
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 شیشهی سمت آیدین رو پایین کشیدم؛  

 سلام... جناب معمولا بیماراي تصادفی رو توي کدوم بیمارستان میبرن؟! _ 

اده شد و دستی به سیبیلش کشید. قیافش متعجب وهول زده بود. حقم داشت  مرد از تاکسی پی 

 یک راست رفته بودم سر اصل مطلب. بدون وقفه شروع به توضیح دادن کرد؛  

 والا اینجا یه بیمارستان مجهز داره که اسمش بیمارستان امام سجاده... منظورتون همینه؟! _ 

 دادم. راننده تاکسی با تمام جزییات   زیاد حوصله صحبت کردن نداشتم. سرم رو تکون

 آدرس رو توضیح داد. تشکر کوتاهی کردم و مستقیم حرکت کردم . 

 طبق آدرس اون  

 مرد بعد از اولین چهار راه باید به سمت چپ میرفتم. با سرعت زیاد در حال حرکت  

 بودم که هنور پنجاه متر نرفته بودم که به اولین چهار راه رسیدم.  

 حواسم نبود که  

 اینجا تهران نیست و آدرسی که میدن خیلی نزدیکتر از اون چیزي هست که ما فکر میکنیم.  

 بعد از یک ربع به بیمارستان رسیدم. دیدن سر در بیمارستان حسمزخرف دلشوره  

 اورد. ماشین رو بدون وسواس گوشهی خیابون پارک رو دوباره توي دلم به وجود 

 کردم و به آیدین و لادن گفتم:  

 پیاده نمیشین تا برگردم _ 

 سریع وارد حیاط سرسبز و پر درخت بیمارستان شدم. با قدمهاي لرزون ولی بلند  
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 خودم رو به اطلاعات بیمارستان رسوندم.   

 ت میگشتم، ترس مبهمی داشتم.  دستم رو روي میز گذاشتم. داشتم دنبال کلمات درس

 لبهام آروم میجنبیدند. نگاه پر سوال مرد رو به روم که نشون میداد از سکوت من 

 خسته شده وادارم کرد که جملاتم رو پشت سر هم ردیف کنم  

 ببخشید بیمار تصادفی این چند روز اینجا نیاووردن؟!  _ 

 مرد بی توجه به من موس کامپیوتر رو گرفت و مشغول شد. عصبی ضربهاي به  

با _ میز زدم و ادامه دادم؛ 

 شما هستم آقا...  

 خونسرد، انگار که هر روز شاهد این صحنا باشه نگاهم کرد و یهجمله گفت:  

 دارم چک میکنم...  _ 

 لبهام رو روي هم فشار دادم و گفتم:  

 زودتر لطفا...  _ 

 پیش یه خانومی رو اوردن اینجا که به شدت آسیب دیدن   چند روز_ 

 ... 

 سرش رو جلوتر برد و ادامه داد؛  

 چشم چپشون آسیب دیده بود و چشم راستشون انگار کور شده بود...  _ 

 این مرد علاوه بر خونسرد بودن واقعا بی احساس و بی ادب بود . 

 تمام قلبم رو  
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صورتشونم کلا  _ نشده بود؛ اضطراب گرفته بود. هنوز توصیفش تموم  

 داغون شده بود...  

 تقریبا با صداي خفهاي غریدم؛ 

 کدوم اتاق هستن؟؟  _ 

 نگاهش رو از بالا به پایین به من دوخت و گفت: 

  فرار کردن... بدون تسویه حساب... اما ماشینشون تو پارکینگ پلیس   ِ_ 

 کلمه » فرار « توي سرم تکرار میشد. یعنی گلارین تصادف کرد واینهمه بلا سرش 

 اومد. آهی کشیدم و با لکنت نالیدم؛  

 اسمش چی بود؟!  _ 

 مرد با همون بی خیالی که مخصوص خودش بود، گفت:  

 اسم ماشین؟...!  _ 

 لعنتی اسم بیمار...  _ نم بهم ریخته بود. دستم رو جلو بردم و یقش رو توي مشتم گرفتم؛ روا

 یقه رو ول کن آقا... اسمش اگه اشتباه نکنم الیکا سمیعی یه همچین چیزهایی بود  _ 

 اسمی که از دهنش خارج شد نفس منم آروم گرفت، براي اطمینان خاطر گفتم:  

 اجعه کنم؟! آدرسشو میدین؟!  براي دیدن ماشین باید به کجا مر _ 

 دستی به یقهی لباسش کشید. زیر لب غرغر کرد و چیزي توي کاغذ نوشت و به دستم  

 داد. من هم ناامید به سمت ماشین به راه افتادم. 

   "گلارین"
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 سرم رو کمی به سمت پنجره ي اتاق کج کردم و از پنجره به بیرون خیره شدم. هنوز  

 دگی من زودتر رسیده بود. تابستون بود اما پاییز زن

 چرا اینقدر زود همه چیز رنگ باخته بود؟  

 من کی غرق شدم تو این نداشتنها؟! چرا هر چی دست و پا میزدم نجاتی درکار نبود؟!  

 پر از ناامیدىام! مملو از درد و فراق.  

 دلم می خواست فریاد بزنم؛  

 »خوشی ها کدوم گوري هستین؟!  _ 

 کدوم قبرستونى دفن شدید که نمیاید سراغ من؟! 

 منم این گوشه ي دنیا دارم نفس می کشم.  

 پیش من سیاه بخت هم بیاید.«  

 این زندگى درد داشت. تک تک نفس هایی که می کشیدم درد داشت . 

 داراب امید و  

 روزنهی خوشبختیم بود. اما اینهم دنیا به من ندید...  

با هقی که زدم. اسمم صدا زده شد. به سمتش چرخیدم و خیره نگاهش کردم. گرفته و ناراحت  

 بود. 

 نفس عمیقى کشید و با انگشتش آروم روي میز ضربه میزد. یک ریتم یکنواخت و  

 منظم .  

 نمیخواي این آه و ناله رو تمومش کنی؟!  _ 

 بهاش رو روي هم کیپ کرد. انگار گفتن ادامهی جملش براش سخت بود؛  ل
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 آرتین خیلی از مقاومتت میگفت... از صبوریت ...  _ 

 نگاهش رو توي صورتم چرخوند، مکثی کرد. با دستش به چشمهام اشاره کرد و  

 ادامهی جمله رو کامل کرد؛  

 ر اون بچه باش.  از این اشکا که بگذریم...فشار روحی واسه تو سمه ... فک_ 

 با شنیدن اسم بچه... بچهی داراب قلبم پر شتاب شروع به تپیدن کرد .

 دستی روي  

 شکمم کشیدم و نالیدم؛ 

 با این بچه ي بی پدر چیکار کنم؟! چطور ثابتش کنم؟!  _ 

 به خودش اشاره کرد؛  

 گلارین من تنهات نمی ذارم. من خواهر آرتین رو تنها نمیزارم...  _ 

مثل   مراقبتم...

یک... برادر  

کلمهی آخر به  

آرومی و به  

سختی از  

زبونش خارج  

شد. چند قدم  
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بانگاهی که  

 کمی  

 براق شده بود به عقب برداشت و تکرار کرد؛  

پس دیگه غصه هیچی رو نخور... دوتایی درستش میکنیم عقب گرد کرد و از اتاق خارج شد. _ 

 من هم دوباره به سمت پنجره برگشتم و با فکري  

 متر از لحظاتی پیش به بیرون خیره شدم.  آرو

   " داراب"

 با قدمهاي بلند و باپاهایی که از همدیگه سبقت گرفته بودند براي رسیدن به ماشین از  

 محوطهی بیمارستان خارج شدم. خودم رو به ماشین رسوندم. آیدین با نگرانی پرسید؛  

 اتفاقی افتاده؟! پیداش کردي؟!  _ 

توجهی به سوالش نکردم. ماشین رو از پارک دراوردم و وارد خیابون شدم. صداي لرزون لادن  

 آقا داراب چیزي شده؟!  _ بلند شد؛  

 . تنها دوست گلارین حقش بود که بدونه. آروم  از توي آینه نگاه کوتاهی بهش انداختم

 زمزمه کردم؛  

 یه تصادف گزارش شده...  _ 

 صداي »یاخداي« بلند آیدین بلند شد. به طرفش برگشتم و گفتم:  

 فرار کرده... وضعیتش هم چندان خوب نیست  _ 

 هق هق گریه به گوشم رسید. لادن بود که براي دوستش گریه میکرد و زیر لب  
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 یزي میگفت.  نامفهوم چ

 با تردید ادامه دادم؛  

 ولی اسمی که ثبت بود گلارین نبود...  _ 

 نفسم رو از بینیم با شتاب خارج کردم و گفتم:  

 گفتن برم ماشین و ببینم... شاید یه سرنخی باشه  _ 

 نمیدونستم باید دعا کنم اون ماشین رو بشناسم یا نه. دیگه حرفی نزدم و به رانندگیم  

 ادامه دادم. بیست دقیقه سطح شهر رو چرخیدیم تا به پارکینگ پلیس راه رسیدیم.  

 آروم پام رو روي ترمز گذاشتم و ماشین بعد از چند ثانیه توقف کرد . 

 نگاهم به  

 یه گاراژ بود یه جاي سرپوشیده که ماشینهاي زیادي   پارکینگی افتاد که بیشتر شبیه

توش پارک بود. در رو باز کردم، اصلا توان و قدرت پیاده شدنرو نداشتم. دست آیدین روي  

 بزار اینبار من برم جلو...  _ دستم نشست؛ 

 لبم به یک طرف کشیده شد. نه شبیه یک لبخند و نه پوزخند. تمام اعضاي بدنم هم  

 بودند. محکم گفتم:  دچار شوک شده 

 باید ببینم تا کجا توي بدبختی فرو رفتم... باید تمام این لحظه ها توي ذهنم ثبت بشن  _ 

مثل اینکه اینبار آیدین قصد عقب نشینی نداشت. دستهاش رو مشت کرد و دست من رو  

 محکم فشار داد؛  

 لجبازي نکن مرد... بیخیال این قصه شو...  _ 
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 سرم رو به طرفش چرخوندم. و با درد نالیدم؛  

 تو هم دچار تردیدي نه؟! گلارینم کور نشد مگه نه؟!  _ 

چی؟!... کی کور  _ جملهاي که گفتم باعث تعجبش شد. صداي جیغ لادن بلند شد؛ 

 شده؟!... چیکار با خودش کرده این دختر...  

 که نگهبانی اونجا بود    با پاهاي لرزون از ماشین پیاده شدم. به طرف اتاقک کوچیکی

 رفتم. یک حسی داشتم. انگار اینجا آخر دنیا بود. تعادلم رو از دستدادم. دستم رو  

روي دیوارهی اتاقک نگهبانی گذاشتم تا نیفتم. آیدین خودش رو به من رسوند و بلند فریاد  

 زد؛  

 کسی اینجا نیست؟!  _ 

 صدایی نشنید. بلندتر داد زد؛  

 کسی اینجا نیست؟...!  _ 

 مردي با لهجهی زیباي شمالی در حالی که زیر لب دعوا داشت جواب داد؛  

 اعووو آقاجان... چیه هاوار هاوار* میکنی ...  _ 

 وقتی به ما نزدیک شد، سایه اي تقریبا اندازه ما جلوي ما ظاهر شد . 

 از پشت در که  

 به هم  بیرون اومد دیدم قدش خیلی کوتاهتر از سایهاش بود. ابروهاي پر پشتش رو 

 نزدیک تر کرد و با خشم گفت:  

 فرمایش...  _ 
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 بلافاصله آیدین شروع به صحبت کرد؛  

 چند روز پیش خانوم این آقا تصادف کردن، ماشینشون رو اوردناینجا...  _ 

 میخواستیم ماشین رو ببینیم  

 یک چشمش رو جمع کرد و با دقت در حال برانداز کردن من بود . 

دستش رو جلو  

 اورد؛  

 ... مدارک ماشین و بدین بهتون بگم کدومه...  مدارک_ 

 عصبی شدم. دستی داخل موهامکشیدم و با تحکم اسم ماشین و پلاکش رو گفتم. نگاه  

 مرموزي به ما انداخت.   

 تاریخ تصادف؟!  _ 

 اون شب کذایی به ذهنم اومد و با کلافگی گفتم:  

 پنجم مرداد...  _ 

 سرش رو به سمتی که ماشینهاي تصادفی اونجا پارک بودن برگردوند و جملهاي  

ردیف  _ گفت که قلب من همونجا ایستاد؛  

 سوم... چهارمین ماشین 

 جملهی مردبیمارستان توي ذهنم اکو شد و باعث شد با زانوهام روي زمین فرود  

 بیام؛ 

 بود...  چشم چپشون آسیب دیده بود و چشم راستشون انگار کور شده_ »
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 صورتشونم کلا داغون شده بود«...  _ 

 مرگ همینجاست؛  

دقیقا همین جایی که  

من؛ ایستاده ام  

 مشیري  _ داراب#

 )*هاوار=هوار(  

 سرم رو به سمت آسمون گرفتم و بدون توجه به حضور بقیه اشک ریختم. دستهام  

چیکار کردي با خودت  "میلرزیدند و نوک انگشتانم به گز گز افتاده بود. زیر لب نالیدم؛  

 !   "گلارین؟

 روي زمین خم شدم و دست مشت شدهام رو بیشتر فشار دادم طوري که رنگ پوستم  

 فرت گفتم:  به سفیدي زد. با غیظ و ن 

 خدا لعنتت کنه مهتاب...  _ 

چیکار کردي  _ مشت محکمی روي زمین کوبیدم. فریاد زدم؛  

 با خودت لعنتی...  

 آیدین به طرفم اومد، به شونه ام ضربه زد و با صدایی لرزون گفت:  

 شاید یکی باهاش بوده. مگه نگفتی اسمی که تو بیمارستان گفتنگلارین نبود...  _ 

 سرم رو بلند کردم. قطره اشکی از چشمم پایین چکید و ناامید زمزمه کردم؛  

 گلارینم نیست مگه نه؟!... چشماش...  _ 
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 گلارین... _ نتونستم جملهام رو کامل کنم. سرم رو، رو به آسمون گرفتم و با تمام قوا داد زدم؛ 

 آیدین بازوم رو گرفت و من رو بلند کرد. بدنم تحلیل رفته بود و احساس بی وزنی  

 میکردم. به سمت ماشین رفتیم، در کنار راننده رو باز کرد و اشاره کرد که سوار  

 بشم. خودم رو روي صندلی ماشین انداختم و سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم.   

 جلو اورد و یک بند جملهبندي کرد؛  لادن با اضطراب سرش رو 

 چیشد؟ ماشین خودش بود؟ اره؟ اونی که... _ 

 دستم رو که بالا اوردم صداي لادن قطع شد. چشمهام رو بستم که صداي لادن دوباره  

 بلند شد. دست بردار نبود؛  

ون  میگم اونجا چه خبر بود... نزاشتین از جام تکون بخورم... حقمنیست بدونم چه بلایی سرم_ 

 اومده؟!  

 نمیخواست تمومش کنه. اعصابم به اندازه کافی خورد شده بود. با ابروهایی درهم  

 رفته به سمتش چرخیدم و با حرص غریدم؛  

 بلا؟! چه بلایی؟! بلا از همون موقعی که گلارین رفت روي سرمون آوار شد...  _ 

 تازه میپرسی چه بلایی؟! 

هنش گرفت و براي دفاع از رفیقش بی وقفه  چشمهاي لادن بارونی شد. دستش رو جلوي د

 حرف زد؛  

 مجبور بود... مطمئنم مجبور بود... گلارین زن درد کشیدهایه...  _ 

 مطمئنم یه چیزي  
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 آزارش داد که اینجوري رفت... بدون خبر دادن...  

 در ماشین باز شد و آیدین روي صندلی راننده نشست. با غر غر گفت:  

 بود... میگفت تا نگین چیشده نمیزارمبرین...   ولی این مرده عجب سیریشی_ 

 نگاهش از توي آیینه به لادنی که داشت اشک میریخت افتاد و یکهو ساکت شد. به  

 گفتی بهش؟!  _ طرف من برگشت و آروم زیر لب زمزمه کرد؛  

 سرم رو آروم به سمت بالا تکون دادم و هیچ حرفی نزدم. سرم نبض میزد و به شدت  

 درد میکرد. با چهرهاي درهم و حالی پریشون به آیدین گفتم:  

 دوباره برو همون بیمارستان...  _ 

 با سرعت مجاز هشتاد تا خیابون ها رو گز میکرد و اصلا به این فکر نمیکرد که  

 ز استرس و ترس رو تجربه میکنم. دستم رو روي  من چطور دارم این حجم ا

 داشبورد گذاشتم و گفتم:  

 نگهدار...  _ 

 اتفاقی افتاده؟  _ به سمتم برگشت و با نگاهی که متعجب شده بود پرسید؛  

محکم روي داشبورد کوبیدم و با حرصی که توي تک تک کلماتمپیدا بود و با خشمی  

 فروخورده گفتم:  

 به بیمارستان و الا پیاده شو خودم میرونم...  اتفاق؟! زودتر برو برس _ 

 تسلیم...  _ فرمون رو رها کرد و دستهاش رو بالا برد؛ 
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 پاش رو روي گاز گذاشت و اینبار کمتر از ده دقیقه به بیمارستان رسیدیم. قبل از  

 اینکه پاش رو روي ترمز بزاره در رو باز کردم تا پیاده بشم. آیدین که از نیتم با خبر  

 شد سریع روي ترمز زد که سرم محکم به شیشهی در برخورد کرد . 

 » آخی« گفتم و  

 بعد از توقف ماشین بی اعتنا به درد سرم پیاده شدم. با سرعتی باور نکردنی به سمت  

چند باري نزدیک به زمین بیفتم که تعادلم رو حفظ کردم و مانع از  اطلاعات بیمارستان رفتم. 

 افتادنم شدم. به قسمت اطلاعات رسیدم اینبار مردي مسنی که لبخند روي  

 لب داشت اونجا نشسته بود. سرم رو پایین اوردم و شروع به توضیحدادن کردم؛  

 پنجم مرداد مثل اینکه یه خانومی تصادف میکنه و میارنش اینجا...  _ 

 میشه  

 مشخصاتشو بهم بدین؟! 

 مرد دستی به ریش سفید و یک دستش میکشه. او هم مثل همون مرد چند ثانیهاي  

 موس زیر دستش رو چند بار حرکت داد و با لبخند به صورتم نگاه کرد؛  

 نسبتتون با این خانوم چیه؟  _ 

 دونستم باید چی بگم. اگه اون فرد گلارین نباشه چه اتفاقی قراره بیفته؟ ...!  »نمی

 من فقط اومدم تا مطمئن بشم که گلارین اینجا نبوده«...  

خیره به نقطهی روي میز بودم و سکوت چند ثانیهاي بین ما ایجاد شد. همون مرد سکوت رو  

 شکوند؛  
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 میگم نسبتتون با اون خانوم چیه؟!  _ 

 ن هستم...  همسرشو_ 

 دستش رو جلو اورد و ادامه داد؛  

 مدرک و بدین تا من اطلاعات بیمار رو در اختیارتون بزارم...  _ 

 تازه اینجا بود که فهمیدم اکر این عقد رسمی میشد اینهمه دستم خالی نیود و من الان  

 کنارش داشتم زندگیم رو میکردم. آهی از ته دل کشیدم و زمزمه کردم؛  

 ...  صیغه بودیم _ 

 مرد نگاهی به سرتا پاي من انداخت. دوباره دستی به ریشش کشید و گفت:  

 صیغه نامه؟!  _ 

 پوزخندي زدم ...»گلارین دغدغه هات بیخود نبود... من و تو، توي جامعه بدون  

 عقدنامه یا صیغه نامه هیچ نسبتی نداشتیم«...  

 بین خودمون خونده شد _ 

 جلو اورد و گفت:  مرد از روي صندلی بلند شد. سرش رو  

 ما اجازه نداریم بدون مدرک اطلاعات بیمار رو به شما بدیم...  _ 

 عصبانی شدم. دستم رومحکم روي پیشخون زدم و گفتم:  

 جناب اون ماشینی که تو گاراژ بود، ماشین زن منه... تو از من مدرک میخواي...  _ 

 بگو چه خاکی به سرم شده...  

 چند نفر دور ما جمع شدند. مرد آروم فقط نگاهم میکرد. میز رو دور زدم و دقیقه  
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 رو به روش قرار گرفتم. جدي گفتم:  

ردنش چی بود؟ مرد لبخند ملایمی زد.  اسم اون زنی که پنج مرداد تصادف کرد و اینجا او_ 

 انگار اصلا این رفتار من براش مهم نبود . 

کمی جدي شد و  

 گفت:  

 اسم خانومتون چی بود؟ _ 

 گلارین صدرایی...  _ دلم به جوش و خروش افتاد و زیر لب زمزمه کردم؛ 

 صداي مردي از بیرون با عینکی مستطیلی که به چشم داشت و لباس پزشکا رو  

 ود توجه ما رو به خودش جلب کرد؛  پوشبده ب

 اینجا چه خبره حاج بابا...  _ 

 مرد با همون لبخند روي لب به سمت پسر برگشت و گفت:  

 چیزي نیست امیرعلی جان، ایشون دنبال خانومشون که پنج مرداد تصادف کرده میگرده...  _ 

   "امیرعلی 

 »پس مرد رویاهاي گلارین تو هستی... فقط سه سال نبودم، چطوراز چنگم درش اوردي؟!«  

 چند ثانیه خیرهاش شدم. بدون توجه به چهرهی پر از خشمش دستم رو بالا اوردم و  

 به حاج بابا پیرمرد دوست داشتنی که همیشه آروم بود گفتم:  

 مریضا نیاز به استراحت دارن.  زودتر این بساط رو جمع کنین. اینجا بیمارستانه و _ 

 سرم رو چرخوندم و به سمت اتاقم که طبقهی دوم بود به راه افتادم . 
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 قدم دوم به سوم  

آقاي دکتر  _ نرسیده بود که صداش رو شنیدم؛ 

 چند لحظه صبر کنین...  

 دستهام رو مشت کردم و ایستادم. به روبه روم خیره بودم که کنارم قرار گرفت،  

 دستپاچه و هول زده بود. هر کلمهاي که از دهنش خارج میشد نشونمیداد تا چه حد نگرانه؛  

 پنجم مرداد یه تصادفی شده که شواهد نشون میده اون ماشین همسرم بود... همون  _ 

 .. ولی اسماشون به هم نمیخوره؟!  موقع یه بیمار تصادفی میارن.

کمکی از دستم  _ چشمهام رو توي حدقه چرخوندم و نگاهی بهش انداختم؛ 

 برمیاد؟  

 دستی به موهاي نامرتب و بهم ریختهاش کشید و گفت:  

 میشه پرونده پزشکیشون رو من ببینم؟  _ 

 م،  اخمهام توي هم گره خوردند و با نگاهی که کنی عصبی شده بود به طرفش برگشت 

 دستم رو داخل جیب روپوش سفیدم گذاشتم و گفتم:  

 اونوقت چطور فکر کردین که من تمام اطلاعات بیمارا رودارم؟!  _ 

 براي اینکار باید  

 به یه بخش دیگهاي مراجعه کنین.  

 این حرف رو زدم و صورتم رو به سمت راست چرخوندم. به راهم ادامه دادم و مرد  

 تم.   منتظر پشت سرم رو تنها گذاش
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 من تا وقتی دلیل فرار گلارین رو نمیدونستم نباید جاش رو لو بدم . 

 حتما دلیل محکمی  

 براي اینکارش داشت. باید این مرد شکسته و مضطرب رو پشت سر خودم جا بزارم،  

 چشمهام رو ببندم و نبینم مردي اون بیرون شکسته و داغون از پیدانکردن همسري  

 رش میده .  که بچهی اونو توي شکمش پرو

 وارد اتاق شدم، بلافاصله گوشیم رو از روي میز برداشتم و شمارهی زانیار رو  

 گرفتم. تماس برقرار شد، به بوق سوم رسید که صداي شاد زانیار توي گوشی پیچید؛  

 به جناب امیرعلی خان... دکتر بعد از این  _ 

 همیشه عادت داشت بعد این حرف حتما جملهاي که آرتین همیشه بهمون میگفت رو  

 بگه. یه عادتی بین من و زانیار که همیشه به یاد آرتین باشیم. به میزي که پشت سرم  

 قرار داشت تکیه دادم و گفتم:  

 گوش کن زانیار...  _ 

 د بار آروم سخت بود کلمهی شوهر رو به زبون بیارم. دستم رو مشت کردم و چن 

 روي لبم زدم. بالاخره باید میگفتم. تا کی قبول نکنم که گلارین ازدواج کرده و شوهر  

 داره. صدام رو پایین اوردم و ادامه دادم؛  

 شوهر گلارین اینجاست... پایین توي سالن انتظارات  _ 

 زانیار هول شده بود و بدون اینکه اجازه بده ادامهی حرفم رو بزنم . 
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رید و  وسط حرفم پ 

تقریبا داد زد؛  

 چی؟! شوه ِر...  _ 

هیسسسس.... میخواي بفهمه که کی الان اینجاست؟! دو دقیقه زبون به دهن بگیر ببین چی _ 

 میگم...  

 زانیار که انگار هنوز از شوک خارج نشد با صداي تحلیل رفته »باشهاي« آروم 

 از دیوار هم   زمزمه کرد. گوشی رو به دهنم نزدیک کردم، انگار میترسیدم صدام 

 خارج بشه. آهسته و یواش گفتم:  

 یه جوري به گلارین توضیح بده. اگه دلش میخواد برگرده که من برم سراغ  _ 

 شوهرش. اگر هم قراره برنگرده اول بفرستیمش ترکیه بعد هم کانادا.  

   " داراب"

 هیچکس به حرفم توجهی نمیکرد. همه فقط با جواباي بیخود من رو سر میدوانند. تا  

 حرفی از دهنم بیرون میومد سریع مدرک میخواستن .یکی نیستبهشون بگه من اگه  

 مدرک داشتم الان با پلیس اینجا بودم، نه تک و تنها.  

 با تنی خورد و خسته به سمت آیدین رفتم. دست به سینه کنار در شیشهاي بیمارستان  

 ایستاده بود و نگاه اخم دارش رو به من دوخته بود. بهش نزدیک شدم و با حالی خراب نالیدم؛ 

 میگن مدرک بیار ...  _ 

 مشت محکمی به سرم کوبیدم و ادامه دادم؛  
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 چقدر گلارین بهم میگفت... چقدر میگفت    من احمق چرا انقدر دست دست کردم..._ 

 اینجوري... یواشکی بودنمون درست نیست... غلطه...  

 بدون توجه به مردم، روي زمین نشستم یک پام رو جمع و پاي دیگم رو دراز کردم.  

 سرم رو به شیشه تکیه دادم و دستم رو روي پایی که جمع کرده بودم گذاشتم. بالاخره  

 نگاه خیرش رو تموم کرد و گفت:   آیدین سکوت مسخرش و

 تموم شد؟!   _ 

 گوشیشو از جیبش بیرون اورد، توي هوا تکون داد.   

 اجازه میدي من کارمو انجام بدم؟!  _ 

دعا میکنم هیچ  _ نگاه خستم رو بهش دوختم و با عجز زمزمه کردم؛ 

 کسی بیخبر از ناموسش نباشه...  

 زدم؛  به قلبم اشاره کردم و مشت آرومی روي سینهام 

 اینجا میسوزه. چند روزه که میسوزه .  _ 

 پوف کلافهاي میکشه و شماره میگیره. گوشی رو نزدیک گوشش میکنه که لادن  

سراسیمه به سمت ما میاد. خم میشه و نفس نفس میزنه. به پشت سرش نگاهی میندازه و با  

 عجله میگه؛  

 بلند شین بریم. زود باشین. الان میان...  _ 

هم میگیم؛  من و آیدین با

 چیشده؟! کی دنبالته؟! _ 
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 چشمهاي لادن به لبهاي ما دوخته میشه. نخودي میخنده و دست آیدین رو میگیره  

 وهمراه خودش میکشه؛ 

 بیاین بریم تو ماشین براتون توضیح میدم...  _ 

   "لادن "

 داراب با عجله از ماشین پیاده شد و یک جورایی به سمت بیمارستانمی دویید.  

 حرفهایی که از زبون داراب شنیدم تمام تنم رو به لرزه انداخته بود . 

 فقط منتظر  

بودم یک لحظه تنها باشم و با گلارین تماس بگیرم. نگاهم به آیدین افتاد که عصبی چند بار  

 اي توي ذهنم زده شد. خودم رو از بین دوتا  روي رون پاش ضربه زد. جرقه

 صندلی جلو کشیدم و گفتم:  

چرا اینجا نشستی؟ برو دنبال داراب ببین چه خبر شده دیگه؟ به طرفم برگشت و با  _ 

 خشم گفت:  

 اصلا مهلت میده این پسر؟ بدون مدرک میشه؟ داشتم فکر میکردم زنگ بزنم به _ 

ون مدرک اون پرونده رو بدن بهمون ببینیم اون دختر  شروین ببینم اینجا رفیقی داره که بد

 کیه؟!  

 نگران شدم، باید قبل از آیدین کاري میکردم. وگرنه گلارین معلوم نبود چه بلاي  

 دیگهاي سر خودش بیاره. خودم رو ناراحت نشون دادم. دستش روگرفتم و دستپاچه  

 شروع به حرف زدن کردم؛  
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 مردم از نگرانی... دارم دیوونه میشم ...   تو رو جون لادن برو یه کاري کن._ 

 آیدین چشمهاش رو بست. با انگشت شصتش پشت دستم رو نوازش کرد و گفت:  

 تو نگران نباش الان میرم حلش میکنم، خودتو کشتی این چند وقت... _ 

 جون لادن فقط زودتر...  _ 

 وشی رو از  سرش رو تکون داد و از ماشین پیاده شد .یکم دورتر که شد بلافاصله گ

 توي کیفم بیرون اوردم و به همون شماره اي که گلارین باهام تماس گرفت زنگ  

 زدم. پنج تا بوق خورد و صداي مردي توي گوشی پیچید. صدام رو صاف کردم و گفتم:  

 گوشیو بده گلارین خیلی مهمه...  _ 

 صداي خشن و جدي مرد بلند شد؛  

 اشتباه گرفتین خانوم... _ 

 چند بار با صداي بلند داد زدم؛  

 قطع نکن... قطع نکن... مدارکشو اوردم... خودش ازم خواست...  _ 

 تماس قطع نشد .» اینا کی بودن که گلارین باهاشون بود« نگران بودم. بدنم از عرق  

 خیس شده بود. از یک طرف به گلارین اعتماد داشتم ولی از طرف دیگه این مرد  

 غریبه من رو میترسوند. 

 صداي مرد غریبه رشتهی افکارم رو پاره کرد؛  

 گوشی رو نگه دارید خانوم  _ 
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لادن  _ یچید و صداي گرم و آروم گلارین پردهی گوشم رو لرزوند؛ خش خشی توي گوشی پ 

 شما کجایین؟  

 اشک توي چشمهام جمع شد و زیر لب نالیدم؛  

 بیمارستان رامسریم... همونجایی که تو بستري بودي... گلارین تمومش نمیکنی؟!  _ 

 چه اتفاقی برات افتاده؟! ماشینت چرا اونجوري شد؟!   

 شد. چند ثانیهاي سکوت کرد و گفت:  صداي آه از گوشی بلند 

 یه جوري برو داخل بیمارستان... دکتر امیرعلی شایان و پیداشکن و مدارک و  _ 

 بده بهش... فقط کسی نفهمه جاي منو میدونی... میدونی که چیکار میکنم؟!  

 اینهمه بیرحمی از گلارین بعید بود. چه اتفاقی افتاده بود که اصلا حالی از داراب  

 ید؟! کجاي کار داراب غلط بود؟!   نمیپرس

 لادن میشنوي صدامو؟! _ 

 با چشمهاي گریون نالیدم؛ 

 گلارین، داراب...  _ 

 نزاشت ادامه بدم و صداي تک بوق اشغال و قطع تماس.   

 کیف مدارک رو از داخل کیف بزرگم بیرون کشیدم و با شوناي افتاده، طوري که  

 فتادم. هیچکس نفهمه به سمت بیمارستان به راه ا

 گلارین دچار یک نوع منطق بیمنطق شده بود و درک موقعیتی که در اون قرار  

 داشت اصلا برام قابل لمس شدن نبود.   
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 حرفهایی که از زبون داراب شنیدم من رو دچار ترس کرده بود و قلبم هر چند ثانیه  

 درست روي گلوم نبض میزد و میخواست که خفهام کنه. با دستهایلرزون و  

 قدمهایی نامطمئن تا جلوي در شیشهاي بیمارستان رفتم. آیدین کنار صندلیهاي فلزي  

 ایستاده بود و به نمایشی که داراب با یک پیرمرد راه انداخته بود نگاه میکرد .  

 نمیرفت؟!   چرا آیدین انقدر خونسرد ایستاده بود وجلو 

 چند قدم به سمتش برداشتم تا دلیل کارش رو بپرسم، اما با فکر اینکه دوباره چطور  

 ازش جدا بشم، مسیرم رو به سمت نگهبانی عوض کردم.   

 کنار اتاقک کوچیکی که مردي با لباس آبی داخلش بود رفتم و گفتم:  

 آقا اتاق دکتر امیرعلی شایان کدوم طبقست؟  _ 

 تا پام انداخت. مانتوي جلو بازي که تنم بود رو جمع کردم و با   مرد نگاهی به سر

 اخم دوباره تکرار کردم؛ 

 با دکتر شایان کار دارم... اتاقشون کدوم طبقست؟!  _ 

 مرد دوباره بدون زدن هیچ حرفی ایستاد و به دنبال چیزي روي میز بود. کاغذ و  

 ه بهکاغذ اشاره کرد.  خودکاري برداشت و به سمتم گرفت. متعجب نگاهش کردم ک

 با دستش به زبون و گوشش اشاره کرد و دوتا دستش رو باهم بالا اورد، به این معنی  

 که من کر و لال هستم. از قضاوت بیجام ناراحت شدم و کاغذ و خودکار رو از  

 دستش گرفتم. روي کاغذ سوالم رو تکرار کردم که اون مرد روي برگه طبقه و  
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 . با سر تشکر کردم و چند قدم به عقب برداشتم، پشیمون شدم  شمارهی اتاق رو نوشت 

و دوباره خودکار رو از روي کاغذ برداشتم، مرد انگار منتظر سوال بعدیم بود که زیرش  

 نوشتم؛  

 »در موردتون بد قضاوت کردم... من و ببخشین«...  

 خودکار رو روي برگه گذاشتم، و با قدم هاي بلند به طرف طبقهی دوم به راه افتادم.   

پله ها رو با عجله و دوتا یکی بالا رفتم. به طبقهی دوم که رسیدم خم شدم و تند تند نفس  

 کشیدم .  

 عجله داشتم و اصلا نباید وقت رو تلف میکردم. از کنار اتاق هاگذشتم و یکی یکی  

 اسم دکترها رو رد میکردم. به اتاق سوم که رسیدم پلاکی کنار اتاق نصب بود که نوشته بود؛ 

 »دکتر امیرعلی شایان جراح و متخصص چشم«  

 »واي خداي ِ« آرومی از دهنم خارج شد. تمام تنم به لرزه افتاد . 

 دستم رو به دیوار  

 ام دهنم خشک شد. سینم  گرفتم تا نیفتم. چشم کور گلارین توي ذهنم تداعی شد و تم 

 به خس خس افتاده بود و راه تنفسیم داشت بسته میشد. پرستاري با عجله به من 

 نزدیک شد. دستش رو به طرفم دراز کرد و گفت:  

 واي عزیزم چیشده؟! چرا رنگت پریده؟!  _ 

 انگشت اشارهام و به سختی بالا اوردم و اسم دکتر شایان رو نشون دادم. پرستار  

 جبش رو به من دوخت و بدون توجه به من دوستش رو صدا زد؛  نگاه متع
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 مونا بیا اینجا... مثل اینکه این خانوم دچار شوک شدن...  _ 

 بلافاصله صداي دوییدن اومد و خانومی با مقنعهی سورمهاي کنارمقرار گرفت؛  

 چیشده نازدونه؟! چرا انقدر کبوده؟! سریع برو و دستگاه فشار سنجو بیار...  _ 

 کناریم از کنارم دور شد و جاش رو خانوم دیگه اي گرفت. با کمک هم من رو    دختر

 به سمت اتاقی بردن و با کمکشون رو تخت دراز کشیدم. شال رو از دور گردنم کنار  

 زدن. همون موقع در باز شد و همون پرستار با دستگاه فشار سنجی که همراهش بود  

 ستم رو دراز کرد و گوشی رو روي دستم  داخل اومد. پرستاري که مونا اسمش بود د

 گذاشت، سرماش تا مغز و استخونم رو سوزوند و من به این فکر کردم؛  

»گلارین چطور کور شد... با خودت چیکار کردي دختر...« دستی من رو تکون داد و  

 من رو به دنیاي اطرافم برگردوند؛  

 خانوم فشارتون پایینه، باید سرم وصل کنین... _ 

 م بود باید سریعتر این مدارک رو به دست همونکسی که گلارین گفته بود  وقتم ک 

 میرسوندم و پیش آیدین بر میگشتم. از روي تخت بلند شدم .یکلحظه اتاق به دور  

 سرم چرخید. چشمهام رو بستم و دوباره باز کردم. به پرستاري که سمت راستم بود  

 نگاه مستاصلی انداختم و گفتم:  

 یه کاري دارم. انجام دادم میام که بهم سرم وصل کنین...  _ 

 پرستار اخم کرد و محکم و جدي کلمات رو ادا کرد؛  
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 امکان نداره خانوم، ما مسوولیم  _ 

 وي لبم نشست. بدون توجه به حرفش آروم از تخت پایین اومدم  پوزخندي ناخواسته ر

 و با قدم هاي لرزون به سمت در اتاق حرکت کردم. قبل از اینکه در رو باز کنم، به 

طرفشون برگشتم که دیدم با چشمهایی گرد شده و اخمی در هم نگاهممیکنن. بدون در نظر  

 گرفتن چیزي گفتم:  

سوولیت کارشو قبول میکرد همین جمله رو گفتم و اجازه  کاش همیشه و همه جا هر کس م_ 

 ندادم که کسی چیزي بگه، از اتاق خارج شدم و در رو  

 بستم. دوباره به سمت همون اتاق مزخرف و کذایی به راه افتادم . 

 کنار اتاق دکتر که  

رسیدم، چند لحظه مکث کردم. نفس عمیقی کشیدم و چند تقه به در زدم. صداي رسا و  

 نهاي بلند شد؛  مردو

 بفرمایید...  _ 

 در رو باز کردم و با دیدن مرد جوون و مقبول رو به روم چند لحظهاي همون جا  

 ایستادم. انگار که منتظرم بود. با دستش به صندلی کنار میزش اشاره کرد و گفت:  

 بفرمایید خانوم....  _ 

 کردم به بن ذهنم درگیر معادلات چند مجهولی شده بود، به هر روشی که حلش می 

 بست میرسیدم. با پاهاي لرزون به سمت صندلی بی رنگ و رویی که روکش قرمز  

 مخملی داشت رفتم. حال درونیام گرفته بود و سوالات ذهنم بیشمار.  
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 هر جوابی  

 براي هر سوالم فکرم رو درگیرتر میکرد. جلوي صندلی نشستم و دستم رو روي  

 میز گذاشتم. با صدایی ارزون پرسیدم؛  

 حال گلارین چطوره؟!  _ 

تا حال خوب رو چی  _ مرد روبهروم نگاهی بهم انداخت و به پشتی صندلیاش تکیه داد؛  

 بدونین...  

 اصلا حوصلهی معما حل کردن نداشتم. چهرهام رو از حرص جمع کردم و تکرار کردم؛  

 میگم حالش چطوره؟! _ 

 با دستش به پنجره اشاره کرد و گفت:  

... شکسته دستهام رو مشت کردم.  مثل همون مردي که بیرونه... داغون... خراب _ 

زیر لب نالیدم؛ »چرا با خودتون داري اینکارو میکنی؟« صداي مرد نگاهم رو به  

 سمت خودش کشوند؛  

 حتما دلیلی براي اینکار داره .یه دلیل محکم و منطقی  _ 

این جواب نشون میداد که صداي زیر لبی من رو شنیده. با دستم به بیرون اتاق اشاره کردم و  

 مزمه کردم؛  ز

اون بیرون خبرهاي خوبی نشنیدم به جلو خم  _ 

 شد و گفت:  

 چی شنیدي؟!  _ 

 میگن چشم چپش کور شده...  _ 
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 موقتیه  _ 

 میگن صورتش داغون شده...  _ 

 با عمل درست میشه  _ 

 سکوت کردم. از روي صندلی بلند شد و به طرفم اومد. روي صندلیاي که رو به 

 رو روي پاي چپش گذاشت .  روم قرار داشت نشیت و پاي راستش

با نگاهی مستقیم و  

 نافذ گفت:  

 دیگه چی شنیدي؟!  _ 

 امکان داشت باز هم چیزي شده باشه؟! یعنی بدتر از اینها هم وجود داشت؟! اینبار  

 لرزش دستم کاملا مشخص شده بود. خم شدم و با التماس گفتم:  

 خواهش میکنم هر چیزي شد بهم بگین... گلارین حالش خوبه؟!  _ 

 خوبه دیگه نه؟!  

 اره خوبه؟!  

 نگران بودم و نمیدونستم چند بار یک سوال رو پرسیدم. دکتر خم شد ،پارچ رو از  

 ؛  روي میز برداشت، و لیوان آب رو به سمتم گرفت

 اینو با یه شکلات بخور یکم حالت جا بیاد. گفتم که حالش خوبه ... _ 

 هیچ چیز دیگه  

 اي هم نشد... مدارک رو بهم بده و زودتر خودتو برسون پایین تا شک نکردن...  
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 با شنیدن این حرف »واي« آرومی از دهنم خارج شد و بلافاصله ایستادم. لیوان رو  

 ت در پا تند کردم. که صداي خندون دکتر رو شنیدم؛  با ضرب روي میز گذاشتم و به سم

 کیف مدارک رو بده بعد برو...  _ 

 با چشم اشارهاي به کیف توي دستم کرد. ضربهی آرومی به پیشونیم زدم. کنارش 

 رفتم و کیف رو به طرفش گرفتم. دستش رو دراز کرد اما من سفت گرفته بودمش و  

 ه ولومش رو خیلی پایین اوردم گفتم:  قصد رها کردنش رو نداشتم. با صدایی ک

 و شما چرا اینهمه لطف دارین در حقش میکنین؟!  _ 

 فکر کن که میشناسمش... آشناشم  _ 

 چیجوري یهو این آشنا از آسمون ظاهر شد که منم نمیشناسمش؟  _ 

 خودشم منو نمیشناخت؟!  _ 

 تو کی هستی دکتر شایان؟!  _ 

 دیگه براش...   از این به بعد برادرشم... میشم یه آرتین_ 

 کلافه از اینهمه سوال و جواب و نشنیدن دلیل قانع کنندهاي، دستم رو رها کردم و  

 کیف توي دستش افتاد. دستم رو به سمت شالم گرفتم و مرتبش کرم .

سوالم رو تکرار  

 کردم؛  

 تو کی هستی دکتر شایان؟! گلارینو از کجا میشناسی؟!  _ 

 بدون توجه به سوالم. خم شد از روي میز برگه اي برداشت و به سمتم گرفت؛  
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 برو پایین بگو این پرونده رو یواشکی کش رفتی... سریع از این بیمارستان برین.  _ 

 نگاهی به برگهی توي دستم انداختم؛  

»الیکا سماعی  

   فرزند مهرداد«

 تاریخ تصادف رو هم نگاه کردم و کلی اصطلاحات پزشکی که من فقط چشم و  

 صورت رو از توش تونستم بخونم. صداي دکتر نزاشت که دقیق تر به برگه نگاه کنم؛  

 برو دیر شد...   _ 

 نگاه قدردانی به چهرهاش انداختم و گفتم:  

 مواظبش هستی؟!  _ 

 بش گذاشت و محکم گفت:  چند ثانیه خیره نگاهم کرد، دستش رو روي قل 

 مواظبشم خیالت راحت... فقط یه چیزي...  _ 

 از توي جیبش کارتی رو بیرون اورد وبه سمتم گرفت؛  

 اینم شمارهی من. بهتره داشته باشیش  _ 

 کارت رو گرفتم، زیر لب تشکر کوتاهی کردم و از اتاق خارج شدم.  

   "امیرعلی"

 توي دستم گرفتم و کنارش ایستادم.   به سمت پنجرهی اتاق رفتم پردهی جمع شده رو

 دستهام رو داخل جیبم گذاشتم و خیره به حیاط بیمارستان بودم . 

 دیدمشون که با عجله  
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 به سمت ماشین رفتند و بلافاصله از محوطه خارج شدند. گوشیم رو در اوردم و  

 شماره زانیار رو گرفتم. بعد از خوردن بک بوق انگار که روي گوشی خیمه رده  

 باشه سریع تماس رو برقرار کرد؛  

الو امیرعلی چیشد... اونجا چه خبره... این دختر خودشو کشت کلافه چنگی به موهام زدم  _ 

 و جدي گفتم:  

 گوشی رو بده به گلارین _ 

 ید بود. انگار جو اونجا هم طبیعی نبود.  کمی سکوت کرد و این سکوت از زانیار بع

 خش خشی توي گوشی پیچید و صداي گلارین تارهاي صوتی گوشم و قلبم رو  

لرزوند. آروم مشتی روي قلبم زدم و توي ذهنم مرور کردم؛»نزن لامصب... دیگه انقدر تند  

 نزن«  

ي  الو... هستین آقا_ تکرار دوبارهی حرفش من رو به دنیاي کثیف برگردوند؛ 

 امیرعلی  

 امیرعلی هستم  _ قبل از اینکه اب باز کنم، پوفی کشیدم و چشمهام رو بستم؛ 

لادن مدارکو  _ بدون توجه به چیزي که شنید، جملهاش رو ادامه داد؛  

 اورد؟  

 آره و همین الان رفتن _ 

 صداي آهش بلند شد. براي گفتن جملهاي مردد بودم ولی بالاخره به زبون اوردم؛  

 براي اون آدما خیلی عزیزي   اون بیرون..._ 
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 میدونم  _ 

 دوستت دارن  _ 

 میدونم  _ 

 درک کردن فلسفه وجودي آدمها کار آسونی نبود و پی بردن به حال درونی و اینکه  

 چه چیزي توي مغزشون میگذره هم از این قاعده مستثنی نبود. پس چطور به  

 خودمون اجازه میدیم که قضاوت کنیم وقتی هیچ چیزي از طرف مقابلمون نمیدونیم.  

 دقیقا من الان یک همچین حسی داشتم. علاقه ي شدیدي که بین دونفر وجود داشت  

 ولی این جدایی برام قابل هضم نبود.   

 اینبار سوالم رو تغییر دادم؛  

 معلوم بود که خیلی دوستت داره  _ 

 و بعد از زدن این حرفی که به سختی از زبونم خارج شد دستی به صورتم کشیدم.  

 صداي ملایم و آرومش به گوشم رسید؛  

 دوست داشتن به تنهایی براي یک زندگی کافی نیست... گاهی سکوت خیلی از  _ 

 رابطاي عاشقونه رو سیاه میکنه...  

 ام رو جمع کردم و  جملهاش توي سرم اکو شد. همونجا روي زمین نشستم. پاه

 ناخودآگاه این جمله از زبونم خارج شد؛  

 مثل سکوت من... از دستش دادم  _ 

 خیلی دوسش داشتین؟!  _ یه جورایی داشتم درد و دل میکردم، پیش کسی که خود درد بود؛  
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 خیلی  _ 

 اون میدونست که دوسش دارین؟!  _ 

 اصلا نمیدونست که هستم  _ 

 یعنی چی؟!  _ آروم نجوا کرد؛   صداش پر از تعجب و شگفتزدگی بود. 

 چشمهام رو با درد بستم، آهی کشیدم و گفتم: 

 همیشه منو میدید. ولی بی تفاوت از کنارم رد میشد... هیچ وقت نگاه مشتاقم رو  _ 

 روي خودش درک نکرد...  

 امروز باید این علاقه رو همینجا سر میبریدم. فقط هم با حرف زدن با خودش این  

 باید به خودم حالی میکردم که گلارین شوهر داره و بچهی همون  اتفاق میافتاد. 

 شوهر رو توي بطنش داره پرورش میده .  

 قطره اشکی از چشمهام پایین چکید و ادامه دادم؛  

 رفتم تا با درد این دوست داشتن یک طرفه کنار بیام... رفتم تا رفیق نارفیق نشم...  _ 

 رفتم تا چشم به ناموس رفیقم نداشته باشم...  

 صداي پر درد گلارین هم بلند شد. انگار با دردم، درد می کشید.  

 اسمم که از دهنش  

 امیرعلی  _ بلند شد تمام تنم رو لرزوند. آروم صدام زد؛  

 امیرعلی« تا نوک زبونم اومد، اما جاري نشد.     »جون

 همین امروز باید این عشق سر بریده میشد، ادامه دادنش جز رنج و عذاب چیزي  
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 نداشت . 

میشم برات  _ کلمه ها رو از بی نفسی تکه تکه به زبون اوردم؛ 

 آرتین... برادرت... قبولم میکنی؟ !  

 ده بود گوش دادم . چشمهام رو بستم و به صداي نفسهایی که تند ش

 نمیدونم تیکاي  

 پازل رو درست چیده بود یا نه. اما آروم تر شده بودم و این یعنی یک قدم مثبت.   

 صداي گلارین که انگار پر از بغضه به گوشم رسید؛ 

 اگه نشناختمت بزار به خاطر چشماي کم سوام... همیشه دیدمت...  _ 

 از همون اول  

 .  برام داداش بودي... و هستی..

 نگاهم تار شد. سرم رو به دیوار تکیه دادم، لبخندي زدم و زمزمه کردم؛ »تیکه هاي  

 پازل رو درست چیدي گلارین« 

   "مهتاب"

 خانوم!خانوم!  _ 

 چشمهام رو باز کردم و به چشمهاي مصنوعی دخترک که لنز آبیاش به جاي زیباتر  

 کردنش توي ذوق میزد خیره شدم. لبانش رو که به خاطر تزریق زیاد از حد درشت  

 بود، روي هم فشرد و گفت:  

 رسیدیم عزیزم.  _ 
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داش بلند  چهره در هم کشیدم و تشکر زیر لبی زمزمه کردم. از جام بلند شدم که دوباره ص

 شد؛  

 شما هم تنها اومدي؟  _ 

 بیحوصله موهاي بیرونزده از شال قرمز رنگم رو به سمت داخل فرستادم و »بله«  

من هم تنها اومدم  _ کوتاهی زیر لب زمزمه کردم. اینبار تن صداش کمی بالاتر رفت؛  

 .مسافرتهاي اینجوري حال نمیده آدم با خانواده بیاد. تنهایی بیشتر میچسبه...  

 نفس عمیقی کشیدم. »مگه میشد مسافرت همراه سعید بد باشه؟! سعید هم جز  

یدم و نوازشش کردم؛ تو هم جز خونواده  خانوادهام بود... نبود؟! دستی روي شکمم کش

 کوچیکمون بودي«...  

 اینها رو توي ذهنم مرور کردم ولی در جواب دخترک تنها لبخندیزدم و از هواپیما  

 خارج شدم. باد گرمی به صورتم خورد و شرجی بودن هوا کمی آزارم می داد. شالم  

 رو پشت گوشم زدم و از پلا پایین رفتم.  

 به حال خودم باشم، این دخترک سرتق و بیش از حد گستاخ.   لحظهاي نمیگذاشت

اسم هتل شما  _ صداي نحسش باز روي اعصابم خط انداخت؛  

 چیه؟  

کاش میتونستم به عقب برگردم و با دستانم خفهاش کنم و انتقام همه رو یکجا از این آدم  

 بگیرم . کلافه گفتم:  

 نمیدونم.  _ 
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 وا، مگه میشه؟!  _ 

 نم توي صورتش یا هنوز زود بود. بیحوصله سوار اتوبوس  چرا نمیشه رو تف ک

 شدم و برگاي مربوط به هتلم رو به دستش دادم. سرتقانه از دستم گرفت. تابی به  

 مژاي بلند و ریمیل زده اش داد و با ناز گفت:  

 نه، هتلتون با من فرق داره.  _ 

 له گرفتم. و  »خدا رو شکري« تقریبا رسا زیر لب زمزمه کردم و دستم رو به می

 صورتم رو جهت مخالفش چرخوندم. عصبانی و آروم غرید؛  

 از خداتم باشه رفیق باحالی مثل من گیرت بیاد...  _ 

 مردمک چشمم رو توي حدقه چرخوندم و خوشحال بودم که اینبار خدا هوام رو داشت.  

 با رسیدنمون به سالن فرودگاه چمدونها هم رسیده بودند. چمدون کوچک صورتی  

 رنگم رو برداشتم و از ترس دخترک پرحرف، با قدمهاي بلند از فرودگاه بیرون زدم.  

 گرفتم و نام هتل رو که از زبون دخترک  در مقابل د ِر خروجی فرودگاه، ماشینی 

پرحرف شنیده بودم، زمزمه کردم. ماشین بلافاصله راه افتاد و بیست دقیقه بعد کنار ورودي  

 هتل توقف کرد. پیاده شدم و به سمت لابی هتل به راه افتادم . 

 ایندفعه آروم و  

 ه در شیشهاي  شمرده قدم میزدم. اصلا دلم این رویارویی رو نمیخواست. قبل ازاینک 

 خودکار باز بشه نفس عمیقی کشیدم و وارد شدم. نگاهم رو به اطراف یک دور  

 چرخوندم که دیدمش. درست روبه روم، روي مبل کرم رنگ نشسته بود. سرش رو  
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 به پشتی مبل تکیه داده بود و چشمهاش بسته بود. ریش پرفسوري تنها چیزي بود که  

 کتان قهوهاي و تیشرت کرمی به تن داشت. فقط  در صورتش تغییر کرده بود. شلوار  

چند قدممونده بود که بهش برسم. سرش رو بلند کرد و نگاهش به من افتاد. بلافاصله بلند شد 

 وچند قدمیم ایستاد؛  

 مهتاب عزیزم...  _ 

 توي دلم پوزخند زدم، اما روي صورتم لبخند دلنشینی نشست. با ناز گفتم:  

 ان...  خوش اومدي به وطن مهران ج_ 

   "گلارین"

 سرم از شنیدن این اعتراف سنگین شد. مغزم قدرت پردازش نداشت . 

 این همه اتفاق  

 کی و کجا افتاده بود؟! اینهمه شوریدگی و دلدادگی امیرعلی رو چطور هضم کنم؟!  

 با دونستنش فقط عذاب دلم بیشتر شده بود و موندن من رو کنارشون سخت تر میکرد.  

 دور سرم بسته شد انگار به پوست صورتم چسبیده و من رو بی  باندي که دور تا 

 قرار تر میکرد. باید یک تصمیم جدي و قطعی میگرفتم. امروز که مدارک و پولم  

 به دستم میرسید تصمیمم رو عملی میکردم. کلافه جیغی از درموندگی کشیدم که  

 ر که پشت در ایستاده  دکتر زمانفر بلافاصله در رو با شتاب باز کرد و داخل شد. انگا
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چیشده؟! چه اتفاقی  _ بود که به این سرعت وارد شد. دستپاچه به سمتم قدم برداشت؛  

 افتاده؟!  

 دستم رو روي صورتم گذاشتم و نالیدم؛  

 لطفا این بانداژ رو از دور سرم باز کنین... کلافم میکنه، انگارداره پوست صورتم رو میخوره... _ 

 پوفی کشید و روي تخت تقریبا خودش رو پرت کرد. دستی به صورتش کشید، خندید و گفت:  

 به جوري جیغ زدي فکر کردم سوسک دیدي؟! _ 

 یی در اومده به رفتار  لبش رو جمع کرد و دستی توي هوا تکون داد. با چشمها

 مضحکی که به نمایش گذاشته بود خیره شدم و به صورتم اشاره کردم؛  

 بازشون کن...  _ 

چند ثانیه نگاهم کرد. لبخند روي صورتش ماسیده بود ولی زود به خودش مسلط شد و ادامه  

 داد؛  

 وجدانا سوسک ندیدي؟!  _ 

 بهش نگفته بود توي   مشکوک نگاهش کردم و پیش خودم فکر کردم؛»تا حالا کسی

 عوض کردن بحث خیلی خیلی بی استعداده؟!« 

 دوباره به صورتم اشاره کردم و محکم گفتم:  

 بازش کن... وگرنه خودم بازشون میکنم...  _ 

 نفسش رو از بینیش خارج کرد و با پاهاش روي زمین ضرب گرفت . 

 تمام حرکاتش  
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ه طرفش برداشتم. اشارهاي به صورتم  رو زیر نظر گرفتم به نظر مضطرب میومد. چند قدم ب

 کردم؛  

 خیلی کریه و غیرقابل تحمل شدم؟!  _ 

 آروم بلند شد و ایستاد. به خودش مسلط شد و شروع به توضیح دادن کرد؛  

 اصلا اون چیزي که تو فکر میکنی نیست...  _ 

 خندید و دستی به صورتش کشید و ادامه داد؛  

 ت هستی و بد پیلهاي برات میگم... فقط  از اونجایی که متوجه شدم خیلی رو حرف_ 

 یه خراش روي گونت که کمی عمیقه و جاش میمونه و یکم سوختگی...  

 نزاشتم ادامه بده. صورت سوخته دیده بودم و اصلا برام قابل تحمل نبود. کلافه دور  

 خودم چرخیدم و با استرس گفتم:  

 تو رو خدا این بانداژو باز کن ببینم تا چه حد داغون شدم...  _ 

 دو تا دستش رو بالا اورد و هشدار گونه اسمم رو صدا زد؛  

 گلارین گوش کن... اصلا چیز جدي نیست. اینو منی که تخصصمه میگم. با چند  _ 

 تا عمل همه چی درست میشه. خوب؟!  

 زمه کردم؛»براي با تو بودن خیلی  ناامید و گرفته روي زمین نشستم و زیر لب زم 

 بها دادم... مهمترینش زیباییم بود«  

 سرم رو بلند کردم و اینبار محکم و جدي گفتم: 

 بازش کن...  _ 
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 چند روزي بود که این قیافهی زشت و صورت ترسناکم رو تحمل میکردم. تمام  

 روز تصادف   مدارک و پولهام الان توي دستم بود. مدارکی که امیرعلی بهم گفته بود 

 به دستش رسیده و من رو همون موقع شناخته و سکوت و تعویض اسمم اون رو  

 ترغیب کرده تا مدارک رو از من مخفی نگه داره. همین باعث شد الان اینجا باشیم.  

 توي هال، روي کاناپهی سبز رنگی که به صورت نیم دایره جلوي تلویزیون چیده  

 اي که چهارخونه قرمز و مشکی داشت کشیدم تا  شده بود. دستی به پیراهن مردونه

عرق کف دستم رو پاک کنم. شالم رو مرتب کردم. روي مبل کمی جابهجا شدم و نگاهم رو به 

 امیرعلی و زانیاري که خیرهام بودند انداختم. میخواستم عکسالعملشون 

 هنم  رو موقع گفتن جملهام خوب ببینم. تمام حرفهایی که قرار بود بزنم رو توي ذ

 مرتب کردم، صدام رو صاف کردم و کل حرفهام رو توي یک جمله خلاصه کردم؛  

 باید از ایران برم... کمکم میکنین؟!  _ 

 لبم رو به هم مالیدم. سکوت کردم و نگاهم همچنان به صورتشون بود. کمی تعجب  

 کردند این رو از ابروهایی که بالا داده بودند متوجه شدم.   

 م که با احتیاط بگم. امیرعلی مات و مبهوت شده بود و زانیار  تلاشم رو کرده بود

 ایستاد، کمی کلافه دور خودش چرخید. من تمام معادلات رو حسابکرده بودم، باید  

 این کار رو تا تهش انجام میدادم.  

 امیرعلی زودتر به خودش مسلط شد. چشم چپش رو تنگ کرد و گفت:  



 

 

 

507 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 اگه تا الان سکوت کردیم به خاطر این بود که خودت تصمیم درست و عاقلانه  _ 

 بگیري. ولی الان این حرفت یعنی که چی؟ !  

 به شکمم اشاره کرد و پوزخند زد؛  

 و بچهی توي شکمت تکلیفش چی میشه؟!  _ 

 پوزخند روي لبش روي اعصاب ضعیف شدم خط انداخت. احساس کردم اضطراب  

 و دلهرهاي که تمام روز من رو در چنگال خودش گرفتار کرده بود حالا با هر جملهاي  

 که از زبون امیرعلی میشنیدم بیشتر هم میشد. 

 وم روي شکمم گذاشتم و زمزمه کردم؛  سعی کردم به خودم مسلط بشم. دستم رو آر 

 دقیقا به خاطر همین بچست که قراره برم. این بچه شناسنامه میخواد...  _ 

مشروعیت  _ آهی از ته دل کشیدم. با لحنی پر بغض ادامه دادم؛ 

 میخواد...  

 دستهام رو توي هم قلاب کردم و فشار دادم. صداي امیرعلی ناغافل بغض روي  

 ؛  گلوم رو بیشتر میکنه

 دوسش نداري گلارین؟! میخواي با این دوري و بی رحمی ولش کنی؟! _ 

 چند ثانیهاي خیره نگاهش کردم. تمام لحظاي باهم بودنمون از جلوي چشمهام  

 گذشتن. لبخند زدم و یکهو اشک ریختم. چشمهی خروشانم با انحناي لبم همخونی  

 یع میز وسط رو دور  نداشت و این مرد روبه روم رو عصبی تر کرد. ایستاد و سر
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 زد و جلوي پام قرار گرفت. سرم رو بلند کردم تا بهتر ببینمش همون لحظه اشکم با  

 سرعت بیشتري پایین میچکه. و این درمونده ترش میکنه؛  

 اون مردي که توي بیمارستان خودش رو برات به آب و آتیش میزد چیکارت  _ 

 کرده که میخواي بچشو ازش دور کنی؟!  

 ی برقرار میشه. سرم رو پایین میندازم و تجسمشونمیکنم که چطور  سکوت عمیق

 خیرهی من هستن و دنبال شنیدن جوابی منطقی براي کارهام میگردن. آروم نجوا میکنم؛  

 میخواد دائمی ازدواج کنه... نه صیغهاي و یواشکی...  _ 

 پام  مرد تنهاي امروز من جلوي پاهام زانو میزنه. دستش رو مشت میکنه و کنار  

 قرار میده. مستاصل میگه؛ 

 این کجاش بده گلارین... دوست داره توي زندگیش دائم باشی...  _ 

 پوزخند که روي لبم نشست ناخواسته بود. ایستادم و به سمت اتاقی که این چند وقت  

 براي من در نظر گرفته شده بود رفتم. من حرفهام رو زدم. اگه مشکلی با رفتنم  

 داشته باشن. از پیش حامیهاي چند روزهام هم فرار میکنم.  

   "امیرعلی"

 چند دقیقهاي بود که هر دومون سکوت کرده بودیم. من به مبلی که تا دقایق پیش  

 ن مسی و قدیمیکه کنار میز  گلارین روش نشسته بود تکیه داده بودم و به گلدو

 تلویزیون قرار داشت نگاه میکردم و توي ذهنم تمام اطلاعات رو دسته بندي میکردم .  
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 دادا رو از روز اولی که گلارین رو دیدم وارد ذهنم میکردم ولی به هیچ نتیجهی  

 درستی نمیرسیدم. یک طورایی سیستم مغزم ارور میداد. اینهمه شوریدگی و فرار،  

 دوم با هم همخونی نداشتند .یک چیزي این وسط خالی بود . هیچ ک

یک حفرهی  

 بزرگ...  

همهی اینها باید امشب حل میشد. وگرنه من با گلارین همراه نمیشدم تا از اینی که هست  

 تنهاتر بشه.  

 به طرف زانیار برگشتم حالی بهتر از من نداشت، خیره به یه نقطهاي عمیق اً توي  

 صداش زدم اما جوابی دریافت نکردم. چند بار پشت سر هم   فکر فرو رفته بود.

 اسمش رو صدا زدم وقتی دیدم عکسالعملی نشون نمیده بلند شدم وبه طرفش رفتم.  

زانیار  _ دستم رو روي شونش گذاشتم و تکونش دادم؛  

 کجایی...  

 بلافاصله از جاش بلند شد و دستی به صورتش کشید. نگاهش رو به اتاق اخري که  

 گلارین داخلش بود داد و زیر لب زمزمه کرد؛  

 داره با خودش چیکار میکنه؟ !  _ 

 به من و خودش اشاره کرد. چشمهاش سرخ شده بودند. زانیار همیشه خندون چه  

 دردي رو داشت تحمل میکرد؟! قطعا همون چیزي که داشت توي مغز منم رژه  
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 میرفت داشت زانیار رو از پا در میاوورد. نگاه مستأصلی به من انداخت؛ 

 همین خونه همه  به منو تو سپردش ...یادته اون روز، شمال؟! قرار بود توي_ 

 همدیگه رو ببینیم...  

 دستی به دور لبم کشیدم. چشمهام رو بازتر کردم و اون روز تصادف رو به یاد  

 اوردم؛»چند تا بوق خورد. صداي خش خشی توي گوشی پیچید. ازسرمستی و  

 خوشحالی قهقه زدم. امروز که اینجا بیان همه چیز رو به آرتین میگم. صداي  

 م پیچید؛  »الوش« توي گوش 

 بیا جون امیر دلم واستون لک زده...  _ 

 صداش تغییر کرد و با خنده گفت:  

 میام امیر... احساس میکنم یکی باید اساسی معاینم کنه...  _ 

 با خنده گفتم؛  

 چشمات چپ شد ایشالا؟!  _ 

 نه امیرعلی... قلبم مثل فرفره روي گلوم نبض میزنه...  _ 

تخصصم  _ رف اومدم؛ جدیش نگرفتم، با لحن با نمکی به ح

 چشما... باید بري پیش یکی دیگه...  

 سکوت کرد و گفت:  

 زانیار پیشته؟!  _ 

 آره چطور؟!  _ 

 گوشی رو میزاري روي بلند گو؟!  _ 
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 داري نگرانم میکنی آرتین...  _ 

 بزار رو پخش لطفا  _ 

 گوشی روروي پخش گذاشتم که زانیار داد زد؛ 

بیا دیگه دلمون واست تنگ شد... گفتیم همون تهران قرار بزاریما با صدایی که از ته چاه  _ 

 میومد زمزمه کرد؛  

 بچا مواظب خواهرم هستین؟! مثل داداش براش میشین؟!  _ 

 گذاشتم.   لحنش نگرانمون کرد. هر دومون لرزیدیم. دستم رو بلند کردم و روي سرم

 زانیار به طرف گوشی حمله کرد. گوشی رو به لبش نزدیک کرد و تقریبا داد زد؛  

 چی زر میزنی؟! چند ساعت دیگه میرسین؟!  _ 

 گلارینو تنها نزارین...  _ 

 بعد صداي آرتین که دیگه به گوش هیچکدوممون نرسید. فقط صداي همهمه و آژیر  

 آرتین بود. همون لحظهی تصادف. فقط   آمبولانس بود. این آخرین مکالمه بین ما و

 خواست خواهرشو به ما بسپره ولی ما نامردي کردیم.«  

 با به یاد اوردن اون روز دردي توي سینم پیچید. دستم رو مشت کردم و به سینم زدم.  

 صداي زانیار با عجز و درموندگی بلند شد؛  

 یمداداشش... رفتیم... جا زدیم... ما چیکار کردیم؟! نامردي کردیم... تنهاش گذاشتیم... نشد_ 

 روي زمین نشستم. هیچ چیزي براي گفتن نداشتم. اون روز که با عجله رفتیم، وقتی  

 به محل تصادفی که فقط یککیلومتر با ما فاصله داشت رسیدیم. دیدن آرتین توي اون  
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 وضعیت قول و قرارمون رو فراموش کردیم. ندیدیم گلارین چیشد...  

 ها  ندیدیم که تن

شد... ما فقط صورت پر خون و گوشی دست آرتین رو دیدیم... ما فقط رفتن بهترین رفیقمون  

 رو دیدیم.  

 صداي آرتین باعث شد که به زمان حال برگردم. جلوي پام زانو زد و گفت:  

 اینبار هر طور شده پشتشم... هر طور شده کمکش میکنم تا بره ... _ 

 حتی اگه اون  

 مرد دوسش داشته باشه... 

 داشت احساسی حرف میزد. از اون موقعهایی بود که بعد منطقی زانیار به کل  

 خاموش میشد و فقط احساسش حکمرانی میکرد. به چشمهاش نگاهکردم و گفتم:  

 باید دلیل منطقی داشته باشه... الان بارداره به شوهرش احتیاج داره. باید بفهمیم چی شده...  _ 

 حرفم رو قطع کرد و بلند شد، کلافه دور خودش چرخید و دوباره بی اعصاب شروع  

 به چیدن کلمات کنار هم کرد؛  

 من تا آخرش پاش وا میستم حتی اگه دلیلش منطقی نباشه.  _ 

 کردم و پر از حرص گفتم:  دندون قروچهاي  

 فعلا اولویت سلامتیشه. تو هم برو استراحت کن بعدا در موردش حرف میزنیم.  _ 

 روي کاناپه سه نفره رفت و روي اون نشست. نگاهش رو به من دوخت، ادامه دادم؛  

 باید زودتر چشماشو عمل کنم. باید بره بیمارستان. این عمل تو خونه نمیشه. بیشتر  _ 



 

 

 

513 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 کنیم خطرناکه. ولی هر جا بره مدارک میخوان...    از این صبر

 شناسنامه میخوان...  

چشمهاشو جمع کرد و انگار چیزي یادش اومده باشه بشکنی رویهوا زد. چشمهاش برقی زد و 

 گفت:  

 مجید خاص و یادته؟!  _ 

 مجید خاص؟!  _ 

اوهوم مجید  _ ژست مغرورانهاي به خودش گرفت و لبخند زد؛ 

 خاص  

 گفتم:»خوب«  کلافه وسردرگم  

 دست به سینه نشست. نگاهی بهم انداخت و بعد روي کاناپه خودش رو انداخت ودراز  

 کشید. دستهاش رو روي چشمهاش گذاشت و آروم ادامه داد؛  

 فردا میگم یه شناسنامهی جعلی براي گلارین درست کنه. تا ببریش بیمارستان تا  _ 

 عمل چشمش رو انجام بدي.  

   " داراب"

 یز شده و ذهنی درگیر خیره به اطرافم هستم. خیابونهاي آشناي تهران  با چشمهاي ر

 حالا برام غریبه شدند. با نگاهی گنگ به آدمها و کوچا نگاه میکنم.  

 چقدر همه 

 چیز بی معنی و بیرنگ هستند. سرم رو به سمت آیدین میچرخونم،با زبونی سنگین  
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 و صدایی که حتی به گوش خودم هم به سختی میرسه بیحال زمزمه میکنم؛  

 داریم کجا میریم؟!  _ 

 سر آیدین به سرعت به سمت من بر میگرده، پر از بهت و ناباوري اسمم رو صدا میزنه؛  

 داراب؟!...  _ 

 هاي گریهی لادن بلافاصله بعد از گفتن اسمم توسط آیدین بلند میشه.  صداي هاي 

هنوز راه تموم نشده  _ دست آیدین روي دستم قرار میگیره و با صدایی تحلیل رفته میگه؛ 

خودتو باختی مرد؟! به همین زودي جا زدي؟! لبخند پر دردي روي لبم میشینه. به جلو خیره  

 ؟! نامردم که امنیت زنمو فراهم نکردم.«  میشم و با خودم زمزمه میکنم؛»مرد

 قفسهی سینهام منقبض شد و نفسم براي لحظهاي بند اومد. به یاد لحظات مزخرفی که  

 توي شمال گذروندم افتادم و قلبم توي سینهام فشرده شد؛»هر جا رفتیم نشونی از  

وقتم بود بیشتر از  گلارین پیدا نکردیم. رفتنمون به اداره پلیس و اثبات اینکه گلارینهمسر م

 نصف روز وقتم رو گرفت... بدون اوبات به هیچ عنوان برام کاري انجام نمیدادند.  

 بعد از اثبات، تازه شروع به بررسی کردن و استعلامی از فرودگاه و تمام ایستگااي  

مسافربري گرفتن، نشون داد که گلارین با هواپیما و هیچ وسیله نقلیهی دیگهاي به هیچ کجا  

 ته.   نرف 

 هر اطلاعاتی که وارد مغزم میشد دلهرهام از نداشتنش بیشتر میشد.  

 چراغهاي ذهنم  

 داشتن تک به تک خاموش میشدند.  



 

 

 

515 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 ماجراي تصادف و ماشین رو جویا شدیم، پلیس براي ما شرح داد که اون تصادف  

 تک سرنشین بوده و شخص دومی توي ماشین قرار نداشته. براي محکم کاري  

 یمارستان رو هم بهمون نشون داد اما با گلارینم همخونی نداشت. ناامیدتر  اطلاعات ب

 و سرخورده تر شدیم. تمام امیدمون همون ماشین داغون شده بود.  

 براي اطمینان به روستاهاي اطراف تصادف هم سر زدیم باز هم هیچ کجا نبود...  

 انگار گلارینی از اول وجود نداشت.«  

 غصه پیچک شد و تمام قلبمون رو محاصره کرد. با کوله باري از درد و یأس به  

طرف تهران حرکت کردیم. تنها امیدواري و دلگرمی ما این بود که حتما زیر یکی از خونه هاي  

 این کشور هست و تا خودش نخواد نمیتونیم هیچ ردي ازش پیدا کنیم. 

   "امیرعلی"

 پرونده سبز رنگ جلوم رو باز کردم. خودکار آبی رو از روي میز برداشتم و با دقت  

 ز رو روي کاغذ دیگري یادداشت کردم . نکتاي مربوط به عمل امرو

 تقریبا عمل  

 سخت و زمان بري بود. کارم که تموم شد خودکار رو روي میز پرت کردم عینک  

 فریم مستطیلیم رو روي چشمم مرتب کردم، دستهام رو پشت سرم قلاب کردم و به 

 بند  صندلی تکیه دادم. تمام دیشب رو توي بیمارستان بودم و از خستگیروي پاهام 

 نبودم. نیاز شدید به دوش آب گرم و یک استراحت چند ساعته داشتم . 
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 دستم رو از  

 زیر عینک به چشمم رسوندم و چند دقیقه اي مشغول ماساژ دادنش شدم. همون لحظه  

 چند تقه به در خورد و زانیار بدون اینکه اجازه ورود بدم وارد اتاق شد. اون قطعا  

 ش رو ترک کنه، پوفی از بی مبالاتی زانیار کشیدم و  قرار نبود این اخلاق نادرست

 خیره نگاهش کردم. پاکت سفید رنگی رو روي میزم انداخت و به بسته اشاره کرد؛  

 بازش کن. میگه اگه گرفتنتون لوم بدین.  _ 

 بعد از زدن این حرف عمیق خندید. با چشمهاي ریز شده پاکت رو برداشتم و بازش  

 درون پاکت بود اخمهام بیشتر توي هم رفتند و چشمهام رو  کردم. با دیدن چیزي که 

 فرزند امیر«   _ بیشتر ریز کردم.»الیکا سماعی

 شناسنامه رو بستم و به جلو پرتش کردم. با چشمهام بهش اشاره کردمو گفتم:  

 این چیه؟!  _ 

 مضحک خندید. سرش رو خاروند، سرش رو به چپ و راست تکون داد؛ 

 یست چیه؟! شناسنامهی گ...  شوخی میکنی؟! معلوم ن _ 

 اجازه ندادم بیشتر از این ادامه بده از روي صندلی بلند شدم و دستم رو ستون میز کردم؛  

 میخواي باهاش همدست بشی؟! تا کجا میخواي باهاش پیش بري؟!  _ 

 جلوتر از  

 چشمتون و میبینین شما؟! 
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نفسم رو پر شتاب بیرون فرستادم و به سمت پنجرهی کوچیکی که گوشهی اتاقم قرار داشت  

 رفتم. نگاهم رو به آدمهایی که توي حیاط بیمارستان بودند دوختم. از سکوت 

 زانیار استفاده کردم و ادامه دادم؛  

 فکر کردي چرا گلارین صیغه اش شد؟!   _ 

 ا گریون بودند. آهیکشیدم؛  آدمهایی که بعضی ها میخندیدند و بعضی ه

 به نظرت از سر بی پناهی صیغه اش شد؟!   _ 

 جملا پراکنده توي ذهنم ردیف میشدند. چیزهایی که چند روز بود داشت قلبم رو  

 داغون میکرد. بی هوا روي زبونم جاري میشدند؛ 

 ل  میدونی اینا داره مغزمو میخوره زانیار؟! حالا اینجوري با فرار کمکش کنیم؟! او_ 

 باید صیغه رو باطل کنیم... این بهترین را  

 پوزخند صداداري زد و کنارم قرار گرفت. زانیار هم مثل من به بیرون خیره شد و گفت:  

 تکلیف بچهی توي شکمش چی میشه؟! فکر کردي با وجود اون بچه به راحتی باطل میشه؟ !  _ 

 :  به طرفم برگشت. انگشتش رو دوبار روي سینم زد و ادامه داد

 من باهاش صحبت کردم و الان تا آخرش همراهشم. تا آخ ِرِ آخرش...  _ 

 به طرف میزم رفت. خم شد، شناسنامه رو از روي میز برداشت وبه طرف در 

 رفت. قبل از بیرون رفتن دوباره نگاهم کرد. شناسنامه رو توي هوا تکون داد و گفت:  

 ر امیرعلی شایان...  از الان دکترشی. فردا میارمش براي عمل جناب دکت_ 

   "گلارین"
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 به شناسنامهی جدیدم با همون اسمی که توي بیمارستان توي فرم نوشتم نگاهی  

 انداختم. چند بار از بالا به پایین خوندمش، و به حرفهاي زانیار فکر کردم؛»فردا  

 با همین شناسنامه میري بیمارستان. عمل چشمت باید زودتر انجام بشه. اون خورده  

 شیشه ها اگه در نیان حرکت میکنن و اصلا چیزهاي خوشایندي پیش نمیاد. با امیر  

 علی هماهنگه. باید زودتر درمان چشمت انجام بشه. بعد هم مستقیم میریم اونور... و  

 درحال پروازه.   با دستش هواپیمایی درست کرد که

 روي تخت جابه جا شدم و آروم زمزمه کردم؛  

 تکلیف این بچه چی میشه؟! _ 

 چند ثانیه اي نگاهم کرد و دستهاش رو به هم مالید و با صورتی خندون گفت:  

 مال خودته...  _ 

پس میخواستی مال کی  _ ابروهام بالا پریدند و با دهنی که از حیرت باز موندند لب زدم؛ 

 باشن؟!  

 ا انگشت اشاره اش ضربهی آرومی به سرم زد و با خنده گفت:  ب

خنگول منظورم اینه شناسنامه میگیریم براش به اسم خودت مردمک چشمم دودو  _ 

 چطور ممکنه؟! _ زد و با صدایی آروم نجوا کردم؛ 

 انگار که به کشف مهمی رسیده باشه، کنارم قرار گرفت و روي تخت نشست؛  

 تحقیق کردم. از وکیل خانوادگیمون هم پرسیدم. یه چیزایی  ببین گلارین، من کلی  _ 

 قانون ثبت احوال پیش بینی کردن. وقتی  16سر بسته بهم گفت .یه تبصره تو ماده  
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 ازدواج رسما به ثبت نرسیده باشه، اگر پدر با شناسنامه خودش مراجعه کنه، شناسنامه  

 نجا کهمشکلی نیست .  با مشخصات پدر و نام خانوادگی پدر صادر می شه تا ای

 کمی سکوت کرد و دوباره ادامه داد؛  

 اما اگر به هر دلیلی، حضور پدر میسر نباشه، مادر با داشتن حکم  _ 

   "امین موقت "

 که نشون دهندهی سرپرستی اون ِ بر کودک، به ثبت احوال مراجعه می کنه و  

 شناسنامه اي یک طرفه با مشخصات و نام خانوادگی مادر به بچه میدن. به همین راحتی.  

 موضوع برام جالب شده بود. خودم رو روي تخت کج کردم تا بهتر صورتش رو  

 ببینم و گفتم:  

 امین موقت چیه؟!  _ 

 سرش رو خاروند. نگاه گیجی بهم انداخت و گفت:  

 اره به بقیه چیزاش فکر نکردم.  اینو دیگه نپرسیدم. دیدم راه حل د_ 

 گیج شده نگاهش کردم و لب زدم؛  

 مهمترین نکتش همون امین بود... واي زانیار _ 

 بلند خندید و باز انگار چیز مهمی نشنیده باشه بلند شد و به طرف دررفت. دستش  

 رو توي هوا تکون داد و به خودش اشاره کرد؛  

 آقا امین کیه...   الانم چیزي نشده فردا از وکیلم میپرسم_ 

 به طنز خودش بلند خندید و از در بیرون رفت. چند ثانیه از رفتنش نگذشته بود که  
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 سرش رو از در رد کرد و با لحن زیبا و دلنشینی گفت:  

 بالاخره گفتی زانیار... داداش مخلصته تا ته ته مسیرو... غصه هیچی رو نخور...  _ 

 به تنهایی تا آخر باهاتم«...  

 دلم غنج رفت از برادریش... و ندید پروانه ها به پرواز در اومدند از  و ندید 

برادریش... و ندید گلارین تنها خانواده دارشد گلارین بی کس  

 برادر دار شد..  

 ******... 

 سه روز بود به دنیاي ناشناختهاي قدم گذاشتم. دنیاي سیاهی...  

 انقدر سیاه، که هر لحظه ترسی همراه با لرز درون وجودم به وجود میومد و حس  

 گنگ ندونستن و ندیدن اطرافم، من رو دچار ترس و دلهره کرده بود

 . 

 صداهاي اطرافم روز اول مثل صداي ضربهاي که به طبل کوبیده میشه توي سرم  

 گرومب گرومب اکو میشد اما کم کم صداها واضح تر و بلند تر به گوشم میرسیدند.  

 جوري به همهی صداها حساس شده بودم که الان صداي راه رفتن مورچه روي  

 دیوار رو هم میتونستم تشخیص بدم.  

 در با صداي قیژي باز شد و صداي پاي چند نفر به گوشم رسید.  

 نفس عمیقی کشیدم  

 عطرشون متوجه شدم که امیرعلی و زانیار هستن.  و از بوي 
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 زانیار بهم نزدیک شد، این رو از بوي عطري که تندتر زیر بینیم پیچید متوجه شدم.  

 با صدایی خندون گفت:  

 حا ِل الیکا خانوم ما خوبه؟! _ 

 حال خوب؟! چند وقتی بود که این مفهوم برام ناشناخته و مبهم بود . 

 پوزخندي  

 خوبم...  _ لبم نشست و با صدایی که تن ضعیفی داشت زیر لبزمزمه کردم؛   ناخواسته روي

 خوبمی که من زمزمه کردم به این معنی بود که افتضاحم. زانیار با صداي شادش  

 سعی داشت این جو رو، روبه راه کنه. دستم رو توي دستش گرفت . 

 ناخودآگاه دستم  

 مس گاه و بی گاهشون حس  رو عقب کشیدم. چطوري بهشون بفهمونم که من با ل

مزخرف خیانت بهم دست میده؟! چطوري بگم چیزي که براي شما راحته براي من جز گناهان  

 کبیرست...  

 بدون توجه بهکارم، چیزي مثل یک دفترچهی کوچیک که ضخامت کمی داشت کف  

 دستم گذاشت و با صدایی که پر از شادي بود گفت:  

مژده گونی بده. چیزي برات اوردم که وقتی ببینیش  _ 

 به داشتن من افتخار میکنی  

 لبخند بیجونی زدم و پیش خودم زمزمه کردم؛»اگه ببینم«...  

 صداي امیرعلی که تا حالا شنونده بود از سمت راستم بلند شد. لبخندمحوي روي لبم  
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 رده بودند. سرم  نشست. یکی سمت چپم و دیگري از سمت راست من رو اسکورت ک 

 رو به سمت راست چرخوندم، دفترچه رو بالا گرفتم و توي هوا تکونش دادم و گفتم:  

 این چیه که زانیار رو انقدر ذوق زده کرده؟!  _ 

 یک کلمه از زبونش خارج شد و همون یک کلمه من رو دچار بی حسی و بی وزنی کرد؛  

 پاسپورتت  _ 

 فتم:  دستم توي هوا خشک شد و به ناخودآگاه گ

 براي کیه؟!  _ 

ببین گلارین  _ صداي زانیار از کنارم بلند شد و توضیح داد؛ 

میتونی براي بچت شناسنامه به اسم خودت بگیري اونم با داشتن  

 امین موقت  

کلافه شده بودم، هم به خاطر ندیدنم و هم به خاطر چیزهایی که یهویی به مغزم هجوم  

 میاوردن؛  

 راي شناسنامه میخواستم برم...  پس چرا باید برم؟! من فقط ب_ 

 اینبار امیرعلی رشتهی کلام رو به دستش گرفت؛  

 امین موقت باید خودت باشی... امین بچت تا پدر بچه پیدا بشه. تا اینجا مشکلی نیست...  _ 

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم و بدون اینکه اجازه بدم تکرار کردم؛  

 مشکلش چیه؟! این که خوبه؟!  _ 

 ر هوف بلندي کشید و گفت:  زانیا
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 اره مشکلی نیست ولی باید ثابت کنی که صیغه بودي...  _ 

 من گیج شده بودم یا اینها داشتن به یک زبانی که من متوجه نمی شدم صحبت  

 میکردند؟! بی طاقت تر پرسیدم؛  

 نمیفهمم مشکلش چیه؟! _ 

 امیرعلی سرش رو به من نزدیک کرد و نفس عصبی کشید؛  

 مشکلش اینه که کافیه اسم شوهرت  _ 

 رو بفهمن، اونوقت راحت با یک استعلام از ثبت احوال این آقا رو پیدا میکنن...  

 سرم گیج رفت و همه چیز دور سرم شروع به چرخیدن کرد. تنهادلخوشی که این  

 چند روز بهش رسیده بودم هم از بین رفت.  

چیزي که زیاد بهش فکر کردم دیدن داراب از راه دور بود ولی انگار قسمت اینه که باید دور  

 بشم، خیلی دور...  

   " داراب"

 سرم رو با دستم گرفتم و مشت محکمی روي میز کوبوندم. مهندس قلابی بیشرف  

 ند شد. کسی که به خاطر گلارین بهش واسه من آدم شد. صداي نحسش توي گوشی بل

 رو زدم داشت بازي کثیفی رو باهام راه میانداخت؛  

 پشیمون شدم داراب جان...من همینقدر تلاش کنم به شرکت خودم برسم برام  _ 

 کافیه... دیگه وقت اداره کردن دوتا شرکت همزمان رو ندارم.  

 شد. با صدایی که سعی  ابروهام توي هم فرو رفتند، حرف هاش برام سنگین تموم 
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 کردم کنترلش کنم تا خشمگین نباشه گفتم:  

من قیمت خیلی خوبی رو بهت پیشنهاد دادم... اگه به خاطر قیمت... بی ناموس نزاشت جملم _ 

 رو کامل کنم میون حرفم پرید و انگار داشت چیزي میجویید با سرخوشی ادامه داد؛  

 ا ماه آینده از ایران برم براي همین  نه داداش بحث این حرفها نیست. احتمالا ت _ 

 نمیخوام سرمایم اینجا هدر بره. 

 از ایران بري؟! با اینهمه برج نساخته؟! با مناقصهاي که براي ماه آینده بود و داشتی  

 خودت رو براش جر میدادي؟! با شرکت من سرمایش هدر میره؟!  

 داشت زیر پوستی تحقیرم میکرد این آدم نجس از خود راضی.  

 اونوقت توي شرکت  

 زپرتی خودش لابد پول پارو میکرد. سرم رو به سمت بالا گرفتم و به سقف اتاق  

 خیره شدم. آخرین زورم رو زدم تا این زندگی نکبتی رو نجات بدم ،گرچه با نداشتن  

 گلارین همه چیز برام بی رنگ جلوه میداد؛  

 حاضرم دویست میلیون پایین تر بیارم قیمتو اما بیشتر جا نداره جون تو...  _ 

 التماس کردنم بهش مزه داد قهق اي زد و صداي نخراشیدش اعصابمرو تحریک کرد؛  

 راه نداره...  _ 

 دیگه ادامه جملهاش رو نشنیدم، گوشی رو محکم به دیوار روبه رو کوبوندم و  

 فریادي از ته دل زدم.  

 چرا ما رو محتاج بندات میکنی...  خدایا  
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 در اتاقم باز شد و قیافهی مهندس جلوي دیدم قرار گرفت. حرص و عصبانیتم بیشتر  

 شد، بلافاصله از روي صندلی بلند شدم و با صدایی کنترل شده گفتم:  

 امري داشتین جناب مهندس رادمهر؟!  _ 

   " داراب"

 با خشمی فرو خورده گفتم:  با دستم به صندلی جلوي میز کارم اشاره کردم و 

 بفرمایید جناب رادمهر _ 

 انقدر پر از دلتنگی بودم، دلم میخواست تمام حرص و کینهام رو سر این مرد خالی  

 کنم. روي صندلی نشست.   

 نگاهم رو بهش دوختم و گفتم:  

 امري داشتین جناب رادمهر؟!  _ 

 کلمات رو به سختی  کمی روي صندلی جابهجا شد، دستی روي پیشونیش کشید. انگار  

 از زبونش خارج میکنه، وقتی شروع به مطرحکردن چیزي که به خاطرش اینجا  

 اومد میکنه من رو هممثل خودش دچار دستپاچگی میکنه.  

 مادرتون گفتن که در مورد پیشنهادم هنوز به نتیجه نرسیدین؟!  _ 

 برداشتم  عصبانی شدم از اینهمه کوچیک کردن دخترش. کاغذي که رو میز بود رو 

 و مچاله کردم. دیگه نباید سکوت میکردم. احترامنگه داشتم که زندگیم دچارتحول  

 شده بود. بلند و با صدایی که از عصبانیت میلرزید گفتم:  

 خسته نشدین از کوچیککردن دخترتون؟!   _ 
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 غمی توي نگاهش نشست. نفس عمیقی کشید. مستقیم به چشمهام زل زد و زمزمه کرد؛  

باید به هر چیزي چنگ بزنم تا به دخترم انگیزه زندگی بدم... لبم به طرز مسخرهاي کش _ 

 پیدا کرد. به صندلی تکیه دادم و دستهامرو روي سینه  

 ام جمع کردم. با صدایی که سعی کردم بلندتر از حد معمول نشه و پر تمسخر نباشه گفتم:  

 ندگی بده... چرا من؟! اینهمه مشاور توي تهران... ببرین بهش انگیزه ز_ 

 دستهاش رو توي هم فشرد و چند ثانیه اي نگاهم کرد. غم داخل چشمهاش تبدیل به  

 اشک شد ولی پایین نچکید. خودش رو به سمتم کج کرد و گفت:  

 حال داري یه قصه گوش کنی جوون؟!  _ 

 گیج شده بودم و حس اینکه حال هیچکدوممون روبه راه نبود اصلا سخت نبود. هر  

 ومون در تلاش بودیم تا حال درونیمون رو از هم مخفی کنیم. بدون هیچ واکنشی  د

 خیرهاش بودم که خودش شروع کرد؛  

 همیشه از پیري می ترسیدم . میترسیدم پیر شم و هیچکس نتونه نگهم داره... می  _ 

 ترسیدم یه روزي ناتوان و دست و پاگیر زندگی بچه هام بشم... میترسیدم نتونم  

 ی مهگلم رو ببینم و از دنیا برم...  خوشبخت

 همیشه از خدا خواستم اگه قرار زمین گیر شم خودش منو ببره، نزاره مهگل اذیت  

 شه... نزاره تو چشمهاي دخترم خستگی رو ببینم... آخه این دختر تنها سرمایهی زندگیمه  

 اشکش بالاخره پیروز شد و پایین چکید. با انگشت شصتش اشک رو پاک کرد و  
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 خندید. نگاهش رو به روبه رو دوخت و ادامه داد؛  

 چند روز بعد از این فکراي مخرب و آزار دهنده داشتم توي خیابون قدم میزدم.  _ 

 چشمم به یه پیرزن افتاد که گوشه پیاده رو نشسته بود و یه کیسه سفید هم دستش بود.  

 م بود. رفتم جلو گفتم:   با خودش حرف میزد و به دورو برش نگاه میکرد، هوا هم خیلی گر

 چیزي شده حاج خانم ؟!   -

 دارم میرم خونم خسته شدم  -تو جوابم با صدایی که داد میزد عمري ازش گذشته گفت: 

 میتونم کمکتون کنم؟!   -گفتم: 

 یکهو یه جوونی کنارمون قرار گرفت. خم شد و نفس نفس میزد.  

دست اون پیرزن رو  

 گرفت و گفت:  

 واي مامانی کجایی یک ساعته همه دارن دنبالت میگردن؟!  -

 به طرف من برگشت و شروع به عذرخواهی کردن کرد؛  

 ببخشید جناب مامان بزرگم آلزایمر داره... الانم یک ساعته از خونه زد بیرون  -

 هممونو اسیر خودش کرد...  

 مادربزرگش رفت. پیرزن به طرفم برگشت چشاش   این حرفها رو زد و تند تند با

 پیر شی جوون   -اشکی شده بودند آروم لب زد؛ 

 یه لحظه به خودم اومدم شاید براي من هم اتفاق بیافته. و این فکر باعث شد فکر کنم  

 خیلی ترسناک ... ترسناک و خوفانگیز که آدم دچار فراموشی بشه ... 
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 غافل از اینکه  

 شاید دخترم زودتر از من دست به کار شدهباشه...  شاید برعکس شه... 

 متعجب شدم. چیزي از حرف هاش نمیفهمیدم. روي میز خم شدم و دستهام رو  

 روي میز گذاشتم. مهندس انگار تو حال خودش نباشه دوباره شروع به حرف زدن کرد؛  

 خه  با هزار فکر رسیدم خونه... دم در با دیدن کفشهاي نا مرتب تعجب کردم. آ _ 

 خانومم خیلی روي نظم حساس بود. در رو با کلید باز کردم و وارد هال شدم. خونه  

 ي ما که همیشه اول صداي خندهی مهگل با شنیدن صداي در شنیده میشد اینبار  

 ساکت و یه جورایی عجیب و غریب شده بود...  

 مهگل   -انرژي منفی که از صب دچارش شدم و پس زدم و با صداي بلند داد زدم؛ 

 بابا اومده ها؟!  

 تا این حرف از زبونم خارج شد صداي هاي هاي گریه به گوشم رسید. قلبم داشت از  

سینم بیرون میفتاد. با قدمهاي بلند خودم رو به هال جایی که صدایگریه از اونجا میومد رسوندم 

 و دیدم ، مهگل روي تک مبلی چمپاتمه زده و زنم داره تو سرش  

چیشده؟! چرا شما اینجوري   -یکنه. با عجله خودم رو بهشون رسوندم و گفتم؛ میزنه و گریه م

 هستین؟!  

 خوبی باباجونم؟!    -صداي ناز دخترم بلند شد؛ 

 کلافه شدم از اینکه هیچ چیزي از حرفهاش رو متوجه نمی شدم . 
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 نمی دونستم ربطش  

 به من چیه. دستی داخل موهام کشیدم و گفتم:  

 جناب رادمهر با این حرف ها میخواین به کجا برسین؟! ربطش به من چیه؟!  _ 

 به صندلی که تا حالا روش راحت ننشسته بود تکیه داد. دستی به ریشش کشید و  

گوش بده جوون... منم  _ چشمهاش رو بست. لبهاش رو روي هم فشرد و آروم زمزمه کرد؛  

 دلم نمیخواد جیگر گوشم انقدر حقیر بشه ... 

 من فقط واس  

 انگیزه دخترمه که دارم غرور خودم رو فدا میکنم... گوش بده تاآخر  

 نمیدونم چرا از شنیدن حرفهاش میترسیدم. کم کم داشت من رو دچار ترس و  

 اضطراب میکرد. اینبار صداش خش دار شد؛  

 صداي گریه ي زنم روي اعصابم بود.    کنارش رفتم و چهار زانو جلوش نشستم._ 

 چیشده  -به چشمهاي آبی دخترم که اونو از من به ارث برده بود خیره شدم و نالیدم؛ 

 بابایی... مامان چرا انقدر گریه میکنه؟! برا کسی اتفاقی افتاده؟!  

 دخترم صورتش رو کج کرد. دستهاش رو روي صورتم گذاشت ... 

 ر رو میکرد... آخه می دونست من با اینکارش آروم میشم .  همیشه براي آروم کردنم این کا

ولی اون روز دل من با دیدن وضعیتشون آشوب شده بود و اصلا با هیچ چیزي آروم نمیشد.  

 دارم سکته میکنم. یکی بگه اینجا چه خبره...  -دستم رو روي دستش گذاشتم و زمزمه کردم؛ 

 اهش رو دنبالکردم، دیدم کلی  نگاهش به میز سفیدي که جلوش بود خیره شد. نگ
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 برگه روي میز هست که همشون بهم ریخته هستن. آروم پشت به مهگل کردم و برگه  

 رو برداشتم. دیدم جواب آزمایش.  

 کلی آزمایش که روي همشون نوشته مهگل رادمهر. 

 خون توي تنم یخ بست .یک چیزایی از پزشکی میدونستم. یک ساعت به تمام آزمایش  

 ها خیره شدم. همشونو بالا و پایین کردم و به یک نتیجه رسیدم .  

 به اینجا رسید از روي صندلی بلند شد. کت رو با شتاب از تنش بیرون کشید و روي  

 میز پرت کرد. عرق روي صورتش شر شر پایین میریخت. دستش روي قلبش  

 رانه اي نالید؛  مشت شد. به طرفم برگشت و مشتی روي سینش زد و با درد و بغض پد

 من از پیري و ناتوانی خودم ترسیدم... میدونی چی دیدم؟! توي همهی آزمایشها  _ 

 به یک نتیجه رسیدم »لو ِسمی« . میدونی لوسمی چیه؟! سرطان... دخترم سرطان داره...  

 بعد از زدن این جمله سرش رو با دستهاش گرفت و شوناش لرزید.  

 از روي  

مش حسن... مش  _ د قدم بلند خودم رو بهش رسوندم. داد زدم؛  صندلی بلند شدم و با چن

 حسن...  

 در باز شد و مش حسن توي اتاق اومد. بلند گفتم:  

 یه لیوان آب بیار سریع _ 

 یکدفعه مهندس دستهام رو توي دستش گرفت و روش رو بوسید.  
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هنگ کرده بودم  

 از این کارش.   

 م و گفتم:  داشت جلوي پام زانو میزد که شونهاش رو گرفت

 چیکار میکنی مهندس؟! _ 

 داراب تو رو به جون هر کی که دوسش داري بشو یه انگیزه براي مهگل... توي  _ 

 دفتر خاطراتش خوندم که دو ِست داره...  

 داراب مشیري تمام زندگیم رو به پات میریزم فقط بشو انگیزه تمام زندگیم...  

 رکش نکنین نمیتونین در موردش تمام حسها جوري هستن که تا خودتون تجربه و د

 راحت نظر بدین. مثل زمانایی که بچه بودیم، دلمون یا سرمون دردمیگرفت ...  

 مادرمون نوازشمون میکرد... تا صبح بالا سرمون بیدار میموند و وقتی میگفتیم  

 مامان! خوب میشیم، چرا غصه میخوري؟! تو برو استراحت کن ... 

 نگاه عمیقی به  

 چشمهامون میانداخت و فقط یک جمله میگفت:»تا مادر نشی متوجه نمیشی من چی میگم«  

 ما نه چیزي از این جمله میفهمیدیم و نه درکش میکردیم، فقط ابروهامون رو بالا میانداختیم.  

 تمام حسهاي دنیا همینطوري هستند. حتما باید لمسشون کرد تا متوجه بشیم چی هستن.  

 »یادمه زمان دبیرستانم وقتی باشگاه میرفتم یه رفیق داشتم نابینا بود . 

 خیلی که باهاش  
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تارا تو  -ازش پرسیدم؛   صمیمی شدم

دنیا رو سیاه میبینی؟ تارا چند لحظهاي  

مکث کرد دستم رو گرفت و با  

 انگشتش پشت دستمرو لمس کرد.  

 لبخند بامزهاي زد و گفت:  

 ما هیچی نمیبینیم...  -

 نمیفهمیدم هیچی چیه... گفتم؛  

 یعنی چی هیچی؟! هیچی یعنی سیاه دیگه؟!  -

 از خندهی زیاد از گوشهی چشمش پایین چکید؛   بلند خندید... انقدري که اشکش

 هیچی یعنی هیچی... اصلا بیا...  -

 دستم رو گرفت و با کمک عصاي سفیدش دنبال صندلی گشت. جالب بود که دستم  

 رو راحت کشید و من رو به سمت صندلیهاي آبی که کنار دیوار سالن قرار داشت  

 برد. وقتی روش نشستیم به طرفم برگشت.  

 تت رو بزار رو یه چشمت و با یک چشمت به یک نقطه خیره شو...  یه دس-

 همون کاري که گفت روانجام دادم که پرسید؛  

 با اون چشمی که دستت رو باهاش گرفتی چی میبینی؟!  -

 چشمهام گشاد شدند و زیر لب زمزمه کردم؛  

 هیچی...  -

 آهی کشید و دستم رو که توي دستش بود رها کرد.  
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 حالا هر دو تا چشمت رو ببند و بگو چی میبینی. همینکار رو هم انجام دادم؛  -

 سیاه... همه چیز سیا  -

 عصاي سفید رو با دستش جمع کرد و توضیح داد؛  

   ادمی که مادرزاد نابیناست هیچ تصوري از هیچی نداره... نمیدونه سیاه چه رنگیه-

 و نه میدونه سفید چه رنگیه... میدونه با لیوان آب میخورن... میدونه لیوان استوانست  

 ولی نمیدونه استوانه چه شکلیه...  

 دستهاش رو بالا اورد و ادامه داد؛  

 من فقط با این دستا و با لمس کردنشون محیط اطرافم رو درک میکنم و با این  -

 دنیاي بیرون ندارم... من هیچی نمیبینم   گوشها صدا هارو... من هیچ تصویري از

 وقتی میگم هیچی یعنی هیچ چیزي...  

 سالها این فکر با من بود و من حالا درکش میکردم«  

 یک هفته بود چشمهاي من هم بسته بود ولی با این تفاوت که تصویرهمه چیز توي  

 ذهنم حک شده بود. ولی باز گاهی انگار هیچ چیزي نمیدیدم .  

 امروز پانسمانم رو باز کنن. ترس ناشناختهاي تمام وجودم رو پر کرده بود.    قرار بود

 احساس میکردم قراره دیگه هیچوقت دنیاي اطرافم رو نبینم...  

 از صبح از بس چشم بستهام به در خیره بود خسته شده بودم.  

 چند تقه به در خورد و بعد صداي »سلام« امیرعلی به گوشم رسید.  
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با اضطراب  

 م:  گفت

 از صبح گوشم هی به دره که زودتر بیاین... کجایین مردم از دلواپسی...  _ 

از صبح دنبال ردیف  _ مردانه خندید و کنارم قرار گرفت. صداي خندونش به گوشم رسید؛ 

 کردن کارهات بودیم. بعد اینکه چشماتو باز کردي یه  

 سورپرایز داریم برات... 

ضربان قلبم بالا رفت. تقریبا میدونستم داره در مورد چی صحبت میکنه. صدام رو کلافه کردم 

 و گفتم:  

 باز کن این باندا رو دارم دیوونه میشم...  _ 

 به سمتم خم شد، این رو از بوي ادکلنش که به بینیم نزدیک شده بود متوجه شدم.  

 عطرش مثل عطر داراب سرد و خنک بود. سرم رو به خاطر یادآوري این خاطره  

 تکون دادم که صداي امیرعلی بلند شد؛  

 یه لحظه سرتو تکون نده میخوام باندا رو باز کنم...  _ 

 آروم باندها رو باز کرد. احساس سبکی میکردم. اول پانسمان چشم راستم رو باز کرد؛  

 آروم چشمتو باز کن... _ 

 چشمم رو آروم باز کردم. اول همه جا تار بود ،یک لحظه ترسیدم،»نکنه نتونم دیگه ببینم؟ «!  

 امیرعلی شروع به شمردن کرد؛  

 تا پنج میشمرم... وقتی به پنج رسیدم تصویر برات واضح میشه.  _ 



 

 

 

535 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 یک... دو... سه...  

چهار و پنج دیدت  

بهتر شد؟! صورت 

امیرعلی با اون  

عینک فریم  

جلوي  مستطیلی 

دیدم قرارگرفت.  

 لبخندي روي  

 صورتم نشست و آروم لب زدم؛  

 میبینمت...  _ 

 لبخندي زد و دستش به سمت چشم چپم رفت. آروم باند رو باز کرد و دوباره همون  

 کار رو تکرار کرد تا پنج شمرد و تصاویر آروم آروم واضح و کامل شدند. لبم کامل  

 رو جلوي لبم گذاشتم و با ذوق گفتم:  براي خندیدن از هم فاصله گرفت. دستم 

 واي امیرعلی مرسی... واي مرسی امیرعلی...  _ 

 امیرعلی با لبخند زیبایی خیره من بود. نگاهش برق داشت ، نتونستم هیجانم رو  

 کنترل کنم و برق نگاهش من رو از این رفتار کودکانهام شرمزده کرد. سرم رو پایین  

 انداختم و زیر لب زمزمه کردم؛  

 خیلی زحمت کشیدین. واقعا ازتون ممنونم دکتر...  _ 
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 پوزخند صداداري زد و با تک سرفه اي صداش رو صاف کرد. به طرف گوشهی  

 اتاق رفت. صندلی که گوشهی اتاق بود رو برداشت وکنار تخت گذاشت. روش  

 نشست، پاي راستش رو روي پاي چپش گذاشت. برگه اي که توي دستش بود رو بالا  

 اورد. نگاه کنجکاوم به سمت برگه کشیده شد که شروع به توضیح دادن کرد؛  

 بیلیطت براي پس فرداست... با اسم الیکا... طرف از کارش مطمئنه... میگه به _ 

 هم اینه از طریق همین شناسنامه  هیچ عنوان شک نمیکنن شناسنامت تقلبی باشه... م

 پاس اصل برات گرفتیم...  

 یک لحظه ضربان قلبم متوقف شد و دوباره سریع و پر شتاب شروع به تپیدن کرد.  

بالاخره به روز رفتن و دور شدن نزدیک شدم. باید میرفتم و این بچه رو به دنیا میاوردم. باید 

 دون دارابم... بچهی دارابم...  بدون پدر به دنیاش میاوردم. بدون عشقم... ب

 بلیط رو توي بغلش گذاشت و دستش رو زیر چونهاش مشت کرد . 

متفکر بهم نگاه  

 کرد و ادامه داد؛  

 میدونی چیه گلارین... الان دقیق اً روي یه تیغه نازک که به دوسر پرتگاه وصله  _ 

 داري راه می ري، خود تیغه زخم بهت می زنه.  

 راست بري هم افتادي!  

 چپ هم بري افتادي !  

 باید زخم ها رو تحمل کنی و مستقیم بري ! میتونی گلارین؟! میتونی این زخم ها رو  
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 با جون و دل بپذیري؟! میتونی بدون شوهرت... 

 سخت نبود درک کردن جمله اش. خیلی راحت و قابل لمس بود ... 

 توي این مسیر  

 زخمی میشدم... بد هم زخمی میشدم ...  

معنی ایست بالا اوردم. براي نجات داراب از این مخمصه یک کلمه به زبون اوردم؛   دستم رو به

 میتونم...  _ 

   " داراب"

 روزها طولانی تر شده بودند و شبها قصد تمام شدن نداشتند. مثل تمام شبهاي تنهایی من.  

 سیگار پشت سیگار... سومین پاکتی بود که به آخر رسیده بود... پر از پغض و  

 دلتنگی حجم دود رو با غلظت از سینه ام خارج میکردم...  

 تمام اتفاقات این چند وقت رو توي ذهنم مرور کردم ولی به هیچ نتیجهاي نرسیدم...  

 هر وقت کارم داشت به درست میشد با سر توي باتلاق فرو میرفتم.  

 همه چیز  

 دست به دست هم دادند تا اونی که میخوام نشه. هفتهی بدي داشتم و داد طلبکارها  

 بی همه چیز باهم قاطی شده بودند.  دراومده بود. اوضاع خراب تر شد و حسا

 دست و پا زدنم دیگه فایده نداشت. تمام راا به بن بست رسیده بودند . 

 طرف قرار  

 داد هم از خریدن شرکت امتناع کرد. دیگه هیچ کسی نمیتونست کمکم کنه جز راد مهر...  
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 تنها گزینهاي که زندگیم رو دچار تحول بزرگ میکرد.  

صبی پیراهنی که رو مبل بود رو چنگ زدم و به بینیم نزدیک کردم... با این فکر خوفناک، ع 

 عمیق نفس کشیدم...عطر سیگار با عطر تن گلارین مخلوط شده بود و دلتنگی  

 رو بیشتر روي دلم آوار کرد... دلم با لمس پیراهن و عطش داشتنش هري پایین  

 م رو مشت کردم  ریخت... سست و بیحال بودم و احساس برافروختگی میکردم. دست

 و فریادم رو توي گلوم خفه کردم... این همه عذاب حقمه... باید جاي پاش رو سفت  

 میکردم تا به همین راحتی ترکم نکنه... داغون و خراب بودم ... 

 میخواستمش ولی  

 نبود... نبود تا آرومم کنه... پیراهن رو توي مشتم گرفتم و اشکی از چشم راستم آروم  

 .. حرارت بدنم رفته رفته زیاد شد، گر گرفتم و سوختم . پایین چکید .

 تنها رکابی  

 مشکی که تنم بود رو از تنم در اوردم و با قدمهام نامتعادل به سمت روشویی رفتم.  

 سرم رو زیر آب سرد گرفتم تا بلکه حرارت تنم کمتر بشه...  

از گردن به بالا زیر شیر آب سرد بودم که صداي زنگ گوشی تلفن بلند شد... سرم رو بالا  

 گرفتم ، متعجب از اینکه کی به خونه گلارین زنگ زده به آیینه و تصویر 

 بی روح خودم خیره شدم. بعد از خوردن چند بوق صداي آیدین توي فضا پیچید؛  

 شیت تماس میگیرم جواب نمیدي؟! الو...  الو داراب؟! اونجایی؟! چرا هر چی با گو _ 
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 الو داراب...  

 وقتی از جواب دادنم ناامید شد، گوشی رو قطع کرد. چند ثانیه بعد دوباره صداي  

 زنگ تلفن بلند شد و باز جواب ندادن من و رفتن روي پیغام گیر.  

 صداي حرف زدن  

 لادن و آیدین میومد؛  

 گو  مطمئنم داره گوش میده آیدین... بهش ب_ 

 اونجام نیست لادن  _ 

تو پیغامتو بزار اگه اومد گوش میده... میدونم هر شب میره اونجا صداي خش خشی اومد و  _ 

 دوباره صداي آیدین بلند شد؛  

 داراب مثل اینکه گلارین اون ماشینو توي راه داده به یه خانومی...  _ 

 اینو لادن از  

 اي هم دوستش گفت...  دوستش پرسید که بهش گفت... در ضمن یه چیز دیگه  

 مکثی کرد و من همچنان خیره به روبه رو بودم. اینبار صداي لادن توي گوشی پیچید؛  

 داراب خان گلارین به رفیقم گفت که دنبالش نگرد... گفت که نبودن من براي  _ 

 داراب بهتره... گفت هیچجا نمیتونی پیدام کنی تا وقتی که من نخوام...گفت به حق...  

 به حق...  

 من و منی کرد و ادامه داد؛  

 گفت به حق همون لحظایی که باهم داشتیم دیگه دنبالم نگرد...  _ 
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 با صداي بوق نفس من هم حبس شد تا جایی که احساس خفگی کردم .

 نفسم رو پر  

 شتاب بیرون فرستادم و به دیوار پشت سرم تکیه دادم. چشمهام رو بستم، با عجز و  

 ه کردم؛ »چرا صبر نکرد تا بشنوه ،به حق همون  پر از دلخوري زیر لب زمزم

 لحظایی که باهم داشتیم قسمش بدم تا برگرده؟«...!  

 دستم مشت شد و چشمهام رو از زور حرص محکم روي هم فشار دادم. چند بار  

 پشت سر هم به دیوار مشت کوبیدم و به دردي که توي دستم داشت به اوج خودش  

 می رسید توجهی نکردم.   

 پاهام خم شد و روي سرامیک سرد فرود اومدم. به دیوار تکیه دادم و پاهام رو که  

 بیوزن شده بودند روي زمین دراز کردم.   

 ثانیه و سومی و چهارمی...  یک قطره اشک از چشمم پایین چکید... دومی بعد از چند 

 چرا؟؟؟؟  _ هق هق مردانه ام بلند شد و با درد نالیدم؛  

 به زمین چنگ زدم و فریاد زدم؛  

 چرا؟؟؟  _ 

 چرا گلارین؟...! _ مردانه گریه کردم و پر از بغض اسمش رو صدا زدم؛  

 نمیدونم چند ساعت به همون حالت موندم. فکر کردم و فکر ... 

 وس بالاخره ناامید و مأی
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از جام بلند شدم. به دستم که ازش خون میومد و چند جایی خونش خشک شده بود توجهی  

 نکردم.   

 با پاهاي لرزون به سمت اتاق گلارین رفتم. نگاه کلی به اتاق انداختم تمام جزییات  

 رو توي ذهنم ثبت کردم. نگاهم به آیینه که کنی خاک گرفته بود افتاد .

 نوشته رو چند  

. چه خوش خیال بودم که فکر میکردم براي سورپرایز و خوشحال کردن من روي  بار خوندم

 آیینه نوشت؛  

 دوستت دارم بهترین اتفاق زندگیم...  -

 و من با چه سرخوشی جوابش رو دادم؛  

 تو خود زندگی هستی... نفسم  -

 سرم رو تکون دادم و با غصه از اناق خارج شدم. به سمت کاناپه رفتم و کتم رو  

 روش بود رو چنگ زدم. گوشی رو از توي جیبم دراوردم و به سمت در ورودي به  

 راه افتادم. نگاه دوبارهاي به جاي جاي خونه انداختم و دوباره نگاهممیخ مبلی شد که  

 ردیم. اون روز زندگیمون داشت خوب  اخرین خاطره مشترکمون رو روش ثبت ک

 رقم میخورد... تمام اون روز پر بود از خاطره... با یادآوري اون روز و پیام مهتاب  

 زیر لب با خشم نجوا کردم؛  

 »مهتاب سرلکی من با تو کار دارم«...  

 با عجله از اون خونه و خاطراتش فرار کردم و به سمت در ساختمون رفتم. قبل از  
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 طرف نگهبانی رفتم و گفتم:   خروجم به

 احتمالا دیگه اینجا نیام. هر کسی خواست به این خونه بیاد با من تماس بگیر...  _ 

 شمارهام رو بهش دادم و با چهرهاي اخم آلود و فکري براي آینده به سمت ماشین  

 رفتم. سوار ماشین شدم، گوشیم رو برداشتم. توي دفترچه تلفن رفتم و روي شمارهاي  

 زدم. مردد بودم تماس رو برقرار کنم یا نه. چند دقیقهاي مستأصل به گوشی   ضربه

 چسبیده بودم. باید این غصه رو تمومش میکردم. دکمه تماس رو زدمو بعد از سه 

 جانم داراب جان  _ بوق صداي ناراحت و غمگینی توي گوشی پیچید؛ 

 ی پر صلابت گفتم:  لبهام رو جمع کردم و چشمهام رو محکم روي هم فشردم. آروم ول

 قبوله جناب رادمهر فقط با یک شرط...  _ 

چند ساعتی توي اتاق بودم و به فردایی فکر کردم که قراره براي همیشه از مرز ایران خارج  

 بشم.  

گوشی توي دستم رو روي میز گذاشتم و یک دور چرخوندمش و لحظاتی که گذشت رو توي  

 ذهنم مرور کردم.  

 زدم و همه چیز رو گفتم. از اون پیامکی که به گوشی داراب  موقعی که به لادن زنگ 

 رسید تا وقتی توي بیمارستان به هوش اومدم و گیرهاي امیرعلی و زانیار. 

 گفتم به داراب بگه دیگه دنبالم نگرده... گفتم به داراب بگه که ازاولم کارم اشتباه  

 بود... گفتم بهش بگه اشتباه کردم فکر کردم عشقم کافیه ...  
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 همه چیز رو گفتم غیر از بارداریم رو... نگفتم که باردارم... نگفتم که قراره مادر  

 نیا بیارم...  بشم... نگفتم که قراره بچهی داراب رو به د

 تو تمام لحظاتی که باهاش حرف می زدم، هر دومون آروم آروم گریه میکردیم. من  

 براي از دست دادن داراب و لادن رو نمیدونم، شاید براي بدبختی هاي رفیقش...  

 ساعت ها با مرور خاطره ها گذشت. صداي تقهاي که به در خورد من رو وارد  

 بفرمایید... _ دنیاي الان پرت کرد و صورتم از غم جمع شد و با صداي گرفتهاي آروم لب زدم؛  

 در بعد از مکث کوتاهی باز شد و امیرعلی وارد اتاق شد. سرم رو پایین انداختم و  

 ردم.   آروم اشک روي صورتم رو پاک ک

 سرم رو بلند کردم که نگاهم به سمت چمدونی که توي دستش بودافتاد. همون چمدون  

 و همون رنگ بود. درست مثل مال خودم.  

 چمدون رو پایین گذاشت و با اخم در حالی که به صورتم اشاره میکرد گفت:  

خوب فکراتو  اگه قراره از این به بعد اینجوري باشی و دائم گریه کنی هنوز دیر نشده...  _ 

 بکن...   

 بلافاصله از روي صندلی بلند شدم. در حالی که نگاهم هنوز میخ چمدون بود با پاهاي  

 کم جونم یک قدم بهش نزدیک شدم. زمزمه کردم؛  

 طول میکشه آروم شم. ولی بالاخره آروم میشم... من به جدایی و دلتنگی از  _ 

 عزیزانم عادت کردم.  
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 تش نگاه کردم. غمی عجیب توي چشمش خونه کرده  سرم رو بلند کردم و به صور

 بود. آروم نفسش رو با پوفی از دهنش خارج کرد و به چمدون اشاره کرد؛  

 چمدون خودته... همون موقع که فهمیدم گلارینی. همون گلارینیکه من _ 

 میشناختمش... وسایلت رو هم گرفتم تا بهت بدمش.  

 جواب سوالهام رو ازش بگیرم. به طرف نگاهم میخ چمدون شد. حالا وقتش بود که  

 تخت رفتم و روش نشستم. به گلهاي ریز و درشت رو تختی خیره شدم و پرسیدم؛  

 از کجا مطمئن شدي که خواهر آرتینم؟!  _ 

 چند دقیقهاي هیچ حرفی نزد. انگار امیرعلی هم متوجه شد که بالاخره باید جواب بده؛  

 اون روز ، همون روزي که اوردنت اورژانس...انگاري همه چیز دست به دست  _ 

 هم داد تا خودم بیام بالا سرت... آخه دکتر کشیک اون روز من بودم... وقتی تو رو  

 بدتر از شرایط تو رو اورده بودن... خیلی بدتر...   اوردن... درست همون موقع یه بیمار

آهی کشید و انگار به همون روز برگشته، نگاه خیرهاش رو ازپنجره گرفت و به صورتم زل  

 زد؛  

 همه تقریبا رفتن سر وقت اون مریضه... پلیس اومد و یه سري مدارک بهم نشون  _ 

 ی همرات نبود... و هیچ  داد و گفت که توي داشبورد ماشینت بود... گفت:»هیچ گوش

 شماره تلفنی... فقط این مدارک که باید استعلام بگیریم و کس و کارش رو پیدا کنیم«...  
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همون لحظه حال اون بیمار وخیم شد و پرستاد داد زد؛» دکتر شایان لطفا بیان اتاق شماره پنج« 

 . با  میخواستم از کنار پلیس رد بشم که دستم به مدارک خورد و پخش زمین شد

 عذرخواهی خم شدم و در حال جمع کردن وسایل بودم که اسم و فامیلی که توي  

شناسنامهی جلو روم نوشته بود من رو دچار شوک بدي کرد... نگاه بیقراري بهم انداخت. کلافه 

 دستی داخل موهاش کشید، به سختیو با صدایی 

 که آروم تر شده بود ادامه داد؛  

 رایی میشناختم؟ ! مگه من چند تا گلارین صد_ 

 آروم روي سینهاش، همونجایی که قلب آدم ضربان داره دست کشید و با خودش زمزمه کرد؛ 

 همون جا دنیا براي یک لحظه ایستاد... به در اتاقت خیره شدم ... _ 

یعنی توي اون اتاقی که  

 الان بودم...  

 نده تا شرایط براي    جمله اش رو ادامه نداد. من هم ترجیح دادم که بیشتر از این ادامه

چی باعث تعجبت شد  _ هر دومون سخت تر نشه. از سکوتش استفاده کردم و پرسیدم؛ 

 که مدارک رو پیش خودت نگه داشتی؟!  

 به صندلی گوشهی اتاق اشاره کرد و گفت:  

اجازه میدي بقیه حرفهام رو بشینم و ادامه بدم؟ هینی از خجالت کشیدم _ 

واي تو رو خدا ببخشید... بفرمایید  _ و دستهام رو جلوي لبم گرفتم؛  

 بشینین...  
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 به طرف صندلی رفت و نشست. پاي راستش رو روي پاي چپشگذاشت و ادامه داد؛  

خانوم رو میشناسم. خودم به خونوادش سریع شناسنامه رو گرفتم و به پلیس گفتم:» من این _ 

 خبر میدم.«  

 پلیس نگاه متعجبی به من انداخت و گفت: »مطمئنی؟ !«  

 وقتی نگاه مشکوک پلیس رو دیدم، از رفیقم که تو آگاهی بود کمک خواستم و اون  

 یه جورایی قضیه رو جمع و جور کرد.   

 توي اتاقم رفتم و به مدارکی که روي میز بود خیره شدم...  

 نگاهش همچنان میخ صورتم بود، ولی انگار توي همون زمان داشت سپري میکرد؛  

 تعجبم از شناسنامهی سفیدي بود که صاحبش باردار بود... همین باعث شد هیچی  _ 

 ببینم که چیه؟!   از اسم و مشخصاتت به پذیرش ندم... میخواستم واکنش خودت رو اول

 گلارینی که من میشناختم...  

 سکوت کرد و من تا انتهاي جملهاش رو از صورت درهمش خوندم . 

 و تصور کردم  

 چه دردهایی همون لحظه به امیرعلی وارد شد.  

 وقتی به هوش اومدي و خودت رو انکار کردي... ندیدي که من چقدر داغون  _ 

 ها فکر کنم... واقعا ترسیده بودم... از   شدم... اصلا دوست ندارم به اون لحظه

 فکرهاي تو سرم میترسیدم...  

 لبخند محزونی روي لبم نشست. من چطور باید توي جامعهاي زندگی کنم که اولین  
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 واکنششون وقتی بفهمن باردارم همینه؟! رفتن براي من بهترین گزینه بود... باید  

 . باید صبر میکردم تا ببینم قراره  میرفتم و همه چیز رو به زمان موکول میکردم..

 دنیا سرنوشتم رو برام چطور رقم میزنه.  

 امیرعلی بلند شد. نفسش رو پر شتاب بیرون فرستاد و گفت:  

 بقیه چیزها هم خودت یکم پازل و بالا و پایین کنی متوجه میشی که اوضاع از چه قراره ...  _ 

 جملهاش رو گفت و از روي صندلی بلند شد. قبل از اینکه از اتاقخارج بشه به طرفم برگشت؛  

 خوب فکراتو بکن گلارین، وقتی از ایران خارج بشی هیچ راه برگشتی وجود نداره  _ 

 د، نگاهم رو توي اتاق چرخوندم و وقتی چشمم به چمدون خورد،  وقتی در بسته ش

 سریع به سمتش هجوم بردم. چمدون رو باز کردم و کت داراب رو که لحظهی آخر  

توش گذاشتم رو برداشتم. به بینیم نزدیکش کردم و حریصانه عطرش رو به مشامم  

 فرستادم...  

واي داراب  

 دلتنگم  

گ  دلتنگ روزهایی که داشتیم دلتن 

 روزهایی که؛ نه 

 براي روزهایی که ندارمت  

دلتنگ نیستم  

 دلمرده ام  
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از پنجره ي کوچیک هواپیما لحظه اي به رفت و آمد مهندسینی که مشغول چک کردن بودن  

شدم. چشمهام رو بستم و سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم. لبخند دلنشینی روي لبم نشست.  

 غنج رفت از برادر بودن زانیار و غیرتی شدن امیرعلی.  به چند دقیقه قبل فکر کردم و دلم 

 دوتا از بهترین آدمهایی که خیلی دیر باهاشون آشنا شدم. خیلی دیر...  

 یاد موقعی افتادم که زانیار دستش رو به سمتم دراز کرد وقتی واکنشی از من ندید 

 خودش دستهام رو توي دستش گرفت و با خوشحالی گفت:  

شدي. برو عزیزم منم تا یک ماه دیگه میام پیشت به سمت امیر علی برگشت،  بالاخره رفتنی  _ 

 وقتی با اخمهاي گره خوردهاش مواجه شد ضربه اي به شونش زد و ادامه داد؛  

این گولاخو با خودم نمیارم... فقط بلده اخم کنه... خودم میام و دوتایی کلی با این فسقل دایی _ 

 میریم میگردیم  

 اشک توي چشمهام به خاطر شنیدن کلمه دایی جمع شد ولی خودمرو کنترل کردم.  

 لبخندي زدم تا دل این دوتا موجود جدید زندگیم که عجیب دلواپسم بودن آروم بگیره.  

 زانیار دستهاش رو باز کرد که بغلم کنه. از ترس یک قدم عقب رفتم و چشمهام رو  

 نیار رو کشید و جدي گفت:  گرد کردم. همون لحظه امیرعلی دست زا 

 بسه دیگه دور بر ندار...  _ 

 به سمت امیرعلی برگشتم و با چشمهام ازش تشکر کردم. دستش رو که کنارش مشت  

 شده بود رو دیدم و دلم از این همه مرد بودنش به درد اومد .یک قدم بهش نزدیک  

 شدم، سرم رو کج کردم و گفتم:  
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 ؟!  منتظر دایی امیرعلی هم باشه بچم_ 

 نگاه غمگینی به صورتم انداخت. چند ثانیهاي خیره نگاهم کرد و لب زد؛  

 باشه ...منتظر داییامیرعلیش هم باشه...  _ 

 نتونستم مقاومت کنم و یک قطره اشک بدون اجازه از چشم راستم پایین چکید. دستش  

رو بلند کرد، انگشتش رو به صورتم نزدیک کرد و نرسیده بهصورتم دستهاش مشت شدند.  

 زانیار ضربهی تقریبا محکمی به پشت دست امیرعلی زد و براي تغییر  

 دادن جو با خنده چشم غرهاي به امیر علی رفت و گفت:  

 بسه دیگه دور بر ندار...  _ 

 ه چپکی به من انداخت و ادامه داد؛  دقیقا حرف امیرعلی رو به خودش برگردوند. نگا

 برو خواه ِر آرتین... برو داداشات یک ماه دیگه پیشتن...  _ 

چند وقتی بود براي دلخوشی خودش اینطوري صدام میزد. میگفت حس میکنم آرتین پیشمونه  

  ... 

 شماره پروازم از بلند گو اعلام شد. زانیار دستپاچه انگار که قراره از پرواز جا  

 با عجله چمدون رو از کنارم برداشت و جلوتر از من به راه افتاد تا چمدون  بمونم 

 رو به باربري تحویل بده.   

 مدارک رو از توي کیف دستیم در اوردم و کنار امیرعلی قرار گرفتم، باهم به سمت  

 تحویل بار حرکت کردیم. توي صف کنار مسافرها ایستاده بودم . 
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امیرعلی کاغذي به سمتم  

 گفت:    گرفت و

 دنیل و میفرستم دنبالت. اگه نیومد یا پیدات نکرد، این آدرس خونهی خودمه.ساناز  _ 

 جون منتظرته. گلارین سفارش نکنما... خب؟! مواظب خودت هستی؟ ! 

 نگاه پرمهري به سمتش انداختم. کاغذ رو از دستش گرفتم و با محبت درحالی که به  

 سمت جلو حرکت میکردم گفتم:  

 ممنون امیرعلی... مرسی که تا الان باهام همراه بودي... جبران میکنم برات...  _ 

 نوبت به من رسید. مدارک رو تحویل دادم و به سمت امیر علی برگشتم؛  

 جبران براي منه...    تو شاد باش این_ 

   "مهتاب"

 چشمم رو از وان معطري که مهران برام آماده کرده بود برنداشتم . 

 خیره کننده و  

 وسوسه انگیز بود... پوزخندي روي لبم نشست. این مردک پیرخرفت چقدر رمانتیک بود...  

 با ست قرمز لباسم به سمت وان پر از گلهاي سرخ قدم برداشتم . 

 پاهاي بلند و  

 لوریم رو داخل آب گذاشتم. ولرم بود و دلچسب.  ب

 توي وان پر از گلبرگهاي قرمز رنگ دراز کشیدم... لیوانی که توش مایعی قرمز  

 رنگ بود رو از کنارم برداشتم و یک جا سرکشیدم ...  
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 امروز همه چیز قرمز بود... رنگ انتقام... رنگ خون جنین از دست رفته ام...  

 و با چشمهایی که خمار شده بود و صدایی که در اثر گیجی  قهقه مستانه اي زدم  

 کشدار شده بود، شروع به فحش دادن کردم؛  

 کثافت عوضی ...  _ 

 لیوان رو محکم روي زمین کوبیدم که هزار تیکه شد. اینبار فریاد زدم؛ 

 بی پدر...  _ 

فرت انگیز  همیشه بعد از هر بار که با مهران حرف میزدم، دچار این حسمنزجر کننده و ن 

 میشدم.  

 بلند بلند خندیدم و مشت محکمی توي آب کوبوندم.  

ولی میارزید... هر بار متنفر شدن از خودم میارزید تا داراب هم با هر بار یاداوریش زجر  

 بکشه...  

 شل و وار رفته ایستادم، دز بالاي  نوشیدنی مجنونم کرده بود. دستم رو بالاي لبم گذاشتم؛  

لی لی لی لی... قراره دوماد ش مستانه  _ 

 خندیدم. و فریاد زدم؛  

 مهرااان...  _ 

 در حمام باز شد ومهران در حالی که موهاش رو مرتب میکرد وارد حمام شد.  

 م. با اون شکم گردش تنها یک شلوارک مشکی  نگاهی به هیکل چاق و زشتش انداخت 

 به پا داشت. پیرمرد کثیف ریاکار...  
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برو ... گوشیمو  _ با دستم اداي گوشی رو در اوردم و کشدار گفتم؛ 

 بیار 

 لبخند چندشی روي لبش نشست. امروز همه چیز این پیر به طرز نامتعارفی  

حال بهم زن بود. از حمام خارج شد و گوشی رو به دستم داد. با دستم به در اشاره کردم و لب  

 برو... تنهام بزار  _ زدم؛ 

 از حمام خارج شد. چشمهام رو باز و بسته کردم تا تاري دیدم کمتر شه. شماره داراب  

 رو گرفتم. چند تا بوق خورد و صداي نحسش به گوشم رسید؛  

 یري... خوبی خانوم؟!  خانوم مهتاب مش_ 

 یک جورایی مسخره خانوم رو گفت که حرصم گرفت؛  

 بکش داراب مشیري... بکش...   _ 

فقط برگرد، کافیه _ تمام کلمات را میکشیدم. صداي پر خشمش به گوشم رسید؛  

 ببینمت...  

 نذاشتم ادامه بده. توي حال خودم نبودم، اسم سعید رو با درد زمزمه کردم؛  

 سعیـد به خاطر تو رفت... تو پرس دادي...  _ 

 بلند بلند خندید و پر حرص گفت:  

سعید خودش رفت... میدونی بهم چی گفت؟! احمق سعید گفت دخترخراب به دردم  _ 

 نمیخوره ...  

 مغزم سوت کشید... پلکم راستم پرید... قلبم یک لحظه کامل ایستاد...  
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 کلمهی دختر  

 مهام بسته شد... آروم آروم... گوشی از دستم رها شد  خراب توي ذهنم اکو شد و چش

 و محکم توي آب فرود اومدم...  

 صداي خلبان که با آرامش اعلام کرد؛  

 خانـم ها ، آقایـان  _ 

 هستم. ورود شما را به خاک استانبول خوش آمد عرض می کنم.  152خلبان پرواز شماره   

   هواپیما تا چند دقیقه دیگر بر زمین مینشیند...

 و همهی این جملات رو با زبانی غیر از زبان مادریش انقدر روان گفت که با  

 یادآوري خاطرهاي دور لبخندي روي لبم نشست.   

 »بچه بودم... همون موقعی که هممون بودیم ...  

 بابا...مامان...آرتین و من .یک خانواده چهار نفره.   

 ه شهر مشهد ببرهاونم با هواپیما. از  بابا به دلیل ارتقا ِء شغلیش تصمیم گرفت ما رو ب

 این تصمیمی که بابا گرفت چند بار خوشحال به هوا پریدم و هورا گفتم.  

 بالاخره روز سفر رسید. تمام مراحل سفر رو طی کردیم و سوار هواپیما شدیم. چند  

 دقیقه بعد خلبان شروع به صحبت کرد به طرف پدرم برگشتم و با ذوق گفتم:  

پیاده شدیم این آقا که میگه خلبان صحبت میکنه رو بهم نشون بدي. خیلی قشنگ   بابا میشه-

 حرف میزنه  

 بابا با صورتی خندون به من نگاه کرد و سرش رو به معناي باشه تکون داد. نفهمیدم  
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 کی به فرودگاه مشهد رسیدیم. انقدر توي هواپیما حرف زدم و سوال پرسیدم که وقتی  

 هر مسافري که از کنارم رد میشد به طرفم خم می شد و میگفت:   موقع پیاده شدن رسید،

 خداحافظ طوطی هواپیما  _ 

 و من غرق خوشی میشدم با هر با طوطی شدنم.  

 بالاخره به سالنی رسیدیم و منتظر بودیم تا چمدون ها به دستمون برسه. من محو  

 شلوغی و بزرگی اونجا بودم. همون لحظه چند آقاي جوون و خوشتیپ که لباس سفید  

 و کلاه بامزهاي به سر داشتند وارد سالن شدند. پدرم به اون سمت اشاره کرد؛  

 لبانه همون هواپیمایی که ما توش بودیم  اونی که یکم از بقیه جلوتره خلبانه. خ-

 اون لحظه انقدر اون مرد برام جذاب بود که با نهایت کودکیام ذوق زده به سمت  

 بابام برگشتم، سرم رو کمی خم کردم و گفتم:  

 من دوس دارم شوهرم خلبان بشه... آخه هم خوشتیپن هم صداشون عالیه.  -

 زید و سعی کرد خندش رو پنهون کنه.  این حرف که از زبونم خارج شد، پدرم لب گ

 اما مادرم با چند قدم خودش رو به من رسوند و زیر لب گفت:  

 واي گلارین آرومتر  -

 و با خجالت به اطراف نگاه کرد. نگاه مادرم رو دنبال کردم که باچهراي خندون  

 بعضی از مسافرها مواجه شدم. همون موقع بود که متوجه شدم بعضی حرف ها رو  

 آدم نباید بلند داد بزنه.« 
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 خاطره ها شیرینند ولی گاهی که لبخند روي لب میارن به همون اندازه با یادآوریشون  

 خنجر توي قلب فرو میکنند. سرم رو بلند کردم و نگاهم به مهماندارها افتاد که به 

 رها براي بستن کمربندشون تذکر میدادن. این یعنی تا چند دقیقه دیگه قراره  مساف

 هواپیما به زمین بشینه. کمربندم رو بستم و به ساعت مچی دور دستم نگاهی انداختم.   

 باید منتظر میموندم تا از همین فرودگاه به سمت فرودگاه تورنتو کانادامیرفتم. دو  

 د در صورتی که میدونستم تا اونجا حداقل هشت  ساعت دیگه و این طاقت فرسا بو

 ساعت باید توي آسمون باشم.   

 خداروشکر این پرواز با یادآوري خاطرات خیلی خستم نکرد، سهساعت زمان در  

 برابر مدت زمان سفرم تا کانادا مسیر کوتاهی بود، به اندازه یک پذیرایی و استراحت  

 کوچولو به شهر استانبول رسیدیم .  

 واپیما پیاده شدم در حالی که نگاهم بین مسافرهایی که انگار از قید همه چیز  از ه

راحت شده بودند، درست مثل زندانی اي که تازه به هواي آزاد میرسه به نظر میرسیدند. بدون  

 روسري و مانتو از هواپیما پیاده شدند. به این فکر کردم اینها کی  

وقت کردند لباسهاشون رو در بیارن و انقدر خوب آرایششون رو تجدید کنن؟! به یاد صورت 

 داغون خودم افتادم روسریم رو کمی جلوتر کشیدم و به سمت اتوبوسی 

 که چند قدم اون طرفتر پارک بود حرکت کردم.   

 ه این  تمام مسیرها رو با این فکر که قراره وارد چه دنیاي عجیبی بشم گذروندم... ب
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 فکر کردم که تا کی قراره این جوري و با فرار زندگی کنم؟! درنهایت به یک چیز  

 خیلی بیشتر فکر کردم. داراب قراره چطور ادامه زندگیش رو بسازه؟!....  

خسته و کوفته وارد فرودگاه تورنتو شدم. اینهمه توي هواپیما نشستن من رو خسته و دلزده  

 کرده بود.  

میارزید؟! آره  _ م کشیدم و زیر لب زمزمه کردم؛  دستم رو روي شکم 

 عروسکم؟!  

 و خودم جواب خودم رو دادم؛  

 آرامش داراب و بچه ام بیشتر از این میارزید...  _ 

 نگاهم رو دور تا دور سالن چرخوندم. به پاسپورت توي دستم خیره شدم. از استانبول  

 درایی به این شهر دور رسوندم.  تا اینجا رو با پاسپورت اصلی خودم رو به اسم گلارین ص

 فعلا به عنوان گردشگر پام به این کشور باز شد تا بعدها بتونم با کمک وکیل امیرعلی  

 و زانیار ویزایی که آرتین قبل از مرگش براي هر دومون گرفته بودرو تمدید کنم،  

 گرچه سخت و تقریبا غیرممکن بود ولی شاید بتونن کاري کنن.  

 دور سالن چرخوندم تا دنیلی که قرار بود دنبالم بیاد رو از روي   نگاهم رو دور تا 

 عکسی که امیرعلی بهم داده بود بشناسم. تمام مردان سالن رو یک جورایی تک به  

 تک و دقیق نگاه میکردم که چشمم به مردي حدودا سی و چند ساله که دستش مقوایی  

 ب کردم و با قدمهاي تند به  بود و اسمم رو به فارسی روش نوشته بود افتاد. تعج
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 سمتش رفتم. کنارش رسیدم و با زبان انگیلیسی که خوب یاد گرفته بودم گفتم:  

 سلام آقا  _ 

 نگاه دقیقی به من انداخت. مثل اینکه من رو شناخت لبخندي زد و کلاه کپ سورمه  

 اي رو که رو سرش بود از سرش برداشت و با لحن با مزهاي به زور به فارسی گفت:  

 سلام گلا ّرین. خوش اومدي خیلی خیلی  _ 

 خیلی سعی کردم نخندم ولی موفق نشدم و لبخندي به پهناي صورتم روي لبم نشست.  

 دستش رو به سمتم دراز کرد و من براي اینکه بیاحترامی نشه ساکم رو به دستش  

 دادم. دنیل هم مثل من خندید سرش رو خاروند و دوباره با لحن بامزهاي شروع به  

صحبت کرد. تقریبا بین هر کلمهاي مکث میکرد انگار کلمات به سختی روي زبونش جاري  

 میشدند؛  

یک چیزایی امیر علی مورد آدابتون گفت. اما من گاهی فراموش دلم میخواست همونجا روي _ 

 دقیقه بی وقفه به جمله بندیش بخندم.  زمین بشینم و چند 

 سخت خودم رو کنترل کردم و با صدایی که از خنده میلرزید آروم نجوا کردم؛  

 بهتره برویم. کمی خسته _ 

 تند تند چند بار »بله،بلهاي« کرد و به طرف خروجی به راه افتاد.   

 کنار ماشینش ایستاد و در عقب رو باز کرد. چمدونم رو صندلی عقب گذاشت و در  

 رو بست. خیره به حرکات عجولانه اش بودم که درجلو رو باز کرد . 
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 سرش رو خم  

 کرد و با دستش به صندلی اشاره کرد؛  

 بفرمایید خانوم گلا ّرین _ 

 ر رو داره ادا میکنه.  روي حرف »ر« انقدر مکث میکرد که انگاري کلمهی تشدید دا

 لبخندي زدم و سوار سانتافهی شاسی بلند سورمهایش شدم. رنگ ماشینش و لباسهاي  

 سورمهاي که به تن داشت میتونستم حدس بزنم که این آدم علاقهی زیادي به این رنگ داره.  

 بعد از سوار شدنم به ساعت نگاه کردم. ساعت توي دستم که به وقت ایران تنظیم بود  

 هار و نیم صبح روز بعد رو نشون می داد. اما ساعت ماشین و تاریکی هوا ساعت  چ

 نه شب رو به نمایش گذاشته بود. فکر کنم یک هفته طول می کشید تا خودم رو با  

 شرایط اینجا وقف بدم.  

 در طول مسیر هیچ حرفی بین من و دنیل زده نشد چون سرم رو به پشتی صندلی  

 بسته بود. نمیدونم چقدر گذشت که به یک خونهی ویلایی با  تکیه دادم و چشمهام 

 دیوار هاي آجري سه سانتی قهوه اي پوشش داده شد رسیدیم. یک خیابون سر سبز  

 که هر سه متر چراغ هاي پایه بلند با نور هاي سفید قرار داشت .یه صحنهی زیبا و  

 دوست داشتنی بود. نگاهم رو به اطراف و خونه هاي بغل انداختم و از ماشین پیاده  

 شدم. دنیل ساک رو از ماشین کنارم گذاشت و به در حیاط اشاره کرد؛ 

 ساناز جون چند ساعت است که منتظر است _ 
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 ندي زدم و تشکر کوتاهی زیر لب زمزمه کردم. باهم به سمت خونه به راه افتادیم.  لبخ

 دنیل زنگ رو زد، چند دقیقه بعد در با صداي تیکی باز شد. استرس داشتم . قرار  

 بود مزاحم کسی بشم که اصلا نمیشناختمش. داخل حیاط شدیم که در ورودي باز شد  

 ن گل گلی وارد حیاط شد . و یک خانوم تقریبا میانسال با پیراه

 دستهاش رو باز کرد  

 و به سمتم تقریبا پرواز کرد. من رو به آغوش کشی و پر از شوق و شادي که از  

 تک تک کلماتش پیدا بود گفت:  

 خوش اومدي رویا  _ 

 تعجب کردم که من رو رویا خطاب کرد. چشمهام رو گشاد شدند و به دنیل نگاه کردم  

 بالا انداخت. دستم توسط زنی که من رو شگفت زده کرد   لبخندي زد و شونهاش رو

نمردم  _ کشیده شد ودوباره تکرار کرد؛ 

 من هم رویا رو دیدم  

 بدون زدن هیچ حرفی چون اصلا اجازه نمی داد من کاري کنم دنبالش کشیده شدم و  

 فاز جدید زندگیم از الان استارت زده شد.  

   "امیرعلی"

 و گرفتم ولی هنوز زنگ نخورده قطعش میکردم.  چند بار شمارهی ساناز جون ر

 نمیدونستم وقتی ساناز جون از کل ماجرا خبردار می شد چه عکس العملی نشون  
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 میداد. از واکنش ساناز جون میترسیدم .  

 من امیر علی شایان که توي تمام لحظا بهترین تصمیم گیري رو داشتم حالا با این  

 کلافه تر از هر وقت دیگهاي بودم .  همه اعتماد به نفس درمونده تر و  

 چند بار روي صندلی نشستم و بلند شدم. طول راهرو رو دوبار رفتم و برگشتم.  

 چنگی به موهام زدم و بدون تعلل شماره رو گرفتم. سه تا بوق خورد که صداي ملایم  

 بهترین همراه زندگیم به گوشم رسید؛  

 امیرعلی عزیزم  _ 

 لبم رو به دندون گرفتم و آروم زیر لب »سلام« کردم. صداي پر ذوقش قلبم رولرزوند؛  

امیر علی رویاتو دیدم... واي خیلی خوشگله نزاشتم ادامه بده  _ 

 با صدایی خشدار گفتم:  

 عمه جون یه لحظه  _ 

سانازجون سریع سکوت کرد. وقتی کلمه ي عمه از زبونم شنیدمتوجه شد چقدر بهش نیاز  

 دارم. آخه زمانهایی که خیلی درمونده بودم یا از نظر احساسی نیاز به  

 یک گوش شنوا داشتم ساناز جون تبدیل به عمه میشد. با صدایی که شورو شوق  

چیشده  _ اولیه رو نداشت زمزمه کرد؛  

 ؟!  دردت به جونم

 سرم رو به دیوار تکیه دادم، با صدایی که گرفته بود و دلی لرزون گفتم: 

 شد رویاي یکی دیگه عمه... دیگه رویاي امیرعلی نیست ...  _ 
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 صداي »واي« گفت ِنِ بلند عمه باعث شد گوشی رو کمی از گوشم فاصله بدم. لبخند  

 تلخی روي لبم نشست. با صدایی درمونده تر تکرار کردم؛  

 ه عمه جون دیگه رویاي من نیست  آر_ 

 چند دقیقهاي سکوت شد. قطعا عمهام دچار شوک شده بود و در حال گریه کردن بود  

 که هر چند ثانیه صداي نفس کشیدن عمیقش که با آه بود به گوشم میرسید. کمی  

آرومی ساناز  _ صبر کردم تا به خودش مسلط بشه. آروم زمزمه کردم؛  

 جون؟!  

 در اثر گریه کردن به گوشم رسید، دلم رو لرزوند؛  صداي گرفتهاش که

 آره قربون شکل ماهت برم... آره دلسوختهی من _ 

 شنیدن بعضی از کلمات عجیب توصیف حال الان آدمهاست . 

 دلسوخته یکی از  

 هموناست. دلم سوخت از اون مدل سوختنهایی که با هیچ آبی التهابش کم نمیشه،  

 گرچه همیشه داغ و ملتهب میمونه.  

 با سرفهاي کوتاه صدام رو صاف کردم. در حالی که به سمت صندلی اتاقم میرفتم  

 شروع به توضیح دادن کردم؛  

 دلیل داره براي  ساناز جون گلارین بارداره .یکمم حساس و شکننده .یه سري _ 

اومدنش به اونجا... هواشو داشته باش. باشه عزیزم؟ مادري کن تا بارشو راحت روي زمین  

 بزاره  
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 اونجا نبودم ولی حدس زدن چهرهی عمه کار سختی نبود. در حالحاضر اخمهاش  

 درهم رفته و لبهاش رو جمع کرده بود. این عادت عمه بود، وقتی فکرش درگیر و  

 شد، حالت صورتش هم تغییر میکرد. به صندلی چرخونی که از  ذهنش آشفته می 

 میز کمی فاصله داشت رسیدم. روش نشستم و باپاهام اون رو به میز نزدیک کردم.  

 آرنجم رو روي میز گذاشتم و انگشتهام رو توي موهام فرو کردم . 

 لبهام براي  

 توضیح بیشتر از هم فاصله گرفت، اما قبل از من عمه پرسید؛  

 وهرش مرده که بدون شوهرش اومده اینجا؟! ش_ 

 توضیح دادن براي ساناز جونی که مو رو از ماست بیرون میکشید عجیب سخت و  

 غیرقابل تحمل بود. چشمهام رو بستم و گفتم:  

 نه عمه زندست. خیلی ماجرا داره... اجازه میدي اومدم اونجا برات توضیح بدم؟!  _ 

 د؛  عمه با صداي بلند تقریبا فریاد ز

 چی؟! بیاي اینجا؟! اونم وقتی گلارین دیگه رویات نیست؟! قرارهبه کجا برسی  _ 

 امیرعلی؟! داري با خودت چیکار میکنی؟!  

 تند تند و رگباري سوالهایی رو که خودمم هنوز به جواب درستی براشون نرسیده  

 رین  بودم پرسید. ولی از این مطمئن بودم ، باید به خاطر خودمم که شده آرامش گلا

 رو فراهم کنم. ناآروم بودن گلارین حز رنج عذاب براي من چیز دیگري نداشت. در  
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 جواب سوالهاي عمه فقط یک چیز گفتم:  

 کمتر از یک ما دیگه منو زانیار پیشتیم ساناز جون...  _ 

 یک ماه بود به این کشور اومده بودم و فرسنگها از جایی که به دنیا اومدم دور شدم.  

 انقدر دور که ساعتها فکر کردن هم من رو آروم نمیکرد .  

 نمیدونم حساس شده بودم یا اثرات دوران بارداري بود که من رو انقدر ضعیف  

 رد و گاهی آنچنان  وشکننده کرده بود. حسی شبیه دلتنگی دیواراي قلبم رو میفش

 به روح و روانم فشار میاورد که دچار تنگی نفس میشدم. گاهیساعتها مینشستم  

 و به نقطهاي خیره میشدم، دستی روي شکمم میکشیدم و داستان زندگیام رو براي  

 جنین تقریبا سه ماام تعریف میکردم. داستانی که با یادآوریش گاهی میخندیم و  

 گاهی ساعتها براش زار میزدم. درد من این بود قسمتهاي شیرین ماجرام زودگذر  

 بودند ولی غم و ناراحتی ساعتها روي روحیهام اثر میگذاشت .  

 رو ساناز جون   انقدر درون اتاق میموندم تا خانومی که همون روز اول خودش

 معرفی کرده بود وارد اتاق میشد، نگاه تقریبا متعجبی روانهام میکرد و با قدمهاي  

آروم به سمت پنجره میرفت پرده هاي نقرهاي اتاق رو کنار میکشید و این جمله رو هر بار  

 تکرار میکرد؛  

 نمیخواي از این اتاق دل بکنی؟ !  _ 

 ز وقتی اومدم بیشتر از این باهم صحبت  تقریبا این مکالمه هر روزهی ما بود. ا
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 نکردیم. انگار با گفتن این جمله میخواست من رو به حرف بگیرهولی وقتی تلاشی  

 از من نمیدید، شونهاي بالا میانداخت و همون راهی رو که اومده بود برمیگشت  

 و نرسیده به در تراش خوردهی سفید اتاق میایستاد و میگفت:  

یا پایین چیزي بخور تا بچت جون بگیره تمام سیستمهاي عصبی مغزم فقط دارم میرم سالن. ب_ 

 به واژهی بچه عکسالعمل نشون میدادند. این  

 حرف که به گوشم میرسید نگاهی بهش میانداختم و آروم زمزمه میکردم؛  

 چشم ساناز جون  _ 

   چشمی در حدقه میچرخوند و لبخند ملایمی میزد. زن بدي به نظر نمیرسید. حداقل

 با برخورد روز اولش این رو نشون میداد که از خیلی قبلتر من رو میشناسه. 

ولی نمیدونم چند ساعت بعدش چی شده بود که کمی دور خودش دیوار دفاعی پیچیده بود و  

 سردتر برخورد میکرد. قطعا اگه سفارشهاي هر روزهی امیرعلی نبود انقدر 

 دم که به سمت دستشوییسالن بالا  هم براش مهم نبودم. این رو زمانی متوجه ش

 میرفتم، صداي عصبی و کلافه ساناز جون رو شنیدم؛  

 بسه امیرعلی چیه هر روز زنگ می زنی و سفارششو میکنی.  _ 

حواسم بهش  

 هست...  

 صداي پر از هیجان زانیار به گوشم رسید. میتونستم توي ذهنم هم تصور کنم قطعا  
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واي گلارین فردا  _ مثل کودکان پر از ذوق و شادي بالا و پایین میپره؛ 

 پیشتیم...  

 مثل اینکه وکیل زانیار یک کارهایی براي ویزام کرده بود مشروط بر اینکه هر چند  

 ارج بشم. دقیق نمیدونم چیا توي گوشی بهم گفت  وقت یکبار از این شهر یا کشور خ

 و یا چه توضیحاتی بهم داد. من فقط به حل شدن مشکلم فکر میکردم و بیشتر ذهنم  

 درگیر این بود که قراره بقیه روزهام رو چطوري بگذرونم.  

 با شنیدن صداي شاد زانیار ابروهام رو به هم نزدیک کردم و لب زیرینم رو گزیدم؛  

 !  موافقی؟_ 

 باید موافق چه چیز میبودم؟! اصلا حواسم به حرفهاي زانیار نبود . 

 پیش خودم فکر  

 کردم قطعا پیشنهادي داد که به نفع منه .»باشهاي« که روي هوا پروندم باعث قهقی  

 زانیار شد. صداي خش خش گوشی بلند شد و امیر علی با حرص گفت: 

 یار زندگی کنی...  چی چیو باشه؟! تو اصلا حق نداري بري با زان _ 

   "برم با زانیار زندگی کنم؟! اونم تنها؟ ! "مردمک چشمهام کم مونده بود از حدقه بیرون بزنه. 

ذهنم هنوز جملهاي که از دهن امیر علی خارج شده بود رو هضم نکرد، که اینبار محکمتر از  

 قبل گفت:  

 پیش ساناز جون میمونی. منو زانیارم یه مدت باهمیم...  _ 
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 ن طرف صداي زانیار بلند شد که فریاد زد؛ از او

من گفته باشما پیش این گولاخ نمیمونم... اومدم اونجا دربست در اختیار خواهر و  _ 

 خواهرزادمم...  

 چند ثانیه قلبم نزد شاید به اندازه یک چشم برهم زدن. زمین زیر پامخالی شد، آروم  

 روي صندلی تمام چوبی که کنار پنجره بود افتادم. دستم رو روي پشتی صندلی  

 گذاشتم و محکم فشار دادم. نمیدونم حسم در اون لحظه چی بود فقط این رو میدونم  

 که دنیا با تمام خباثتش به من لبخند زد.  

 با احساس شیرینی که مزهی گس دهنم رو تغییر داده بود زیر لب اسمش رو زمزمه  

 کردم، فارغ از این که امیرعلی پشت خط بود.  

 صداي پر صلابت امیرعلی من رو از رویاي زیبایی که در حال شکل گیري بود  

 خارج کرد و لبهام براي خندیدن کمی کش آمدند.   

 نمیدونم یک طرف احساسم دچار لغزش شد که با یک کلمه حرف انقدر خوشحال  

 ا دستهام رو باز کنم و بگم؛ »خدایا باز هم  شدم و دوست داشتم برم زیر آسمون خد

 گلارین میشنوي؟!  _ شکرت به خاطر همین دو نفري که وارد زندگیم کردي تا تنها نباشم«  

 حس توي این دو کلمه چیزي داشت که باعث شد چشمهام رو ببندمو نفسم رو پر  

یاي خواهر و  شتاب خالی کنم. من دوست نداشتم از اون حال خوبم خارج بشم. من همون دن 

 برادري رو میخواستم، پس کلمات بدون اجازهی من روي زبونم جاري شدند؛  
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 گفتم بهت که محبت زانیار تموم نشدنیه؟!  _ 

 چیزي که از دهنم خارج شد کاملا بدون اراده و اختیار من بود .یک جور هذیون که  

 . چونهام رو  بی اراده به زبون اوردم. کمی به سمت جلو اومدم و لبهی صندلی نشستم

 روي دستم که روي طاقچه زیر پنجره بود گذاشتم و خیره به باغچه رو به رو ادامه دادم؛  

 برادرهاي دوست داشتنی من...  _ 

 انگار امیرعلی هم متوجه شد که من وارد یک دنیاي دیگهاي شدم . 

 دنیاي مهربانی و  

حامیام. براي اینکه بزاره چند  بی ریایی. دنیایی که زانیار بدون منت برادرم شد و امیر علی  

 ساعتی با دنیاي جدیدم زندگی کنم بدون درنگگفت:  

 بزودي میبینیمت... خداحافظ گلارین  _ 

 و صداي بوق اشغال که لبخندي روي لبم اورد و همچنان در همان حالت خیره به  

باغچهاي شدم که فقط سبز بود و تنها زینتش سه یا چهار تا درخت که تقریبا کناره دیواره ها 

 کاشته بودند.  

 از دیروز تا حالا ساناز جون از خونه بیرون نرفته بود و فقط در حال تمیز کاري و  

 مرتب کردن اتاقها بود. منم با نگاه متعجبم و چشمهایی که به خاطر استرسش کم  

 حدقه بیرون بزنه خیره به حرکات شتاب زده اش شده بودم . بود از 

 به بالا و پایین  

 کردن دستپاچهاش بین دو طبقه. به چرخیدن دور خودش در حالی که با نگاهی ریز  
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 شده دور تا دور سالن رو نگاه میکرد. به خونه اي که از تمیزي برق میزد و اصلا  

 چپ و راست تکوندادم. بالاخره سکوت   نیاز به این همه دوندگی نداشت. سرم رو به

 رو شکستم و با صدایی درمونده گفتم:  

 ساناز جون خیلی خودتونو خسته کردین  _ 

 با دستم به پنجره ها و کریستالهاي روي میز اشاره کردم و ادامه دادم؛ 

 همه چیز از تمیزي برق میزنه.  _ 

 ایی از سخت اونورتر.  دوباره دور خودش چرخید. درک کردنش کار سختی بود .یک جور 

 دیگه نتونستم طاقت بیارم بلافاصله از روي مبل تک نفرهی سفید که به شکل دایرهاي  

 وسط هال چیده شده بود بلند شدم و به سمتش پا تند کردم. امروز انقدر هردومون رو  

 خسته کرد که اصلا نذاشت دقیقهاي به حال خودم باشم. هر چند دقیقه داد میزد؛  

 بیا بگو اینو کجا بزارم« وقتی نظرم رو میدادم دوباره صداي کلافهاش بلند  »گلارین 

 میشد؛ »نه اصلا خوب نشده «  

 با اینهمه وسواسش هر کسی بود فکر میکرد مهمانهاي رسمی و اتوکشیدهاي قرار  

 است مهمون این خونه باشه. باید میرفتم جلو و میگفتم: »سوسن جون بخدا فقط  

 میخوان بیان. دوتا پسر که اونقدرا هم روي این چیزا حساس نیستن«  امیرعلی و زانیار 

 دلیل اینهمه مضطرب بودنش رو درک نمیکردم. کنارش رسیدم.  

 دستهاش رو توي  
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همه چیز خوبه. کارلا  _ دستم گرفتم. نگاهم رو به چشمهاي غمگینش دوختم و زمزمه کردم؛  

 . چرا اینهمه نگرانی؟!  هم از صب در حال پختن غذاهاییه که دستورشو دادین

 دستهاش رو باز کرد و من رو به آغوش کشید. صداي نامفهومش که زیر لب کلمه  

 »بیچاره بچم« رو تکرار میکرد من رو دچار سردرگمی کرده بود . 

 سرش رو بلند  

 کرد و دستش رو روي صورتم گذاشت. با صدایی خسته گفت:  

 میخوام فکرم آزاد شه. اگه بدونی توي این دلم چی میگذره  _ 

 از حرفهاش چیزي سر در نمیاوردم. ساناز جون همیشه وقتی درمورد امیرعلی  

 صحبت میکرد با دلتنگی وشیفتگی بود. چرا الان با اومدنشون غصه دار شده بود.  

 ي کشید و فریاد زد؛  آه جانسوز 

 کارلا...  _ 

 کارلا خدمتکار دورگهاي بود که آشپز این خونه بود و جالب بود که تمام غذاهاي  

 ایرانی رو هم بلد بود. با اون قد کوتاه و پیشبند سفیدش با عجله ورودي آشپزخونه  

 ایستاد و با لهجهی غلیظ انگلیسی گفت:  

 بله خانوم  _ 

 ي عسلی مشکی رنگ بود برداشت و دستش رو به  عینک مطالعهاي که کنارش رو

 طرف بالا تکون داد یعنی »برو .«  

 خندهام گرفته بود، احساسم بهم این رو میگفت که فقط منتظر بود بگه؛ »نه« تا  
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 آتشفشان درونش رو به سمت کارلا سرازیر کنه و وقتی با جواب قاطع کارلا مواجه  

 همه چیز رو پشت خوندنکتاب مخفی کنه.  شد به کتاب روي میز چنگ زد تا لحظهاي 

 راهم رو به سمت پلایی که به طبقهی دوم میرسید کج کردم، تا براي چند دقیقهاي  

 هم شده استراحت کنم. روي پلهی اول ایستادم، مکثی کردم و دستم رو روي نرداي  

 چوبی گذاشتم. الان وقت تنها گذاشتن سانازجون نبود. مسیر اومده رو برگشتم.  

 نارش فرار گرفتم. به مبل کناریاش اشاره کردم و گفتم:  ک

 اجازه هست؟  _ 

 عینکش رو کمی پایین کشید و از بالا با چشمهایی متعجب نگاهم کرد. لبم براي  

 خندیدن کش اومد ولی خودم رو کنترل کردم تا قهق نزنم. راستش حال دل من بعد  

 ی و زانیار احساس آرامش بهتري  از اینهمه مدت کمی بهتر شده بود. با اومدن امیرعل

 داشتم. مخصوصا براي دیدن برادر مهربون و دوست داشتنیم زانیار شاید  

 یکجورایی لحظه شماري میکردم. شاید یک دلیلش بعد شخصیتیشبود که خیلی  

 نزدیک به آرتین بود، احساس نزدیکتري داشتم .یک رابطهی خواهر و برادري خالص.  

 با امیرعلی خیلی راه داشت تا راحتتر برخورد کنم. شاید کمی سخت باشه و شاید  

 هیچوقت این رابطه شکل نگیره. ولی به عنوان یک حامی قوي و نیرومند رویش  

 حساب ویژهاي باز کردم. 

 تک مبل مشکی رنگ نشسته بودم. ترکیب رنگهاي سالن پایین  کنارش اینبار روي 
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 سفید و مشکی بود. تمام چیز ها به طور شگفت انگیزي یک خط در میون سفید و  

 مشکی چیده شده بودند.   

 با دستهام خودم رو در آغوش گرفتم. سرم رو کج کردم که موهاي لختم به یک  

 به ساناز جون دوختم و با صدایی که   طرف شونهام ریخته شد. نگاهم رو چند ثانیهاي

 آروم بود گفتم:  

 ساناز جون میتونم باهاتون صحبت کنم؟!  _ 

 حس خوبی بهش داشتم. شاید همدم خوبی براي روزهاي تنهاییام میشد .  

عینک بدون فریم مستطیلی شکلش رو از چشمهاشدراورد، خم شد ،کتاب و عینک رو روي میز 

 گذاشت.  

 رنگ توي تنش کشید و اون رو روي شلوار کتان سفیدش دستی روي بلوز سبز 

مرتب کرد. پاي راستش رو روي پاي چپش گذاشت و با ژست بامزهاي لبهاش رو جمع کرد و  

 گفت:  

بفرمایید عزیزم. منم خوشحال میشم بیشتر باهات آشنا بشم انگار کنی آرومتر از قبل شده  _ 

 ر  بود. چون باآرامش نگاهم میکرد و هیجانات و دو

 خود گشتن چند لحظهی پیش رو نداشت. دستم رو توي هم قلاب کردم و آروم پرسیدم؛  

 شما چه نسبتی با امیرعلی و زانیار دارین؟  _ 

 آهی کشید و با خودش چیزي زمزمه کرد که اصلا متوجه نشدم . 

 کمی سرم رو جلو  
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 بردم تا بهتر بشنوم، گویا شنواییم هم توي اون تصادف دچار مشکل شده بود. دستی  

 داخل موهاي نسکافهاي رنگ کوتاهش کشید و راحت تر روي میل لم داد؛  

 عمهی امیرعلیم و خالهی زانیار  _ 

 به کشف بزرگی رسیده بودم. امیرعلی و زانیار علاوه بر رفیق بودن نسبت  

 نزدیکتري هم باهم داشتند. پلکهام رو بیشتر باز کردم و با تعجب زمزمه کردم؛  

 پسردایی و پسرعمهان؟  _ 

 لبخند ملایمی روي لبش نشست و »بلهی« آرومی زمزمه کرد. سوال بعدي رو زودتر پرسیدم؛  

   چند سالتونه؟!_ 

 عدد »پنجاه« که روي زبونش جاري شد. دستهام رو جلوي لبم گذاشتم و یکبار دیگه  

 با دقت سرتا پاش رو نگاه کردم. این زن با این صورت صاف و یکدست. و با این  

 مدل پوشش واقعا پنجاه سالش بود. صادقانه حرفی رو که توي دلم بود رو به زبون اوردم؛  

 لتون باشه.   فکر کردم نهایت سی و پنج سا_ 

 بلند بلند خندید. دستش رو توي هوا تکونی داد و همونطور که شونهاش میلرزید گفت:  

به خاطر همینه که هر کی سنمو میپرسه سریع جواب میدم چشمکی زد و با لبهایی  _ 

 جمع شده ادامه داد؛  

 اعتماد به نفسمم بالاست  _ 

 بودم .  امروز بیشتر از هر وقت دیگهاي به رفتارهاش دقت کرده
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 گاهی براي اداي  

 جملهاي لبهاش رو اینطوري جمع میکرد. خندیدنش که تموم شد ،خودش ادامه داد؛  

 و اما تو...  _ 

 بلافاصله شروع به توضیح دادن شجره نامهام کرد. جوري که باتموم شدن هر  

 جملهاش چشمهام بیشتر گرد میشد. چطور این حجم از اطلاعات رو کشف کرده  

 ورتش جمع شد و گفت:  بود. یکهو ص

 و در آخر اینکه حاملهاي و نیاز به مراقبت بیشتر  _ 

 از شنیدن کلمهی حامله خجالت زده شدم و سرم رو پایین انداختم. و براي لحظهاي  

 از ذهنم گذشت که چرا همچین ریاکشنی براي باردار بودنم نشون داد؟! یعنی ساناز  

 در اثر رابطهی نامشروع توي بطنم در   جون هم فکر میکرد این بچه پدر نداره؟! یا

 حال رشده؟! سرم رو تند تند چند بار به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  

 ساناز جون بخدا با پدر این بچه ازدواج کردم... نه به صورت سنتی و دائمی...  _ 

 این بچه رو توي عقد موقت باردار شدم...  

 قطره اشکی از چشمهاي زیبا و کشیدهاش پایین چکید. بلند شد و کنارم قرار گرفت و  

 حرفی زد که تمام تنم لرزید؛ 

میدونم گلم... من میدونم رویاي امیرعلی پاکتر از این حرفهاست پس راز رویا این بود...  _ 

 ساناز جون متوجه شد که الان رویاي یکی دیگهام که از  

 رویا صدام نزد...   اون شب به بعد دیگه
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 آخ امیرعلی تو چطور اینهمه سال این عشق رو مخفی کردي؟!...چطور میخواي  

 این عشق یکطرفه رو از دلت پاک کنی؟ ...!  

 آخ امیرعلی... رویاي تو یه حباب بود. حبابی که خیلی زود ترکید...  

 فرو ریخت...  

 حتی خودش هم نمیتونه خودش رو جمع کنه... آخ....  

نم چرا دچار لرز شدم. ساناز جون محکم در آغوشم گرفت و زیر گوشم هی تکرار  نمیدو

 میکرد؛  

 آروم باش... آروم باش گلارین... واي خدا این چه حرفی بود من زدم...خدایا  _ 

 صداش رو گنگ میشنیدم. دستم رو روي قلبم گذاشتم. نفسم به شماره افتاده بود. قلبم  

 ده بود. تصاویر تیره و تار شد تنهاصدایی که با  دیگه براي اینهمه عذاب کم اور

 فریاد شنیدم اسم کارلا بود و همه جا تاریک شد. تاریکی مطلق و شاید لحظهاي مرگ...  

 چند بار به زور پلکم رو باز و بسته کردم. اصلا قصد باز شدن نداشتن و میل شدیدي  

 سر می بردم اما صداي  به بیشتر خوابیدن داشتم. در حالتی بین خواب و بیداري به 

 صحبتی که توي گوشم میپیچید یک جورایی وادارم میکرد تا به خواب غلبه کنم،  

 به سختی چشمهام رو باز کردم.   

 مردمک چشمهام رو یک دور توي چشمم چرخوندم و نگاه دقیقی به اطراف انداختم.  

 محیطی ناآشنا... چرا هر بار من به یک محیط ناآشنا دعوت میشدم.  
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 توي ذهنم  

 مشغول حلاجی این تخت با دیوارهاي سفید بودم که چهرهی زانیار جلوي نگاهم قرار گرفت . 

 یک آن ترسیدم. یک مرد انقدر شبیه به زانیار؟! چطور امکانداشت؟!  

 با نگاهی گیج هنوز خیرهاش بودم که صداش پرداي گوشم رو لرزوند؛ 

 ؟! قرار داد داري با  چرا هر وقت باید شما رو زیارت کنیم، توي بیمارستانین_ 

 بیمارستانا گلارین؟!  

 خودش بود. زانیار... مخصوصا وقتی اسمم رو موقع صدا زدنم ،بخش بخش و جدا  

 گفت. با این چیزي که از زانیار شنیدم و با یک حساب سرانگشتی، من یک روز و  

 نصفی توي بیمارستان بودم و تقریبا بیهوش.  

 به اطراف چرخوندم که دوباره صداش بلند شد؛   براي پیدا کردن امیرعلی نگاهم رو

 آقاي گولاخ رفتن پیش دکترت...  _ 

 من آخرش باید کشف میکردم که چرا به امیرعلی گولاخ میگفت.  

 گولاخ اینجور من  

 شنیده بودم براي شخص تنومندي استفاده میشد که کمی بیاعصاب بود. امیرعلی  

 نیار راه به راه گولاخصداش میزد.  هیچکدوم از این مشخصه ها رو نداشت ولی زا

 هنوز در پی کشف رابطهی بین گولاخ و امیرعلی بودم که به در اتاق چند ضربه خورد .  

 صداي بفرمایید زانیار که به زبان انگلیسی بلند شد پشت بندش در باز شد و اول دنیل  
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 نیل  درحالی که روپوش سفید پزشکی برتن داشت وارد اتاق شد. تعجب نداشت که د 

هم مثل این دو رفیق پزشک بوده باشه. من فقط داشتم به این فکر میکردم ظاهر پزشکان ما 

توي ایران بیرون از محیط کاري با پزشکاي اینجا هم متفاوته. اگه با پزشکی توي ایران خارج 

 از چارچوب کاري بخواي ارتباط بگیري انقدر در لباس  

 ا اگه پرشک بودنش رو فاکتور بگیري،  پوشیدن و حرف زدن دقت میکنن که تو قطع

 پیش خودت فکر میکنی کارهاي است که اینطور مبادي آداب رفتار میکند .  

 ولی وقتی به برخوردم توي فرودگاه و ظاهر دنیل فکر میکنم تنهاچیزي که در  

 مورد دنیل فکر نمیکردم همین پزشک بودنش بود.  

وند و شروع به احوال پرسی اون هم به زبون  زانیار با چند قدم بلند خودش رو به دنیل رس

 فارسی کرد.   

هر سه رفیق براي لحظهاي آنچنان سرگرم صحبت باهم بودند که گویی من رو فراموش کرده  

 بودند.   

 سر امیرعلی به طرفم چرخید. با چیزهایی که از زبون خودش و ساناز جون شنیدم  

 کمی معذب شدم. آروم سرم رو به معنی »سلام« تکون دادم . 

 امیرعلی از دوستانش  

 جدا شد و کنارم قرار گرفت .یک دستش رو توي جیب شلوار جینش گذاشت و کمی  

 مهام گفت:  به طرفم خم شد. با صداي آشفتهاي خیره توي چش

 خوبی گلارین؟! چرا باز اسیر این تخت شدي؟! _ 



 

 

 

577 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 چیزي براي گفتن نداشتم. چی میگفتم؟! میگفتم خود تو باعث شدي که من باز راهی  

 بیمارستان بشم؟! یا میگفتم؛»دلت اشتباهی سریده «  

 این رو هم بگم فکر کنم بهتر باشه؛ »این زندگی تاوان دل شکستهی توعه« 

 خفه کردم و زیر لب زمزمه کردم؛ »امیرعلی مردتر از اینهاست    نداي درونم رو

 که آهش پشت من باشه« 

 زمزمهام نامفهوم بود. امیرعلی سرش رو نزدیک تر اورد و گفت:  

 چیزي میخواي از من؟! _ 

 انگار از اون زمزمهی آرومم اسمش رو از زبونم شنید. لبخند خجالت زدهاي زدم و  

ببخشید  _ بشنوه لب زدم؛  زیر لب طوري که فقط خودش

 امیرعلی  

 مردمک چشمهاش لرزید. ناگهان اخمی کرد و کلافه دستی داخل موهاش کشید.  

 نزدیک تر به تخت ایستاد، دست مشت شدهاش رو روي تخت گذاشت و با صدایی  

 که پر از حرص و کمی ناباوري گفت:  

 هذیون میگی؟!  _ 

 خندهی آرومم ناخودآگاه بود. فکر میکرد من هذیون میگم؟! دیگهچیزي براي گفتن  

 نداشتم... من حرفم رو زده بودم... میخواد هذیون باشه یاواقعیتی تلخ که زندگی رو  

 براي هر دومون تلخ کرد. تلخ تر از زهر که مزهاش با هیچ چیزي از بین نمیرفت  
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 حتی هزاران شهد و انگبین...  

 ***** 

 چند روزي بود که از بیمارستان مرخص شده بودم و کل این سه روز رو توي اتاقم  

 در حال استراحتم .یک جورایی خوردن و خوابیدن. دکتر دستور استراحت مطلق داد  

 و گفت به هیچ عنوان حتی براي آب خوردن هم چند قدم بر ندارم.  

 وقتی این حرفها رو از دنیل که بعد ها فهمیدم پزشک معالجم    امیرعلی و زانیار

 است، شنیده بودند ، فعلا توي همین خونه موندند تا بهتر از من مراقبت کنند.   

 یک جورایی زندانی دو برادر تازه از راه رسیده ام شده بودم.  

 ر  اما موضوع دنیل. واي از زمانی که متوجه شدم تخصص زنان دارهو من هر چها

هفته قراره پیشش چکاب بشم توي دلم ولوله شد و خجالت و شرم باعث شد عرق از تیرهی  

 پشتم پایین بچکه.  

 توي بیمارستان آروم زانیار رو صداش زدم و با خواهش گفتم:  

خواهش میکنم دکترمو عوض کن. من اصلا با دکتر مرد راحت نیستم... اونم کسی که منو  _ 

 بشناسه 

 چشمم رو هدف گرفت. نفسش رو با فوتی محکم بیرون فرستاد و   نگاه تیزش مستقیم

 آروم در گوشم طوري که امیرعلی و دنیل متوجه نشن پچ زد؛  

میدونی یکی از بهترین پزشکاي اینجاست؟! اصلا بیمار جدید قبول نمیکنه. تو هم رفاقتی  _ 

 قبول کرد...  
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 الانم با وضعیت تو فقط دنیل میتونه کمکت کنه...  

 چشمهام رو بستم و در جوابش گفتم:  آروم 

 زانیار بخدا خودم سختمه و اصلا ربطی به خوب بودن و بد بودنش نداره...   _ 

 خجالت میکشیدم. چطور باید به زانیار می فهموندم که »تو فکرزایمانم رو کردي؟!  

من چطور پیش یک مرد زایمان کنم. اگه اینجا براشون یک امر عادي باشه براي من خود  

 رگه.«  م

زانیار بی توجه به حرف من، اخم هاش رو توي هم کشید و سرش رو به چپ و راست تکون  

 داد؛  

 امکان نداره امیرعلی راضی بشه دکترتو عوض کنیم .  _ 

 با دستش به طرفی که امیرعلی و دنیل ایستاده بودند اشاره کرد و ادامه داد؛  

 الان هم دارن در مورد وضعیت خطرناکت صحبت میکنن...  _ 

 شرایطت بعد اون  

تصادف مساعد نیست گلارین... از ما نخواه که دست روي دست بزاریم و روي جونت ریسک 

 کنیم  

 امزد و خودش به جمع اون دو پیوست .  حرفهاش رو بدون توجه به صورت گرفته  

 من موندم و تنهایی و بی کسیم...  

 من موندم و گیر افتادن بین سه تا مرد که با هیچکدومشون راحتنبودم. اینجا بود که  

 یک لحظه از ذهنم گذشت؛ »خدایا حداقل مامانمو برام نگه میداشتی... « و با آه و  
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 ن دختر بهت احتیاج دارم ...  ِبغض توي دلم نالیدم؛ »بهترینم الان م

میخوامت ولی  

 نیستی«  

 با یادآوري این خاطره و لحظهی بیکسیام قطره اشکی از چشمهام پایین چکید. دستم  

 رو دراز کردم و از پاتختی کنار تخت دستمالی برداشتم و قطراي اشکم که بدون  

 اجازهی من روي صورتم روان شده بودند رو پاک کردم.   

 یق کشیدم، با ریختن اشک کمی آرومتر شدم، توي خیال خودم بودم که  چند نفس عم

 صداي چند تقهاي که به در خورد، باعث شد بترسم و ضربان قلبم یک کمی روي  

 دور تند قرار بگیره. با صداي لرزونی گفتم:  

 بفرمایید  _ 

 در باز شد و قامت امیرعلی جلوي روم ظاهر شد. خواستم بهاحترامش از جام بلند  

 بشم که تقریبابا صداي خشن داد زد؛  

 نباید بلند شی... هشدار دنیلو جدي بگیر.  _ 

 دستم آروم به سمت شکمم لغزید و روي همون نقطهاي که نبض میزد مکث کردم  

و منتظر به امیرعلی چشم دوختم که یعنی »کارم داري؟« انگار از نگاهم سوالم رو خوند که  

 جعبهاي که از اول ورودش دستش بود رو روي 

 تخت کنارم قرار داد و گفت:  

 گوشی تلفن برات خریدم با خط همینجا... تلگرام، اینستا و خلاصه هر برنامه اي  _ 
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 به رفیقت بزن دیوونم کرد از بس به گوشم زنگ زد.   بود داخلش نصب کردم. باهاش یه زنگ 

 لادن زنگ زد؟!  _ از شنیدن این حرف پر از شعف و شادي لب زدم؛ 

 گویا همچین کسی بود _ 

لبم طرح یک لبخند گرفت. بلافاصله گوشی رو از کارتنش در اوردمو اولین کاري که کردم  

 دم. حضور  ناخودآگاه شمارهی داراب رو تویکانتکت گوشیم ذخیره کر

 امیرعلی فراموشم شده بود. با اضطراب وارد برنامهی تلگرامم شدم و روي تنها  

 شمارهی ذخیره شدهی گوشیم ضربه زدم. صفحهی گفتگو با داراب باز شد... دستم  

 از روي شکمم به سمت قلبم اومد، مشت آرومی روي سینهام زدم و آروم نجوا کردم؛  

 «  »نکوب لعنتی... انقدر تند نکوب

 روي پروفایل داراب ضربه زدم و منتظر باز شدن عکس تلگرام شدم به امید دیدن  

چهرهاش براي ذرهاي کم شدن دلتنگی... اما وقتی عکس لود شد خون با تمام سرعت توي  

 تنم یخ کرد...  

   " داراب"

 حرفهام رو تمام و کمال زده بودم. مستقیم توي چشمهاش زل زدم و پر قدرت گفتم:  

 جناب رادمهر؟  قبوله _ 

 دستش رو به ریش جوگندمی اش که نشان از میانسالی این مرد میداد کشید. کمی فکر  

کرد وبا چشمهایی که مردمکش لرزون بود خیره به صورتم با صدایی که گویی از ته چاه  

 بیرون میومد نالید؛  
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 اینجوري که نمیشه داراب جان...  _ 

 جلوي روم تکیه دادم و قاطع تاکید کردم؛  از روي صندلی بلند شدم. دستم رو به میز  

 فقط با این شرایط میتونم بپذیرم  _ 

 کور سوي امیدي توي چشمهام روشن شد اما با حرف بعدي رادمهر اون نقطهی امید  

خاموش شد و برق نگاهم از بین رفت. رادمهر نفسش رو با آه از سینهاش خارج کرد و آروم  

 نجوا کرد؛  

 قبوله...  _ 

 مجبور شدم براي گفتن پیشنهادم اقدام کنم. خیلی دست روي دست گذاشته بودم. صداي  

 همهی طلبکارها در اومده بود و من به هر دري میزدم به رویم بستهمیشد.  

 چطور نزدیکترین آدمها انقدر راحت جوابم میکردند .    نمیدونستمکه

 کاش رادمهر قبول نمیکرد. چشمهام رو بستم و زیر لب زمزمه کردم؛ »خوبه که نیستی گلارین« 

 آهی از سر دلتنگی کشیدیم. چشمم رو محکم بستم، کمی به خودم مسلط شدم و پلکم  

 رو باز کردم. رو به مهندس رادمهر ادامه دادم؛ 

 ب با خانوادم خدمت میرسیم...  امش _ 

 با شنیدن این حرف کمی نگاهم کرد. دست رو توي جیب کتش کرد و دسته چکی از  

 آن بیرون کشید. همینطور که دسته چک رو باز میکرد به طرفم برگشت؛  

 خودکار داري داراب جان  _ 



 

 

 

583 

 سارینانویسنده:  | گلارین

د. خیلی  هنوز گیج و منگ بودم. درک این موضوع که دارم با روحم معامله میکنم سخت بو

 سخت...  

 با دستهایی لرزون خودکار رو از روي میز برداشتم و به رادمهردادم. او هم  

 مشغول نوشتن رقم فروختن قلب و عشقم بود... 

 **** 

 به ساعت روي دیوار خیره شدم. ساعت  

 هفت بود و کمتر از یک ساعت دیگه باید راه میافتادیم. توي اتاق خودم بودم. زمانی  

 کنار پدر و مادرم زندگی میکردم. اتاق کودکی و جوونیام.  که اینجا، 

 خبر خواستگاري مهگل رو قبل از اینکه وارد اتاقم بشم به مامان دادم، براي چند  

 لحظه چهرهی مادرم مات شد و بعد اون لبخند بزرگی که روي لبش نشست، باعث  

 شد دردي توي سینهام بپیچه. هیچ کجاي دنیا ندیدم که یک مادر انقدر خلاف دل  

 فرزندش کاري کنه اما این قانون براي من برعکس بود.  

 در اتاق رو بی حوصله باز کردم و خودم رو روي تختم با همون لباس بیرون انداختم.  

 دستهام رو توي سینهام جمع کردم و خیره به سقف اتاق شدم.  

 دچار یک بی حسی مطلق شده بودم و احساس میکردم این اتاق دورسرم در حال  

 لرزید. اعتنایی  چرخیدنه. در حال و هواي خودم بودم که گوشی توي جیب شلوارم 

 به لرزشش نکردم، انقدر لرزید تا بالاخره قطع شد. چند ثانیه بعد دوباره شروع به  

 لرزیدن کرد. هر کسی بود مصر تر از این حرف ها بود. بی حوصله گوشی رو  
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 دراوردم، جلوي صورتم گرفتمش، نگاهی به صفحهی گوشی انداختم. با دیدن اسم  

 خت نشستم. شاید خبري از گلارین پیدا کرده باشه،  لادن سریع بلند شدم و روي ت

 بدون لحظهاي مکث تماس رو برقرار کردم که صداي گریهی بلند لادن توي گوشم  

پیچید. به هول و ولا افتادم، چنگی داخل موهام زدم و بدون سلام تقریبا با صداي بلندي فریاد  

 زدم؛  

 چیشده؟! اتفاقی افتاده؟!   _ 

 بود، بلکه به هق هق تبدیل شده بود. آروم وقرار نداشتم با  صداي گریه قطع نشده  

 صدایی درمونده نالیدم؛  

 چیشده خانو ِم...  _ 

 نزاشت جملهام رو تکمیل کنم. با صدایی که کمی عصبانی و خشمگین بود فریاد زد؛  

 به همین زودي پا پس کشیدي داراب خان؟! گلارین انقدر بی ارزش بود؟! _ 

 م. چند قدم توي اتاق قدم زدم. به این فکر کردم، لادن از کجا  چشمهام رو محکم بست 

 این موضوع رو فهمیده بود؟! قرارمون مخفیانه بود نه با آواز و دهل... قرارمون  

 فقط دادن انگیزه بود نه...  

 یک نامزدي قراردادي که تا بهتر شدن مهگل فقط ادامه داشته باشه ولی الان...  

 از من خبر کرده بود؟!  کی بود که همه رو جلوتر

 جلوي کتابخونه ایستادم و دستم روي یکی از کتابها گذاشتم و آروم گفتم:  
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 ببین لادن خانوم...  _ 

 نه تو گوش بده داراب خان مشیري. اگه تا حالا دعا میکردم کهگلارین برگرده...  _ 

 از حالا به بعد از خدامه که حتی دیگه منم نتونم ببینمش...  

 لا....  _ 

 صداي بوق اشغال یک نشونه داشت. بدون شنیدن حرفهام قضاوتم کرده بود.  

 عصبانی و خشمگین از این حرکت لادن کتاب هایی که توي قفسه بودن رو با نهایت  

 تلگرامم شدم. بلافاصله  خشمم روي زمین ریختم. روي تخت نشستم و وارد پیام رسان 

 روي شمارهی لادن ضربه زدم و وارد صفحهی گفتگوش شدم. تند تند شروع به تایپ کردم؛  

»اولا تا حرفامو نشنیدي اجازهی قطع کردن نداري. دوما کدوم بی ناموسی بهت این جریان و که 

 فقط خودمو رادمهر میدونستیمو گفته؟ سوما به گوشم برسه از گلارین 

 اشتی و بهم نگفتی اون روي سگ داراب مشیري رو هم میبینین. تا حالا  خبري د

 خیلی ساکت موندم«....  

 میدونستم بی ملاحظه صحبت کردم ولی باید به همه حالی میکردم که روي خط  

 قرمزهاي من پا نزارن. عجیب این روزها از خودم فاصله گرفته بودم. نگاهم به  

 ین شدن لادن شدم. تیک دوم و ایز تایپینگ رو که  صفحهی تلگرام بود که متوجه آنلا

 دیدم، فقط خیره به گوشی بودم .یک اسم فقط توي صفحهی لادن تایپ شد و همون  

 اسم باعث شد تیکاي پازلم کامل بشه و بفهمم کی تا الان زندگیم رو در عرض چند  
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 ماه کن فیکون کرد.  

 دستهام رو مشت کردم و با خشم غریدم؛  

 در میارم لجن کثافت«  »من پدرتو 

گوشی رو توي دستم فشردم. وارد ستینگ شدم و متنی که این روزها عجیب با حالم جور بود 

 رو روي پروفایل تلگرامم قرار دادم.  

گفته بودند که عاشق  

بشوي میمیري اولین  

تجربه ام بود چه میدانستم  

 غیاث  _ فاطمه#

نگاهم میخ تصویر رو به روم شد. مرد داخل آینه من بودم؟! مردمک چشمهام روي کت و  

 شلوار طوسی با پیراهن مشکی با خطهاي ریز سفید لغزید. با حس خفگی و  

 گرماي شدید دکمهی بالاي پیراهنم رو باز کردم. دستهام رو ستون میز کردم و  

 دوباره به تصویرم خیره شدم.  

 قصد پوشیدن پیراهن سفید نداشتم. چون قرار بود به قتلگاه روحم بروم نه آزادي  

 روحم. امشب با مهلکترین ابزار روحم رو سلاخی میکردم و از من یک داراب  

دیگه به وجود میومد. یک داراب خشن و سرد که روحی در بدن ندارد. تمام من امشب  

 میمیرد...  

 درون آینه به داراب جدید زدم و با لبخندي که   چند قدم به عقب برداشتم، چشمکی 
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 روي لبانم شکل گرفت و صداي خشمگین، بشکنی توي هوا زدم و شمارش معکوس  

 انتقامم شروع شد؛  

 »سه...دو...یک... منتظر باش مهتاب سرلکی«  

 قهق زدم و مستانه خندیدم. به طرف در رفتم و با عجله از اتاقم خارج شدم. از پله  

 رفتم که صداي پدرو مادرم باعث شد چند ثانیهاي همونجا بدون حرکت   ها پایین

 بایستم. مادرم با صداي نالانی در حال التماس کردن بود؛  

 پاشو حاضر شو مرد، داراب کوتاه اومد. تو چرا کوتاه نمیاي؟!  _ 

 لحظهاي سکوت شد که اینبار پدرم با خشمی کنترل شده گفت:  

 ره و از قضا به هم خیلی هم علاقه دارن...  خجالت بکش زن. داراب زن دا_ 

 نگذاشت پدرم جملهاش رو کامل کنه. با صدایی که گریون بود زجه زد؛  

 فقط همین یه راه مونده تا طلبکارا دست از سرمون بردارن..  _ 

 زن بفهم چی میگی...  _ 

 صداي پدرم ملتمس شد و قلبم مچاله؛  

 گرفتیم... ایندفعهنزار به خاطر ما  یکبار با خودخواهیمون براي زندگیش تصمیم _ 

 باز زندگی بچمون نابود بشه. 

 نزاشتم مکالمشون ادامه دار بشه. گوش دادن بیشتر حرص و کینهام رو بیشتر میکرد .  

 باید به مادرم براي اینهمه مادرانگی، تبریک میگفتم و یا مدال دلسوزترین مادرها 

 رو به مادرم تقدیم میکردم...  
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 رفته بودم. از الان هدفم براي زندگی چیز دیگه اي بود. صدام رو بلند  تصمیمم رو گ

 کردم، طوري که متوجه آمدنم بشن؛  

 مامان... بابا من آمادهام _ 

با چند قدم خودم رو به سالن اصلی جایی که بودند رسوندم. اصلا نگاهی به مادرم ننداختم. تمام 

 مادرها هواي فرزندشون رو داشتند ولی توي خونهی ما برعکس بود.  

 پدرم دلش به این وصلت رضا نبود و مصر بود که با دلم پیش برم ،نه با عقلم.   

 راستم گذاشتم و محکم گفتم:  کنار پدرم نشستم. پاي چپم رو روي پاي

بابا جان برین آماده بشین. باید کمتر از نیم ساعت دیگه خونهی مهندس باشیم مادرم  _ 

بلافاصله ایستاد و چرخی به دور خودش زد. تمام حرکاتش رو زیر نظر گرفتم. کمی دستپاچه و  

 نگران بود. به مچ دستش نگاه کرد و همون لحظه صداي  

 تعجب ابروهام رو بالا فرستادم و گفتم:  آیفون بلند شد. با 

 منتظر کسی هستین؟!  _ 

نگاه مادرم سرگردان شد. آروم اسمی از زبونش خارج شد که آتش وجودم شعله ور شد و  

 تقریبا غریدم؛  

 مهتاب؟! شما به مهتاب گفتین بیاد؟!  _ 

 لبش رو با استرس گاز گرفت و با عجز گفت:  

 ار کرد که... بخدا داراب میدونست... خودش اصر_ 

 دستم رو بالا اوردم و نعره زدم؛  

 بسه مامان ... بسه...  _ 
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 دستم رو داخل موهام فرو کردم و خشمگین چنگی زدم. چند قدم به سمت مادرم  

 برداشتم و با نگاهی ترسناک توي چشمهاش خیره شدم و با صداییکه سعی کردم  

 ادم؛  کمی آهسته باشد تا بیشتر از این حرمت نشکند ادامه د 

 همین الان میري یه کاري میکنی گورشو از این خونه گم کنه ... _ 

 اگه ببینمش مامان  

 به ولاي علی میزنم زیر همه چیز...  

 ترسیده بود. این رو از مردمک چشمهاش که گشاد شده بودند فهمیدم. 

 این بازي لعنتی  

 کاري باهام کرد که تمام حرمتها رو دارم زیر سوال میبرم. حرمت مادر و  

 فرزندي... حرمت عشق...   

 دستم رو محکم مشت کردم و کنار شقیقهام انقدر نبض میزد که انگار توي سرم بمب  

 ساعتی کار گذاشته بودند. به حدي خشمگین و عصبانی بودم که همین الان توانایی  

کشتن مهتاب رو داشتم. چطور این موجود موذي تونست انقدر روي مادرم کار کنه که تمام  

 اطلاعات خونهی ما رو داشته باشه؟! حتی خصوصی ترین چیزها رو اول 

 مهتاب میدونست...  

 د کسی گذاشتی. منتظر باش...  مهتاب سرلکی پا روي دم ب

دست پدرم روي دست مشت شدهام نشست. کنارم قرار گرفت و با چشمهایی غمگین و سري  

 پایین گفت:  
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 بیا همینجا موضوع رو تموم کن. من با طلبکارها...  _ 

 میدونستم هیچ راهی نداره و فقط براي دلخوشی من این حرف رو میزنه. براي اولین  

 مدت لبخند روي لبم به خاطر محبت پدرم روي لبم نشست. دستم  بار بعد از اینهمه 

 رو روي شونهاش گذاشتم و آروم گفتم:  

 خودم این راه رو انتخاب کردم. هیچ زور و اجباري نبود. برو باباجان... برو  _ 

 حاضر شو و براي پسرت آستین بالا بزن  

 شب گلارین  موقع گفتن جملهی آخرم صدایم کمی از بغض لرزید. اگر عروس ام 

 بود... اونوقت به جاي بغض قلبم روي دور تند بود... اونوقت پیراهن عزا بر تن  

 نداشتم... اونوقت براي بودن کنارش لحظه شماري میکردم... اماعروس امشب...   

 چشمهام رو محکم روي هم فشردم و با سینهاي پر درد از کنار پدرم گذشتم و به 

 کنار جا کفشی ایستادم و به طرف پدرم برگشتم؛   سمت در ورودي به راه افتادم.

 پدر جان من توي ماشین منتظرتون هستم...  _ 

 کفشم رو پوشیدم و از خونه خارج شدم. ماشینم بیرون پارک بود، با قدم هاي بلند به  

 در حیاط رسیدم که صداي پچ پچی باعث شد همونجا مکث کنم . 

صداي خود عوضیش بود. 

 پر عشوه خندید؛  

 ي زن عمو چقدر خوشحالم به خاطر داراب  وا _ 
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چشمهام رو محکم بستم تا مجبور نشم همین الان فکش رو پایین بیارم. صداي مامان از آیفون  

 بلند شد؛  

 مهتاب جان شما برو. الان داراب خیلی عصبانیه... باشه عزیزم؟!  _ 

 و گم کنه،  دستم رو به قفل در حیاط گرفتم تا خودم یک جورایی حالیش کنم تا گورش 

 اما اینبار صداش رو ناراحت و دلخور نشون داد؛ 

 من به جز شما کیو دارم؟! پدرو مادرم که طردم کردن... شماهام نمیخواین...  _ 

 مادرم هینی کشید و با ناراحتی گفت:  

 این حرفو نزن مهتاب. تو عزیز دلمی. فقط امشب داراب یکمی میزون نیست  _ 

 حس کردم خیلی دلش میخواد که سقوطم رو ببینه. پس خودم باید جلوش میایستادم.  

 مادرم از پس این موزمار بر نمیومد. در حیاط رو باز کردم و همین باعث شد صداي  

 دیک کردم و به مادرم گفتم:  مهتاب و مادرم قطع بشه. سرم رو به آیفون نز 

 شما برو داخل مادر. آماده شو با بابا منتظرتونم  _ 

مادرم دلواپس اسمم رو صدا زد. توجهی نشون ندادم و دوباره با تاکید گفتم که منتظرشون  

 هستم.  

 ]ادیت گلارین  1۴: 35 20. 17.08, [

 از رفتن مامان که مطمئن شدم. تمام قد به طرف مهتاب برگشتم .یک دستم رو داخل  

 جیب شلوارم گذاشتم و با ابرویی بالا رفته و لبخندي که براي تمسخربود خیره  
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نگاهش کردم. مهتاب هم پوزخند زد و بعد پوزخندش تبدیل به قهق شد. چند قدم فاصله  

 روي سینهام گذاشت .  بینمون رو پر کرد و بی پروا دستش رو

 خیلی تعجب  

 کردم ولی توي سکوت نگاهش کردم تا ببینم تا کجا پیش میره.  

 خندهاش که تموم شد  

 با صدایی که پر از حرص بود گفت:  

 خیلی درد میکنه؟! جوري که گاهی حس کنی توي سینت قلبی نیست... هوم؟  _ 

 از روي سینهام برداشته  کمی به خودم مسلط شدم .یک قدم به عقب برداشتم تا دستش 

 شه. براي زجر دادنش مثل خودش دستم رو روي قلبم گذاشتم و گفتم:  

 اینجا هیچوقت بیحس نمیشه... همیشه براي گلارین میتپه... تا وقتی بمیرم...  _ 

 با خشم فریاد کشید، با دستهاش خودش رو در آغوش کشید. چند قدم عقب رفت،  

 به اون تکیه داد .یک جوراییبهم ریخت و با  کنار ماشین نقرهاي رنگش رسید و 

 حالی داغون کلمات رو بریده بریده گفت و سوار ماشینش شد و رفت؛  

 یه کاري میکنم... به حال امروزم... برسی  _ 

 به جاي خالیش خیره شدم . مستانه خندیدم و پیش خودم زمزمه کردم؛ »سگ کی باشی؟!«  

   " داراب"

 عرق بود که از سر و صورتم پایین میچکید. عرق شرم نبود بلکه خشمی بود که  
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 تمام تنم رو دچار التهاب کرده بود. مراسم خواستگاریم بود ولی من اینجا توي بالکن  

 هایی که به نردا تکیه داده بودم غصه دودمیکردم . ایستاده بودم و با دست

سرم رو به سمت آسمان سیاه و بیستاره گرفتم و فقط یک کلمه رو با صداي خفهاي فریاد زدم؛  

 خدا  _ 

 من براي رهایی از این منجلابی که داشتم توش دست و پا میزدم فقطکمک خدا رو میخواستم .  

 کنم و یکبار دیگه توي دلم زمزمه صداي در بالکن باعث شد از بلندي سقوط 

 کنم؛»خدایا امشبو به دادم برس«  

 سایه بزرگتر شد و شخصی که پشت در بود وارد بالکن شد. چشمهام رو بستم تا نبینم  

 مرگ سرنوشتم رو.   

 آقا داراب؟!  _ 

 صداش جوري بود که گویی از قعر چاه به گوشم رسید . آروم و آهسته.  

 هام رو در حالی که گره ابروهام ناخودآگاه بیشتر شده بود گفتم: نفس عمیقی کشیدم و چشم

 امري داشتین خانوم رادمهر؟!  _ 

 سعی میکردم به صورتش نگاه نکنم، توي قاموس من نگاه کردن به چهرهی کسی  

 غیر از گلارین هم خیانت به حساب میومد. سرم پایین بود که اینبارسایه به من 

 طرش به راحتی وارد ریام شد.  نزدیک تر شد. به طوري که ع 

از این گستاخی بدون مرزش عصبانی شدم .یک قدم نامحسوس به عقب برداشتم و سعی  

 کردم کمی به خودم مسلط باشم تا شرایط همونطور که قرارداد کرده بودیم پیش  
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 بره و من فردا از دست اونهمه طلبکار راحت بشم.   

 زدیک بشه. همونجا توقف کرد، آروم  احساس کردم متوجه شد که نمیخوام به من ن 

 و با صداي لرزونی شروع به حرف زدن کرد؛  

اون داخل براي هر دومون نقشه کشیدن... بریدنو دوختن... فقط یه عروس و دوماد کم دارن _ 

 که تنشون کنن  

 نفس عمیقی کشید و صندلی حصیري رو که کنار من بود رو برداشت و به اون اشاره کرد؛  

 ین روش بشینم؟! زیاد نمیتونم سرپا بمونم... به خاطر همین...  اجازه مید_ 

 مکثی کرد و ادامه داد؛  

 به شما نزدیک تر شدم تا صندلی رو بردارم... _ 

 از قضاوت عجولانهام پیش وجدانم شرمنده شدم اما همچنان موضعم رو حفظ کردم  

 تا حرف نسنجیدهاي از زبونم خارج نشه.   

 صندلی رو به طرف خیابون گذاشت و روش نشست. خیره به رو به رو با صداي لرزونی گفت:  

 بیاین باهم قرارداد ببندیم. مثل یه قراره کاري  _ 

 هر حرفی که از دهنش خارج میشد. بیشتر من رو دچار شوک میکرد. حرفهاش  

 رو نمی فهمیدم و میفهمیدم. با صدایی که پر از تعجب بود گفتم:  

 منظورتون چیه خانوم رادمهر؟!  _ 

 کنترل میکنه  شوناش لرزید. احساس کردم که داره میخنده و سخت خودش رو  

 تا قهق نزنه. با صدا دار شدن خندیدنش فهمیدم که واقعا داره همینکار رو میکنه.  
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 بعد از چند دقیقه که آروم تر شد و با صدایی که هنوز خنده در اون موج میزد به 

آرومی زمزمه کرد؛  

 ازدواج قراردادي  _ 

 این دختر پیش خودش چی فکر میکرد که همچین پیشنهادي داد . 

 وز توي فکر بودم  هن

که ایستاد. خنده جاش رو به بغض داد و با چهرهاي که انکار کمی هم از درد مچاله شده بود با 

 التماس گفت:  

 خواهش میکنم داراب خان. بزارین این لحظاي آخر عمرم بابام خوشحال بشه...  _ 

 زنده ام   بزارین فکر کنه من یه انگیزه دارم براي زندگی... بزارین این چند وقتی که

 با آرزوهام و خوشحالی پدرم زندگی کنم... بشو به انگیزه براي شاد بودن پدرم...  

 التماستون میکنم...  

روي زمین جلوي پاهام نشست... قلبم فرو ریخت و تمام احساسات خفه شدهی من رو بیدار  

 کرد...  

 ن شدن  خدایا چی رو میخواي امشب بهم نشون بدي؟! این پدر و دختر براي امتحا

 حیفن... بخا حیفن... هر کدوم براي خوشی همدیگه خودشون ... 

 آبروشون و تمام  

 زندگیشون رو فدا میکنن . 

 خدایا من بهت نگفتم مرد امتحاناي سخت نیستم؟!  
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 خدایا مرگ روحم کافی نیست؟!  

 خدایا امشب وجدانمم باید چال کنم؟!  

 چشمهام رو بستم و توي دلم زمزمه کردم؛»کی انگیزهی زندگی م ِنِ بی انگیزه بشه؟!«  

 کنارش روي زمین نشستم. من پیشتر با ک ِس دیگهاي قرارداد امضا کردم. پس نقاب  

 روي چهره زدم و از فاصلهی نزدیک، نگاهم رو بهش دوختم و زمزمه کردم؛  

خودت و پدرت سوختم و این جمله رو   قراردادي نه... واقعی میشم انگیزه براي _ 

 گفتم...  

 توي دلم مرثیه سرایی کردم و این جمله رو گفتم...  

 روحم رو اعدام کردم و این جمله رو گفتم...  

 وجدانم رو خفه کردم و این جمله رو گفتم...  

   "گلارین"

 با تابش نور خورشید به صورتم چشمهام رو باز کردم. دستم روجلوي چشمم که از  

 کمخوابی به سوزش افتاده بود گذاشتم بلکه سایهاي درست کنم تا بیشتر از این نور  

 اذیتم نکنه. نگاهی به ساعت گرد سفیدي که رو به روم بود انداختم . 

 ساعت هفت صبح  

 رو نشون میداد. با حساب سرانگشتی تقریبا دو ساعت بود که به خواب رفته بودم  

 . آروم بلند شدم و روي تخت نیم خیز شدم. تنم  و خیلی زود بود براي بیدار شدنم

 کرخت و سست بود. آروم پاهاي بدون پوششم رو روي سرامیک سرد اتاق گذاشتم  
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 تا سرماي کف اتاق کمی از التهاب درونم رو کم کنه. چند ثانیهاي مکث کردم، با  

 سستی از جام بلند شدم و با قدم هاي آروم و شمرده به سمت تنها دري که داخل اتاقم  

 بود رفتم. وارد سرویس شدم و دست و صورتم رو شستم. به آینهی روشویی نگاه  

 کردم و با دیدن تصویر زنی پژمرده به حال کودکی که قرار بوددرون من پرورش  

 دیر دخترک یا پسرک من اینجوري رقم خورد.  پیدا کنه دل سوزوندم. اما چه کنم که تق

 یک مادر تقریبا افسرده و یک پدري که از وجود فرزندش خبري نداره. چند مشت  

 آب روي آینه پاشیدم تا این تصویر زشت و زننده رو محو کنم. کاري که انجام میدادم  

 ناخواسته و از روي حرص بود. تار شدن تصویر کمی بهترم کرد ولی در اصل  

 ماجرا هیچ تاثیري نگذاشت. همان زن بی حوصله و خموده بودن...  

 از سرویس خارج شدم و با حسی عجیب به سمت تخت رفتم و آروم روش نشستم.   

 ی  ذهنم به سمت چند ساعت قبل رفت. نزدیکهاي صبح با فکري مشغول و حال

 عجیب به خواب رفته بودم. از وقتی از بیمارستان مرخص شده بودم آروم و قرار  

 نداشتم. ته دلم انگار رخت میشستند. دلشوره و اضطراب پیچکی شده بود و  

 میخواست خفهام کنه. نتونستم طاقت بیارم، بلند شدم و به سمت پنجرهرفتم، بازش  

 دم تا این حال درونی مزخرفم کمی  کردم. سرم رو کمی جلو بردم و عمیق نفس کشی

 کمتر بشه. چشمهام رو بستم و به یاد اوردم، قبل از اینکه به خونه بیام، توي بیمارستان  
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 به بچم قول داده بودم از این به بعد مواظبش باشم .یک مادر شاد تا روحیهی لوبیاي  

 رهیجان  دوست داشتنیام افسرده و دلمرده نباشه .یک خوشمزهی دوست داشتنی و پ 

که وقتی پا به این دنیا بزاره سراسر زندگی و عشق رو به من تزریق کنه . ولی با این حال و  

 روحیه  

 َنِ 

 ي داغو من، تمام قولهام شکسته شد و دلم براي آیندهی بچهی کوچولوم به درد اومد.  

 با سوزش معدم از فکر بیرون اومدم. باید فکري به حال تغذیهی نامناسب خودم هم  

 یکردم. از دیروز غروب تا الان با این که چیزي نخورده بودم ،ولی اصلا گرسنه  م

 نبودم و این اصلا براي یک زن باردار شرایط مساعدي نبود. این درد نا به هنگام  

 هشداري شد تا بیشتر به فکر خودم و خوشمزهی دوست داشتنیام باشم. به سمت کمد  

 کنار تخت رفتم تا لباس مناسبی براي پایین رفتن بپوشم، امیرعلی و زانیار فعلا اینجا  

 موندگار بودند. اما قبل از رفتن به سمت کمد نگاهی به کنارم، جایی که گوشیم بود  

 کنار پاتختی برداشتم. وارد لیست مخاطبام شدم. با تردید    انداختم. گوشی جدیدم رو از

 روي اسم لادن مکث کردم، این احتمال رو میدادم، دلشورهام شاید براي کسی که  

 توي ایران بود باشه. خواه ناخواه تمام دلشورام رو به پروفایلی که دیشب دیدم ربط 

 هام رو بستم و نفس عمیقی  دادم. خواستم تماس رو برقرار کنم اما پشیمون شدم. چشم

 کشیدم. لبم رو محکم گزیدم تا از وسوسهی زنگ زدن خارج بشم . 
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 دستم رو به سرم  

 کشیدم و بلافاصله گوشی رو روي تخت پرتاب کردم. به این فکر کردم، من اومده  

بودم اینجا تا از همه چیز دور باشم. اگر قرار بود با دیدن هر چیزي انقدر زود واکنش نشون  

 دم، اومدنم به اینجا اشتباه محض بود. من خیلی کارها براي انجام دادن داشتم.  ب

 باید روي صبر و شکیبایی خودم هم کار کنم. باید داراب مشیري رو به ته ذهنم بسپرم  

 تا کمی این زندگی رنگ آرامش به خودش بگیره.  

 ست بندازم و  با دستهام خودم رو در آغوش گرفتم و با خودم زمزمه کردم؛»باید پو 

 یک گلارین جدید بسازم .یک گلارین محکم که با هیچ چیزي دیگه نشکنه .یک  

 گلارین قوي و غیرقابل شکست.«  

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم. براي خارج شدن از این فکرهاي آزار دهنده  

 در کمد رو باز کردم و یک تونیک سبز با شال سفید برداشتم. با عجله لباسها رو  

 وشیدم و با چهرهاي که از درد جمع شده بود از اتاق خارج شدم ،تا دردي که کمی  پ 

 نفس گیر شده بود رو با خوردن غذا کمترش کنم.  

   " داراب"

 »دستم از همون جایی که خال کوچیکی داشت، کنار لالهی گوشش آروم پایین کشیده  

 حرفهاي بودن  شد و تا زیر گلوش توقف کرد. دستهام کار خودشون رو میکردن،  

 براي لمس تکهاي از وجودم. نوازش میدادن... عشق تزریق میکردن به دوست  
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 داشتنی ترین موجود زندگیام.  

 سرم ناخودآگاه جلو اومد و درست کنار گوشش توقف کرد. نفس عمیقی کشیدم و حجم  

 زیادي از عطر تنش رو وارد ریام کردم. عمیق و طولانی... لالهی گوشش رو به  

 نباشی دنیام جهنمه _ دندون گرفتم و از بین لبهاي چفت شدهام ناخودآگاه زمزمه کردم؛ 

کمی خودش رو عقب کشید. صورتش رو مماس صورتم کرد و بالحن اغواگرانهاي در جوابم  

 لب زد؛  

 هستم تا آخرش و دنیاتو بهشت میکنم  _ 

 بوسهی ریزي روي سرش نشوندم. دومی و سومی با شتاب بیشتري روي سرش  

 نشست. با هر بوسه یک عطر خوش توي بینیم مینشست. مست شدم و سرخوش خندیدم.  

 خم شد و صورتش روي دستم فرود اومد« .  سرش 

 به ذهنم فرمان ایست دادم. قرار نبود به ناکجا آباد سفر کنه... قرار نبود 

 پک عمیقی به سیگار زدم، همون دستی که زیر سرش بود رو مشت کردم. فیلتر  

سیگار رو روي مشتم سوزوندم و از درد چشمهام رو بستم. آهی از ته دل کشیدم و زیر لب  

 الیدم؛  ن 

 »سه ماه و چهار روزه ندارمت«  

 یک تقویم از نداشتنش براي خودم درست کردم و  

 ثانیه به ثانیه رفتنش رو توي ذهنم ثبت.  

 من انتقام نداشتنت رو میگیرم حتی شده از خودم...  
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پایان فصل اول )  

 فصل دوم(  

   "امیرعل "

 چکم قدم بزنم. چند بار  از پشت میزم بیرون اومدم، میخواستم کمی در همین اتاق کو

 طول اتاق رو رفتم و برگشتم. فکرهاي زیادي توي سرم چرخ میخوردند و باید به  

همشون جامه عمل می پوشوندم .یک پیشنهاد کاري فوقالعاده از طریق یکی از دوستام براي  

 گلارین پیدا کردم و تنها ایراد کار اوضاع سخت و شرایط ریسک  

 به اون اشاره کرده بود .»گفته بود که اون تصادف و   پذیري بود که دنیل بارها

 روحیهی بد باعث شده جنین خیلی آسیب ببینه و اصلا شرایط گلارین مثل مادرهاي  

 باردار دیگه نرمال نیست«.  

 من و زانیار تمام تلاشمون رو میکنیم تا آروم آروم مشکلاتش حلبشه. قدم به قدم 

 تمام سختیهایی رو که کشید جبران میکنیم .  

 زیاد توي خونه موندن و استراحت کردن باعث افسردهتر شدنش میشد. براي دور  

ل گذشته  شدن از این حال و هوا باید خودش رو مشغول میکرد تا کمی ذهنش از فکر و خیا

 خارج بشه.   

 یاد تماس یک ساعت پیشم با لادن ، دوست قدیمی و یار غار گلارین افتادم ؛  

 »اینجا شرایط خوب نیست آقاي دکتر...  _ 
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کمی مکث کردم و چشمهام رومحکم روي هم بستم. با لبهایی که روي هم چفت شده بود به  

 زور گفتم:  

 منظورتون چیه خانوم؟! _ 

 ولی بالاخره به خودش مسلط شد؛  کمی ِمن و ِمن کرد 

 داراب براي دادن بدهی پدرش مجبور شد ازدواج کنه...  _ 

 اصلا توانایی پردازش حرفش رو نداشتم...عصبی و کلافه سرجام ایستادم و با  

 صدایی که سعی کردم بیش از حد بلند نشه نعره زدم؛  

 و...  یعنی چی؟! این زن داره اینجا جون میده حالا اون مرتیکهی دی_ 

 سریع زبون خودم رو کشیدم تا این کلمهی زشت از زبونم خارج نشه. دندونهام رو  

 به هم فشردم طوري که صداي ایجاد شده از این سایش حالم رو بد کرد. کلافه و بی  

 اون مرد حق نداره با احساسات این دختر بازي کنه...  "نهایت خشمگین شده بودم. 

خانوم پشت خط ، از سکوت    "توي شکم گلارین رشد میکنهاونم وقتی که بچهی خودش داره 

 معنادارم استفاده کرد و با صدایی که آروم شده بود و  

به هر دري زد  _ ناراحتی هم کمی چاشنی کلامش شد، به حرف اومد؛  

 نتونست بدهی پدرش رو جور کنه...  

   هر حرفی که از دهنش خارج میشد من رو گیجتر و خشمگینتر میکرد. تموم حس 

 ها از این مکالمه درون من به خروش اومده بودند. خشم... غیرت...  
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نفرت از مرد  

 بودنم...  

 اصلا درک نمیکردم. هزار مشکل هم سر راهش قرار میگرفت نبایدتن به این 

 ازدواج میداد... مگر این مرد زن نداشت؟! این چه قانون مسخرهایه؟! چطور با  

 وجود داشتن زن ، حتی صیغهاي به خودشون اجازهی ازدواج مجدد میدن؟! حتی  

 اگه چیزي توي اون شناسنامهی کوفتی ثبت نشده باشه... مگه دو نفر وقتی باهم پیمان  

 زناشویی میبندن موظف به پایبند بودن نیستن؟! حتما باید ثبت رسمی داشته باشن؟!  

 دل مهم نیست؟!  

 دستم رو محکم به رون پام زدم و گفتم:  

 چطور به خودش اجازه میده که اینکارو در حق گلارین انجام بده؟  _ 

 ! 

 م بده.  گاهی اوقات آدم مجبوره یه سري کار و خلاف اون چیزي که میخواد انجا_ 

 پوزخند زدم و خودم رو با داراب مقایسه کردم. چه وجه تشابهی بینمون وجود داشت.  

هر دومون از گلارین گذشتیم. من یک جور و داراب یک جور. توي قانون هر دومون  

 اجبار بود ... بیچاره گلارین... شاید تو هممجبور به فرار شدي؟ !  

 چشمهام رو محکم روي هم فشردم و گفتم:  

 بدهی پدرش چقدره؟! _ 

 سکوت پشت خط نشونهی تعجبش بود. شاید حدود سی ثانیهاي صبر کرد. کلافه از  
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 اینهمه صبر بیخود، کنار پنجره رفتم و پردهی طوسی اتاق رو کنار زدم. چشمم که  

بهش خورد لبخند عمیقی روي لبم نشست .یک پیراهن سفید بلند تنش بود با یک کلاه به 

 زانیار ایستاده بود و در حال خندیدن. اگه من بلد نبودم شادش  رنگ مشکی. کنار 

کنم در عوض زانیار خیلی خوب بلد بود، صورتش رو غرق شادي کنه. نگاهم به شکمش افتاد  

 که کمی به جلو اومده بود، تو این چند ماه خیلی تلاش کردیم تا بلکه  

 ذرهاي روحیه اش عوض بشه. موفق هم شدیم، پژمردگی قبل رو نداشت. کمی با  

 پیلهی تنهاییخودش باشه صد تا   شرایط وفق پیدا کرده بود. اما اگر میخواست توي

 زانیار کنار هم ردیف میکردیم، نمیتونستیم حتی یک ثانیه بخندونیمش .  

 صداي »الو الو«گفتن پشت خط من رو به این اتاق تاریک کشوند ،که تنها نورش  

 همون قسمتی بود که پرده رو کنار زده بودم.  

 چرا این سوالو پرسیدین؟! _ 

رو بستم و آروم باز کردم. عینک فریم مستطیلی رو روي چشمم  براي تمرکز فکرم چشمم 

 کمی به سمت بالا هدایتش کردم و چیزي که همین الان به ذهنم اومده بود رو  

بدهیشو  _ براي نجات گلارین مطرح کردم؛  

 بهش قرض میدم...  

ادامه  همین جمله سربسته بود ولی کام ِل کامل بیان شده بود. به لادن اجازهی صحبت ندادم و

 دادم؛  

 شرایط یه کوچولو تغییر کرده. گلارین حتما باید پیش داراب باشه . _ 
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 البته اگه داراب  

 یک قدم راهشو کج بزاره خودم اجازه نمیدم حتی چشمش به سایهیگلارین هم بیفته  

 خیلی جدي و محکم حرفم رو گفتم. لادن دستپاچه شروع به حرف زدن کرد؛  

 ارتونو بدم به همسرم؟! شما فرشتهی نجاتشون میشین  آقاي دکتر اجازه دارم شم_ 

 اگه اینکارو انجام بدین... واي آقاي دکتر... واي دارابو گلارین...واي آقاي دکتر...  

 شاید بالاي پنج بار »واي آقاي دکتر« رو تکرار کرده بود. لبم از درد انحنا گرفت.  

 سینهام مشت شد و پیش خودم  نخندیدم... منحنی لبهام از درد بود... دستم رو روي 

 زمزمه کردم؛»حتما عاشقوناي خیلی زیادي باهم داشتن که دوستش براي  

 رسیدنشون به همدیگه انقدر خوشحال بود«  

 پرده توي مشتم فشرده شد، حرف آخر رو زدم و تماس رو قطع کردم؛ 

 تا چند ماه دیگه ایرانیم. زودتر خبرشو بهم بدین _ 

 به خاطر مرخصی گرفتن الیزا مجبور شدمچند ساعتی بیشتر  از ظهر س ِرکار هستم،  

 بمونم. براي من مهم نبود و هیچ مشکلی با این قضیه نداشتم ،خوشحال هم میشدم که  

 با کار کردن فکرم به جاهاي ممنوعه کشیده نشه. ولی امان از دو مرد وارد شده به  

 زندگیام. صددرصد همین حالا نگاهشون به ساعت و در ورودیه، حتی اجازه ده  

دقیقه دیر کردن رو هم نداشتم، اما حالا با این تاخیر یک ساعته نمیدونستم باید چه جوابی  

 بهشون بدم.   
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 ین شرکت این بود که به هیچ عنوان بیشتر از ساعت مقرر اینجا  شرط ورودم به ا

 نباشم اما امروز در معذورات قرار گرفته بودم. چیزي که دختر یخی با عجز از من  

 خواست . موندم به جاي اون و از شرایط بدي که براش پیش اومده گفت. اصلا در  

 اینهمه مدت بود. انقدر گوشه    مخیلهام نمیگنجید و این اولین برخورد ما امروز بعد از

 گیر بود که گاهی فکر میکردم شاید لال باشه. شونهاي بالا انداختم . 

 از روي صندلی  

 بلند شدم، کش و قوسی به بدنم دادم و دستم رو روي پهلوم گذاشتم و صاف ایستادم.  

 با کف دستم کمی به کمرم که قوسش به خاطر بزرگ شدن شکمم بیشتر شده بود رو  

 ماساژ دادم، نگاهی با لبخند به شکم برآمدهام انداختم و آروم براش شروع به حرف  

 انجام میدادم. حرف زدن با فسقل مامان که   زدن کردم. کاري که این روز ها زیاد

 براي به دنیا اومدنش لحظه شماري میکردم .  

 درست از روزي که صداي ضربان قلبش رو توي مطب دکتر شنیدم زندگی برام  

 معنی بهتري پیدا کرده بود. مبارزه براي بهتر زندگی کردن به خاطر روحیهی  

 دوستداشتنی ترین موجود زندگیام .  

 امروز بهتري نفس؟!   _ گشت اشاره، آروم روي شکمم ضربه زدم و زمزمه کردم؛  با ان 

 لبم رو غنچه کردم و خندیدم. انگار که از من پرسیده باشه »توچطوري مامان؟«  

 جوابش رو با خوش خیالی دادم؛  
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 من امروز عالیم عزیزکم  _ 

کم رو باهاشون صدا  نفس...عزیزکم... ناردون من...کلمایی بودن که این روزها زیاد دختر 

 میزدم. هم نفسم بود، هم عزیز دلم و هم یاقوت زندگیم درست مثل  

 دوناي انار.  

 توي افکار شیرینم غوطهور بودم. با ضربهی ریزي که براي اولین بار روي شکمم  

احساس کردم، چشمهام رو بیش از اندازه باز کردم. دستم رو درست جایی که نبض زندگیم  

 رو براي اولین بار لمسش کردم گذاشتم و حسی شبیه به نسیم دلم رو نوازش  

داد، به سادگی روزهاي قشنگی که در پیش رو داشتم خندیدم و پرندهاي میون دلم بال پرواز  

 باز کرد.   

 از سرم گذشت. جشنی کوچیک براي اولین لمسم از طرف   یکهو فکري مثل برق

ناردونم. و ثبت یک خاطرهی خوب از این دوران نایاب. از شوق این گشتن دونفرهی مادر و  

 دختري، روي صندلی نشستم و آروم آروم شروع به جمع کردن وسایلم کردم.  

شنا از پشت  گوشیم رو داخل کیف دستی مشکی پولک دوزي شدهام گذاشتم که صدایی آ

 سرم بلند شد؛  

 دو ساعته که باید خونه باشی ولی هنوز شما اینجایی که عزیزم...  _ 

 عزیزم رو با حرص گفت ،یک جور با خشم و عصبانیتی کنترل شده ولی باز هم بهم  

 سخت گذشت با شنیدن این کلمه از زبون امیرعلی.  

 رو روي تنم مرتب کردم.  از جام بلند شدم و پیراهن زرشکی بلندي که به تن داشتم 
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 مجبور شدم  _ به طرفش برگشتم و با خجالت زمزمه کردم؛  

 با دو قدم بلند خودش رو به من رسوند و از جیبش گوشی کوچیکش رو بیرون اورد  

و توي هوا تکون  

 میدونی اسمش چیه؟! _ داد؛

 به کیفم اشاره کرد و پر غیظتر از قبل ادامه داد؛ 

 الان چپوندي تو کیفتو چرا برات خریدم؟! و بگو اون چیزي که همین _ 

 انقدر خوشحال بودم که اصلا داد زدن هاي پر حرص امیرعلی توي محیط کارم  

 روي من اثر نداشت. لبخند زدم و با چشمهایی که قطعا پرنورتر و پر انگیزه تر بودن گفتم:  

 فراموشم شد  توي عمل انجام شده قرار گرفتم و یه سري کار پیش اومد، براي همین کلا_ 

 زنگ بزنم.  

 دستش رو پشت گردنش گذاشت و براي آروم تر کردن خودش چند بار و پشت سر  

 هم نفس عمیقی کشید. به کیف دستیام اشاره کرد و با لحنی که کمی آرومتر شده بود گفت:  

 به زانیار زنگ بزن خیلی نگرانته  _ 

 بیرون اوردم و شمارهی  بلافاصله بعد از شنیدن این حرف گوشی رو از داخل کیفم 

 زانیار رو گرفتم. هنوز تماس برقرار نشد که صداي داد زدن زانیار گوشم رو کر کرد؛  

 فقط دستم بهت برسه گلارین کشتمت...  _ 

 خوشحال بودم و هیچ چیزي امشب روي من تاثیر منفی نداشت . بلند بلند خندیدم،  
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 جوري که باعث سکوت زانیار و نگاه ریز شدهی امیرعلی به خودم شد. لبم رو از  

 این خندهی بی موقع گاز گرفتم و با لحنی سرخوش گفتم:  

 م دور دور منو...  میام خونه همه چیزو واست تعریف میکنم زانیار. الان میخوام بری_ 

 چشمم رو به امیرعلی دوختم، نگاه ثابتم روي صورتش نشست، چند ثانیه اي خیره  

 در چشمهام مکثکرد، ولی بلافاصله سرش رو پایین انداخت. من جلوي امیرعلی  

 انقدر راحت با زانیار صحبت نمیکردم ولی امشب با تکون خوردن بچم تمام قانونها  

 رو یکی یکی شکسته بودم. روم رو برگردوندم و پشت به امیرعلی ایستادم. آروم  

 توي گوشی جوري که به گوش امیرعلی فقط زمزمهی ریز برسه گفتم: 

 میخوام با کوچولوم برم بیرون دوتایی جشن بگیریم... واي زانیار امروز یکی از  _ 

 بهترین روزاي زندگیمه، باید ثبتش کنم  

 د؛»بلندتر بگو...چی؟!« اما با همون ولوم صدا با خوشحالی پچ زدم؛  چند بار داد ز

 میخوام با دختر کوچولوم جشن بگیرم... خودمون دوتا  _ 

 صداي شادم روي زانیار اثر کرد و دقیقاي قبل رو از یادش برد . 

مثل من با شادي و  

 خنده گفت:  

 یی هم سلام برسون  خیلی نامردین. تک خورا. برین بهتون خوش بگذره. به فندق دا_ 

 طفلکم هنوز نیومده بود کلی لقب براي خودش ردیف کرده بود. با خداحافظی  
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 سرسري گوشی رو قطع کردم و به طرف امیرعلی برگشتم؛  

 ببخشید که نگرانتون کردم. شما برین خونه من یکمی کار دارم خودم بر میگردم.  _ 

 ن رو نشنید.  انگاري توي حال و هواي دیگهاي بود .یا شاید حرف م

 دوباره قصد  

 تکرارش رو داشتم که دستش رو بالا اورد. سکوت کردم و منتظر بودم ببینم چی  

 میخواد بگه. دستش رو روي سینش گذاشت و با صدایی گرفته و خشدار گفت:  

 محرم اینجام بودي... نخواستی...نامحرمش کردم... خواستم خواهرم باشی نشدي...  _ 

 چرا هر کاري کنم برات غریبهام؟!  

 با درد گفت و چشمهاش رو محکم بست. هیچ کاري نمیتونستم براش انجام بدم. حال  

 خوب دلم رو با زدن این حرف خراب کرد. مزهی بدي توي دهنم احساس کردم، به  

 ز رفتم و آب میوهاي که از قبل اونجا بود رو برداشتم و نی رو توي دهنم  سمت می

 گذاشتم. چند قلپ خوردم، شیرینیاش به دلم نشست و باعث شد حس بهتري پیدا کنم.  

 خیلی تلاش کردم چیزي رو که حس کردم توي قیافهام نشون ندم گویا موفق نشدم.  

 م رو تکرار کردم؛  انگار که چیزي نشنیده باشم دوباره جملهی قبل 

 شما برین خونه، منم یه چند جا کار دارم بعدش میام...  _ 

 پوزخند زد. خیلی واضح و آشکار. با لحنی مصمم طوري که نه نتونم بیارم گفت:  

 منم میام و توي جشنتون شرکت میکنم. همراه خوبی ام  _ 
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 روم گفتم که  بهت زده دستم رو جلوي دهنم گذاشتم. من مطمئنم انقدر این جمله رو آ

 زانیار هم به زور شنید. چه گوشهاي تیزي داره این بشر. از این به بعد خیلی باید  

 مراقب رفتار و حرف زدن هاي یواشکیم باشم.  

 با چشمهاي گرد شده گفتم:  

 اما...  _ 

 اما نداره ...یه چیزایی رو باید بهت حالی کنم... امروزم بهترین موقع براي  _ 

 ین منتظرتم  اینکار... توي ماش

 این رو گفت، چند قدم با نگاهی که خیره ام بود به عقب برداشت و سریع از شرکت  

 بیرون رفت . متعجب به در شرکت نگاه کردم. چند ثانیهاي به همون حالت موندم،  

 وقتی موقعیتی که توش قرار گرفته بودم رو درک کردم، نفسم رو پر شتاب بیرون  

 یدم و زمزمه کردم؛  فرستادم. دستی روي شکمم کش

 امروز باید با دایی بداخلاقت جشن بگیریم... ببخش مامانی نشد که فقط دوتامون باشیم  _ 

   "امیرعلی"

مسیر مشخصی مد نظرم نیست و نمیدونم براي چی قرار بود براي خودش و گردو خانومش 

 جشن بگیره. نگاهم هر چند دقیقه یکبار روي صورتش میشینه بلکه بهم  

 بگه کجا باید برم، ولی با دیدن لبخندش، از ته دلم خوشحال میشم و باز در سکوت 

 ها هر چی که هست خوبه. خیلی هم  به رانندگی کردنم ادامه میدم، دلیل این لبخند

 خوب. 
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نیم ساعت روندم ولی گلارین همچنان ساکت بود. نفسم رو کلافه از راه بینیم خارج کردم.  

 ماشین روگوشهی خیابون پارک کردم و در نهایت سکوت رو خودم شکوندم؛  

 قرار بود کجا جشن بگیري؟ تو خیابون؟ اونم با یه ماشین و یه راننده؟ _ 

 به در تکیه دادم و منتظر به صورتش خیره شدم. لبهاش رو جمع کرد. چشمش از  

حالت طبیعی کمی گشادتر شدند. انگشت اشارهاش رو روي چونهاش گذاشت و با حالت  

 بامزهاي گفت:  

 چیزي...   خوب تو خودت فقط روندي... نپرسیدي _ 

 امروز عجیب تخس و بامزه شده بود. خنده تا پشت لبهام اومد، دستم رو به گوشهی  

لبم کشیدم تا لبخندم رو نبینه. یک دستم روي فرمون ماشین و دست دیگهام رو پشت صندلی 

 که گلارین روش نشسته بود گذاشتم. سرم روکمی به جلو خم کردم و پرسیدم؛  

 ون براي امروز چیه علیا حضرت؟!  خوب الان میپرسم. برنامت_ 

 جلوي دهنش رو گرفت و ملایم خندید. اینکه چه چیز باعث اینهمه آرامش توي  

 وجودش شده بود، برام جاي سوال داشت. با ابروهایی بالا رفته به خندیدنش نگاه  

 میکردم که ناخودآگاه حرف دلم رو به زبون اوردم؛  

 خوبی...  اتفاقی افتاده گلارین؟! امروز خیلی _ 

سکوت کرد و من دیدم که دستش روي شکمش نشست .یک لحظه تمام محاسبات ماه و  

 روزش رو حساب کردم و یادم اومد همون روزي که دنیل بهم گفته بود؛»تا یک  

 یا دو هفته دیگه بچه جنب و جوشش رو شروع میکنه. اکثرا مادرها با اولین احساس  
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 ن. گاهی مادرها از این حالت ها  ضربه یا حتی نبض این حس رو درک میکن

 میترسن، همون موقع که متوجه ترس گلارین شدین بهم خبر بدین.« جرقهاي توي  

 تکون خورد؟!   _ ذهنم زده شد. پر از بهت و خوشحالی زمزمه کردم؛  

 گلارین با چشمهایی که پر از اشک شدند نگاهم کرد و چند بار سرش رو بالا و پایین  

 کرد. اما یکهو با صدایی که غمگین شده بود آهی کشید و بر خلاف دقایق قبل که پر  

 از هیجان بود اینبار با لحنی دلگیر صحبت کرد؛  

امیرعلی من خیلی بدبختم... هیشکیو ندارم براشون از هیجاناتم بگم شنیدن این حرف از  _ 

 زبون گلارین عصبیم کرد. دستم دور فرمون ماشین محکم شد.  

 می به طرفش خم شدم و پر از خشم غریدم؛  ک

 اه نکش لعنتی... پس من چیکارم؟  _ 

 مشتی به فرمون کوبوندم و با صداي خسته اي فریاد زدم؛  

 لعنت به من که هنوز نتونستم بفهمم چته...  _ 

 آروم پیش خودش زمزمه کرد و من سوختم از زمزمهی زیر لبیش.  

 و هنوز متوجه  

 من دارم.  نشد که چه گوشهاي تیزي 

 »آهی که من میکشم دلیلش تویی امیرعلی. چرا غلط دل دادي؟« !  

 این حرف روي زبونم جاري نشد اما توي دلم مرثیه سرایی کردم.  

 امان از خواهر عرفی بودن... تمام معادلات زندگی آدمها رو برهم میزنه. 



 

 

 

614 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 محکم چشمهام رو بستم. حرفش رو نشنیده گرفتم. نفس عمیقی کشیدم. 

 ه خودم جرات  ب

 دادم و دستش رو که روي پاهاش بود توي دستم گرفتم .یکه خورد و با چشمهاي  

 غمگین نگاهم کرد. دلم در حال سوختن بود اما ظاهرم رو حفظ کردم و لبخندي  

 ساختگی روي لبم نشوندم. براي عوض کردن جو گفتم:  

 هم پیش به سوي   هزار بار گفتم و براي هزارویکمین بار. من همه کارتم. الان_ 

 جشن سه نفره. اول میریم براي گردو خانوم خرید کنیم  

 با پشت دستش اشکش رو پاک کرد .یاد بچه هایی افتادم که بعد از قول جایزه اشکشون  

 رو پاک میکنن. آروم خندیدم . جعبهی دستمال رو از روي داشبورد برداشتم، به  

 سمتش گرفتم و زیر لب با خودم گفتم:  

 »نینی کوچولو«  

 با انگشت روي فرمون ماشین ضرب گرفتم، همون لحظه صداي شاکیش باعث شد  

 با نگاهی متحیر به گلارین جدید روبه روم نگاه کنم. به سمتش برگشتم؛  

 عه امیرعلی، چیه تو و زانیار راه به راه روش اسم میزارین؟!  _ 

 داشتم. راحتی گلارین باعث میشد دیوار حفاظتی که ناخودآگاه   صمیمیتش رو دوست

بینمون شکل گرفته بود شکسته بشه . این اتفاق خیلی وقت پیش باید میافتاد. همون لحظه که 

 متوجه شدم ازدواج کرده و قرار نیست هیچ اتفاقی بین ما بیفته. رابطهی 

 بهتر ما براي هردومون بهتر بود. اینکه یکهو علاقهاي که اینهمه مدت در قلبم رشد  
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 ن بود. تنها کاري که از دستم بر میومد این بود که،  کرده بود، از بین ببرم غیر ممک

عشق و علاقهام رو گوشهاي از قلبم زندانی کنم و روش یک قفل محکم و غیرقابل باز شدن  

 بزنم.  

 سرعت ماشین رو بالا بردم و به اولین خیابون سمت راست وارد شدم تا به فروشگاه  

 د از اسباب بازي هاي زیبا و با کارآیی ایندیگوکیدز بریم. اونجا قبلا رفته بودم. پر بو

 زیاد براي بچاي کوچولو. 

   "گلارین"

 با دیدن فروشگاه بزرگ ذوق زده به طرف امیر علی برگشتم. نگاه قدرشناسم رو به  

 چشمهاش دوختم و از صمیم قلب گفتم:  

 مرسی که هستی امیرعلی _ 

 زد:  لبخند کم جونی زد. آروم بانوک انگشتش ضربه اي به بینیم 

 ما موخلص شومام هستیم آبجی خانوم.  _ 

 به لحن چاله میدونیش خندیدم. و با صدایی که ته مایه هاي خنده داشت، بریده بریده  

واي...  _ کلمه ها رو روي زبونم اوردم؛ 

 شمام... آقا... امیرعلی  

 آروم خندید و دستی به موهاي سرش کشید. دست راستش رو توي جیب شلوارش  

 بروهاي بالا رفته نگاهم کرد. با دست دیگهاش به در فروشگاه اشاره کرد؛  گذاشت و با ا

 نمیاد بهم؟  _ 
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قهق زد و ادامه داد؛  

 پیش به سوي خرید  _ 

 و خودش جلوتر از من به راه افتاد. کمی مکث کردم و با ذهنی مشغول با قدم هاي  

آروم پشت سرش به راه افتادم. وارد فروشگاه بزرگی شدیم که همه چیز توش دیده میشد.  

 امیرعلی به سمت چرخ دستی رفت و با دستش اشاره کرد که به سمتش برم.  

 ال ندیده بودم. نگاه و لبهاي خندونش  من تا الان امیرعلی رو اینطور شاد و خوشح

 باعث خوشحالی و خوش خیالی ام شده بود. کنارش قرار گرفتم . 

 قفسهی سمت چپی  

 خودش رونشون داد و با صداي شادي گفت:  

اول بریم عروسک بخریم... ببین چه خوشگل وملوسن... اینا روجون میده بخریم براي گردو _ 

 خانوم  

 اخودآگاه مشتی به بازوش زدم، لبم رو کج کردم و با صداي  پام رو به زمین کوبیدم. ن 

عه باز  _ که پر از حرص بود گفتم؛ 

 اسم گذاشت براش...  

 یکلحظه فکر کردم مرد کناریم زانیاره نه امیرعلی. خجالت زده محکم لب پایینم  

 روگاز گرفتم. از دردش صورتم جمع شد. امیرعلی بدون توجه به واکنشم به طرف  

 ه به راه افتاد در حالی که خیلی عادي گفت:  همون غرف

 خوب شما یه اسم واسش انتخاب کن از این به بعد ما همبه همون اسم صداش کنیم.  _ 
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به این موضوع از همون موقع که فهمیدم بچم دختره خیلی فکر کردم. ناخودآگاه دستم رو  

 اي دور لبخند زدم.  روي گردنبندي که دور گردنم بود گذاشتم و با به یاد اوردن خاطره 

 »صداي در باعث تعجبم شد. هنوز سه روز نشده که.   

 گلارین عزیزم کجایی؟ _ 

 واي داراب کی برگشتی؟ _ 

 دوییدم و خودم رو در حصارش انداختم. سرم رو روي سینش گذاشتم و عمیق نفس  

 کشیدم .  

 دلم براي عطر تنت تنگ شد  _ 

 ه مثل من پر از دلتنگی بود گفت:  محکم من رو به شونه اش چسبوند و با لحنی ک 

 جایی نرفتم عزیزم. براي سه روز قرار بود برم سنندج که من دو روز کامل نشده برگشتم. _ 

 قهقه زدم و سرم رو به سمت بالا گرفتم. لب داراب بلافاصله روي گلوم نشست و  

 بوسهی ریزي روش کاشت. چند بار عمیق و پشت سر هم. همینطور که کنارش   

 بودم، دستش رو توي جیب کتش کرد و جعبه ي مخمل قرمز رنگی رو بیرون اورد.  

 نگاه مشتاقم رو به دستاش دوختم. در جعبه رو باز کرد و گردنبند زیبا و با مزه اي  

 رو ازش بیرون اورد .یک گردنبند با زنجیر سفید که پلاکش یک بادام درختی که  

 یک ردیف جواهر به صورت اریب روش زده بود.   

 با تعجب نگاش کردم و گفتم:  

 داراب؟! چرا بادوم؟!  _ 
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 مردونه خندید. دستم رو گرفت و من رو با خودش به سمت سالن برد. روي کاناپه  

 که پشتم بهش بود جلوي خودش نشوند . نشست و من رو هم طوري 

 موهام رو به یک  

 طرف شونه ام جمع کرد. در حالی که گردنبند رو به دور گردنم میبست گفت:  

 توي شرکت در حال بست ِن قرار داد ئهژین بودیم که همون لحظه یک دختر چهار  _ 

 ري  ساله با چشمهاي درشت سبز و صورتی گرد و سفید، در حالی که موهاش رو چت

 زده بود و بقیه باز دورش رها شدن وارد اتاق شد. همون لحظه رییس شرکت بلند  

 شاران؟! اینجا چیکار میکنی؟! -شد و به سمت اون دختر رفت. صداش زد؛

 صورت و شیرین زبونیش خیلی به دلم نشست. وقتی پدرش کنارم قرار گرفت بهش  

 گفت که نظر لطفمه. ولی گلارین گفتم که چه دختر زیبایی داره. لبخند زد و متواضع 

 اون دختر واقعا زیبا بود. به طرفش برگشتم و گفتم معنی اسم شاران چیه؟ !  

 گفت که مادربزرگش این اسم و انتخاب کرد. گفت که وقتی دنیا اومد مادرم یه گردنبند  

 از بادوم براش درست کرد و اسمشو گذاشت شاران.   

 من همون لحظه رفتم جواهر فروشی و این گردنبند و برات سفارش دادم. با طرحی  

 که خودم سفارشش دادم. گفتم باید دو روزه بهم تحویلش بدن . 

 میخواستم وقتی اومدم  

 اینجا اولین چیز همینو بهت هدیه بدم. 
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 گردنبند رو بست، سرش رو بهم نزدیک کرد. لبش رو زیر لالهی گوشم، درست  

اسم دخترمون و انتخاب _ نجایی که خال داشت گذاشت و بوسید. زیر گوشم زمزمه کرد؛ همو

 کردم گلارین... اسمشو میزارم شاران...« با یادآوري این لحظا با صدایی آروم گفتم:  

 شاران...  _ 

 امیرعلی چرخدستی رو رها کرد و کنارم قرار گرفت. متوجه مکث و دگرگونی  

 ش گرفت؛  حالم شد. دستم رو توي دست

 خیلی قشنگه ...یعنی چی گلارین؟!  _ 

 دستم رو آروم از دست قوي و مردونهاش بیرون کشیدم و من هر لحظه از تیز بودن  

 گوشش بیشتر بهت زده میشدم. عجب گوش هایی داره این مرد.  

 اسم کردیه یعنی گردنبندي درست شده از بادوم  _ 

 اهش بیداد میکرد، میخواست سوال  ابروهاش رو بالا انداخت و با تعجبی که توي نگ

 بعدیش رو بپرسه. دستم رو بالا اوردم، چشمکی زدم و براي تغییر حال و هواي  

 خودم، در حالی که چرخدستی رو گرفتم و به سمت قفسه ها میرفتم گفتم:  

 امیرعلی از این به بعد گردو و فندوق و هفت مغز و اینا نداریم ...  _ 

 ؛  بلند خندیدم و ادامه دادم

 بگین شاران اونم یه نوع آجیله ولی کسی نمیدونه  _ 

 و خوشحال به سمت اولین عروس ِک صورتی که پستونک سفیدي توي دستش بود  

 رفتم و اونو توي سبد خریدم گذاشتم.  
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   " داراب"

 با خبري که امروز به دستم رسید، به شدت ذهنم به هم ریخت. مهران و مهتاب؟!  

 اندازه پست شده باشه...   امکان نداشت مهتاب تا این

 کلافه و عصبی کنار باغچه شروع به قدم زدن کردم. نگام به کفشهاي مشکیام بود  

 و آروم قدمهاي منظمم رو شمارش میکردم. دو ساعت دیگه به مقصد استانبول پرواز  

داشتم؛ ولی دلم میخواست تا لحظهی آخر فکر کنم و ببینم چرا کارم به اینجا و به این نقطه  

 رسیده .  

 از روز اولی که مامان بهم زنگ زد و خبر ورشکستگی بابا رو داد... خیانت  

 مهران... وجود داشتن مهتاب توي نقطاي حساس زندگیم... همه و همه رو بارها 

توي ذهنم ردیف کردم و کنار هم چیدمشون. نقطهی اتصال همشون به یک نفر ختم میشدند  

 مهتاب سرلکی .  

 دختر عموي بنده که بعد از اون گندي که بالا اورد براي لجبازي فامیلی خودش رو  

 موم اون رو از خونهاش بیرون انداخت، تنهاکسی که بهش  هم عوض کرد. وقتی ع 

 پناه داد خانوادهی من بود. انقدر وقیح و بی حیا بود که با از دست دادن جنین  

 نامشروعش براي انتقام از پدرش اسم فامیلش رو تغییر داد و فامیلی سعید رو براي  

 پدرش رحم نمیکنه و  خودش گرفت. این دختر از اول هم انتقام جو بود. کسی که به 

 اصل و نصب خودش رو تغییر میده، امکان نداره که براي بچهی عموش دل 
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 بسوزونه. مهتاب نمیدونست که براي سعید هیچ ارزشی نداره. حتی به اندازهی سر  

 سوزنی؛ این رو فقط من میدونستم، چون از زندگی واقعی سعید خبر داشتم. براي  

 اقی موندهی مهتاب حرفی به خودش نزدم.  جریحه دار نشدن یک ذره غرور ب

 چشمهام رو ریز کردم، ضربهی محکمی به پیشونیم زدم و پیش خودم زمزمه 

 کردم؛»من چطور متوجه نشدم؟ «!  

 بازیچه شدم، اون هم به دست کسی که همیشه براش دل میسوزوندم.  

 باید خودم وارد  

از خودش انتقام بگیره نه از من یا  عمل میشدم و بهش نشون میدادم که اون دختر اول باید  

 بقیه...  

 تصمیمم رو گرفته بودم؛ من نمیتونستم بمونم و بزارم بقیهی پازل زندگیم رو مهتاب  

 بچینه. باید به مهتاب بفهمونم اشتباه و خطایی که در گذشته انجام داده باعث شد که  

 از دست رفتن  سعید ولش کنه نه حرفهاي من به خانوادهاش. من فقط جلوي بیشتر 

 مهتاب رو گرفته بودم. هر چقدر که مهتاب عاشقش بود؛ ولی سعید یک ذره هم  

 براش ارزش قائل نبود.  

 اون از نظر سعید یک دختر دم دستی بود براي زمانی که توي ایران بود، چون هر  

 وقت بهش نیاز داشت مهتاب بود و کارش رو راه مینداخت و دخترهی احمق فکر  

 میکرد که سعید عاشقشه. من با جدا کردنشون لطف بزرگی در حقشکرده بودم اما  
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مهتاب برعکس متوجه شد. پس به تورنتو میرم و قیافهی واقعی سعید رو براي مهتاب رو  

 ت بزرگه مهتابه...  میکنم. شکستن مهتاب گام اول من براي حماق 

   "مهتاب"

 چند روزي از رفتن داراب گذشته بود و دریغ از یک خبر کوچیک.  

 مقابل میزم  

 نشسته بودم؛ باید بفهمم که چرا به استانبول رفت. مهگل ساکت نشسته بود و با  

چیزي شده  _ چشمهاي ریز شده نگام میکرد. با نکاهی خیره پرسید؛  

 مهتاب؟  

 زبونش حرف میکشیدم. خودم رو به جلو خم کردم و گفتم؛    باید یک جوري از زیر 

 راستش... راستش قبل از این که داراب بیاد خواستگاریت، توي همون روزا من   _ 

 از یک مرد خواستگاري کردم.  

 براي بیشتر ضربه زدنم، شکسته شدن همون یک ذره غرور باقیموندهام رو احساس کردم.  

دارم. از همون اولی که وارد شرکتش شدم، ازش خوشم  میدونی مهگل، من خیلی دوستش _ 

 میاومد و حالا عاشقش شدم. این چند روز که نیستش، احساس میکنم  

 تیکهاي از وجودم نیست.  

 مهگل خیره نگاهم کرد؛ قطعا فکر میکرد منظورم دارابه. اما من یاد لحظهاي افتادم  

 حالم باهم قاطی شده بود. بین  که به شرکت سعید اومده بودم. دنیاي گذشته با دنیاي  

 دو زمان گیر کرده بودم. رفتن ناگهانی داراب من رو دچار ترس و دلهره کرده بود.  
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از جاش بلند شد و با دو قدم بلند خودش رو کنارم رسوند. صندلی رو چرخوند و با اخمهایی  

 درهم گفت:  

 تو هم دوستش داري؟ _ 

 زمزمه کردم. برایسعیدم... نفس عمیقی  »خیلی، از جونم بیشتر.« این رو توي دلم 

 کشیدم و بغض گلوم رو قورت دادم.  

 آب دهنم رو قورت دادم و با صدایی که ته مایاي طنز داشت گفتم:  

 کیو میگی مهگل؟!  _ 

 دا... داراب...  _ با تردید و نگاه لرزون، با لکنت لب زد؛ 

 هلش دادم و از روي صندلی بلند شدم. قهق زدم و با صداي بلندي خندیدم. چند دقیقه  

نترکی _ با همون تنُ صدا بدون وقفه در حال خندیدن بودم. ضربهاي به پشتم زد و داد کشید؛  

 مهتاب!  

 واي خداي من خوب مخش رو کار گرفتم. قیافم رو به حالت چندش جمع کردم و گفتم:  

 اب برات جذابه؟! از اون مخ کوچیکت کار بکش من عاشق مرداي  واقعا چیه دار_ 

 جنتلمن میشم. نه یکی مثل داراب.  

 نگاه مثل دریاش رو به چشمهام دوخت. اشک توي چشمش نشستو شونهاي بالا انداخت؛  

 نمیدونم چه مرگمه، فقط میدونم از وقتی که وارد زندگیم شد نفسهاي منم  _ 

 روزشماري رو کنار گذاشتن  

 لم به حال این دخترک چشم آبی سوخت. دنیا با مهگل هم خوب تا نکرد. عاشق کسی  د
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 شد که عاشق یکی دیگست. دستی به شالم کشیدم و همینطور که به طرف گوشی تلفن  

 میرفتم خیلی عادي و انگار که اتفاق خاصی نیفتاده گفتم:  

 اون مردي که ازش خواستگاري کردم شصت سالشه...  _ 

 که از دهن مهگل شنیدم اصلا برام ارزشی نداشت .  صداي »وایی« 

 من با انتخاب  

 مهران تمام این چیزها رو پیش بینی کرده بودم. بدون توجه به چشمهاي گرد شدهی  

مهگل، چشمکی زدم و با حالت بامزهاي، درحالی که لبهام رو غنچه میکردم آروم با ناز زمزمه 

 کردم؛  

 شوگر ددي... نشنیدي تا حالا؟!  _ 

 هنوز توي بهت بود. باید اسم مهران رو هم میاوردم تا این خبر داغ و دسته اول رو  

به داراب برسونه. هنوز ضربهی کاري رو نزده بودم. تلفن رو برداشتم و شمارهی منشی و  

 گرفتم؛  

 خانوم به مش حسن بگین دو تا قهوه بیاره تو اتاقم.  _ 

 جعبهی سیگار رو از جیب مانتوم بیرون اوردم و با فندک نقرهاي که مهران از سفر  

 آخرش برام خرید سیگارم رو روشن کردم. پک عمیقی به سیگار زدم و گفتم؛  

 اسمش مهرانه... از دوستاي عمو  _ 

   "گلارین"

 لوي دوست داشتنی که صورتشون رو با رنگ و اکلیل  با ذوق به یک عالمه کوچو
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 گریم کرده بودند و شکل موش و خرگوش و گربه شدهبودند نگاه میکردم. با شوق  

 و ذوق هرچه تمامتر دختر کوچولوم روهم با این صورت تصور کردم و لبخندي  

 روي لبم شکل گرفت. همه توي نوبت بودند تا اون خانوم صورتشونرو نقاشی کنه،  

 کارشون که تموم میشد با سرعت به سمت پدر ومادرشون میرفتند تا زودتر چهره دنَ ََِب  

 جدیدشون رو به اونها نشون.   

 فکري به سرم زد و تمام چیزهایی که براي گریم صورت لازم بود رو خریدم و به  

 نگاه متعجب امیرعلی هم توجهی نکردم.  

 که همون روز خریدم و روي میز چیده  حالا اینجا بعد از سه ماه به تمام وسایلی  

 بودمشون نگاهی انداختم. لباسم رو از تنم در اوردم. به شکم بزرگم نگاه کردم و  

ماژیک مشکی رو برداشتم. اول یک مستطیل دراز به عرض یک و نیم سانت کشیدم و بیشتر 

 از نصف اون رو پر کردم. جلوي آینه ایستادم و دستی به شکمم کشیدم. آروم  

 روع به حرف زدن کردم. میدونی نفسم؛» توي این چند ماهلحظه،لحظه با حضور  ش

 تو وبا هر تکونت من مادر بودن رو تجربه کردم... مزه مزه کردم و لذت بردم.   

 چقدر این حسها خوبه وقتی از خودم میگذرم، آروم راه میرم که آب تو دلت تکون  

 یدیدم اما این مدل از خود گذشتگی  نخوره... از خود گذشتگی رو همیشه یک عذاب م

 َِل 

 نه تنها عذاب آور نیست بلکه شیرین تر از عس «  
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 بالاي مستطیل به اینگلیسی نوشتم لودینگ و به حرف زدنم با دخترکم ادامه دادم؛  

 »چقدر خوبه حتی تو لحظه هاي خواب و بی خبري هم، همه ي حواسم به مروارید  

 گرانبهایی که خدا تو دلم کاشت هست تا اذیت نشه. حتی اگه مامان بی خواب هم  

 بمونه اذیت هم بشه فداي سرت گلکم. تو فقط خوب رشد کن به موقع و به راحتی  

 جوري که خودت اذیت نشی پا به این دنیا بذار... این برام کلیمیارزه .  

 من براي اومدنت لحظه شماري میکنم عزیزکم.« 

 زیر همون قسمتی از مستطیل که خالی مونده بود نوشتم نود درصد .  

 میز برداشتم و چند تا عکس از شکمم گرفتم .  گوشیم رو از روي

 کاري که هر ماه  

 انجام میدادم تا بعد ها به دخترکم مراحل رشدش رو نشون بدم. تلفن همراهم رو  

 روي میز آرایش گذاشتم و به گلارین جدید توي آینه خیره شدم. خودم رو در آغوش  

 این هنرنماییم ذوق کردم و  گرفتم و به طرح سادهام نگاهی انداختم. از ته دل براي  

 زیر لب زمزمه کردم؛  

 »فقط یک ما دیگه مونده عشق زندگی من«  

   " داراب"

 وارد خاک استانبول شدم. چمدونم رو گرفتم تا بعد از یک روز استراحت دوباره به  

 فرودگاه بیام. خان بیگ بیرون هتل منتظرم بود.   



 

 

 

627 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 ین سفید رنگشدیدم. دستش رو  از سالن فرودگاه خارج شدم که بیگ رو کنار ماش

 توي هوا تکون داد و من با قدمهاي بلند و محکم به سمتش رفتم . 

 چمدون رو به دستش  

 دادم. در جلوي ماشین رو باز کردم و سوار شدم.   

 بیگ همین که سوار شد، بلافاصله پرسیدم؛  

 اون اطلاعات مهمی که قرار بود حضوري بهم بگی چیه؟!  _ 

 رد. عصبی غریدم؛  با لبخند نگاهم ک

 خنده تحویلم نده ، بگو چیشده که حتما باید اینجا یه روز وقتم تلف بشه...  _ 

 دستی به سیبیل خودش کشید و تابی به گوشاي سیبیلش داد .یک اسم یک آدم آشنا  

 اما غریبه رو به زبون اورد؛ 

 دلشاد...  _ 

 یک اسمی که ته ذهنم به خاک سپرده شده بود. چشمهام رو ریز کردم و گفتم:  

ربط دلشاد با مهتاب چیه اونوقت؟ خندهی پر  _ 

 تمسخري کرد وادامه داد؛  

 اصل کارا با این پسره آقا... خیلی ازتون کینه داره...  _ 

 خاطرهاي دور توي ذهنم پررنگ شد؛  

 رین دارین... عاجزانه ازتون تقاضا دارم  »آقاي مشیري فکر کنم شما نسبتی با گلا_ 

 اجازه بدین خدمت برسیم براي امر خیر.  
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 چطور جلوي من دم از دوست داشتن دخترکم میزد؟! گلارین فقط مال من بود و  

 بس! دلم میخواست با تمام توانم سیلی محکمی به این مرد گستاخ روبه روم بزنم و  

 داد بزنم گلارین تنها مال منه.   

 هام رو توي هم کشیدم و غریدم؛  اخم

 خفه شو مردک  _ 

 دلشاد متعجب نگاهم کرد. و با بهتی که توي صداش بود زمزمه کرد؛  

 من حرف بدي نزدم... فقط قصد خواس...  _ 

 مشت محکمی توي صورتش کوبوندم و با داد گفتم:  

 خواستگاري کردن یه زن از شوهرش حرف بدي نیست؟!  _ 

 راي بینیش باز و بسته شد. با خودم فکر کردم این  بلافاصله صورتش قرمز و پ 

 همسایهی نانحیب چطور یکهو جلوي من سبز شد که اینطور محق وخشمگین بود.  

 با تته پته شروع به حرف زدن کرد؛  

 گلارین ِکی شوهر کرد که من خبر ندارم؟!  _ 

ردک...  خفه شو م_ یقهی لباسش رو چنگ گرفتم و از بین دندونهاي چفت شدهام غریدم؛ 

همون شبی که مست کرده بودي از دستش دادي با یاد خاطرهی اونشب اشک توي چشمهاش 

 مرد و گریه؟!  -جمع شد. با خودم گفتم:

 چند قدم به عقب برداشت و زیر لب زمزمه کرد؛  

 خوشبختش کن اگه میتونی  _ 
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حتما خوشبختش میکنم و صددرصد میتونم« غرور اونم شبم براي چی  - با غرور زمزمه کردم؛

 بود؟ 

 خوشبختش نکردم بلکه آواره و در به درش کردم. حالا معنی جملهاش رو درک 

 میکردم. اون مردک پفیوز همون لحظه نقشه خراب کردن زندگیم رو کشیده بود.  

 دو علاقهی زیادي به خراب کردن زندگیم و  ربطش با مهتاب هم در این بود که هر 

 جدایی من و گلارین باهم داشتن.  

عشق زیباي من باید میبودي تا با هم مشت محکمی توي دهن همهیکسایی که چش ِم ما رو  

 نداشتند می  

َخِتی  

 خوشب زدیم.  

زود جا زدي و یا  

 شاید جا زدم...  

   " داراب"

 هیچوقت آدمهاي مهمی توي زندگیم نبودند.    باورم نمیشد فریب کسایی رو خورده بودم که

 به طرف خان بیگ برگشتم و گفتم:  

 سریع تر برِون ببینم اون لاشی تا کجاهاي زندگیمو به گوه کشیده.  _ 

 بدون زدن هیچ حرفی، سرعت ماشین رو بالا برد 

 و ماشین رو به بیرون از شهر هدایت کرد. بیست دقیقهاي روند تا به یک انبار بزرگ  
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 اینجاست؟!  _ رسید. چشمم رو ریز کردم و به انبار اشاره کردم؛ 

 یگ نگاهی به دور و برش انداخت. محیط کاملا ساکت بود. انگارکه به یک  

 َََِب  

بله آقا. داخل اون انباره.  _ محدودهی متروک اومده بودیم. سرش رو تکون داد و زمزمه کرد؛ 

 م پیشش هستن.  دستاشو دستور دادم ببندن تا فرار نکنه ،دو نفر 

 سرم رو تکون دادم، به ساعت ماشین نگاهی انداختم. ده و چهل و پنج دقیقهی شب  

 بود. در ماشین رو باز کردم و قبل پیاده شدنم گفتم:  

 به اون دونفر بگو بیان پیشت. میخوام تنها ببینمش.  _ 

د که از انبار  »چشم آقایی« گفت و با بیسیمی که از داشبورد ماشین دراورد بهشون اطلاع دا

 بیرون بیان .  

 بدون عجله و با هزاران فکر به سمت انبار رفتم. در بزرگ و آهنیش رو باز کردم،  

 وارد شدم و نگاه کلی به اطراف انداختم. دلشاد رو دیدم که به یک صندلی که گوشهی  

بهش   انبار قرار داره بسته شده. محکم و پر از خشم به سمتش رفتم. نیممتر مونده بود که

 برسم ایستادم.  

 چشمش به من افتاد. سرش رو کج کرد و با پوزخند به من زل زد . 

 انگار داشت با  

 خودش فکر میکرد که بدبختتر از من وجود نداره. قدمی به طرف ستونی که وسط  

 انبار بود برداشتم و پام رو بهش تکیه دادم. نگاه خیره و جدیام رو به چشمهاش  
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 و بدون حتی یک پلک زدن تماشام میکرد. نگام رو به ته انبار   دوختم، دلشاد بیخیال 

 دوختم و سیگاري از جیبم بیرون اوردم، لبخند تمسخر آمیزي روي لب نشوندم و  

 سیگارم رو بدون روشن کردن بین دو لبم قرار دادم و خونسرد کلمات رو ادا کردم؛  

 تو فکر میکنی من بدبختم؟!   _ 

 ر به سمتش گرفتم؛ انگشت اشارهام رو با تحقی

 بدبختی یعنی کسی که دوستش دارم، دوستم نداشته باشه... بدبخت تر از تو ندیدم  _ 

 تا حالا.  

 متعجب نگام کرد. انگار با خودش میگفت که من از کجا فهمیدم. اما من تما ِم حسها يِ  

 مزخر ِف آدمها رو ، از بع ِد رفتن گلارین با عمق وجودم درک میکردم. شاید به  

 خاطر این بود که قطعا خودم هم همین فکر رو داشتم؛ »که خیلی بدبختم«.  

 ي حدقه چرخوند. کمی روي صندلی  دندونهاش رو به هم سابید. چشمش رو تو 

 خودش رو تکون داد با خشم فرو خوردهاي غرید؛ 

 جرأت داري دستامو باز کن بهت نشون بدم بدبخت کیه.  _ 

فندک رو از جیب کتم بیرون اوردم و سیگار رو روشن کردم. پ ِکِ عمیقی بهش زدم، احساس 

 ي لبم برداشتم.  کردم کمی سرگیجه دارم. چشمهام رو بستم و سیگار رو از رو 

فیت 

ي 

له
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خ ِ

ت

 ن  

 به سو ي سیگار خیره شدم و پیش خودم اعتراف کردم؛»اره بدبختم... تو 

 راست میگی... تازگیا یاد گرفتم با دود کردن این لعنتی، بدبختیامو هم باهاش دود  

 کنم. دادم که به آسمون نرسید شاید دودم برسه«... 

 چشم از من برداشت، مستقیم به رو به رو زل زده بود. نفس عمیقی کشیدم، بدون  

 مقدمه رفتم سر اصل مطلب و گفتم:  

 مهتاب سرلکی رو از ِکِی میشناسیش؟!  _ 

 حرفی نزد. فقط نگاهش تغییر جهت داد. اینبار به صورتم خیره شد .

 هجوم   به سمتش

 بردم و دو طرف صندلی رو گرفتم. توي چشماش زل زدم و نعره کشیدم؛ 

 وقت ندارم بیشرف، بگو اون دخترهی کثافتو از ِکی میشناسیش.  _ 

 چند ثانیه سکوت کردم. اینبار فندکی که داخل جیب کتم بود رو بیرون اوردم و زیر  

 از ِکی؟!  _ بینیش گذاشتم. دوباره تکرار کردم؛ 

 چشمهاي ترسیدهاش رو به من دوخت و نفس کلافهاش رو بیرون فرستاد. زیر لب آروم گفت: 

 من نمیشناختمش. اون خیلی منو میشناخت و نمیدونم از ِکی.  _ 
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پیش خودم فکر کردم؛»چقدر کودن بودم که مار توي آستینم پرورش میدادم«. با دلسوزي  

 بیجا بهش کار دادم. وارد زندگیم شد. ولی از همهی چیزها بر علیه من استفاده کرد.  

 دستی به موهام کشیدم. یک دستم رو داخل جیب شلوارم گذاشتم و سوال بعدیم رو پرسیدم؛  

 ازت چی میخواست؟!  _ 

 آب دهنش رو قورت داد. به چهرهی جوون با اون مدل موي ساده و معمولیش نگاه  

 اینکه سن کمی هم نداشت ولی احمق به نظر میرسید. چشمام رو بستم و    کردم. با

 سعی کردم آشوبی رو که توي معدم احساس میکردم رو نادیده بگیرم. 

 آب دهنم رو  

 قورت دادم و داد زدم؛  

 دیگه دوبار نمیپرسم. بار اول پرسیدم جواب دادي که هیچی اگه جواب ندي  _ 

 میکشمت.  

 ون آدم اینکارها نبودم. من فقط کمی عصبانی بودم.  همچین قصدي نداشتم. چ

 سرش رو خم کرد و با شونش صورتش رو خاروند. بغضی مردونه توي صداش  

 نشست و با صداي لرزونی گفت:  

 خواست که مثل سایه هرجا میرین تعقیبتون کنم.  _ 

 تم:  از تعجب نزدیک بود شاخ بزرگی روي سرم سبز بشه. با لحنی که متعجب شده بود گف

 و توي احمق رو چه حسابی اینکارو کردي؟!  _ 

 قهق زد و اشکی از چشم راستش پایین چکید. با درد نالید؛  
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 دوتا هدف داشتم. اولیش این بود که با دیدن خوشبختی گلارین یواش یواش عشقش  _ 

 رو از قلبم بیرون کنم. و دومیش...  

 و دومیش؟!  _ دومیش رو نگفت. با چشمهایی ریز شده آروم لب زدم؛ 

 دومیش؟!  _ حرفی نزد. دستم رو روي گلوش گذاشتم و غریدم؛ 

 به خر خر افتاد. دستم رو برداشتم. توي چشمهام زل زد و گفت:  

 ببینمش تا دلتنگش نشم...  _ 

 حرفش درست  این رو گفت و بلند بلند خندید. فهمید که درست توي هدف زد. زهر  

 روي قلبم نشست. سرم رو پایین انداختم. چشمام رو محکم بستم . 

 دستم روي قلبم مشت  

 شد. یک نفس عمیق کشیدم و وقتی توي چشمهاش خیره شدم، سریع ساکت شد و با  

 نگاهی وحشت زده زل زد بهم و با تته پته گفت:  

 قتی دیدم خوشبختین،  بخدا داراب فقط روزاي اول این حسا رو داشتم .یواش یواش و _ 

 وقتی دیدم گلارین باهات شاده از هردوتون متنفر...  

 چشمام به خون نشست. دنیا براي یک لحظه جهنم شد. دستم روي گلوش نشست و  

کور میکنم چشمی روکه  _ محکم فشارش دادم. صداش قطع شد. زیر لب با خشم نعره زدم؛ 

 دنبال زنم باشه... میبرم نفسی رو که به عشق زنم بکشه...  

 کثافت اشغال... دیوث....  

 نفسهاش یکی دوتا شدن. سیاهی چشماش رفت دست و پا میزد. داشتزیر دستم  



 

 

 

635 

 سارینانویسنده:  | گلارین

د نفس عمیقی کشید و چند بار سرفه کرد تا حالش جون میداد که از پشت کشیده شدم. دلشا

 جا بیاد.  

چیکار میکنی  _ صداي فریاد خان بیگ من رو به این دنیا برگردوند؛  

 داراب؟!  

 بدون اینکه به دلشاد نگاهی بندازم، رو به خان بیگ گفتم:  

 انقدر میزنینش تا فراموش کنه که به زن مردم فکر کنه.  _ 

 ونفرین شده بیرون اومدم. نفس عمیقی کشیدم. دستم رو   گفتم و از اون انبار متعفن

 روي سینم مشت کردم و فریاد زدم؛  

 خداااااااااا  _ 

 وقتی ناخواسته به یک زندگی جدید وارد شدي، یا بهتره بگم وقتی سرنوشت مسیر  

زندگیت رو جوري عوض میکنه که وارد زندگی آدمهایی میشی که تا قبل از این جریانات هیچ 

 شناختی از مدل زندگی کردنشون نداشتی، به جایی میرسی که با  

 خودت فکر میکنی؛»من اینجا چیکار میکنم؟! از نظر این آدم ها منچطور آدمی هستم؟!«  

 ز زانیار یا حتی امیرعلی بپرسم. اما  بارها تا نوک زبونم اومد تا این سوال رو ا

 هیچوقت موفق نشدم. شاید هم نخواستم که جواب سوالم رو بدونم . 

 شاید از نظر اونها  

 من یک زن ضعیف و ترسو بودم که جلوي مشکلاتم نایستادم. ولی اینطور نبود من  

 براي عشقم از خودم گذشتم.   
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 اش کردم تا دلیل داد زدنش رو بدونم  با صداي بلند امیرعلی از فکر بیرون اومدم. نگ 

که با صحنهی خنده داري روبه رو شدم. زانیار یک کلاه بزرگ جادوگري روي سر امیرعلی  

 گذاشت و گفت:  

ببین گلارین مثلا مردا این مدلی هم میان یک چشمم رو  _ 

 جمع کردم و پرسیدم؛  

 یعنی چی؟  _ 

 اِ هکی تا حالا داشتم گل لگد میکردم  _ 

 نیار شروع به توضیح دادن کرد. در مورد جشنی صحبتمیکرد که من  ودوباره زا

 فقط اسمش رو شنیده بودم و هیچ درک درستی از هالووین نداشتم . 

 چنان با آب و تاب  

 در مورد برگزاري این جشن صحبت میکرد که هر لحظه چشمهام از تعجب گشاد تر میشد.  

 ارائه میداد.    طرح ها و نظریه هایی هم در مورد آرایش صورتمون

 یکبار من رو جادوگر شهر ازُ میکرد و بعد از پنج ثانیه پشیمون میشد. دستش رو زیر چونهاش 

 میگذاشت و دوباره نظریه جدید میداد. طبق آخرین صحبتاش قرار شد یک طرف  

 صورتم رو سیاه و روي لبهام تا بناگوشم یک ردیف دندونهاي سفید بکشه. 

  کلافه بلند شدم و گفتم: 

 اي واي زانیار بسه خوب... چیچی هست این هالووین؟! میخواي دلقکم کنی؟!  _ 
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 چند دقیقه بلند خندید. با چهرهاي اخم آلود نگاهش کردم و زیر لبپر غیظ گفتم:  

کوفت... نخند، خوب توضیح بده ببینم اینی که میگی چیه هنوز در حال خندیدن بود، این رو  _ 

 از شونایی که داشت میلرزید متوجه شدم. با  

 دو قدم کنارم قرار گرفت و خودش رو روي مبل پرت کرد. مبل بالا و پایین شد.  

 مشتی به شونش زدم و داد کشیدم؛  

 واي یواش، چه خبرته. _ 

زرگی زد. نگاه آرومی به صورتم انداخت. کف دستهاش رو به هم مالوند و کامل به  لبخند ب

 طرفم چرخید؛  

 ببین گلارین، هالووین توي کانادا، سی و یک اکتبر که همون نهم آبان خودمونه  _ 

 جشن گرفته میشه. یه سري عقاید که قدیمیا فکر میکنن ارواح مردا یا اجنا حتی  

 یاي زندا میان...  دیوها، توي این شب به دن 

وِل کن  ِ _ ترسیده نگاهش کردم و آروم لب زدم؛ 

 زانیار من میترسم.  

 دستم رو که کنارم قرار داشت توي دستاش گرفت و با انگشتشصتش پشت دستم  

 رو نوازش داد. خیلی بعدها فهمیدم این حرکت رو زانیار وقتی میخواد به کسی تسلی  

 خاطر بده همیشه انجام میده. دوباره خندید و ادامه داد؛  

 نه بابا خیلی باحاله. فقط یه بار امتحانش کن.  _ 

 مردم توي این شب لباسایی از پوست حیوونا رو میپوشیدن تا از شر ارواح خبیث  
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 باشن. اینا یواش یواش تغییر کرد وحالا الان کلی قیافه هاشونو ترسناک  در امان 

 میکنن، خونه هاشونو تزیین میکنن و چیزاي خوشمزه درس میکنن.  

 بعضی ها هم  

 مهمونی میگیرن. مثل خونواده اقاي سالاري که هر سال مهمونی میگیره و کلی  

 مهمون دعوت میکنه. و ما هم مثل هر سال دعوتیم.  

واي اگه بدونی تمِ  _ دستش رو از دستم جدا کرد و پشت گردنش توي هم قلاب کرد؛ 

این مهمونیا چیه؟ باورت نمیشه کدو تنبل متعجب خندیدم و با صدایی که از قصد بچه  

 آقا اجازه هر چی هم باحال باشه میشه منو از این جشن معاف کنی؟ _ گونه کردم گفتم: 

 ! 

 مک ریزي زد و با صدایی آروم زمزمه کرد؛  با صورتی خندون نگاهم کرد، چش

 شاید باورت نشه امسال امیرعلی اولین بار به خاطر عوض شدن روحیت میخواد  _ 

 تو این جشن شرکن کنه. جون زانیار به خاطر من کوتاه بیا. ندیدي چقدر عصبی شد؟!  

 اصلا با روحیش سازگار نی.  

 خودش گفت:  بعد از زدن این حرف با صداي بلندي خندید و پیش 

چه شبی شود   _ »

 اونشب...«  

اما من حس هاي خوبی به اونشب نداشتم .یک جورایی دلشوره داشتم و ته دلم انگار رخت  

 میشستند .  
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 نفس عمیقی کشیدم. با یادآوري نزدیک شدن به روز زایمانم، از زانیار پرسیدم؛  

 راستی زانیار صورتمو ِکی عمل میکنی؟  _ 

 انداخت. ایستاد، دستش رو به سمتم دراز کردو گفت:    نگا هِ کلیاي به صورتم

 آروم پاشو ، بریم تو اتاقم بهت بگم...  _ 

 این روزهاي آخر با این شکم بزرگ سختم بود، بلند شدن یا نشستنم . 

 نیاز به مراقبت بیشتري داشتم و طبق معمول جز این دوبرادر عرفی کسی براي همراهیام نبود. 

 زانیار و امیرعلی بعضی کارهام رو انجام میدادم.توي دلم نجوا کردم.    براي همین گاهی با کمک

 »بیچاره گلارین...  

 بیچاره گلارین«...  

بلند شدم و با هم به سمت اتاق زانیار که طبقهی پایین بود رفتیم. من بعد از زانیار وارد اتاقش  

 شدم. در رو بستم وبه اتاق کاملا سورمهایش نگاه کردم . 

 همه چیز این  

 چرا سورمهاي؟!  _ اتاق سورمهاي بود، حتی میز تحریر وکتابخونهاش. متعجب پرسیدم؛ 

یه لحظه فککردم خیلی جذاب _ سرش رو خاروند و مثل من به دور تا دور اتاق نگاهی انداخت؛  

میشه. ولی فقط روزاي اول جذاببود الان اذیتم میکنه. میخوامبعضی چیزا رو عوض کنما ولی  

 رم تحملش کنم وگرنه شرطو  مجبو

 به اون گولاخ خان میبازم. 

 بلند خندیدم و در حال خندیدن، تیکه تیکه گفتم:  



 

 

 

640 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 واي زانیار مگه مجبوري انقدر خالی ببندي که توش بمونی.  _ 

مث خر توش  _ ضربهاي به پیشونیش زد و آروم لب زد؛ 

 گیر کردم سورمه ِلی  

 میرفتم گفتم:   در حالی که به سمت صند اي جلوي میز کارش 

 ضمانتتو میکنم... اصلا یه روزي که تونیستی میام دکور اینجا رو عوض میکنم.  _ 

خم شد و تعظیم کوتاهی کرد. دستش رو جلو اورد که دستم رو بگیره و بامزه شروع به حرف 

 زدن کرد؛  

 اجازه بدهید دست شما را ببوسم علیا حضرت... با این کارتان ما را از دست  _ 

 ي شبانهاي که رنگش سورمهاي هست نجات خواهید داد... کابوسها

خدا نکشتت زانیار. بیا ببین این صورت زشتم درس میشه یا نه اخمی کرد. مثل همیشه که  _ 

 بحث کار میشد، جدي میشد. روي صندلی خودش نشست روي ََِغ  

 و چرا میز رو که بیشتر شبیه چراغ مطالعه بود روشن کرد و نورش رو  

 ذاشت. و شروع به توضیح دادن کرد؛  روي صورتم گ

 چیز خاصی نیست گلارین. همون موقع تو بیمارستان که زایمان کردي مرخصت  _ 

 نمیکنیم. نگهت میداریم و صورتت رو هم جراحی میکنیم. فقط یه سوال، دنیل  

 زایمان طبیعی برات نوشت یا سزارین؟!  

 از سوال بی مقدمهاش خجالت زده سرم رو پایین انداختم و آروم لب زدم؛  

 طبیعی...  _ 
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 به فرودگاه شلوغ و پر رفت و آمد تورنتو رسیدم. ساک کوچیکم رو به دستم گرفتم و  

 از سالن فرودگاه خارج شدم. از جیب کتم آدرسی رو که قبلا ازلوکاس گرفته بودم  

 فتم و به زبون انگیلیسی گفتم:  رو دراوردم و به طرف راننده گر 

 لطفا به این آدرس برین. _ 

 راننده آدرس رو گرفت. نگاهی به اطرافم انداخت و با تعجب گفت:  

 چمدونتون کجاست؟!  _ 

جز همین ساک دستی کوچیک چیزي نداشتم. بیخیال شونهاي بالا انداختم و بدون هیچ حرفی  

 و به طرف خونهی لوکاس  سوار شدم. چند ثانیه بعد راننده هم سوار شد 

 حرکت کرد. چشمهام رو بستم و سرم رو به صندلی ماشین تکیه دادم .  

 لوکاس رفیق مشترک من و سعید در دورهی تحصیلیمون بود. هر سه تامون توي  

یک رشته تحصیل میکردیم. لوکاس و سعید بعد از فارقالتحصیلی توي تورنتو یک شرکت راه  

 ن که من هم همین جا بمونم قبول نکردم و به ایران برگشتم.   انداختن و هر چی به من گفت

 با صداي راننده از فکر بیرون اومدم و نگاهی از آینه بهش انداختم . 

 با دست به در 

 سفید رنگ اشاره کرد و گفت:  

 رسیدیم آقا  _ 

 بعد از حساب کردن کرایه پیاده شدم و هواي سرد پاییزي رو وارد ریام کردم.  

 شیدم و با قدم هاي محکم به سمت در سفید رنگ به راه افتادم.   عمیق نفس ک 
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 کنار در رسیدم و زنگ آیفون رو زدم. کمی مکث کردم که صداي زنی از آیفون بلند شد؛  

 بله بفرمایید؟!  _ 

 سرفهاي کردم تا صدام رو صاف کنم.   

سلام خانوم. مهمون لوکاس هستم صداي  _ 

 شاد زن باعث تعجبم شد؛ 

   واي داراب_ 

 هر چی به ذهنم فشار اوردم تا بفهمم صداي پشت خط کیه موفق نشدم، اما وقتی در  

باز شد و چشمم به صورت آنجل افتاد، لبخندي از سر شادمانی روي لبم نشست. بلند خندیدم  

 و گفتم:  

خداي من تو اینجا چیکار میکنی آنجل؟! بالاخره لوکاس پیروز شد؟ دستش رو بلند کرد تا به _ 

 عادت همیشگیش مشتی روي سینم بزنه که وسط راه متوقفش  

 کرد. لبخندي روي لبم نشست. حساسیتم رو فراموش نکرده بود . 

 آروم دستش رو  

 عقب کشید و سرش رو به داخل خونه برد و داد کشید؛  

 کاس بدو دیگه داراب اومده.  لو_ 

 کمی بعد صداي شاد لوکاس بلند شد.  

 واو داراب بدو بیا داخل، باز آنجل دیوونگی بازیش گل کرده و مهمون رو راهنمایی نمیکنه.  _ 

 خندیدم و خوشحال شدم که بالاخره لوکاس به آرزوي خودش یعنی به دست اوردن  
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 دارهاي بزرگ تورنتو بود ولی  آنجل رسیده بود. آنجل دختر یکی از کارخونه  

 کارلوس از یک خونوادهی معمولی. با اینکه علاقهی زیادي به هم داشتن ولی اختلاف  

 طبقاتی باعث شده بود که به نتیجهاي نرسن ، میدونستم که لوکاس هم تحت تاثیر  

 حرفهاي من با هیچ دختري قبل ازدواج همخونه نمیشه. پس بودن این دوتا کنار هم  

 یجه داشت که باهم ازدواج کردن.  یک نت

 حالا دیدنشون کنار هم برام خیلی خبر خوبی بود. طوري که باعث شد بعد از رفتن  

 گلارین از ته دل لبخند بزنم.  

 *** 

 چند ساعتی کنار هم نشستیم و از کار و برناماي شرکتمون صحبت کردیم.  

 ما رو نداشت  حرفهایی کاملا تخصصی و مردانه. آنجل که حوصلهی حرفهاي 

 این بین ازمون پذیرایی میکرد و سعی میکرد زیاد کنارمون نشینه.  

 آنجل وقتی دید 

 تمام وسیلاي پذیرایی رو روي میز چید کنار کارلوس قرار گرفت و دستش رو  

 روي رون پاي کارلوس گذاشت. 

 و با صدایی که کلافه بود گفت:  

 کارو ولش کنین تورو خدا. داراب هنوز تنهایی؟ _ 

 ساکت شدم و حرفی براي گفتن نداشتم. چیزي براي گفتن نداشتم. از رابطهی نصف  
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و نیمهام میگفتم یا از همسري که بیشتر از چند ما ازش خبر ندارم؟ ترجیح دادم بحث رو  

 یکجورایی هدفمند پیش ببرم تا به چیزي که میخواستم برسم.  

 چپم رو روي پاي راستم گذاشتم. و براي عوض کردن مسیر گفت و گو پرسیدم؛  پاي 

 راستی کارلوس از سعید چه خبر؟  _ 

شراکتم رو با سعید   _ کارلوس سرش رو خاروند و حرفی زد که باعث تعجبم شد؛ 

تموم کردم و حالا مستقل کار میکنم کمی سکوت کردم. چشمهام رو ریز کردم و  

 پرسیدم؛  

 ه؟! رابطتون خراب شد؟! پس الان سعید چیکار میکنه؟!  چطور ممکن_ 

خندید و سرش رو به چپ و راست تکون داد. آنجل قیافش رو جمع کرد و با اعتراض به من  

 گفت:  

 کاش سعید یه کمی مث تو بود، مردهایی مثل سعید بد آموزي دارن.  _ 

 ت و در  کارلوس از صداي اعتراض آمیز آنجل بلند خندید. شوناي آنجل رو گرف

 آغوشش کشید. گونهی همسرش رو بوسید و آروم طوري که هر دومون بشنویم زمزمه کرد؛  

توي تمام دنیا چشماي من فقط تورو میبینه. هیچ زنی روي من تاثیر نمیزاره وقتی الی زیبایی  _ 

 کنار من باشه.  

لوس رو  آنجل تحت تاثیر حرفهاي لوکاس، روبه روش قرار گرفتم و قصد بوسیدن لبهاي کار

 داشت که من بلند بلند خندیدم. هر دو از هم فاصله گرفتن و آنجل با اخم نگاهم کرد و گفت: 

 تو همش بین عاشقوناي ما پارازیت میندازي. این خصلتتو ترک کن داراب...  _ 
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 قیافهی آنجل درهم شد و از جاش بلند شد. به سمت پلایی که گوشهی سالن بزرگشون  

 داد؛   قرار داشت رفت و ادامه

 من خستم ، ساعتم که از دوازده گذشته... حرفاتونم باعث شد کسل بشم. میرم بخوابم  _ 

 لوکاس لبخندي زد و ایستاد. دست آنجل رو توي دستش گرفت و در گوشش چیزي  

 گفت که باعث شادمانی این دختر شد. حق لوکاس بود. که بالاخره به عشقش برسه.  

 ا اومده بودم ولی حالا جلوي آنجل انقدر راحت  من براي اطلاعات بیشتري به اینج 

 نبودم. آنجل که رفت، بلند شدم و کنار کارلوس قرار گرفتم. باهم روي مبل نشستیم.  

 گوشیم رو از جیب شلوارم بیرون اوردم. وارد تلگرامم شدم و روي اسم مهتاب ضربهاي زدم.   

 خوب الان سعید چیکار میکنه؟!  _ 

 از وقتی شراکتمون جدا شد دیگه دنبال زدن شرکت نرفت. الان توي کار صادرات شکلاته  _ 

 تی که  ابروهام از تعجب بالا رفتند. جالب بود. چطور وارد تجارت شد! در صور

 هیچ سررشتهاي توي این زمینه نداشت.   

 سوال بعدیم یکی از خصوصیات بارز سعید بود. چیزي که براي مردهاي دیگه به  

 قول آنجل بدآموزي داشت. دستم رو روي دکمهی وویس تلگرام گذاشتم . گوشی رو  

 روي لبم نزدیک کردم و با فارسی گفتم:  

 سلام مهتاب جان نوش جانت«  _ »
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رابطش با زنا چطوره؟! _ لین سوال از کارلوس اولین ضربه رو زدم؛ و با او

 مثل قبله یا تارک دنیا شده؟!  

 کارلوس بلند قهق زد. مشتی به شونم زد و گفت:  

 تارک دنیا؟! ندیدي آنجل چه دل پري داشت؟! اگه بدونی الان چند وقته با کی وارد  _ 

 رابطه شده هنگ میکنی؟! 

 یدم؛  لبخند مرموزي زدم. و پرس

 با کی؟!  _ 

باورت میشه با راشله متعجب و ناباور  _ 

راشل؟! همون دختر  _ زمزمه کردم؛  

سیا؟! سعید که ازش متنفر بود کوسن  

 مبل رو توي بغل گرفت و ادامه داد؛  

سعید فقط رابطه ي متنوع واسش مهمه... نه رنگ پوست و این چیزا... فعلا راشل داره خوب  _ 

 بهش حال میده  

 نجا کافی بود. دستم رو از روي ضبط صدا برداشتم و وویس ارسال شد.  فعلا تا همی 

 چند دقیقه منتظر به گوشی خیره شدم. صداهاي کارلوس رو دیگه به گوشم نمیرسید.  

 تیک دوم کنار وویسم خورده شد.   

 و ارسال وویس بعدي از طرف مهتاب. منتظر شدم تا دانلود بشه . 

 وقتی علامت پلی  
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 رو زدم صداي لرزون مهتاب باعث شد به خودم نمرهی بیست بدم.  

 تو یک دروغگوي کثیفی... متقل ِب بی شرف  _ 

 لبخندي زدم و پیش خودم زمزمه کردم؛»منتظر بدتر از اینها هم باش خانوم سرلکی«  

   "مهتاب"

 رم  من کر شده بودم یا کلا هیچ صدایی شنیده نمیشد؟من کور شده بودم یا دنیا در براب

 سیاه شده بود؟تمام تنم میلرزید. رعشهاي تمام وجودم رو در برگرفت. محتویات  

 معدم تا گلوم بالا میومدند اما بیرون نمیریختند. دومین ضربه کاري تر بود. سعید  

 اهل این کارها نبود .یادم میاد همون موقعها وقتی اوایل دوستیمون بود دستم روهم  

 نمیگرفت... ولی حالا...  

 هی دهنم تلخ شد. دستم روي معدم گذاشتم و کمی فشارش دادم تا محتویاتش بیرون  مز

 بریزه، این رفت و برگشت اسید داشت عذابم میداد. انقدر به معدهام فشار اوردم تا  

 بالاخره حالمبد شد، دوییدم و خودم رو به سرویس رسوندم. هر چیزي که از صب  

 ه دیگه جونی توي تنم نمونده بود. سر خوردم  خوردم رو بالا اوردم. انقدر عق زدم ک

 رابطه؟! اونم سعید؟!«   _ و همونجا کف زمین نشستم. زیر لب زمزمه کردم؛»

 اشکم از چشمم پایین چکید و یاد خاطرهاي دور افتادم.  

 »سعید روي کاناپهی سبز رنگ نشسته بود. پاهاش رو روي میز گذاشت و به  

 به صورتم نگاه کرد. چشمش رو کمی خمار   ساعت خیره شد. از ساعت دل کند و
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پنج ساعته  _ کرد و با صدایی آروم زمزمه کرد؛  

 که منتظر جوابتم...  

 با صداي گوشیاش، از جا بلند شد و به جملهاش ادامه نداد. نگاهی به شماره انداخت.  

 بله؟ _ با کمی مکث و تردید تماس رو برقرار کرد؛ 

 چی شده کبکت خروس میخونه؟  _ 

 نگاهی به من انداخت، همونطور خیره به من با زبان انگیلیسی گفت:  

من انتخابمو کردم و همین الان میخوام جوابمو ازش بگیرم سعید نمیدونست که من این زبان  _ 

 و از ده سالگی بلدم. لبخند زدم و با دستهام خودم 

   رو در آغوش گرفتم. صداي پشت خط رو نمیشنیدم. سعید گوشی رو از خودش

 فاصله داد و در جواب لبخندم، لبخند دلنشینی زد. بعد از چند ثانیه لب زد؛  

 جوابم چیشد؟!  _ 

 دوستت دارم _ آروم چشمهام رو بستم ومثل خودش آروم زمزمه کردم؛  

 چشمهاش برقی زد و با چند قدم خودش رو به من رسوند. بدون هیچ مکثی در آغوشم  

 گرفت و با صدایی هیجان زده گفت:  

 شبختت میکنم...  خو _ 

 اونآغوش و اون لرزش بدن... اون اولین لمس... از هوس نبود ... 

 بخدا که نبود....«  

 با نگاهی تار وقدم هایی نامطمئن از دستشویی بیرون اومدم. گرمم بود و از اینهمه  
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 کینه و حرص داغ کرده بودم. انگار دماي بدنم خیلی بالا رفته بود . 

 با یک حرکت  

 گشادم رو در اوردم و روي زمین پرت کردم. براي پیدا کردن گوشیم،    تیشرت سفید

 چند دقیقه همون جایی که چند لحظه پیش با خیالی راحت نشسته بودم رو گشتم.  

 بالاخره زیر کوسن مبل پیداش کردم. بدون فکر و با عصبانیتی شدید شماره ي بابا  

 رو گرفتم.   

 خالی میکردم. چند تا بوق خورد و بعد   حالم بد بود و باید یک جوري عقدام رو

 از چند ثانیه صداي سوگل توي گوشم پیچید. قطعا اگه مادرم بود بابام باهام این 

 برخورد رو نمیکرد. امان از بی مادري...  

 بله؟  _ وقتی دید جوابی نمیدم. اینبار کمی ناز توي صداش نشست؛ 

 گوشی روبده بابا  _ 

واي مهتاب  _ با صدایی که پر از هیجان وشادي بود داد کشید؛ 

 تویی؟ 

 چقدر متظاهر بود این زن. فریاد بلندي از درد کشیدم. من دیگه پر بودم و تحمل ناز  

 اومدن هاي این زن رو نداشتم.  

 واي خیلی خب ، چه خبرته...  _ 

میدونستم که پدرم قرار نیست حرفی بزنه. ولی من باید حرفم رومیزدم. صداي سوگل دوباره  

 توي گوشی پیچید؛  
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 ار کنم  میگه نه. برنمیداره چیک_ 

 حقیر شدن دیگه برام عادي شده بود. دستهاي لرزونم رومشت کردم و گفتم:  

 بزارش رو اسپیکر تا گوش بده چی میگم  _ 

 چند نفس عمیق کشیدم. مشتی روي قلبم زدم،تا براي تنها عضوي از خونوادش از  

 سر دلتنگی اینجور نکوبه. دخترا بابایین اما چرا من؟!  

 ا درد نالیدم؛  بغضم رو قورت دادم و ب

 تو چه پدري هستی؟ هان؟ چجوري اسم خودت رو میذاري پدر؟ هر وقت هر جا  _ 

 که رفتم هی توگوشم خوندن ؛»واي میدونی محکم ترین پناهگاه براي دختر چیه؟  

 آغوش پدرشه مهتاب«  

 ولی کو آغوشت وقتی بهت نیاز داشتم... وقتی بهت پناه اوردم...  

 زندگیم پدرم نبود...  دختر بودم ولی اولین عشق 

 اومدم پیشت و از اولین عشقم گفتم... گفتم دستمو بگیري ولی تو چیکار کردي؟!  

 دستمو نگرفتی عشقمو ازم گرفتی.  

 اومدم تا دستم و بگیري و بگی از هیچی نترس ولی تو ترس انداختی به جونم...  

میدونی بابا، از وقتی که پرتم کردي از خونت بیرون به جرم دختر  بودن دیگه هیشکی و  

 ندارم...   

 نمیدونم چیشد که عشقمم ولم کرد...  

 ولی بابا من...  
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گرفتهی بابام بلند شد. آروم و زمزمهوار؛   هق هقم اجازه بیشتر حرف زدن رو بهم نداد. صداي

 دخترم!  _ 

 دخترت؟! به من میگی دخترت؟! من دیگه دخترت نیستم... من دیگه هیشکی نیستم...  _ 

 گوشی رو قطع کردم و روي زمین نشستم؛ چرا دردشم تسکین پیدا نمیکرد؟ چه  

 و به   گناهی مرتکب شدم که سزاوار این عذاب هستم. گوشی رو روي زمین گذاشتم 

 صفحش که اسم بابا روشن و خاموش میشد خیره شدم.  

 »دیر یادت اومد که بابا باشی«...  _ با بغض زمزمه کردم؛

   " داراب"

 هر چقدر طعم شیرین انتقام به مذاقم خوش اومده باشه اما درد دوري هیچوقت از دلم  

 پ  بیرون نمیره و جاش عجیب میسوزه. توي این چند ماهی که رفت گاهی سمت چ

 سینهام جایی که همه میگن توش قلبه درد میگیره، هیچ دارویی هم روش تاثیري  

 نداره. باید یک فکر اساسی براش بکنم...  

شرمنده کارلوس. میشه  _ از جام بلند میشم. چشمهام رو میمالم و رو به کارلوس میکنم؛ 

یستن. بدون هیچ  راهنماییم کنی که کجا استراحت کنم؟ میدونستم که اهل تعارفات مرسوم ن 

 تعارفی جملهام رو به زبون اوردم .  

 بلافاصله از جاش بلند شد؛ 

 اوه... اصلا حواسم نبود که خستهی راهی.  _ 
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از این طرف  _ با دستش به سمت چپ خودش اشاره کرد و ادامه داد؛  

 داراب...  

 با هم به انتهاي راهرو رفتیم. در اتاقی با رنگ قهوهاي که روش عکس شیر طلایی  

 رنگی گذاشته شده بود رو باز کرد. وارد اتاق شدیم. کلید برق رو زد و اتاق روشن  

شد. ساک دستیم کنار تخت قهوهاي که رو تختی کرم با گلهاي قهوهاي و طوسی داشت  

 گذاشته شده بود.   

 در کل اتاق ترکیبی از رنگهاي کرم و قهوهاي بود .یک رنگ همه پسند. 

 واسم براي لحظهاي از چیدمان و رنگ اتاق پرت بشه؛  صداي کارلوس باعث شد که ح

 سرویس داخل اتاق قرار داره. همه چیز رو آنجل از روز قبل آماده کرد. هر چیزي  _ 

 که نیاز داري به خودم یا آنجل بگو برات تهیه میکنیم.  

 لبخندي به مهمان نوازیش زدم. دستم رو به طرفش دراز کردم و گفتم:  

 ممنون کارلوس. فقط صبح میخوامباهات بیام شرکتت. حتما خبرم کن. _ 

 لبخندي زد. چشمهاش رو باز و بسته کرد و »باشهاي« زمزمه کرد . 

 عقب گرد کرد  

 و از اتاق خارج شد.   

 بعد از رفتن کارلوس بلافاصله پیرهن رو از تنم در اوردم و گوشهی اتاق پرت  

 کردم. با یک رکابی مشکی که تنها پوشش بدنم بود، روي تخت دراز کشیدم و به  
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 سقف اتاق خیره شدم.   

 گوشیم رو گرفتم و قفل صفحه رو باز کردم. به خندهی از ت ِه دلش خیره شدم. دلم  

 با شیفتگی و بیقراري به اندازهی تمام روزهاي نبودش،  براش تنگ شده بود و 

 نگاهش کردم. آهی از ت هِ دلم کشیدم و زمزمه کردم؛»کی گفت که مرد نمیشکنه؟ !«  

 م نِ شکسته براي نقض این حرف کافی نیستم؟! 

 گوشی توي دستم زنگ خورد. شمارهی ثبت نشده، اما ُرند مهگل روي اسکرین  

 خیره به صفحهی گوشی بودم. بعد اینهمه مدت هنوز روشن و خاموش می شد. 

 ارتباط صمیمانهاي از طرف من شکل نگرفته بود. زنگ زدنها همه از طرف 

 مهگل... دیدارها همه از طرف مهگل... جالب بود که به همین هم قانع بود...  

 گاهی توي ذهنم میگذره؛شاید من و گلارین تقاص عشق یک طرفهی دلشاد یا مهگل  

 داریم پس میدیم. اگه اینطور باشه واقعا بی انصافی محضه، چون ما توي این  رو 

 عشق هیچ دخالتی نداشتیم، پس نباید تقاصی پس بدیم.  

 دوباره صفحهی گوشی روشن و خاموش شد. دستم روي دکمهی سبز نشست و تماس  

 رو برقرار کردم. بدون زدن حرفی گوشی رو روي گوشم گذاشتم . 

صداي شادش باعث عصبی  

سلام عزیزم، _ شدنم شد؛ 

 خوبی؟  
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 زیاده روي نمیکرد؟! عزیزم؟! من فقط عزیز یک نفر بودم.  

 ممنون...  _ آروم و بینهایت بی حوصله زمزمه کردم؛ 

 یک کلمه به زور روي زبونم جاري شد. براي خوبیاش چیزي براي گفتن نداشتم،  

 کمی خجالت زدهاش کرد . به خاطر اینکه اصلا خوب نبودم. سردیام 

آرومتر از قبل  

 گفت:  

 زنگ زدم ببینم جات راحته. و...  _ 

 مکث کوتاهی کرد. طی یه قرارداد نانوشتهاي میدونست که نباید بیش از حد با من  

 راحتم...  _ صمیمی بشه. کلافهتر از قبل نجوا کردم؛ 

 سنگین و بیرحم صحبت میکردم. همینقدر انگیزه بودن کافی بود . 

شتر از این از  بی

 من بر نمیومد .  

 ناگهان صداش پر از هیجان شد و با خوشحالی گفت:  

 راستی یه خبر خوب... _ 

 کمی نیمخیز شدم و به تاج تخت تکیه دادم. کاش خبر خوبش در مورد سلامتیش باشه  

مهتاب داره ازدواج  _ تا از شر این قضیه خلاص بشم. سکوت کردم تا خودش ادامه بده؛ 

 میکنه.  

 خبر خوبش درمورد مهتاب بود؟! دختري حقیر که خودش رو تو کثافت و سیاهی  
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 غرق کرد.   

 نتونستم واکنش نشون ندم. بی تفاوت گفتم:  

 این کجاش خبره خوبیه؟! _ 

 جملهی بعدیش تیر خلاص بود.   

 خوبیش اینه با رفیق توعه... میگه یه مهران نامیه که داراب خوب میشناستش...  _ 

 آره داراب؟! رفیقته؟!  

بلافاصله از روي تخت بلند شدم. نفسم به شماره افتاده بود. دختره ي احمق تا کجا پیش رفته 

 بود؟! 

 مهران؟! همون مردي که همسن پدرشه؟!  

 دایی که از نعره زدن کم نداشت، گفتم:  گوشی رو محکم توي دستم گرفتم و با ص

 خانوم من بعدا باهاتون تماس میگیرم... خداحافظ  _ 

 بدون شنیدن خداحافظیش گوشی رو قطع کردم و سریع شمارهی مهتاب رو گرفتم.  

 صداي »الو« گفتن، گفتش توي گوشی پیچید. داد کشیدم؛  

 ببین دختره ي احمق ، اگه تا حالا سکوت کردم فقط به خاطر این بود عقداتو خالی  _ 

 کنی... از الان آتیش میشم میفتم به جون خودتو زندگیت... اگه بفهممبابا متوجه بشه  

 دست مهران با تو، توي یه کاسست، روزگارتو سیاه میکنم آشغا ِلِ عوضی  

 فهمه... داغ کردم و از شدت حرارتی که از بدنم  سریع تلفن رو قطع کردم. نباید بابا ب

 خارج میشد همون یک رکابی مشکی رو هم از تنم در اوردم و با چند قدم بلند خودم  
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 رو به سرویس اتاق رسوندم. شیر آب سرد رو باز کردم و سرم رو زیر شیر آب  

 به داراب  گرفتم. چند ثانیهاي چشمهام رو بستم و به داراب داخل آیینه نگاه کردم. 

انتقام این  _ افسرده و متلاشی شده خیره شدم و لب زدم؛ » 

 روزهامو باید از کی بگیرم؟!«  

 *** 

 صداي زنگ گوشی که براي بار هزارمشروع به زنگ زدن کرده بود خستهام کرده  

 بود. شاید یک ساعت بود که خوابیده بودم. کلافه و با چشمهایی بسته از جام بلند شدم.  

دستی به گردنم کشیدم و آب دهنم رو قورت دادم .یک چشمم رو باز کردم و گوشی رو که  

 زیر بالشتم بود برداشتم. نگاهی به ساعت انداختم، زنگ نماز صبحی بود که  

 نگاهی به بیرون انداختم. قضا نشده بود هنوز تا   کوک کرده بودم. از پنجرهی بزرگ

 سپیدهی صبح مونده بود. از روي تخت پایین اومدم. وارد سرویس شدم و وضو گرفتم .  

 با آب زدن به صورتم خواب از سرم پریده بود. اول وارد اپلیکیشن قبله نماي گوشیم  

 که یادگار گلارین    شدم و قبلهی اتاق رو مشخص کردم. کنار ساکم نشستم و سجادهاي

 بود رو از کیفم بیرون کشیدم .  

 جانمازم رو پهن کردم و قامت بستم. دو رکعت نمازم که تموم شد ،مثل همیشه قرآن  

 رو باز کردم تا هدیهی هر روزم رو ازش تحویل بگیرم. آیه رو به عربی خوندم...  

 متوجه نشدم...   
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وَ کُ ْرهٌ لَ کُ ْم وَ عَسى أَ نْتَ کْ رَ هوا شَ ْ یئ اً وَ ُه َو َخ ْي َََُکتِ بَ عَلَ يْ ُک ُم ا لْ قِتا لُ وَ هُ 

 رٌ لَ کُ مْ وَ عَسى أَ نْ  

 بقره)  216_ تُ  حِبوُّا شَ ْیئا ً وَ هُ وَ شَ  ر لَ کُ ْم وَ اللـَّهُ  يَ ْعلَ ُم وَ أَ نْتُ مْ لا تَ عْلَ ُمو نَ( 

 اش رو خوندم...   خوندن ترجمهی آیه برام شیرین تر بود... ترجمه

جهاد بر شما مق ّرر شد، در حالى که براى شما ناخوشایند است و چه بسا چیزى را ناخوش  

دارید، در حالى که خیر شما در آن است و چه بسا چیزى را دوست دارید، در حالى که ضرر و  

 ش ّرّ شما در آن است. و خداوند (صلاح شما را) مىداند و شما نمىدانید.  

 دوبار... سه بار... اشکی از چشمم پایین چکید و با زاري از خداي خودم  یکبار... 

 خواستم؛ صلاح من توي داشتنش باشه... من صبر میکنم و منتظر میمونم فقط توهم  

 خیر منو توي داشتنش بدون... خواهش میکنم ازت خداجونم...  

 دستی به صورتم کشیدم و از جام بلند شدم. کمی پیاده روي سرحالم میکرد. بدنم  

 هنوز به ساعت اینجا عادت نکرده بود. لباس ورزشیم رو پوشیدم.  

 از اتاق خارج  

 شدم، همون لحظه آنجل وکارلوس هم از پله ها در حالی که لباس ست ورزشی تنشون  

 و گفت:    رود از پلا پایین اومدن. کارلوس قهق زد

 ما انقدر یواش قدم برمیداشتیم تا تو رو بیدار نکنیم. حالا تورو جلوتر از خودمون راه افتادي؟! _ 

 چشمکی زدم و گفتم:  
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 تو که میدونی حتما باید صبح یکم پیاده روي کنم.  _ 

بریم به پیاده روي  _ شصت دستش رو به معنی لایک بالا اورد و ادامه داد؛ 

 ه شرکت بریم.  دوستانه بعد هم باهم ب 

 سري تکون دادم و هر سه در حالی که لبخند به لب داشتیم از خونه بیرون اومدیم.  

 سرم رو از روي نقشه بلند کردم. با دقت کامل نگاهش کردم. همه جا رو خوب  

 ََِکَش می  

 َِچ 

 بررسی و دومین بار بود که کردم تا اشکالی نداشته باشه. بالاخرهبعد از 

 ادم و دستم رو روي کمر دردناکم گذاشتم. سرم رو به چپ و  یک ساعت کامل ایست

 راست حرکت دادم و با دستم دیگرم شروع به ماساژ دادن گردنم کردم. از وقتی به 

 ماه اخر رسیدم زود خسته می شدم. از میز فاصله گرفتم و روي مبل راحتیکه به  

 خاطر وضعیتم توي اتا ِق کارم قرار گرفته بود نشستم. امروز بیش از حد از خودم  

 کار کشیدم. نفس خستهاي کشیدم و سرم رو به پشتی مبل تکیه دادم . 

 چشمهام رو بستم  

 تا کمی خستگی از تنم خارج بشه. ضربهی ریزي روي شکمم احساس کردم. لبخندي  

 از روي عشق روي لبم شکل گرفت. دستم رو روي شکمم، درست همونجا که نبض  

 زندگیام ضربه میزد گذاشتم و زیر لب زمزمه کردم؛  
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 خوبی عشق جان؟ میخواي مثل هر ماه شعر برات بخونم؟ آره مامان؟ فکر کنم تو  _ 

 هم مثل من میخواي که آروم شی. 

 خودم رو کمی جلو کشیدم و لبهی راحتی نشستم. خم شدم و گوشی رو از روي میز  

 برداشتم. وارد صفحهی نتُ گوشیم شدم و شعر ماه نهم رو پیدا کردم . 

آروم با احساس شروع به 

 خوندن کردم؛  

سلام نینی، یه خواب خوب میدیدم خواب  _ 

ا مثل یه جوجه جیک و  میدیدم تو اومدي به دنی 

 جیک میکردي میپریدي رو دست و پاي بابا  

 به اینجا رسیدم، کمی مکث کردم و بغض خفهاي روي گلوم نشست . 

 زیر لب نجوا  

تپل بودي مثل یه  _ کرد؛»بابات نمیدونه که هستی ناز گلم« و شعر رو ادامه دادم؛  

 هندوانه چونهت مث چونهی بابا چال داشت  

 ه قرار بود دخترکم رو بی تاب کنه؟! دوباره چند ضربه به شکمم  بابا؟ شعر این ما

 خورد. همون جا رو نوازش کردم و پر از بیتابی مثل خودش لب زدم؛  

 خوب منم دلتنگشم... ولی چارهی دیگهاي نداریم... یکم باید صبورباشیم...  _ 

 صداي همهمهی بیرون توجه من رو براي لحظهاي از شارانم پرت کرد. صوت  
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 دا ِي آشنایی که به گوشم رسید. گوشم رو تیز کردم. صداي رییس شرکت رو  ص

 تشخیص دادم. ایستادم، گوشی رو توي جیبی که جلوي پیراه نِ لی بلندم قرار داشت  

 گذاشتم و به در اتاق نزدیک شدم. چشمهام رو ریز کردم، امکان نداشت. مگر توي  

 این دنیا چند نفر صداشون انقدر قلبم رو میلرزوند؟! براي لحظهاي دنیا ایستاد...  

 دنیا تیره و تار شد همونجا آروم روي زمین فرود اومدم. دستم رو روي شکمم مشت  

 هم و تند دردونهام نداشتم .  کردم و دیگه کاري به ضرباي پشت سر

 اشکم مثل سیل  

 از چشمهام پایین میچکید. ضربان قلبم روي دور تند رفته بود. مدام با خودم زمزمه  

 می کردم؛»حتما اشتباه کردم... آره اشتباه کردم«...  

 دستم رو به زور به دستگیره رسوندم آروم لاي در رو باز کردم و با چشمهاي اشکی  

 شدم که کنار رییس شرکت ایستاده و در حال گوش دادن به حرف    به مردي خیره

َََِمی 

 هاي جی .  

 دستم رو جلو دهنم گرفتم تا صداي هق هقم به بیرون نره. با دستهاي لرزون گوشیم  

 رو از جیبم بیرون اوردم و روي آخرین شمارهاي که توي لیست تماسام بود ضربه  

 جانم گلارین _ میرعلی به گوشم رسید؛  اي زدم. بعد از چند بوق صداي پر ابهت ا

 بیا  _ زبو ِن چوب شده ام رو به زور حرکتی دادم و نالیدم؛ 
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 با عجز و درموندگی گفتم. گوشی از دستم افتاد و محکم به شکمم برخورد کرد. از  

 درد چهرهام جمع شد. خسته از بازي روزگار سرم رو به دیوار تکیه دادم و در رو  

 یارویی با داراب رو نداشتم... بستم. من توا ِن رو

 اونم حالا با این شکم برآمده...  

 🌸🌸🌸🌸 

   "امیرعلی"

 با دیدن شمارهی گلارین تماس رو برقرار کردم. چشمهام رو که کمی خسته شده  

 بودند ماساژ دادم و گفتم؛  

جانم گلارین صداش ضعیف به گوشم رسید. ولی ترس توي صداش رو به خوبی احساس  _ 

 کردم؛  

 بیا  _ 

بلافاصله بلند شدم و چند بار بلند »الو...الو« کردم. وقتی جوابی از اون ور خط به گوشم نرسید،  

 از جام با سرعت بلند شدم و روپوش پزشکیم رو از تنم در اوردم.   

 ل رو گرفتم و وقتی تماس برقرار شد پرسیدم؛  همون لحظه شماره ي دنی

 دنیل وقت زایمان گلارین کِ يِ؟  _ 

 دنیل که از صداي هول زدهام قطعا فهمید که اتفاقی افتاده، گفت:  

 بزار وارد سیستم شم و پروندشو چک کنم  _ 

 چند ثانیه اي صبر کردم که صداي دنیل دوباره بلند شد؛  
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 امیر؟!  تقریبا سه هفته دیگه. چیزي شده _ 

 کلافه »نمیدونمی« گفتم و گوشی رو قطع کردم. از مطبم بیرون اومدم و رو به منشی کردم؛  

 نوبت امروز همشو کنسل کن مشکلی برام پیش اومده.  _ 

 از مطب با قدم هاي بلند و سراسیمه خارج شدم. وارد پارکینگ شدم و ماشی ن سفید  

 به شرکتی که توش کار میکرد  رنگم رو روشن کردم. پام روروي گاز گذاشتم تا 

 برم. قبل از این گوشی رو جلوي صورتم گرفتم و میخواستم شمارهی رییس شرکت  

 روبگیرم که اسم گلارین روي اسکرین گوشیم افتاد. سریع تماس رو برقرار کردم.  

 مضطرب گفتم:  

 چیشده گلارین؟! دردت شروع شد؟! هنوز زو...  _ 

 داراب اینجاست...  _ 

 پاهام رو سریع روي ترمز زدم و وسط جاده ایستادم. شانس اوردم که خیابون خلوت  

 بود. چند ثانیه به ذهنم اجازه دادم تا داده ها رو وردازش کنه. صدایداد رانندهاي  

 یت کنم. دستم رو لاي موهام  عصبی باعث شد. ماشین رو به گوشهی خیابون هدا

 مطمئنی؟  _ کشیدم و چنگی بهشون زدم. آروم زمزمه کردم؛ 

 توروجون من بیا منو از اینجا ببر. فقط بیا امیرعلی _ 

 صداي لرزون و بیقرارش، قلبم رو میلرزوند. محکم و جدي گفتم:  

 همونجا بمون. الان به رفیقم زنگ میزنم...  _ 

 د گوشی رو کمی فاصله دادم و گفتم:  »نه« بلندي که توي گوشم پیچی
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 باشه آروم باش. اضطراب برات خوب نیست. الان خودمو میرسونم  _ 

 زمزمه ي زیر لبش دلم رو سوزوند و باعث شد تا بیشتر پام روروي گاز فشار بدم.  

 »امان از بدبختی و تنهاییم دخترکم«  _ 

 با قدمهاي آهسته   لرزش دستهام و ضربایی که به شکمم میخورد شدیدتر شده بود.

 و لاک پشتیام خودم رو میزم که درست کنار فایل پوشا قرار داشت رسوندم. کیفم  

 رو از روش چنگ زدم و آهسته در رو باز کردم. نگا ِه هراسونیبه بیرون انداختم،  

 کسی جز امیلی داخل راهرو نبود. با عجله بیرون اومدم و با صداي لرزونی گفتم:  

 ومد باید برم...  کاري برام پیش ا _ 

 همین رو گفتم و بدون توجه به چشمهاي متعجبش به سم ِتِ د ِرِ خروجی به راه افتادم.  

 در اتاق رییس شرکت که کنارم قرار داشت باز شد و صداي فارسی صحبت کردن  

 داراب به گوشم رسید. از ترس داشتم پس میافتادم. صورتم رو به سمت مخالف  

 چرخوندم. انگار به سمت پنجرهی گوشهی شرکت رفته بود. این رو از قدمهایی که  

 به سمت راستم برداشته میشد متوجه شدم. دوباره شروع به حرف زدن کرد و اینبار  

 من بیام ایران یک پدري ازت در بیارم که نگو...«   _ صداش پر از حرص و عصبانیت بود؛»

 وحشت زده همونجا ایستادم. چی باعث شد که داراب همیشه آروممانقدر خشن  

 صحبت کنه؟! آب دهنم رو قورت دادم و به پاهاي ناتوانم قدرت دادم تا بلکه قدمی  

 ه بود. دلم میخواست همین الان برگردم و خودم  بردارم. اما پاهام با دل دلتنگم همرا
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رو توي آغوشش بندازم. اما با این وضعیتی که درش قرار گرفته بودم محال بود. با این صورت 

 و شکم برآمده.  

 سریع از شرکت خارج شدم و داراب رو پشت سرم جا گذاشتم. سوار آسانسور شدم  

ین نشستم و بلند بلند شروع به گریه و دکمهی همکف رو زدم. وقتی در بسته شد روي زم

 کردن کردم. با پشت دست اشکهام رو پاک میکردم اما باز روي صورتم می  

 ریختند. در آسانسور باز شد. خودم رو کمی عقب کشیدم تا با تکیه به دیواره ها بلند  

 بشم. صداي دستپاچه امیرعلی باعث شد سرم رو بلند کنم. کنارم زانو زد و با درد  

مه کرد؛  زمز

 گلارین! _ 

 دستش رو توي دستم گرفتم. با عجز در حالی که قطراي اشک روي صورتم  

 میریختند گفتم:  

 دیدمش امیرعلی... شکسته شد... مر ِد من شکسته شد  _ 

 دستش رو از دستم بیرون اورد و خودش محکمتر دستام رو گرفت . 

 توي مشتش  

 فشرد. چشماش رو بست و زیر لب پراز حرص گفت:  

 خودتو ندیدي؟! پاشو بریم دکتر... رنگ و روت پریده  _ 

 و کمکم کرد تا از جام بلند بشم. با قدمهایی لرزون و با دلی ترک برداشته، همراهش  

 شدم. تا به ماشین برسیم هیچ حرفی نزدم، فقط هر چند ثانیه یکبار آهی از ته وجودم  
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 میکشیدم و با خودم زمزمه میکردم؛»دارابم...پیر شدي بابا يِ دخترکم« ****  

 با سرعتی سرسام آور روند، تا بالاخره به بیمارستان رسیدیم. به دنیل زنگ زد و  

»سریع بیا تو اتاق من ،گلارین حالش خوب نیست« نمیدونم دنیل چی پشت خط گفت  _ گفت: 

 سور رفتیم.  که به جاي اتاق امیرعلی به سمت آسان

 درد کمرم بیشتر شد و براي لحظهاي راه نفسم رو بست. ایستادم و با درد، در حالی  

 که لبهام رو گاز میگرفتم. گفتم:  

 امیر علی نمیتونم راه بیام.  _ 

 به سختی خودم رو به صندلی هایی که کنار دیوار قرار داشت رسوندم و روش 

 روم میگرفت .  نشستم. دردم لحظهاي شدید میشد و لحظهاي آ

 امیرعلی بلند پرستاري رو صدا زد و ازش تقاضاي ویلچر کرد . 

 بلافاصله ویلچر  

کنارم قرار گرفت و من آروم روش قرار گرفتم. به طرفم خم شد و در حالی که نفس نفس  

 میزد گفت:  

دنیل گفت ببرمش اتاقش... گویا مجهز تر از اتاق منه آروم خندید و دوباره  _ 

 ادامه داد؛  

 خداییش پیش خودم چه فکري میکردم. چرا الان باید میبردمت اتاق خودم.  _ 

مشخص بود که براي پرت کردن حواسم اینحرفها رو میزنه، اما خبر نداشت ذهن و قلبم اینجا 

 نیست. انگار همون گوشهی شرکت هردوشون رو جا گذاشتم. فقط درد 
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 گردوندند.    هاي دردناک بودند که گاهی من رو به این مکان بر می

 به اتاق دنیل رسیدیم و با کمک امیرعلی روي تخت دراز کشیدم. من مجبور بودم از  

 امیرعلی و زانیار براي انجام هر کاري کمک بخوام، ک ِس دیگهاي رو نداشتم و این 

 همیشه باعث آزارم می شد.  

 ون  وقتی کامل رو تخت قرار گرفتم، دنیل صندلی کنار دستگاه سونوگرافی رو بیر

 کشید و روش نشیت. پروب رو برداشت ، قبل از زدن ژل بر روي شکمم، چون از  

 حساسیتهام خبر داشت. به طرف امیرعلی برگشت و گفت:  

 شما برو بیرون امیرعلی _ 

 آهی کشید و از اتاق خارج شد. پیراهنم رو بالا کشیدم و ملافهاي روي پاهایی که تنها  

 پو ِش ِشش جوراب شلواري ضخیمی بود، قرار دادم. مایع سر رو روي شکمم ریخت  

 و شروع به بررسی جنینم کرد.  

 هیچ حرفی نزد. عادتش بود. موقع انجام معاینه یا سونو فقط با ابزار صورت با 

 مخاطبش صحبت میکرد. گاهی با اخم، گاهی با لبخند.   

 اما الان در طول معاینه فقط اخم داشت و این حالت چهرهاش من رو کمی میترسوند.  

 بالاخره چشم از اون صفحهی سیاه برداشت. دستمالی بهم داد و شروع به توضیح دادن کرد؛  

سمه؟ امروز چند بار عصبی  وضپیت جنین اصل خوب نیست. چند بار بگم که استرس برات_ 

 شدي؟  
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 پوزخندي ناخواسته روي لبم نشست. چیزي نگفتم و گفتم:  

 حالا باید چیکار کنم؟! _ 

 شونهاي بالا انداخت، به طرفم خم شد و جدي گفت:  

 از الان تا سه هفتهی دیگه اینجا میمونی... نه و نمیتونم نداریم...  _ 

 دستور اکید دارم  

 رو این موضوع  

 خسته چشمام رو بستم. میخواستم از جام بلند شم که »نه« محکم دنیل باعث    کلافه و

 شد دوباره به همون حالت دراز بکشم. سرم که به بالش رسید به صورتش نگاهی  

باید چند تا آمپول تزریق  _ انداختم تا دلیل نه گفتنش رو بپرسم، قبل از من خودش ادامه داد؛ 

 بگم بیاد. منم میرم   کنی. همینجوري بمون تا به پرستار

بیرون و به امیرعلی خبر میدم که قراره سه هفته مهمونمون باشی حرفهاش رو زد و از اتاق  

 خارج شد. من موندم و دنیاي پر از دارابم .  

 با یاد خاطرات مشترکمون گاهی خندیدم و گاهی غمگین شدم. اما در کل کنار داراب  

 ا دیدنش تازه فهمیدم که چقدر دلتنگشم. من  بودن برام شیرین و دوست داشتنی بود. ب

 باید براي داشتنش میجنگیدم اما زود جا زدم و فرار کردم.  

 داراب براي خواستنم تلاش کرد اما من...  

 پوفی کشیدم و چشمام رو بستم. بین دوراهی بدي گیر کرده بودم. با یادش پر از  

 خواستن میشدم و دلم میخواست حالا که اینجاست به طرفش پرواز کنم.  
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 اما با یاد داشتن این بچه توي شکمم پر از ترس و نگرانی میشدم.  

 باید در مورد این 

 ی؟!  حسهاي مزخرف با کسی صحبت میکردم. اما چه کس

خدایا انصاف  _ مشتی به تخت زدم و پر بغض نجوا کردم؛  

 نیست که هیشکیو ندارم....  

   " داراب"

روي دکمهی قطع تماس نگه داشتم. دستم رو با خشونت توي موهام فرو بردم و ریشاش رو  

 محکم کشیدم. گوشی رو داخل جیب شلوار جینم گذاشتم و به بیرون  

 تند و گاهی آهسته میرفتند نگاهی انداختم. به  خیره شدم. به رهگذرهایی که گاهی 

 آدمهایی به ظاهر بدون مشکل، با پوستهاي بیرونی. ولی در اصل هر کدوم از این  

آدمها یک چیز غیرقابل حلی توي زندگیشون وجود داره که براي رفعش دست به هر کاري  

 میزنند.  

 دم؛ »چطور مهتاب  ابروهام رو به هم نزدیک کردم. عصبی شدم و با خودم فکر کر

 این شایعه رو توي شرکت پرُ کرده بود. در صورتی که من با خو ِدِ مهگل به توافق  

 رسیده بودم تا فعلا حرفی از ازدواج به زبون نیاره. یه جورایی وقت کُشی میکردم  

تا حالش بهتر بشه، تا خودم آروم آروم حقیقت رو بهش بگم.« چشمام رو بستم و دوباره باز  

 نیاز به یک کیسه بوکس داشتم تا تمام خشمم رو    کردم.

 روش پیاده کنم. نگاهم به ز ِن بارداري افتاد که با قدم هاي شتاب زده و تند با کمک  
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 مردي راه میرفت. حسی ناآشنا وادارم کرد تا زمانی که سوار ماشین بشن چشم  

 ست. صداي  ازشون برندارم. وقتی با سرعت رفتند آهی کشیدم. دستی روي شونم نش

 کارلوس از پشت به گوشم رسید؛  

 چرا اینجایی داراب.  _ 

 چیزي نگفتم. به طرفش برگشتم و توضیح دادم؛  

 یه تماس فوري از ایران داشتم. باید برگردم کارلوس  _ 

 ابرویی بالا انداخت و گفت؛  

 به همین زودي؟! تو که قرار بود با سعید ملاقات کنی  _ 

 باید این انتقام رو براي بعد میزاشتم. نباید خبر شایعه به لادن میرسید تا از طریق  

 دوست مشترکشون به گوش گلارین برسونه. گلارین با یک پیام بیمحتوا رفته بود.  

 اگه این خبر به گوشش میرسید؟! واویلا...  

 خسته شده بودم از این بازي روزگار. هر چی تقلا میکردم و دست و پا میزدم  

 بیشتر داخل منجلابش فرو میرفتم.  

 باید برگردم کارلوس. تو که میگی سعید معلوم نیست کِی پیداش بشه. _ 

 خندهی مردانهاي کرد و با لبخند گفت:  

 میگیره؟!   پیداش کردم... مهمونی عمش یادت رفته؟! هر سال چه مهمونی_ 

 کمی فکر کردم. اما به نتیجهاي نرسیدم. انقدر درگیریهاي ذهنیام زیاد بود که یادم  

 نمیومد، هر سال این موقع، عمهی سعید چه مهمونی ترتیب میده.  
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 شونهاي بالا انداختم  

 و بیخیال لب زدم؛  

 نمیدونم  _ 

 بلند خندید و سرش رو به چپ و راست تکون داد؛  

 . سه رو ِزِ دیگه سی و یک اکتبره. هالووین داراب... پیر شدي داراب.._ 

 نگا هِ بیتفاوتی بهش انداختم. اصلا رغبتی براي حضور توي این جشن رو نداشتم.  

 گوشی رو از جیبم بیرون اوردم، روي هوا تکونش دادم و رو به کارلوس گفتم:  

 میتونم یه تماس بگیرم؟! _ 

 ت. دستش رو کنار گوشش گذاشت و گفت:  سري تکون داد. و چند قدم به عقب برداش 

 بله، تا شما کارتون تموم شه منم به آنجل میگم جمع کنه و بریم شهرو بهت نشون بدیم.  _ 

 سري تکون دادم و شمارهی مهگل رو گرفتم. بوق سوم صداي ظریفش توي گوشی پیچید؛  

 الو داراب؟!  _ 

 به درد اومد. بدون  سرفهاي کرد و نفس عمیقی کشید. دلم براي ضعف و بیماریش 

خبرا رو  _ مقدمه رفتم روي اصل مطلب؛  

 شنیدي توي شرکت؟!  

 چیزي نگفت و دوباره چند تا سرفه پشت هم کرد .»آرهی« بی جونی هم از دهنش  

 خارج شد. ادامه دادم؛  

 یه جوري رفع رجوعش کن خانوم... هنوز زوده تا این خبر بپیچه  _ 
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 »باشهاي« کوتاه نجوا کرد. تک کلمهاي حرف میزد. معلوم بود که حال درستی 

حالت  _ نداره. غمگین شدم و آروم پرسیدم؛  

 خوب نیست؟!  

 خوبم  _ 

 د گفتم:  دردم یکی و دوتا نبود. لب پایینم رو گاز گرفتم و با صدایی که نرمتر شده بو

 داروهاتو استفاده کن... قوي باش خانوم... ضعیف بودن جایگاه آدما رو پیش من پایین میاره  _ 

 هیچ وقت به اسم صداش نزدم. این حرف رو زدم تا کمی با بیماریش بجنگه. صداي  

 ضعیفش توي گوشی پیچید؛  

 میجنگم تا یه روزي به چشمت بیام داراب...  _ 

 چکید. دس ِت راستم مشت شد و روي سینهام فرود   اشکی از گوشهی چشمم پایین

 اومد.»لعنت به من... لعنت به این زندگی سگی...«  

 با تقهاي که به در خورد، اشکام رو پاک کردم و به طرف در برگشتم. زانیار رو  

 دیدم که سرش رو داخل اورده بود. لبخند مهربونی زد و با صداي بلندي گفت:  

 مهمون نمیخواي؟!  _ 

 روزه اینجام و هر روز چشمم به راه. انگار منتظر مهمانی ناخوانده هستم. میدونم  سه 

 انتظارم بی فایدست اما چیکار کنم که د ِل درموندهام این چیزها سرش نمیشه. چشمام  

 رو یکبار بستم و باز کردم تا جلوي تاري دیدم گرفته بشه. با صدایی آروم زمزمه کردم؛  
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 بیا تو  _ 

 از کرد و داخل شد. پلاستیک بزرگ و سفیدي دستش بود. نگا ِه بی  در رو کامل ب

تفاوتی به دستش انداختم. به احترامش کمی نیم خیز شدم. بلافاصله با چند قدم خودش رو به  

 من رسوند و دستش رو روي شونهام گذاشت. کیسهی سفید رو بالا اورد و با خنده گفت:  

 دراز کشیده راحت تر میتونم گیریمت کنم.  _ 

 چشمام از تعجب گرد شدند و ابروهام بالا پریدند. لبخندي به چهرهی متعجبم زد و با  

 سر انگش ِت اشاره ضربه اي آرومی به نوک بینیم وارد کرد و خودش ادامه داد؛  

 امشب هالووینه. کلی برنامه ریختم. از دنیل اجازتو گرفتم...  _ 

 رو نداشتم و اصلا پذیرش اینو   نزاشتم ادامه بده. من دل و دماغ این مسخرهبازي ها

 نداشتم که توي جمعی قرار بگیرم که کسیو نمیشناسم. بلافاصله گفتم:  

 من نمیام زانیار. اصلا دلم به اومدن نیست.  _ 

 اخمهاش رو درهم کشید و پرغیظ گفت:  

 باید بیاي گلارین. براي روحیت خیلی خوبه... _ 

 خلش بیرون کشید.  پلاستیک رو روي میز گذاشت و وسایل رو از دا 

 بدون توجه به 

 نظر من شروع کرد. صورتم رو به راست چرخوندم و پر حرص داد کشیدم؛  

 نکن زانیار دلم نمیخواد بیام  _ 
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صورتم رو به طرف خودش برگردوند. چشماش رو ریز کرد و شمرده شمرده کلمات رو ادا  

 کرد؛  

 آروم بشین تا کارم تموم شه.  وقتی من میگم باید بیاي خُب! حالا م ِث یه دختر خوب _ 

 میدونستم حریف این پسر نمیشم. لبهام رو جمع و ناخودآگاه اخمی روي صورتم  

 نشست، تاکید کردم:  

م ِث آدم درستم کن ،یه جوري نکن که خودمم، خودمو نشناسم لبخن ِد مرموزي زد و  _ 

 حله داداش  _ با خنده نجوا کرد؛  

 و اون هم چیزي نبود که من دلم میخواست  این »حله داداشش« فقط یک معنی داشت  

 انجام بده.   

 قلمو رو به دست گرفت و جعبهی رنگ بزرگی رو باز کرد. کاغذي از کنار جعبه  

 بیرون کشید و هر چند ثانیه یکبار به کاغذ و صورتم نگاه میکرد.  

 » خبی« گفت و با  

 نگاهی که حالا جدي شده بود، گفت:  

 چشماتو ببند. تا نگفتم حقم نداري بازشون کنی _ 

 بیخیال مخالفتم شدم و چشمام رو بستم. به این فکر کردم که شاید براي لحظهاي  

 گلارین نباشم و از این پوسته خارج بشم، شاید در ِد دلم تسکین پیدا کنه. 

 سنگین شده بود و انگار چیزهاي زیادي   حدود یک ساعت چشمهام بسته بود. صورتم
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روي صورتم آویزون بودند. خسته و کلافه آهی کشیدم و با صدایی که کمی کلافه و عصبی بود  

 باز کنم چشامو؟! _ غریدم؛ 

 زانیار خندهی بلندي سر داد و گفت:  

 اگه بدونی ازت چی ساختم. مطمئنم امیر نمیشناستت. پنج مین دیگه تمومه.  _ 

 قیقه هم گذشت و زانیار گفت که چشمام رو باز کنم. دستم رو بالا اوردم تا  اون چند د

 به صورتم بزنم تا چیزي که اذیتم میکرد رو بردارم ،یکدفعه صداي داد زانیار بلند شد؛  

 دست بهش نزنیاااا. باید باشه اونا. بزار خودتو وقتی رسیدي مهمونی ببین. اول  _ 

 ودتو ببین.  قیافه بقیه برات عادي بشه بعد خ

 بعد از زدن این حرف سوتی زد و زیر لب با خودش شعري رو زمزمه میکرد.  

 همون لحظه صداي زنگ گوشیم بلند شد.  

گوشی رو از کنارم برداشتم و با دیدن شمارهی لادن بدون توجه به حضور زانیار، تماس رو  

 برقرار کردم؛  

 الو! سلام لادن  _ 

 صداي ِخش خِشی از پشت گوشی بلند شد و چند ثانیه بعد صداش با تاخیر به گوشم  

 رسید؛ 

 سلام عزیز دلم خوبی؟! فینگیل خاله خوبه؟!  _ 

 خوبه عزیزم. اونجا اوضاع خوبه؟! رفتی س ِرِ زندگیت؟!  _ 

 مکث کوتاهی کرد و چیزي نگفت. فکر کردم تماس قطع شد. به صفحهی گوشی نگاه  
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 زمان میگذره و تماس قطع نشده. سوالم رو دوباره تکرار کردم؛  کردم، دیدم 

 لادن اونجا اوضاع خوبه؟! براي آیدین اتفاقی افتاده؟!  _ 

 آهی کشید و با صدایی که غمگین و پر از درد بود گفت:  

 مهتاب چیزاي خوبی نمیگه...  _ 

 داراب رو دیده بودم و میدونستم که سلامته. از حیله و نیرنگ مهتاب هم خبر داشتم.  

 بدون اینکه تعجب کنم. با خیالی آسوده گفتم:  

 چی میگه؟!  _ 

 سکو ِت دوبارهی لادن نشون میداد که خیلی هم خبر راحتی براي من نیست.  

چی  _ بیحوصله نجوا کردم؛ 

 میگه لادن؟!  

 بدون مقدمه گفت:  

 ره ازدواج میکنه دا_ 

 بلند خندیدم و در حالی که کلمه ها رو تیکه تیکه میگفتم، شروع به حرف زدن کردم؛  

 خب... به سلامتی... به...منو تو... چه مربوطه   ُ_ 

 از خندهی زیاد اشکی از گوشهی چشمم پایین چکید. میخواستم با انگشت اشارهام  

 با این پاکش کن _ زد؛   پاکش کنم که زانیار دستمالی به دستم داد و لب

 همون لحظه لادن هم چیزي گفت که تمام من براي لحظهاي مُرد و دستم که براي  

 دارابو میگم...  _ پاک کردن اشکم بالا اومد، توي هوا خشک شد؛ 
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 گوشی از دستم سُر خورد و چشمهام با درد بسته شد.«  

 لباس بنفش گشادي رو پوشیدم و کلا ِه جادوگري رو روي سرم گذاشتم. به زانیار با  

 اون عینک هري پاتري و علامت رعدي که روي پیشونیش کشید خیره شدم، قیافش  

 بامزه شده بود. به من نزدیک تر شد و جاروي دسته بلندي که توي کارتونها  

 ت؛  جادوگرها ازش استفاده میکردن رو به سمتم گرف 

 اینم بگیر دستت که تکمی ِل تکمیل شی  _ 

 از من فاصله گرفت و با چشمهاي ریز شده نگاهم کرد. لبش رو جمع کرد و  

 »نچی«زیر لب گفت. کنار پلاستی ِک بزرگ رفت و چیز سیاهی رو ازش بیرون  

 کشید. به طرفم گرفت و گفت:  

 بیا این شنلم بگیر که کاملتر شی  _ 

 و گرفتم و به دورگردنم بستم. در حالی که زیر لب ُغر می زدم گفتم: کلافه و بی حوصله شنل ر

 بریم زانیار؟!  _ 

 لبخند بزرگی زد و به در اشاره کرد؛  

 پیش به سوي هالووین _ 

 سوار ماشین شدیم و زانیار در حالی که زیر لب آهنگِ شادي رو زمزمه میکرد به  

 سمت راست راهنما زد و گفت:   راه افتاد. چند دقیقه رانندگی کرد. به طرف خیابون

 گلارین صندلی رو بخوابون تا برسیم اونجا یک ساعتی تو راهیم.  _ 

 استراحت کن.  
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 به خاطر ِک ِسِلی و بی حوصلگیم، به حرفش بدون چون و چرا گوش دادم و چشمهام رو بستم.  

 »شاران عزیزم بدو بیا بغل مامان.  _ 

 جهی نمی کرد.   سخت مشغول آب بازي بود و اصلا به حرفم تو

 عروسکم نزدیک آب نشو  _ 

 سرش رو به سمت راست کج کرد و ناز خندید .  

 به اطرافم نگاهی انداختم .یه جاي سرسبز با درختچاي کوتاه که توي دو ردیف  

 کنار رو ِد کوچیک ولی پر آبی قرار داشت. جاي عجیبی بود حس میکردم قبلاً اینجا  

 رو دیدم؛ ولی هرچی به مغزم فشار میآوردم چیزي یادم نمی اومد . 

یه باغ یا جایی که قبلا  

 رفته بودم.  

 یک قدم به طرف شاران برداشتم. پاهاش رو توي آب گذاشت و انگار قصد داشت  

 سمتش دویدم و داد زدم:   وارد نهر بشه. به

 شاران! سرده! اونجا چیکار میکنی! زود بیا بیرون خطرناکه، آب هم سرده سرما میخوري.  _ 

 لبخند به لب بهطرفم برگشت و با لحن کودکانهی بامزهاي گفت:  

 مامان، بابا منتظرمونه باید برم، نگاه کن.  -

 و با دستش به اون طرف رود اشاره کرد.  

 داراب رو دیدم که دستهاش رو بغــل کرده و با خنده به من و دخترکم نگاه میکرد.  

 ترسیده عقب گرد کردم و پر از بهت و ناباوري خیره به اون طرف رود بودم. داراب لب زد؛ 
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 تو هم با دخترمون بیا  _ 

 ون نمیدونست که من باردارم... حالا با این لبخند... نگاهم بین شاران و داراب در گردش بود. ا

 وقتی دید که بدون حرکت ایستادم خودش رو به شاران نزدیک کرد و دخترکمون رو  

 در آغوش گرفت. با یک دستش شاران رو در آغوش داشت و دس ِتِ دیگه اش رو به  

 سمت من دراز کرد. بیا گلارین دیر شد.  

 گرفت و خلاف جهت من حرکت کرد . مکث من رو دید. دخترکم رو 

 دستم رو روي  

 نه...  _ شک مِ خالیام گذاشتم و داد کشیدم؛ 

 دستم توي دس ِت کسی فشرده شد. و پش ِت س ِر هم اسمم رو زمزمه میکرد؛  

 گلارین خواب دیدي... گلارین پاشو عزیزم... _ 

 توان حرف زدن و باز کردن چشمام رو نداشتم. انگار یه چیزي سنگین روي چشمام  

بود و مانع باز شدنشون میشد. اما به زور لاي پلکم رو باز کردم وصورت زانیار رو جلوي خودم 

 دیدم. 

 خواب بد دیدي؟!  _ 

 چشمام رو دوباره باز و بسته کردم و لب زیرینم رو گاز گرفتم. سرم رو به چپ و  

 راست تکون دادم و آهی از ت ِه دل کشیدم. نگاهی به اطراف انداختم. زانیار ماشین  

 رسیدیم؟  _ رو کنار یک خونه ویلایی بزرگ با نماي سفید نگه داشته بود. آهسته پرسیدم؛ 

 لبخندي زد و سرش رو به معناي »آره« ماشین ََِر 
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 تکون داد. با تنی سست و بی حال د  

 و بیرون گذاشتم که دستم کشیده شد. با نگاهی سوالی به  رو باز کردم .یک پام ر 

 سمت زانیار برگشتم که گفت:  

 وایسا کجا با این عجله! ماشینو میبرم داخل  _ 

 ماشین رو دوباره روشن کرد و جلوي د ِر آهنی نگه داشت. بوق کوتاهی زد. چند  

 قیه ماشینها هدایت کرد.  ثانیه بعد در به طور خودکار باز شد و زانیار آروم ماشین روکنار ب

 بعد از پارک قبل از پیاده شدن به نگاهی به اطراف انداخت و گفت:  

ببین گلارین طوري درستت کردم که هیشکی نمیشناستتِ. جون من بیا امیرعلیو بزاریم  _ 

 سرکار. پایهاي؟  

 شا ِد صداش، باشه  

 َِحن 

بدون توجه به ل اي زیر لب گفتم و پیاده شدم. باد سردي به صورتم برخورد کرد و باعث  

 لرزم شد. با دستام خودم رو در آغوش کرفتم و با  

 فکري مشغول همراه زانیار به طرف ویلاي بزرگ به راه افتادیم.  

 هیچ چیزي توجهم رو جلب نمیکرد. نه آبشار بزرگی که توي حوض وسط اون حیاط  

 سبز و نه درختهاي کوتاه کاج که توي مسیرمون دو طرف به طور منظم کاشته شده بود.   سر

 به تعبیر خوابم فکر میکردم اما به نتیجهاي نمیرسیدم. دستم توسط زانیار کشیده  
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شد، همون لحظه امیرعلی با چشمهایی از حدقه در اومده کنارمون قرار گرفت. و با تعجب  

 پرسید؛  

 یافهایه که براي گلارین درست کردي؟!  زانیار این چه ق_ 

 زانیار متعجب و با شگفتی انکار کرد؛  

 گلارین که نیومد... ایشون دوستم کاتریناست  _ 

 قهقی امیرعلی بلند شد و ادامه داد؛  

 شاید هیشکی نتونه حدس بزنه که گلارینه ولی من راحت میتونم حدس بزنم  _ 

 ابروهاي زانیار جمع شد و با اخم پرسید؛  

 اونوقت چطور؟  _ 

 به خاطر باردار بودنش صددرصد میدونم گلارینه، از صورتش نچ  _ 

 آروم خندیدم و به زانیار گفتم:  

 نقشت رو امیرعلی جواب نداد  _ 

 زانیار پوکر فیس دستم رو رها کرد و رو به امیرعلی کرد و گفت:  

 تو جناب   _ 

 َََِفع 

 یک صفر به ن...   

 و بدون توجه به من مسیرش رو به طرف صاحب خانه کج کرد و مشغول سلام و  

 احوالپرسی شد. با لبخند روي لب به طرف امیرعلی برگشتم و به خودم اشاره کردم؛  

 خیلی نابود درستم کرد؟! زشت شدم؟!  _ 
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 لبش رو گاز گرفت و زیر لب زمزمه کرد؛  

 خیلی  _ 

 آروم خندیدم و گفتم:  

م تا بشینم؟! خیلی حوصلهی این جمع و ندارم به سمت گوشهی سالن  میشه جایی بری_ 

 بریم منم مثل تو  _ اشاره اي کرد و گفت؛  

 به سم ِتِ جایی که اشاره کرده بود رفتیم و روي کاناپهی دو نفرهی نارنجی رنگی نشستیم.  

 جالب بود که تمِ خونه نارنجی و سیاه بود. و هر چند قدم کدوهاي حلوایی بزرگی 

 ار داشت که انگار داخلش چراغی هم براي روشن کردن فضا قرار داده بودند.  قر

 چون تنها نور اون خونه همین بود. زن و مردها هم به شکل اسکلت و روح خودشون  

رو درست کرده بودند. به نظرم چیز قشنگ و دلچسبی براي شاد بودن توي این فضا وجود  

 نداشت.   

 ودم که نگاهم میخ شخصی شد که روي کاناپه  در حال نگاه کردم به اطرافم ب

نارنجی رنگی درست اونور سالن نشسته بود. براي لحظه اي نفسم بند اومد و احساس خفگی  

 بهم دست داد.   

 هر کاري کردم نتونستم نگاهم رو از داراب بگیرم. انقدر خیره اش شدم که سنگینی  

 گ رو با نگا ِهِ کنجکاوش  نگاهم رو احساس کرد و صورتش به طرفم برگشت. من مر 

 احساس کردم و تما ِم خون توي تنم یخ بست. 

 داراب! اینجا! درست روبه روي من چیکار میکرد؟! 
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 جلوي لپ تاپم نشسته بودم و به یه سري از کارهاي شرکت که از طریق ایمیل برام  

 فرستاده بودن رو بررسی میکردم. تقهاي به در خورد و چند ثانیه بعد کارلوس وارد  

 اتاق شد. با تعجب به صورتش نگاه کردم و گفتم:  

 هی کارلوس این چه قیافهایه!  _ 

 اق بود رفت و همینطور که در حال بررسی خندید و کنار آیینهاي که گوشهی ات

 صورتش بود شروع به صحبت کردن کرد. صداش هم به طرز مزخرفی خشن و  

 وحشتناک شده بود؛  

امشب هالووینه یادت رفته؟! خونهی عمه خانوم سعید دعوتیم اخم کردم و بدون  _ 

 توجه به حرفش گفتم:  

 صدات چرا اینجوري شد؟!  _ 

 یرون اورد و در حالی که سرش رو میخاروند گفت:  چیزي شبیه سوت از دهنش ب

اینو آنجل به زور میگه بکن تو دهنت بلکه جذاب تر بشه بلند قهقه زدم و بیخیال روي  _ 

 صندلی لم دادم، اما به هر زوري بود کارلوس من رو با خودشون همراه کرد.   

 وارد سالن بزرگ خونه اي ویلایی شدیم.  

 وغریبی در اومده بودند .یکی خودش رو شبیه روح    همهی آدمها به شکلهاي عجیب

 کرد و یکی دیگه روي صورتش طرح یک اسکلت زد.   

 اما من به اصرار کارلوس تنها نقاشی روي صورتم دو خط زیر چشمهام بود. دورتر  

 از همه توجهم به زنی باردار جلب شد.   
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 انقدر خیره نگاهم میکرد که کلافه و عصبی میشدم. نگاهش ... 

 چشمهاش چیزي  

 داشتند که قلبم رومیلرزوند...  

 »بی صفتی « به خودم توي دلم زمزمه کردم و بستهی سیگارم رو که این روزها 

 همدمم شده بود ، از جیب کتم در اوردم. بلافاصله روشنش کردم و انقدر عمیق پک  

 زدم که نصف سیگار خاکستر شد.  

 من مر ِد بی غیرت وکثافتی  نبودم که هر لحظه دلم براي نگاه کسی بلرزه.   

 صداي کارلوس توجهم رو به خودش جلب کرد و نگاهم رو به سمت کارلوس دادم  

 تا دیگه چشمم به اون زن نیفته... زنی باردار با نگاهی آشنا...  

 نو شروع کنیم...  خوب خانوما و آقایون کنار همراهاشون قرار بگیرن تا باهم جش_ 

 نگاهم ناخودآگاه سرکش شد و به سمت اون زن کشیده شد تا همراهش رو ببینم...  

 مردي قد بلند با شونایی پهن بهش نزدیک شد... دستش رو به سمتش دراز کرد اما  

 اون زن چند بار سرش روتکون داد و دستش رو رد کرد...  

 ذاشت...  اصرار فایده نداشت و بالاخره اون مرد تنهاش گ

 همه دو به دو شدن جز من و اون زن...  

 سرم رو پایین انداختم و با یاد چشمهاي گلارین آهی کشیدم...  

 توي افکار سردرگمم در حال یادآوري خاطرات شیرین و تلخم بودم که کفشهاي  
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قرمز رنگی جلوي چشمم قرار گرفت. سرم رو بلند کردم و چشمم به زن باردار روبه روم  

 .  افتاد..

 دستش رو به سمتم دراز کردم...   

دستم رومشت کردم تا توي دستاش قرار نگیره... دستاي من فقط باید دستاي گلارین رو  

 میگرفت...  

 اما دستم ناخودآگاه دراز شد و توي دستش قرار گرفت... گرماي لذت بخشی توي تنم  

 ار گرفتم... عطرش  نشست... آهی ناخواسته از دهنم خارج شد... ایستادم... کنارش قر

 رو با ولع وارد ریه هام کردم....  

 میدونستم که اون زن چیزي از زبان فارسی نمیدونه ...  

 با زبون مادري خودم زمزمه کردم؛  

 امان از این چشمها امان از این عطر تن....  _ 

 لعنتی چرا همه جا باهامی...  

 ی کشید...  یکدفعه زن خم شد... دستش رو روي شکمش گرفت و جیغ آروم

 ترسیده گرفتمش و دلم یک حالی شد... م ِن کثافت چه مرگم شد که  اینطور بهم میریزم؟!  

 من ِکی چشمم به ناموس دیگران بود؟ چرا اینطوري میشم؟!  

 مردي کنارم قرار گرفت... با خشونت دستم رو از دوردست اوزن  کشید؛ودادزد  

 دستتو بکش نامرد....  _ 

   " داراب"
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 خیره به حرکات شتاب زده و دستپاچهی مر ِدِ آشناي روبهرو بودم . 

 ضربهی آرومی  

 روي صور ِت زن می زد و مدام تکرار میکرد؛  

یار و پیدا کنم با گفتن هرکلمه اي به زبو ِن  خوبی؟! جو ِن امیرعلی یکم تحمل کن تا زان_ 

 فارسی که از دهنش خارج میشد، ترس از بر ملا شدن  

 حرفم و بازي با غیر ِت مر ِد روبه روم تنم رو میلرزوند.  

 مضطرب دستم رو چند بار به سرم کشیدم و چشمهام رومحکم بستم . 

 صدا ِي مر ِد  

دومی بلند  

امیرعلی  _ شد؛

 گ...  

 هاي مرد باعث شد نگا ِه کنجکا ِو چند نفر به سمتمون بیفته؛ فریاد یکدفع

 هیچی نگو زانیار... فقط ماشینو روشن کن و به دنیل هم خبر بده تا من بیارمش  _ 

 مردي که زانیار نام داشت بلافاصله اونجا رو ترک کرد. دستا نِِ مر ِد آشنا زیر بازوي  

 قدم جلو رفتم. نگا ِهِ مرد کلافه و  زن قرار گرفت. با بلند شدنشون ناخودآگاه یک 

 عصبی روي صورتم نشست. سرم و پایین انداختم و گفتم:  

 میتونم کمکتون کنم؟! _ 

 مردمک چشمهاش چند لحظه روي صورتم ثابت موند . حالت نگاهش عجیب بود.  
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 سرش رو بالا برد و تقریبا غرید؛  

 لازم نکرده  _ 

اینهمه عصبانیت و اضطراب رو درک می کردم براي کسی که جانش درخطر بود. انگار  

 همسرش در وضعی تِ مناسبی قرار نداشت. با دو قدم کنارش قرار  

 گرفتم. یکهو با خشم توپید؛  

مثله اینکه حالیتون نمیشه... دست از سرمون بردارین دو تا دست ِ ام رو به حالت  _ 

 تسلیم بالا آوردم و بلافاصله گفتم:  

 فقط قصد کمک به یک هموطنو دارم همین! _ 

 نفس عمیقی کشید. کمی به اوضاع مسلط تر شد. چند قدم کوتاه برداشت و بدون توجه 

 تاد. نمیدونم چه مرگم شده بود . به من به طرف د ِر خروج به راه اف 

 شاید چهره ي  

 این مرد و نگاه آشنا يِ عجیب زن همراهش باعث شد که غرورم رو نادیده بگیرم و  

 باهاش همراه بشم. او هم سکوت کرد و کاري به این رفتار کودکانهام نداشت. هنوز  

 کرد.    ورود رو باز نکرده بود که قبلش همون مردي که زانیار بود در رو باز

  

 کلافه گفت:  

 امیرعلی بدبخت شدیم، یه احمقی راه ماشینمونو بست نمیشه از پارک خارجش کرد  _ 

 هر دو دستپاچه شدن، از موقعیت استفاده کردم و سریع گفتم:  
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 میتونم از رفیقم ماشین بگیرم  _ 

 انگار چاره اي نداشتند و وضعیت ز ن بی حا ل همراهشون که حتی کلمه اي حرف  

 خیلی وخیم بود که بلافاصله قبول کردند.  نمیزد 

 گوشیم رو از جیبم درآوردم و شماره ي کارلوس رو گرفتم. بعد از برقراري تماس  

ماشین رو خواستم ازش، که بدون پرسیدن دلیل گفت که تا چند دقیقه به دستم سوییچ رو  

 میرسونه  

 *** 

 نگه داشته بودم به طرف کنار ماشین قرار گرفتیم. دستی که با اون در ماشین رو 

 زانیار دراز کردم و گفتم:  

 براي سریع تر رسیدن لطفا شما برونید  _ 

 بدون تعلل پذیرفت و هر سه تامون داخل ماشین قرار گرفتیم.  

 من صندلی جلو رو انتخاب کردم و زن و شوهر آشنا ولی غریبه پشت نشستند.  

 صدا ِي مرد از پشت به گوشم رسید که اینگیلیسی پر حال شرح داد همسرش بود؛  

 دنیل داریم میایم بیمارستان. فکر کنم وقتش رسیده _ 

 ...._ 

 میدونم زوده...  _ 

 ..._ 

 دنیل اعصابم خورده فقط خودتو برسون  _ 

 ...._ 

 باشه آرومش میکنم  _ 
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 چطور قرار بود آرومش کنه؟! اگه من جاي اون مرد بودم ،یک دستم رو رو ي دست  

 گلارینم میذاشتم و دست دیگه ام رو روي صورتش. هر دو موجو د عزیز و  

 دوستداشتنیم رو نوازش میکردم تا بیتاب نشن. اما حیف...  

 ش بلند شد. انگار تا حالا خیلی  نمیدونم اون مرد چطور آرومش کرد که صداي زن 

 تحمل کرده بود. جیغ میکشید و فقط حیغ میکشید...  

 حتی یک کلمه صحبت نمیکرد تا بدونم آیا تنُ صداش هم مثل اونِ ؟!  

 براي کنجکاوي به طرفشون برگشتم. زن و مرد با فاصله نشسته بودند. تعجب کردم  

 و با خودم زمزمه کردم؛»چرا آرومش نمیکنه؟!« 

 زانیار با صداي خفه اي داد کشید؛  

امیرعلی قبل اومدنمونم حالش خوب نبود... انگار دلشوره داشت زمزمهی ریز امیرعلی به  _ 

زانیار زنگ بزن دنیل بگو که دکتر فرانچسکا رو  _ »دلشورش بیخود هم نبود« _ گوشم رسید؛

 بفرسته. الِیکا نمیخواد که سر زایمانش دنیل باشه  

زن جیغی کشید ترمز ناگهانی ماشین باعث شد کمی به جلو خم بشم و فریا دِ بلند امیرعلی و  

 غریبه با نگاهی آشنا کمی جو رو متشنج کرد؛  

 زانیار...  _ 

 زمزمه ي زیر لب زانیار و جرقه ي کوتاهی با شنیدن دوبارهی اسم الیکا از زبون  

 زانیار باعث شگفتی و تعجبم شد.   

 ه سمت امیرعلی چرخوندم و آهسته گفتم:  سرم رو سریع ب
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 شما تو ِي شمال نبودین؟! _ 

   "گلارین"

 درد لحظه اي ولم نمیکرد. درد روح و جسمم باهم داشت از پا دَ رِم میاورد. در حالی  

 که روي برانکار بودم و سریع من رو به سمت اتاق عمل میبردن دائم به این فکر  

 میکردم که چطور ما دوباره س ِر را ِه هم قرار گرفتهایم. حکمت این دیدار و این لحظه  

 زمانی که خب ِرِ عروسیش چند ساع ِت پیش به گوشم رسید چی میتونه باشه؟!   

 اماد بشه... حالا اینجا چیکار میکرد؟! مر دِ بیمعرف ِت من که قرار بود د 

 نگا ِه ناراح ِت امیرعلی از مهمونی ثانیهاي از چشمام جدا نمیشد و با نگاهش ساعتها  

 دلداریم داد. به د ِر اتاق عمل رسیدیم. قبل از وارد شدن دستش رو گرفتم و اساره  

  کردم که خم بشه. نمیخواستم با صدام متوجه بشه که من رو میشناسه. 

 احساس  

 میکردم که شک کرده. گوش امیرعلی کنا ِرِ لبم قرار گرفت. آروم زمزمه کردم؛  

تنهام نزار میترسم نگا ه مر ِد همیشه همراه و پشت و پناهم بسته شد. آهی از ت ِه دل کشید  _ 

 و با بغض لب  

 زد؛ 

 من نوک ِر خواهرمم هستم  _ 

 ؟ 

 َنِ 
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 من گفته بودم دلم براي مردونگی این مرد خو!  

 مث ِل خودش لب زدم؛  

 دوستت دارم دادا ِش مهربونم  _ 

 صداي پر بغض حامی دومم هم بلند شد و گفت:  

 نامردي نداشتیما آبجی خانوم. منم د ِر گوشی میخوام  _ 

 و گوشش رو به لبم نزدیک کرد و زیر گو ِشِ زانیار هم زمزمه کردم؛  

 ین دادل ِش دنیایی مواظبه شارانم باش تو بهتر_ 

 در اتاق باز شد و قبل از بسته شدن در نگاهم قف ِلِ چشمهایی شد که اون طرف به 

 دیواري تکیه داده و خیره به ماست. با چشمهام گفتم:  

 دوستت دادم دارابم  _ 

 **** 

   "گلارین"

 ود و فقط جیغ میزدم.  دکتر ها و پرستارها دورهام کرده بودند. درد امونم رو بریده ب

 هر کدوم در حال آماده کردن من بودند. رو يِ تخ ِتِ مخصوص نشستم. میترسیدم و  

 تمام تنم میلرزید. دنیل کنارم قرار گرفت. دستی به صورت و پیشونیم کشید و گفت:  

 مواظبه خودت نبودي من میرم بیرون ، فرانچسکا بقیه کارها رو انجان میده. کارت  _ 

 نو امیرعلی و زانیار پیشتیم  تموم شد م

 چند دقیقه بعد دکتري با پوست سیاه و کلا ِه سفیدي کنارم قرار گرفت و با لبخند گفت:  

 آمادهاي؟!  _ 
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 تمام تنم خی سِ عرق شده بود و گریهام گرفته بود. سرمی به دستم وصل شد و آمپولی  

 درون سرم تزریق شد. من هم فقط جیغ میکشیدم و اسم داراب رو صدا میکردم.  

 »یکم بیشتر... داره تموم میشه عزیزم...  _ درد داشتم و صداي دکتر رو که میگفت؛ 

 فریادها يِ پر دردم گم میشد. بالاخره صداي  آروم باش... آفرین دختر خوب...« توي  

 گریهی قشنگترین اتفاق زندگیم به گوشم رسید. با صورتی خیس و موهایی که روي  

 پیشونیم چسبیده بود لبخندي روي لبم نشست. وقتی نوزاد رو بلند کردند و پشتش رو  

 زدند صداي گریهی بیشتر شارانم باعث شد من هم گریه ایم بگیره.  

 رو توي   دخترکم

 بغلم گذاشتند. با هق هق نوزاد خونی و تو بغلم گرفتم و صورتم رو به صورتش چسبوندم .  

 د ِر اتاق باز شد. پارچهی سبزي روي پاها يِ لختم قرار گرفت . 

امیرعلی وارد شد و با ذوق به من و دخترم نگاه میکرد. کنارم قرار گرفت و تبریک گفت. نگا ِه  

 خت و گفت:  طولانی به صورتم اندا 

 بزار بفهمه  _ 

تورو هرچی می پرستی  _ ترس از دست داد ِنِ شارانم تمام تنم رو لرزوند با التماس زار زدم؛ 

 نذار اون مرد بفهمه  

مگه زنش نیستی؟ باید بهش  _ کلافه پوف کشید. دستی به صورتش کشید و آروم زمزمه کرد؛ 

 بگیم ... هردوتون راحت میشین بخدا... الان این لحظه  
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 باید داراب کنارت میبود نه من...  

بچم تو بغلم جیغ می زد و من همراهش اشک میریختم بچه اي که پدر 

 نداشت!  

 شناسنامه اي که سفید بود! 

 دوباره نالیدم:  

 بهش نگو ... التماست میکنم نگو  _ 

 بچه رو بیشتر به خودم فشردم و زیرلب زمزمه کردم:  

 صیغه شم نه زنش ...یه جوري عاریهاي ... اما عروسیشه!  _ 

 امیرعلی با بهت نگاهم کرد...حق داشت... آخه بدبخت تر از من وجود نداشت...  

 یا آوردن بچه داراب درد می کشیدم اون  آخه نمی دونست امشب که من براي به دن 

 قراراي عروسیش رو گذاشته بود و قرار بود با زن واقعیش به حجله بره...  

 گلارین دیوونه شدي؟! اون مردي که اون بیرونه بالاخره همسر و پدره بچته. باید  _ 

 بفهمه 

 دستش رو گرفتم و با بغض نالیدم؛  

 بهم زمان بده خواهش میکنم  _ 

 سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت:  

فقط سه روز  _ 

زانیار َِيَ  

 برادر َِيَ  
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 و از اتاق خارج شد. من به این فکر کردم تو این سه روز میشه رو حساب کرد یا نه؟!  

 به ساعتی که روبه روي تختم روي یک پایهی بلند هست نگاهی میاندازم. عقربا  

 رو نشون میدن و من به این فکر میکنم که از دیشب تا حالا لحظهاي  ن ِه صبح 

 نخوابیدم. دستی به گوشهی چشمهاي خستهام میکشم و نفسم رو محکم از را ِه دهن  

 خارج میکنم. براي بار چهارم کاغذي که روش شماره تلفنی به اس ِمِ امیرعلی نوشته  

 م و به سه شب قبل فکر میکنم.  شده نگاهی میاندازم. همچنان روي تخت دراز کشید

تمام اسمها و نگاا رو توي ذهنم بارها و بارها مرور میکنم و هر بار با مرورش مضطرب تر  

 میشم.  

 دستپاچگی اون دوتا مرد و سکوت اون زن عجیب و یک جورایی مشکوک بود. و  

 در آخر کاغذي که به سمتم گرفته شد و محکم و با صلابت گفت:  

کشیدید. شمارمو داشته باشین لازمتون میشه به نگا هِ متعجبم توجهی    ممنون که زحمت_ 

 نمیکنه.شماره رو داخل جیب کتم میزاره و به سمت دیگهی سالن حرکت میکنه.  

 و من از اون شب تا حالا دارم به این فکر میکنم شمارهی این مر ِدِ غریبه به چه کا ِرِ من میاد .  

 ارها براي خودم تصور میکنم اما چیزي  همهی اون لحظه ها و ساعتها رو ب

 دستگیرم نمیشه جز...  

 یکباره دیگه ش ِبِ مهمونی رو براي خودم از اولین برخورد کنا ِرِهم میچینم و با یا دِ  

 نگااي آشناي اون زن عرق شرم روي تیرهی پشتم باعث میشه دستهام مشت بشه.  
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 کلافه بلند میشم و روي تخت میشینم. سرم رو به چپ و راست تکون میدم شاید با  

 اینکار کمی ذهنم منسجم تر بشه. چشمهام رو محکم میبندم و باز میکنم. نگا ِه خیرهی  

 با عجله بلند میشم و رکابی مشکی رو از تنم  اون زن لحظهاي از ذهنم بیرون نمیره. 

 در میارم. خودم رو به حمام میرسونم تا بلکه با گرفتن دوش کمی آرومتر بشم.  

 *** 

 جلوي آینه ایستادم و با حولهی کوچیکی مشغول خشک کردن موهام هستم. به اتا ِقِ  

 وس خواستم  کوچیک اما جمع و جورم نگاه میکنم. دقیقا از فرداي مهمونی از کارل

 تا اتاقی رو برام اجاره کنه. انگار باید مدت زما ِن بیشتري رو اینجا میموندم تا تکلیف  

 یک سري خیره سریهاي قلبم رو مشخص کنم.   

 گوشی موبایلم رو از روي می ِز کنسول کرم قهوهاي بر میدارم و شمارهی مهگل رو  

 هر چی بوق میخورد  میگیرم. اول باید تکلیف این دختر رو مشخص میکردم. 

الو  _ تماس برقرار نمیشد. میخواستم قطع کنم که صداي پر انرژیش توي گوشی پیچید؛ 

 داراب؟!  

 با یاد آخرین تماسم لبخندي روي لبم نشست. فکر کنم خیلی بهتر شد که اون صداي  

 بیمار و رنجور به گوشم نرسید. اما این خوشحالی فقط توي دلم بود . 

 مثل همیشه  

 سنگین و سرد »سلام« کردم. هیچوقت این صداي سردم، دخت ِرِ مقابلم رو دلسرد نکرد.  
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 خوبی؟! ِکی برمیگردي؟!  _ 

 جاي خودش قطعا الان باید ایران ََِر 

 ابروهام رو بالا انداختم. براي نشوندن مهتاب س  

 می بودم. اما نمیدونم چرا یک چیزي مانع برگشتنم میشد. آهستهزمزمه کردم؛  

 یه سري کار دارم باید انجامشون بدم بعد برمیگردم.  _ 

 بلند خندید و من به این فکر کردم چه اتفاقی این دختر رو انقدر سرزنده کرده. که  

 خودش سریع بدون پرسیدنم جوابم رو داد؛  

 تمالا دو روز دیگه پیش توام  خوبه... خوبه . من اح _ 

 جملهاش که تموم شد بلند بلند و سرمست خندید اما درو ِن من یک چیزي سقو ِط آزاد  

کرد. نمیدونم چی فقط انقدر بد بود که دستم داخل موهام مشت شد و ل ِب زیرینم رو محکم  

 گاز گرفتم جوري که مزهی آهن باعث بهم خوردن حالم شد . 

  با صداي دورگه و خش

 گرفتهاي گفتم:  

 تنها میاي؟  _ 

مهگل برخلا ِفِ گلارین هیچوقت با تُ نِ صدام متوجه وخیم بود ِن اوضاع نمیشد. پر انرژي و  

 سرخوش گفت:  

 نه با بابا و مامان میایم. قراره بریم اتُاوا پیش عمم. من گفتم که بیامپی ِش تو  _ 
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اون پا کردم ولی بالاخره حرفم رو به این دختر از غریبه بودن چیزي نمیدونست. کمی این پا و 

 زبون اوردم؛  

 من قراره فردا به مدت یک هفته از کانادا خارج بشم. پیش عمت باش وقتی برگشتم  _ 

 تورنتو میگم که بیاي اینجا  

 صداي نف سِ عمیقی که به گوشم رسید باعث شد چشمهام رو ببندم . 

 باید میدونست که 

 شتاق نیستم .  من براي دیدنش مثل خودش انقدر م

 صداش ضعیف شد و آهسته زمزمه کرد؛  

 باشه کاري نداري؟!  _ 

 نفسم رو پر شتاب بیرون فرستادم و گفتم:  

 چطور شد یهویی دارین میاین؟!  _ 

 همچین یهویی هم نیست. عمه آزمایشامو برد ویش یکی از دکتراي اونجا خودشم  _ 

 هم آزمایش داد انگار دکترا یکم امیدواري دادن.  

 حرفهاش رو کاملا عادي به زبون اورد. انگار نه انگار در موردبهترین اتفاق  

 زندگیش یعنی سلامتیش داشت حرف میزد. صداي من اما پر از ذوق شد؛  

 الیه خانوم...  این ع_ 

 خانوم«     _ زیر لب زمزمه کرد» 

حتما پیگیر کارات باش تا  _ صدا با تاخیر به گوشم رسید. ولی اعتنایی نکردم و ادامه دادم؛ 

 اونجایی که میدونم بیماریت زود تشخیص داده شد.  
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 بی تفاوت زمزمه کرد؛  

 ی ندارم...  براي خوب شدنم تلاش میکنم... نه براي خودم چون هیچ خوشی تو زندگ_ 

 فقط براي د ِل بابا و مامانم  

 جملات رو پشت سر هم ردیف کرد و گوشی رو قطع کرد. سرم رو بلند کردم و به  

خدایا خودت براش یه کاري کن. بخدا بیشتر از این   _ سقف خیره شدم. از ت ِه دل فریاد زدم؛» 

 از من بر نمیاد«  

 و براي رهاییاز شک و دودلی،   چند ثانیه همونطور موندم. دستی به صورتم کشیدم

 اینبار کاغذ و گوشی رو از روي کنسول برداشتم. شمارهی امیرعلی رو گرفتم و با  

 ضربان قلبی که روي هزار رفته بود منتظر وصل شدن تماس بودم . 

 یک بوق... دو  

 بوق... سومین بوق صداي مقتدر مردي داخل گوشی به زبون انگیلیسی پیچید؛  

 بفرمایید  _ 

 کنار ابروم رو خاروندم و گفتم:  

 دارابم  _ 

 سکوت اونور خط باعثشد لبخندي روي لبم بشینه. مث ِل بچه هاي دبستانی خودمرو  

 معرفی کردم. امیرعلی فارسی گفت:  

 به جا نیاوردم آقا  _ 

 چند قدم توي اتاق برداشتم و با دلهره زمزمه کردم؛  
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 روز مهمونی شما و خانومتون رو...  _ 

خانومم نبودن...  _ نذاشت جملهام رو ادامه بدم. انگار که شناخته بود کی هستم؛ 

 خواهرم بودن. چه کاري از دستم برمیاد بدون مقدمه گفتم:  

 میخوام ببینمتون  _ 

 مثل اینکه خودش هم منتظر همچین فرصتی بود که بلافاصله گفت:  

 ستانیم. میتونین اینجا تشریف بیارید  فعلا تو همون بیمار_ 

 خوشحال از اینکه نیاز به مقدمه چینی نداشتم لبخند زدم و »باشهی« محکمی گفتم.  

 تماس رو قطع کردم و به سمت کم ِد لباسی که گوشهی اتاق بود رفتم .یک شلوار  

 سورمهاي با کت چهارخونهاي که از ایتالیا خریده بودم رو در اوردم . 

 هِ  به همرا ِ

 پیراهن آبی آسمانی و با باف ِتِ سورمهایه بدون آستینی تیپم رو کامل کردم. لباسها رو  

 با وسواس پوشیدم و از اتاق خارج شدم.   

 از هتل که بیرون اومدم تاکسی گرفتم و آدرس بیمارستان رو دادم . 

 توي راه براي  

 خالی نبودن دستم سب ِدي پر از گلهاي قرمز و صورتی خریدم .  

 امیرعلی رو گر  

 َََِغ 

 وارد بیمارستان شدم و از پذیرش سرا فتم. زن سرش رو بلند کرد و گفت:  
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 اتاق سیصدو شیش. طبقهی سوم. فکر کنم پیش رفیقشون هستن شیشه ََِر _ 

 بلافاصله به طرف آسانسو اي که وسط سالن تعبیه شد رفتم و سوار شدم. 

 دکمهی طبقهی سوم رو فشار دادم. تا رسیدن به طبقهی مورد نظر با پاهام روي زمین  

 ضرب گرفتم. نمیدونم اینهمه اضطراب و استرس براي چی بود.   

 سیصدو شیش  به طبقه ي سوم رسیدم. اتاق ها رو یکی یکی رد کردم تا به اتاق 

 رسیدم. دستم رو بلند کردم تا در بزنم اما صداي صحبت مردي باعث شد خون با  

 تمام سرعت توي بدنم منجمد بشه؛  

 بیا شارانتو بغل کن ببین چه شیرینه این دختر...  _ 

 دختري به اسم شاران و خاطرهاي دور...  

 همه جا یاد و نامش هست...  

 اما خودش هیچ جا نیست...  

   " داراب"

 دستم میلرزید. تیکاي پازل کنار هم چیده شده بود و فقط یک قطعه کم بود اونم  

 قطعهاي که مربوط به گلارین می شد اصلا پیدا نمیشد... نه! قطعا ک ِل پازل ناقص  

 بود چون مهمترین تیکهاش رو نداشتم... گلارینم...پس این پازل هزار تیکه بدون  

 گلارین به دردم نمیخورد .  

 ارانیکه از زبون اون مرد بیرون اومد دوباره توي ذهنم روشن و خاموش شد .  اسم ش

 گردنبندي از بادام...معنیش همین بود و قرار گذاشتیم که ثمرهی زندگیمون رو به این  
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 اسم صدا کنیم... شارانم... شارا ِن من و او... اویی که الان نیست ولی یاد و خاطرهاش 

 جا که فرسنگ ها از ایرانمون فاصله داره... همه جا با من هست. حتی این

 نفس عمیقی کشیدم. دستمال رو از جیب کتم در اوردم و عرق روي پیشانیم رو خشک  

 کردم. چشمام رو یکبار باز و بسته کردم و تقهی آرومی به در زدم . 

 براي لحظهاي  

 صداها قطع شد و چند ثانیه بعد در به روم توسط همان مردي که زانیار نام داشت  

 باز شد. وقتی چشمش به من افتاد تعجب کرد و پر از بهت و ناباوري پرسید؛  

 شما؟! اینجا؟!  _ 

 محکم ایستادم. دستی که خالی بود رو به سمتش دراز کردم و مطمئن گفتم:  

 از طرف یک دوست دعوت شدم  _ 

 ه مرد داخل اتاق برگشت. براي اطلاع دادن به افرا ِد داخ ِلِ اتاق اینجوري معرفیم کرد؛  نگا ِ

 آقایی که همون شب زحمت کشیدن تا الیکا رو بیاریم بیمارستان اینجا هستن  _ 

 در رو باز کرد و کوتاه زمزمه 

 ََِيَ 

 و دوباره به صورتم نگاه کرد. دستش مشت شد، لا کرد؛  

 بفرمایید  _ 

 ي در کنار رفت تا من هم وارد بشم. وقتی قدم داخل اتاق گذاشتم نگاهم به  از جلو



 

 

 

701 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 صورت زنی که رویش پوشیده شده بود افتاد. اخمهام توي هم رفت . 

 »چرا نمیشد  

 تصویر این زن رو ببینم؟« 

 بدون توجه به اطرافم خیرهی زن بودم که امیرعلی جلوم ظاهر شد . 

 دستش رو به  

 : سمتم دراز کرد و گفت

 خوش اومدي داراب  _ 

 و با دستش به مب ِل چر ِم آبی که گوشهی اتاق بود اشاره کرد. قبل از رفتن کنار مبل،  

سبد گل رو روي میزي که جلوي تخت بود گذاشتم و به اون زن که با اون نگا ِه آشنا که 

 خیرهام بود گفتم:  

 ناقابله  _ 

 بلافاصله چشم ازش برداشتم و به همرا ِه امیرعلی به طر ِفِ کاناپهی گوشهی اتاق می  

 َنِ 

 .  رفتیم. براي نشستن باید از تخت دخترکی که متوجه شدم اسمش شارا گذشتیم

اجازه دارم  _ ناخودآگاه کنار تخت ایستادم و از امیرعلی پرسیدم؛ 

 ببینمش؟!  

زیر لب زمزمه کرد؛  

 صاحب اختیارید  _ 
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 آروم خندیدم و با خودم زمزمه کردم؛»صاحب اختیارش مامان و باباشن« 

 کنار تخت ایستادم. به دختر ِک سفید و سرخی که توي پتوي صورتی پوشیده شده بود  

 ختم. ح ِس خوب آرامش رو از دیدن نوزا ِد سه روزه گرفتم. اون رو جاي  نگاهی اندا 

»خوبی دخت ِر بابا؟!« لبش انحنا گرفت. آروم خندید.  _ شارانم تصور کردم و آروم نجوا کردم؛

 انگار که خوشش اومده باشه. دستم پوست صورت 

 کرد.   نرمش رو نوازش کرد. چشماش رو باز کرد و بعد از لحظهاي شروع به گریه

 ترسیده عقب کشیدم و به طرف مادرش برگشتم تا بگم من کاریش نداشتم. اما صورت 

 اون زن طرف مخالف من بود و با دستاش ملحفهی تخت رو توي مشتش گرفته بود،  

 انقدر مشتش سفت و سخت بود که تمام بند بند انگشتاش سفید شده بود. ناامید از مادر  

 برگشتم و گفتم:   بچه به طرف زانیار و امیرعلی

 نمیدونم چرا به گریه افتاد  _ 

 زانیار بلافاصله کنار تخت اومد. دخترک رو توي آغوشش گرفت و آروم آروم در  

گوشش شروع به صحبت کرد. حسرتی عمیق توي دلم نشست. بی تفاوتی زن به من و حتی  

 حرف نزدنش کمی آزرده خاطرم کرد. براي همین تصمیم گرفتم که از اتاق خارج بشم.   

 به امیرعلی نگاهی انداختم و محترمانه درخواست کردم:  

 میتونم بیرون اتاق ببینمت؟!  _ 

 هرش چرخوند، سرش رو تکون داد و گفت:  امیرعلی چشماش رو به طرف خوا
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 حتما بفرمایید  _ 

خداحافظی کوتاهی کردم و بدون شنیدن هیچ حرفی از زبون اون زن ناامید از اتاق خارج 

 شدیم.  

   "گلارین"

زانیار  _ وقتی د ِرِ اتاق بسته شد با چشمهاي اشکی به طرف زانیار برگشتم و با درد نالیدم؛ 

 کمکم کن  

 زانیار هم معلوم بود از این ملاقات اطلاعی نداشته. چند بار به طرف در رفت و  

 برگشت. با دوقدم بلند خودش رو کنارم رسوند و گفت:  

 کاش حرف بزنی...کاش بگی کی هستی ...  _ 

 بچم نگاهی انداخت و ادامه داد؛   به

 حق با امیرعلیه... تو باید با کم ِک پدرش آیندهی شاران کوچولو رو بسازي  _ 

 بغض کرده بودم و تمام سعیم این بود که اشکم سرازیر نشه. من هیچ حقی در قبال  

 این مرد نداشتم. اون دیگه داشت ازدواج میکرد. صحبتش رو قطع کردم؛  

 حرف زد نِِ من. من احمق همون اول نباید ترکش میکردم. آدم احمق  چه فایده داره _ 

 مجازاتش همینه. کسی که نتونه از خودش و حقش دفاع کنه همینه.  

باید بسوزه و  

 بسازه  

 عصبانی چشمهاش رو بست و با صداي جدي گفت:  
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 به خودت توهین نکن _ 

 من براي جبران   زانیار خیلی خوب بود. حتی تو اوج عصبانیت به فکر من بود و

 اینهمه محبت نمیدونستم باید چیکار کنم.   

 دستاش رو توي دستم گرفتم و با التماس گفتم:  

 یه کاري کن زانیار  _ 

 کمی خم شد. خیره توي چشمام زل زد و محکم شروع به توضیح دادن کرد؛  

 اون مردي که اون بیرونه داره خودشو به آب و آتیش میزنه تا پیدات کنه...  _ 

حرفش رو قطع کرد؛  

لطفا  _ داره ازدواج میکنه  _ 

تمومش کن گلارین... این 

خبرایی که به گوشت  

میرسونن هیچکدومش  

 درست 

 نیست. فکر کردي اگه اینطوري بود منو امیرعلی مینشستیم که این مرد بیاد تا تو  

 بینه؟! یا دو دستی تو رو تقدیمش میکردیم؟! رو ب

 زانیار؟!  _ پر از بهت و ناباوري صداش زدم؛ 

 سرش رو پایین انداخت، با انگشت شصتش شروع به نوازش کردن پشت دستم کرد.  

 اوضاع کمی مشکوک بود. فکر کنم خیلی از دستم خسته شده بودند . 



 

 

 

705 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 دس ِت دیگه ام  

چی داري میگی؟!  _ ر لب زمزمه کردم؛  رو روي دستش گذاشتم و ناامید زی

 خستتون کردم؟!شماهاچیکار کردین؟!  

 چند لحظهاي ساکت شد. نگا ِه پر اخمی به صورتم انداخت و تقریبا داد کشید؛  

 هیچ معلومه چی میگی؟! شیش ما تمام زندگی امیرعلی این شد که بفهمه چرا  _ 

 و ازش بگیره. ولی هر چی  از دست این مرد فرار کردي... اگه حق با توعه بره حقت 

 بیشتر رفت دنبالش بیشتر فهمید که شماها مقصر نبودین...  

 امیرعلی... واي امیرعلی ...  

 با چشمهاي اشکی گفتم: 

 بدهیشو داد؟!  _ 

 ..._ 

 باباي اون زن داد دیگه _ 

 ..._ 

 خوب در قبال بدهی باید با دختر چشم آبی ازدواج کنه  _ 

عالی کنار هم چیدیشون...  _ قهق زد و دو تا دستاش رو بالا اورد و شروع به دست زدن کرد؛ 

 خوب بازي خوردي... اون زنیکه هم میدونست که 

 ساده رو گول بزنه تا انتقامشو بگیره َِيَ  

 چطور میتونه تو...   

 صدایی که از ترس میلرزید مث ِل خودش داد کشیدم؛    کمی نیم خیز شدم و با
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 چی میگی زانیار درست حرف بزن ببینم چی به چیه  _ 

 قبل از اینکه زانیار زبون باز کنه در اتاق باز شد و قامت مردي که اینهمه مدت به 

 فکرم بود جلوي در ظاهر شد. ترس از برملا شدن رازم تمام تنم روبه لرزه در  

 منو از اینجا ببر زانیار  _ اورد و آروم در حالی که به دستاي زانیار چنگ میزدم نالیدم؛ 

 نمیدونستم چطور باید بحث رو شروع کنم. نگاهی به چهرهی متعجبش انداختم و  

 براي اینکه توپ رو توي زمین داراب بندازم پرسیدم؛  

 گفتین من شما رو دعوت کردم؟!  _ 

 امه دادم؛  »بلهی« محکمی گفت و من اد

 ولی شما با من تماس گرفتین  _ 

 نگاهی به دورتا دو ِر اتاقم انداخت و گفت:  

 شما شمارتونو دادین که من تماس بگیرم! درسته؟ _ 

 خیلی به بازي شطرنج وارد نبودم ولی در همین لحظه من رو کیش و مات کرد. سرم  

 رو پایین انداختم و به این فکر کردم که من اون موقع از سر احساس و گم نکردنش  

 سریع شمارهام رو روي کاغذ نوشتم و به دستش دادم، اصلا به عاقبت کارم فکر  

هر صورت باید زندگیگلارین رو نجات میدادم.   نکرده بودم که شاید مشکوکش کنم. ولی در

 ا ّما...  

 یک ا ّماي بزرگی این وسط بود و این بود که خود گلارین باید میخواست که برگرده  

 من بیشتر از این از دستم برنمیومد .  



 

 

 

707 

 سارینانویسنده:  | گلارین

سرم رو بلند کردم، با نگاه جستجوگرش انگار در حال کشف کردن محتویات درون ذهنم بود. 

 ي هم قلاب کردم و روي میز گذاشتم. کمی به جلو خم شدم و گفتم:  دستهام رو تو 

 قصد تشکر کردن رو داشتم و حواسم فقط  _ 

پیش خواهرم بود... میخواستم یک جورایی ازتون تشکر کنم داراب هم مثل من کمی به جلو 

 متمایل شد و دقیق توي صورتم نگاه کرد؛  

برمیداشتین هر لحظه با جوابش من رو توي    آقاي امیرعلی اونموقع باید شما، شمارهی منو_ 

 تنگنا قرار میداد. اون لحظه که این تصمیم رو  

گرفتم اصلا به عواقبش فکر نکردم و اینکه چطور باید موضوع بهاین مهمی رو به مردي زخم  

 خورده بگم.   

 کمی ِمن و ِمِن کردم و این اصلا با روحیهی من که همیشه توي بدترین بحرانها،  

 ن تصمیم رو می گرفتم سازگار نبود. چشمهام رو محکم بستم و لبم رو با زبونم  بهتری

 تر کردم. لیوا نِ آبی براي خودم ریختم و بدون تعارف یک نفس سرکشیدم .  

 کمی به خودم مسلط شدم و نفس عمیقی کشیدم. نگا ِهِ خیرهام رو به چشمهایی که حالا  

مهمی خواستم   _ م جملاتم رو ادا کردم؛ کمی ترس هم توشون دیده میشد دوختم و محک

 ببینمتون  

 َََِع 

 آره براي موضو...   

 نیازي به دید نِ واکنشش نبود. نگا ِه داراب پر از علامت سوال ... 
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شک ...یا شاید هم  

 ترس بود.  

   "امیرعلی"

عینکم رو روي چشمم جابه جا کردم و خیلی راحت جملهاي کهشروع کنندهی حرفم بود رو به 

 میشناسمت داراب مشیري  _ زبون اوردم؛ 

 چشمام بود. از روي صندلی بلند شد. کمی به سمتم خیز برداشت.   

َََِمیخ نگاش هنوز واکنشش قابل پیش بینی بود چون قبلا خودش رو کامل معرفی نکرده بود. 

 اش دست

 رو روي میز گذاشت. ناباور گفت:  

 یادم نمیاد فامیلیمو بهتون گفته باشم  _ 

 م نِ همیشه محکم، تو يِ بد مصیبتی گیر کرده بودم. سختترین کا ِرِ ممکن بود که تو  

 چشماي این مرد، همس ِر گلارین نگاهکنم و تلاش کنم که به عشقش برسه.   

 له ایستاد و چشماش اینبار عصبانی  ضربهی دوم کاري تر بود، جوري که بلافاص

 شد. من حالت نگاا رو خوب تشخیص میدادم.  

 و همینطور همسرتون گلارین صدرایی رو  _ 

ي 

ق

ه
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ِ 

ََ

 ي  

 میز رو دور زد و دستش رو ام نشست و داد کشید؛  

 میشه این بازیو تمومش کنین؟ !  _ 

براي کمک به _ خونسرد دستم رو روي دستش گذاشتم و تاکید کردم؛  

 اینجام  شما  

 گلارین باهاش چیکار کرد که حتی با شنیدن اسمش هم از کوره در میره؟!  

 دستش از یقم جدا نشد و خیرهی چشمام بود. انگار میخواست مث ِلِ من حر ِفِ نگاهم  

 رو بخونه و ببینه چقدر رو راستم.  

 ا ّما زیادي رو راست بودن هم خطرناک بود. من میخواستم راه رو به داراب نشون  

بدم و از اون طرف خو ِد گلارین خواهان دوبارهی این رابطه باشه ،نه به زو ِر جبر و دخالتهاي  

 من. 

 آروم دستاش رو از یقم جدا کردم و عینکم رو روي چشمم جا به جا کردم. با دستم به 

بفرمایید بشینین تا باهم  _ ه تا دقیقهاي پیش روش نشسته بود اشاره کردم؛ همون صندلی ک

 صحبت کنیم  

 هنوز با دیدي مشکوک و چهرهاي عصبی مشغول برانداز کردنم بود. چند قدم به  

 عقب برداشت ا ّمّا دوباره کنارم قرار گرفت. دستش رومحکم رو يِ میز کوبوند که لحظه َِيَ  
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 ببندم.    باعث شد برا اي چشمام رو

 با صدایی خشدار و فوق عصبی داد کشید؛  

 با من بازي نکن آقا بگو ز نِِ منو از کجا میشناسی _ 

 سعی نداشت ذرهاي از من فاصله بگیره. به صندلی چرخونم تکیه دادم و کمی هم  

 عقب تر رفتم. دوباره با دستم به صندلی اشاره کردم؛  

 بشینین تا از اول براتون توضیح بدم  _ 

 کم پلکاش رو روي هم گذاشت و با دو قدم بلند روي صندلی نشست. خندهام گرفته  مح

 بود. مثل بچه ها با باج دادن وادارش کردم تا روي صندلی بشینه.  

 شمرده و شمرده بدون اینکه عجلهاي داشته باشم شروع به تعریف کردن کردم؛  

 ژانس برم . تو ِي اتاقم نشسته بودم که بیمارستان پیج کرد که به اور _ 

اونشب نوبت  

 کیشیک من بود.  

 به چهرهی کنجکاو و مضطربش نگاه کردم و ادامه دادم؛  

 یه بیمار تصادفی اورده بودن که خیلی وضعیت خوبی نداشت ... _ 

 یه خانوم با  

صور ِت خونی یکم آسیب دیدگیش جدي بود و مهمتر اینکه هیچکس همراهش نبود تا بتونیم  

 هویتش رو پیدا کنیم...  

 به اخمهاي درهمش خیره شدم و آهسته گفتم: 
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 همون روز پلیس اومده بود تا یه چیزایی بپرسه... و از وضعیت بیمار هم باخبر  _ 

 کدفعه در اورژانس باز شد و یه بیمار  بشه... چون هنوز به هوش نیومده بود... که ی

بدخیمه دیگه رو اوردن... با عجله از کنارش رد شدم، محکم بهش تنه زدم و پوشه از دستش  

 افتاد پایین...  

 به جاي حساسش رسیدم. نفس عمیقی کشیدم و چشمام رو یکبار باز و بسته کردم؛  

 اسم آشنایی خورد...  خمشدم تا پوشه رو بردارم و عذرخواهی کنم، چشمم به یه _ 

 مگه من چند تا گلارین صدرایی میشناختم؟! خم شدم...  

 صداي بلن ِد »یا خدا« گفتنش باعث شد حرفم رو قطع کنم. به صورت عرق کردهاش  

 نگاه کردم و آروم نجوا کردم؛  

 فقط یه گلارین صدرایی میشناختم که خواهر رفیقم آرتین بود...  _ 

 قلبم تیر کشید. باید ادامه میدادم و نباید اینجا قطعش   به اینجاي داستان که رسیدم

میکردم. چهرهی داراب سرخ شده بود. نمی دونستم از عصبانیت بود یا از حرص و یا غ ِم  

 زیاد...  

 باید بعداً به این مورد رسیدگی میکردم آخه یه ز نِ دیگه هم همون موقع اورده  _ 

 یس به دروغ گفتم که بیمار هنوز به  بودن که وضعیت مناسبی نداشت... فقط به پل 

 هوش نیومده و هر وقت حالش بهتر شد خبرش میکنم... میدونستم کارم خلاف  

 قوانین بود اما از رفاقتی که با رییس بیمارستان داشتم سواستفاده کردم و این حرفو زدم...  
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 سینش گذاشت و نالید؛  

 ََِيَ 

 بلند شد، دستش رو رو  

 تو رو به امام حسین بگو کجاست  _ 

 و قطره اشکی از چشمش پایین چکید و من به این فکر کردم وقتی مردي اشکش  

 پایین بریزه قطعاً درد بزرگی تو سینش داره.   

 »گلارین تو با این مرد چیکار کردي؟!«  

بلند شدم و لیوان آبی به دستش دادم. با دست چپم شروع به ماساژ دادن پشتش کردم و  

 گفتم:  

 آروم باش مرد...  _ 

 پوزخند صداداري زد. مشتی به سینش کوبید و صورتش از درد مچاله شد. با غم  

 نالید؛  

 .  م ْرد؟! من مَردمَ؟! نامردم نیستم...اگه مرد بودم زنم به راحتی ولم نمیکرد.. َ_ 

 زبونم رو از داخل گاز گرفتم. من خیلی چیزها میدونستم... تلاش هفت ماه تحقیقم  

 براي نجا ِت زندگی گلارین و موجو ِد د جدیدش... خیلی چیزها  

َشِتنی  

وست  

 دا...   

 ََِيَ 
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 توي این جریان هیچکدوم مقصر نبودن. همه دچار سوتفاهم شده بودند و با دستا  

 خودشون زندگی همدیگه رو به هم زدن. هر کدوم یکجور ماجرا رو قضاوت و حکم داراب َِيَ  

 صادر کردن... حتی دخترعمو...   

 به شونهاش چند ضربه زدم و گفتم:  

 بشین هنوز خیلی مونده... خودتو کنترل کن. _ 

 بلند خندید. خیلی بلند... 

 بشینم؟! خودمو کنترل کنم؟!  _ 

 داغونش ادامه دادم؛    بدون توجه به حا ِل

 فردا رفتم بالاي سرش... خودشو انکار کرد و همین باعث تعجبم شد و متوجه شدم  _ 

 که یک چیزایی غلطه... چون شناسنامش هم حالا دست من بود و جاي اسم همسر خالی...  

 چشماش گرد شد. دهنش باز موند. چند قدم به عقب برداشت. پاش به میز گیر کرد و  

 ادنش زیر بازوش رو گرفتم. دستش رو ول نکردم . با انگشت اشارش  قبل از افت

 ضربهاي محکم به سینم زد و با درد و بغض گفت:  

 و از کجا متوجه شدي که شوهر داره؟!  _ 

 پر از بهت و ناباوري پرسید. پازلش تکمیل شد. آهی کشیدم و اینبار چشماي منم تر شد؛  

 گلارین باردار بود...  _ 

 و به چپ و راست تکون داد و پشت هم چند بار کلمهی »نه« رو  چند بار سرش ر

 نه« -تکرار کرد. اول آروم ،یواش یواش صداش اوج گرفت و دادکشید؛»
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 همه چیز رو گفته بودم و نگفتم. دستم رو از دستش رها کرد و با قدمهاي شل به 

 . قبل  طرف در رفت. باید جلوش رو میگرفتم هنوز خیلی چیزها مونده که نمیدونه

 از اینکه در رو باز کنه بلند گفتم:  

 اون داخل اتاق نیست...  _ 

   "امیرعلی"

 چند قدم رفته رو سریع به عقب برداشت و درست روبه روم با چشمهایی که حالا  

 کاسهی خون شده بودند خیره نگاهم کرد و اینبار محکم تر یقهام رو توي مشتش  

 گرفت. با صداي لرزونی داد کشید؛  

 زن من اینجا بغل گوشم کنار شما بود و من نباید میدونستم؟! ز نِ من حامله بود من  _ 

 نباید میدونستم؟! بچهی م ِن بیوجدان تو شکمش بود من نباید میدونستم؟ !  

 میقی کشید. سرش رو به سمت بالا گرفت و دوباره تویچشمهام ُزل زد؛  نفس ع

 ز نِ من سه شب پیش تو اتاق زایمان بود م ِن لعنتی نباید میدونستم که ز نِِ منه؟!   _ 

 چند بار محکم تکونم داد و داد کشید؛  

 تو مردي؟! مرد بودیو همون شب نگفتی که اون کسی که از درد جیغ میکشه ز ِنِ  _ 

 ؟! مرد بودي گذاشتی با عذا ِب وجدان اینکه چشمم دنبال نامو ِس مردمه سه شب  منه

 رو پشت سر هم بزارم؟! مرد بودي تو؟! آره نامرد؟!   

 حالش رو درک میکردم. کاملا منصفانه مورد آماج حملاش قرار گرفته بودم. من  
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 همون شب باید سکوت رو میشکستم .  

خودش  _ دستم رو روي دستش گذاشتم و آروم زمزمه کردم؛  

 نخواست...  

س 

ي 

نه

ِ 

ََ

 ي  

 قهق زد و مش ِتِ تقریبا محکمی رو ام زد. اشک داخل چشماش جمع شده بود  

 و تمام تلاشش رو میکرد تا دوباره پیش من نشکنه. هواي اتاق برامسنگین بود و  

 برابر ضرباش از خودم   خیلی سعی میکردم که خودم رو سر پا نگه دارم و در

 دفاع کنم، ا ّما زورش عجیب زیاد شده بود .یقهام رو ول کرد و من رو رو يِ صندلی  

 چرمی که پشت سرم قرار داشت ُهل داد. زانوهام خم شد و رو ِي مبل فرود اومدم.  

دستی داخل موهاش کشید و با تُ نِ صدا ِي بلند و خشمگین که احساس کردم حنجرهاش  

 کجاست؟  _ ، فریاد زد؛  سوراخ شد

 َِضیح  

 باید براش توضیح بدم .یک تو کامل و قاب ِل قبول. ولی قبل از هر چیز باید یک  
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 طورایی آرومش میکردم و من اصلا این کار رو بلد نبودم.   

لح

ظه ِ

ََ

ي  

چ

ند  

تقه 

به 

در 

خو 

رد 

و  

برا  

اي  

حو 

ا

س 

مو
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ن  

رو 

پ 

ر

ت 

کر 

د. 

د ِر 

س 

فید 

رن

گِ  

ات

 اق 

 باز شد و زانیار با چهرهاي جدي وارد شد.  

 زانیار اصلا درست نبود. 

 َنِ 

 الان این موقع اومد چشمام رو بستم و دستام رو روي  

 پارچهی شلوار مشکیم کشیدم عرقش رو پاک کنم. صورتم رو به طرفش برگردوندم  
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 ؛  و سعی کردم با صدا يِ آرومی صحبت کنم 

 کاري داري زانیار؟  _ 

 عضلهی صورتش سفت شدند و دستاش رو هم مشت کرد. من از حالت چهرهاش  

 متوجه شدم که یک چیزایی سر جاي خودش قرار نداره. نگران ایستادم و گفتم:  

 اتفاقی افتاده؟!  _ 

 پوزخندي روي صورت بدون ریشش نشست و به داراب اشاره کرد ،با حرصی که  

 یبا غرید؛ توي صداش بود تقر

 این آقا که هی نامرد نامرد داره ردیف میکنه، میدونه تو چه زحمتیبراش کشیدي؟  _ 

 دستش رو کشیدم و با صورتی که حالا پر از اخم و دلگیري بود ،صداش زدم؛  

 لطفا دهنتو ببند زانیار  _ 

 لحظهاي ساکت شد. ک ِف دستش رو روي سینم گذاشت و حالا پوزخند هم رو يِ  

 لبهاش نشست. نگاش کردم، واقعا دوست داشتم همین الان از اینجا بره. دستش رو  

 گرفتم و با خودم تا نزدیک در کشوندمش. ذرهاي از جاش جابه جا نشد و ادامه داد؛  

 کی باید تیر خلاصشون تو باشی؟ ها   تا حالا خفه شدم چیزي نگفتم بس نیست؟ تا _ 

 امیرعلی؟ میکشی دیگه؟ تا کجا؟  

 کلافه به داراب نگاهی انداختم و از چشمهاي ریز شده اش متوجه شدم که هیچی از  

حرفهاي زانیار نمیفهمه. اینبار حرف زانیار کاري تر بود جوري که با غیرت مرد روبه رو بازي 

 کرد؛  
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 ردي به خاطر این اقا... حالا شدینامرد؟! دوست داشتنشو تو دلت چال ک_ 

 اینا چی بود که داشت از دهنش بیرون میومد. زانیار خل شده بود؟ من کی بهش گفتم  

 که گلارین رو میخواستم. زانیار از کی متوجه شده بود؟ دستی به ته ریشم کشیدم و  

 زیر لب نالیدم؛»واي زانیار« ...  

 زانیار  _ اطر واکنش داراب غریدم؛ با صداي عصبی و پر از نگرانی به خ

 زانیار به خاطر لحنم که عصبی شده بود، شانهاي بالا انداخت و زیر لب گفت:  

 خیلی خودخوا  _ 

 و امان از دست بی خیالی زانیار، واقعا نمیفهمید چه گندي زد؟!  

 سرم رو به طرف داراب چرخوندم و به صورتش که به کبودي میزد، به رگ متورم  

 ه دستاي مشت شدش و نگاه ترسناکش ، خیره شدم.  گردنش و ب

 تنها صداي نفس هاي خشمگین داراب بود که به گوشم میرسید.  

 نفهمیدم چیشد که  

 مشت محکمی روي صورتم نشست؛  

 من بی غیرت چطور اون لحظه ها رو از یاد ببرم بی ناموس.  _ 

 مشتش ناگهانی و غیر منتظره بود. انگشت شصتم رو گوشهی لبم کشیدم. قبل از  

 اینکه زانیار به سمتش حمله کنه بینشون قرار گرفتم و با صداي محکمی گفتم:  

 بس کنید. اینجا میدون جنگ نیست  _ 

 صداي آروم داراب که با خودش در حال مرور خاطرات مرگبار بود اذیتم  
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 میکرد؛»توماشین وقتی که از درد جیغ میکشید، کنارش بودي...دستاي ز ِن من توي  

 دستاي تو بود وقتی که در ِد زایمان داشت... در گوشی آرومش کردي... خدایا منو  

 بکش تا از درد بی غیرتی ن ُمُردم«  

 رفتم، همون دستی که مشت شد و روي صورتم فرود اومد. کنارش قرار  دستش رو گ

 گرفتم و چشمم روبستم و براي خیال جمعیش و تسکین دردش گفتم:  

 پستم اگه غیر برادر براش بوده باشم  _ 

 انگار کمی، فقط کمی آرامش به چشماش برگشت. ادامه دادم؛  

 ازي ها رو وبه این فکر کن  من به خاطر گلارین الان اینجام پس تموم کن این ب_ 

 چطور راضیش کنم براي دیدنت پا  

 انقدر ازم متنفره؟!  _ نگا هِ دردمندش رو تو يِ چشمام دوخت و ل ِبِ یینش رو گاز گرفت؛ 

 ضربهاي به شونش زدم و ادامه دادم؛  

 دلگیره ازت  _ 

 به قیمت پنهون کردن بچم؟!  _ 

 تکرار کردم؛  

 به قیمت پنهون کردن بچت  _ 

   "نگلاری"

 ساعتها نشستن روي تخت بیمارستان یک ویژگی عجیب و خوب داشت و اون هم  

 مرور خاطرات گذشته بود.   
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وقتی توي این هفت ماه براي چکاب به اینجا میومدم و منتظر میشدم تا دنیل معاینات سلامت  

 جنینم رو انجام بده من فقط به این فکر میکردم چطور یک زندگی خوب و  

 راي شارانم درست کنم. به کارهایی که باید انجاممیدادم و سیسمونی  بدون دغدغه، ب

 که باید میخریدم فکر میکردم به همه چی غیر از اینی که الان اتفاق افتاد. حرفهاي  

 امیرعلی که ساعتی پیش توي همین اتاق گفته شد فکرکردم و اینکه به داراب نگفت  

 من کی هستم. نگفت که کودکی که روي تخت کنارم خوابیده، دختر خودشه. دو چیز  

 دوست داشتم، هم دوست داشتم داراب بفهمه که گلارینم و از اون طرف از واکنشش  

 میترسیدم. یک پارادوکس عجیب توي دلم شکل گرفته بود.   

 با شدت ضربان  نگاه داراب رو توي ذهنم تصور میکردم و با هر تصویر سازي قلبم 

 میگرفت و دلم هري پایین میریخت. گاهی این هیجان باعث لبخند و گاهی باعث  

 اضطراب و ترسم میشد .  

 حالا اینجا نشستم و مغزم کار نمیکنه،به دیوا ِر رو به رو خیره بودم و اصلا نمیدونستم  

 دنیاي   چه مد ِت که در حال کنکاش گذشته ام. صدا ِي دخترک شیرینمباعث شد که به

 الان برگردم. تخ ِت صورتی چرخدار رو قبل از رفتن از اتاقم کنارم قرار دادند تا  

 براي شیر دادن راحت باشم. کمی نیم خیز شدم و شاران رو از روي تخت بیرون  

 اوردم. با انگشتام آروم مشغول نوازش گونهی سفید و صورتیش شدم. لباسم رو بالا  

 دم. خیره به زیبایی صورتش زیر لب زمزمه کردم؛  زدم و از شیرهی جانم بهش دا
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 میرسه روزي که ما با هم خانواده بشیم. من و تو و پدرت  _ 

   " داراب"

با شونه هایی که کوله باري از غم روي اون سنگینی می کرد؛ با امیدي که ناامید شده بود به  

 سمت در اتاق رفتم. قلبم سنگین شده بود و اینحجم از نخواستنش برام 

 قابل هضم نبود. کی می دونست توي قلبم چی می گذره؟ کی می دونست عمق دردم  

 تا چه حد عمیقه؟ اصلا کسی بود که درک کنه از این قصه چقدرآسی ِب روحی دیدم؟  

 من بچه داشتم و الان متوجه شدم؟ کدوم پدري تا این اندازه بدبخت بود؟ 

 اون دوتا مرد امیرعلی و زانیار بی هیچ عکس العملی به رفتنم خیره شدند . پاهام رو  

 به زور حرکت می زمین کشیده می ََِي  

 دادم طوري که رو شد. چیزي که شنیده بودم  

 رین به هیچ عنوان دلیل خوبی نداشت.  برامغیرقابل باور بود و نخواست ِن گلا

این دو نفر لگدمال شده بود و این درد داشت ََِي غرورم  

 جلو.   

 وار دِ سالن بیمارستان شدم و به طرف آسانسور رفتم. دستم رفت که دکمهی همکف  

 رو بزنم ا ّمّا قلبم بدون اجازهی من به انگشتام فرمان داد و روي شمارهی سه نشست.  

 چشمم به مانیتور خیره بود و به عدد قرمزي که طبقه رو نشون میداد خیره شدم. با  

 رسیدنم به طبقهی سوم، ضربا ِنِ قلبم اوج گرفت. چند دقیقه بیرون ایستادم و به 
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 رار داشت خیره بودم. چند قدم بلند کافی بود که به  شمارهی اتاقی که وسط سالن ق

 دخترم برسم. شارانم... آخ شارانم...  

 نگاهم میخ اتاق بود و لحظهاي ازش جدا نمیشد. با رسیدنم به د ِرِ اتاق، نفس عمیقی  

 کشیدم و بدون در زدن در رو باز کردم. اتاق خالی بهم دهن کجی میکرد. میدونستم  

 درصد احتمال دادم که شاید هنوز هم اینجا باشه .  که نیست ا ّمّا یک

وار ِد اتاق شدم و  

 خالی گ ََِي جا  

 در خود به خود پشت سرم بسته شد. به لارین توجهی نکردم. من عادت این زن  

 َََِر  

 کردم به فرا...   

 کلا هِ صورتی  

 َنِ 

 نگاهم فقط به جا ِي خال يِ شارانم بود. کنار تختش قرار گرفتم و با دید 

 که انگار جا مونده بود لبخندي روي لبم نشست. کلاه رو برداشتم و به بینیم نزدیک  

 کردم، عمیق نفس کشیدم جوري که تما ِم حج ِم ریهام از عطر شارانم پر شد. قطره  

غصه زمزمه کردم؛»چه بلایی داري سرم میاري  اشکی از چشمم پایین چکید و با درد و 

 گلارین؟!« 

 ** 
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 از بیمارستان بیرون اومدم و گوشی رو از جی ِب کتم بیرون اوردم . 

 شمارهی کارلوس  

 رو گرفتم و بعد از چند بوق تماس وصل شد.  

هی داراب کجایی؟ بی توجه به  _ 

تونستی خبري از  _ سوالش پرسیدم؛  

سعید بگیري؟ صداي راه رفتن  

 کارلوس اومد و گفت:  

 آره، تورنتو نبود ولی امروز بهش زنگ زدم متوجه شدم که رسیده.  _ 

 دستی به صورتم کشیدم و به پنجراي بیمارستان خیره شدم. با خودم زمزمه 

 کردم؛»الان توکدوم اتاقه؟« 

 پوزخندي از خوش خیالیم زدم و آروم گفتم:  

باهاش هماهنگ کن شب میرم پیشش. آدرسشم واسم بفرست انقدر بی حوصله و عصبانی _ 

 بودم که منتظر نموندم تا ببینم کارلوس حرفی باهام داره یا نه!  

 گوشی رو قطع کردم و دوباره به پنجره ها خیره شدم؛»شاید تو دیگه نخواي منو  

 َنِ 

 پیدات میکنم...   ببینی، ولی نمیتونی منو از دید بچم محروم کنی...

 اینبار نه برا يِ  

 دیدنت،بلکه برا يِ دید ِن شارانم«...  
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 خ ِط نگاهم رو از پنجره جدا کردم. دستام رو داخل جی ِب شلوارم فرو کردم و در  

خلا  

در ََِ

 ي  

 عرض خیابون شروع به راه رفتن کردم. نگاهم جلوي پام بود و انگار تو 

 حال راه رفتن بودم.   

 ده روي کسل کننده و مرور خاطرات گذشته، سرم رو بلند کردم تا براي  خسته از پیا

 تاکسی دست بلند کنم که چشمم به با ِرِ اون طرف خیابون افتاد. لبخند کجی روي لبم  

 نشست و به همون جایی که بهش اعتقادي نداشتم به راه افتادم.  

ق

ه

و

ه ِ 

ََ

 ر 

 کنار د اي که نیمی از اون سوخته بود و همین باعث شد که بوي دود و زغال 

 توي بینیم بپیچه، ایستادم. در رو باز کردم که صداي زنگی که بالاي در وصل شده  

 بود گوشم رو آزار داد. نگا ِه کلیام رو براي پیدا کرد ِن جایی براي نشستن توي سالن  
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 چرخوندم و بدون توجه به آدمهایی که هر کدوم گروه گروه دو ِرمیزهاي چهار نفرهی  

گردي نشسته بودند، به سم ِتِ می زِ خالی که درست وسط سالن بود رفتم و همونجا رو براي  

 .  نشستن انتخاب کردم

 چشمهام رو محکم میبندم و روي هم فشار میدم. جا يِ من اینجا کنار یک مشت مست  

 و لایعقل که در حال قمار هستند نیست... سرم رو با دستام میگیرم.  

 زنی با لبا ِسِ  

 کوتا ِه قرمز رنگی کهموهاش رو بلوند کرده کنارم قرار میگیره و منو رو روي میز  

 یه لیوان آب  _ هش میندازم و لب میزنم؛ میزاره. نگاه بی تفاوتی ب 

 پاکت سیگارم رو از توي جیبم بیرون میکشم و روي میز پرت میکنم. سیگاري از  

 داخلش بیرون میکشم و روي لبم قرار میدم. قبل از اینکه با فندکم سیگارم رو آتیش  

 بزنم، همون زن اینکار رو برام انجام میده .  

 خفه  

 َََِي

 تنهام بزار  _ با صدا اي داد میکشم؛  با نگاهی پر از خشم،

دامن لباسش رو با نوک انگشتاش میگیره و کمی به نشونهی احترام خم میشه و از میزم فاصله 

 میگیره .  

 حا  

 نگاهم به می زِ کناري ام میفته. مردي مسن در لی که شُرشُر عرق میریزه، سرش  
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 رو پایین گرفته و با لیوان ویسکیاش بازي میکنه. هر چند ثانیه یکبار آهی از ت ِهِ دل میکشه.  

 چشمم به می ِز رو به روم میافته و اینبار زنی یا نه دختري کم سن رو میبینم که یک  

 بطري دستشه، مینوشه ومستانه قهق میزنه.  

 نیست و فایدهاي نداره، هر  میخوام بلند بشم و برم کنار هر میز و بگم کار خوبی 

 چی بخورین باز گیجی که از سرتون پرید، ناراحتی با حج ِم بیشتر به سمتتون هجوم  

 میاره ولی همهی ما به نحوي خودمون رو گول میزنیم! گاهی با یکشیشه بطري...  

 گاهی سیگار و گاهی فراموشی...  

 ن بار مزخرف بیرون  بیخیال آدمهاي گیج دور و برم از جام بلند میشم و از او

 میزنم. اینبار براي یک تاکسی دست بلند میکنم و آدرس سوییتی که چند روزه  

اجارهاش کردم رو به راننده میدم. سرم رو روي پشتی صندلی میزارم و به قرارم با سعید فکر 

 میکنم.  

 نیم ساعتی هست که جلوي این خونهی ویلایی ایستادهام، در حالی که دستام رو داخل  

جیبم گذاشتم با چشمهایی ریز شده کل نماي ساختمون و درختان بزرگی که دور تا خونه رو 

 احاطه و سایه  

 َََِر  

دو هایی رو روي دیوار درست کردند، نگاه میکنم. طوري این سایه ها طرح زدند که توي شب 

 دیوارش سیاه به نظر میرسه. 
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 تصویر زیبایی  

 ش يِ قشنگ نیست. نمیدونم وقتیصورت نحسش  است ا ّما ایستادنم به خاطر این نقا

 جلوي دیدم قرار بگیره از درد غیرت براي مهتاب مشت تو دهنش بکوبم یا انتقامم  

 رو با نشون دادن خوش يِ سعید از مهتاب بگیرم .  

 بین دوتا حس مزخرف گیر کردم و نمیدونم کدومش روي قلبم سنگینی میکنه.  

غ کرده این رو نشون میده که فعلا انتقام رو گوشهی ذهنم  اما رگِ سب زِ کنار گردنم که دا 

 خاک کنم.   

 نفسم رو از را ِهِ بینیم خارج میکنم و زنگ در رو میزنم. صداي مرد ناشناسی که به  

 بفرمایید _ شدت هم مزخرفه به گوشم میرسه؛ 

 در رو با پام باز میکنم و وارد میشم. نگاهم را ِه سنگی که بین فضاي سبز دو  

 طرف حیاط قرار داره تا جلوي در ورودي امتداد پیدا میکنه. چشمم به سعید میفته  

 که انگار اون هم براي رسیدن به من عجلهاي نداره و این رو ازقدمهاي آهستهاي  

 که همراه دو مرد قلچماق به طرفم برمیداره میفهمم .  

 هر دو، چشم توي چشم به طرف هم قدم برمیداریم. یک جور دوئل که بین نگاهامون  

 به پوزخند   به راه افتاده. کنار هم میرسیم، دستهاي من مشت شده و لبهاي اون

نشسته. با کمی تعلل دستش رو به سمتم دراز میکنه و با صدایی که تمسخر توش موج میزنه  

 میگه؛  



 

 

 

729 

 سارینانویسنده:  | گلارین

خوش اومدي رفی قِ دور اینکه  _ 

 مثل خودش ََِي جا  

ولی من به دستم رو دراز کنم، دس ِت مشت شدم رو روي صورتش فرود میارم و  

 با خشم داد میکشم؛  

 نامرد عوضی  _ 

 م پیروز شد و به صورت مشت روي صورتش نشست . بالاخره غیرت 

 بلافاصله دوتا  

 ََََمر دِ هیکلی به سمتم میان که سعید دستاش رو بالا میاره و باصداي خشدار داد میکشه؛  

 برین گمشین... دوستانست  _ 

و دوستانش رو با رنجش ادا میکنه، من به این فکر میکنم که سعید مبادي آداب و اینهمه  

 بیادبی؟ !  

 ونم با کسایی که براش کار میکنن؟!  ا

 با یک قدم دیگه فاصلمون رو به صفر میرسونه و دستش رو روي شونم میزاره و ادامه میده؛  

بیا بریم داخل تا اونجا بدون دخالت بقیه سنگامون رو وا بکنیم با همون یک مشت، عصبانیتم  _ 

 کمی کمتر شد اما فروکش نکرد. من اول باید انتقام  

 مهتاب رو از این پفی.. میگرفتم و بعد انتقام خودم رو از مهتاب.  

 پسر عمو نشون  اولویت اول با ح سِ خونی بود که من و مهتاب رو باهم دختر عمو و  
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میداد. مهتاب مشیري که به عشق این نامرد مهتاب سرلکی شد. کنا ِر هم و نزدیک هم ولی با 

 فکري که مشغوله، به سمت ساختمونیبه راه میافتیم  

 که نمیدونیم قراره اون داخل چه اتفاقاتی بیفته. 

م

بل

ِ 

ََ

 ي  

 تهام. نیم  رو هاي کرمی که جلوي شومینه به شکل نیم دایره چیده شده نشس

 ساعتی اینجا تنها هستم و دارم به در و دیوار خونه نگاه میکنم. از این بی مبالاتی  

 سعید کفریام و زیر لب چند فحش آبدار مهمانش کردهام .یک دور کل سالن رو از  

 نظر میگذرونم و به طراحی شومینه دقت میکنم. طوري طراحی شده که دیوار  

 با گلهاي برجستهی مخمل طوسی و دیوار بعدي را  کناریاش با کاغذ دیواري کرم 

 پنجرهاي بزرگ با پردهی حریر سفید که یک طرفش با پارچهی مخمل طوسی 

 پوشونده شده. طراحی اینچنینی تازه براي اولین باره که میبینم.  

 جلب شده و با دقت و  

 َِل

 توجهم به قاب عکس هایی که روي دیوار شومینه وص  

 ریزبینی مشغول کشف هویت آدمهاي داخل عکس هستم. از بین اونها شناختن  
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 رفیقهاي دوران دانشگاه و رفیقهاي مشترکی که باهم داشتیم سخت نبود اما بیشتر  

 از همه قاب عکس کوچیکی که وسط تمام قابها قرار داره توجهم رو جلب میکنه.  

 زیادي براي من آشناست.    از دور معلوم نیست اما تصویر زنی با موهاي روشن

 نیم خیز شدم تا به طرف شومینه برم که سعید کنارم روي مبل قرار گرفت. با چشمهاي  

کجایی نیم ساعته  _ برزخی نگاهی به صورت بیخیالش انداختم و زیر لب غریدم؛  

 مرتیکه  

 ذاشت؛  نگا هِ بیتفاوتی به صورتم انداخت و بطري شیشه اي رو از کنارش برداشت و روي میز گ

 دنبال این میگشتم  _ 

 چشمام از تعجب کممونده بود از کاسه بیرون بزنه. سعید واین برنامهها ؟! تنها چیزي که  

 ازش ندیده بودم همین یک قلم بود که به کلکسیون کثافت کاریهاش اضافه شد.  

 با نگاهی برنده به شیشه اشاره کردم و گفتم:  

 که چی مثلا؟!  _ 

 براي سوالم داد؛  بی ربط ترین جواب رو  

 حالش خوبه؟!  _ 

 شیشه رو بلند کرد و اولین قلپ ازش خورد. من هر لحظه گیج تر از قبل میشدم.  

 ناباور اسمش رو زمزمه کردم؛  

 سعید!  _ 

 خوشبخته؟  _ 
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 میدونستم و نمیدونستم از کی حرف میزنه. یک پارادوکس عجیب که خودم رو هم  

حالا بعد من _ کلافه کرده بود. دوباره به حرف اومد؛ 

 خوشبخته؟ اره داراب؟  

 و قلپ دیگهاي از اون زهرماري خورد و چهرهاش از طعم زهردارش جمع شد.  

 قتی دیدجوابشو نمیدم.  بلافاصله ایستاد و پلک راستش یک پرش ناگهانی داشت. و 

 انگشت اشارش رو به سمت شومینه گرفت و داد کشید؛  

 خوشحاله که سرم کلاه گذاشت آره؟  _ 

 اون چی میگفت؟ واقعا سر در نمیاوردم. انگشتش رو امتداد دادم و به همون قاب  

 عکس کوچیکی که بین قاب ها روي دیوار بود رسیدم. بلند شدم و به سمت شومینه رفتم .  

 چشمم فقط میخ عکس زنی شد که با لبخند به دوربین خیره شده.  

مهتاب؟ اینجا روي شومینهی سعید؟ نگاه سوالیم رو  

 بهش دوختم که ادامه داد؛  

 به ازدواج با من میخواد بده...   سوگل گفت فقط به خاطر اینکه از دست اون خلاص شه تن_ 

اسم سوگل توي ذهنم اکو شد. چشمم رو بستم و زیر لب لعنتی به روح پر فتوح این زن مکاره  

 فرستادم.  

پدر مهتاب رو ازش گرفت، راضی نشد که رابطهی این دوتا رو همبهم زد. رفیق از این  

 کثیفتر؟؟ پوزخندي زدم و گفتم:  

 و توي احمق باور کردي؟  _ 
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 باره اون شیشهی کوفتی رو به لبش نزدیک کرد و اینبار بیشتر از چند قلپ خورد.  دو

 با عجله کنارش رفتم و شیشه رو از دستش کشیدم و با صدایی بلند فریاد زدم؛  

 خودتو خفه کردي. مثل بچه ي آدم بشین ببینم چیشده  _ 

 بادا« رو میخوند.  قهقی خندید و بشکنی روي هوا زد. و با خودش »شعر بادا بادا مبارک 

 مفهوم حرکاتش رو درک نمیکردم. آهنگ عروسی چه ربطی به موضوع بحثمون  

 داشت. روي راحتی لم داد. دستش رو کنار جی ِب بغل مبل گذاشت و چند تا عکسی  

 که چروک و تا خورده بودند روي میز پرت کرد. با قدمهاي لرزون به سم ت میز  

 داشت رفتم و با دیدن تک تکعکس ها به   شیشهاي گردي که جلوي میلها قرار

عمق فاجعه پی بردم و با خودم زمزمه کردم؛»سوگل تو با سعید و مهتاب چیکار کردي؟!«  

   " داراب"

 شنیده بودم توي قصه ها نامادري ها خیلی بد هستند ولی امروز با کاري که سوگل  

 با زندگی و آیندهی  کرد به یقین رسیدم که گاهی از مار دو سر هم بدتر میشن. سوگل 

 مهتاب بد بازي کرد، خیلی بد.  

 عکسهاي محسن و مهتاب کنار هم بود. محسن رفیق دوران بچگیمون که مثل برادر  

 برامون بود. دقیقا این عکس مال زمان يِ که سعید و مهتاب باهم آشنا شده بودند. سوگل  

 رفیق نزدیک مهتاب جوري با ترفند زیر پاي پدر مهتاب نشست که همهی ما وقتی  

 خبر عقدش با پدر مهتاب رو شنیدیم انگشت به دهن موندیم و حالا طوري زندگی این  
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 دختر رو بهم ریخت که از سعید و مهتاب یک کثافت و عوضیساخت. چقدر نسبت  

    به این دختر پر از عقده و کینه بود این زن؟!

 دوباره نگاهی به عکس میاندازم، مراسم عقد محسن بود. من و مهتاب دعوت شده  

 بودیم. محسن همون رفیق و همسایهی دوران بچگیمون بود. مهتابی که لباس آستین  

 بلند نباتی تنش بود کنار محسن در حالی که دستش توي دستش بود قرار داشت. از  

 دوشون کاملا مشخص بود که این عکس یکهویی  زاویه ي عکس و لبخند از ت ِهِ د ِل هر

محسنه داداشمون...  _ گرفته شده بود. نگاهم رو به سمت سعید میچرخونم و زمزمه میکنم؛ 

 مثل داداشمون  

 چشمهاي سعید گرد میشه و به سکسکه میافته. بلند میشه و دوباره میشینه. دستی به  

 .  لباسش میکشه و بطري رو بالاخره روي میز قرار میده

حرف بیشتري در این مورد نمیتونمبزنم، به نظرم من توي همین جمله همه چیز رو براي سعید 

 توضیح دادم.  

 باور نکرد و پوزخندي روي لبش نشست. با یک قدم بلند خودش روبه من رسوند و  

تو هیچی  _ با صداي زمخت شدهاي بر اثر نوشیدن داد کشید؛ 

نمیدونی... تو هیچی نمیدونی... اون زنه دستم رو محکم به تخت سینش  

 کوبیدم و گفتم:  

 احمق اون زنیکه میخواست مهتابو زمین بزنه  _ 

 دور خودش چرخید و دوباره کنار همون مبل قرار گرفت. برگهاي رو از کنارش در 
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 این آزمایش...  _ ره کنار عکسا پرتش کرد. پر از بغض لب زد؛  اورد و دوبا

 و دیگه ادامه نداد. کاغذ رو توي دستم گرفتم و به جواب آزمایش بارداري که نتیجش  

 مثبت بود، نگاهی انداختم. دستم از خشم و غیرت مشت شد، به سمتش حمله کردم و  

آشغال این _ یقهی لباسش رو توي مشتم گرفتم؛ 

 نتیجهی اعتماد به تو بود 

 قطره اشکی از چشمش پایین ریخت و لبهاش که آروم جنبید باعث تعجبم شد؛  

 به خاطر اون مرتیکه نتیجهی عشقمونو از بین برد...  _ 

 واي سوگل خیلی کارها کرده بود. از اون طرف عمو رو به جونمهتاب انداخت و  

 طرف دیگه سعید رو ازش دور کرد.   از 

 دستم از یقهی لباسش جدا شد. چند قدم به عقب برداشتم و روي مبلی که پشتم قرار 

 داشت فرود اومدم. آروم گفتم:  

 بد بازیاي دوتاتون خوردین سعید _ 

 توي مرحلهی انکار قرار داشت. دوباره خواست از کنار مبل مدرک مزخرف 

ستش رو کشیدم. به طرفم برگشت و وقتی نگاهم به صورت خیسش  دیگهاي بیرون بیاره که د

 افتاد بهت زده، اسمش رو زیر لب زمزمه کردم. دستی به صورتش کشید و  

 دوباره شیشه رو از روي میز برداشت اینبار یک نفس و بدون مکث نوشید. خم شدم  

دش صورتش  و شیشه رو از دستش کشیدم، مایع قرمز رنگ کمی روي لباسش ریخت و از چن

 جمع شد. سعید چطور به اینجا رسید که با اینهمه نوشیدن هنوز کمی هوشیار  
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 بود؟! 

 سعی کردم با آروم کردن صدام این تنشی که بینمون به وجود اومد روکمتر کنم؛  

 خود سوگل باعث شد که بچتون از بین بره...  _ 

باباش به خاطر اینکه  _ مه دادم؛  با درد اسم خدا رو صدا زد و من باز با همون لح نِ ملایم ادا

 بچهی تو، توي شکمش بود از خونش پرتش کرد بیرون  

 دستی به صورتش کشید؛ 

 الان دیگه مهتاب مشیري نیست. از وقتی که رفتی خودشو به مهتاب سرلکی تغییر داد  _ 

توصیف چهرهاش کار راحتی نبود. گاهی صورتش سرخ میشد و گاهی چشماش پر از آب. با 

 ام به آنی رنگ عوض میکرد. اما من... دیگه صدام آروم نبود،  هر جمله

 یکمی از حد معمول بلند تر داد کشیدم و گفتم:  

 تا آخرش پات موند ولی تو زود جا زدي...  _ 

 من هم مثل سعید بغض کردم؛  

فکر کرد دور شدن تو، کار منه و تا از بین بردن زندگیم پات موندسعید نگاهش گنگ بود و  _ 

 ودم که از جملهی آخرم چیزي متوجه نشد.   مطمئن ب

 دوباره به یاد زندگی که به خاطر هیچ و پوچ از بین رفت افتادم و قلبم سنگین شد.  

 صداي زنگ گوشیم باعث شد ادامه ندم تا سعید هم مثل من تیکاي پازلش رو کنار هم بچینه. 

   "گلارین"

 مثل مرغ پر کنده اینور و اونور میرفتم. »هدف امیرعلی چی بود از این کار؟ !«  
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هر کاري میکردم نمی تونستم خودمرو قانعکنم. با اضطراب به سمت تخت سفید شارانم رفتم  

 ولوي خوابیدم رو از داخلش گرفتم و محکم به خودم فشارش و دختر کوچ

 دادم. صداي جیغ دخترکم بلند شد .یک قطره اشک ریختم و حرفهاي امیرعلی رو  

 دوباره توي ذهنم مرور کردم.  

 »گلارین شاران و بیار پیشم دلم براش تنگ شده  _ 

 ی و تل سفیدي  با لبخند به طرف امیرعلی رفتم و شاران و که پیراهن صورتی پف پف

 که روي سرش داشت به دستش دادم، کمی فاصله گرفتم و همونجور ایستاده به بازي  

 کردنش با بچه نگاه میکردم.  

 چند لحظه اي با عزیز دلم بازي کرد و باهم قهق زدن و خندیدن.  

 انگشت اشارش  

 رو توي دست شاران گذاشت و با شصتش مشغول نوازش پوست سفید و نرمش شد.  

 ن اینکه به صورتم نگاه کنه، به مبل تکنفرهی سفیدي که جلوش قرار داشت اشاره کرد؛  بدو

 بشین باهات حرف دارم _ 

 اخمهام به خاطر صداي سردش کمی توي هم رفت. به خاطر همین روي مبلی که  

 اشاره کرد ننشستم. وقتی روي مبل دو نفره که کنارش بود قرار گرفتم، لبخند محوي  

 زد. کمی روي مبل جابهجا شدم. نگاهش رو به شاران کوچولودوخت و گفت:  

قراره براي وروجکمون یه مهمونی بگیریم. این تصمیم و من و زانیار وساناز جون باهم  _ 

 گرفتیم  
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 داد؛  کمی سکوت کرد و دوباره ادامه 

 میخواستیم سورپرایزت کنیم اما به اتفاقی افتاد که گفتم از قبل بدونی بهتره  _ 

 قلبم مثل فرفرهاي که در مسیر باد قرار گرفته تن تند میزد. یک جورایی خوشحال  

 شده بودم ولی ضربان تند قلبم از ترس بود نه سورپرایز ویژهی این دو برادر.  

 خودش ادامهاش رو بگه.  توي سکوت فقط نگاهش می کردم تا 

 یه مهمون ناخونده قراره بیاد  _ 

 سرش رو به صورت شاراننزدیک کرد و لبهاش رو روي پیشانیاش گذاشت،  

 آروم و نرم دخترکم رو بوسید و با صداي ضعیفی گفت:  

 پدرش هم به این مهمونی دعوته  _ 

 خشک شده فقط خیرهی لبش بودم تا مطمئن بشم که کلمات درستاز دهنش خارج 

شدند. دستم رو که روي ران پام قرار داشت رو مشت کردم و با صدایی که از خشم میلرزید  

 گفتم:  

 شماها چیکار کردین امیرعلی  _ 

اون   کار درستو گلارین..._ لبش هنوز روي صورت دخترکم بود. کمی فاصله گرفت و لب زد؛ 

 مرد حق داره بچشو ببینه حتی اگه ندونه که بچشه...  

صداي گریهی شاران بلند شد. بچه روتوي آغوشش گرفت و در حالی که نوازشش میکرد  

 ادامه داد؛  

 حق داره تو جشن تولد دخترش باشه حتی اگه ندونه شاران بچشه...  _ 
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 چشمام به آنی پر شدند وبا بغض زمزمه کردم؛  

 پس حق من چی  _ 

 توي چشمام زل زد و محکم گفت:  

 تنها محق دادگاه من داراب مشیریه فعلا  _ 

   "امیرعلی "و بدون اینکه بچه رو به من بده، با شاران از من دور شد.« 

 هنوز خیلی چیزها رو نمیدونست .  

 نمیدونست که پرونده پزشکی مهگل رو پیدا کردم تا بیشتر درگیرش نشه.  

 ن براي آزمایش راضی کردم.  نمیدونست که عمهی مهگل رو م

 خیلی کارها براي کنار هم قرار گرفتنشون انجام دادم. اما هیچکدوم از اونها رو نمیدونست.  

 براي فردا شب دعوتش کرده بودم. به جشن به دنیا اومدن دختر خودش... دختر  

 خونی که براي دیدنش لحظه شماري میکرد...  

 تماسم رو گفتم، چند لحظه اي سکوت کرد  وقتی براي دعوتش زنگ زده بودم و علت 

و حرفی نزد. بعد از سکوت کوتاه، آهی از ته دل کشید و آروم و با صدایی گرفته زمزمه کرد؛  

 حتما میام  _ 

 این رفتار تند و پر از تشویش گلارین هم برام قابل حدس بود. براي همین به گلارینم  

 گوشزد کردم که میتونه توي جشن نباشه.   

 نه ماه این بچه از پدرش مخفی بود و این تنها کاریه که میشه در حقاین مرد انجام  
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تا گلارین از تنش داد. کسی که براي نجات زندگیش حاضر شد زیر منت رقیبش قرار بگیره 

 ها دور باشه.  

 من خیلی میدونستم... خیلی چیزها...  

 دستی به شلوار پارچهاي مشکیم کشیدم و از جام بلند شدم. مبلها رو دور زدم و به  

 سمت اتاقی که طبقهی پایین سالن بود رفتم. کنار در قهوهاي تیرهاش که روش گل  

زدم. صداي »بفرمایید« ساناز جون از داخل بلند  هاي ریز طلایی داشت ایستادم وچند تقه به در

 شد.  

 در رو آهسته باز کردم و وارد اتاق شدم. ساناز جون کنار کتابخونهی اتاقش که  

 صندلی راک قدیمی جلوش بود نشسته بود و با عینک بدون فریمش مشغول خوندن  

 به تختش   کتاب بود. با ورودم سرش رو بلند کرد و لبخند دلنشینی روي لبش نشست.

 اشاره کرد و گفت:  

 چیزي میخواي امیرعلی جان!  _ 

 لبخندي از زیرکیش روي لبم نشست. من زمانی که کار مهمی داشتم وارد اتاقش میشدم.  

 روي تخت تک نفرهی مشکی با رو تختی بنفش نشستم. پاي راستم رو روي پاي چپم  

 گذاشتم و نگاه کلی به اتاق مرتب ساناز جون انداختم. توي نظم و انضباط این زن  

 حرف اول رو میزنه. داخل اتاقش هیچ گرد و خاکی نمیتونی پیدا کنی در صورتی  

 که بیشتر چیدمان اتاق به رنگ تیره هست.  



 

 

 

741 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 با پاي چپم روي زمین ضرب گرفته بودم که صداي ساناز جون در اومد؛ 

 نکن بچه  _ 

 خندیدم و عمه خانوم همیشه روي این حرکت حساس بود. عینکم رو روي چشمم  

 مرتب کردم و گفتم:  

 اجازه دارم به جشن کوچیک توي این خونه برگزار کنم؟  _ 

 عادي پرسیده بودم ولی اخمهاي گره خوردهاش جوري بود که انگارحرف بدي زده  

 ام. سوالش من رو متوجه کرد که از چیز دیگهاي ناراحته؛  

 این چه حرفیه عمه... این خونه متعلق به خودته _ 

 ش بود. هر وقت جدي میشد از امیرعلی  و یکی دیگه از خصوصیاتش همین عمه گفتن 

 به عمه تغییر اسم میدادم .  

 میخوام براي شاران کوچولو جشن بگیرم. به مناسبت اومدنش توي این دنیا...  _ 

 اجازه میدي عمه  

حالت چهرهاش چیزي رو نشون نمیداد. چیزهایی که من میدیدم؛ بهت، تعجب و کمی هم  

 خشم داشت.  

 لب تکرار کردم؛  نفس عمیقی کشیدم و زیر 

 اجازه میدي عمه _ 

 نگاهش یک »نه ي« محکم بود ولی آروم نجوا کرد؛  

اگه خوشحالت میکنه انجامش بده نگاه آرومی به _ 

 صورتش انداختم و گفتم:  



 

 

 

742 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 من آرومم ساناز جونم تو خودتو به خاطر من ناراحت نکن  _ 

 به طرف طبقهی بالا   حرف واقعی و از ت ِه دلم رو به عمه گفتم و از اتاق خارج شدم.

 رفتم و کنار اتاق گلارین لحظهاي ایستادم. صداي صحبت کردن آهستهاش به گوشم رسید؛ 

 میدونی عزیزکم حق هر دوتونه که همو ببینین و از محبت هم سیراب بشین... همو  _ 

 بغل کنین... تو چشاي هم زل بزنین و عشق بازي کنین آرومی و بعد خنده  

 َََِفین 

 سکوت شد و صداي ي کوتاهی کرد و ادامه داد؛ 

 من صبورما الکی اشکم در نمیاد... خوب شاران بهم حق بده یه خورده حسودیم شد  _ 

 لبخند ملایمی زدم و دوباره با لذت به حرفهاش گوش دادم؛  

آخه فردا قراره من نباشم... تو باشی و باباجانت از طرف من با اون  _ 

کن دو قدم به عقب برداشتم و آروم با   دستاي کوچیکت هم نوازشش

 خودم گفتم:  

 مگه طاقت میاري که نباشی؟!  _ 

الو عزیزم فردا گلارین هر _ گوشی رو از جیبم بیرون میارم و شمارهی ساناز جون رو میگیرم؛  

 کاري خواست بکنه فقط جلوشو نگیر...  

دوستت دارم  

 ساناز جون  

 سهام رو از تنم در میارم.  در اتاقم رو باز میکنم و با فکر فردا لبا
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   "گلارین"

 بالاخره شب مهمونی رسید. شارانم در حالی که لباس زیباي شبش رو پوشیده بود  

 الان داخل اتاق زانیار بود. قرار بود من اینجا و توي همین اتاق امشب رو بگذرونم.  

 و شاران   به قیافهی ساده و بی آرایشم نگاه میکنم و آه میکشم. براي چند ثانیه خودم

 رو کنارش تصور میکنم و موهاي تنم سیخ میشه. بغض تا پشت گلوم میرسه اما  

 بیرون نمیریزه. این زج ِرِ نداشتنش داره نابودم میکنه. دستم بالا میاد و روي صورتم  

 میشینه. انگشتم رو از کنار ابروهاي تمیز شدهام پایین میکشم و دارم توي ذهنم خودم  

 اده میکنم. ِکِ ِرم رو زدم و آرایش پشت چشم رو توي ذهنم  رو براي مهمونی آم

 همخوان با لباس قرمز بلندي که امیرعلی دیشب بهم داد، همون لباسی که س ِت لبا سِِ  

 شارا نِ بود رو توي تنم تصور میکنم و اشکی از سر ناچاري روي صورتم جاري  

 میشه. به یاد حرف دیشب امیر علی دستم رو مشت میکنم طوري که ناخونم توي  

 پوستم فرو میره. از درد بغضم بیشتر میشه. صحنهی آرایش توي ذهنم مثل حباب  

 میترکه و جملهاش توي ذهنم پررنگ؛  

 »وقتی رفتم اینو براي شاران بخرم، ست همین لباس براي مادر بچه هم داشت...  _ 

 دلم نیومد نداشته باشیش«  

 شاید امیرعلی مطمئن بود که من براي نیومدن دودل میشم و از قصد اینکارو کرد.  

 رفتارهاش رو درک نمیکردم و کلافهتر میشدم .  
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 یک لحظه قلبم به مغزم فرمان میده  تا رسیدن مهمون ها یک ساعتی وقت بود. براي 

 و گوشی رو از روي میز آرایش بر میدارم. شماره ي ساناز جونرو میگیرم و  

میتونی  _ بعد از وصل تماس با زاري مینالم؛ 

 بیاي اتاقم ساناز جون؟  

 »باشهاي« میگه و گوشی رو قطع میکنه. نگاهم دوباره به دختر توي آینه خیره میشه  

 اینو چطور بپوشونم؟«    _ لکهی خو ِن صورتم میفته و با خودم میگم؛ »و حالا چشمام به 

 چند ضربه به در اتاق خورده میشه و بعد از اون ساناز جون شیک و مرتب در حالی  

 که کت و دامن کوتا ِه بادمجونی رنگی تنشه وارد اتاق میشه. چشمش که به صورتم  

 میفته، هراسون خودش رو به من میرسونه؛  

 گلارین؟!   چی شدي _ 

 دستاش رو میگیرم و به سمت تخت همونجایی که پیراهن قرمز روي اون قرار داره  

 میبرمش. تند تند و پر از اضطرابم در حالی که کلمات روي زبونم جاري میشه؛  

 هیچی نیست... هیچی نیست... جاي ناخونه  _ 

 مون حال  دوباره دستش رو میکشم و کنار میز آرایشم میبرمش و ادامه میدم با ه 

 خراب و نا متعادلم؛  

 ساناز جون میتونی امشب یه جوري گیریمم کنی که حتی امیرعلیم نشناستم  _ 

 گلارین _ با چشمایی گشاد شده خیرهام میشه و ناباور اسمم رو زیر لب زمزمه میکنه؛ 
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 »میدونستم نمیشه...  _ دور خودم میچرخم و با خودم تکرار میکنم؛ 

 قلب صاحب مُردمَ  

چرا نمیفهمه... واي خدا امشبم نمیشه« دستم کشیده میشه و  

 میتونم به کارایی بکنم  _ ساناز جون با تردید میگه؛ 

 و من خوشحال با صورتی که اشکش مثل سیل روونه صورتمه نگاهش میکنم در  

ممنونم  _ حالی که جاي زخمم میسوزه لب میزنم؛ 

 عزیزم 

 ین غمگینی با چشمهاییآبی که زیبا شده .  به تصویر جدید خودم نگاه میکنم. به گلار

 لنز چشمام رو درشت تر و مژاي فر خوردهام به جذابیتش اضافه کرده. 

 انتخاب لنز آبیم تصادفی نبود، شاید از حسادت زنانه بود. قهق زدم و با خودم تکرار کردم:  

    "الان منم شدم دختر چشم ابی! "

 یدم، قطره اشکم چکید، انگشتم رو روي  رژ قرمز رو برداشتم و محکم روي لبهام کش

 صورتم گذاشتم و دوباره به چهره ي جدیدم خیره شدم. پیراهن قرمز با آستین هاي  

 بلندش خیلی زیبا روي تنم نشسته بود.   

چند قدم به عقب برداشتم و توربان مشکی که ساناز جون برام اورده بود رو روي سرم گذاشتم  

 کردم. کنار توربان یه پاپیون توري  وموهام رو کاملا زیرش مخفی 

 داشت که وسطش رو با مروارید سفید به صورت گل پرکرده بودندو زیر پاپیون یه 

 تور مشکی قرار داشت با خالهاي مخملی به همون رنگ که زیباترش کرده بود.  
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 صورتم جوون تر شده بود. ولی من از این جوونی حس خاصی نداشتم.  

 در خورد نگاهم از آینه جدا شد و با صداي آرومی گفتم:   صداي تقهی آرومی که به

 بفرمایید  _ 

در باز شد و امیرعلی با ظاهري آراسته در حالی که شاران کوچولو روتوي بغلش داشت وارد  

 اتاق شد.   

 به صورتم چند ثانیهاي زل زد و سرش رو به چپ و راست تکون داد. دو قدم جلو  

 اومد و کامل وارد اتاق شد. خیلی جدي اما ملایم گفت:  

 میخواي بیاي مهمونی؟ _ 

 اصلا حواسم به صورتی که زیر اینهمه آرایش پوشونده نبود .»واي« آرومی زمزمه  

 کردم که ادامه داد؛  

 خیلی صورتت عوض شد... اگه کسی که ندونه گلارینی یکبارگذري نگاهی بهت  _ 

 بندازه نمیتونه بشناستت  

خوشحال به سمتش رفتم و شاران رو از توي بغلش گرفتم. صداش آروم پردهی گوشم رو  

 لرزوند؛  

 لباس خیلی بهت میاد  _ 

 تنم راحت باشه پرسیدم؛  لبم رو گاز گرفتم و تشکر کردم. براي اینکه خیالم از بابت نشناخ

 مطمئنی بیام داراب منونمیشناسه؟  _ 

 کلافه دستی به موهاش کشید و به شاران اشاره کرد؛  
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به بچه برس ببرمش پایین. نمیدونم چرا بی قراري میکرد لبخندي روي لبم نشست و  _ 

 اشارهاي به کت تکش که کیپ تنش بود کردم؛  

دستی به  چطور با این تیپ بچه بغل میکنی خندید و_ 

 صورت شاران کشید؛  

 عشق منه  _ 

 امیرعلی!  _ از توجه بیش از اندازش شوک زده اسمش رو صدا زدم؛  

 قطعا امیرعلی بزرگ مردي بود که خدا سر راهم قرارش داد. براي عوض کردن  

 جو بینمون گفت:  

ی  انتهاي سالن یه مبل گذاشتم که چراغشو خاموش کردم. تاریک تر از بقیه ي سالن و کس_ 

 نمیتونه ببیندت  

 چند لحظه هاج و واج نگاهش کردم. به طرف در اتاق رفت. حرفش رو زد و از اتاق خارج شد.  

 میدونستم که طاقت نمیاري ومیاي... به شاران برس تا قبل مهمونا بیا پایین _ 

 لبخند غمگینی روي لبم نشست و از ت ِه دل براي خوشبختی امیرعلی دعا کردم.  

قسمت خونه نشستم که تنها نورش، آباژور سفید رنگی بود که روي عسلی کنار در تاریکترین 

 دیوار جا خوش کرده بود. باز هم به رسم عادت گلوم از بغض فشرده  

 شد. تنهایی؛ تنها واژهاي بود که در ذهن خستهام تکرار میشه و بابلعیدن هر چند  

 قورت بدم . ثانیه بزاق دهنم قصد دارم مثل همیشه این تنها بودن رو  

 نگاهم بین آدمهایی  
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 که غریبه هستند چرخ میخوره . کل سالن با بادکنک صورتی وسفید تزیین شده و  

 تخت سفیدي گوشهی سالن که دورش رو با پارچهی حریري پوشونده بودن قرار  

 داره که شارانم اونجا خوابیده. آهنگ ملایم با صداي کمی در حال پخش است .یک  

 ساعتی از شروع مهمانی گذشته و من هنوز داراب رو نمیبینم. با هر زنگِ در،  

 ضربان قلبم بالا میره و با ورود مهمان ناشناخته دوباره آروم میگیره.  

ه امیرعلی رو براي گرفتن این جشن  تقریبا همهی مهمونها برام غریبه هستن و من توجی

 نمیفهمم.  

 نگاه گذري به تکتک افراد حاضر میاندازم و روي هر کدام مکث میکنم. یک  

سري باهم در حال گفت وگوي جدي هستند و یک عده در حال بگو و بخند. زانیار و امیرعلی 

 هم هر کدوم براي خوشامد گویی در حال رفت و آمد هستند. صداي  

 نگِ در دوباره مضطربم کرد، چشمم میخ در قهوهاي ورودي بود که  دوبارهی ز

 نگاهم به دارابی با کت و شلوار زغالی افتاد. همون رنگ مورد علاقهی من. از جام  

 ایستادم وبا نگاهم وجب به وجبش رو پر از دلتنگی از نظر گذروندم . 

 دستش به طرف  

 دلم براي این دستها هم تنگ   امیرعلی دراز شد و دسته گلی رو بهش داد. من حتی

 شده. مگه میشه چیزي براي من باشه و هواییام نکنه؟! من الان هوایی شدم براي  

 نفس کشیدن عطر تن و آغوشش.  
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 بالاخره وارد سالن میشن و دستان امیرعلی به جایی که شارانم خوابیده نشونه گرفته  

 ارند به همون سمت میره. من  میشه. داراب رومیبینم که با قدمهایی که انگار عجله د

 همینطور سرپا ایستادهام تا ببینم آخر این ماجرا به کجا ختم میشه.  

 ضربان قلبم ثانیه  

 به ثانیه اوج میگیره و بغض روي گلوم بیشتر میشه، کنار تخت میایسته و دخترکم  

رو در آغوش میگیره. این همون خونی است که میگن؟ قدیمها زیاد میگفتن؛ خون، خون رو  

 میکشه...  

یعنی داراب هم به سمت شارانش کشیده شد؟! در صورتی که از نظر اون این دختر، بچهی  

 خواهر امیرعلیست؟!  

 نمیدونم چی میشه که صداي گریهی شاران بلند میشه. دوقدم به سمت جلو بر میدارم  

 تند وشتاب زده. لحظهاي میایستم... صداي دخترکم قطع نمیشه...  

داراب هم  

 مضطربه...  

 ی و زانیار همکنار تخت میرن و به داراب ملحق میشن...  امیرعل

 صداي گریه باز هم  

 به گوشم میرسه... ساناز جون هم وارد گود میشه... کمکم دور تخت شلوغ میشه...  

 بچه ام ترسیده... از دیدن این جمعیت وندیدن مادرش ترسیده...  

 که شارانم هست میرم و  دیگه اختیار قدم هام دست خودم نیست... با عجله به جایی 
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 دخترکم رو از آغوش مردي که با صداي ترسیده و بغض داري در حال ساکت  

کردنش است میگیرم... دخترکش را ازش میگیرم... در حالی کهنمیدونت این بچه مات  

 زده َِيَ  

 از گوشت و پوست خودشه... و بدون توجه به نگاه متعجب دیگران و او  

 بقهی بالا میرسه پا تند میکنم....  به سمت پله هایی که به ط

 وایسین...  _ نرسیده به اولین پله صداي محکمش توي گوشم پیچید؛  

 در حالی که شاران رو توي بغلم تاب میدادم ایستادم و چشمهام رو محکم بستم.  

 بالاخره من رو دید. به خاطر برملا شدن رازم ترسیده بودم و مثل بید میلرزیدم.  

 ...  اینو جا گذاشتین_ 

 مدام با خودم تکرار میکردم»بر نگرد... بر نگرد گلارین...به راهت ادامه بده...  

 برو بالا گلارین«...  

 غیرارادي دستم به سمت توري که زیر پاپیون توربانم قرار داشت رفت و اون رو  

 جلوي صورتم گذاشتم تا قسمتی از صورتم رو مثلا با اون بپوشونم . 

 میدونستم کارم  

حماقته و ممکنه شناسایی بشم... شاید از این بازي خسته شده بودم که دلم رسوا شدن  

 میخواست...  

 برگشتم و خیره نگاهش کردم. نگاه اون میخ چشمهاي لنز دار آبیم شد. خیلی عادي  

 بدون هیچ نگاه آشنایی، پستونک رو به طرفم دراز کرد و گفت:  
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 و آروم کنی ...جاش گذاشتین  فکر کنم با این بچت ر_ 

 پوزخندي روي لبم نشست. نشناخت... منی که باهاش شب رو روز ،و روز رو شب  

 کردم نشناخت... خیلی راحت نشناخت...  

 با دستهایی لرزون پستونک رو گرفتم و بدون تشکر باقی پله ها رو بالا رفتم و  

 د نفس عمیق کشیدم. خودم  وارد اتاقم شدم. شاران بی قرار رو روي تخت گذاشتم. چن

 رو کنترل کردم تا اشکم سرازیر نشه. پوشکش رو باز کردم. کنار پوشکش قرمز  

 شده بود و دلیل بی قراریش احتمالا همین میتونست باشه.  

 نیم ساعتی توي اتاق به شاران رسیدم و با خیال راحت از شناسایی نشدنم، دخترکم  

 ه راه افتادم.  رو بغل گرفتم و به طرف سالن پایین ب

گلارین چرا اومدي توي  _ وقتی پایین اومدم، امیر علی کنارم قرار گرفت و زیر گوشم پچ زد؛  

 جمع؟!  

 تلخ خندیدم و مثل خودش زمزمه کردم؛  

 خیالت راحت منو نمیشناسه _ 

امیرعلی سري تکون داد و بدون ادامه دادن بحث با دستش صندلی که کنار ساناز جون بود  

 اشاره کرد؛  

 با شاران برو همونجا بشین  _ 

 با قدم هاي محکم و گاهی لرزون، کنار ساناز جون رفتم و روي صندلی نشستم.  

 چش شده بود عزیزم؟!  _ ساناز جون در حالی که شاران رو از توي دستم میگرفت گفت:  
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 شونهاي بالا انداختم و دیگه ادامه ندادم. صداي گریهی شاران دوباره بلند شد. ایستادم  

 ا دوباره ببینم چرا طفلکم بی قرار شده، که دست ساناز جون روي دستم قرار گرفت.   ت

عزیزم من میبرمش توي اتاق ببینم چشه... تجربم بیشتره و احتمال اینکه شلوغی اذیتش کنه _ 

 زیاده  

 این روگفت و با دردونهام به سمت اتاقش که طبقهی پایین بود به راه افتاد. وقتی کامل  

 از جلوي چشمام دور شد، نگاهم رو یک دور براي پیدا مردنش توي سالن چرخوندم.  

 چشمام زیادي گستاخ شده بودند باید بعد از تموم شدن مهمونی اساسی تنبیهش  

 میکردم... هنوز مردمک چشمام در جستجوي شریک زندگیم بود که صداي مردانه  

 تمام تنم از حرارت نفسش داغ بشه؛   و محکمی از پشت، درست چند سانتی گوشم، باعث شد

 بچه چشه که همینطور گریه میکنه؟!  _ 

 تمام تنم از گرمی نفسش ُگُر گرفت. سرم رو پایین انداختم و خودم رو در آغوش  

 گرفتم. سعی کردم لرزش دست و پام رو کنترل کنم. نمیدونم این لرز از هیجان به  

 مرد انقدر هراس داشتم.هیچ حرفی نزدم.   وجود اومده بود یا از ترس تنها شدنم با این

 نه که حرفی نداشته باشم...الان توان صحبت کردن نداشتم. پشت سرم ایستاده بود و  

 من نه میدونستم باید برم و یا همینجا منتظر ساناز جون باشم. اصلا نباید همون اول  

 ود.  از اون نقطهی سیاه بیرون میومدم. کارم مثل همیشه از اولم اشتباه ب

 صداي راه رفتن و ساییده شدن شلوار به گوشم رسید. انقدر مضطرب بودم که صداها  
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 رو چند برابر میشنیدم. داراب از پشتم دور زد و رو به روم ایستاد.  

 چند ثانیهاي  

 مکث کرد تا من سر بلند کنم. وقتی مردمک چشمام روي نگاش ثابت موند یکه  

 وذ بود. با همون جدیت تویچشمهام ُزل زد،  خوردم، نگاش ناخوانا و غیرقابل نف

 خیره و مستقیم. انگار که به یک غریبه نگاه میکنه. نفسم رو آروم از را ِه بینیم خارج  

کردم و با دیدن این چشمهاي سنگی خدا رو شکر کردم که واقعا من رو نمیشناسه. با قلبی  

 ه، انگار نبود  لرزون و احساسی ناآروم با خودم فکر کردم؛ »عجب دارابی شد

 من بهش زیادي فشار آورد که هیزَ  م شد«  

 ناخودآگاه اخم کردم یا شاید هم غیرتی شدم از اینکه دیدم داراب اینطور بیپروا خیرهی منه.  

 توي خیال خستهی خودم متوجه حرکات عجیب داراب شدم ،یکم که دقت کردم دیدم  

 لمه ها مکث و بعد دوباره آهسته  کلمات رو تیکه، تیکه و آروم ِهِجی میکنه، بین ک

 کلمهی بعدي رو میگه. دستش رو بالا و پایین میاره و انگار میخواد با دستش هم  

 مفهوم کلمات رو به من بفهمونه.  

 شما...نمیتونی...حرف...بزنی؟! _ 

 با شنیدن این حرف چشمام گرد شد. خیلی خودم رو کنترل کردم تا به سکوتم ادامه  

 بدِمَ و بلند بلند قهق نزنم. توي دلم از سادگی این مرد خندهام گرفته بود. همچنان بی  
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»نه جان دل میترسم حرف بزنم از صدام شناساییم _ صدا در حال جواب دادن به داراب بودم؛

 کنی«  

 وار پارچهایش فرو کرد و نگاهی از بالا به من انداخت. سکوتم که  دستی در جیب شل

 طولانی شد، دوباره ادامه داد؛  

 اسم بچتونو خودتون انتخاب کردین یا پدرش؟! _ 

 اگه بگم زلزلهی هفت ریشتري تمام تنم رو لرزوند دروغ نگفتم. آب دهنم رو قورت 

 با درد نالید؛»اسم بچمو  دادم و خاطرات مشترکمون رو مرور کردم. صداي درونم 

 خودت انتخاب کردي «...  

 دستم ناخودآگاه بالا اومد و تور رو بیشتر روي صورتم کشیدم. آروم از روي صندلی  

 بلند شدم و کمی فاصله گرفتم. قبل از اینکه برگردم ،یک قدم فاصلهرو پر کرد و  

 بود اسم   سرش رو روي شونهاش خم کرد. با صدایی که اینبار آروم تر از قبل

شاران...  _ دخترکمون رو نجوا کرد؛ 

 گردنبندي از بادام  

نگاهش رو یک دور توي صورتم به گردش درآورد و توي چشمام ُزل زد. شمرده شمرده لب  

 درست میگم؟!  _ زد؛ 

 همه جا یکدفعه ساکت شد. هیچ صدایی به گوشم نمیرسید، فقط صداي ضربان قلبم  

 د میتپید. نبض کنار شقیقهام محکم میزد و با هر ضربه بود که انگار دویده باشم تند تن
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 سرم تیر میکشید. دست راستم رو بلند کردم و روي یقهی پیراهن قرمزم گذاشتم. این  

 یقهی گرد انگار داشت خفهام میکرد. بدون هیچ حرفی خیرهی صورتش بودم. دستش  

 ین تماس لرزید  رو بالا آورد و انگشت اشارش رو آروم روي صورتم کشید. تنم ازا

 و کورهی آتیش شد. مکث کرد و به حرکتش ادامه داد. درست گوشهی لبم حرکتش  

 متوقف شد. چشمام رو محکم بستم و آب دهنم رو به زور قورت دادم. با صدایی  

 کنترل شده که خشن شده بود گفت:  

 گیریمن...  _ 

روي لبم نشست و آهی از چشمام همچنان بسته بود .یک قدم عقب رفتم. انگشتش لحظهاي 

 اعماق وجودم کشیدم. با تنی لرزون فاصله رو بیشتر کردم . 

 به نفس نفس  

 افتاده بودم. رازم برملا شد. دس ِت مشت شدهام روي سینهام نشست . 

 چنگی به موهاش  

 زد و با صداي خشدار ادامه داد:  

 صورتت و بتونی زیر اینهمه ارایش مخفی کنی  _ 

 دوباره فاصله ي بینمون پر شد، اینبار با قدم بلند داراب. بینیش رو به تنم نزدیک  

کرد و عمیق نفس کشید. چند بار... عمیق و طولانی... آروم باصدایی که کمی بغض داشت ادامه 

 داد؛  

 اما این عطر... نچ... نمیشه _ 
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و این  _ و با انگشت اشاره و شصتش لالهی گوشم رو بینشون گرفت؛   دستش رو بلند کرد 

 خال...  

 بعد این حرف بلند خندید. خندهاي عصبی و هیستیریک. یک قدم دیگه نزدیک شد.  

دیگه هیچ فاصلهاي نبود... مماس هم... بدن لرزونم رو از اینهمه نزدیکی در آغوش گرفتم و 

 نالیدم؛  

 نکن... بهم دست نزن  _ 

 تو گلارینی... _ هاش به قهق تبدیل شد و با صداي بلند فریاد زد؛ خنده 

 اشک صورتم رو پوشوند. مشتش رو بلند کرد و روي هوا کنار گوشم رها کرد؛  

 د لامصب چطور اینهمه مدت تنهام گذاشتی...  ِ_ 

 همون لحظه صداي ساناز جون از پشت سرمون بلند شد و پردهیآخر نمایش رو  

 م بر ملا شد؛  شد... راز آخرم ه

 اینم شاران کوچولو که حالا آروم شده  _ 

دخترته _ نگاه داراب میخ همون نقطه شد. قطره اشکی از چشمهاش پایین چکید و زمزمه کرد؛ 

 گلارین؟! 

 پلکام رو محکم روي هم گذاشتم چند نفس عمیق کشیدم تا به اوضاع مسلط بشم اما  

 سونی نبود. بلافاصله کنار ساناز جون  تسلط پیدا کردن توي این موقعیت اصلاً کار آ

 قرار می گیرم. دستپاچه و دل نگران بودم تمام تنم نبض میزد. دستاي لرزونم رو  

 به طرف شاران دراز کردم اما قبل از من دست مردونه اي بچه رو از بغل ساناز  
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 جون گرفت. از شوک این کار تکون سختی خوردم، سرم رو با سرعت به طرفش  

 چرخوندم و نگاه ناباورم رو به صور ِت داراب دوختم. در حالی که دخترکم توي  

 بغلش بود چند قدم به عقب برداشت. خشن وجدي گفت:  

 چقدر ناز و ملوسه!  _ 

یچ احساس خاصی از صورتش متوجه  چشمام از حدقه در اومده بود و خیره ي دارابی شدم که ه

 نمیشدم. دارابی سرد با صورتی بدون روح. جملهی خودش رو  

 جوري تکمیل کرد که قلبم آتیش گرفت؛  

 شبیه باباشه یا تو؟!  _ 

 اخمهاش رو گره کور زد و با صداي زمخت تري ادامه داد؛  

 شه  نمیشه که... هر طور حساب کنی نمیشه که این بچه از کسی غیر از من با_ 

 بعد از این حرف آروم خندید و زیر لب زمزمه کرد؛  

 پدرسوخته انگاري یکم به من کشیده  _ 

 متکلم وحده بود، حرفهاش آتیش میزد و میسوزوند. تماماً گوش شده بودم تا  

 حرفهاي بی سرو تهش رو کنار هم بچینم. با جمله ي بعدي برقی از تنم گذشت و  

 سرم از درد تیر کشید؛  

 شاران پیش تو بود...  تا الان  _ 

 چشماش رو ریز کرد و تیر آخر رو هم شلیک کرد؛  

 یه مدتم باید پیش خودم بمونه  _ 
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 ناباور و با لبهایی که فقط باز و بسته میشد خیرهاش بودم. هیچ حرفی از دهنم  

 بیرون نمیومد جز اصوات نامفهومی که به گوش خودمم نمیرسید.  

 پلک راستم پرید  

 شاران  _ دستم رو به طرفش دراز کردم . با درد نالیدم؛  

 پوزخندي روي لبهاش نشست .یک قدم به سمتم برداشت. در حالی که شاران رو  

 محکم توي بغلش داشت. تمام حرکاتش عصبی و پر از خشم بود . 

 سرش رو کمی  

 روي شانهاش خم کرد و گفت:  

 تو با تمام خودخواهیات تنهام گذاشتی و الان هیچ حقی نسبت به شاران نداري. تو  _ 

 کر کردي و تمام تو به من تعلق داشت...اما با رفتنت...  فقط و فقط به خودت ف 

 به شاران اشاره کرد و ادامه داد؛  

 شاران نشونهی این تعلقه ولی تو چیکار کردي؟!  _ 

 صداش کمی لرزید و در حالی که نگا ِه بیقرارش رو به شاران دوخته بود گفت:  

 ...  یکی از بهترین اتفاقات زندگیم رو از من مخفی کردي... تو_ 

 جملهاش رو کامل نکرد. توي چشمام ُزُل زد و چند قدم به عقب برداشت. بدون توجه  

 به نگاه ملتمس و دلخورم سریع دور شد. روي زمین نشستم و دستم روي سینهام  

مشت شد. دوبار روي سینهام مشت زدم که ساناز جون کنارم قرار گرفت و مشتم رو با  

 دستاش مهار کرد.   
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 ادر  بمیرم برات م_ 

 ساناز جون  _ 

 جونم عمرم  _ 

 با جان کندن زار زدم؛  

امیرعلیو بفرس شارانمو بگیره... بچم موقع شیر خوردنش بود و بعد از این حرف بغضم  _ 

شکست و هق هقم بلند شد. دیگه ندیدم ساناز جون ِکی بلند شد و کجا رفت من فقط براي  

 زندگی که سر و تهش مشخص نبود مویه کردم و اشک  

 م.  ریخت

   " داراب"

 کتم رو در آوردم و قشنگترین هدیهی زندگیم رو باهاش پیچوندم.  

 خیلی تلاش کردم  

 تا سنگ و سخت باشم. با قدمهاي سنگین از اونجا دور شدم. از د ِرِ خونه بیرون اومدم  

 که صداي داد کشیدن امیرعلی از پشت سرم بلند شد.   

 داراب  _ 

 همونطور به پشت ایستادم. یک دستم رو بالا اوردم و گفتم:  

 هیچی نگو امیرعلی...هیچی نگو  _ 

 کنارم قرار گرفت. نفس نفس میزد. انگار خیلی دویده بود. دستش رو روي شونهام  

 مون چهرهی پر جذبه گفت:  گذاشت. نگاهی به صورت پر اخمش انداختم. با ه

 قرارمون این نبود...گلارین خیلی توي این چند ماه سختی کشیده.  _ 
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 تو رو به اون  

 خدایی که میپرستیش یه امشبو کوتاه بیا »قرارمون؟!«  

 اون از من چیزي رو میخواست که انجام دادنش خارج از تحملم بود .

 من توي اینهمه  

 گذاشتم کنار و بوسیدمش. از من فقط یه ظاهر   مدت نداشتن گلارین دیگه صبوري رو 

 مونده بود با درونی شکسته و پیر...  

مثل خودش اخم کردم و فریادهایی که این چند روز خفه اش کرده بودم رو با داد کشیدن  

 خالی کردم؛  

 کیو دیدي یهو بفهمه پدر شده و خفه خون بگیره؟! هان! بیان یه بچه نشونش بدن  _ 

 وشت خودته؟!   بگن از پوست وگ

 دستش رو بلند کرد که بس کنم اما من پر شده بودم کار از صبر کردن گذشته بود و  

 یواش یواش داشتم سرریز میکردم. با انگشت اشاره ام به در ورودي، همونجایی که  

 گلارین رو جا گذاشتم اشاره کردم و ادامه دادم؛ 

 اگه من توي مهمونی نمیدیدمش قرار بود تا کی ادامه بده؟ تا ِکی امیرعلی! _ 

 حرفهام چیزهایی بودند که این چند روز مثل موریانه مغزم رو میخوردند و با  

 هر کدومشون من رو تا ته جهنم میبردند و آتیشم میزدند. صدام رو پایین تر آوردم؛  

 اد فکر کردم... میدونی به چیا؟! آره امیرعلی !  من تا ته تهِ  خط رفتم... این روزا زی_ 
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 تمومش کن داراب  _ صداي درمونده ومستاصل امیرعلی هم نتونست آرومم کنه؛  

 شناسنمشو قرار بود چیکار کنه؟! تا کی میخواس به بچم انگ حروم... لااله الله...  _ 

 دکمه ي بالاي پیراهنم رو باز کردم. انگشت شصتم رو کنار لبم گذاشتم و چشمهام رو  

 ریز کردم. لب زیرینم رو زیر دندونم گرفتم و ادامه دادم؛  

 مام نامردا رو سفید کردم؟!  میدونی چقدر فکر کردم که نامردم؟! میدونی روي ت _ 

 میدونی یه مرد به خودش بگه نامرد یعنی چی؟! 

 اینها هیچی از دردهاي من نمیدونستند. همه چیز رو فقط شنیده بودند در حالی که من  

 با گوشت و پوستم چشیدمشون. حرف آخرم رو زدم و تمام؛  

 قدرسخته من امشب شارانو با خودم میبرم تا بفهمه دور بودن از عزیز چ_ 

 نگاهمرو از چشمهاي به خون نشستهی امیرعلی جدا کردم. من براي داشتن هر  

 دوتاشون محق بودم. تا الان به روش گلارین پیش رفتم و حالا میخوام که این شیوه  

 تغییر کنه. سرم رو برگردوندم و قبل از اینکه قدمی از قدم بردارم یقهی پیراهنم از  

 صورتم فرود اومد؛ پشت کشیده شد و مشتی روي  

 مگه من مرده باشم بزارم چشماي خواهرم اشکی باشه  _ 

 سرم رو با سرعت به طرف زانیار که غافلگیرم کرده بود برگردوندم و پر از خشم  

 کینه در حالی که دندونم رو روي هم فشار میدادم غریدم؛  

این داراب پرکینه  تو هیچ حقی نسبت به منو بچم نداري... برو خواهرتو آروم کن خودم هم_ 

 رو نمیشناختم. انقدر لبریز شده بودم که فعلا هیچی آرومم  
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 نمیکرد. من فقط دخترکم رو میخواستم تا براي یک شب هم شده کنارش تا صبح  

 براش پدري کنم و حق این هشت ماهی که باید میبودم و نبودم روبراش جبران کنم.  

 ار امیرعلی جلوش قرار گرفت. من هم بدون  دستاي زانیار دوباره بلند شده بود که اینب

 توجه به نگاه ملتمس امیرعلی سریع از اونجا دور شدم تا طعم داشتن دخترکم رو با  

 عشق و علاقهی پدري بچشم.  

   "گلارین"

 همیشه براي دیگران لحظها به طور طبیعی میگذرند و گاهی غیر عادي. بعضی  

 وقتها انگار زمان کش میاد و بیشتر اوقات زمان مثل برق و باد میگذره. اما براي  

 من یا غیر عادي بود یا مثل امشب که قرار بود از اون شبهایی بشه که با هر ثانیهاي  

 که میگذره من رو دق مرگ کنه. کنار تخت شاران ایستادم و خیره به جاي خالیش  

 و روي تختم که کنار تخت دخترکم بود آروم نشستم.  شدم. دستم رو جلوي دهنم گرفتم 

 لبهاش نشستم و دستم رو روي پیشانی دردناکم گذاشتم. داغ بودم وبدنم میلرزید. با  

 این فکر که قراره تا صبح بدون شاران بگذرونم پلک چشمم میپرید و ناخودآگاه  

 ین  وحشت سراسر وجودم رو پر میکرد. اشک توي چشمام جمع میشد اما پای

 نمیریخت. یک جورایی هنوز سردرگم و گیج بودم.  

 دستم رو روي سینهی دردناکم گذاشتم. چند ساعتی هست که شیر زیادش امونمون  

 رو بریده... چند ساعتی هست که دخترکم گرسنشه... چند ساعتی هست که خودم رو  
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 گم کرده ام و درکی از اتفاقاتی که افتاده ندارم...   

 م تیر کشید، دستم با درد همونجا قرار گرفت . چیزي درون سینها

 جلوي پیراهن قرمزم  

 به اندازه یک دایره خیس شد و بالاخره اشکهام با دیدن این صحنه راه خودشون رو  

 پیدا کردند و روي صورتم جاري شدند. خودم رو بالا کشیدم و به تاج تخت تکیه  

م اشک ریختم . دستم رو روي صورتم  دادم. زانوهام رو توي بغلم گرفتم و به خاطر حماقت

 کشیدم تا اشکهام رو پاک کنم اما دوباره مثلقبل خیس  

 میشدند. آهی کشیدم و سرم رو بالا گرفتم. صداي پچ پچی از سالن بهگوشم خورد.  

 اول آروم آروم در حال حرف زدند بودند اما با دادي که زانیار کشید توجهم بیشتر جلب شد؛  

 مقصر تویی امیرعلی  _ »

 صداي امیرعلی واضح به گوشم نمیرسید. اما مطمئن بودم که در حال توجیه کردن  

 خودشه. داد دوم زانیار باعثشد با شتاب از تخت پایین بیام و بدون توجه به درد سینم  

 با چند قدم بزرگ به سمت در برم.  

 شماره ي اون بیغیرتو بده به من« _ 

 در رو با سرعت باز کردم. صداي جیغ لولاي در باعث شد حرفشون نصفه بمونه. با  

 پاهاي ناتوان خودم رو به امیرعلی رسوندم، بدون توجه به نگاه عصبی زانیار و  

 چشمهاي بستهی امیرعلی خودم روجلوي پاش انداختم و با گریه زارزدم؛  
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 امیرعلی تو رو به جون هر کی که دوسش داري شارانمو برگردون...  _ 

 دستش گرفت.  دستم رو دور زانوش پیچوندم که امیرعلی خم شد و دستام رو توي 

بچم شیر میخوره امیر... بچم گرسنشه... امیر بچمو بهم برگردون بخدا میرم دیگه مزاحمت  _ 

 نمیشم  

 با خشم دستام رو توي مشتش گرفت و من رو به سمت خودش کشید. 

 توي بغلش  

 افتادم. دستام رو روي سینه اش مشت کردم و با صداي خفه اي ادامه دادم؛  

 یرم... امیر....  امیرعلی من امشب میم_ 

 »بسه گلارین« _ با صداي بغض داري داد کشید؛

 اما مدام یک سؤال توي ذهنم رژه میرفت؛»امیرعلی چرا اینکار رو باهام کرد؟«  

 چرا...چرا...چرا  _ نالام ضعیفتر شده بودند و فقط چند بار زیر لب تکرار کردم؛  

 ونبیاره، نزاشت و  زانیار کنارم نشست و میخواست من رو از بغل امیرعلی بیر

 محکم رو به زانیار گفت: 

 میبرمش پیش شاران...  _ 

 صداي فریاد از سر غیرت زانیار هم نتونست امیرعلی رو قانع کنه  

 . 

 بره پیش کی؟! شاران یا داراب؟! تو چته امیرعلی! _ 

 براي من دیدن شارانم مهم بود و پس گرفتن جانم از داراب، چیز هایی که زانیار  
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 میگفت رو درک نمیکردم. شاران اولویت اول زندگی من شده بود.   

 همین الان امیرعلی  _ آروم از بغل امیرعلی بیرون اومدم و با خواهش گفتم؛ 

 رو آماده شو...  ب_ چشمهاش رو روي هم گذاشت. نفس عمیقی کشید و زمزمه کرد؛ 

 آروم بلند شدم. بغض غده شده اي بیخ گلوم چسبید. حال دل لعنتی ام بدجور خراب  

 زود میام  _ بود. تمام محبتم رو در کلامم ریختم و بی رمق تر از قبل به حرف اومدم؛ 

 و چند قدم به عقب برداشتم و بقیه ي راه تا اتاق رو بدون توجه بهنگاه اخم آلود  

 م تا سریع آماده بشم.  زانیار، دوید

   " داراب"

از وقتی آورده بودمش هزار بار صورتش رو با عشق دیدم و نوازشش کردم. عطر تنش رو  

 بوییدم و با درد اسمش رو زمزمه کردم. سرم رو زیر گردنش بردم و یکبار 

 دیگه عمیق نفس کشیدم که دوباره صداي گریهاش بلند شد.  

 بعد از چند دقیقه دوباره گریه اش رو از سر  هر کاري می کردم ساکت نمیشد. و 

میگرفت. به شیشهی خالی روي میز نگاهی انداختم .یادم بود که قبل از رسیدنمون براش  

 شیرخشک بگیرم تا دخترکم گرسنه نمونه. اما حالا با وجودي که شیرش رو 

 هم خورده بود و پوشکش رو هم عوض کرده بودم، آروم نمیگرفت و بی قرار بود.  

 با احتیاط توي دستام تکونش دادم و در حالی که توي هال راه میرفتم، براش حرف  

 زدم؛  
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 عمر بابا... چیه عزیز دلم؟ چته بابایی؟  _ 

 انقدر به راه رفتن و تاب دادنش ادامه دادم تا بالاخره کمی آروم شد .

 نفسم رو آهسته  

 اشتم بدون مقدمه و  از راه بینیم خارج کردم. همینطور که شاران رو توي بغلم د

 بیقرار حرف دلم رو که براي زدنش دو دل بودم، زمزمه کردم؛  

 تو هم دلت واسه مامانی تنگ شد؟ آره عروسکم؟  _ 

 چشمام رو بستم و وقتی بازشون کردم نگاهم رو به قاب عکس رو به روم که تصویر  

 آبشار بزرگ نیاگارا بود، دوختم و ادامه دادم؛  

 اگه جاي من باشی چطور گریه میکنی؟! میدونی شاران هشت ما که ندارمش...  _ 

 بی دلیل ندارمش نفس بابا 

 رفته بود. گویا قصهام براش جالب  از اینکه براي دخترکم درد و دل میکنم خندهام گ

قرار بود با مادرجون  _ بود که انگار گریه رو فراموش کرده و کمی آروم شده بود؛  

 صحبت کنم بریم خاستگاریش نگاه خندونم رو به صورتش دوختم؛  

 مامان خودمو میگم... اگه بدونه یه نوهی خوشگل داره چه ذوقیمیکنه  _ 

 د داشتم خاطراتم رو از اول با شاران در میون  نمیدونستم چه مرگم شده بود. شای

 میزاشتم تا یکبار دیگه مرور کنم کجاي کار رو غلط رفتم که زندگی ام به اینجا رسید .  

 درست همینجا توي شهر غریب با دختر کوچولویی که میگن دخترمه.  

 خوشحالم   نگم برات بابا که چیا کشیدم ولی الان بعد اونهمه سختی از اینکه تو رو دارم_ 



 

 

 

767 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 میخواستم کنار مبل برم تا شاران رو روي اون بزارم که صداي زنگ در باعثشد  

 دوباره دخترکم گریه رو از سر بگیره. لعنتی نثار کسی که این موقع شب اینجاست  

 کردم و با عجله در حالی که همچنان شاران رو توي بغلم تکون میدادم جلوي در  

 دنش پشت در جا خوردم .یک قدم بهعقب برداشتم.  رفتم. در رو که باز کردم از دی

 بدون توجه به من با عجله داخل اومد و بچه رو از بغلم گرفت و در حالی که با  

 صداي بلند گریه میکرد محکم به خودش فشار می داد.  

 حالا به جز صداي گریه ي شاران، صداي گریه ي مادرش هم اضافه شد و من  

 رو آروم میکردم.  نمیدونستم چطور باید هر دو

نمیدونستم از این صحنه و وابستگی اش به بچم آروم باشم یا از نداشتنشون اینهمه مدت  

 عصبانی .  

 هنوز بین دوراهی مونده بودم که کیفی به سمتم دراز شد. سرم رو بلند کردم تا ببینم  

 کی اینکار روکرد که با نگاه اخم آلود امیرعلی مواجه شدم؛  

 کیف لباساي بچست... بگیر... امشبو پیشت بمونن تا فردا تکلیفشونو مشخص کنم  _ 

اینبار طبق قراردادمون  _ انگشت اشارش رو بلند کرد و چند بار جلوي صورتم تکون داد؛  

 پیش میریم داراب خان مشیري  

 این حرف رو زد و بدون خداحافظی از گلارین رفت. من موندم وخانواده ام...  

 و دخترکانم که هر دوشون در حال گریه بودند...   من موندم
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 یک قدم برداشتم، کنارهر دوشون نشستم و با صدایی که از هیجان میلرزید گفتم:  

 بلند شو گلارین شاران از دست رفت از بس گریه کرد...  _ 

 باید بعدا فکري به حال خشمم میکردم. فعلا آرامششون برام مهمتر بود. 

 اي قهوهاي رنگ سالن ایستادم. چشمام رو آروم بستم، تمام  نفس زنان کنار مبل ه

 تلاشم رو میکردم تا بغضم نشکنه و اشکم جاري نشه. دستپاچه بودم و دلم براي  

 داشتنش پر میزد. با قدمهاي نامتعادل مبل رو دور زدم و آروم روي زانوهام نشستم.  

یومد و یک چیزي راه گلوم رو  وقتی به این فکر میکردم که چند ساعت نداشتمش نفسم بند م

 میبست .  

 سرم رو جلو بردم، نزدیک صورتش مکث کردم و عطر تن دخترکم رو عمیق نفس  

 کشیدم. گریه میکرد و گاهی ساکت میشد. انگار کر شده بودم و فقطبراي آرامش  

 خاطرم باید لمسش میکردم و با عطر تنش زنده میشدم. دست کوچیکش رو توي  

 مزمه کردم؛  دستام گرفتم و ز

 خوبی دخترکم؟ دلت براي مامان تنگ نشد؟  _ 

 باورم نمیشد که الان کنارش نشستهام. من همون چند ساعت که نداشتمش انگار  

 سالها ازش دور بودم .یک قطره اشک بدون اجازهی من روي صورتم ریخت، آروم  

ایی خوش  پیش باب_ خندیدم، در حالی که صدام میلرزید با صداي آرومی ادامه دادم؛ 

 گذشت؟  
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 لبم رو به گوشش نزدیک کردم و زیر گوشش زمزمه کردم؛  

 به جاي منم دیدیش؟ بغلش کردي؟ آره شاران!  _ 

 من دیوونه نشده بودم بلکه زنی بودم از جنس دلتنگی... زنی رنجور که همیشه در  

 سخت ترین شرایط بهترینهاي زندگیش رو از دست میداد... زنی تنها بدون داشتن  

 حامی... بدون داشتن مرد... مردان زندگیام خیلی زود تنهامگذاشتند...  

بلند شو گلارین  _ توي حال و هواي خودم بودم که صداي داراب رو شنیدم؛ 

 شاران از دست رفت از بس گریه کرد...  

انقدر نزدیک تازه راه هاي شنواییم  شنیدن صداش، اونم 

 رو باز کرد. نگاهم میخه 

 چهرهی اشک آلود دخترکم شد و بلافاصله در آغوشش گرفتم . 

ایستادم و یک دور نگاهم رو توي سالن کوچیک چرخوندم. اینجا بودنم رو درک نمیکردم.  

 انگار که  

ب نشستهام؟ فضاي نیمه  توي فضا معلق بودم. چرا یادم نبود که من الان توي خونهی دارا

 روشن خونه با وسایل کمش توي ذوق میزد. سرم به سمت د ِرِ ورودي چرخید، بسته ََِر  

 د ي خونه و نبودن امیرعلی باعث شد یک قدم به عقب بردارم. پام به لبهی 

میز وسط گیر کرد، قبل از افتادنم دستی بازوم رو محکم گرفت و باصدایی که از خشم میلرزید 

 گفت:  

 چته؟ چرا انقدر ماتت برده؟  _ 
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 همه جاي خونه به طرز وحشتناکی ساکت شد و فقط صداي ضربان قلبم بود که  

 واضح شنیده میشد. دستم روکشید و آروم به سمت مبل هدایتم کرد.  

 من مثل انسانهایی که تازه بیناییشان رو به دست آورده بودند با تعجب و با چشمانی  

 خیره بودم. نفس بلندي کشید و گفت:  گرد شده فقط به حرکاتش 

 به بچه شیر کمکی دادم ولی انگار چون عادت نداشت اذیت شد...  _ 

 نگاهش رو از چشمام دزدید و آروم ادامه داد؛  

 بهش شیر خودتو بده  _ 

 آب دهانم رو قورت دادم. من هنوز موقعیت الان رو درک نکرده بودم و چیزي از  

 حرف هاي داراب متوجه نمی شدم.»امیرعلی تنهام گذاشت؟ اونم توي این موقعیت؟«  

 دستش رو لاي موهاش گذاشت و چند قدم به عقب برداشت. به تنها دري که به سالن  

 دید داشت اشاره کرد و همونطور که به همون سمت میرفت، گفت: 

 میرم اتاقو براتون آماده کنم  _ 

نوز همون پیراهن قرمز تنم بود. گوشی نداشتم که با امیرعلی  به خودم نگاهی انداختم، ه

 تماس بگیرم و دلیل این کارش رو ازش بپرسم. کاش دوباره بهش اعتماد  

 نمیکردم. صداي جیغ شاران اینبار من رو به خودم آورد. با این پیراهنی که تنم بود  

 شیر دادن برام امکان پذیر نبود.   

با داراب رو به رو شدم و اصلا نمیدونستم باید چطور باهاش حرف من بعد از هشت ماه دوباره 

 بزنم.   
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 رسمی یا صمیمی؟  

 مثل دو تا دوست یا مثل زن و شوهرها؟  

 من نسبت خودم رو با داراب گم کرده بودم. ح ِس بدي دارم و این حس با بیرون اومدن  

 داراب از اتاق و جملهاش تشدید شد؛  

 د؟ انقدر برات بی اهمیته گریه کردنش؟ یا از بودن  گلارین بچه خودشو هلاک کر_ 

 کنار من میترسی؟  

 نمیتونم بهت بگم که وقتی کنارت هستم از هیچی نمیترسم جز خودم .

م نِ بی اراده  

 دیگه هستم  

 َََِقع 

 که براي لمس آغوش و عطر تنت بی قرارتر از هر مو.   

ی از اینهمه ح سِ خوب وحشت زده  نمیتونم بهت بگم انقدر کنارت احساس خوبی دارم که گاه

 میشم.  

 من از تو نمیترسم، از خودم میترسم!  

 با چند قدم بلند خودش رو به من رسوند، سالن خونه به پونزده متر هم نمیرسید،  

 بیشتر شبیه سوییت بود تا خونه.به قصد گرفتن شاران دولا شد، اما من بچه رو بیشتر  

 به خودم فشردم و آهسته زمزمه کردم؛  

 لباسم مناسب شیردهی نیست  _ 
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بعد از گفتن این جمله ل ِب زیرینم رو محکم بین دندونهام گرفتم جوري که از درد چشمام رو 

 بستم.  

 و به چشمام دوخت. نفس عمیقی کشیدو دوباره به سمت  چند ثانیهاي نگاه خیره اش ر

 همون اتاق رفت. آروم شاران رو توي بغلم تکون میدادم و زمزمه میکردم؛  

 عزیز دلم آروم باش گلم. الان میرم توي اتاق بهت شیر میدم...  _ 

 گُلَ َکم، دختر عزیز من 

 همونطور که در حال آروم کردن دردونهام بودم، پیراهن آبی مردونه اي جلوي  

 صورتم قرار گرفت. سرم رو بلند کردم و بدون تعارف آروم پیراهنش رو از دستش  

 گرفتم. به در اتاق اشاره کرد و گفت:  

 میتونی بري اونجا لباست روعوض کنی  _ 

 تنم از هیجان میلرزید. من دلم  عطر خو ِش تنش تمام مجاري تنفسیم رو پر کرد. 

براي این مرد عجیب تنگ شده بود... چرا از هم دوریم در حالی که یک وجب فاصله هم  

 نداریم .  

خودم رو به اتاق رسوندم که صداي داراب در حالی که چیزي روجا به جا میکرد به گوشم  

 رسید؛ 

کمک میخواي گلارین؟ _ 

 صداش، انگار که می  

 َََُ ََِتن  
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سیده بود بدون هیچ کم یا زیاد شدن خواد به دوستش پیشنهاد کمک بده، اما من داغ  عادي پر

 شدم و صورتم به عرق نشست. من بی جنبه نه ماه  

 نداشتمش و داراب باید کمی مراعاتم رو می کرد. لرزون اما با صدا ِي آروم »نهاي«  

 زمزمه کردم که محال ممکن بود صدام به گوشش رسیده باشه. در حالی که شاران  

 رو که نسبت به لحظهی ورودم آروم تر شده بود، روي تخت گذاشتم ،عطر اتاق رو  

 راي اشک از چشمام مثل سیل جاري  با ولع نفس کشیدم. بغضم شکسته شد و قط

 شدند. زیپی که کنار لباسم داشت رو باز کردم و با دستاي لرزون پیراهن رو از تنم  

 در آوردم و روي صندلی کنار پنجره گذاشتم. پیراهن داراب رو بهبینیم نزدیک کردم  

 و بعد پوشیدمش. جوراب شلواري مشکی که از قبل پام بود رو در نیاوردم. دکماي  

 بالاي لباسم رو باز کردم، آروم کنار شاران ، به پهلو دراز کشیدم، تا دخترکم رو  

 آروم کنم. با عطش مشغول نوشیدن شیرهی جانم شد. انقدر تند تند که انگار کسی  

 دنبالش کرده بود. خندهام گرفته بود و با چشمانی خیس و ستاره بارون نگاهش کردم.  

شاران میبینی سه _ ن میومد زمزمه کردم؛  در حالی که نفسم به سختی بیرو 

 تایی کنار همیم... من خوابم مگه نه!  

باور این شرایطی که توش گیر کرده بودم برام سخت بود. حس هاي بدي داشتم، هم  

 میخواستم که از اینجا، جایی که نقطه نقطهاش عطر داراب هست دور بشم و هم  

 و ِد من هم نمیدونستم که چه چیزي  حریصانه این عطر رو وارد ریه هام میکردم. خ
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 میخوام... کنارش باشم یا نباشم...شاید تا دیوانه شدنم راهی نموندهبود...  

دست چپم که آزاد بود رو بلند کردم و آروم موهاي دخترکم رو نوازش کردم. الان آروم تر  

 شده بود و سرعتش در خوردن کمتر شده بود. ریز ریز خندیدم و »شیطون  

 به لقب هایی که داشت اضافه کردم.    بلا« رو

 سرم رو روي بالشت گذاشتم و چشمام رو آروم بستم. فکر و خیال یک لحظه هم  

 رهام نمیکرد. نمیدونم چند دقیقه گذشته بود که احساس کردم شاران دیگه علاقه اي  

 به شیر خوردن نداره. دخترکم رو روي تخت دو نفرهاي که روش خوابیده بودیم جابه  

 ا کردم. پتو رو روي سرش مرتب کردم و خودم هم کنارش دراز کشیدم و به عادت  ج

 همیشگیام یکی از پاهام رو دراز کرده و به دیوار تکیهاش دادم . 

آرنجم رو روي چشمام گذاشتم و به روزهاي سختی که گذرونده بودم فکر کردم. نیم ساعتی  

 گذشت،  

 در اتاق دوبارههوشیارم کرد. دستام   کم کم چشمام گرم شده بود که صداي باز شدن

رو به همون حالت گذاشتم و هیچ عکسالعملی نشون ندادم. ضربان قلبم دوباره بالا رفت.  

 صداي قدم ها و عطر سرد داراب نزدیک تر شد. شنیدم که به دختر کوچولوم گفت:  

 عزیز دل بابا چه ناز خوابیدي... خوب بخوابی عشقم  _ 

 دوباره صداي قدم و دور شدن عطر تنش، انگار که فقط براي شب بخیر به دخترش  

 اومده بود. آروم نفسم رو بیرون فرستادم. اما وقتی نفسش کنار گوشم پخش شد انگار  
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 ی قرارم رسوام نکنه.  که از د ّرهاي به پایین سقوط کردم. نفسم رو حبس کردم تا قلب ب

 آروم و نرم گونهام رو بوسید و عمیق نفس کشید. لبش رو چند ثانیهاي روي گونهام  

 گذاشت. دوباره اشک مهمان چشمام شد ولی تمام تلاشم رو کردم تا پایین نچکه. اینبار  

 مخاطب شب بخیرش من بودم؛  

 خوب بخوابی بی معرف ِت من  _ 

 ملحفهی نازکی روي سرم گذاشت و دور شد. وقتی صداي بسته شدن در بلند شد.  

 روي تخت نشستم و چند بار پشت سر هم نفس کشیدم، قطره هاي اشک مثل سیل از  

بخدا بی معرفت  _ روي چشمام پایین چکید. مشتی روي سینهام کوبیدم و نالیدم؛ 

 نیستم... نیستم داراب... نیستم  

   " داراب"

 صبحه و دل من آروم و قرار نداره. باید این زندگی رو هر طور شده   ساعت سه

 جمعش کنم. دیگه نه من و نه گلارینی وجود نداریم. حالا دخترکی بین ما هست که  

 باید خوشبخت بشه. بلافاصله گوشی رو از روي میز بر میدارم و بدون توجه به 

 یک بوق سریع تماس وصل  زمان نامناسبش شماره ي امیرعلی رو میگیرم. بعد از 

 میشه، انگار او هم مثل من بی خوابه که انقدر واکنشش زود و پر از دلهره بود؛  

اتفاقی افتاده داراب؟! بیام دنبالش؟! گلارین خیلی اذیت شد؟! پشت سر هم و رگباري کلمات _ 

 رو ردیف میکرد. با صداي آرومیگفتم:  
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 چه خبرته آروم باش، همه چیز خوبه  _ 

 س عمیقش رو شنیدم و چشمام رو با درد بستم. زندگی ام طوري شده بود  صداي نف 

 که یک غریبه از آرامشمون نفسش رو رها میکرد. با صدایی که اینبار به خاطر  

باید باهم برگردیم  _ سهل انگاري ام کمی از خشم میلرزید ادامه دادم؛ 

 ایران... من و گلارین و دخترکم  

 سکوت پشت خط آزارم میداد. شاید چند دقیقهاي این سکوت طول کشید. صداي  

 لرزون امیرعلی کلافه ِ ام میکرد. با همون لحن گرفته گفت:  

 داراب، گلارین خیلی تو این مدت سختی کشیده و خیلی هم حساس شده...  _ 

 رادرانه اي  بدم میومد از شنیدن این حرفها، با اینکه هیچ وقت نگاهی غیر از نگا ِه ب

از زانیار و امیرعلی ندیده بودم اما باز هم شنیدن این حرف ها از زبون مر ِد دیگهاي برام  

 سخت بود.   

 بزار آروم آروم خودم بهش بگم... همه چیزو...داراب تو رو بهاون خدایی که  _ 

 میپرستیش، دلگرمش کن 

 هم فشردم. براي   حرفهاش رو نمی فهمیدم. چشمهام رو محکم بستم و لبهام رو روي

 گفتن حرفهاي بعدش بیشتر مکث کرد. انگار زدن این حرف ها بیشتر انرژي  

 میخواست ؛ ولی بالاخره به زبون آورد، حرف هایی رو که باعث شد روي مبل  

 بشینم و با پاهام روي زمین ضرب بگیرم؛  
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 ، من  آب تو دلش تکون بخوره، اشکی از چشمش بیاد حالا چه بیدلیل و چه بادلیل_ 

 به عنوان برادرش میدونم با تو چیکار کنم. گلارین اینجا تو تنهایی خیلی شکست  

 ولی باز هم مقاومت کرد.   

آهی کشید... ضربه هاي پاهاي منم بیشتر و پر تشویش تر شدند...با صدایی که آروم تر شده  

 بود ادامه داد؛  

 دخترعموت به وجود  الان دیگه توان مقاومت نداره. خودت یه تنه مشکلاتی که _ 

 آورد رو به دوش بکش و نذار دوباره دلهره به جونش بندازه. آیندهاي براش بساز که  

 گذشتش در مقابلش زانو بزنه. خوشبختش کن که لیاقت گلارین چیزي فراتر از خوشبختیه.  

 سرم رو پایین انداختم و تک تک جملایی رو که امیرعلی همراه با بغض به زبون  

 ادم. شنیدن این حرف ها سخت بود. کلمات توي سرم پرواز می کردند.  اورد گوش د

 زیر لب گفتم:  

 تو از مهتاب چی میدونی؟! _ 

 و آروم تر از من جواب داد؛  

 فردا بهت زنگ می زنم و همه چیز رو بهت میگم ...  _ 

 گوشی رو بدون زدن هیچ حرفی قطع کرد. انگار دیگه توانی هم براي حرف زدن  

نداشت. ولی من موندم و هزار فکر و خیال از گذشته و امروزم... فکرهایی که هر کدوم  

 غول بی شاخ و دمی می شدند و مغزم رومیخوردند...  

 هر کجاي قصه رو میگرفتی مهتابش پررنگ بود...پررنگ تر و ترسناک تر...  
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 ی فکر کردم  روي کاناپه دراز کشیدم، دستام رو روي چشمام گذاشتم و به قرار فردای

 که آدمش هیچ کجاي زندگی ام نبود ولی همه چیزش رو از برَ بود.  

   "گلارین"

خورشید طلوع کرده بود و نورش به صورت دایره هاي کوچیک از پرده ي سفید اتاق گذشت  

 و شکل هاي جالبی روي پارکت قهوهاي به وجود آورد . 

آروم از کنار شاران بلند شدم تا بیدار نشه، دیشب خیلی بدقِ لِق بود و هر کاري میکردم آروم  

 نمیشد .  

 پتوي تقریبا نازکی که دیشب داراب روي سرم گذاشته بود رو از روي پاهاي جمع  

 شده ام کنار زدم ، سرم رو به تاج تخت تکیه دادم و با چشمهایی که مثل شقیقهام درد  

 به آینهاي که روبه روي تختم نصب شده بود خیره شدم! می کردند 

 پوزخندي روي صورتم نشست؛»عجب لوازمی روي صورتم کار کرد این ساناز  

 جون، با اینهمه آه و گریه آرایشم تکون نخورده بود«  

درد سرم انقدر زیاد شده بود که براي آرامشم دستم رو داخل موهام بردم و شروع به ماساژ  

 کردم، در اتاق که آروم باز شد، سرم رو در حالی که مردمک   دادن کف سرم

 چشمام میلرزید بلند کردم و نگاهم روي در ثابت شد. وارد نشد و به چهارچوب در  

 تکیه داده بود و نور خورشید درست توي صورتش میتابید و همین باعث شد که  

 طلوع کرده بود    تصویرش کمی ناواضح دیده بشه. انگار که خورشید فقط براي همین
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 که بین نگاهمون فاصله بندازه!  

 چشماش رو با نفس عمیقی بست و بعد ، آروم بازشون کرد. شاید داراب هم مثل من  

براي لمس حضورم و برهم زدن نظم زندگیاش نیاز به آرامش داشت. تکیهاش رو از  

 چهارچوب در برداشت و به جایی که در معرضدیدم قرار نداشت اشاره کرد؛  

میتونی از حمام استفاده کنی... همه چیز برات آماده کردم شاید سرخ شدن بعد از شنیدن  _ 

این حرفش کمی غیرمنطقی به نظر میرسید ولی من مثل نوعروسانی که تازه با شوهراشون تنها  

 میشن، خجالت زده سرم رو پایین انداختم  

 و آهسته زیر لب زمزمه کردم؛  

 ممنونم  _ 

 م به زور و اجبار از دهنم خارج شد. به جاي اینکه از اتاق  فقط همین یک کلمه ه 

 خارج بشه وارد شد و گفت:  

 مواظب شاران هستم برو به کارت برس  _ 

 شاران رو یک طو ِر خاصی تلفظ میکرد ،یک جور با حسرت و شاید دلتنگی...  

 با پاهایی لرزون از روي تخت پایین اومدم. نگاهی به دختر کوچولوم انداختم و  

لبخندي از روي عشق و یا شاید هم اضطراب روي لبهام نشست. ازاتاق بیرون رفتم و به سم ِتِ 

 تنها دري که توي راهرو قرار داشت رفتم. وارد حمام شدم، کنار کمدي  

 رو باز کردم که با دیدن لباسهایی که   که روي دیوار قرار داشت ایستادم، درش

 مرتب تا شده بودند متعجب شدم. اولین لباسی که به رنگ لیمویی بود رو بلند کردم.  
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 پیراهن آستین کوتاهی بود که کوتاهیش تقریبا تا روي زانوم میشد.  

 لباس رو گوشه  

 جایی که    کمد پرت کردم که با دیدن چیزي که زي رِ پیراهن قرار داشت چشمام رو تا

 جا داشت باز کردم، طوري که احساس کردم هر لحظه قراره از کاسهاش بیرون بزنه.  

ست لباس مشکی طوري بهمم ریخت که دستم مشت شد و نفسام به شمارش افتاده داراب رو  

 گستاخی می ََِر  

 بود. من این کا دونستم و دلیلی براي این صمیمتش پیدا 

 دیشب تا حالا دختر چشم آبی بیشتر پررنگ شده  نمیکردم در حالی که توي سرم از 

 بود و هنوز درک کردن اینکه توي زندگیاش یک زنی غیر از من وجود داره برام  

حل نشده و من رو تا مرز جنون پیش میبرُد. با نوک انگشتام در حالی که لبهام رو با چندش  

 نگاهش  جمع کردم گرفتمش و مثل چی زِ بی ارزش بالا آوردمش ،با پوزخند  

 کردم و او یادش رفت که الان من دخترکش رو شیر میدم و دیگه این به دردم نمیخوره .  

 شاید قبلا به دردم میخورد اما حالا...  

 سرم رو تکون دادم و با اعصابی ناآروم شروع به در آوردن لباسهام کردم. 

 ** 

 م بود. من پیراهن  وقتی از حمام بیرون اومدم همون لباسهایی رو که دیشب پوشیدم، تن

 داراب و عطرش رو به اون پیراهن زیباي لیمویی ترجیح میدادم.  

 این حسهاي  
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 مزخرفم، خود من رو هم کلافه کرده بود. گاهی عاشقش بودم و گاهی با یادآوري  

 چیزهاي جدیدي که ازش شنیده بودم دچار ح سِِ نفرت میشدم. اما عشقم امان از این  

 معقوله که گاهی عقل رو به شدت زایل میکنه.  

 موهام رو دور حولهی سفیدي پوشوندم و به طرف اتاقی که شاران خواب بود رفتم.  

 کنار د ِرِ اتاق رسیدم که صداي صحبت کردنش رو با دردونهام شنیدم؛  

 خلاصه پرنسس کوچولو بزرگ تر که شد تازه متوجه شد که داستان زندگیش اون  _ 

 چیزي نبود که مادرش تعریف میکرد  

 اخم غلیظی روي صورتم نشست و خودم رو کنار در اتاق رسوندم ،گوشهاي ایستادم  

 و از بیرون نمایشی که راه انداخته بود رو تماشا کردم، میخواستم ببینم آخر قصهاش  

 َِق 

به کجا می رسه .یک دستش رو به سرش تکیه داده بود و با نگاهیپر از عشق، غر صورت 

خوابیدهی عزیزکم بود. چشمام روي دست دیگهاش خیره موند که در حال نواز ِش پشت  

 حظه حسرت عجیبی روي دلم سنگینی کرد دست شاران بود. براي یک ل

 و حالم از خودم به خاطر این فرار بهم خورد. صداش باعث شد از فکر بیرون بیام  

 و به ادامهی داستانش گوش بدم؛ 

 میدونی دختر بابا چیشده بود؟! اصلا دختر کوچولوي ما پرنسس نبود یه دختر  _ 

ودن اخم هام از همباز شدن.  فقیري بود که فقط جاش رو با یه پرنسس عوض کرده ب

 ناخودآگاه لبخندي روي لبم نشست و نفسم رو با خیال راحت  
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از سینه ام خارج کردم. داشت قصهی شاهزاده و گدا رو تعریف میکرد. صداي خنده امکمی بالا  

 رفت که باعث شد س ِر داراب به سمتم برگرده. دستش رو از دست شاران  

 آروم از کنار شاران بلند شد وهمونطور که  جدا کرد، روي گونهاش رو بوسید.

 چشمام بود نزدیک من شد و درست روبهروم ایستاد. جز جز صورتم رو ََِمیخ نگاهش  

با دقت نگاه کرد و بیشترین مکث رو روي لباس تنم داشت. دستش بالا اومد و درست نزدیک  

 روي   گونهام متوقف شد، حرارت دستاش پوستم رومیسوزوند اما قبل از اینکه

صورتم بشینه مشتش کرد. چشماش رو بست و عمیق نفس کشید. از کنارم گذشت و زیر لب 

 زمزمه کرد؛  

 صورتت گلارین... دلم براي...  _ 

عجولانه تصمیم گرفتی بدون اینکه به   _ حرفش رو قطع و جمله اش رو ناشیانه عوض کرد؛ 

 عواقبش فکر کنی  

 و مثل باد از کنارم گذشت. چند ثانیه اي به جاي خالیاش خیره موندم ،دلم از قضاوتش  

 گرفت و دوباره چشمهی اشکم جوشید. اما قبل از پایین ریختن باعجله به سمت  

 ورتم رو چند بار با آب سرد شستم. به تصویر خودم توي آینه نگاه  سرویس رفتم وص

 کردم، دوست داشتم جملهاش رو اینطوري کامل کنم؛»دلم براي صور ِت خودت تنگ شد«  

 پوزخندي روي لبم نشست و با شنیدن صداي گریهی شاران از سرویس بیرون اومدم  

 ه راه انداخته بود، خودم  و بدون توجه به سر و صدایی که داراب توي آشپزخونه ب
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 رو با شاران سرگرم کردم. 

 شیرش که تموم شد میخواستم پشتش رو بزنم که صداي داراب از آشپزخونه بلند شد؛  

 گلارین بیا صبحونه رو حاضر کردم  _ 

 خندهام گرفته بود، انگار نه انگار که شکا ِفِ عمیقی بین ما افتاده بود. خیلی راحت  

 تر از اون من رو براي خوردن صبحانه صدازده بود.   میز چیده بود و راحت

 داراب ضربان  

 َنِ 

 اگه بگم هیجان زده نشدم دروغ گفتم. هر بار شنیده شدن اسمم از زبو 

 قلبم رو بالا میبرد. اولین بار هم همینطور که صدام زد عاشقش شدم .

 عاشق »خانوم  

 گلارین« گفتنش و حالا بعد از این همه مدت...  

 نگ موبایل داراب از فکر بیرونم آورد. هنوز زنگ گوشی اش رو عوض  صداي ز

 نکرده بود. دچار اضطراب شدیدي شده بودم. اطرافیان داراب من رو کنارش 

 نمیخواستند و این همیشه برام سخت بود. صداي آروم صحبت کردن داراب باعث  

 زون کنار مبلها  شد با عجله شاران رو بگیرم و از اتاق خارج بشم. با قدم هاي لر

 قرار گرفتم و به صداي صحبت کردن داراب از توي آشپزخونه گوش دادم؛  

 تا دو سه روز دیگه ایرانم ... _ 

 ..._ 
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 میام حلش میکنم ...  _ 

 ..._ 

 میدونم که قراره بیاد اینجا ...  _ 

 ...._ 

 اه گفتم میدونم قراره براي مداوا بیاد...  _ 

 ..._ 

 خودم زنگ میزنم، خداحافظ  _ 

 احساس کردم با این زنگ کلافه شده بود. توي فکر بودم که صداش اینبار در حالی  

 که مخاطبش من بودم به گوشم رسید؛  

 شارانو بزار روي مبل بیا اینجا  _ 

 از دیروز ظهر تا الان هیچی نخورده بودم.شیري همکه به بچه دادم ،باعث ضعفم  

 شده بود. بدون هیچ مخالفتی همین کار رو کردم و به طرف آشپزخونهی کوچیکی  

 که کنار در ورودي قرار داشت به راه افتادم. روي میز کوچیک دونفره، صبحونهی  

 نشست. با پاهایی لرزون کنار   تقریبا کاملی چیده بود و خودش هم روي صندلی

 صندلی رفتم و آروم روي صندلی نشستم. قبل از اینکه رویش کامل جاگیر بشم،  

 یکبا رِ دیگه صداي زنگ گوشیش باعث شد نگاهم ناخودآگاه روي اسکرینش ثابت  

 بشه و با هر بار روشن و خاموش شدن اسم مهگل دستهاي منم مثل قلبم شروع به 

 فاصله بلند شدم و میخواستم از آشپزخونه خارج بشم که دستم کشیده  لرزیدن بکنه. بلا

 شد و مانع از رفتنم شده بود. هر چی تقلا هم کردم فایده نداشت . 
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 بدون توجه به زنگ  

 موبایلش سریع جلوم قرار گرفت. سرم رو پایین انداختم تا چشماي غمزده ام رو نبینه.  

 گلارین _ دستش زیر چونهام قرار گرفت و با درد اسمم رو صدا زد؛ 

 چند بار سرم رو به چپ و راست تکون دادم تا دلم رو که هوایی شده بود خفه کنم.  

 اما داراب شمشیر رو از رو بسته بود.  

 حوله رو از دور موهام باز کرد و روي صندلی گذاشت. موهاي نمدارم دورم ریختن.  

 موهام فرو کرد و چشماش رو بست. آروم زمزمه کرد؛  دستش رو توي

 سشوار توي حمام بود... هنوز این عادت خشک نکردن موهات رو ترک نکردي؟  _ 

 هنوز عادت جدیدي توي زندگیش وجود داشت؟  

 َنِ 

 هام رو یادش بود در حالی که ز  

 راب  بدون پلک زدنی، اما با ذهنی پر از خطهاي سیاه و پررنگ نگاهش کردم و دا

 همچنان محو صورت تغییر کردهام بود.  

 دست روي صورتم گذاشت و با لمس گونه ام نجوا کرد:   

 زیاد تغییر نکردي...هنوز گلارین خودمی  _ 

 او کجاها ِسیر میکرد و من کجاها... من فقط اسم مهگل جلوي چشمام قرار داشت اما داراب...  

 دستش پوست صورتم رو نوازش کرد.   

 م به تو رفت... نرم و لطیف  صورت شاران_ 
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 و باز هم لمس کرد، پلک بستم و قطره اشکی از چشمم پایین چکید.  

اشکم با نوک انگشتانش مهار شد و لبم با خشونت اسیر لبهاي مردانه اي که بدون هیچ  

 انعطافی  

 فقط میبوسید. انگار که بعد از دیدن هزاران سراب تازه به دریاچه اي پر آب رسیده  

 قلبم میزد و نمیزد. احساساتم بین خواستن و نخواستن سردرگم بودند. داراب  باشه. 

 بی وقفه میبوسید... بدون هیچ مکثی... با خشونت و گاهی نرمش...  

 دستاي من هم بلند شدند تا پشت گردنش قرار بگیرند ، اما صداي دوبارهی زنگ  

 گوشی باعث شد دستام رو مشت کنم و کنارم قرار بدم. به پس لرزاي دلم »لعنتی«  

 فرستادم و انقدر تکون خوردم تا من رو ول کنه. داراب اما بیتوجه به صداي  

 مزخرف زنگ گوشیاش بود.  

 م نشست چشمام گرد شد و نگاهم روي چشمان غمزده و  شوري اشک که توي دهن

 اشکآلود داراب نشست. قلبم براي لحظهاي نزد. کجاي کائنات به مانساخت که این  

 طور درمانده شده بودیم؟  

 کمی بعد آروم رهایم کرد .یک دستش رو روي شونهام گذاشت و با شصتش روي  

 گرفتگی صداش باعث شد به خودم   لبم رو لمس کرد، قلبم از هیجان این تماس لرزید.

بیام و کمی فاصله رو زیادتر کنم. هر کلمه اي که از دهنش خارج میشد پر از دلتنگی و گلایه  

 بود؛  
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 چطور انقدر راحت ترکم کردي گلارین؟!  _ 

 سرم رو به سمت گوشی کج کردم و مثل خودش پر از گلایه نجوا کردم؛  

 راحت نبود...   _ 

 خط نگاهم رو گرفت. شونام رو محکم فشار داد و من رو توي آغوشش فشرد.  

 سرش رو تا کنار گوشم پایین آورد. پشت لالهی گوشم، جاي خالم رو بوسید و گفت:  

 همه چیزو برات توضیح میدم. فقط دیگه ترکم نکن  _ 

   " داراب"

 تعجب و  دیشب که زنگ خونه زده شد و جلوي در رفتم. با دیدن شخص پشت در، م

 شگفتزده شده بودم. اصلا فکرش رو نمیکردم که گلارین رو اینجا و پشت در  

 خونهام ببینم .  

 چه برسه به اینکه تمام دیشب رو روي تختم بخوابه و از حمام خونهام استفاده کنه.  

 درست مثل گذشته... همونطور ملموس و نزدیک. اینها براي من خو ِد زندگی بود.  

 تنشون پر از هیجان بودم و با فک ِرِ لحظاتی که گذروندم، لبخند  تمام لحظاي داش

 ملایمی روي لبم نشست.   

 تمام دیشب رو بیدار موندم، در رو قفل کردم. هنوز روي کاناپه کامل دراز نکشیده  

 بودم که دوباره نشستم. به کلید روي در خیره شدم و با قلبی لرزون دوباره کنار در  

 قرار گرفتم. کلید رو از روي در برداشتم. چشمام رو لحظهاي بستم ،نفس عمیقی  
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 کشیدم و با حالی خراب روي مبل دراز کشیدم. میترسیدم دوباره منرو ترک کنه.  

ده بود و کاري هم از دستم بر نمیومد. مثل الان که  این ترسم توي ضمیر ناخودآگاهم ثبت ش

 توي این رستوران کوچیک محلی نشستهام و منتظر امیرعلی هستم. در حالی  

 که گلارین و شاران توي خونه ش رو با دست ََِر 

 اي هستن که د هاي لرزون قفل کردم  

 صدا  و از خونه خارج شدم و صداي پر از بهت گلارین رو که با تعجب اسمم رو 

 میزد پشت در جا گذاشتم.  

 دستام رو توي هم قفل کردم و با پاهام روي زمین ضرب گرفتم. آب دهنم رو قورت  

 دادم و هر چند ثانیه یکبار به ساعت مچیام نگاه میاندازم. به گلهاي خشک شدهی  

 روي میز خیره شدم و با دیدن گل یادم میاد که گلارین چقدر به گل و گیاه علاقه داره.  

 شاید برگشت با خریدن یک دسته گل، روي کار زشت و ترسناکمسرپوش بزارم. از  

دي ِ شب تا حالا خودم هم از خودم ترسیدم چه برسه به گلارینی که تازه یک شب پیداش  

 کردم.  

 حتما باید در مورد ترسم با یک مشاور ِخبره صحبت کنم. نکنه که این ترس همیشه  

 بشه؟  با من بمونه و گلارین اذیت 

 با این فکر که قراره زندگیام سر و سامونی بگیره خندهام گرفت و من تا کجاها پیش رفتم .  

 صداي »سلام« رساي امیرعلی باعث شد از فکر بیرون بیام و از روي صندلی 
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 کوچیکی که هر لحظه احساس میکردم قراره بشکنه بلند بشم. رو به روش ایستادم  

و دستم رو دراز کردم. دستش رو توي دستم گذاشت و در حالی که به صندلی اشاره میکرد  

 گفت:  

 بفرمایید... ببخشید دیر شد  _ 

 سري تکون دادم و او هم میز گرد قهوه اي ر دور زد و صندلی کهرو به روي من  

 بود رو براي نشستن انتخاب کرد. انگار براي نشستن هم آداب خاصی داشت. طول  

 ید تا به خودش مسلط بشه . آخه شروع کنندهی قرا ِرِ امروزمون خودش بود؛  کش

 دیشب تا حالا کسی بهت زنگ نزد؟  _ 

 با سؤالش که یکهو و بدون مقدمه بود، چشمام رو جمع کردم و با پایین ترین ح ِد صدا گفتم: 

 چطور؟  _ 

 رد و کلافه زمزمه کرد؛  نفسش رو پر صدا بیرون فرستاد. دکمهی بالاي پیراه ن آبیش رو باز ک 

 اینجوري نگام نکن داراب من براي آرامش گلارین خیلی جاها سَ َرک کشیدم...  _ 

 همه 

 زیر و ب ِم چیز و در آوردم 

حالت صورتم هیچ تغییري نکرد و همچنان پر از شَک و تردیدخیرهاش بودم. لبم رو روي  

 همساییدم و گفتم:  

 چی به تو میرسه؟  _ 
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عینکش رو از چشمش در آورد و آهسته روي میز گذاشت. دستاش رو توي هم قلاب مرد و به 

 جلوخم شد؛  

 چند تا چیز... اولینش آرامش گلارین که مهمترین چیزه... توي این چند ماه آب  _ 

 شدنش به اندازهی کافی من و زانیار رو اذیت کرد...  

 م به زبون میاورد. انگار  بین تمام جملاتش مکث میکرد. اما حرفهاش رو محک

دومین ومهمترین چیز... به _ داشت تک به تک جملاتش رو یک جورایی توي مغزم فرومیکرد؛  

برادرش قول دادیم که مواظبش باشیم براي زدن این حرف بیشتر مکث کرد و شاید هم ت ِه 

 صداش بغض مردونهاي نشسته  

 بود.هنوز قانع نشده بودم. پرسیدم؛  

 ط زندگیش پیداتون شد؟!  و چطور یهو وس_ 

نتونست آرامشش رو حفظ کنه. کمی نیم خیز شد و با صدایی کهکمی عصبی شده بود ادامه  

 داد؛  

 این چیزا توي اصل ماجرا فرق میکنه؟ میخواي به خانوادت برسی یا نه؟  _ 

 خودش مرد بود! چطور متوجه نمیشد که من چی میکشم؟ کلافه دستی داخل موهام  

 کشیدم و سیگاري از جیب ک ِتِ مشک يِ اسپورتم در آوردم. قبل از اینکه روشنش کنم،  

 دست امیرعلی روي مشتم که روي میز بود نشست. با نگا ِه سؤالی و ابروهاي گره  

 یش توي سرم چیزي مثل بمب ترکید؛  کرده، خیرهی چشماش شدم که با حرف بعد

 مهگل رادمهر دیشب رسیده کانادا...   _ 
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 سیگار هنوز روشن نشده توي دستام مشت شد. نبض کنار شقیقهام محکم میزد و با  

 هر ضربه سرم تیر میکشید. با صداي خفهاي گفتم:  

محض رضاي خدا بگو تو کی هستی دیشب حرف از  _ 

اي زندگی ام رو فهمیده  مهتاب زد و امروز مهگل... تا کج

 بود؟

از اولش تعریف کن...  _ لب زیرینم رو گاز آرومی گرفتم و با صدایی ضعیف شده ادامه دادم؛  

 او ِل اولش  

 به ساعت مچیش نگاه کرد، سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت:  

 وقت براي گفتن کل ماجرا ندارم... فقط خلاصه و مفید یه چیزایی برات میگم...  _ 

 اید به کارهاي پزشکی خانوم رادمهر رسیدگی کنم  ب

 و شروع به توضیح دادن کرد. هر کلمه اي که از دهنش بیرون میومد، تعجبم بیشتر  

گفته بودم که وقتی  _ میشد و حالم از سرنوشتی که توش قرار گرفته بودم بهم میخورد؛ 

 فهمیدم بارداره و اسم شوهر توي شناسنامش نبود چیا کشیدم.  

 زانیار به آرتین قول دادیم مواظب خواهرش باشیم وقتی گلارینو اونطور بی   من و

 پناه دیدیم چه بلایی سرمون اومد  

 روي میز خم شدم و با صداي تقریبا بلندي گفتم:  

 طفره نرو امیرعلی برو سر اصل مطلب  _ 

 پوزخندي روي لبش نشست. نمیدونم حال من پوزخند داشت یا نمایشنامه زندگی ام؟  
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 دامه داد... با صدایی گرفته اما گیرا؛  ا

وقتی اسم و هویتتو فهمیدم رفتم تحقیق... خیلی تحقیق کردم... آخه دیگه قرار نبود گلارین _ 

 تنها بمونه... دو تا برادرش رو پیدا کرده بود و باید مثل شیر پشتش میموندیم  

 دستش رو داخل جیب کتش برد و سیگاري بیرون کشید. دکتر مملکت و سیگار کشیدن!  

 با شنیدن صداش دوباره به لبهاش چشم دوختم تا کلمه کلمه حرفاش رو ضبط کنم؛  

 فهمیدم بابات ورشکست شده و تو در قبال گرفتن پول قراره بود با دخترش ازدواج  _ 

 ش بود و تو اونور داشتی با خودت کنی... گلارین اینور بچهی تو، توي شکم

میجنگیدي... دو تا آدم عاشق که جبر زمونه از هم دورشون کرد دچار توهم شده بودم؟ حس  

من و آرتین و زانیار نصف سهام یه بیمارستان و  _ کردم با زدن جملهی آخر صداش لرزید!  

 خریده بودیم. ازاون سال که  

 براش کنار گذاشته بودم...   آرتین فوت شد سهم پول آرتین رو توي بانک 

 پکُ محکمی به سیگارش زد که نصف فیتیله خاکستر شد.   

 همهی اون پول رو از بانک خارج کردم و دادم به رادمهر...  _ 

 چشمام نزدیک بود از کاسه بیرون بزنه. از روي صندلی بلند شدم و گفتم:  

 تو چیکار کردي امیرعلی؟  _ 

 شمرده گفت:  دقیق توي چشمام خیره شد و شمرده  

 تو تا ابد به گلارین بدهکاري... پولو دادم به رادمهر و کل کانادا روگشتم تا پیوندي  _ 

 که به دخترش میخوره رو پیدا کنم فقط با یه شرط داراب...  
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 اینبار منم بغض کردم. از مردونگی مرد مقابلم.  

گلارین رو خوشبخت کن...  _ از روي صندلی بلند شد و با صدایی که خشدار شده بود ادامه داد؛  

 فقط خوشبخت... امشب میام باهاش صحبت میکنم باید برم  

 و با قدمهاي بلند دور شد. اما امیرعلی هنوز کلی حرفا رو بهم نزدهبود! 

 من روتوي بهت گذاشت و خیلی راحت از کنارم گذشت؟  

چرا انقدر غرق شدم که از دنیاي اطرافم خبر نداشتم... امیرعلی دقیقا کجاي زندگیام قرار  

 داشت؟  

از روي صندلی بلند شدم و با قدم هایی که روي زمین کشیده میشد از اون رستوران کوچیک  

 بیرون اومدم. باید جواب سوالهام رو از گلارین میگرفتم.  

شاید حرفی براي  

 گفتن داشت.  

   " بدارا"

 با قدم هاي نامتعادل از عرض خیابون گذشتم که صداي پیامک گوشیام بلند شد.  

 همونجا کنار پلاي پل عابر پیاده ایستادم و از جیب کنار کتم گوشی رو درش آوردم 

 با دیدن اسم امیرعلی، ضربهاي روي پیامک زدم و کامل متنش رو باز 

کردم.»گلارین از سهام بیمارستان آرتین خبر نداره. هنوز بهشنگفتم. چیزي بهش نگو داراب.« 

 بعد از اینکه پیام رو خوندم گوشی رو زیر چونهام قرار دادم و توي ذهنم این فکر  

 ین همه پول اطلاعی نداشت؟« چرخ میخورد؛»چطور گلارین از داشتن ا
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 شدیدا توي فکر بودم که صداي زنگ گوشیام اینبار بلند شد. نگاهم روي اسم مهگل  

 رادمهر خیره شد. بدون اینکه تماس رو برقرار کنم، فقط به اسمش ُزل زده بودم.  

 حرفهاي امیرعلی رو توي ذهنم مرور کردم و روي دکمهی سبز ضربه زدم. گوشی  

سبوندم و حرفی نزدم. صداي آروم و لرزون مهگل باعث شد چشمام رو محکم  رو به گوشم چ

 ببندم؛  

 سلام... خوبی؟ از دیشب کلی تماس گرفتم  _ 

 حرفی براي گفتن نداشتم. نفسم رو از راه بینیم خارج کردم. کاش اون روز ، همون  

 کنم که  روزي که گلارین ترکم کرده بود، حمام نمیرفتم تا الان بین دو تاآدمی گیر  

 بیتقصیرترین آدمهاي زندگیام هستند.   

 الو... داراب هستی؟  _ 

 شک داشت که من پشت خط هستم. این رو از تردیدي که موقع ادا کردن اسمم داشت  

متوجه شدم. البته حق هم داشت، من اگه حوصله هم نداشتم براي روحیه دادن به این دختر  

 حرف میزدم.  

 ردم. سکوت مهگل یعنی هنوز اتفاقات رو درک زیر لب »سلام« آرومی زمزمه ک

 نکرده و از چیزي هم قطعا خبر نداشت. دستم رو مشت کردم. چطور بهش بفهمونم  

 که زندگیاش از حالا به بعد بدون من، براي خودش ارزشمند باشه؟!  

 مبارزه کنه! براي خوشحالی پدرش نه براي منی که هیچ احساسی جز ترحم بهش ندارم.  
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 وجود شاران و گلارین شرایط فرق کرده بود .یک جورایی مهگل باید   حالا با

 میفهمید که راهمون داره از هم جدا میشه.  

بدون اینکه روي پل برم، در امتداد خیابون حرکت کردم و آهسته آهسته شروع به قدم زدن 

 کردم.  

 صدام رو صاف کردم و بدون مقدمه پرسیدم؛  

 ي تراس خونتون باهم چه قراري گذاشتیم؟  خانوم مهگل یادته اون روز رو _ 

 سکوت پشت خط یعنی آزارم میداد. »هوم؟« آرومی زمزمه کردم . 

 با صدایی که  

 انگار از ت ِه چاه بیرون میومد گفت:  

 آ...آره...یادمه... چطور داراب  _ 

 لکنت زبونش و مکثی که بین کلماتش داشت، نشون میداد که مضطربه و دچار استرس شده.  

 با هم رفیقیم درسته؟  _ 

با همان پریشونی دوباره حرفم رو تصدیق کرد. اینبار با صداي آرومی سوالی بی ربط رو به  

 الان کجایی؟! _ زبون آوردم؛  

 کردنسوالم، خوشحالش  گرچه براي شنیدن جوابش هدف داشتم. اما انگار عوض  

 کرد که با صدایی که حالا کنی ذوق زده بود گفت:  

 کانادام داراب...از دیشب تا حالا یکسره دارم زنگ میزنم که بیاي ببینمت  _ 
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پوزخندي روي لبم نشست. آروم طوري که صدام حتی به گوش خودم هم به سختی میرسید به 

 دروغ گفتم:  

 اما من حالا کانادا نیستم  _ 

 د از گفتن این دروغ بزرگ، انگار که مسافت زیادي رو دویده باشم، همونجا  و بع

 ایستادم، خم شدم و نفس نفس میزدم. پر از بهت ناباوري »نه« نالانی زمزمه کرد  

 و چشمهاي من محکم تر از همیشه بسته شد.   

 به موضوع اصلی حرفم رسیدم و آروم ادامه دادم: 

 یه چند وقت بهم مهلت میدي خانوم؟ من براي ادامهی این رفاقت باید یک سري  _ 

مسیرها رو براي یک نفر ثابت کنم... بهم وقت میدي مهگل؟ اولین بار اسمش رو بدون پیشوند 

 یا پسوند ادا کردم. من براي اولویت زندگیام به 

 از داشتم. مهلتی که باید داده میشد تا وجدانم آسوده و راحت باشه. نه  این مهلت نی

 میتونستم این زن رنجور و مریض رو به آسونی رها کنم و نه از مهمترین 

 سرمایاي عمرم بگذرم. . بیقرار و ناآروم بودم و همهی اینها به خاطر ترس از  

 دست دادن دوباره گلارین بود. 

 ارهاي شنوایی گوشم رو لرزوند، به این باور رسیدم که صداي »باشهی« مهگل که ت

 این زن مغرورتر از این حرفهاشت که عشق رو گدایی کنه و همین من رو خوشحال کرده بود.  

 با شادمانی گفتم:  

 پس به روند بهبودیت ادامه بده تا اینبار یک مهگل سالم و سرحال رو ببینم... قبوله؟  _ 



 

 

 

797 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 صداي خندهی آرومش پشت گوشی بلند شد.   

 باشه رفیق... قبوله  _ 

 و این اولین بار رفیق گفتنش هزار معنی داشت.   

 یعنی فهمیدم یک چیزایی غلطه...  

 یعنی فهمیدم شاید همسرت رو پیدا کردي...  

 عنی تو تا ابد دیگه رفیقم هستی...  ی

ممنونم رفیق  _ نفس عمیقی کشیدم و مثل خودش زمزمه کردم؛ 

 مکالمه  

 صداي بوق اشغال یعنی پایان شاید خو ِش اي که چند کیلو وزنم رو کم کرده باشه.  

 گوشی رو توي جیب کتم گذاشتم و به سمت رستورانی که توي دیدم قرار گرفت رفتم.  

 غذا بگیرم و تکلیف آیندهام رو براي همیشه با گلارین مشخص کنم.   تا براي ناهار

 استراحتش به پایان رسیده بود حالا باید وارد گود میشد.  

 دو ساعتی میشه که اینجا توي هال کوچیک خونه ي داراب میرم و میام و به  "گلارین"

غ پر کنده اینور و اونور رفتارهاي سرد داراب فکر میکنم. از وقتی از خونه بیرون رفته مثل مر 

 میرم. دستپاچه هستم و بیشترین فکري که توي مغزم جولان میده،  

 لحظه هاي احساسی امروز صبحمون هست که اونو چند بار توي ذهنم مرور میکنم  

 و دلم زیر رو میشه از حسی که بعد از مدتها توي دلمون شعله ور شده. اما وقتی  

 میفته تمام لحظاي ناب دلتنگی بهم دهن کجی میکنه.   نگاهم به د ِرِ قفل شده ي خونه
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 فلسفهی این کارش رو متوجه نمیشم در حالی که پولی براي رفتن ندارم. خودش دید  

که دیشب با یک لباس مجلسی به خانهاش آمدهام و من بی پول چطور فرار میکردم؟ قطعا  

فرارم توي روحیهاش تاثیر بدي گذاشته که این حرکت رو انجام داده. عملی به دور از  

 احترام...  

 بالاخره خسته از این ماراتنی که توي اتاق به راه انداختم، خودم رو روي کاناپه  

 روش دراز میکشم. عطر خنک داراب که زیر بینیممیپیچه، لبخندي  میندازم و آروم 

 روي لبم میاره و قلبم براي بار چندم هري پایین میریزه.  

 این نزدیکی برام مثل رویا میمونه و اصلا توي باورم نمی گُنجه که داراب، شاران  

 رو به راحتی پذیرفته و هیچ گله و شکایتی هنوز نکرده.  

 ان که به گوشم میرسه از جام بلند میشم تا به دخترکم شیر بدم.   صداي نق و نق شار

کنار تخت اسپرت می ایستم و نگاهم رو به صورت معصوم شاران میدوزم. خم میشم دستی  

 روي گونه ي نرمش میکشم. وقتی لبش به سمت انگشتم کشیده میشه 

 قهق میزنم و زیر لب زمزمه میکنم؛  

 شکموي دوست داشتنی _ 

 از میکشم. دکمه هاي لباسم رو باز میکنم و دخترکم با عجله ، انگار که  کنارش در

 سالها غذا نخورده ، مشغول خوردن شیره ي جانم میشه .  

 هر وقت که شیر میخوره به عظمت و قدرت خدا بیشتر پی می برم و پروردگارم رو  

 براي داشتن این موجود دوست داشتنی شکر میکنم.  
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 ادامه میده که باعث میشه بلند بلند بخندم و بگم؛  با ولع به شیر خوردنش  

 چته مامانی؟ کسی دنبالت کرده؟  _ 

 صداي داراب وقتی به گوشم میرسه. خیره ي رو به روم جایی که در قرار داره،  

میشم و به دارابی نگاه میکنم که به چهارچوب تکیه داده و با لبخند داره نگامون میکنه. صورتم  

 به آنی رنگ میگیره. لباسم رو که دکماش تا شکمم بازه و تقریبا  

 کل دار و ندارم رو به نمایش گذاشته، با صورتی سرخ جمع و جورش می کنم که  

 ردم شاران ولم نمیکرد.  هیچ فرقی با اولش نداره. هر کاري هم میک

 نگاهم رو به 

 پایین میدوزم تا بیشتر شرمندش نشم. اما جملهاش بیشتر خجالت زده ام میکنه؛  

 فک کنم مثل من خیلی گرسنست... شیرش که تموم شد بیا ناهار گرفتم  _ 

چند قدم به عقب بر میداره. بوسی روي هوا میفرسته و وقتی ازجلوي چشمام دور میشه داد  

 ؛  میکشه

زودتر بیا خیلیییی گرسنمه... اون بوسم بچسبه روي لپ شارانم خیلی رو طوري کشیده ادا  _ 

 کرد که خنده ام گرفته بود و جمله ي بعدي رو اگه نمیگفت  

 حتما برداشت من بوس روي لپ خودمبود ...»بخیل«...  

 و شارانم چقدر زود شارانش شد؟  

 ب میکنم وبا یاد لحظاي پیش نخودي  با لبخند از روي تخت بلند میشم. لباسم رو مرت 
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میخندم. دخترکم رو بغل میگیرم و از اتاق بیرون میرم تا ببینم سرنوشت قراره تا کجاها ما رو 

 پیش ببره.  

 سکوت بینمون تنها با صداي قاشق و چنگالی که گاهی به ظرف برخورد میکرد، شکسته میشد . 

 گم شده بود که حس میکردم با  هنوز احساس راحتی نداشتم. نمیدونم دقیق چه مر

 مردي غریبه تنها هستم و همین حال کمی برام ناخوشایند بود ،یک جورایی با وجود  

 همهی ناراحتی ها دلم آغوشش رو میخواست. سرم رو بزارم روي سینهاش و انقدر  

 فشار بدم تا اینهمه نداشتنش جبران بشه.  

 داش قلبم رو همراه با پردهی گوشم لرزوند؛ نمیدونم چند دقیقه به میز خیره شده بودم که ص

دوست نداري این غذا رو؟ رفتم رستوران ایرانی آخه ذائقهی من هنوز به غذاهاي اینور آب  _ 

 عادت نکرده  

نمیدونم حرفش متلک به موندن طولانی مدتم اینجا بود یا واقعا و از ت ِه دل این حرف از  

 م رو توي هم کردم و از روي صندلی  زبونش زده شد. کمی بهم برخورده بود. اخما

 بلند شدم. کمی از میز فاصله گرفتم و گفتم:  

 ممنون بابت غذا... برم ببینم شاران به چیزي احتیاج نداره!  _ 

 حرفم مسخره بود اونم زمانی که شاران جز شیر خوردن و تعویض پوشک به چیز  

 دورشدنم از این فضا بود.  دیگهاي احتیاج نداشت. جملهاي که به زبون آوردم فقط براي 

 داراب هم با من بلند شدو بدون اینکه به میز دست بزنه، با چشمایی ریز شده گفت:  
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 میرم دستامو بشورم  _ 

 و از آشپزخونه خارج شد. نگاهم بین مسیر رفتنش و میز در رفت و آمد بود. پام رو  

عجب آدمیه _ روي زمین کوبوندم و زیر لب غر زدم؛ 

 جا مهمونم... ها... مثلا این

 اما من مهمون نبودم بلکه صاحب خونه اي بودم که توي خونهاش احساس غریبی  

 میکرد. غذاي مونده توي بشقابها رو روي سفرهی یکبار مصرف خالی کردم .یکی  

 یکی ظرف ها رو روي هم چیدم که صداي زنگ خونه بلند شد . 

توجهی به این صدا نکردم و مناظر بودم که داراب در رو باز کنه. اما صداي زنگ اینبار دوبار و 

 پشت سر هم زده شد.   

 »شاید امیرعلی پشت در باشه!«  

 با این فکر باعجله به سمت در به راه افتادم. نگاهی به خودم انداختم . 

 پیراهن مردانهاي  

 شلواري ضخیم کمی پوششم رو بهتر کرده    که تا وسط رون پام اونده بود و جوراب

 بود. کنار در قرار گرفتم و براي پوشوندن موهام کلاه بافت مردونهاي که کنار در 

 روي کمد چوبی قرار داشت برداشتم و روي سرم گذاشتم.  

 در رو بلافاصله باز کردم و نگاهم بین دو مرد و یک زن به گردش در اومد.  

 قابلم و جلوي دو مردي که یکی از آنها زیر بغل مر ِدِ  توجهام بیشتر به زنی که م
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 رنجوري رو داشت ،جلب شد.  

 کارلوس روخوب میشناختم، رییس همون شرکتی بود که اونجا کار میکردم. اما  

 چون من کارم رو فقط به مهندسهاي بخش نشون میدادم باهاش در ارتباط نبودم و  

 در واقع کارلوس من رونمیشناخت .  

 و اون زن که غربی بودنش از پاهاي بلند و موهایش بلوندش پیدابود همون رنگی  

 که گاهی هوسش به سرم میزد، اما زود پشیمون میشدم. رنگ زیبا و دوستداشتنی من.  

 پوستش سفید مثل برف و اما امان از چشمانش...چشمانی آبی... توي ضمیر  

 م آبی بدم میومد...  ناخودآگاهم بعد از یک جایی از همه ي زنهاي چش

 سرش رو جلو آورد و خیلی ناگهانی گونهی راستم رو بوسید و با لهجهی خیلی بدي گفت:  

 داراب است؟  _ 

 قدمی به عقب برداشتم. مهمون هاي داراب بودن، به طرز ناشیانهاي لبخند زدم و با  

 دستم به داخل اشاره کردم. انگلیسی گفتم:  

 بفرمایید  _ 

 در رو تا ته باز کردم تا اون مرد هم،رفیقش رو به راحتی داخل  کامل داخل اومدم و 

 بیاره. وقتی مهمونها رو به داخل راهنمایی کردم. به سمت سرویسرفتم. چند تقه  

 به در زدم و قبل از شنیدن چیزي آروم طوري که صدام به گوش داراب برسه نجوا کردم؛  

 مهمون داري داراب  _ 
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 هنوز از در سرویس فاصله نگرفته بودم که در باز شد و داراب با صورتی خیس در  

 حالی که آستین لباسش هم تا آرنج بالا داده بود در تیر رس نگاهم قرار گرفت.   

 سرم رو پایین انداختم و ناخودآگاه »ببخشیدي« زیر لب زمزمه کردم و به طرف هال  

 د. سوالی نگاهش کردم که دو قدم فاصله بینمون  قدم برداشتم که دستم از پشت کشیده ش

 رو پر کرد و محکم و با تاکید گفت:  

 انقدر فاصله نگیر... خستم گلارین _ 

 جملهی آخر رو جوري گفت که حس کردم قلبم هزار تیکه شد. بدون توجه به احساس  

زمه  فوران کرده و دستاي گرمش آروم طوري که صدا به گوش خودمهم به زور می رسید زم

 کردم؛  

مهمونات دوتا آقان با یه خانوم... انگار حال یکیشونم خوب نیست چشماش رو کمی جمع  _ 

 کرد و چیزي شبیه »کارلوس« لب زد . 

 توجهی نکردم و قصد  

 داشتم دستم رو از دستش بیرون بکشم که دوباره من رو به سمت خودش کشوند؛  

 واهشا طوري برخورد نکن که  گلارین اونجا همه رفیقامن... تو هم همسرمی... خ_ 

 دیگران به رابطهی سرد شدمون پی ببرن.  

 دلم گرفت از این رابطهی سر ِدِ بینمون...  

 سرم رو پایین انداختم و انگشتان دستم رو توي پنجهاش قفل کردم . 

 سرم رو آروم  
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 همونجایی که چند لحظهی پیش آرزوش رو داشتم جلو بردم و آروم روي قلبش رو  

 بدون توجه به صداي نفس و ضربان تند شده ي قلبش دستش رو کشیدم. کمی  بوسیدم. 

 مکث کرد. ریتم قلب من هم روي دور تند افتاده بود اما به رویخودم نیاوردم و با  

سري پایین افتاده دستش رو بیشتر کشیدم که بالاخره با من همراه شد و با هم وارد سالن  

 شدیم.  

 ن داراب باعث شد زن و مردي که روي مبل دو  صداي سلام بلند اما کمی لرزا 

 نفرهاي خم بودند، درست همونجایی که دخترکم خواب بود. بایستند و قبل از زدن  

 حرفی به شاران اشاره کنن. که صداي ذوق زدهی زن بلون ِد چشم آبی بلند شد؛  

د. ذوق زن  داراب این موجود خوشمزه کیه تو میشه؟! دختر اون خانومه؟ و به من اشاره کر_ 

 باعث شد لبخند محوي روي لبم بشینه.  

 رفتارهاش مثل دخترکی کودکستانی بود که با دیدن یک آبنبات بالا و پایین میپریدند.  

داراب درحالی که پشت سرش رو میخاروند قبل از اینکه جواب سوالش رو بده به من اشاره  

 کرد؛  

 همسر عزیزم گلارین _ 

 چشمان زن وقتی این حرف رو شنید گشاد و با لکنت گفت:  

 و...  _ 

 و دخترمون شاران  _ داراب خودش ادامهی جملهی زن رو به زبون آورد؛ 
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 رو نوازش کنه و قلبم بیشتر نواي عشق سر   جمع بستنش باعث شد نسیم خنکی دلم

 بده. وقتی جملهاش تمام شد، زن با اون پاهاي بلندش به سمتم دویید و من رو محکم  

 توي بغلش فشرد. بدون مقدمه و کاملا ناگهانی؛  

 واي همسر داراب... خداي من  _ 

 صداي داراب در حالی که پر از خنده بود بلند شد؛  

 هی آنجل کشتیش فاصله بگیر  _ 

 تازه متوجه شدم که اسم این زن آنجل بود و هویت مرد سوم و نسبت زن و مرد،  

 هنوز برام ناشناس بود. آنجل با قدمهاي بلند کنار کارلوس قرار گرفت و با خوشحالی  

 د؛  وصف ناپذیري شروع به توضیح دادن کر

این آقا هم کارلوس همسر بنده... البته ما چهار نفر همکلاس بودیم به خودش، کارلوس و  _ 

 داراب اشاره کرد. قطعا فرد چهارم همونمرد ناشناسیه که  

 پشت اونها روي مبل تک نفرهاي نشسته. به کاناپهاي که شارانم روش خوابیده بود  

 نگاه متعجب و کمی عصبی اش    نزدیک شده بودیم که براي لحظهاي داراب ایستاد.

 رو به کارلوس داد و با سر اشارهاي کرد و گفت:  

 سعید اینجا چیکار میکنه؟ _ 

 کارلوس شونهاي بالا انداخت، بی تفاوت ... انگار که اتفاقی نیفتاده و در حالی که  

دست آنجل روگرفته بود تا روي مبل دو نفرهی رو به روشون بشینن، شروع به توضیح دادن  

 رد؛  ک
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بهم زنگ زد داراب... حالش خراب بود... مست کرده بود و فقط اسم تو رو میاورد و اسم یه _ 

 کس دیگه...  

 مست کرده بود؟ به همین راحتی؟  

 دستش رو زیر چونهاش گذاشت، کمی فکر کرد و بشکنی روي هوا زد؛  

 اسم یکی هوم... مهتار؟ مهتاب؟ نمیدونم داراب یه همچین چیزیه...  _ 

 مهتا داشت  

 با شنیدن این اسم، دنیا براي یک لحظه جلوي چشمام سیاه شد. قلبم با سرعت زیادي  

 شروع به تپیدن کرد نه از هیجان بلکه از شنیدن اسم هیولاي زندگیم... 

 شوند و تمام لذت هایی رو که باید  غول وحشتناکی که زندگیام رو به خاک سیاه ک 

 داشتیم رو از ما منع کرد...  

 با پاهایی لرزون یک قدم فاصله گرفتم... دستم هم مثل پاهام میلرزید... تمام بدنم  

میلرزید...نمی دونم صورتم چطور شده بود که داراب شونه هام رو گرفت و محکم من رو توي  

 رو زمزمه کرد. کاش سر   آغوشش فشار داد و زیر لب چند بار اسمم

ناهار داشتنش براي همیشه رو زمزمه میکردم، نه آغوشش... که حالا دم به دقیقه توي بغلش 

 باشم...  

 گلارین عزیزم هیچی نیست... آنجل یه آب قند بیار  _ 

 سرم رو همینطور که روي سینهاش جایی که قلبش میزد قرارداشت...یواش یواش  

 چی نفهمیدم.  چشمام بسته شد و دیگه هیچ 
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   " داراب"

 سرش روي سینهام بود و چشماش یواش یواش بسته شد. قلبم میلرزید و آب دهنم  

 خشک شده بود. چند بار لبم رو با زبون تر کردم ولی تاثیري نداشت . 

 هول کرده بودم  

سعید و چرا با خودتون  _ و سرم رو به سمت کارلوس چرخوندم و با عجز زمزمه کردم؛ 

 آوردین! 

 لوس با نگاهی ریز شده فقط نگاهش به صحنهی رو به روش بود. انگار باورش  کار

 نمیشد که فقط با شنیدن یک اسم گلارین به این روز بیفته. اما آنجل با عجله به سمت  

 آشپزخونه رفت. بدون توجه به نگاه جستجوگ ِر کارلوس، مستاصل و دستپاچه زیر  

 ق سوییت به راه افتادم. در رو با پام باز  بغل گلارین رو گرفتم و به سمت تنها اتا

 کردم، وارد اتاق شدم و روي تخت خوابوندمش ، آروم ونوازش گونهروي صورتش ضربه زدم.   

 از پوست صورتش حرارت بود که بیرون میزد و این بیشتر من رو ترسوند. ممکن  

 بود دچار تب عصبی شده باشه.   

 لعنت به تو مهتاب که اسمت هم باعث به هم خوردن زندگیمون میشه. 

 گوشی رو از توي جیبم بیرون آوردم وشمارهی امیر علی رو گرفتم . 

 هر چی بوق  

 میخورد جواب نمیداد، خواستم دکمهی قرمز رو بزنم که صداي امیرعلی در حالی  
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الو  _ که نفس نفس میزد توي گوشم پیچید؛  

 داراب  

 نفس نفس میزد و صداي بلندگو هم نشون میداد که بیمارستا نِ و خیلی هم درگیر.  

نمیدونستم چطور از حال بد گلارین بگم. متوجه شدم که گلارین خط قرمز زانیار و امیرعلی  

 هست.  

 کمی ِمن و ِمن کردم و بالاخره با صدایی که سعی میکردم آروم باشهگفتم:  

 همین الان  باید بیاي خونمون... لطفا _ 

 سکوت اونور خط نشون میداد که حالا او هم حس من روگرفته ... 

ح سِ مزخر ِفِ  

 ترس...  

 داراب میشه واضح حرف بزنی  _ 

 شنیدن صداي لرزونش باعث شد دستم رو پشت گردنم بزارم و به صورت رفت و  

 برگشت ماساژش بدم. جملهی بعدي رو که از زبونش شنیدم، پوزخندي ناخواسته  

 لبم نشست و جملهی »عجب سابقهی درخشانی « توي سرم اکو شد؛  روي

 گلارین باز هم رفته؟  _ 

 چشمم رو محکم بستم و دستم رو مشت کردم. زیر لب آروم نجوا کردم؛  

 بیا خونم گلارین تب کرده  _ 

 بیخیال عکسالعملش تلفن رو قطع کردم. مطمئن بودم، نهایت بیست دقیقهی دیگه  
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 زنگ خونه به صدا در میاد .  

 اجازه دارم بیام تو؟  _ صداي در اتاق بلند شد و نگاهم به صورت نگران آنجل افتاد؛ 

 »بفرمایید« آهسته اي زیر لب زمزمه کردم که به گوش خودم هم به زور رسید. آنجل  

 یح داد؛ کامل وارد اتاق شد و لیوان آب رو به دستم داد. در حالی که کنارم قرار میگرفت توض

میدونستم حساس است به کارلوس گفتم بیرون بمونه... این آب رو کمی بده بخورد تا شاید _ 

 بهتر شد  

 طرز صحبت کردنش و به یاد داشتن عقیده هام لبخند کوچیکی روي لبم آورد. نگاه  

 تشکر آمیزي به صورتش انداختم و گفتم:  

 ببخشید نتونستم ازتون پذیرایی کنم... شرمنده _ 

 تی از سر محبت به صورت گلارین کشید و گویا آنجل هم از داغی صورتش ترسید؛  دس

 داراب تب داره... میروم به دکتر توماس بگویم ...  _ 

 دستم رو بالا آوردم و گفتم:  

 لازم نیست دکتر خبر کردم  _ 

 ایستاد و نگاهی به اطرافش انداخت. انگار دنبال جایی و یا چیزي میگشت. کلافه  

 د و با استرس پرسید؛  نگاهم کر

 حمامتان کجاست؟  _ 

 با تعجب به بیرون اشاره کردم. بدون توجه به نگاه متعجبم، از اتاق خارج شد و من  

 بیخیال دوباره چشمام رو روي صورت رنجور گلارینم دوختم و حرفهاي تلنبار  
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 شدهی دام رو به زبون آوردم؛  

 یدم... آخه میدونی گلم  خیلی زور زدم که داشته باشمت... با همه جنگ_  _ 

 خندهی پر حسرتی روي لبم نشست؛  

 هر وقت نگاهت به چشمام میفتاد، عشق و دلدادگی رو از روشون میخوندم قلبم  _  _ 

 تند تند میزد، گاهی فکر میکردم این تند زدن حتی از روي پیراهنم هم مشخصه و  

 تو به راحتی میبینی... اما انگار ندیدي  

 نزدیک کردم و عمیق عطر تنش رو نفس کشیدم. نیاز شدیدي  صورتم رو به صورتش  

 به کشیدن سیگار داشتم اما این نیاز رو با وارد کردن عطر دلتنگی داشتم بر طرف  

 میکردم. لبم رو روي پیشونیش گذاشتم و چند بار پشت سر هم بوسیدمش. صداي  

 داراب _ نالهی ریزي پردهی گوشم رو آزار داد؛  

 همونطور نزدیک و بدون هیچ فاصله اي لب زدم؛  

 جون داراب... عمر داراب _ 

 صداي درناکش آهی شد که توي دلم نشست؛  

 نزار شارانمو ازم بگیرن  _ 

 قلبم از حجم اینهمه غصه گرفت. دستم روي کشوي کانتر پاتختی مشت شد. کشوي  

 اولش روباز کردم و سه تا بلیت روکه از قبل گرفته بودم در آوردم . 

 میدونستم چیزي  

 از حرفام رو متوجه نمیشه اما بلیت ها رو جلو صورتش تکون دادم و گفتم:  
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 ه سه تایی بریم ایران و یک زندگی  عشقم نهایت چند روز اینجا مهمونیم . قرار_ 

 شیرین رو شروع کنیم فقط یکم قوي باش...  

 هنوز موضوع به این مهمی رو نمیدونست و شاید خودخواهی باشه اما دیگه 

 عکسالعملش توي این قضیه برام مهم نیست... من میخواستمشون حتی شده به زور...  

   " داراب"

 د شد. نگاه سوالی که به طرفش انداختم،  در اتاق باز و آنجل با یک تشت آب وار

 شونهاي بالا انداخت و خونسرد گفت:  

 براي پایین آوردن تبش میگن خوبه  _ 

ذهنم انقدر درگیر گذشته و امروزم بود که با گنگی فقط خیرهی تشت بودم. آنجل کلافه، داد  

 کشید؛  

  چرا خیره شدي به این... زود باش جوراب شلواریشو از پاش در بیار_ 

 چشمام رو به پاهاي گلارین دوختم و آب دهنم رو قورت دادم. تمام تنم ُگر کرفت و  

 از بی پروایی آنجل شگفت زده شده بودم.  

 دستم مثل قلبم میلرزید و عرق از کناراي صورتم پایین میریخت. نیم خیز شدم،  

 در حالی که خیرهی صورت گلارین بودم، جوراب شلواري رو از پاش کامل در آوردم .  

 آنجل که انگار فقط دستو دادن بلد بود فرمان دیگهاي صادر کرد.   

 تشت آب رو پایین گذاشت و گفت:  

 پاشو بزار این تو و از زانو به پایینش رو آب بزن  _ 
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که آنجل گفته بود رو انجام دادم. با هر تماس    نفسم رو از راه بینیم بیرون فرستادم و کاري

 دستم با پوست سفید و روشنش تنم میلرزید اما آروم آروم با نفس هاي عمیقی  

 که کشیدم تونستم به خودم مسلط بشم.  

 صداي زنگ خونه که بلند شد، به آنجل نگاهی انداختم و گفتم:  

 میشه بی زحمت در و باز کنی... دکتر اومده  _ 

 ن زدن حرفی از اتاق خارج شد و من بلافاصله بلند شدم و پارچهی نازکی  آنجل بدو 

 روي پاهاي لخت گلارین انداختم.   

 چند تقه به در اتاق خورد و بدون اینکه اجازه ي ورود بدم اول زانیار و بعد امیرعلی  

 سریع داخل اومدن. زانیار دستپاچه تر بود. کنار گلارین پایین تخت نشست و با اخم  

 نگاه وحشتناکی به من گفت:   و

 چیکارش کردي؟ چرا دست از سرش بر نمیداري هشدار گونه  _ 

 َنِ 

 حتی صدا زد ي امیرعلی هم نتونست ساکتش کنه و یک بند حرف میزد؛  

 خسته نشدي انقدر باعث آزارش شدي... بمیره را...  _ 

 نزاشتم جملهاش رو کامل کنه، خشمگین از جامبلند شدم و یقهاش رو توي مشتم گرفتم.  

 داد کشیدم؛  

 اولا تو رو سننه... دوما خفه میشی یا خفت کنم  _ 
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این روي لات بودنم خیلی کم بروز میکرد اما امان از زمانی که پیداش میشد، کسی حریفش  

 نبود.  

هی بالاي پیراهنش پاره شد. امیرعلی کنارم قرار  انقدر یقش رو محکم فشار دادم که دکم

 گرفت و دستش رو روي مشتم گذاشت.  

 آروم باش داراب... زانیار یکم از من عصبانیه  _ 

 با نگاهی غضبناک ازش فاصله گرفتم و با انگشتم روي سینهاش ضربه زدم؛  

 ... پس  این زنی که اینجا روي تخت خوابیده اول زن من بوده... و حالا مادر بچمه_ 

 خفه شو و تو کار ما دخالت نکن  

 انگار روي بی ادبمم هم خودي نشون داد که چشماي زانیار به خون نشست و با  

 صدایی ریز شده گفت:  

بزار به هوش بیاد... نخوادت دیگه نمیزارم رنگشو ببینی تهدیدش دلم رو لرزوند... کمی از  _ 

 موضعم عقب نشینی کردم. میشه که گلارین منو نخواد؟  

 دست مشت شده ام رو انقدر فشار دادم که استخوناي دستم به سفیدي میزد. همینطور  

 م؛  که خیره ي زانیار بودم، امیرعلی رو مخاطب قرار داد

 امیرعلی تبش عصبیه... پاشویش کردم... ببین چطور تب عصبی رو پایین میشه  _ 

 آورد...  

 تبش که عصبی بود... اما گفتن این حرف اونم در حالی که نگام مستقیم توي چشماي  
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زانیار بود براي تنها یک هدف بود. زجر دادن بیشتر مردي که بیشتر از من هواي زنم رو  

 داره...  

 از اتاق بیرون اومدم وکنار کارلوس و آنجلی که بیتکلیف روي مبل نشسته بودند قرار گرفتم. 

 بعد از اینهمه مدت من میزبانشون بودم که حسابی گند زدم.   

 رو به کارلوس گفتم:  

 سعید و چرا آوردینش  _ 

 دستی به موهاش کشید و دست دیگهاش رو روي دست همسرش گذاشت؛  

 اراب... خیلی مست کرد بهم زنگ زد و هی اسم تو و با همون  من که بهت گفتم د_ 

 مهتار بود یا مهتاب و صدا میزد  

 سعید خودش طوري به زندگیش گند زده بود که هر کار میکرد نمیتونست جمعش  

 کنه .  

 به عشقش اعتماد نکرد و حرف هاي نامادري مهتاب رو باورش شد . 

 حالا هم خودش  

 ه بود.  رو توي بی خبري  غرق کرد

 نگاه کلافه و خستهام رو به صورت کارلوس دوختم و گفتم:  

 کارلوس شرمندتم، میزبان خوبی نبودم... سعید رو ببر ...یکم به اوضاعم سر و  _ 

 سامون بدم میام پیشت... اکی؟  

 بی تعارف بودن رو از خودشون یاد گرفته بودم. بلافاصله ایستادن و با هم گفتن:  
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 ب... ما یه وقت دیگه میایم پیشتون  تو درست میگی دارا _ 

   "گلارین"

 از گرماي زیاد از خواب بیدار شدم. تمام تنم خیس عرق شده بود. با یاد شاران  

 بلافاصله روي تخت نیم خیز شدم وقتی ندیدمش نزدیک بود پس بیفتم.  

 نگاهی به دور و برم انداختم و تنها ساک سفیدي که متعلق به من بود پایین روي  

 کت تیره قرار داشت.   پار

 لباسم به تنم چسبیده بود و پاهاي لختم...   

دوباره نگاهی به ظاهرم انداختم. پیراهن داراب رو که دیدم. همه چیز کم کم یادم اومد و  

 »واي« آرومی از دهنم خارج شد. لبم رو به دندون گرفتم و با خودم زمزمه 

 کردم؛»کی جوراب شلواریو از پام در آورد!«  

 با فکر اینکه کار داراب باشه، صورتم ملتهب شد و گُر گرفت.  

 ا کنار داراب بود. با این فکر با خیال کمی جمع به طرف ساکم رفتم و کوتاهش ََِر  شارانحتم

 درش رو باز کردم. انقدر گرمم بود که فقط دنبال تاپ سفید نخی ام با شلوا  

 رو میگشتم. تمام محتویات کیف رو بیرون ریختم و بالاخره پیداش کردم. 

 .   لباسم رو عوض کردم و آروم در اتاق رو باز کردم

 اولین چیزي که توي دیدم قرار گرفت، مردي بود که روي کاناپه نشسته و دستاش  

 رو ستون سرش کرده بود. با چند قدم بلند خودم رو بهش رسوندم . 

 آروم زمزمه کردم؛  
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 داراب  _ 

 سرش رو بلند کرد و نگاه غمگینش رو به چشمام دوخت. بدون هیچ حرفی خیره ام  

 لاي پیراهنش رسوند و بازش کرد. با صدایی خش دار گفت:  بود. دستش رو به دکمهی با

 خیلی بی اعتماد بودم که اینطور ناگهانی رفتی؟! _ 

 بغض کرده بودم. چی تو رو انقدر شکسته داراب...  

 الان من باید به خاطر مهتاب از تو شاکی باشم نه تو...  

 بلند شد.نگاهش رو یک بار به طور کامل روي من چرخوند.کمی مکث کرد و اینبار  

 خشم هم توي صداش نشست؛  

 ساک و امیرعلی آورد... جلوي اون دوتا هم...  _ 

 لبش رو گاز گرفت و »لا اله الا اللهی« زمزمه کرد.   

 داراب  _ 

 با صداي درد آلودي اسمش رو زمزمه کردم.  

 آروم به طرفم اومد. چند قدم به عقب رفتم وداراب هم به اندازه همونقدم به من 

 نزدیکتر شد. انقدر رفتم تا دیگه جایی براي عقب نشینی نداشتم . 

درست روبه روم ایستاد. فقط چند سانت تا مماس شدنمون فاصله بود. انگشت اشارش رو روي  

 استخون  

 ونهام کشید. چند بار این حرکت رو انجام  ترقوهام گذاشت و نوازش وار تا روي چ

 داد، بدون توجه به انقلاب درونیام ...  
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 صداي داراب هم وقتی اسمم رو روي زبونش آورد بغض داشت . 

چشمم رو بستم و دس ِت راستم رو مشت کردم. دستاي گرهکرده ام رو توي مشتش گرفت.  

 و کمی با خشونت فشار داد.   

 قفل دستی که روي شکمم قرار داشت کرد و بالاي سرم  و انگشتاي دست دیگهاش رو 

 به دیوار تکیه داد. حالا کاملا زیر سلطه و در حصار آغوشش بودم.  

 عطر سردش رو عمیق نفس کشیدم و اشکم آروم و نوازشگر روي گونهام سر خورد.  

 بلافاصله دست چپم رو رها و اشکم رو با دستش پاک کرد. ولیاشکاي من همچنان  

 بودند. انگار تازه مسیرش رو پیدا کردند. صداي خش دارش کنار گوشم و  جاري 

 نفس داغش که صورتم رو سوزوند، باعث شد یه کوچولو بلرزم؛  

 همهی اینا تموم میشه ... دیگه اشکت واسه چیه؟ _ 

اینبار دستش به طواف موهام رفت. آروم موهایی که بر اثر تقلا روي صورتم پخش شده رو با  

 گوشم گذاشت و لالهی گوشم رو آروم لنس کرد. حا ِلِ دلم یک    دستش پشت

 جوري شده بود. قطعا قرار بود امشب بمیرم...  

 هم میخواستمش هم از حضورش خجالت زده بودم. کمی جا به جا شدم که زمزمه کرد؛  

 تکون نخور...  _ 

 ی  زمزمهاش از س ِر لذت نبود. داراب هم مثل من مضطرب بود. این رو از پیشون 

 عرق کرده و رگهاي بیرون زدهی گردنش متوجه شدم.  
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 شاید براي داراب هم ارتباط بینمون تا حل نشدن موضوعاتی کهبینمون به وجود  

 اومده، خیلی سخت بود که انقدر خودداري میکرد.  

سراسیمه دستم رو ول کرد.یقه ي باز پیرهنش رو بازتر کرد و چند نفس عمیق پشت سر هم 

 کشید .  

 نگاه نگرانم رو به چشماش دوختم. دستی به موهاش کشید و با چشمایی غمگین گفت:  

 چطور انقدر راحت تنهام گذاشتی  _ 

 بالاخره زمانش رسیده بود. وقت حرف زدن من و پرسیدن داراب.  

 خیسش کشید. انگار فقط با َِيَ    لبهاش رو

 محکم روي هم فشار داد و دستی به گلو  

 لمس من آرامش پیدا میکرد. چون دوباره دستاش دست به کار شدند . 

 انگشت شصتش و نوازش وار زیر گلو تا روي چونم کشید... نگاه لرزون و چشمان  

 دستام رو  غمگینش رو تا نزدیکی صورتم آورد...در ِدِ توي نگاهش باعث شد  

 دور بازوش حلقه کنم. سرم رو به سمت راست شونه ام کج کردم کهباعث شد موهاي  

 صافم یک طرف صورتم بریزه .  

 دستش رو از پشت سرم رد کرد و موهام رو توي مشتش گرفت . 

لبش رو مماس صورتم کرد و با صداي  

 ملتهبی گفت:  

 لم برات تنگ شد...  با همهی این چراهایی که دنبال جوابشونم ولی عجیب د _ 
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دست روي شانه ام گذاشت. دستش گرم بود و نمیدونستم از عطش خواستن منه یا از حرص و  

 بغض...  

چند بار و پشت سر هم جاي جاي صورتم رو  مهر زد و گاهی چشماش رومحکم میبست، این  

 بستن چشمها از روي حرص من رو به جنون می 

 رسوند و من هم طاقت نیاوردم و بالاخره تسلیم شدم ،یا شاید هم براي تسکین روح  

 همدیگه باهاش همراه شدم، تا براي چند لحظه هم شده یادمون بره یک نفر گند زده  

به زندگیمون و باعث شد من و داراب صاحب بچه اي بشیم که هنوز  

 شناسنامه نداره.  

   "گلارین"

 هر دو دلتنگی بودیم. دست 

 او جسم و جانم رو باهم نوازش میکرد.  

 ضربان قلبم با هر بار تند شدنش نفسم رو بند میاورد و حالم... امان از حالم...  

 ر کدوم براي جایگزین شدن مسابقه گذاشته بودند.  غم و شادي لحظه اي ولم نمیکردند و ه

 با هر محبت غمگین میشدم و با هر نوازش شاد...  

 تمام این حس ها رو از نگاه داراب هم میگرفتم و همین باعث شد کمی فاصله بگیرم.  

 نگاهش رو به چشمام دوخت و نفسش رو پر شتاب بیرون فرستاد . 

 سرش رو به سمت  

 من رو توي حصارش کشید .  سقف گرفت و دوباره 



 

 

 

820 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 صداي گریه ي شاران باعث شد بهونه اي پیدا کنم تا ادامه ندیم. ما هنوز 

 اوضاع ارتباطمون داغون بود و خیلی چیزها سرجاي خودش قرار نداشت.  

 براي یک شروع دوباره من یک دلیل محکم میخواستم. محکم ومنطقی...  

 نمیومدم .   دیگه اینطوري فقط با یک محرمیت ساده کنار 

 به سمت دخترکم که انگار تختش همین مبل سه نفرهی اسپرت شده بود رفتم. کنارش  

 ایستادم و به لبهاش که کج وکوله اش میکرد براي شیر خوردن ،خندیدم. آروم زمزمه کردم؛  

 »شکموي دوست داشتنی من«  

 ه بودیم   صداي زنگ گوشی داراب از همونجایی که چند لحظهی قبل من و او درایستاد

 و براي ثانیه اي از خودمون دور شدیم، به گوشم رسید.   

 هر زنگ گوشیاش اعصابم رو بهم میریخت و تمرکز رو از من میگرفت. مردمک  

 چشمام رو به همون سمت چرخوندم. داراب بعد از دیدن تماس گیرنده به طرف اتاقش  

 رفت. چند دقیقه اي میشد که داراب رفته بود و من هم از همین فرصت استفاده کردم  

 و از شیرهی جانم شارانم رو سیراب کردم.  

   عزیزکم رو دوباره توي جاش مرتب کردم و با لبخند به صورتماهش خیره شدم.

 ذهنم به همه جا سفر میکرد. گاهی سمت دخترک چشم آبی... گاهی سمت مهتاب...  

 گاهی سمت مادرش...  

 تمام ممنوعه هاي ذهنم هیولا شدن و قصد بلعیدنم رو داشتن. با افکاري خراب و آزار  



 

 

 

821 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 دهنده از جام بلند شدم و به طرف انتهاي سالن رفتم. وارد آشپزخانه ي کوچکش شدم.  

 ه سینک رسوندم و شیر آب رو باز کردم و چند بار پشت سر هم به صورتم  خودم رو ب

 آب پاشیدم تا بلکه حرارت وجودي ام و ذهنیت مسموم از مغزم خارج بشه. به سینک  

 تکیه دادم و چشمام رو بستم.   

 دقیقه اي نگذشت که داراب هم وارد شد. این رو از بوي عطر خنکی که فضاي  

 ، متوجه شدم.  آشپزخونه رو معطر کرد

 نمی دونستم چه حسی دارم، شرم یا ناراحتی، عصبانیت یا بغض!  

 کینه یا حسادت!  

 تمامش حس هاي مزخرف و حال بهم زنی بودند که ریشه ي آدم رومیسوزونن. من  

 دیگه چیزي براي سوختن نداشتم... دلم میخواست برم بالاي یک بلندي داد  

 ین... چی میخواین؟ برین گمشین«  بکشم؛»بسه شما کل وجودم رو آتیش زد

 عطرش بیشتر زیر بینی ام نشست. کنارم قرار گرفت.شیر آب رو بست و دستش رو  

روي دستم گذاشت. چشمام رو بیشتر بهم فشار دادم. مثل اینکه فهمید داغونم، آروم زمزمه  

 خوبی؟  _ کرد؛  

لخوري توي چشماش لبم رو روي هم مالیدم و روي سینک آروم ضرب گرفتم. پر از بغض و د

 میخوام برم پیش امیرعلی  _ خیره شدم؛ 
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نگاهش براي لحظه اي لرزید. دستش روي دستم مشت شد و با نگاهی کلافه و صدایی خش  

 گرفته لب زد؛  

 چی؟ _ 

 میدونست چی میگم... میدونست براي چی میگم...  

 من از بلاتکلیفی خسته شده بودم... من از اینکه جایگاهم معلوم نبود در صورتی که  

 مادر بودم خسته شدم... 

 با همون نگاه ملتمس گفتم:  

 ببر منو پیش امیرعلی  _ 

 شونام رو با خشونت گرفت و من رو به سمت خودش برگردوند . 

 انگشت اشارهاش  

 رو چند بار توي هوا تکون داد و غرید؛  

 قط یکبار دیگه حرف از رفتن بزنی من میدونمو تو...  ف_ 

 رهام کرد با دو قدم بلند از آشپزخونه خارج شد. با شونایی افتاده به سینک تکیه  

 دادم و آرزو کردم کاش امیرعلی بیاد و من رو از زندان داراب نجات بده.  

 وشیاش رو  با سري پایین روي کاناپهی سالن و کنار شارانم نشسته بودم. داراب گ 

 به سمتم گرفت و گفت: 

 به امیرعلی زنگ بزن....  _ 

 بی هیچ مکثی، با دست هاي لرزون گوشی رو از دستش گرفتم وبدون توجه به نگاه  
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 خیره اش شماره ي امیرعلی رو وارد کردم. بعد از دوتا بوق صداي امیرعلی که با  

 جانم داراب  _ آرامش و کمی صمیمیت به گوشم رسید؛  

 امیرعلی  _ بستم و زیر لب اسمش رو آروم زمزمه کردم؛  چشمم رو 

  

 سکوت اونور خط یعنی اینکه اصلا انتظار شنیدن صداي من رو نداشت نفسم رو  

 آروم بیرون فرستادم و یکراست سر اصل مطلب رفتم. با ناراحتی گفتم:  

 قرارمون این نبود امیرعلی... باز زدي زیرش  _ 

 سعی کردم نگام اصلا بالا نیاد، از رنگ نگا ِه داراب میترسیدم.  

 نمیخواستم ببینم که  

 چشماش رنگ ناامیدي گرفته اند. شاید هم خشم و با شاید تردید...  

 همچنان خیره به سرامیکهاي سفید سالن بودم. 

 ید باعث شد سرم رو روي شونهام کج کنم و  صداي نفس عمیقی که پشت گوشی کش

 به کنارم جایی که شاران خوابیده نگاهی بندازم. صداي خش خش گوشی که به گوشم  

 خورد، موبایل رو بیشتر به گوشم چسبوندم که با تنُ صداي آرومی زمزمه کرد؛  

 باید همه چیز و سر فرصت برات تعریف کنم گلارین. _ 

 تو باید برگردي...  

 امفهوم بود یا من گیراییم ضعیف شده بود؟! با دس ِت آزادم خودم رو در  حرفش ن 

 آغوش گرفتم و براي آروم کردن خودم به چشماي بسته ي دخترکم ُزل زدم و لبخندِ  
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 بیموقعی روي لبم نشست. لبخندي که غم و اندوه در پسش غوغا می کرد. سرم رو  

 اد شد که امیرعلی با صداي کلافهاي  جلو بردم و گونه اش رو بوسیدم. سکوتم انقدر زی

اسمم رو زمزمه کرد. ولی من بدون توجه به تکرار شدن اسمم داشتم جملهی آخرش رو  

 حلاجی میکردم .  

 »برم؟ کجا! و با کی!« 

 این سه تا کلمه توي سرم جولان میدادند و هر بار ترس ناشناختهاي تمام تنم رو  

 ن جایی که داراب نشسته بود چرخید، به  میلرزوند. بالاخره نگاهم به بالا و همو

 شوناي پهنش که در تیشرت طوسی رنگ خودنمایی می کرد نگاه کردم. از ذهنم  

 گذشت، بیشترین جذابیت داراب همین شوناي پهنش است. جایی براي من که سرم  

 رو روش بزارم و آرامش رو وارد بند بند وجودم کنم. ولی حالا انقدر از هم دوریم  

این شونا هم آرومم نمیکنه. امیرعلی اینبار کلافه تر و با صدایی بلندتر تقریبا داد   که حتی 

 کشید؛  

 گلارین گوشت با منه؟ چرا جواب نمیدي؟  _ 

 من هنوز خودخواهی مردهاي زندگیام رو درک نمیکردم. چرا تمام کارها رو بدون  

 مشورت من انجام میدادند. با صدایی که بغض دار شده بود گفتم:  

برم امیرعلی؟ کجا رو دارم که برم؟ این بود برادر بودن؟ آره امیر! اولین بار بود که اسمش  _ 

 از اینکه به رو پر از دلخوري و کامل صدا نمیزدم. قبل 
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 توضیح امیرعلی گوش بدم، ناگهان مچ دستم کشیده شد و چشمام با چشماي خشمگین  

 داراب برخورد کرد. رگاي قرمز توي سفیدي چشماش نشون میداد که خیلی  

کجا رو داري  _ عصبانیه، بدون توجه به گوشی دستم با خشم غرید؛ 

 بري؟ آره  

 ید که گوشی از دستم رها شد و روي کاناپه افتاد.  »آره« رو با چنان دادي توي گوشم فریاد کش

 با دست آزادش مشتی به سینش زد و ادامه داد؛ 

انقدر رو مرد بودن من حساب باز نکردي؟ آره گلارین؟ انقدر نامردم که بزارم زن و بچم  _ 

 تنها باشن؟  

ی مردي  آتشفشان خشم شده بود و فقط با صداي بلند درحال فوران کردن. اما من فقط خیره

 شدم که اولین بار این حجم از خشمش رو میدیدم. چشمم رو محکم بستم و به  

 صداي امیرعلی که اسم من و داراب رو پشت سر هم فریاد میکشید گوش میدادم.  

 یک جورایی هر دو عصبانی بودن و براي من خط و نشون میکشیدن، نمیدونستن  

 دارم. دستم رو به شدت بیرون  که من بریدهام و دیگه چیزي براي خط خطی شدن ن 

 بسه...بسه...بسه  _ کشیدم و روي گوش هام گذاشتم و با بغض و دلخوري زمزمه کردم؛ 

صدام یواش یواش اوج گرفت و چیزهایی که این مدت توي ذهنم بود رو با گریه به زبون  

 آوردم؛  

 که  کجا بودي وقتی من درد زایمان داشتم؟ کجا بودي وقتی به این فکر میکردم _ 
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 باید بچمو بدون پدر بزرگ کنم چقدر دردم بیشتر میشد؟ کجا بودي وقتی از نداشتنت...  

 چشمم رو بستم و صداي گریهام بلندتر شد.   

 توي نه ماه هر وقت خواستمت نبودي؟ میدوتی چقدر درد کشیدم وقتی به اون  _ 

رداشت ،یک قدم به دختري که قرار بود بعد من وارد زندگیت بشه فکر کردم؟ به سمتم قدم ب

 عقب برداشتم، حواسم نبود که فضایی براي عقب  

رفتن نداشتم. خودش رو به من رسوند. تنش رو به تنم چسبوند و توي صورتم با خواهش  

 زمزمه کرد؛  

 اون بچه مال منم بود گلارین _ 

 پوزخندم ناخوداگاه بود. توي صورتش فوت کردم، چشمهاش رو بست، پر از بغض  

 خودم هم از مظلومیت صدام دلم کرفت گفتم؛   در حالی که

 میدونی هر شب به این فکر کردم که الان پیش زن جدیدتی چی شدم؟ میدونی توي  _ 

 این نه ماه تصویر یه دختر چشم آبی شد کابوسم؟ میدونی من چی کشیدم داراب مشیري...  

 دستم رو چنگ زد، صورتش رو به صورتم نزدیکتر کرد.   

 پر از بهت و ناباوري لب زد؛  

 این چرندیاتو کی بهت گفته؟ زن چیه؟ باز تخته گاز رفتی؟ بریدیو دوختی و خودتم  _ 

 تنم کردي؟  

نمیدونم مشکلت با اون  _ ینبار صداي گریهی شاران هم نتونست ساکتم کنه؛ داد کشیدم و ا

 دخترعموي عوضیت چیه ولی خبرا رو خیلی قشنگ و  
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 زود بهم میرسوند... تیر میزد اونم وسط هدفو نشونه میگرفت و تمام پرتاباش صد  

 امتیازي بود... تمامش  

 انگشت اشارهام ضربهاي وسط   انقدر گِله زیاد بود که به این راحتی تموم نمیشد. با

 سینهاش زدم و گفتم:  

 هر وقت تونستی همهی اینا رو از ذهنم پاک کنی اونوقت من هستم تا آخرش  _ 

 و بدون توجه به چشماي بستهاش، خم شدم شاران گریون رو بغل گرفتم و با عجله  

 بود، رفتم.  براي سیراب کردنش وارد اتاق خواب داراب که حالا براي من و دخترکمون شده 

 یک ساعتی میشه که امیرعلی و زانیار کنارم نشستن و امیرعلی داره قانعم میکنه  

 که »رفتن« براي من بهتر از موندن هست.  

 اما زانیار برادر مهربون و دوست داشتنیام با اخمهایی در هم فقط منتظره که حرفاي  

 رو تمام و کمال توضیح میده؛   امیرعلی تموم بشه. امیر علی هم هر طور که هست داره شرایط

 ببین گلارین تو باید با داراب برگردي و هر چه زودتر اول یه شناسنامه و هویت  _ 

 براي شاران بگیرین و دوم هم ویزاته... باید از این کشور خارج شی و دوباره  

 برگردي. با کلی پارتی بازي فعلا تا الان و تونستی بمونی  

خداي من، شناسنامه گرفتن دو حالت بیشتر نداره ،یا باید صیغه نامه اي جور کنیم و یا عقد  

 موقت.  

 با این شرایطی که داراب داره عقد موقت امکان پذیر نیست ولی صیغه نامه...  
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 بازم صیغه؟ بدون سیاه شدن شناسنامم؟  

 چشمم رو محکم بستم که امیرعلی دوباره ادامه داد؛  

 اما اینبار باید قانونی پیش بریم... میري خونه خودت گلارین...  _ 

 من و زانیار هم تا  

یه ماه دیگه میایم ایران و داراب هم اگه تو و دخترشو میخواد باید اینبار رسما اقدام کنه و بیاد 

 خواستگاري... گلارین متوجهی چی میگم؟ صیغه نه فقط با عقد دائم براي  

 گیرین...  شاران شناسنامه می 

 دیگه تحمل یکه تازیش رو ندارم. کلافه و عصبی از روي تخت بلند شدم و دو قدم  

 برداشتم، مسیر رفته رو برگشتم و جلوش ایستادم، با صدایی خفه غریدم؛ 

 خودمو بهش تحمیل کنم؟ بگم بیا عقد دائم؟ متوجهی چی میگی امیرعلی! _ 

گلویی بود که بغض و رنجش رو با هم فرو  آب دهنم رو به سختی قورت دادم. سختیاش تنگی 

 دادم.  

 خستتون کردم؟ آره؟  _ خیره به چشماي امیرعلی با صدایی که ضعیف شده بود نالیدم؛ 

 امیرعلی ایستاد. میخواست نزدیک تر بشه که دستم رو جلوش گرفتمو چشمام رو  

 محکم بستم.وقتی کامل روي خودمتسلط پیدا کردم آروم و شمرده گفتم:  

 نیا امیرعلی... توجیه نکن... من دیگه پرُم ...    جلو_ 

 امیرعلی دستش رو مشت کرد. بدون توجه به التماسی که توي نگاهم ریختم، مستقیم  

 توچشمام ُزل زد و زمزمه کرد؛  
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 تو رو به هیچ کاري مجبور نمیکنیم... ولی گلارین اون بچه آینده میخواد... میفهمی  _ 

ادر داشته باشه یعنی چی؟ سرش رو به صورتم  دختري که شناسنامش فقط اسم م

 نزدیک کرد و در گوشم نجوا کرد؛  

 حتی تو کشور خارج هم دید خوبی بهش ندارن... خیلی مثبت فکر کنن اینه که  _ 

 پدرش این بچه رو نخواست 

 تند تند پلک زدم تا اشکم سرازیر نشه و ته مونداي غرورم نشکنه . 

 قلبم از بی کسی  

 قفسهی سینم میکوبید و جستجوگر ذهنم فقط یک جمله رو توي مغزم  ام تند تند به 

 پردازش میکرد؛»آیندهی شاران« 

 بین دوراهی بدي قرار گرفته بودم. غرور و آیندهی شاران کنار همقرار گرفته بودند  

 و کفهی ترازوي دخترکم سنگین تر بود. امان از مادر شدنم. نفسم رو آروم از راه  

 بینی خارج کردم و لب زدم؛  

 باید چیکار کنم؟  _ 

 نفس راحتی که امیرعلی کشید باعثشد پوزخندي ناخواسته روي لبام شکل بگیره.  

 د  حس سربار بودن قلبم رو فشرد که صداي زانیار بعد از سکوت طولانی باعثش

 بغضم بشکنه و اشکم راه خودش رو پیدا کنه؛  

 اگه دیدي تا حالا خفه خون گرفتم تا امیرعلی حرفاشو بزنه چون با نصف حرفاش  _ 

 موافقم... اما رفتن تو گلارین درد داره... رفتن عزیزي که منو یاد بهترین رفیق دنیا  
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 اینو میدونی دیگه نه؟!  میندازه... سکوتم فقط به خاطر زندگی و آیندهی فندق داییه...  

 نگاه بارونیام رو به چشماش دوختم و در حالی که لب پایینم رو گازمیگرفتم، سرم  

 رو به معنی »آره« بالا و پایین کردم. که خودش ادامه داد؛  

 ولی دیگه تنهات نمیزاریم... پشتت مثل کوه ایستادیم... ایندفعه نمیزارم هیچ کسی  _ 

 سی که عاشقانه دوستت داره و تو هم دوستش داري  بهت آسیب بزنه، حتی اون ک

نمیدونم چرا حرفهاي زانیار مثل شهد شیرینی توي وجودم نشست ولی حرفهاي امیرعلی درد  

 داشت.   

 شاید از امیرعلی توقع کوه شدن داشتم... واقعا نمیدونم چه مرگم شده بود.  

 توي فکر بودم که دستم توي دست زانیار قرار گرفت.  

 هت تا حالا چیزي نگفتیم فقط به خاطر آرامش خودت بود ... اگه ب_ 

 همهی کارها رو  

 من و امیرعلی انجام دادیم... پس فردا خودت رو براي برگشتن به وطنت آماده کن  

 دو تا حس همزمان توي وجودم رخنه کرد. حس خوشی که بعد از اینهمه مدت قرار  

 خواسته نشدن که  

بود به جایی که بهش تعلق داشتم برم و یک حس منزجر و بی رح ِمِ روحم رو آزار میداد و  

 انقدر زورش زیاد بود که جلوي حس خوشحالیم بایسته و شکستش بده.  

دي و نهایی میگرفتم. رو به امیرعلی و زانیار با سري پایین افتاده اما بالاخره باید یک تصمیم ج

 گفتم:  
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 تا شب بهتون خبر میدم _ 

این حرف رو هم فقط به خاطر این به زبون آوردم، تا خودم رو از لحاظ روحی آماده کنم، در 

 حالی که خودشون تمام کارها رو پیش پیش انجام دادند و منتظر تصمیم من  

 نبودند. ولی من براي حفظ شأن و شخصیتم ازشون مهلت خواستم . 

 مهلت خواستم تا  

 بلکه غرور از دست رفتهام برگرده.  

 من بین سه مردي که هر کدوم ادعا داشتن که دارن براي خوشبختیم تلاش میکنند  

 گیر کردم و هیچ راهی جز رفتن توي مسیري که خودشون برامانتخاب کردن نداشتم.   

 بدون توجه به امیرعلی و زانیار از اتاق بیرون اومدم. چشمام براي پیدا کردن داراب  

 گاه دارابی شد که خیرهی د ِرِ اتاقی بود که براي  چرخی توي سالن خورد. نگاهم قفل ن 

 قانع کردن من براي رفتن، اونجا جمع شده بودیم. پوزخندي زدم و بدون توجه به 

 نگاه پرسش گرش، راهم رو به سمت سرویس بهداشتی کج کردم.  

   " داراب"

ناامیدي    سرم رو به پشتی صندلی تکیه میدم. آرامش عجیبی دارم و حس خوشبختی بعد از اون

دردناک تمام وجودم رو میلرزونه. به یاد لحظه هاي قبل و خداحافظی مفصلی که با امیرعلی و  

 زانیار داشتیم میفتم. حرف هاي امیرعلی توي گوشم زنگ  

 میزنه و تنها چیزي که این خوشحالی رو ِک ِدر می که  

 َِلی 
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 کنه حرف هاي آخر امیرع  

 ذهنم رو مشغول کرده. 

 ین ضربهی سختی خورد و با مشاورش صحبت کردم تاکید داشته  »داراب گلار__ 

 که باید به یک اطمینان قلبی برسه... رفتین ایران باید مثل خانواده هاي دیگه ازش  

 خواستگاري کنی... داراب باید بعد ازدواج باهم باشین... متوجهی چی میگم؟  

 فه نفسم رو  شنیدن این حرفها از زبون امیرعلی سخت بود. کمی عصبی و کلا 

 بیرون فرستادم و گفتم: 

 یعنی باید تنهاشون بزارم؟ _ 

 تنها نه داراب ... مواظبشونی مثل یه مرد... اما همخونه شدن تا بعد از ازدواج نه داراب...  __ 

 یک قدم به جلو برداشت و انگشت اشارهاش رو تکون داد و تأکید کرد؛  

 اگه این توصیه هامو جدي نگیري شاید دیگه هیچ وقت نتونی ببینیش... روحیش  __ 

 فوقالعاده حساس شده... حواست باشه«  

 صداي نفس هاي آشنایی که کنارم به گوشم رسید باعث شد از فکراون لحظه بیرون  

 چشماي غمگینش دوخته شد. دستم رو پشت گردنم گذاشتم و نفسی   بیام. نگاهم به

به چیزي احتیاج _ گرفتم. به صورت ناراحتش نگاه کردم و زمزمه کردم؛  

 داري؟  

 انگار توي حال و هواي دیگه اي بود. بدون توجه به سوالم توي چشمام ُزل زد و گفت:  

 داراب  _ 
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م به درد اومد. از ت ِه دلم مثل خودش نجوا  انقدر آروم و مظلوم اسمم رو زمزمه کرد که قلب 

 جان داراب...  _ کردم؛  

سرش رو روي شونهاش خم کرد و در حالی که یک قطره اشک از چشمش پایین چکید نالید؛ 

 من میترسم  _ 

 به طرفش خم شدم . دستهی صندلی هواپیما رو به سمت بالا کشیدمو کمی نزدیکش  

 نگاهم رو به چشماي غمگینش دوختم. لبم  شدم. با سرانگشتم اشکش رو پاک کردم.  

 رو با زبونم خیس کردم و گفتم:  

 از چی عزیز دلم... قراره براي همیشه باهم باشیم ...  _ 

 کجاش ترس داره؟  

 رفتاراش پر از تشویش و اضطراب بودن. نمیدونم براي ندیدن چشمام و یا براي  

پناه آوردن به من، کدومش انقدر درموندهاش کرد که سرش رو روي سینه ام گذاشت و  

 زمزمه کرد؛  

اگه شارانو ازم بگیرن؟ اگه بیام ایران بازم نخواد که باهم باشیم؟ سرش رو با دستم گرفتم و _ 

 در حالی که پیشونیم رو به پیشونیش میچسبوندم لب زدم؛  

 دیگه هیشکی نمیتونه مارو از هم جدا کنه...  _ 

 نفس گرمش رو توي صورتم فوت کرد که تنم از اینهمه نزدیکی لرزید. و من به این  

 فکر کردم چطور تا ردیف کردن اوضاع از دوتا از بهترین هدیایخدا دور باشم؟  

 فتم.  براي تسلط پیدا کردن خودم، بوسهاي روي پیشونیش زدم و آروم ازش فاصله گر
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 دستش رو گرفتم و در حالی که نوازشش میکردم، آروم تمام ناگفته ها رو تعریف کردم؛  

 همون شبی که اومدم خونت قرار شد بهت بگم که مشکلم داره حل میشه ولی تو با  _ 

 دیدن پیام مهتاب و رفتنت تمام معادلاتمو بهم زده بودي...  

 د. بعد از کمی مکث ، دوباره ادامه دادم؛  گلارین با چشمهایی متعجب و هراسون نگاهم میکر

 گرچه اگه فردا هم میشد متوجه میشدم که مشکل من به این راحتیا قرار نیست حل  _ 

 بشه... آخه دخترعموم از قبل همه چیزو خراب میکرد اونم فقط به خاطر یه سوتفاهم...  

 بدون توجه به صورت اشکبارش خندیدم و گفتم:  

 . زندگیشو نامادریش نابود کرد اون فکرمی کرد من باورت میشه گلارین .. _ 

 مقصرم... براي همین با گرفتن تو میخواست انتقام عشق از دست دادشو از من بگیره...  

 پوزخندي زدم و با اطلاعاتی که از سعید به دست آوردم. دست گلارین توي مشتم  

 فشار دادم و براي اینکه مطمئنش کنم محکم گفتم:  

 یچ اتفاق بده دیگه اي بیفته سعید هفتهی بعد میاد تهران وتکلیفشو با  قرار نیست ه_ 

 مهتاب روشن میکنه... پس هیچ کس نمیتونه مارو از هم جدا کنه...  

 اما مادرت... _ چشماش رو بست و با صدایی که هنوز مطمئن نیست لب زد؛ 

 دست دادن  حرفی براي گفتن نداشتم. گلارین تمام وجودش پر از ناامیدي و ترس از 

 پر کرده بود. انگار از اولم منظورش مادرم بود که اینهمه حرف زدن من تاثیري  

 روي آرامش خاطرش نداشت. کمی خودم رو بهش نزدیک کردم . 
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 بدنم که مماس تنش  

کلی نگفته دارم...  _ شد، گلارین و دخترکم رو در آغوش کشیدم و زیر لب زمزمه کردم؛ 

 برسیم ایران خودت متوجه میشی که ترست بی مورده عزیز  

 دلم... پس فعلا تا رفتنمون به ترکیه چشماتو ببند و آرامش به خودت تزریق کن  

ه سرم رو به صندلی هواپیما  بعد از زدن این حرف با اعصابی داغون و روحیهاي به هم ریخت

 تکیه دادم و چشمام رو بستم. اولین چیزي که توي ذهنم پررنگ شد این بود 

 که؛»گلارین حتما باید به یک روانشناس مراجعه کنه... حال روحی دخترکم زیاد  

  "گلارین" خوب نیست و من براي خودم متاسف بودم« 

 بالاتر میرفت.  هر چی به خونه نزدیکتر میشدیم، ضربان قلب منم 

محلهی آشنا و کوچهاي که در کنار خانوادهام خاطرا ساختم. اینجا قدیما مثل الان هنوز  

 آپارتمان  

 هاي بزرگ و غول پیکر ساخته نشده بودند. همون موقع ها با بچه هاي محل جمع  

 میشدیم و همه نوع بازي ها رو انجام میدادیم. از والیبال و فوتبال گرفته تا خاله  

 زي و هزار تا بازي دخترونه و پسرونه، به دور از تعصبات الکی روي جنسیتمون.  با

 آهی از ته دل کشیدم که دستم فشرده شد و زیر گوشم داراب آروم زمزمه کرد؛  

 چیزي شده که آه میکشی؟  _ 

 چشمم رو بستم و »هیچی« آرومی نجوا کردم. نمیدونم داراب یاد کدوم خاطرهاش  
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 آرومش زیر گوشم تبدیل به آه غلیظی شد.   افتاده بود که صداي

 تاکسی فرودگاه کنار آپارتمان توقف کرد و با پاهایی لرزون از ماشین پیاده شدم.  

 حس غم و دلتنگی قلبم رو مچاله کرد. بدون توجه به داراب کریر شاران رو گرفتم  

 رسیدم .  و وارد لابی شدم. نمیدونم چطور و با چه سرعتی الان اینجا پشت در خونه 

 انقدر عجله کردم که یادم رفته بود کلید همراهم نیست. چند دقیقهاي پشت در موندم  

 تا داراب در حالی که سه تا چمدون دستش بود از آسانسور بیرون اومد و گفت:  

 چقدر عجله کردي... کلیدا رو نگرفتی  _ 

 قط خیرهی  نمیدونم آب و هواي ایران چی داشت که لالم کرده بود. حرفی نزدم و ف

 دسته کلیدي بودم که تو دست داراب بود .»پوفی« کشید و در رو خودش باز کرد.  

 نفسم رو از راه بینیم خارج کردم و بدون تعارف داراب در حالی که براي نفس  

 کشیدن توي هواي این خونه ثانیه شماري میکردم وارد هال شدم . 

شاران خوابیده توي کریر رو روي مبلاي تمیز سالن گذاشتم و نگاهی به اطراف انداختم.  

 داراب  

 چمدونها رو داخل آورد، مستأصل و دستپاچه همونجا جلوي در ایستاده بود. دستی  

 به موهاش کشید و بی مقدمه گفت:  

 خونه رو هر هفته به یکی سپردم میومد تمیز میکرد... بعد رفتنت...  _ 

 اه غمگینی به صورتم انداخت و ادامه داد؛  نگ
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 اینجا پناهگاه دلتنگیام بود...   _ 

 نگاهش رو پایین انداخت و زمزمه کرد؛  

 من دارم میرم کاري باهام نداري؟  _ 

 من اینجا، توي سالن خونهام در کنار همانی که آرزوش رو داشتم ایستاده بودم. من  

 ن رو به آرزوهام میرسوند، ولی الان رفتنش...  در کنارش بودم. در کنار کسی که مطمئنا م

 یک قدم به جلو برداشتم و با صدایی لرزون تقریبا داد کشیدم؛  

 بري؟ بري داراب؟ بازم تنهامون بزاري؟  _ 

 با عجله به سمتم اومد و شونام رو توي دستش گرفت. محکم من رو به سینهاش  

 چسبوند و تند تند توضیح داد؛  

 ت برم... میرم و ایندفعه رسمی میام جلو... براي راحتی خودت  عزیز دلم... قربون_ 

 دارم میرم... میخوام خوب فکر کنی عشق من...امیرعلی شرط گذاشت باهات زمانی  

 زندگیمو شروع کنم که رسمی و قانونی باشه... باید منتظر امیرعلی و زانیار باشیم ...  

 راب دلم رو گرم کرد. صداش  دلم قنج رفت از محبت کلامش...عشق بودنم براي دا

 شوخ شد و سینهاي صاف کرد و با صدایی که از قصد کلفتش کرد ادامه داد؛  

 آق داداشات فرمودن تا نیومدن دست از پا خطا نکنم جون شما...  _ 

 مردونه خندید و چشمکی ریز حوالهام کرد؛  

خی کلامیاش، بلند  تو باشیو من باشمو دست و پامونم خطا نره؟ نمیشه جون شما بعد از شو_ 

 قهق زد و لبخند آرومی روي لب من کاشت. میدونستم  
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 این حرفا رو فقط براي آرامش خاطرم و خندوندن من میزنه. وگرنه خطا نرفتنش  

 همونجا توي کانادا براي همهی ما ثابت شده بود .یک قدم فاصله رو پر کردم. سرم  

 رو روي سینهاش گذاشتم و گفتم:  

 داراب من دیگه تحمل ندارم... انگار دارم تبدیل به یه زن افسرده میشم... داراب  _ 

 زندگیمونو نجات بده باشه؟  

 لبخند آرامش بخشی روي لبش نشست. دست راستش رو روي چشمم گذاشت و لب  

 زد؛  

 خطا میرن    به روي چشم خانومم... من برم یواش یواش دست و پام دارن_ 

 این حرف رو زد و عقب عقب در حالی که روي لبش لبخند دلنشینی بود از من و  

 شاران دور شد. کنار در رسید و گفت:  

 خداحافظ بهوناي زندگی من...  _ 

 و صداي بسته شدن در ورود نشون میداد که داراب رفت.  

 . همه جاي  از خواب بودن شاران استفاده کردم و چمدون به دست وارد اتاقم شدم

 خونه تمیز بود جز آیینهاي که من قبل از رفتنم روش نوشته بودم »دوستت دارم  

 بهترین اتفاق زندگیم« همون قسمت پر از خاک بود. و بیشتر دقت کردم جوابی که  

داراب زیرش نوشته بود درد و رنجم رو بیشتر کرد. رو صندلی جلوي آینه نشستم و خیره به  

 بودم. چشمم به گوي شیشهاي که دختري در حالی  جملاي رد و بدل شده 

 که ویولن دستشه نشسته، جلب شد. کنارش هم کاغذ و خودکار بود . 
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کاغذ رو گرفتم و با دیدن دست خط داراب چشمام چهار تا شد. آروم آروم مشغول خوندن  

 نوشتاي توي کاغذ شدم. 

 تادم . »امروز توي بازار این گوي شیشه اي رو دیدم و به یاد تو اف

 خریدمش و یک  

 راست اومدم اینجا... خونهی تو... خونهاي که اولینها رو توش تجربه کردیم.  

 خونهاي که فقط دلتنگیمو اینجا فریاد میزنم...  

 الان که اینجا کنار نوشتاي عاشقونمون رو به روي آینه نشستم و خودکار به دست 

 گرفتم، نمیدونم باید از کجا شروع کنم؟از چی برات بگم؟اصلا نامه نوشتن من چه  

 حالی داره؟ میدونم ... نوشتنم بوي دلتنگی میده...چون.......  

 واي...امان از این نقطه چین ها که غوغا میکنه. 

  شبها گرفتم  یاد دیگه ؟ میشه باورت …امشب همه چیز رو به را همه چیز آرومه

 بخوابم تو نگرانم نشو!   تو  یاد با فقط

 همه چیز رو یاد گرفتم! 

 یاد گرفتم که چطور بی صدا گریه کنم!  

 یاد گرفتم که هق هق مردونهام رو بیصدا روي بالشم بریزم! تو نگرانم نشو!!  

   …بودنت رو با رویاي با تو بودنیاد گرفتم که چطور ن

 و جاي خالیت رو با خاطرات با تو بودن پر کنم ! تو نگرانم نشو ... 

 من نداشتنت رو  
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 هر روز دیکته میکنم و با خاطراتت زندگی... من غ ِم ناامیدي چشمام رو با تصویر  

   زیباي تو کمرنگ میکنم... نگرانم نشو ولی من این حق و دارم که نگرانت بشم و

 شاید از نگرانی کم کم بمیرم«  

با خوندن تک تک کلمات هق هقم اوج گرفت و براي غریبی و تنهایی هردومون گریه کردم.  

 کی مقصر بود که این اتفاق افتاد؟ چیشد که لحظه هاي ناب باهمبودنمون  

 دست خوش طوفان شد؟ خدایا از باعث و بانیش نمیگذرم...  

 به تختم رسوندم و به انتهاي تخت دوران مجردي   با تنی رنجور و خم شده خودم رو 

 ام پناه بردم و به دیوار تکیه دادم...  

 نگام به دیوار رو به روم خیره شد. به قاب هاي کوچیک و بزرگیکه آویزونش کرده  

 بودم. این عادت از دوران راهنمایی به سرم زده بود. نصب کردن عکس هاي  

 خانوادگیمون.  

 ود. پدر و مادرم هم بودند. بعضی عکسها تکی و بعضی  خودم بودم. آرتین ب

خانوادگی یا دوتایی. از یه جایی به بعد عکس ها سه تایی شدند همون زمان که مامانم رفت، و  

چند سال بعد تمام عکس ها تکی شدن و همه شان خودم بودم. خودم تنها بدون داشتن  

 خانواده ام.  

حالا که شاران رو داشتم باید براي خانواده شدنمون میجنگیدم. تا شاران مثل من تنها و بی  

 کس نشه.  

 امروز سومین روزه که توي خونه نشسته ام و در حال مرور خاطراتم هستم.  
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 خاطراتی که توي این چند ماه عجیب دلتنگشون بودم. انقدر درگیر دوره کردن روزها  

 و مااي از دست رفتهام هستم که تمایلی براي بیرون رفتن و گشتن ندارم.  

 حتی با وجود دل تنگی ام براي لادن!  

 میدونستم که بی انصافیه ولی حوصلهی رفتن و شنیدن ُغر ها و داد و بیداد کردناش رو نداشتم.   

 شه گیر، یا  این بی میلی ها نشونهی خوبی نیست. احتمالا تبدیل به زنی افسرده و گو

 به گفتهی روانشناسها شاید دچار افسردگی بعد زایمان شده ام.  

 این چند روز تنها چیزي که کمی دلم رو گرم کرد وجود دختر ِکِ مظلوممه که اوقات  

 کوتاهم رو با اون میگذرونم.  

 شیرش رو دادم...  

 از روي بیکاري روزي چهار بار لباسش رو عوض کردم...  

 وابش بود، با لالایی مادرانه خوابوندمش...  موقعی که زمان خ

 تنها کارهاي کمی ، که وقت زیادي از من نمیگرفت.  

 نمیدونم مادرها چطوري از مااي اول مادري کردن انقدر گله میکنند.  

 شارانم انقدر آروم و بی سرو صداست که گاهی احساس میکنم، اون هم حدس میزنه  

 ته است که نمیخواد با نق نقو گریهی بیش  که اوضاع خانوادهاش کمی به هم ریخ

 از اندازه اش باعث آزار و اذیتم بشه.  

 فرشته کوچولوم جوري بین ما گیر افتاده که هر کدوم براي داشتنش بال بال میزنیم.  

 این رو زمانی حس میکنم که داراب با هر آغوش کشیدنش عطرش رو انقدر عمیق  
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 ذخیرهاي از عطر تنش داشته باشه.  نفس میکشه تا زمانی که کنارش نیست، 

 و یا من!   

زمانی که داراب جوري عاشقانه شاران رو در آغوش میکشه که حس تملکش باعث لرزش  

 دست و پاهام میشه .  

 دخترک کوچیکی که هنوز نه هویتی داره و نه شناسنامهاي .  

 ر و برم  سرم رو روي زانوم گذاشتم و به اطرافم نگاه میکنم. به آلبومهایی که دو

 ریختن. از آلبوم آرتین گرفته تا آلبوم پدر و مادرم. 

 تمام خوشی ها رو دوره کردهام تا شاید کمی آروم بگیرم و ذهن بهم ریختهام کمتر  

 سناریو بسازه.   

 سناریویی از فرداي نامعلوم...  

 از حس بهم ریخته...  

 و یا از زندگی روي هوایم...  

 براي فرار از این فکر هاي تخریب کننده، به ساعتی که روبه رویم روي دیوار نصب  

 شده خیره شده ام. الان چهار ساعته که داراب از پیشمون رفته.   

 طی یک قرار نانوشته، هر روز بعد از شرکت به اینجا میاد، دقایقی رو با شاران  

 بدون خداحافظی از پیشمون   میگذرونه. چند دقیقهاي بی حرف نگاهم میکنه و آروم

 میره. خداحافظیش رو هر شب ساعت ده وقتی تماس میگیره انجام میده .  

 یک دقیقه مونده به ده و ثانیه شمار به عدد دوازده نزدیک میشه.  
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 ضربان قلبم اوج  

 گرفته و بالاخره ساعت ده شد. اسکرین گوشی که جلوي پام قرار داره روشن و خاموش میشه. 

 ه شب...  دقیقا د 

 با خوردن زنگ دوم تماس رو برقرار میکنم و روي بلندگوي گوشیلمس کردم.  

 سلام  _ همینطور که زانوم رو توي بغلم گرفتهام لب میزنم؛ 

 صدام گرفته و خش دار است. صداي داراب هم امشب با بقیه شب ها فرق داره.  

 سرحال نیست؛  

 خوبی؟  _ 

 خوبی اش جون نداره و بی حال ادا شده. جوابی به سوالش ندادم که آروم زمزمه کرد؛  

 داري با من چیکار می کنی گلارین؟ _ 

 گلارین گفتنش پر از عجز و دلتنگیه ولی من نمیدونم چرا دیگه هیچ چیزي روي من  

 نگار تاثیر نداره .یواش یواش از این حالم میترسم. صداي داراب دوباره بلند شد. ا

 داراب هم از من ناامید شده؛  

قبل زنگ زدن به تو با امیرعلی صحبت کردم. دو هفته دیگه ایرانن بدون توجه به جملهاش، _ 

 بی ربط گفتم:  

 داراب شناسنامه شاران دیر نشه  _ 

 ذهن من به جاهاي دیگه پرسه میزنه و من از آیندهی شاران میترسم . 

 داراب قهقه زد. نمیدونستم کجاي حرفم انقدر سرمستش کرد؛  
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خوب دارم میگم دیگه فقط دو هفته وقت داري استراحت کنی بعدش میاي براي همیشه  _ 

دن امیرعلی و  پیش خودم تازه مغزم جمله ي قبلش رو پردازش کرد و با فهمیدن دلیل اوم

 زانیار 

 لبم رو گاز گرفتم و آروم پرسیدم؛  

 کاري نداري؟  _ 

 »چراي« آهسته اي گفت و نفسش رو با شدت بیرون فرستاد. انگار که نفسش درست  

 کنار گوشم رها شده که داغ شدم و از خجالت گونه ام گل انداخت.  

 گتم بی معرفت  یکم باهام حرف بزن گلارین... میدونی چند وقته ندارمت؟ دلتن_ 

 امشب تمام کارهاش عجیب و غریب بود. اون از نگااي خیرهاش وقتی سرگرم  

 بازي با شاران بود و این از امشب...  

هیچ وقت زنگ زدنش بیشتر از یک دقیقه طول نمیکشید. گویا امشبحال داراب هم مثل من بد 

 بود. 

میدونی  _ صداي آرومش از فکر خارجم کرد؛ 

 م... چی دلم میخواد؟ هو

حرف زدن خودش برام راحت تر بود. چون من حرفی براي گفتن نداشتم فعلا فقط شنونده  

 هستم؛  

کاش الان پیشت بودم گلارین آهی _ 

 کشید و ادامه داد؛  
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 نخواستنت درد داره... میسوزونه آدمو...   _ 

 داراب  _ تنَ داغ شده ام رو در آغوش گرفتم و اسمش رو آروم زمزمه کردم؛  

 ز خواستنش تنم رو لرزوند؛  صداي پر ا

 عمر داراب  _ 

 حرفی براي این همه احساسش نداشتم. زندگی بازي عجیبی رو با ما به راه انداخته.  

 بعد از چند ثانیه سکوت دوباره داراب ادامه داد؛  

 امشب دوست داشتم پیشتون میموندم... مثل یه خانواده  _ 

 میومدم تو آشپزخونه میدیدم که تو توي آشپزخونهاي... دستمو دورتحلقه  

 میکردم و میگفتم؛»عزیزم امشب خودتو خسته نکن شام میریم بیرون« 

 تو هم بلند بلند قهقه میزدي تا صداي خندهات گوش دشمنامونو َکر کنه... بگی ؛»  

 آقایی یه چیز درس کردم باهم میخوریم« اما! نه 

 میدونستم میخواد چی بگه؛ 

 اما تو یه گوشه نشستی و خیره ي عکس روي شومینه بودي...  

 اما حتی یه لبخند هم نزدي...  

 اما همیشه که تا دم در همراهیم میکردي، امشب حتی یک نگاه هم به من ننداختی...  

 اما امشب گلارین نبودي...  

 بالاخره شکست و شوري اشک باعث بهم خوردن حالم شد .  بغضم

 دوس نداشتم به  
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 اماهاش بال و پر بدم. اگه همینطور ادامه پیدا میکرد شاید می ُمردم  

 . 

 پر از بغض و دلتنگی آروم گفتم:  

 منم از اینهمه دوري خسته شدم... نگو داراب... بسه...نزار بزنمزیر قولی که به  _ 

 ربست بگیرم و بیام پیشت... نزار یکباره پیگه غرورم له بشه... اگه  خودم دادم و یه د

 اینبار غرورم بشکنه با هیچ چیز جمع نمیشه  

 گوشی رو بدون خداحافظی قطع کردم و با صداي بلند شروع به گریه کردم.   

 امشب نشد که هیچ کدوم خداحافظی کنیم...  

 ساعت ده شب امشب نحس بود....  

   " داراب"

 روبه روي مهتاب، روي مبلهاي قهوهاي شرکت نشسته ام . پاي چپم رو روي پاي  

 راستم گذاشتم و به چشماي پر از غرورش خیره شدم. توي ذهنم به خوش خیالی اش  

 خندیدم و براي عمر از دست رفته اش حسرت خوردم. دستم رو از روي کاناپه  

با مهران عقد کردي؟ یا  _ و کمی به سمت جلو خم شدم. بدون هیچ مقدمه اي گفتم؛  برداشتم  

مثل سعید با اونم قبل ازدواج  آشنا شدي قصد تحقیر نداشتم ولی مقصر خوشبختی از دست  

رفته ام فقط مهتابیهست که با وقاحت تمام توي چشمام خیره شده و هیچ پشیمونی هم توي  

 چشماش دیده نمیشه.  

 ین بی پرده حرفم روي زبونم جاري شد. براي هم 
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فکش منقبض شد و دندون هاش رو روي هم فشرد. صداي ساییدن دندونش یعنی تیرم به  

 هدف خورد.  

 مهتاب هم مثل من کمی به جلو خم میشه و پر از حرص جملاتش رو روي زبونش میاره؛  

 میشه اسم سعید و رو زبونت نیاري نارفیق!  _ 

 لبم نشست. با تمسخر »نارفیق« رو زمزمه کردم و ضربهی   پوزخندي ناخواسته روي

 دوم رو هم مستقیم توي قلبش زدم؛  

کانادا دیدمش، اون مثل تو فکر نمیکرد... منو نارفیق نمیدونست چشمش سریع پر شد. ولی  _ 

 نزاشت که اشکش پایین بریزه. با لبهایی لرزون زمزمه کرد؛  

 حالش خوب بود؟ خوب بود داراب؟  _ 

 دم لعنت فرستادم که دارم دلش رو میشکونم اما براي تموم کردن این قائله باید به خو

 بی رحم باشم و مثل خودش بازي کنم. بدون هیچ بخششی .  

 ابروهام رو بالا انداختم و گفتم:  

 نچ هیچی از تو نگفت  _ 

 لرزش دستاش هم به حالتهاي گرفته و عصبی اش اضافه شد. دوباره به حالت قبل  

پایه داشت مثل  _ برگشتم. دستام رو توي هم گره کردم و ادامه دادم؛  

 خودت... خوبه که لنگهی همین  

 بلافاصله بلند شد و خودش رو با دو قدم به من رسوند. جدا از زن بودنش یقهی لباسم  

 رو توي مشتش گرفت و با صدایی که سعی داشت زیاد بلند نشه تا بغضش نشکنه گفت:  
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 ید اهل خیانت نیست... اون به خاطر تو ترکم کرد... تو زیرآبم رو زدي  چرت نگو... سع_ 

 جملات رو رگباري و پشت سر هم ردیف کرد. من هم عصبانی شدم و دستش رو  

 پس زدم. ایستادم وبا انگشت اشاره ام به کنار شقیقه اش ضربه زدم و بدون توجه به 

 شرکت و وجود کارمندا داد کشیدم؛  

احمقی که حتی نمیدونی از کجا خوردي بلند خندیدم و ادامه  احمق... تو یه _ 

 دادم؛  

 سوگل گل کاشته... دخترهی خنگ رو دست خوردي.  _ 

 اونم از رفیقت سوگل جونت که اول جاي تو رو پیش بابات گرفت بعدم کلا توي اون  

 خونه خودشو جا کرد و جوري از بینت برد که به همخونت هم رحم نداشته باشی  

 و درمونده شد. کمی خم شد و قبل از افتادن شونه اش رو گرفتم. اشکش  مستاصل  

 بالاخره ریخت و نالید؛  

 داراب درست صحبت کن ببینم چیشد  _ 

 بازي بالاخره تموم شد و اخرین پرده هم نمایش در اومد؛  

 سوگل عکساي عروسی محسنو که تو و محسن کنار هم بودین، به سعید نشون داد  _ 

 فتی . و گفت نامزد گر

 با چشمایی گشاد شده از بهت و ناباوري خیرهام شد . چند بار دهنش رو مثل ماهی  

 باز و بسته کرد و زیر لب چند بار کلمهی»امکان نداره« رو تکرار کرد.  

 کنار میزم قرار گرفتم. گوشی شرکت رو برداشتم و از آبدارچی تقاضاي یک لیوان  
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 ی درونش، با نوشیدن آب کمتر بشه.  آب خنک کردم تا این آشفتگی و گر گرفتگ

 تو...تو داري دروغ میگی داراب... میخواي ازم انتقام بگیري...تو... تو _ 

صداي تقهی در که بلند شد، مهتاب روي کاناپه فرود اومد و با دو تا دستاش سرش رو توي  

 دستش گرفت.   

 آبدارچی آب رو رویمیز گذاشت و با نگاهی که خیرهی مهتاب بود از اتاق بیرون رفت.  

 مهتاب با شنیدن فقط قسمت کمی از ماجرا انقدر ترحم آمیز شد که من از موضعم  

 پایین اومدم و ملایم تر از قبل باهاش صحبت کردم؛  

 ببین مهتاب تو با ندونستنت بدترین بلا رو سرم آوردي و زندگیم رو بهم ریختی  _ 

 ولی من میخوام بهت کمک کنم... قبول میکنی؟ 

 به ساعت مچیام نگاه کردم. نیم ساعتی هست که شرکت تعطیل شده و باید قبل رفتن  

 رم به شاران سر بزنم.  به خونهی پدر و ماد

 فردا قرار بود امیرعلی و زانیار برگردند و من باید زودتر از اینها با بابا و مامان  

 صحبت میکردم.  

کلی کار دارم. اولین و مهمترین کارم معلوم شدن وضعیت زندگیام از این بلاتکلیفی و بی ثباتی 

 هست.  

 ش از اتاق خارج شدم.  کتم رو از پشت صندلی برداشتم و بدون اینکه بپوشم 

به سالن خالی شرکت نگاهی انداختم. هیچ کسی توي شرکت نبود ،همه رفته بودند و فقط من  

 بودم که براي انجام چند تا کاري که فردا باید حتما تحویل قسمت نقشه کشی  
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 میدادم، رسیدگی کردم تا احتمال زیاد فردا در نبودم بقیه به مشکل بر نخورن.   

 از در شرکت خارج میشدم، گوشی رو از توي جیبم در آوردم و شمارهی  در حالی که 

 مامان رو گرفتم. صداي مهربون و مادرانهاش با شادمانی توي گوشم پیچید؛  

 جانم پسرم  _ 

 سلام مامان جان  _ 

 از وقتی پول طلبکارها توسط پدر مهگل داده شد. مامان هم آسوده خاطر بقیه 

 چ استرس و دلواپسیاي.  روزهاش رو میگذروند. بدون هی

فقط من این بین آسیب دیدم. از بین رفتن یکی از بهترین روزهایی که باید میداشتم ولی از  

 دستش دادم.  

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم تا حسرت لمس نکردن شاران لحظهی تولدش  

 که شاید تا آخر عمر همراهم بمونه از سرم خارج بشه.  

 ه گوشم رسید باعث شد، فکر هاي منفی رو از ذهنم دور کنم  »الوي« دوم مامان که ب

 و حرفم رو به مامان بزنم؛  

 مامان جان من براي شام میام پیشتون. یه موضوعی میخوام با شما و بابا مطرح  _ 

 کنم و همراهیتون باعث خوشحالیم میشه.  

 صداي خوشحال مامان نشون میداد که چقدر از رفتن من به اونجا راضی هست.   

 آخرین باري که به خونشون رفتم چهار ماه پیش بود.  

 خوشحال داد کشید؛  
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 راس میگی داراب؟ واي خدایا...  _ 

 گوشی رو از روي گوشم کمی فاصله دادم و گفتم:  

 عزیزم من باید برم تا بعد _ 

 عتنا به خاطر شکستن اعتصابم، گوشی رو قطع کردم و براي  بدون خداحافظی و بیا

 زودتر رسیدن به خونهی گلارین پله ها رو دوتا یکی پایین رفتم.  

 * 

 توي ماشین نشستم و موقع بستن کمربند به صندلی کنارم نگاهی انداختم .یک خرس  

 یزنم  پشمالوي سفید که براي شاران خریده بودم. دوست داشتم هر شب که بهش سر م

 با دست پر برم، شاید بتونم فقط کمی از نبودنم رو جبران کنم.  

 ماشین رو روشن کردم و با سرعت به طرف خونهی گلارین به راه افتادم. 

 کنار ورودي خانهاش ایستادم و زنگ در رو زدم. مرتب تر از شبهاي قبل جلوي  

 تن داشت در رو  در ظاهر شد. در حالی که تاپ سفید و شلوار صورتی کوتاهی به 

 باز کرد. این رنگ هاي شاد هم نمیتونست غم چهره و افسردگیش رو کم کنه.  

 براي سر حال آوردنش »سلام« رسا و بلندي دادم ولی جوابم رو آهسته تر از قبل گرفتم.  

به هر چیزي براي نزدیکتر شدنمون باید چنگ میزدم. من این گلارین آروم و ساکت اذیتم 

 میکرد؛  

با امیرعلی حرف زدي که ِکِی میرسن؟ باز هم جواب  _ 

 آره  _ یک کلمهاي؛ 
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 و بدون توجه به من به طرف اتاق شاران که اتاق قبلیه خودش بود به راه افتاد. دستش  

 رو از پشت کشیدم و محکم به طرف خودم کشیدمش.  

   سرش روي سینه ام فرود اومد و من چند بار پشت سر هم سرش رو بوسیدم و آروم

 با صدایی که خشدار شده بود گفتم:  

 فردا شب با خانواده و با گل و شیرینی به طور رسمی مزاحمت میشیم بهتري نِ من  _ 

 تنش آروم لرزید. سرم رو پایین آوردم و درست کنار گوشش لب زدم؛  

 براي همیشه و تا ابد مال من میشی  _ 

 لالهی گوشش رو بین دو لبم گرفتم و با نفسی گرفته ادامه دادم؛  

 زندگی که براي من بود قراره دوباره بهم برگرده  _ 

 خودش رو از من جدا کرد، نگاه شفافی به من انداخت و به طرف اتاق شاران تقریبا دویید .  

 دم زمزمه کردم؛ خجالت و گُر گرفتگیاش باعث شد لبخندي ناخواسته روي لبم بشینه و با خو

 »کوچولوي دوست داشتنی من«  

 و به طرف اتاق بهترین هدیهی خدا به راه افتادم تا زودتر دلتنگیام رو رفع کنم و  

 هر چه سریع تر خبر خواستگاري رو به پدر و مادرم برسونم.  

 گوشهی اتاق ایستاده بود و به بازي که من به راه انداخته بودم نگاه میکرد.  

 ض کردن میمیک صورت تنها چیزي بود که براي سرگرم کردن بچه ها بلد بودم. بازي با عو 

 اخم کردم و بلافاصله بعدش خندیدم، این حرکات رو چند بار پشت سر هم تکرار  

 کردم. عوض کردن خالت چهرهام باعث شد چشماي شاران فقط خیرهی حرکاتم باشه.  
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شاید هم پیش خودش فکر کرده بود؛ »خدایا گیر  

 ادم دیوونهاي افتادم« چه 

 بیشتر از یک ربع با شاران بازي کردم و وقتی زمان رفتنم رسید، شاران رو روي  

 طوسیاش گذاشتم و نگاهی به گلارین پژمرده انداختم و پرسیدم؛  _ تخت پارک قرمز 

 فردا تو هم میاي فرودگاه؟  _ 

 به طرف در اتاق رفت و »البته« آرومی زمزمه کرد.  

 در رو باز کرد و منتظر شد اول من بیرون برم. وقتی هر دو خارج شدیم، آهسته و  

 با چهرهاي بغض آلود به طرفم برگشت.  

 نگام کرد،پر از نگرانی! دلم گرفت از غمی که توي چشماش بود.  

 م با انگشت اشاره ام پوست نرم و  دستم رو بالا آوردم و روي صورتش گذاشتم. آرو

 لطیفش رو نوازش کردم. 

 سرم رو جلو بردم و پیشونیم رو به پیشونیش چسبوندم.  

 چشمش رو بست و لبهاش براي گفتن حرفی باز شد که انگشت دست دیگهام رو  

هیس ....  _ روي لبش گذاشتم و زمزمه کردم؛  

 افرین دختر خوب  

 بگو آره  _ ی خیرهی چشمام شد. آروم زمزمه کردم؛  چشمش رو باز کرد و با نگاهی سوال

 به چی  _ مردمک چشمش لرزید و لب زد؛  
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به  _ دستش رو گرفتم و روي سینه ام که ضربان قلبش اوج گرفته بودگذاشتم و نجوا کردم؛ 

 اینکه مال من بشی  

چشمش پر شد اما قبل از ریزشش، دستم رو بین موهاش گذاشتم و لبم رو آروم رویصورتش 

 شتم و بوسیدمش.  گذا

 بگو آره گلارین... بگو براي همیشه مال توامَ  _ 

 من امشب براي گرفتن »بلهی« خواستگاریش عجله داشتم.  

 فقط خیرهی چشمام بود .  

 کمی هلش دادم. تنش مماس در  اتا ِق شاران شد. دستاش رو بلند کردم و کمی  

 م به شدت بالا و پایین  فاصله گرفتم. نفس هاي هردو تند شده بود و قفسهی سینه ا

 میشد. در حالی که پر از خواستن و دلتنگی بودم بینی ام رو کنار گوشش بردم،  

 عمیق و طولانی نفس کشیدم .  

 یکبار...  

 دوبار...  

 و هر بار دلتنگ تر از قبل شدم.  

تا آخر دنیا تو و شاران براي  _ و خواستهام رو اینبار با التماس و کمی خشونت به زبون آوردم؛  

 منین... ایندفعه خودخواهانه برایخواسته ام میجنگم  

 آره؟  _ آروم روي استخون ترقوهاش کشیدم و زمزمه کردم؛  

 آروم چشماش رو بست و مثل خودم زمزمه وار گفت:  

 آره  _ 
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وقتی وارد سالن بزرگ خونه شدم، صداي شاد مادرم توي گوشم پیچید. با خوشحالی پدرم رو 

 صدا زد و گفت:  

 آقا بیا داراب اومده  _ 

 و خودش زودتر جلوي در قرار گرفت و من رو محکم در آغوش کشید. عطر گرم  

 و دلپذیر مادرانهاش رو نفس کشیدم و روي موهاي لایت شدهاش رو بوسیدم. 

 هم پاهاش رو بلند کرد تا قدش به صورتم برسه، براي راحتیاش خودم خم   مامان

 شدم تا کارش رو راحت تر انجام بده.  

 روي ته ریشم رو بوسید. چند بار پشت سر هم...  

 چقدر دلتنگ بود، البته حالا که اینجا هستم، متوجه میشم که من همدلتنگشون بودم...  

 .  دلتنگ عطر گلهاي محمدي توي حیاط..

 دلتنگ عطر مادرانه...  

 و یا دلتنگ خونه اي که فقط متراژ و ساخت و پیاش یادآور بچگیمه، وگرنه کل  

 وسایل خونه تعویض شده.  

 کشیده شدن دستم، دوباره من رو به زمان حال برگردوند.   

بیا عزیزم... بیا پدرت منتظرته... چرا براي شام نیومدي؟ چیزي نگفتم و فقط همراهش شدم. _ 

 دستم رو میکشید تا من زودتر به بابا برسم.  

 انگار که راه رفتن بلد نبودم و یا شاید میترسید برم و دوباره بعد از چند ماه دیگه  

 ینی که الان زیر زبونم  بهشون سر بزنم. هر چیزي باشه فرقی نداره، مهم حس شیر
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 احساس میکنم. یک طعم ناب تکرار ناپذیر با عشق مادرانه...  

 به سالن اصلی رسیدیم. بابا با دیدنم از جاش بلند شد و با لبخند »سلام« گفت.  

 با چند قدم خودم رو به پدرم رسوندم و دستش رو بوسیدم.  

 کم پیدا شدي پسر!  _ 

 دستی به سرم کشیدم و گفتم:  

ی سرم شلوغ بود. چند وقتی هم هست که ایران نبودم جملهی آخرم رو آهسته گفتم. از  خیل_ 

 وقتی گلارین رفت انقدر از همه ،حتی پدر و مادرم 

 دور شده بودم که از هیچ چیز من خبر نداشتند. 

 صداي مهربون مامان من رو مخاطب قرار داد؛  

 ند وقت چیکار کردي.  عزیزم چرا ایستادي، بشین و برامون تعریف کن این چ_ 

 راستی چرا مهگل رو نیاوردي؟  

 از سوالش تعجب کردم. واقعا مامان نمیدونست که مهگل براي مداوا به کانادا رفت؟  

 شونهاي بالا انداختم و روي کاناپه اي که رو به روي بابا بود نشستم.  

 من برم برات چایی بیارم _ 

 ه مبل اشاره کردم و گفتم: پاهام رو به عرض شونه باز کردم و با دستم ب

 بشین مامان براي پذیرایی نیومدم...کلی باهاتون حرف دارم.  _ 

 جمله ام رو طوري بیان کردم که معلوم بود خبر مهمی دارم.  

 مامان عقب گرد کرد و روي مبل نشست.   

 شروع به تعریف کردم.  
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 از تیکهی اول پازل تا آخرش رو...  

 از سعید و مهتاب و انتقام دختر عموي احمقم...  

 از مهران و نامردیش...  

 از همه چیز گفتم، حتی از دختري که سهم من شده بود...  

 از مهگل و شروع درمانش...  

 از جلسهی خواستگاري فردا شب...  

 سکوت جمع بعد از تعریف کردن این ماجراها طبیعی بود .یک جورایی اگه این  

 پیشونی چین افتاده از اخم نبود ،یک جاي کار میلنگید.   ساکت شدن و

 ولی نمیتونم بفهمم کجاي حرفهام باعث این شد که بابا با علاقهی شدیدي که به  

 گلارین داشت اینطوري توي فکر بره.  

 مامان بود که سکوت رو شکست؛  

 تو چیکار کردي داراب؟ _ 

 پوزخند زدم و با صدایی که سعی کردم بیش از حد بلند نشه گفتم:  

 چیکار کردم؟ من!  _ 

 آره مامان؟ مقصر اصلی شمایین که اجازه دادین مهتاب وارد زندگیمون شه... شمایی  

 که علاقهی من به گلارین مهم نبود براتون  

 خریده   مامان بلافاصله از روي مبل سلطنتی با روکش قرمز مخمل که به تازگی 

به همین راحتی اومدي  _ بودند بلند شد و انگشت اشارهاش رو به نشونهی تهدید بلند کرد؛ 

 اینجا نشستی و داري براي جلسهی خواستگاریت صحبت  
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میکنی؟ پس مهگل چی؟ اون دختر بی گناه رو اونور دنیا تنها گذاشتی و اینجا داري با عشق  

 قدیمت...  

 مان حرفش رو قطع کرد.   صداي محکم بابا که بلند شد، ما

از یه دختر بچه حرف زدي بین صحبتات؟ درست شنیدم؟ پس دلیل اخم هاي در _ 

 هم بابا وجود شاران بود. 

 پدر مقتدري که بعد از جریان ورشکستگیاش عصا به دست شده بود . 

 به دستهاي چروکیدهاش نگاه کردم، به قدري عصا رو محکم توي مشتش گرفت که  

 جریان خونی در اون قسمت وجود نداشت و پوستش سفید شده بود.  

 از روي مبل بلند شدم و به طرف پدرم که درست رو به رویم قرار داشت رفتم.   

 علت تند زدن قلبم رو نمیدونستم .  

 شاید ترس و یا شاید نپذیرفتن قشنگترین بهونهی زندگیم...  

 حبتهاي مهمم طوري قضیهی  سختترین قسمت ماجرا وجود شاران بود. بین ص

شاران رو نطرح کرده بودم که کمرنگ جلوه کنه اما براي پدرم انگار پررنگ ترین قسمتش  

 همین بود.  

 فضاي خونه به حدي سنگین شده بود که صداي ضربان قلبم رو بلند میشنیدم. انگار  

 که قلبم به جاي سینه کنار گوشم قرار داره.  

 و روي دستش گذاشتم و زیر لب زمزمه کردم؛  کنار بابا زانو زدم. دستم ر

 در حقش نامردي کردم...  _ 
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 پدرم با اخمهاي گره خورده و چشمهایی که سفیدیاش به قرمزي میزد خیرهام بود؛  

با یه بچه تو شکم انقدر اطرافیانم بهش فشار آوردن که ترکم کرد صداي جیغ مامان که بلند  _ 

 کردیم؛    شد، هر دومون بلافاصله به مامان نگاه

 با یه بچه تو شکمش ولت کرده؟ از کجا معلوم...  _ 

 فریاد »زن« گفتن بابا با صدایی محکم و مقتدر طوري مامان رووادار به سکوت 

 کرد که جایی براي جواب دادن من نزاشت.  

 فقط چشمام رو بستم تا بی حرمتی نکنم.  

 بابا از روي مبل بلند شد و رو به من گفت:  

 ه بیا تو اتاقم کارت دارم  چند دقیقه دیگ_ 

 به طرف اتاقش رفت و مادرم رو مخاطب قرار داد که اول با مامان صحبت کنه.  

 بابا که از جلوي چشمامون دور شد، بلافاصله مامان با حرص گفت:  

 مطمئنی از یه خانواده درست و درمونیه، که توي زمان صیغه باردار شد؟  _ 

 نقدر بی رحم شد«  با خودم فکر کردم »مامان از ِکِی ا

 حرفش رو قطع کردم. با صدایی خشدار و دستهاي مشت شده گفتم:  

 اولا شما که بی رگ و ریشه نیستی مامان جان...این حرفا رو چطور روي زبونت میاري؟  _ 

 دوما اون بچه مال منه... 

پس من شاید درست و درمون نبودم که نتونستم حد خودمو بدونم... حرفهام رو بیپروا و با  

 بیرحمی زدم. چشماي مامان نزدیک بود ازحدقه بیرون بزنه؛  
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داراب از کی انقدر گستاخ شدي؟ مشتی روي  _ 

 سینه ام زدم و غریدم؛  

 داراب  _  از وقتی دیگران به خاطر خودخواهی شرافت ناموسم رو لکه دار کنن _ 

 انقدر بلند، خشک و عصبی اسمم رو صدا کرد که زبون به دهن گرفتم تا بیشتر از  

 این حرفی از دهنم خارج نشه. با چهرهاي سرخ از جلوم رد شد تا به اتاق بابا بره.  

 همیشه همین طور بود. حرفش رو بدون هیچ ترسی میگفت و فکر شکستن طرف مقابل نبود.  

 داشتم.  ولی امشب قصد شکستن ن 

 تا آخر پاي انتخابم میمونم...  

   " داراب"

چند تقه به در زدم. با صداي بفرمایید بابا در رو به آرومی باز کردمو وارد اتاق استراحتش  

 شدم.  

نگاه کلی به اتاق انداختم و لبخند زدم. اینجا انگار جز خونه نیست که دست نخورده باقی  

 مونده!  

 بکر مثل خاطراي دورهی بچگیام.  

 بشین پسرم  _ 

 پسرم گفتنش مثل همون موقع هاست.   

 مثل همون روزهاي دو نفري پدر و پسري دوست داشتنی.  

 ه کافی شاپ می رفتیم و با هم،  همون روزها که براي حرف کشیدن از من با هم ب
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 دونفري از هر موضوعی حرف میزدیم .  

 از اوضاع اقتصادي جامعه گرفته تا سیاست و سیاستمداران.  

 حرفهایی که اوایل براي سنم زود بود ولی یواش یواش انقدر جدي وارد بحث  

 میشدم و نظریات کارشناسانهاي میدادم که پدرم حظ میکرد.  

 این دونفراي پدر و پسري رو دوست داشتم.   

 این شوخی ها و خنده ها...  

یا به قول بابا این ژست هاي جدي و سیاست مدارانهی ما، همهدوست داشتنی و پر از لذت  

 بودند.  

 نکردم. بر خلاف گفتاي  خنده ها و موقعیت هایی که هیچوقت با مامان تجربهاش 

همه که میگن »پسرها مامانی هستن« ولی من به 

 شدت بابایی بودم.   

 با مامان همیشه حرف از دورهمی زنونه بود و تغییر دکور و سرویس طلاي زنانهاش.  

 با مامان هیچ نقطه مشترکی نداشتم. نقطه ایی که بتونم روي اون دست بزارم و بگم  

 نقطه تفاهم داریم...   که من با مامان توي این 

 نه! هیچ چیزي نبود جز تفاوت و دوري...  

 مامان من رو دختر نداشتهاي میدید که قرار بود آرزوهاش رو براش برآورده کنم.   

 گاهی خودم هم از این وضعیت خسته می شدم.   

 از این دوري و فاصلهی بینمون...  
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 فاصلهاي عمیق مثل یک چاه...  

 م این چاله ها با هیچ چیزي پر نمیشد. یعنیخود مامان  ولی هر چی تلاش میکرد

 نمیخواست که پر بشه.  

 چرا نمیشینی پسرم  _ 

 صداي بابا من رو از لحظاي گاهی خوش و گاهی بد کودکیام به حال برگردوند.  

 خندیدم و گفتم:  

 اتاقت مثل قدیما پر از آرامشه بابا  _ 

 ش اشاره کرد.   لبخند آرامش بخشی زد و به صندلی کنار میز کار

 روي صندلی چوبی قهوهاي کندهکاري شده که ارثیهی پدرم بود ،نشستم.  

بابا به تاج تخت تکیه داده بود و ملافهی سفیدي که گلهاي ریز آبی داشت رو روي پاهاش  

 گذاشت.  

 عصاش هم کنار تختش قرار داشت.  

 افسوس خوردم که این چوب دراز پاي سوم پدرم شده بود.  

 بابا جان چقدر میري توي فکر؟  _ 

 همیشه همینقدر آروم بود. با آرامش ذاتیاش وادارت میکرد تمام دردهاي دلت باز  

 بشه و روي زبونت بیاد. 

 بابا کمکم کن... خستهام _ 

خستهاي بابا؟ مگه  _ بابا دستاش رو توي هم قلاب کرد و جدي خیرهی صورتم بود؛ 

 خودت نخواستی؟ همینجوري...  
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 روي هوا...  

 بهش حق دادم که دلگیر باشه. که طعنه بزنه.  

 هیچ چیز پنهانی باهم نداشتیم.  

 ولی اون روزهایی که هیچ چیزي از حسم نمیدونستم، تصمیمم یکهو و ناگهانی بود.  

 من اون لحظه به عاقبتش فکر نکرده بودم.   

تکلیف یه چیزایی باید روشن بشه... اونوقت تا آخر حامیتم خیلی جدي پر از اخم این جملات _ 

 رو گفته بود. بدون هیچ نرمشی، بر خلاف روزهاي  

 بچگی و نوجوونیام که با آرامش تمام مشکلاتم رو حل میکرد .  

 این سخت گیري یعنی اوج دلگیري.  

 تمام ماجرا رو از اول برات میگم بابا  _ 

 سرم رو پایین انداختم و بدون هیچ وقفهاي از اول آشناییمون گفتم.  

 از روز اول اومدنش شرکت براي استخدام...  

 از غرورش و عزت نفسش... از شجاعتش...  

 از کیش و تغییر احساسم...  

 از دعواي توي کوچه و اون صیغهی یکدفعهاي... 

 اینجاي حرفم ساکت شدم و سرم رو بلند کردم. گره ابروهاي بابا کورتر شد. آبدهنم  

 رو قورت دادم و آهسته ادامه دادم؛  

 اومدم با مامان صحبت کردم که اون ورشکستگی پیش اومد ،پیشنهاد رادمهر و  _ 

 یشه مامان پاشو تو یه کفش کرد که باید این  که خودتون میدونین چی بود و مثل هم
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 ازدواج صورت بگیره و گلارین و ول کنم.  

 پسر...  _ 

 بلند و پر از خشم اسمم رو صدا زد. پسرم گفتنش اولتیماتوم بود . 

 معنی زیادي داشت.  

 یعنی برو سر اصل مطلب...  

 یعنی مقدمه چینی بسه... 

 و در کل یعنی دردت چیه بچه! 

 تم. صداي پدرم کمی خشدار به گوشم رسید؛  چشمام رو بس

 همهی اینا رو توي سالن تعریف کردي... قضیه دخترت رو توضیح بده  _ 

»دخترت« گفتنش ،یعنی قبول کرده بود؟ این جدیتش  

 شاید براي تنبیهم بود؟  

 نمیدونم، من الان انقدر گیجم که هیچ چیز نمیدونم.  

 ادم. دستم رو توي جیب گذاشتم و گفتم:  از روي صندلی بلند شدم و جلوي تختش ایست

خودمم نمیدونستم... تازه یک ما فهمیدم که هست... وقتی رفتم کانادا دنبال سعید اتفاقی  _ 

 پیداشون کردم  

 یک قدم دیگه به جلو برداشتم و دستم رو لبهی تخت گذاشتم؛  

 م  بابا شاران یک تیکه از وجودمه... عشقمه... زندگیمه... من فردا شب میر_ 

خواستگاري گلارین، کاري که از اول باید انجام میدادم دستم رو به سمتش  

 دراز کردم و ادامه دادم؛ 
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پس دستتونو تو دستم بزارین و بگین »بسمالله« چون اینبار براي دل گلارین تا آخرش  _ 

 هستم...   

 تا ت ِهِ تهش بابا  

 نمیدونم چی بابا رو اذیت کرد که حرفی نزد و دستش رو هم توي دستم نزاشت ولی  

 صداي لرزون و سوالش که به گوشم رسید چهار ستون بدنم رو لرزوند؛ 

 مطمئنی دخترت مال خودته؟  _ 

»باباي« ضعیف و نالانی گفتم و چند قدم به عقب برداشتم. به حدي از شنیدن این حرف عصبانی  

 ي پیشونیم ورم کرد و حرارت بدنم زیاد شد. دستی به  شدم که رگها 

بابا به شرافتم قسم یکبار  _ یقهی لباسم کشیدم، دستم رو مشت کردم و روي سینهام گذاشتم؛  

 دیگه این حرف رو از دهن شما بشنوم ،پا روي تمام  

 علاقهام میزارم و دیگه... 

 م. سرش رو خاروند و  با خندیدن بی موقعاش، تعجب کردم و جملهام رو کامل نکرد

 با صداي خندونی گفت: 

 میخواستم ببینم تا کجا پاش واستادي. برو پسر تا آخر باهاتم... در ضمن شمارشو  _ 

 بگیر دلم براش تنگ شد. 

 هنوز نفسم سرجاش نیومده بود. به یاد دوران جوونی نگاه چپ چپی به صورت بابا 

 خند بزنم؛  انداختم که قهق زد و جملهی معروفش باعث شد لب

 کاري که گفتمو انجام بده پدرسوخته  _ 
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 در حالی که خیرهی چشماش بودم، گوشی رو از جیبم بیرون آوردم و شماره ي  

 جانم داراب  _ گلارین رو گرفتم. بعد از دو بوق صداي آرومش توي گوشم پیچید؛  

 »جانت سلامت« آرومی زمزمه کردم. دست بابا دراز شد و اشاره زد که گوشی رو  

 به دستش بدم. این یعنی تو دیگه ادامه نده.  

 تمام حرکات همدیگه رو از حفظ بودیم.  

 بدون هیچ حرف دیگهاي تلفن رو به دست بابا دادم و به این فکر کردم؛»امشب حواب  

   "گلارین"«  دادنش با تمام شبهاي قبل فرق داشت

 سلام بابا جان  _ به جاي داراب، صداي مر ِد غریبهاي توي گوشی پیچید؛ 

 ترسیده بودم و به اینکه من رو دخترش خطاب کرده بود بی تفاوت.  

 حتما اتفاقی براي داراب افتاده!  

 با هول و ولا و صدایی که از ترس به لرزه افتاده بود گفتم:  

اتفاقی افتاده آقا... گوشی داراب دست شما چیکار میکنه؟ صداي آروم مرد استرسم رو  _ 

بیشتر کرده بود ولی کم کم با شنید نِ جملات بعدیاش کاملا ساکت شدم. حتی نفس هم  

 نش  نمیکشیدم. تمام حرفایی که چند ساله دلتنگِ شنید 

 بودم رو با ولع گوش دادم؛  

 نمیگی د ِل پدر براي دخترش تنگ میشه؟ اومدي دخترم شدي و بدون توجه به قلب  _ 

من یهو ترکمون کردي؟ آره بابا جان؟ چرا بابا جان گفتنش  

 انقدر پر از محبت بود.   
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 یک حسرت تلخ وسط دلم جا خوش کرد، چطور تونستم از اینهمه خوبی به راحتی بگذرم؟  

 اشک توي چشمام جمع شد. سکوتم با بغض و لبهایی که از هیجان میلرزید، همراه بود.  

 آقاجون  _ آروم و پر از بی کسی زمزمه کردم؛  

از وقتی پدرم رفته بود دلم لک زده بود براي دختري کردن! چرا خدا یکبار دیگه که یک  

 فرشتهی مهربون رو جلوي راهم گذاشت من قدر ندونستم؟  

 ام کم کم تبدیل به هق هق شد.   صداي گریه

دخترم زنگ زدم صداي خودتو بشنوم نه صداي گریه کردنت رو هیچ کلمهاي روي زبونم  _ 

 براي حرف زدن نمیچرخید. دوست داشتم تا صبح بگه؛  

 »دخترم« و من تمام کمبودهاي نداشتن پدرم رو هق بزنم.  

نهمه کجایی دختر جان... نمیخواي جوابمو بدي؟ جوابی براي ای_ 

 محبتش نداشتم جز شرمندگی...  

 سلام _ با پشت دستم صورتم رو پاک کردم و با صدایی لرزون زمزمه کردم؛  

 خوبین؟  _ لبهام رو روي هم فشردم و با همون تنُ صدا ادامه دادم؛  

 آروم از جام بلند شدم و تا کنار تخت شاران رفتم. دستم رو روي گونه اش کشیدم .  

 دلیل این کارم فقط براي آروم شدن خودم بود. توي اوج استرس هیچ کسی جز شاران  

 نمیتونه آرومم کنه.  

 بابا جان زنگ زدم بگم خودت رو آماده کنی. داراب اجازهی خواستگاري گرفت.  _ 

 این مطلب رو گفته بود که انگار واقعا پدرمه و اجازهی من رو ازش گرفتند. جا خوردم. جوري 
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ضربان قلبم بالا رفت، آب دهنم خشک شده بود. دستم رو زیر گلوم گذاشتم و چندبار  

 ماساژش دادم.  

 خدایا چقدر بعضی از بندات خوبن!  

 بعید نبود.   اینهمه احترام گذاشتن از جانب مردي که داراب رو تربیت کرده بود اصلا

 چه محترمانه درخواستش رو گفت.  

 محترمانه و پدرانه...  

 دخترجون خوابت برُد؟ البته من قبل از جواب دادن بهش گفتم باید اول با تو صحبت  _ 

 کنم. ببینم تو موافق هستی؟  

 مکث کردم. از یک طرف خشکم زده بود و از طرف دیگه پر از هیجان شده بودم.  

 خجالت هم به شرمندگی ام اضافه شده بود. من هم شیوهی خودش  حالا با این کارش  

 رو در پیش گرفتم.  

 دخترش شدم! همون چیزي که خودش میخواست .  

در حالی که صورت خیس از عرقم رو که از گوشهی پیشونیم پایین میریخت رو پاک کردم،  

 گفتم:  

 هر چی شما بگین آقاجون  _ 

 ي روي لبم بشینه .  »پدر سوختهی« زیر لبش باعث شد لبخند 

 با صداي شادي گفت:  

 پس فردا شب منتظرمون باش بابا... فقط من زودتر میام تا کنار دخترم باشم  _ 
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 دستم روي میلهی تخت پارک شاران فشرده شد و آهسته روي زمین نشستم. خیرهی  

 گلهاي ریز طوسی فرش از ت ِه دل، پر از احساس دخترانه ام لب زدم؛  

 خیلی خوبین... ممنون که هستی بابا  _ 

 تلفن از دستم ُسر خورد . بعد از اینهمه مدت این اتفاق تمام قلبم رو گرم کرده بود.  

 بود.  داشتن پدري که بدون هیچ چشم داشتی برام پدري کنه ،یکی از بهترین اتفاقهاي زندگیام

 صورتم رو با دستام پوشوندم و در حالی که پر از حس خوب بودم ،چند بار پشت  

 سر هم جیغ خفهاي کشیدم.  

 دستام رو از جلوي صورتم برداشتم و دیدم تماس هنوز قطع نشده . 

رو به گوشی با صداي بلند 

دوستت دارم _ داد کشیدم؛  

 بابا 

 یرقابل باور بود. با درست شدن  آرامشی که بعد از این تماس به من تزریق شد غ

 اوضاع حال بهتري داشتم و حس داشتن پدر دوباره زندهام کرد و مشتاقانه منتظر  

 بودم ببینمش و محکم بغلش بگیرم تا عقده هاي این چند وقت بی پدري رو جبران کنم.  

 طعم پدر داشتن دوباره زیر زبونم مزه کرد و حس شیرینش قوهی چشاییم رو تحریک.  

 من هنوز درگیر تماس پدر داراب هستم  و 

 َِصبح  
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ساعت سه . هر کاري میکنم خواب به چشمام  

 نمیاد .  

 پهلو به پهلو شدنم هم فایدهاي نداره.  

 من دیگه گلارین قدیم نبودم که هر زمان اراده کنم، خوابم بگیره.  

مثل همون موقع ها بدون  

 دغدغه و دلواپسی.  

 حالا زمانی که میخوام بخوابم تمام فکرهاي عالم، و تمام کارهاي نا تموم جلوي چشمام میان .  

 مثل حالا که براي فردا شدن عجله دارم!  

 کلافه چشمام رو میبندم و انقدر بهشون فشار میارم تا خوابشون بگیره. تا براي  

 و حس نکنم.  لحظاتی گذر زمان ر

 فردا کلی کار مهم دارم. اومدن امیرعلی و زانیار از یک طرف و چیدن برنامهی  

 خواستگاري، همان شب بعد از رسیدن بچه ها از طر ِف دیگه ذهنم رو زیادي درگیر  

 کرده بود.  

 *********************************** 

 اشه. میخوام از روي تخت  بلافاصله از خواب پریدم. انگار که کسی دنبالم کرده ب

 بلند بشم که میبینم یک پتوي نازک رویم بود.   

 سرم رو میچرخونم که پایین تخت، با دیدن دارابی که شلوار بیرون تنش بود و  

 پیراهنش مچاله بالاي سرش قرار داشت، تنها با یک زیر پوش آستین حلقه ایی طوسی  
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 رنگی خوابیده بود، تعجب کردم.  

 تعجبم از این بود که شاران به جاي تخت پارکش ، کنار داراب روي تشک صورتی  

خرگوشی اش خوابیده بود. دست داراب روي شکم شاران بود و سرش کنار صورتش قرار  

 داشت.  

 چند ثانیه نگاهشون کردم ،یک صحنه کاملا بکر و خانوادگی. مثل لحظاي زیادي  

 ن و بابا داشتیم. یک لحظه پدر و دخترانهی ناب.   که م

 از این صحنه دو حس متفاوت داشتم. خوشحالی و غم با هم توي دلمسرازیر شد.  

 چرا هیچ کجاي زندگی ما به آدمیزاد نرفته بود! 

این یواشکی اومدن و این آغوش یواشکی ِک قرار بود که تموم بشه؟ نفسم رو با کلافگی  

 عی کردم بی سر و صدا از روي تخت پایین بیام .  بیرون فرستادم. س

 میدونستم دلیل اومدن داراب این بود که بریم فرودگاه دنبال بچه ها . 

 اما زمان اومدنش  

 رو نمیدونستم. تا سه صبحش رو یادمه که نبود. 

 براي دیدن ساعت چشم چرخوندم و وقتی چشمم به عقربهی کوچیکی که بین یازده و  

 ده افتاد با عجله از روي تخت پایین اومدم، افتادن جغجغهی شاران  دوازده گیر کر

 کف زمین و بلند شدن صداي ناهنجارش باعث شد داراب بلافاصله از خواب بیدار  

 بشه و با چشمایی پف کرده و موهایی شلوغ به اطرافش نگاه بندازه.  

 لبم رو گاز گرفتم و ببخشید آرومی زمزمه کردم. 
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 داراب دستی به صورتش کشید و موهاش رو مرتب کرد.  

 ساعت چنده گلارین؟ _ 

 خیلی عادي این سوال رو پرسیده بود. انگار نه انگار که بودنش اینجا غیرطبیعی بود.  

 عجیب همه چیز امروز خانوادگی به نظر میرسید. 

 تم:  لبخند ملایمی زدم و گف 

 یازده و بیست  _ 

 چی؟  _ 

 جوري بلند داد کشید که صداي جیغ شاران هم بلند شد.  

 از روي تخت پایین پریدم و دخترکم رو بغل کردم؛  

 جونم مامانی...نترس عزیزم...بابا یکم مثل من با دیدن ساعت هنگ کرد... آخه  _ 

 پرواز داییهات نشست ما هنوز توخونهایم  

 آهسته خندیدم و گلارین شیطون وجودم رو بیدار کردم؛  

 الانه که دایی زانیار با تیر و تفنگ بیاد سراغمون به خاطر استقبال بی نظیرمون  _ 

 م کمی آروم تر شد. ادامه دادم؛  شاران با شنیدن صدا

 تازه همش که این نیست، مهمونم داریم امشب  _ 

خندهی ریز داراب باعث شد نگاهش کنم. با احساسی بهتر از دیشب. چشمش که به لبهاي  

 خندون و چشماي ستاره بارونم افتاد دستی بهگردنش کشید.  

 کمی به جلو خم شد و گفت:  

 باورم نمیشه گلارین! _ 
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 چیو؟  _ وال نگاهش کردم و لب زدم؛ پر از س

 این حالتو  _ پر احساس تر از من زمزمه کرد؛  

 و بلافاصله سرش رو جلو آورد و بوسهی ریزي کنار لبم نشوند . 

 صداي گریهی  

 شاران دوباره از سر گرفته شد. داراب از روي زمین بلند شد و همونطور که قهقه میزد، گفت: 

 پدر سوخته حسودیت شد؟  _ 

 خته« گفتنش هم به پدرش رفت.   »پدرسو

 در حالی که شاران رو با دستام تاب میدادم به داراب گفتم؛  

برو به امیرعلی زنگ بزن عذرخواهی کن بگو خونه منتظرشونیم انگار تازه به بدي کارمون  _ 

 واي داراب خیلی بد شد  _ پی برده بودم؛ 

 ت:  داراب از پشت هر دومون رو توي بغلش گرفت و کنار گوشم گف

 تمام بدیهاي دنیا به جهنم وقتی حال تو انقدر خوبه _ 

هر چقدر شمارهی زانیار رو گرفتم جواب نداد. کلافه و دستپاچه چند بار طول سالن رو رفتم و 

 اومدم.  

 »نکنه دلخور شده باشن؟« 

 از زور حرص و کلافگی گوشی رو توي دستم فشار دادم. از زانیار که ناامید شدم  

 شمارهی امیرعلی رو گرفتم. بعد از خوردن سه بوق تماس برقرار شد؛ 

 سلام گلارین خوبی؟ چرا منو زانیار پیداتون نمیکنیم؟  _ 
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 گوشهی لبم رو گاز گرفتم و دستی به صورتم کشیدم. با صدایی که از خجالت  

 یلرزید گفتم:  م

واي امیرعلی شرمنده ،یه اتفاقی افتاد نتونستیم بیایم دنبالتون پشت خط چند ثانیهاي هیچ  _ 

 صدایی نیومد. نگاهم به ساعت افتاد ،یک ساعتی میشه که  

 پروازشون نشسته و امیرعلی و زانیار منتظر ما هستن.  

 ریختهشد مشغول شدم .  سرم رو پایین انداختم و با دستهاي از موهام که جلوي صورتم 

 چشمم رو بستم و ادامه دادم؛  

امیرعلی من خیلی شرمندتونم، نتونستم جبران محبتتون رو بکنم صداي خندون امیرعلی  _ 

 بلند شد. مر ِد خو ِب دوراي تنهایی من.  

 چی میگی گلارین... آدرس خونتون بفرس میخوایم مستقیم بیایم پیش فندقمون  _ 

 چند لحظه سکوت کرد و بعد ادامه داد؛  

فقط زانیار کلی از دست شکاره خودت از دلش درآر لبم رو گاز گرفتم و »واي«  _ 

 آرومی از حنجرهام خارج شد.  

 نمیدونستم داراب باهاشون صحبت کرده یا نه و این خورده حساب زانیار به خاطر کدوم دلیله. 

از داشتم و اینکه خودم ازشون بخوام هم خجالت  در تر صورت من براي امشب به وجودشون نی

 میکشیدم.  

 با خوشحالی گفتم:  

 بدویین منتظرتونم دلم براي داداشام تنگ شده. زانیار هم با من  _ 
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 صداي خندهی آروم امیرعلی نشون میداد که مثل من خوشحال ودلتنگه. 

 رفتم تا   تماس رو با خداحافظی عجلهاي قطع کردم و بلافاصله به طرف آشپزخونه

 به بقیه ي کارها رسیدگی کنم.  

 کنار یخچال قرار گرفتم و به دسر هایی که از شب قبل تهیه کرده بودم، نگاهی انداختم.  

 قورمه سبزي و سوپ هم از شب قبل آماده کرده بودم و فقط جوجه مونده بود که  

 دستاي خودشون رو میبوسید. 

 سه مر ِد جدي دِ زندگیام. 

 دوتا برادر دوست داشتنی و یک همسر که فقط چند ساعت تا قانونی شدنش مونده بود.  

 از توجهشون صورتم داغ شد. دستم رو روي صورتم گذاشتم و چشمام رو بستم.  

 آهسته زمزمه کردم؛  

رو فراموش  »و مهمترین مر ِد زندگی ام که با هر بار دخترش شدن قند تو دلمآب میشه 

 کردم... پدر داراب!«  

 توي فکر بودمکه دستی از پشت دور کمرم حلقه شد.  

 صداي داراب بود که توي گوشم پیچید؛  

 زنگ زدي؟  _ 

 سرم رو بالا و پایین کردم و گفتم:  

 واي داراب خیلی بد شد... زانیار دلخوره. اومدن چی بگیم که نشد بریم دنبالشون؟  _ 

 ن توجه به سوالم انگشت اشارهاش رو به طرف یخچال گرفت؛  داراب خندهاي کرد و بدو
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 کی اینهمه چیز درست کردي؟ چه کدبانو!   ِ_ 

 پوزخندي روي لبم نشست. بچه دار شده بودیم و کدبانو گري من رو ندیده بود و  

 امروز اولین باره که به طور رسمی مهمون داریم.  

 صداي داراب دوباره بلند شد؛  

 ه شدي، طبیعیه که خواب بمونی  از دیروز کلی خست_ 

با خنده گفته بود. امروز به طرز عجیبی هر دومون شاد بودیم. اما خواب موندن من دلیلهاي  

 دیگهاي داشت. نه پختن و تمیز کردنخونه!  

 از دیروز توي فکر برخورد مادرش بودم.  

وقتی که شاران رو ببینن چطور رفتار میکنن؟ و کلی فکرهاي  

 گه.  آزار دهندهی دی

 انقدر تو این مدت از همجنسام عذاب کشیدم که از مردهاي اطرافم نکشیدم.  

 تمام اینها مثل موریانهاي تمام مغز من رو خورده بود.   

 ولی از دیشب تا حالا که بغض شاران رو دیدم تصمیم گرفتم به خاطر دخترکم با کل  

 دنیا بجنگم و زندگی پر از عشق رو به دخترم تقدیم کنم.  

 عشق بین من و داراب سهم ما از زندگی بود و دیگه به خاطر هیچکس قصد کوتاه  

 اومدن و از دست دادن زندگیام رو نداشتم.  

 داراب سرش رو روي شونهام گذاشت و گفت: 

کجاها ِسیر میکنی خانو ِم خونه؟ یخچال  _ 

 سوخت درشو نمیبندي؟ 
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 م رو کج کردم و زمزمه  در بخچال رو بستم. لبخند مصلحتی روي لب نشوندم و سر

 کردم؛  

 از امشب میترسم داراب _ 

 حلقهی دستاش محکمتر شد و کنار گردنم رو بوسید. 

 وقتی کنارتم دیگه از هیچی نترس  _ 

 و باید این رو هزار بار براي خودم دیگه کنم که »وقتی داراب رو دارم ترس معنی نداره!«  

 خودم رو داخل آینه چک کردم. شومیز صورتی با شلوار طوسی توي تنم خوب نشسته بود.  

 خوشحال بودم که بعد از زایمانم اضافه وزنی نداشتم و دوباره روي فرم اومده بودم.  

 امروز دلم میخواست متفاوت تر از هر زمان دیگهاي باشم.   

د صورتی تزیین شده بود موهام رو  آرایش ملایمی کردم و با توربان طوسی که با مرواری

 پوشوندم.  

 صداي زنگ در که بلند شد هراسان، شارانی که پیراهن صورتی چیندار و تل  

 طوسی روي سر داشت رو از توي تختش گرفتم و در حالی کهداراب رو صدا  

 میزدم به سمت در پا تند کردم.  

 میکرد به گوشم رسید؛  نزدیک در رسیدم که صداي داراب در حالی که موهاش رو مرتب 

 وایسا گلارین  _ 

 وقتی کنارم قرار گرفت، لبخندي زد، دستش رو دور کمرم گذاشت جوري که انگار  

 توي بغلش بودم. در رو باز کرد ولی به جاي دو نفر فقط امیرعلی پشت در بود.  



 

 

 

878 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 لبهاي خندونم بلافاصله از روي صورتم محو شد و قبل از سلام کردن گفتم:  

 و امیرعلی؟  زانیار ک_ 

 امیرعلی دستی به موهاش کشید و عینکش رو روي چشمش جابه جا کرد؛  

 دلخور شد رفت...  _ 

 مکثی کرد و بعد دیدم دستش به سمت راست دراز شد و با خنده ادامه داد؛  

 بیا بیرون َجلبَ دل داري ناراحتش کنی؟  _ 

 چند ثانیهلی سکوت کردم. سرم رو به سمت راست خم کردم که دیدم زانیار در حالی  

 که لبخند بدجنسی روي لب داره پشت دیوار کناري قایم شده.  

 اخمهام رو توي هم کردم و با ناز گفتم:  

بدجنسا بدویین بیاین که دل ساران براتون یه ذره شده صداي زانیار _ 

 بالاخره بلند شد؛  

 نش چی؟  دل ماما _ 

 عمرا  _ در حالی که عقب گرد میکردم و داد کشیدم؛ 

و صورتم رو با خنده برگردوندم که زانیار خودش رو جلو کشید و سرم رو با دو دستش گرفت  

 و بوسید.  

 ولی دل داداشت بد تنگ شده گلارین  _ 

 از این همه حس خوب بغض کردم و تمام سعیام در این بود که اشکم پایین نچکه.  

 ملتمسم رو به داراب دوختم تا مهمونا رو به داخل راهنمایی کنه.  نگاه  
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 انگار داراب هم از نگاهم همه چیز رو خوند که دستی به شونهیزانیار زد و در  

 حالی که براي امیرعلی چشم و ابرو بالا میداد به شوخی گفت:  

 بکش کنار داداش بزار باد بیاد  _ 

 ند شد، تمام تنم از خوشحالی نبض گرفت و  و صداي خندهی سه مر ِد زندگیام که بل 

 از ته دل با خدایم زمزمه کردم؛  

 »خدایا براي داشتنشون تا دنیا دنیا هست، ممنونتم«  

 کنار هم روي مبلهایی که جلوي تلویزیون به صورت دایره چیده شده نشستهایم.  

 وقی که  زانیار از وقتی اومده یکسره با شاران بازي میکنه و اصلا هم به نق و ن 

 دخترکم میکنه کاري نداره.  

در حالی که از این محبت بیش از اندازهاش خوشحال شدهام از روي مبل بلند شدم و به  

 سمتش رفتم.  

 زانیار شاران مثل اینکه خوابش میاد، میدیش بهم؟  _ 

آره فسقل دایی؟  _ بعد از شنیدن حرفم لبخندي زد و شاران رو مخاطب قرار داد؛ 

 خوابت میاد وروجک؟  

 توي دلم زمزمه کردم؛»چقدر خوبه که دارمشون«  

 کمی خم شد و زیر گردن شاران رو بو کرد. در حالی که گونهاش رو نوازش میکرد، گفت:  

رنگ چشماش مثل رنگ چشماي آرتینه نفس توي  _ 

 م حبس شد.   سینها
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 دلم لرزید.  

 پس دچار توهم نشدهام. 

 زانیار هم با دیدن چشماش یاد آرتین میفته.  

 پاهایم شروع به لرزش کرد و تعادلم رو کم کم داشتم از دست میدادم. 

 بی هوا دستم  

 رو براي تکیه دادن به جایی دراز کردم که زانیار دستم رو گرفت و کنار خودش و  

 شاران نشوند و شروع به حرف زدن کرد؛  

 اینو نگفتم که زانوي غم بغل کنی و چشمات پرُ بشه _ 

 پشت دست شاران رو نوازش کرد و دخترکم لبخند شیرینی زد.   

 بابات رفت... و مادرت  میخوام متوجه بشی که اگه آرتین رفت... اگه _ 

 بین تمام جملاتش مکث میکنه. از نداشتام گفتن آسون نیست. نداشتنپدر... مادر  

 و حتی برادري که براي آبروي خواهرش غیرتی بشه.  

 ضربه اي آهسته به پیشونیم زد که باعث شد از فکر بیرون بیام.  

روي  انقدر بعد از شنیدن این حرفها تو فکر نرو گلارین دستش رو _ 

 قلبش گذاشت و با آرامش ادامه داد؛  

 از حالا به داشته هات فکر کن. به شاران... به داراب و به منو امیرعلی _ 

 نمایشی سرش رو خاروند و با لحن بامزهاي گفت:  

 البته به من بیشتر فکر کن. آخه آق داداشت یکم حسوده  _ 
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از اعتماد به نفسش خندهام گرفت. زانیار خوب بلد بود که فکر من رو از مسیر غمگین  

 منحرف کنه.  

 گلارین از حالا براي خوشبختی شاران بجنگ. این مادر افسرده و غمگین به درد _ 

 شاران نمیخوره. یه مادر قوي باش تا دخترت جاي تمام نداشتاي تو شاد باشه  

 عجیب مشغول شده بود. از زبون زانیار حرفهاي   ذهنم بعد از شنیدن حرفهاش

 جدي شنیدن یعنی مسئله خیلی مهمتر از این حرفهاست.  

 سرم رو تکون دادم و گفتم:  

 تلاشمو میکنم زانیار ولی...  _ 

 دستم رو توي دستش گرفت. انگار میدونست که قراره چی بگم. با سر به داراب  

 اشاره کرد و آروم زمزمه کرد؛  

 بیه گلارین. تکیه گاه محکمیه  مر ِد خو_ 

 امشبم که قراره همه چی درست بشه... پس نگران نباش  

 پس قرار امشب رو میدونستن که قصد رفتن و سر زدن به اقوامشون رو نداشتن.  

خجالت زده سرم رو پایین انداختم و دستم رو براي گرفتن شاران دراز کردم. عزیزکم رو  

 توي بغلم گذاشت و گفت:  

 رفتی توي اتاق قشنگ به حرفام گوش کن. وقتی اومدي بیرون میخوام یه وقتی _ 

 گلارین دیگه ببینم. یه دختر قوي که براي داشتاش میجنگه نه به روزهاي از دست رفتش  

 لبخندي زدم و از جام بلند شدم. آروم لب زدم؛ 
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 قول میدم  _ 

   " داراب"

 کرد .  با بلند شدن صداي زنگ گوشیام، امیرعلی حرفش رو قطع 

 نگاهم به سمت  

 گوشی کشیده شد که امیرعلی گفت:  

 جواب بده راحت باش _ 

 عذرخواهی کردم و گوشی رو از روي میز عسلی کنارم برداشتم . 

 با دیدن شمارهی  

 سلام بابا جان خوبی؟  _ بابا یکی از ابروهام رو بالا دادم و تماس رو برقرار کردم؛ 

 سلام پسرم  _ 

 چیزي نگفتم تا خودش دلیل زنگ زدنش رو بگه. 

 میاي دنبالم پسر؟  _ 

 تعجب کرده بودم. این موقع کجا قرار بود بره؟ 

 خواستکاري بریم.  آخه کمتر از چند ساعت دیگه قرار بود که دنبالشون برم و باهم به 

 با تعجب پرسیدم؛  

 جایی میخواین برین بابا؟ _ 

 تک سرفهاي کرد و گلوش رو صاف کرد.  

نه پسرم میخوام برم پیش دخترم، آخه امشب مهمون داره و خوب نیست پدرش کنارش  _ 

 نباشه  
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 اول متوجه منظورش نشدم، اما بعد از کمی فکر کردن، لبخندي از این محبت بابا  

 توي دلم نشست. مرد بودن بابا از خیلی سالها پیش، زمانی که مهتاب رو به خونهاش  

 راه داده، به من ثابت شده بود.  

گلارین  _ با صداي آرومی زمزمه کردم؛  

 میدونه بابا؟ خندید و گفت:  

ا دنبالم و خودتم برو خونتون با مامانت منتظریم امشب پسر جان بسه بی  متوجه میشه، بی_ 

 حیایی  

 با صداي بلند خندیدم و سرم رو به چپ و راست تکون دادم.  

 شما از اولش هم دختر دوست بودین  _ 

 بدو بیا پدرسوخته منتظرتم  _ 

 تماس که قطع شد. لبخندي روي لبم نشست و براي داشتن پدري مثل او احساس  

 غرور کردم.  

 گوشی رو توي جیب شلوارم گذاشتم و از روي مبل بلند شدم. دستیبه پیراهنم کشیدم  

 و توي تنم مرتبش کردم. به سمت امیرعلی و زانیاري که حالا کنار هم نشسته بودند  

 راز کردم و گفتم:  رفتم. دستم رو به سمتشون د

 من دیگه رفع زحمت کنم باز شب میبینمتون  _ 

 سري تکون دادن و زانیار که حالا رابطه اش با من بهتر شده بود ،گفت: 

 برو تا حالا هم نباید میموندي. از بزرگواریمونه که قبل خواستگاري رات دادیم  _ 
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اتاق باز شد و گلارین با   بهد از شنیدن این حرف، هر سه تامون بلند بلند خندیدیم که در

 صداي آرومی گفت:  

 هیس چه خبرتونه به زور خوابوندمش  _ 

 نگاهمون به سر گلارین که از اتاق بیرون انداخته بود افتاد و از دیدن قیافهی  

 بامزهاش، دوباره هر سه نفرمون بلند خندیدیم که پاش رو به زمین کوبوند و دوباره  

 به اتاق رفت. 

 و بعد از خداحافظی کوتاهی به سمت اتاق گلارینرفتم.    سرم رو تکون دادم

 به پهلو دراز کشیدهام و خیرهی صورت غرق خوابش هستم. انقدر معصومانه خوابیده  

 که دلم میخواد درسته قورتش بدم.  

 دستی روي صورت نرم و لطیفش کشیدم و زیر لب قربون صدقهی جا ِن جانانم رفتم.  

 ش رو گفته، خنده از روي لبام کنار نرفته و هر بار با از وقتی که داراب دلیل رفتن

 یادش دلم ُهري پایین میریزه اما خوشحالیام زیاد دوام نداره وقتی به یاد رفتن ناگهانیام میفتم. 

 رو به رو شدن با بزرگ مردي مثل آقاجون کار هر کسی نیست.  

 و دستی به لباسم  با تقهاي که به در خورد از فکر بیرون اومدم. روي تخت نشستم  

کشیدم. از روي تخت آهسته پایین اومدم، طوري که صداي فنر تک تخت باعث بیدار شدن  

 شاران نشه.  

 به سمت در رفتم و بازش کردم.  
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 امیرعلی در حالی که یک دستش توي جیب شلوار ورزشی مشکیاشبود، پشت در قرار داشت.  

 دستی به عینک فریم مستطیلی کشید و با همان تنُ صداي محکمش گفت:  

گلارین چیزي احتیاج نداري براي امشب؟ همه چی آمادست؟ خجالتزده لبم رو گاز گرفتم و  _ 

هست ممنونم... شما هم برین استراحت   همه چی_ خیرهی یقهی تیشرت سبزش لب زدم؛ 

 کنین خیلی خسته شدین 

 امیرعلی سري تکون داد و به سمت اتاق کناري ام که همان اتاق آرتین بود رفت.  

 آروم چشمام رو بستم و خدا رو به خاطر داشتنشون شکر کردم.  

 از اتاق بیرون اومدم که صداي زنگ آیفون بلند شد.  

 شدم و نمیدونستم در حال حاضر باید چیکار کنم.    دستپاچه سر جام جا به جا

گلارین مهمون  _ صداي زانیار که بلند شد تازه به خودم اومدم؛  

 داري  

 دستام رو توي هم قلاب کردم و نکاهی به خودم انداختم. از مرتب بودن لباسم که  

 مطمئن شدم با قدمهاي لرزون به طرف در رفتم. سه بار ذکر صلوات رو توي دلم  

 ندم تا آرامش به وجودم برگرده.  خو

 یک چیزي خیلی عجیب بود.  

 خیلی زود رسیدن؟ یا براي من زمان به سرعت گذشت؟  

 قبل از اینکه زانیار در ورودي رو باز کنه آهسته صداش زدم و گفتم:  

 زانیار بزار خودم در و براش باز کنم  _ 
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 نفس عمیقی کشیدم و با قورت دادن آب دهانم، بغضم رو بلعیدم.  

 پیش خودم تصور کردم که بابا از سرکار به خونه برگشت و من قراره به پیشوازش برم.  

 دست سرد و یخ زدهام رو به دستگیرهی فازي که انگار از دستاي من گرمتر بود،  

 ن خندهی بی نظیرش توي قاب  رسوندم. در رو آروم باز کردم و چهرهی آقاجون با او

 چشمام جاي گرفت. با شوق هر چه تمامتر تمثیلی از پدرم رو تویذهنم تجسم کردم  

و آقاجون رو با نگاهی شیفته از نظر گذروندم مثل آدمی که تازه بعد از مدتها مسافر عزیزش 

 برگشته.  

 .   کت و شلوار طوسی با پیراهن سفیدي که راه راه طوسی داشت ،پوشیده بود

 اما وقتی چشمم به عصاي دستش افتاد یک قطره اشک از چشمم پایین چکید.  

 به خودم حق دادم به خاطر آقاجون از زندگیام گذشتم. اگه بیشتر از این آسیب میدید  

 هیچ وقت خودم رو نمیبخشیدم.  

 مردمک لرزون چشمام در نگاهش که مهربانی و صداقت رو فریاد میزد، نشست.  

 با قدم هاي لرزون خودم رو بهش رسوندم و با شک و تردید سرم رو روي سینهاش  

 گذاشتم، دست چپش که به پشتم رسید، با شوق هر چه تمام تر دستام رو دور کمرش  

 قلاب کردم و با صداي آرومی زمزمه کردم؛  

 اومدي آقاجون خوش  _ 

 به روم نیارین که آقاجون گفتنم پر از عقده است. من چند ساله کلمهی بابا از لغت  
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 نامهی ذهنم پاک شده و این صوت براي حنجره ام غیر عادیه.  

 روي سرم رو بوسهاي زد و گفت:  

خوبی دخترم؟ دلم برات تنگ شده بود؟ رفتی حاجی حاجی مکه؟ نمیدونم گوشهام هم اشتباه  _ 

 نید یا باز هم توهم زدهام. مرد مهربان رو به رویم هم انگار بغض داره. ش

 لبخند محزونی زدم و او را به داخل دعوت کردم. تازه متوجه زانیار شدم که به 

 چهارچوب در تکیه داده و عشقباري پدر و دختر را تماشا میکند .  

 آروم خندیدم و رو به آقاجون گفتم:  

 خانوادگیمون  زانیار برادر و دوست  _ 

 زانیار با کمال احترام جلو اومد و دستش رو براي دست دادن دراز کرد. 

 آقاجون هم با احترام و بزرگ منشی ذاتیاش مشغول خوش و بش با زانیار شد.  

 *** 

 روي مبلها نشسته ایم و از زمین و هوا صحبت کردیم. دلم مثل سیرو سرکه در حال  

 دور سالن در گردش.  جوشش است و نگاه آقاجون دورتا 

 انگار دنبال چیزي یا کسی میگرده.  

 دستم رو روي پام مشت کردم و آهسته پرسیدم؛ 

 به چیزي احتیاج دارین آقاجون  _ 

 خندید و دستی به سرش کشید. کمی روي مبل جا به جا شد و با لبخند در حالی که  

 خیرهی چشمام بود گفت:  

 دنبال یه وروجکی ام به اسم شاران  _ 
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 لب زیرینم رو از داخل گاز گرفتم و با خجالت سرم رو پایین انداختم . 

 خوبه که با  

 هنوز هضم نشده چه برسه به بقیه.  قضیه انقدر راحت برخورد میکنه، این موضوع براي خودم 

بچهاي بین من و داراب قرار داره که نه شناسنامه اي داره و نه ما شناسناممون اسم همسر  

 داره.  

 با صورتی سرخ از شرم، بدون هیچ جوابی از جام بلند شدم تاخواستهاش رو اجابت کنم.  

گرفتم و با هم از اتاق بیرون  وارد اتاق شدم، شارانی که روي تخت آروم خوابیده بود رو بغل  

 اومدین.  

 چشم مشتاق آقاجون به سمت ما بود و شاید از وقتی که وارد اتاق شدم مسیر نگاهش  

 تغییر کرده بود و منتظر خارج شدن ما بود.  

 به سمت جایی که بابا نشسته بود رفتم و هر قدم که به او نزدیکتر میشدم، ضربان  

 قلبم بیشتر اوج میگرفت .  

 کنار آقاجون رسیدم. شاران رو آهسته توي بغلش گذاشتم که صداي پر بغضش باعث  

شد، اشک از چشمام بریزه. تکیه کلامش رو در حالی که پر از محبت بود، نثار بچهی داراب هم  

 چطوري پدر سوخته؟  _ کرد؛  

 مکه براي امشب آماده کردم. دور خودم چرخیدم و هر لحظه مشغول چک کردن وسیلایی هست

از ظرف میوهاي که با دقت و وسواس چیدهام، تا شیرینی که توي خشک یا ترَ بودنش  

 موندهام.  
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 نمیدونم کدوم مدل براي امشب مناسبتره.  

 صداي زنگ پیامک گوشیام براي بار هشتمُ که بلند شد، کلافه نفسم رو بیرون  

 یدونم چرا جاي من داراب اینهمه استرس داشت.  فرستادم و خودم رو به کانتر رسوندم. نم

همه چیز اکی؟ به "گوشی رو برداشتم و پیام داراب رو که باز پرسیده بود؛ 

 رو باز کردم.    "چیزي احتیاج نداري؟

باور کن همه چیز  "لبم رو غنچه کردم و با چشمایی ریز مشغول تایپ شدم؛  

و استیکر عصبانی هم ضمیمهی پیامم   "اکی و به چیزي هم احتیاج ندارم

 فرستادم.  

 قبل از اینکه گوشی رو سر جاي قبلیش بزارم، شروع به زنگ زدنکرد. 

 صدایی که سعی تماس رو با حرص برقرار کردم و قبل از حرف زدن داراب و با  

 میکردم، بالا نره گفتم:  

 نه... نه.... نه  _ 

 بعد از واکنشم، صداي خندهی داراب بلند شد. با صداي بریده بریده شده گفت:  

 میخواستم بگم درو وا کن... عروس خانوم  _ 

 خودم رو از روي کانتر خم کردم و با چشمهایی در اومده به ساعت ایستادهاي که  

 پزخونه قرار داشت نگاهی انداختم. با دیدن عقربا آب دهانم  توي سالن رو به آش

 رو قورت دادم و گوشی رو بدون قطع کردن به جاي اولش برگردوندم. 

 نگاهی به سر و وضع خودم انداختم. با بستن دکمهی کت بادمجونی رنگم و صاف  
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 کردن دامن مشکیام به سالن رفتم.  

ه زانیار رو صدا زدم. زانیار در حالی که چیزي  انگشت دستهام رو روي هم مالوندم و آهست

 تعریف میکرد و میخندید، عقب عقب امدو کنارم رسید؛ 

 »الان میام بقیشو میگم آقاجون«  

 زانیار هم بابا رو مثل من آقاجون صداش میزد. 

 بازوش رو گرفتم و با صدایی که از استرس میلرزید، گفتم:  

 داراب پش ِت دره زانیار _ 

انگشتاي دستم یخ زده بود. انقدر که از رفتار مادر داراب هراس داشتم، خواستگاري به چشمم 

 نمیومد.  

 زانیار کمی خم شد، تا مستقیم توي چشمام نگاه کنه و حرفش رو بزنه؛ 

 همه چیو بسپر به منو امیرعلی... از هیچی نترس... چرا انقدر رنگ و روت پریده؟  _ 

 ونی من رو به راحتی متوجه میشد.  زانیار همیشه حالتهاي در

کف دست عرق کرده ام رو به دامن لباسم کشیدم و در حالی که گوشهی لبم رو گاز گرفتم،  

 نالیدم؛  

 مامانش... اگه شارانو نخواد!  _ 

 ابروهاي زانیار توي هم گره خورد، میخواست حرفی بزنه که صدایزنگ آیفون  

 واي اومدن  _ باعث شد، نفس بلندي بکشم و زمزمه کنم؛ 
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زانیار دستم رو گرفت و در حالی که باهم به طرف در ورودي میرفتیم آهسته زیر گوشم  

 گفت:  

مهم شوهرته گلارین... قوي باش... بجنگ به خاطر شارانت دوباره اون بغض لعنتی تهَ گلوم  _ 

 نشست. مظلومانه نگاهش کردم.  

 یکبار چشماش رو  

 آروم باز و بسته کرد و لب زد؛  

 گلارین... برو  برو _ 

 با قدمهایی لرزون و قلبی که ضربانش محکم توي سینه ام میکوبید، با زانیار به سمت  

 در رفتیم و کنار امیرعلی و آقاجون که از قبل در رو باز کرده بودن ایستادیم.  

 صداي »بفرمایید« داراب که گویا مخاطبش مادرش بود، به گوشم رسید. سرم رو  

 روسر يِ بادمجونی با حاشیه یاسی و گرمرو ُشُلتر کردم.   پایین انداختم و گره 

 آب دهانم رو قورت دادم و لپم رو گاز گرفتم. تمام خاطراي تلخی که از تهمینه  

جون داشتم، توي ذهنم ردیف شدند. بغضم بالاخره شکسته شد و یک قطره اشک از چشمم  

 پایین چکید.  

 رسواتر از این نشدم . چشمم رو بستم، لبم رو محکم گاز گرفتم تا 

 توي حال و هواي  

 خودم بودم که دست زنانهاي به سمتم دراز شد. سرم رو آهسته بلند کردم که چشمم  

 توي نگاه جد يِ تهمینه خانوم نشست.  
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 دستم رو دراز کردم و با صدایی آهسته »سلام« گفتم.  

 جو بینمون هنوز به سردي دیدار اولمون بود.  

 امیرعلی با صداي محکم و جدي اش خیلی رسمی رو به مادر کرد و در حالی که به 

 سالن پذیرایی اشاره میکرد گفت:  

 بفرمایید خانوم، خوش اومدین  _ 

 من توان راه رفتن نداشتم و همونجا ایساده بودم. امیرعلی، زانیار ، تهمینه جون و  

 ون از کنارم گذشتند. آقاج

 منتظر رفتن داراب بودم که دسته گل رز قرمزي جلوي صورتم قرار گرفت.  

 سرم رو به آرومی بلند کردم، چشمم به نگاه شیفتهی داراب که رسید، براي لحظهاي  

 همه ي چیزهاي منفی از ذهنم دور شد.   

 دو قدم فاصله رو طی کرد و درست سینه به سینهام ایستاد.  

 فاصلهی بینمون همون دسته گل رز قرمزي بود که بینمون قرار داشت.  تنها 

 نفس عمیقی کشیدم و عطر سردش رو وارد ریام کردم.   

 سرش رو پایی آورد و اینبار برق اشک توي چشماي داراب هم نشسته بود. لبم رو  

 گاز گرفتم و آهسته زمزمه کردم؛  

 داراب  _ 

 جون دل داراب  _ 

 ل جون دل رو گفت و بغضم شکست و اشکم راه خودش رو  انقدر عمیق و از ته د
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 پیدا کرد.  

 اخمهاي داراب توي هم گره خورد و با صدایی خشدار اسمم رو صدا زد. سرش رو  

 خم کرد و شروع به بوسیدن چشمهام کردند.  

 از راست به چپ و چپ به راست. 

 ش لرزید. انقدر این  نوازش  ادامه پیدا کرد تا دلم براي داشتن دوباره ا

 ضربان قلبم اوج گرفت. 

 کمی فاصله گرفتم که لبهاش از روي چشمهام جدا شد. خاطراي بد محو شدند و  

 جاش رو لحظاي شیرین گرفتند.   

 لب گزیدم و زمزمه کردم؛  

 کدوم مردي روز خواستگاریش انقدر بی حیاعه؟ _ 

بیا اینجا زودتر  _ خندهی بی پرواي داراب که باند شد، آقاجون از توي سالن داد زد؛ 

 پدرسوخته  

 باهم نخودي خندیدیم و به سمت سالن اینبار با قلب مطمئن به راه افتادم. 

 سینی نقرهاي جهیزیه مادرم رو از روي میز برداشتم و فنجونهاي سفید رو که  

 چیدم.   دورش نوار طلایی داشت، توي سینی 

 چایی رو توي یک قوري آماده و با دقت فنجونها رو پر کردم.  

 براي آرامشم صلواتی زیر لب زمزمه کردم و بعد از نفسی عمیقی از آشپزخونه خارج شدم.  

 نگاهی به جمع انداختم و نگاهم روي لبخند مطمئن آقاجون نشست.  
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 آقاجون گرفتم.   آروم از کنار میز عسلی کنار مبل گذشتم و سینی رو به طرف

 لبخند پدرانهاي روي لبش نشست و گفت:  

 عاقبت بخیر شی دخترم _ 

 سرم رو بالا و پایین کردم و تنها جوابم به این دعاي قشنگش خندیدن از ته دلم بود.  

 کمی چرخیدم و سینی رو به طرف تهمینه خانوم گرفتم.  

 نگاه خونسردي به صورتم انداخت و بعد از برداشتن فنجون تنها به یک ممنون اکتفا کرد.  

 زن و شوهر دو قطب مخالف هم بودند ،یکی آرامش دهنده و دیگري با هر حرکتش  

 ترس و اضطراب رو به آدم تزریق میکرد.  

 م رو  پذیرایی که تمام شد، سینی رو روي میز وسط گذاشتم. در حالی که انگشت دست 

 میشکوندم به طرف مبلی که زانیار روي اون نشسته بود و رفتم و کنارش نشستم.  

 سرم رو بالا گرفتم و اضطرابم رو پنهان کردم. با صورتی که سعی داشتم خونسرد  

 به نظر برسه نگاهی به جمع انداختم.  

 گفت:    نگاهم به امیرعلی افتاد. سرش رو تکون داد و در حالی که چشمش به صورتم بود

 خیلی خوش اومدین داراب جان. مراسم معارفه از قبل انجام شده . _ 

بهتره خواستاي گلارین رو 

 هم بشنویم  

 گلارین جان  _ همینطور که نگاهش روي صورتم بود اسمم را صدا زد؛ 
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 با شنیدن حرف امیرعلی سیخ سر جام نشستم. اصلا خودم رو آماده نکرده بودم.   

 این گلارین جان یعنی »برو و اتمام حجتت رو بکن« 

تمام زندگیم شاران شده بود و یک جورایی جز خوشبختیاش هیچ حرف و خواستهی دیگهاي  

 نداشتم.  

 این نکته دقت نکرده بودم؟ «   توي فکر رفتم و با خودم زمزمه کردم؛»چرا من تا حالا به

 آقاجون که صدام زد از فکر بیرون اومدم؛  

 خب دخترم میتونی با داراب جان بري توي اتاق و حرفهاتونو بزنین   ُ_ 

 سرم رو چرخوندم و نگاهم رو به زانیار دوختم، لبم رو با زبونم خیس کردم.  

 رین برو گلا_ دست زانیار روي شانهام قرار گرفت و آروم لب زد؛  

 از جام بلند شدم و نگاهم رو به داراب دوختم. متوجه نشدم ِکی کنارم قرار گرفته بود.  

 با دستم به اتاقم اشاره کردم و قبل از رفتن نگاهم با تهمینه خانوم تلاقی پیدا کرد.  

 چشمم که به پوزخند روي لبش خورد آهی کشیدم و با دستهایی مشت شده به طرف  

 .  اتاق به راه افتادیم

 داراب وارد اتاق شد. پشت به داراب ایستادم. نفس عمیقی کشیدم تا تصویر اون  

 پوزخند از ذهنم پاک بشه، گره روسریم رو ُشُلتر کردم و در و بستم . 

 قبل از اینکه  

 روم رو برگردونم، دستم کشیده شد و توي بغل داراب افتادم.  
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 آورد و روي زمین انداخت.   گره شل شدهی روسري رو کامل باز کرد و از سرم درَ 

 کلیپس سرم رو باز کرد و موهاي بلندم مثل آبشار پایین ریختند.  

 سرش رو پایین آورد و عمیق نفس کشید.  

 چند بار همین کار رو تکرار کرد و آهسته زیر گوشم گفت:  

عجیب ترین خواستگاري مال منو توعه... محرمترین زن و شوهري که قراره دوباره محرم  _ 

 شن  

 و پشت بند این خرفش بلند خندید. هیچوقت داراب رو انقدر خوشحال ندیده بودم.  

 دستم رو گرفت و توي چشمام زل زد؛  

ه  گلارین زودتر تموم شه دیگه طاقت یک لحظه دوریتو ندارم لبم رو از اینهم_ 

 مادرت؟ _ خواستنش گاز گرفتم و آروم زمزمه کردم؛ 

 دستش رو روي لبم گذاشت و با انگشت شصتش لب پایینم رو به بازي گرفت. قلبم  

 از هیجان لرزید. سرش رو پایین آورد و مطمئن حرفش رو زد ،جوري که همه چیز  

 اون بیرون براي لحظهاي از یادم رفت و قلبم آرومتر شد؛  

 جبی توییم... مامانم به خاطر بابا درست میشه... غصه اونو نخور منو بابا تو _ 

 چشمکی زد و ادامه داد؛ 

شرط و شروطت چیه عزیزم؟ از الان بگما ظرف نمیشورم حواسم بود که براي دور کردن  _ 

 استرسم این کارها رو میکنه و شاید اون پوزخند 

 روي لب مادرش رو دیده بود.  
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 و آهسته گفتم:    خودم رو بهش نزدیکتر کردم

 من فقط خوشبخت شدن میخوام. میتونی داراب؟ _ 

 میتونی یه کاري کنی که تماملحظاي بی کسیم بادم بره؟ میتونی خانوادهاي بسازي  

 براي شاران که هیچ کس جرات نکنه نگاه چپ بهش بندازه؟  

 دستی به صورتش کشید. شاید عمق حرفهام رو درک کرده بود و متوجه میشد که  

 چقدر از آینده هراس دارم.  

 لالهی گوشم رو بین دو دستش گرفت.   

 کارش بود...  

 همیشه کنار من وقتی میخواست آروم بشه همین کار رو انجام میداد.  

 تمام تلاشم رو میکنم گلارین... از حالا براي خوشبختیتون حتی از خودمم میگذرم _ 

 دستم رو روي لبش گذاشتم و با بغض خفهاي گفتم:  

 تهام همینه برامون بمون... از خودت به خاطر ما نگذر... بمون تا ت ِهِ تهش... تمام خواس_ 

 سرم رو جلو بردم و براي بهتر شدن حال دلم که این روزها زیاد خودداري میکردند.  

 بوسیدمش ...  

 عمیق و طولانی...  

دست داراب پشت گردنم نشست و هر دو بعد از مدتها پر از دلتنگی از عشق هم سیراب  

 شدیم...  

 چشمام بسته و به هفتهاي که گذشت فکر میکنم .  
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 که بعد از خبر رسیدنم انقدر با سرعت خودش رو به من رسوند و توي بغلم  به لادنی  

 زار زد که از اینهمه نارفیق بودن خودم خجالت کشیدم.  

 و یا به هفتهاي پر از شادي و گاهی با چاشنی گوشه و کنایه تهمینهجون.  

 سه روز اول نگااش به شاران نگاه یک مادربزرگ نبود. سوءظن در چشمانش  

 میکرد.   بیداد

 رنجور میشدم و دل شکستهام، شکستهتر...  

 ولی اینبار باید با تمام قواُ براي داشتام میجنگیدم. 

 آهی کشیدم که با صداي خانوم آرایشگر چشمام رو باز کردم.  

 این مدلی میپسندین عزیزم؟ _ 

 آروم از روي صندلی نیمخیز شدم و به آینهی رو به رو خیره شدم . 

 پشت پلکم سایهی  

 محو طلایی کشیده و آرایش صورتم لایت و ملایم بود.  

 لبخند ملایمی روي لبم نشست و سرم رو آروم به معناي »بله« بالا و پایین کردم.  

 دستی روي شونهام گذاشت و شاگردش رو صدا زد؛  

 مهسا بیا گلم  _ 

 دختر سبزه روي ریز نقشی سریع خودش رو کنارمون رسوند.  

 جانم مهرنوش جون _  _ 

 خانوم و ببر اتاق لباس تا آماده شه. به دامادم زنگ بزنین که عروسش آماده شده  _ 

 مهسا من رو به سکت اتاقی راهنمایی کرد و با هم وارد اتاق بزرگی شدیم که چند تا  
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 لباس عروس اونجا قرار داشت.  

 به طرف لباسم رفت و اون رو از رگال خارج کرد.   

 تادم و قبل از پوشیدنش گفتم:  کنارش ایس 

 میشه کیف دستی منو بیارین؟ _ 

 سرش رو تکون داد و از کمدي که گوشهی اتاق بود کیف سفیدم رو به دستم داد.   

 گوشی رو از توي کیفم بیرون آوردم و شمارهی داراب رو گرفتم.  

 کشید.  سینهام به خاطر چند ساعتی که اینجا بودم پر شیر شده بود و از درد تیر می

 جانم گلارین _ 

 سلام عزیزم بیرونی؟  _ 

 آره چطور؟ کارت تموم شد؟  _ 

 شارانم پیشته؟  _ 

 خندید و داراب هم مثل پدرش گفت:  

 آره پدر سوخته هی نق میزنه  _ 

 نگاهم رو به مهسا دوختم که دقیق به مکالمهام گوش میداد. لبم رو روي هم مالیدم و  

 دو قدم فاصله گرفتم و آروم زمزمه کردم؛  

میشه بیاریش پایین تا قبل از لباس پوشیدن بهش شیر بدم؟ اذیتم انگار داراب پشت خط  _ 

 گرفته بود.  دستپاچه شده بود .»باشه...باشه« رو پشت هم ردیف کرد که خندهام 

 بعد از قطع تماس رو به مهساي کنجکاو کردم و گفتم:  

 میشه دخترمو از همسرم بگیرین و بیارینش اینجا؟  _ 
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 با دهانی باز و چشمایی که داشتن از حدقه بیرون میزدن خیرهام شد و گفت:  

 چی؟  _ 

 دخترم  _ لبم رو روي هم فشردم و آهسته نجوا کردم؛ 

 »بله...بلهی« دستپاچهاي گفت و از اتاق بیرون رفت. انگار عادت داشت کلمات رو  

 دوبار بگه.  

خندیدم و روي تک مبل نارنجی که کنار آینه قرار داشت نشستم و منتظر اومدن شاگرد  

 کنجکاو شدم.  

 تم رو محکم گرفته بود . شاران با لذت شیر میخورد و انگشت دس

 کاملا پیدا بود که  

 حسابی گرسنهاش شده و داراب هم حواسش به گرسنگی این بچه نبود. 

اخم کردم و همینطور که دوباره شمارهی داراب رو گرفتم زیر لب مشغول حرص خوردن  

 بودم. 

 ب!  دارا_ تماس که برقرار شد و جانمش توي گوشم پیچید، با گلایه اسمش رو صدا زدم؛ 

 عمر داراب  _ 

 نه دلم لرزید و گفتم؛  

 عمرت دراز... چرا حواست نبود بچه گرسنش شده  _ 

 بعد از ثانیهاي سکوت زیر لب ُغر زد؛ »چطور حمله کردي وروجک...«  

 واي داراب  _ وسیله هاشو تو ماشین زانیار جا گذاشتم به تو هم هر چی زنگزدم جواب ندادي  _ 
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 ه به حرص خوردنم گفت:  خندهی مردانهاي کرد و بدون توج

 زودتر بیا اتلیه دیر شد _ 

بعد از خداحافظی و شیر دادن دخترکم، دوباره وظیفهی رسوندن شاران رو به عهدهی مهسا  

 گذاشتم.  

 تصمیم من و داراب باهم بود که بعد از عقد دائممون که سه روز پیش بود، شاران  

 اب برسه.  توي تمام لحظاتمون باشه و براي همه، وجودش به اثب

 روزي که اسم دخترکم توي شناسناممون قرار گرفت هر دومون از ته دلم خوشحال  

 شدیم و همون روز فراهم کردن یک زندگی خوب رو به دخترم قول دادیم.  

 در اتاق باز شد و مهسا با صورتی خندون کنارم قرار گرفت و با ذوقی کودکانه گفت:  

شیطون قبل ازدواج بچه آوردي؟ به تصورش لبخندي  _ 

زدم و چیزي نگفتم. وقتی صورت خندون و لبهاي  

 خاموشم رو دید لباسم رو از رگالش خارج کرد و با  

 رنگی که دنبالهی کمی داشت.   کمک مهسا لباس رو پوشیدم. لباس آستیندا ِر شیري

 آروم دور خودم چرخیدم و به تصویر دختري تنها که لباس عروس به تن داره خیره شدم.  

 دختري که روز عروسیاش نه پدري دارد و نه مادري که براي خوشبخت شدنش دعا کنند.  

 لبخند یواش یواش از صورتم محو شد و جاش غم عمیقی توي چشمام لونه کرد.  

 و قورت دادم تا اشکم تنهاییام رو به ُرُخ نکشه.  بغضم ر

 دستی به موهاي روشن شدهام کشیدم و با قدمهاي لرزون و قلبی پر درد به طرف در 
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 حرکت کردم و چون شاران توي ماشین بود، بدون اطلاع به داراب از سالن خارج  

 شدم و تنها بدون همراه از آرایشگاه بیرون رفتم.  

 رسید سه مرد حامی بلافاصله خودشون رو به منرسوندن و هر  پام که به خیابون 

 کدوم اسمم رو با اخطار زمزمه کردن.  

 از این هماهنگی خنده ام گرفت و گفتم؛  

خیلی خُب فکر کردم داراب تنهاست... نمیخواستم شاران تنها بمونه و بار دیگر هر سه اسمم  _ 

 و توي  رو باهم به زبون آوردن. خندهی بلندم به هوا رفت  

 دلم با خدا زمزمه کردم؛ »دمت گرم باز نشون دادي که تنها نیستم«  

 ********** 

 صداي زنگ ساعت که مدام دیرینگ دیرینگ میکند توي گوشم زنگ میزند.  

 کش و قوسی به بدنم دادم و آهسته روي تخت نشستم. چشمم به شاران افتاد که نصف  

 شب از بس ُغر زد مجبور شدیم دخترک لجباز و حسود رو بین خودمون بزاریم.  

 دستی به گونه ي نرم و لطیفش انداختم و توي گوشش آروم گفتم:  

 حسوده مامان  _ 

 نگاهم به سمت داراب چرخید که بدون لباس به روي شکم خوابیده بود و یک دستش  

 به خاطر نداشتن جا از تخت آویزون شده بود. 

 قلبم از اینهمه نزدیکی لرزید و از خدا براي داشتن عزیزانم شکرگذاري کردم.  

 آهسته از روي تخت پایین اومدم تا آبی به دست و صورتم بزنم.   
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 از سرویس بیرون اومدم جلوي میز آرایش قرار گرفتم .  بعد از اینکه

 ربدوشامبر  

 طوسی رو از تنم در آوردم و با ست لباس صورتیام جلوي آینه ایستادم تا اول خودم  

 رو آماده کنم. روي صندلی نشستم و با شونهی قرمزم موهام رو شونه زدم و به یاد  

 ت و عاشقتم هایی که زیر لب  روز و شبهایی که دست داراب بین موهام قرار گرف 

 زمزمه کرد افتادم و دلم از این عشق غنج رفت. 

 پد رو با کرم پودر آغسته کردم و روي صورتم مالیدم و به دو ماهی که گذشت فکر  

 کردم. تمام صورتم رو از کرم پوشوندم و به شاران سه ما فکر کردم.  

 لبم کشیدم و به شبایی که  رژ مات صورتی رو از جلوي آینه برداشتم و آروم روي 

 با عشق  همدیگر روغرق محبت میکردیم و دوستت دارمهایی کهبی ریا به هم  

 میگفتیم، افتادم و قلبم از هیجان این همه خوشبختی به تاپ تاپ افتاد . 

 خندهی ملایمی  

 روي لبم نشست و آرایشم رو با یک رژگونه مات تکمیل کردم.  

 داراب ایستادم. سرم رو آروم پایین آوردم و موهام   از روي صندلی بلند شدم و کنار

 روي شونه ام ریخت. آهسته زیر گوشش زمزمه کردم؛  

 عزیزم بیدار نمیشی بریم شرکت؟ داره دیر میشه  _ 

 زیر لب با خودش حرف میزد و انگار از شاران گلایه داشت. خندهام گرفته بود.  
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 ردم و نفسم رو روي گردنش  دستم رو روي شونهاش گذاشتم و سرم رو نزدیکتر ب

 پخش کردم و دوباره آهسته تر از قبل گفتم؛  

 عزیزم باور کن کارمندا نمیدونن تو به خاطر دخترت شب بیداري داري... پاشو دیر شد  _ 

 به پشت چرخید و دستی به صورتش کشید. یک چشمش رو باز کرد و چند ثانیه 

 خیرهام شد ،یکهو مردمک چشمش گشاد شد و چشماش رو تا انتهاباز کرد و زیر لب پچ زد؛  

 جوون شما پرستار جدید شارانی  _ 

 از شوخیاش اخمی کردم و مشت تقریبا محکمی روي شونهاش کوبیدم؛  

 حلال نکردم  پاشو داراب تا خونتو  _ 

 قهقی بلندي سر داد که بلافاصله دستم رو روي دهنش گذاشتم و به شاران اشاره کردم.  

دستم رو گرفت و محکم توي حصارش فرو رفتم، با دستاش من رو محکم به خودش فشرد و  

 با احساس گفت:  

عجله از  تو رو داشته باشم به نظرت کسی جلو چشمام میاد؟ آره زندگی؟ زنگ در بلند شد. با _ 

 توي بغل داراب بیرون اومدم و همینطور که به طرف در اتاق می رفتم، گفتم:  

 واي داراب مهشید جون اومد ما هنوز آماده نشدیم... برم درو باز کنم  _ 

 صداي خندیدن بلند داراب به گوشم رسید. با نگاهی پر اخم به سمتشبرگشتم؛  

کنه داراب خم شد و تیشرت لیمویی رنگش رو  هیس... نمیبینی شاران خوابه! بیدار شه لج می _ 

 که روي زمین افتاده بود برداشت و به سمتم پرتاب کرد.  

 روي هوا گرفتمش و سوالی نگاهش کردم؛  
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 از نظر من ایراد نداره تا شب جلوم اینجوري بگردي... ولی جلوي مهشید خانوم...  _ 

والا  _ لبش رو گاز گرفت و ادامه داد؛ 

 وم  قباحت داره خانوووو

 نگاهی به خودم انداختم و با دیدن وضعیتم جیغی کشیدم و با سرعت به سمت کمد  

 رفتم تا لباسم رو بپوشم و مدام داراب رو مورد سرزنش قرار دادم.  

یکساعته داره باهام کل کل میکنه... آخه مرد حسابی میگم دیرمون شد... واي داشت آبروم _ 

 میرفت  

 داراب کنارم قرار گرفت و دستش رو از پشت دورم حلقه کرد. سرم رو خم  

 کردم و نگاهم به صورت خندون و نگاه خوشحالش نشست. در حالیکه همون تیشرت  

 لیمویی تنش بود من رو کنار کشید و گفت:  

 درو باز کردم. شما هم اول برو یه چیز تنت کن بعد لباس بیرون بپوش... زیر  _ 

 مانتو بی لباس بودنو ترک کن ِگلا  

 حس خوبم با تیکه کردن اسمم پرید، میدونست از اینکه اینطور صدام کنه بدم میومد.  

 چی گفتی؟  _ لبم رو غنچه کردم و مردمکهام رو توي کاسهی چشمم چرخوندم؛  

 یدن، خندهاش روکنترل کرد و دستی روي فک زاویه دار لعنتی اش کشید.  با لب گز

 چی گفتم؟ یادم نمیاد! _ 

 پس قصد بازي داشت. من همیشه توي شیطنتهاش برندهی بازي بودم. 



 

 

 

906 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 یک قدم به جلو برداشتم و یک دور با ناز چرخیدم که سینه به سینهاش شدم.  

 لخَت هایلایت شدهام ،یکطرف   با دلبري خندیدم گردنم رو کج کردم که موهاي

 صورتم رو پوشوند. چشمام رو براي جذاب تر شدنم درشت کردم وانگشتم رو روي  

 دستش کشیدم که سر جلو آورد و گفت:  

 کرم از خو ِد درخته ،یعنی همین دیگه، نه؟   ِ_ 

 چشمکی زیبا و دلبرانه به صورت خندونش زدم. توجهی به سیبیک گلویش که در  

 دن آب دهانش تکون خورده بود نکردم، بلکه کلمات رو با اداي  اثر قورت دا 

 بیشتري به زبون آوردم؛ 

میدونی که دیر برسی توبیخی داري جناب معاون بوسهاي پشت پلکم زد. آرام و  _ 

هر توبیخی از طرف خانوم رییس جذاب و دوست  _ نوازش گونه زمزمه کرد؛ 

 وشش لب زدم؛  داشتنیه مچ دستش رو گرفتم و نوازش گونه زیر گ

 منو ببوس داراب، به جبران اونهمه دوري من رو ببوس! به درک که پرستار _ 

 بچمون اون طرف منتظرمونه و به درک رییس و کارمند بودنمون...  

 من الان پدر بچه ام رو میخوام....  

داراب فاصله رو به هیچ رسوند و من رو بوسید و من به روزي فکر کردم که کل سهام شرکت  

 رو به نامم زده بود و توي شرکترسما من رو رییس  

 و خودش رو معاون معرفی کرد...  



 

 

 

907 

 سارینانویسنده:  | گلارین

دلیل کارش رو هم بعدها برایم تعریف کرد و من باز به مردونگی امیرعلی و زانیار افتخار  

 کردم.  

همیش 

گی ِ 

 سی 

 به خاطر دلواپ ام توصیاي لازم رو مثل هر روز به مهشید جون کردم  

 و تا دم در و حتی موقع گره زدن روسري یکسره در حال حرف زدن بودم؛  

 شیشه شیرش تو کمده کنار تختشه  _ 

لباساشم بشور و امروز سعی کن براش پوره درست کنی حواست باشه ها یه 

 وقت بیدار نشه از تخت بیفته!  

 اراب روي شونهام قرار گرفت و مهشید ریز ریز خندید .  دست د

 بیا برو دیرمون شد. مهشید خانوم حواسش هست  _ 

 نفس کلافهام رو بیرون فرستادم و همینطور که کفشم رو از توي جاکفشی گرفتم  

 دوباره گفتم؛  

 خیالم جمع باشه مهشید جون؟  _ 

 با گفتن»برو در پناه   پرستار مهربون شاران مثل همیشه چشماش رو آروم بست و

 خدا« آرامش رو به قلبم روونه کرد.  

 من و داراب در حالی که از کارهاي هر روزهام خنده ام گرفته بود ،از خونه بیرون  
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 اومدیم و با نام خدا راهی شرکت شدیم.  

 توي ماشین نشستیم و قبل از اینکه از پارکینگ بیرون بیایم به داراب گفتم:  

ادرجون زنگ بزن براي فردا دعوتشون کن سري تکون داد و »باشهاي«  عزیزم امشب به م_ 

 آروم زمزمه کرد. داراب موقع رانندگی یک مرد جدي  

 و اخمو میشد. یک جورایی تمام تمرکزش رو روي این کار میگذاشت.  

 کمی خودم رو لوس کردم و دلیل اینکارم رو به زبون آوردم؛  

 آخه تولدشه قراره سورپرایزش کنم...میخوام دل بِبرَم از مادرشوهرم _ 

 اره منظورم از مادر جون همون مادرشوهرم بود که بعد از دو ماه تازه من رو به 

 رسمیت شناخت و مادرم شد.  

 متوجه شد که باید به خواستهی پسرش احترام بزاره و بین من و داراب قرار نگیره.  

 تهمینهجونی که بعد از متوجه شدن اشتباهاتش تا الان مثل یک مادر کنارم قرار گرفت.  

 گاهی نصیحتم میکرد و گاهی از اینکه من سر راه داراب قرار گرفته بودم خوشحال بود.  

 اختلاف بود...   

 که تمام مشکلاتمون حل شد. اما از بعد اون ماجراها با رفتنم پیش نازي جون  نمیگم  

 یاد گرفتم چطور با سیاست رفتار کنم و یک جوري سیاست زنانه رو از برَ شدم.  

 چطور گاهی عروس باشم و گاهی دختر...  

 و چطور بین همسري و مادر بودنم اعتدال برقرار کنم و یکی رو فداي دیگري نکنم.  

 صداي داراب از فکر بیرون اومدم و صداي قهقه ام توي کل ماشین پیچید؛   با
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جدیدا زیادي دلبر شدیا! حواست هست؟ ضربهی _ 

 آرومی به شونهاش زدم و گفتم؛  

 تند تر برو جناب معاون. قراره امروز یکی از شرکتهاي دبی براي بستن قرارداد  _ 

 بر کوچولو تبدیل به دیو دو سر نشد  بیان و این موضوع براي من خیلی مهم و برو تا دل

نگاه دقیقم رو به ستونی که کنار اتاق خواب قرار گرفته انداختم و ابروهامرو از این اشتباه  

 فاحش بالا انداختم.  

 بلافاصله براي پیدا کردن اسم مهندس پایین نقشه رو نگاه کردم و با دیدن اسم لادن  

 چشمام رو محکم روي هم فشار دادم. آروم با خودم زمزمه کردم؛  

 این روزا چِشه؟ چرا حواسش جمع نیست؟  _ 

 گوشیم رو از توي جیب مانتوم در آوردم وشمارهی لادن رو گرفتم.  

 جانم گلارین  _  _ 

 صداش هم دیگه شادابی قبل رو نداشت.   

 بیا اتاقم لادن _ دن نبود؟ یعنی انقدر توي زندگیم غرق شدم که حواسم به زندگی لا

 باشهی آرومیگفت و تلفن رو قطع کرد .یکبار دیگه از بالا و پایین نقشه رو نگاه  

 کردم و واقعا بودن این ستون رو درک نمیکردم. 

 تقهاي به در خورد. خودم براي رفتن و باز کردن در اقدام کردم.  

رفتم و با خودم به داخل اتاق  لادن با صورتی پژمرده پشت در اتاق ظاهر شد. دستش رو گ

 کشوندمش.  
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 چته لادن؟ چت شده؟ _ 

 با همین حرفم بغضش شکست. خودش رو توي آغوشم انداخت و هاي هاي گریه سر داد.  

همونجا جلوي در، بدون اینکه توجه دلشته باشه الان صداش بیرون میره، آروم آروم شروع به  

 چ چیز جلو دارش نبود.  حرف زدن کرد، سر درد و دلش باز شده بود و هی

 هر کاري کردیم نشد گلارین. هیچ چیزي جواب نمیده. منو آیدین باهم بچه دار نمیشیم...  _  _ 

 هق هقش بیشتر شده و دستی به صورتش کشید؛ 

هر کدوم جدا میشه ولی باهم نه... میدونی یعنی چی گلارین؟ دلم از غصهی دوستم گرفت  _  _ 

 گفتم:»خدایا حکمتتو شکر«   و سرم رو بالا کرفتم و توي دلم

بریم بشینیم باهم صحبت کنیم  _ دستم رو پشت کمرش گذاشتم و آروم نوازشش کردم. 

 عزیزم. 

 چه صحبتی گلارین؟ بدبخت شدم. آیدین میخنده ولی من میفهمم درد میکشه...  _  _ 

 همه کار میکنه غصه نخورم ولی مگه میشه غصه نخورد براي مردي که همه 

 ثدتر بچشو ببینن؟ آره گلارین انتظار دارن ز

 توي بغلم گرفتمش و هیچ حرفی براي دلداریاش ندلشتم. تنها راهی که الان به ذهنم  

 رسید همین آغوش خواهرانه بود و بس.  

 لادن با سري افتاده و صورتی سرخ، بدون توجه با کمی خودداري جلوي همکارها،  

 از اتاق بیرون رفت. توي این دو ساعت طوري زار زد و ازمشکلاتی که جدیدا  

 باهاش رو به رو شده بود گلایه کرد که به کل ماجراي نقشه ها رو فراموش کردم.   
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 از خانوادهی شوهرش که منتظر وارثن...  

 تک فرزند بودن آیدین...  از 

 از اینکه چرا باهم نباید این تجربه شیرین رو لمس کنن...  

 زار زد و گفت:  

»چرا همیشه بین عاشقا باید یه غمی باشه؟ چرا نباید مثل  

 مردم عادي زندگی کنم؟« 

 و کلی چراهاي دیگه، که هیچ جوابی براي هیچکدومشون نداشتم.  

 خودم رو روي راحتی که گوشهی اتاقم گذاشته بودم ِوِل کردم و سرم رو به پشتی تکیه دادم.  

 روي راحتیاي که با پارچهی مخمل زرشکی که انتخاب خودم براي موقع استراحتم  

 بود دست کشیدم تا لطافتش کمی ذهنم رو آرومتر کنه.  

 چرخوندم.   نفسم رو با ناراحتی بیرون فرستادم و نگاهم رو دور اتاق

 چشمم به ساعت  

 نقرهاي دیوار خیره موند. درک زمان برام سخت شده بود.   

 ساعت یک رو نشون میداد و این یعنی فاجعه... 

با خستگی بلافاصله از روي راحتی بلند شدم و همین یهویی بودن باعث شد سرم یک لحظه  

 گیج بره.  

 و فشار دادم.  بلافاصله کنار میز کارم قرار گرفتم و شمارهی یک ر

 سرمدي جان به خانوم مشیري بگو بیاد اتاقم  _ 
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 انقدر براي امروز پر بودم که فکر جلسهی امروز واقعا از توانم خارج بود، با این  

 حجم از ناراحتی فقط خدا تا آخرش رو بخیر بگذرونه.  

 یکبار دیگه از اول شروع به چک کردن نقشه ها کردم. هر بار که نگاهی بهش  

 انداختم واقعا دلیل زدن این ستون رو درک نکردم .یعنی هیچ جوره قابل قبول نبود.  

 چقدر روان لادن بهم ریخته بود که اشتباه به این فاحشی انجام داده بود. 

 ول نوشتن روي کاغذ بودم، تمام ایرادات  چند تقه به در خورد، مداد رو برداشتم و مشغ 

 رو موبه مو وارد کردم تا سریعتر به آنها رسیدگی شود.  

 بدون اینکه سرم رو از توي نقشا بلند کنم »بفرمایید« آهستهایزمزمه کردم.  

 صداي سلامش بلند شد. با لبخند خستهاي سرم رو بلند کردم و گفتم:  

 افتادم  سلام عزیزم، بیا کمکم بد رقمه گیر  _ 

 صداي تیک تیک کفشش روي سرامیک خنده رو لبم نشوند.  

 سرم رو به طرفش چرخوندم و با دیدن چهرهاش که با آرایش ملایمی زیباترش کرده  

 بود و شال صدري که جذابیت عجیبی به رنگ چشماش داد. توي دلم زمزمه کردم؛  

 »مهتاب هنوز هم شیک لباس می پوشید«  

 مشکلی پیش اومده؟  _ 

 م رو به چپ و راست تکون دادم و همینطور که نقشهی اصلاح شده رو لوله میکردم گفتم؛  سر

 آره بیا، لادن یه اشتباه تابلو اینجا داره و تا قبل از اومدن کارفرماي این پروژه درستش کنیم _ 
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 الان گلارین؟ نیم ساعت دیگه باید اتاق کنفرانس باشی  _ 

 بستم. مهتاب باید درستشکنیم اصلا دلم  سرم رو بلند کردم و چشمهام رو محکم 

نمیخواد جلوي این مردک مغرور کم بیارم خودش رو 

 کنارم رسوند و گفت:  

 مهندس خاوري رو میگی؟  _ 

 آره مهتاب بدو  _ 

 بدون ادامه دادن بحث مشغول شدیم و بدون هیچ وقفهاي کارمون رو انجام دادیم.  

بلند شده بود. گردنم رو ماساژ دادم و رو به  وقتی سرمون رو بلند کردیم که صداي تلفن اتاق

 مهتاب کردم؛  

برو تلفن و جواب بده من اینا رو هم اکی کنم، تموم بشه بره سري تکون داد و من  _ 

 دوباره مشغول کارم شدم که مهتاب گفت:  

 گلارین، خاوري منتظره  _ 

 »باشهاي« گفتم و با خستگی نقشه رو جمع کردم تا پلان نهایی رو به خاوري همیشه  

 ایرادگیر و سخت پسند نشون بدم.  

 رفتم و قبل از خارج شدنم به مهتاب گفتم:  به سمت در اتاق 

 فردا شب با عمو خونمون دعوتین. تولده مادر جونه  _ 

 خندهی آرومی روي لبش نشست. سرش رو پایین انداخت و با خودشزمزمه 

 کرد؛»خیلی خوبی گلارین« 
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 و من صداي زمزمهاش رو شنیدم و خوشحال از اینکه بالاخره بخشیدن رو یاد گرفتم.  

 رکت نرفتم تا تمام کارها رو به نحو احسنت انجام بدم.  امروز ش

 نگاه کلیام رو به دور خونه انداختم. همه چیز مرتب و سرجاي خودش قرار داشت.  

 حالا نوبت خودم بود تا تموم بشه. به طرف اتاقم حرکت کردم اما قبلش جلوي اتاق  

شاران ایستادم و تقهاي به در زدم. قبل از اینکه خودم در و باز کنم ،مهشید جون در حالی که  

 انگشت اشارهاش رو روي بینیاش گذاشته بود، با قدمهاي آهسته و شمرده بیرون اومد؛  

بوندمش تا براي شب سرحال بشه لبخندي از اینهمه هیس... به زور خوا_ 

 مسوولیتپذیریاش روي لبم نشست.   

 ممنون عزیزم، خیلی لطف کردي. نیم ساعت دیگه میتونی بري و به کارت برسی .  _ 

 دستم رو گرفت و توي دستش فشار داد. سرش رو روي شونهاشخم کرد، صورتش  

 میداد.  با اون موي کوتاه پسرونه خیلی کوچکتر نشونش 

دختر بیست و هشت سالهی کُرد زبانی که مردونه براي زندگی خودش و خواهر کوچولوش 

 تلاش میکنه.  

 کمترین کاریه که میتونم در حق شما و داراب خان انجام بدم. شما بهترینهایی _ 

 هستین که خدا سر راهم قرارتون داد  

 م نوازش کردم و  مناعت طبعش هم مانند یک کُرد اصیل بود. پشت دستش رو آرو

 بوسهی آرومی روي گونهاش کاشتم.  

 لبخند دوبارهاي زدم و به طرف اتاقم به راه افتادم. 
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 *** 

 حوله رو دور موهاي بلندم پوشوندم و از حمام خارج شدم. کناز کشوي لباس زیرم  

 ایستادم و نیمتنهی مشکیام رو بیرون کشیدم.  

 شلوارک سفید و نیمتنهی مشکی الان بهترین گزینه بود، توش راحت بودم و فعلا  

 قصد پوشیدن لباس براي مهمونی رو نداشتم تا خودم رو معذب کنم.  

 رو به روي آینه ایستادم که در اتاق باز شد و داراب با لبی خندون وارد اتاق شد.  

 کشیدم و گفتم:  هینی 

 واي خدایا! داراب؟  _ 

باز لخت تو خونه گشتی؟ مهشید جون هنوز نرفته ها؟ خندید و همینطور 

 که به سمت تخت میرفت گفت:  

 جون گلا بزار بخوابم، امروز خیلی ازم انرژي رفت. فک کنم الان تو آسانسوره  _ 

 خماش توي هم  عصبانی بلند شدم و مشتی به شونهاش زدم که رو تخت در حالی که ا

 رفته بود و با یک دستش شونهاش رو ماساژ میداد نشست.  

 گلا و .... حیف که کار دارم...چرا گذاشتی بره؟ من براش وسیله اماده کرده  _ 

 بودم...پاشو تا دیر نشده از آیفون صداش بزن  

دم وقتی دیدم همینطور سرش رو میخارونه و اصلا توي این عالم نیست، خودم دست به کار ش

 و دوییدم به سمت آیفون. روشنش کردم ومنتظر مهشید شدم، وقتی دیدمش  

 گفتم:  
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 عزیز دلم من کارت دارم میشه لطف کنی برگردي  _ 

 چشمی گفت و من با سرعت به سمت آشپزخونه رفتم و سبد غذایی رو که برایش  

 آماده کرده بودم رو گرفتم و به سمت در رفتم. 

یه مهمونی دو نفره براي  _ زنگ در که زده شد در رو باز کردم و سبد رو به سمتش گرفتم؛ 

 خودتو مهتا  

 اشکی گوشهی چشمش جمع شد. سبر رو از دستم گرفت وگنارش گذاشت. چند ثانیه  

 خیرهام شد و محکم خودش رو توي بغلم انداخت؛  

 عزیزکم، دستت خش بِه* _ 

 دم و صورتش رو بوسیدم.  متوجه تعارفش نشدم. آهسته خندی

 برو خوش بگذرون  _ 

چند قدم به عقب برداشت و وقتی وارد آسانسور شد در رو بستم و با قلبی آروم به ادامهی  

 کارهام رسیدم.  

 میخواستم مادرجون رو سوپرایز کنم ولی نمیدونستم که قراره خودم غافلگیر بشم.  

 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 

 *عزیزم... دستت درد نکنه 

 قیقهاي هست که مهمونها اومدن و جمع ما کامل شد. به آشپزخونه رفتم تا  چند د 

 مرحلهی اول مقدمات پذیرایی رو آماده کنم.  

 سینی چاي رو آماده کردم و دیس شیرینی رو روي کانتر قرار دادم.  

 داراب جان یه چند لحظه میاین؟  _ 
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 صداي »جانم« داراب که به گوشم رسید سرم رو که مشغول ریختن آب جوشها از  

 سماور توي فنجونهاي کریستال بودم، چرخوندم و به ظرف شیرینی اشاره کردم.  

 عادت داشتم وقتی مهمون داریم از سماور به جاي چایساز استفاده کنم.  

 مونا کن تا منم بیام  عزیزم لطفا ظرف پذیرایی رو بچین و شیرینی رو تعارف مه_ 

 چاي رو با نهایت سلیقه توي سینی مسی چیدهام و با لبخندي که این روزها زیاد  

چاشنی صورتم شده وارد هال شدهام و با خوشامد گویی دوباره مهمان نوازیام رو تکمیل  

 کردم.  

 خیلی خوش اومدین  _ 

چایهارو با دقت به همه تعارف کردم و کنار داراب که روي مبل دو نفرهاي نشسته بود قرار  

 گرفتم.  

یی سنگینی نگاهم رو  به مادرجون نگاهی انداختم و دیدم سخت مشغول بازي با شاران بود. گو

 حس کرد،  

 سرش رو بلند کرد و در حالی که لگوهاي شاران رو روي هم میچید گفت:  

 بزارینش دو سه روز ببرمش پیش خودم  _ 

 ضربان قلبم از این حرفش اوج گرفت. انقدر پر خواهش حرفش رو زد که من رویی  

 براي جواب رد دادن نداشتم.   

 داراب اشاره کردم؛  لبخند زورمی روي لبم نشست و به 

 اگه داراب جان موافق باشه حرفی ندارم  _ 
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صدام از شدت استرس به لرزش افتاده بود. داراب از وابستگی و حساسیتم روي شاران خبر  

 داشت.  

 داراب بلند خندید و در حالی که دستش رو براي خیال جمعی مندور شونهام گذاشت  

 و آهسته فشرد، رو به مادرش کرد؛  

 ون فکر پسرت نیستی؟ من که نمیتونم بدون شاران بخوابم...  مامان ج_ 

 لبخند زورکی روي لب مادرش نشست و احساس کردم ناراحت شد . 

 چون این روزها  

 عجیب با دختر کوچوم انسُ گرفته بود و گاهی این وابستگی من رو میترسوند.  

 د همه  صداي آقاجون که »پدر سوختهی« معروفش رو حوالهی داراب کرد باعث ش

 با صداي بلند به خنده بیفتند.  

بالاخره با به دست گرفتن مجلس توسط عمو که توي صحبت کردن قهار بود، مسیر بحث از  

 شاران دور شد.  

 نفس راحتی کشیدم اما ناراحتی مادرجون هم خیلی اذیتم میکرد. من هدفم امشب  

 ش زمزمه کردم؛  خوشحال کردنش بود. کمی به سمت داراب خم شدم و آهسته در گوش

 یه فکري کردم داراب _ 

 سوالی نگاهم کرد. لبم رو با زبونم تر کردم و ادامه دادم؛  

علاوه بر کادویی که براي مادرجپن تهیه کردیم بیا براي خوشحالیش خودمون سه روز بریم  _ 

 اونجا چشماش بعد از شنیدن این حرف ستاره بارون شد. لبخند جذاب و مردونهاي زد و  
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»ممنون« رو زیر لب زمزمه کرد. سرم رو بالا و پایین کردم و چشمکی ناز و دلبر تحویل همسر 

 جان دادم.   

 ش رو گاز گرفت و اینبار داراب در گوشم گفت:  لب

 اینجا جاش نیست خانوم رییس  _ 

 تمام تلاشم رو کردم تا قهقام به هوا نره که حرف عمو جون که با نهایت طنز گفته  

 شد، باعث میشه تا بناگوش سرخ بشم؛  

که گریبانم    عمو جان خودتون راه اتاقتونو بلدین یا راهنماییتون کنم؟ براي رهایی از خجالتم_ 

 رو گرفته بود چشمم رو یک دور توي سالن  

 چرخوندم که با دیدن ساعت و نزدیک شدن به زمان شام با اجازهایگفتم و بلافاصله  

 ایستادم تا براي آماده کردن میز اقدام کنم.  

 عذرخواهی کوتاهی از جمعی که با لبخند خیرهام بودند کردم و راهی آشپزخونه شدم  

 اي داراب که به عموش گفت؛ »خجالتش دادین عمو «! و با شنیدن صد

 دستم رو روي صورت داغم گذاشتم و خندیدم. 

 به سمت یخچال رفتم تا اول با خوردن آب خنک حرارت بدنم رو کم کنم و دوم ظرف  

 ژله، ماست و سالاد رو از بخچال بیرون بیارم.  

 با دیدن ژله خرده شیشه و ویترینی که جذابیت زیبایی داشت لبخندي روي لبم نشست.  

 »هنرمند کی بودم من«  

 داراب  _ 
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 با شنیدن صداي مهتاب بلافاصله به سمت راست چرخیدم. با دیدنش که خیرهی من  

 مهتاب سکتم دادي  _ دست به سینه به کانتر تکیه داده لبخند پر حرصی زدم؛  

 کمک نمیخواي؟ _ به وسیلایی که روي میز بود اشاره کرد؛  بلند خندید و 

 سرم رو بالا و پایین کردم و یکی یکی وسیله ها رو از توي یخچال بیرون آوردم.   

 آره... میشه زحمت چیدن میز رو بکشی  _ 

 چرا نه عزیزم  _ 

 و باهم با نهایت سلیقه و دقت میز شارو چیدیم. 

 دور میز نشسته بودیم و هر کدوم کلمهاي با محبت نثارم کردند و من با فروتنی جواب  

 تک تکشون رو دادم و با تعارفی که هر ایرانی داره دیس برنج رو برداشتم و براي  

 یده شده در برگ  کشیدن غذا اصرار کردم و دوباره و چندباره از فواید دلماي پیچ

 موها گفتم که صداي خندهی بلند داراب بلند شد، حرفم رو قطع کردم و با تعجب به  

 داراب نگاه کردم تا دلیل این خندهی یهوییش رو بدونم. با دستش به بقیه اشاره کرد  

 و همینطور که شونهاش به لرزش افتاده بود گفت:  

 اش و خودت همچیزي بخور  گلارین اینجا کسی اهل تعارف نیست... راحت ب_ 

 نگاهی به عمو جایی که داراب اشاره کرده بود انداختم که دیدم با خیال راحت و بدون  

توجه به ما در حال خوردن است. لبم رو جمع کردم و چشم عرهاي براي ضایع کردنم به  

 داراب رفتم.   
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 سرم رو پایین انداختم و زیر لب با خودم غر غر کردم؛  

 نمیکردي؟ اه«...  »میمردي ضایم 

 چیزي احتیاج داري گلارین جون؟  _ 

 سرم رو به سمت مهتاب چرخوندم و لبخند مصلحتی روي لبم نشست . 

 به ظرف سالاد  

 که کنار مهتاب بود اشاره کردم و گفتم؛  

 گلی ظرف سالاد رو میدي؟  _ 

 سرش رو تکون داد و ظرف رو به سمتم گرفت، از دستش گرفتم کمی خودش رو به  

 کشید و براي گفتن حرفی مردد بود. این رو از چهرهی سرخ و چشمانش که    سمتم

 گاهی محکم بسته میشد و لبهایی که چفت هم فشرده شده بود متوجهشدم. درست  

 حالتهایی که آشپزخونه هم ازش دیده بودم ولی منتظر شدم اول خودش شروع کنه  

چیزي شده  _ اما حالا وقتی دیدم حرفی نمیزنه آهسته پرسیدم؛ 

 مهتاب؟  

به تته پته افتاد. خودش رو عقب کشید، ولی بالاخره طاقت نیاورد و خم شد. کنار گوشم زمزمه 

 کرد؛  

 مهندس رادمهر یادته؟ _ 

 توي ذهنم دنبال این اسمی گشتم که گویا شخص مهمی بود اما به نتیجهاي نرسیدم.  
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باباي مهگل و  _ الا انداختم که اینبار درستتر اشاره کرد؛  شانه ب

 میگم  

 دخترک چشم آبی مثل صاعقه اي از ذهنم گذشت و چنگالی که به قصد فرو رفتن در  

 کاهو نشونه گرفته بودم از دستم رها شد و با صداي بدي به زمین افتاد. نگاه بقیه با  

سرم رو تند تندبهچپ و راست تکون  کنجکاوي خیره ام شد، سریع به خودم مسلط شدم و 

 دادم؛  

چیزي نشد... ببخشید و آهسته در  _ 

 گوش مهتاب گفتم؛  

 موقع ظرف شستن کامل بهم بگو چه خبر شده  _ 

 با فکري مشغول و قلبی که ضربانش ممتد شده بود با ظرف غذام بازي کردم.  

 ر چیدم. تمام  کنار هم ایستاده بودیم. مهتاب بشقاب رو تمیز کرد و من داخل ظرفشو

 تلاشم رو کرده بودم تا به خودم مسلط بشم. دلم نمیخواست شروع کنندهی این گفت  

 و گو باشم و اهمیتش و حساس بودنم روي این موضوع براي مهتاب روشن بشه، به  

 خاطر همین لبخند ساختگی روي لبم نشست و رو به مهتاب کردم؛  

از آقاسعید چه خبر؟ معلوم شد بالاخره میخواد چیکار کنه؟ خندهی خجالت زده اي روي  _ 

 لبش نشست.لیوانها رو یکی یکی از روي کانتر برداشت  

 با  و کنار من قرار داد تا چیدن براي من راحتتر بشه. کنارم ایستاد ودر حالی که 
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 لیوان دستش بازي میکرد و به یک نقطه خیره بود ،گفت:   

 داره کاراشو ردیف میکنه تا براي همیشه برگرده ایران  _ 

جواب دادنش برخلاف لبخند روي لبش بیحس بود. مهتابی که وقتی حرف از سعید زده میشد، 

 دستاش رو بهم میکوبوند و با آب و تاب در مورد آیندش صحبت میکرد 

 حالا چرا انقدر بی حس و حال شده؟  

 اتفاقی افتاده مهتاب؟  _ کمی خودم رو بهش نزدیکتر کردم و دستمرو روي شونهاش گذاشتم؛ 

 ش رو بلند کرد و به چشمام زل زد. در حالی که چشماش پر شده بود نالید؛  سر

 گلارین غلط کردم... منو ببخش گلارین  _ 

 و خودش رو توي بغلم انداخت و آروم آروم گریه سر داد. قلبم درست توي دهنم  

 میزد. استرس امانم رو بریده بود.  

چی شده مهتاب؟ جون به لب شدم و شروع  _ 

گذشته. گذشتهاي که هر وقت به کرد هم زدن  

یادش میافتادم اعصابم به کل بهم میریخت؛  

من نباید از اول بدون تحقیق اون کارا رو  _ 

 باهاتون میکردم... من نباید رادمهرو  

 جلو راتون قرار میدادم... منو ببخش گلارین... من باعث همهی این اتفاقا هستم  

 چی از سر هم کردن جملاتش متوجه  شونه اش رو گرفتم و آهسته تکونش دادم. هی 

 نمیشدم. سرم رو خم کردم تا توي چشماش نگاه کنم اما سر مهتاب خم تر شد؛  
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چته مهتاب؟ چی انقدر بِ همت ریخت؟ هق هق ریزي  _ 

 کرد و گفت:  

 رادمهر امروز اومد شرکت... خیلی بدو بیراه بار داراب کرد گلارین... خیلی حرفا بهش زد  _ 

رزش کردند ولی با این حال دست مهتاب روگرفتم و وادارش کردم روي  دستام شروع به ل

 صندلی بشینه.  

 از پارچ آبی که روي میز بود، توي لیوان آب ریختم و به دستش دادم؛ 

این آبو بخور ،یه نفس عمیق بکش و اونوقت کامل بهم بگو چیشده کاري که گفتم رو انجام  _ 

 روم باز و بسته کرد،  داد و بعد از چند ثانیه که چشماش رو آ

 با انگشت دستش شروع کرد به کشیدم اشکال نامفهوم روي میز و با صدایی که  

 ولومش به زور به گوشم میرسید، شروع به تعریف کرد؛  

 ساعت حدوداي نه بود که پروندهی آقاي رسولی رو بردم توي اتاق داراب. منتظر  _ 

 بودم تا امضاي نهایی رو بزنه که در اتاق بدون در زدن باز شد...  

 رادمهر در حالی که خیلی آشفته و بیقرار بود وارد اتاق شد و مستقیم به سمت داراب اومد...  

 ل سیر و سرکه میجوشید و نبض سرم  به اینجاي حرفش رسید مکث کرد. دلم مث

 محکم به شقیقهام میکوبید.  

از...از...از بی معرفتیه داراب گله کرد... به سینه داراب مشت میزد و میگفت تو دختر منو  _ 

 کشتی...  

 به سینهی داراب مشت میکوبید و نفرینش میکرد... تهدیدش میکرد... 
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 داراب فقط  

 توي سکوت نگاش میکرد 

 اصله به سمت منی که رنگ صورتم که مثل گچ دیوار شده بود، برگشت  مهتاب بلاف

 و دوباره با گریه ادامه داد؛  

 باید منو میزد گلارین... باید تو سینهی من میکوبید... همهی این اتفاقا مقصرش  _ 

 منم... واي خدا مهگل... واي  

 همینطور به سینهاش مشت زد و حرفهاش رو به زبون آورد.   

 تهاش از تعادل خارج شده بود که یک آن به خودم اومدم . انقدر حال

 دو طرف دستاش  

رو گرفتم و کمی بهش نزدیک شدم .یک سوال مثل ناقوس توي سرم میپیچید. آروم زمزمه  

 مهگل ُمرده؟  _ کردم؛  

 سرش رو به چپ و راست تکون داد و بلافاصله از جاش بلند شد و از آشپزخونه خارج شد.   

 سوال بیجواب...  من موندم وکلی 

 من موندم و مهمونی نصف و نیمه ام...  

 من موندم با عذاب وجدان مرگ دختر چشم آبی...  

 خم شدم، سرم رو روي میز گذاشتم و آهی عمیق به خاطر آتیش درونم کشیدم.  

نمیدونستم ربط این ماجراها به هم چیه و تا کی باید توي طوفان زندگی براي داشتن خانواده  

 بجنگم.  
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 به افکار درهمم اجازه ي پیشروي ندادم. سعی کردم تا کمی آرامش از دست رفته ام  

رو با کشیدن نفسهاي عمیق و پی در پی به دست بیارم. باید سر فرصت با مهتاب صحبت  

 میکردم .  

 ظرفها رو همونطور شلخته رها کردم، الان اصلا تمرکز روي هیچ کاري نداشتم،  

 فقط میخواستم این مهمونی رو زودتر تموم کنم  

 که از قبل آماده  لبخند ساختگی روي لبم نشوندم و به طرف یخچال رفتم تا کیکی 

 کرده بودم رو براي ادامهی مراسم جلو ببرم، کیک مستطیلی که دادمعکس مادرجون  

 رو روش بزنن از یخچال بیرون آوردم و سرم رو با افسوس به چپ و راست تکون  

 دادم، چه نقشایی که براي امشب داشتم اما حالا تمام ذهنم رو چیزهاي دیگهاي پر کرده بود.  

مانند از سینه ام خارج کردم و از ته دل از خدا کمک خواستم تا بدون فکر عمل  نفسم رو آه 

 نکنم.  

 کیک رو روي میز گذاشتم و کلافه دور خودم چرخیدم. ناامید از این وضع آشفته  

داراب  _ دست به دامن داراب شدم؛ 

 جان یه لحظه میاي؟  

آشپزخونه شد و به بیرون   حدود سی ثانیه بعد داراب در حالی که سیبی رو گاز میزد وارد

 اشاره کرد؛  

 مهتاب چش شد یهو، پرید توي دستشویی  _ 
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یکهاي خوردم و براي مسلط شدن به اوضاع کمی دور خودمچرخیدم. خندهی کوتاهی کردم و 

 گفتم:  

 لابد دلش براي سعید تنگ شده  _ 

   و پشت بند این حرفم براي آرومتر شدنم صداي خندیدنم رو بلندتر کردم تا لرزش

 لبها و دستهام کمتر دیده بشه.   

 به کیک اشاره کردم و خودم رو کمی به داراب نزدیکتر کردم؛  

 کیک و تو ببر من با گوشیم آهنگ بزارم  _ 

 قبل از اینکه کیک رو بردارم و به دستش بدم، شونام توسط داراب کشیده شد. سی ِب  

 گاز زده و کامل نشدهاش رو روي میز گذاشت و گفت:  

 لارین؟ چرا احساس میکنم دستپاچه اي؟  چته گ_ 

 نه نه... من خوبم داراب... زودتر کیک و ببریم تا مادرجونو خوشحال کنیم  _ 

 براي خاتمه دادن این موضوع کیک رو بلند کردم و به دستش دادم . 

 روي گونه اش  

 رو بوسیدم و با چشمام به کیک اشاره کردم که.  

 چند ثانیه خیره نگاهم کرد و با چشمانی پر سوال از آشپزخونه خارجشد. من هم  

 گوشی رو از روي کانتر برداشتم و روي آهنگی که از قبل آماده کرده بودم پلی کردم  

 و با خوندن تولدت مبارک وارد هال شدیم.  

 میرفت.این چه درخواستی بود که پدر مهگل داشت؟  حرفهاي مهتاب تو َکتمَ ن 
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چرا این مرد دست از سر زندگی ام بر نمیداشت؟ چرا باید من جور  

 عاشق شدن دخترش رو بکشم؟  

 نفسم روکلافه بیرون فرستادم و ثانیه اي چشم بستم. از چی میترسیدم؟ از اینکه نگاه  

 اشق این دختر به داراب رو نداشتم؟  داراب دوباره به این دختر بیفته؟ و یا تحمل نگاه ع

 من چرا انقدر قسی القلب شده بودم؟  

 دکترم گفته بود باید روبرو بشم. حالا هم که فرصت و زمانش رسیده بود. پس فرار  

 کاري از پیش نمی برد. چه بهتر که همین حالا قال قضیه رو بکنم  

 . 

 باید براي همیشه زندگیام رو به این دختر ثابت کنم.  

 خودم با داراب به دیدنش میرم. اجازه نمیدم تنها تینکار رو انجام بده. 

 دوش آب گرم رو بستم و از حمام بخار گرفتهاي که اینبار براي تمدد اعصابم رفته  

بودم بیرون اومدم. بند تن پوش سفیدم رو گره محکمی زدم و با فکري مشغول مقابل میز  

 آرایشم ایستادم.  

 روي میز مرطوب کردم و آهسته روي پوست دست و صورتم زدم.  دست هام رو با کرم 

 ماسک موي پرتقالی ام رو به موهاي رنگ شدهام، زدم تا بعد از خشک شدن، آسیب نبینه.  

 تقهاي به در خورد. با تعجب ابروهام رو بالا فرستادم و به دارابی که پشت در بود و  

 وارد اتاق شد و با دیدنم سوت  با خنده اجازه ي ورود میخواست، نگاهی انداختم 
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 جوون چه خبره اینجا!    _ کشداري کشید و چشم و ابرویی بالا انداخت؛

خوشمزه نشو بگیر  _ لبخندي به لحنش می زند و سرم رو به چپ و راست تکون دادم؛ 

 بخواب... فردا کلی کار داریم  

 بدون توجه به حرفم به سمتم اومد، خم شد و توي چشمام زل زد. آب دهانم رو قورت  

 دادم و نگاه دلتنگی که انگار سالها ازش دور بودم به چشماش انداختم .

 آروم لب زد؛  

 بابت امشب ممنونتم... کلی زحمت کشیدي  _ 

 انقدر با احساس این جمله رو به زبون آورد که تمام قلبم پر از حس خواستنش شد.  

 دستم رو به دور شانه اش حلقه کردم ومثل خودش با صداي آرومی لب زدم؛  

 قابلی نداشت  _ 

 دست روي دستم گذاشت. آهسته من روکنارش کشوند و زیر گوشم نجوا کرد؛  

امشب به آرامش وجودت نیاز دارم گلارین و من از این جملهاش  _ 

 خیلی چیز ها دستگیرم شد.  

 دارابم داره با عقل و قلبش میجنگه...  

 باز توي دوراهی مونده که فقط به دست من حل میشه...  

 اینبار کنارت تا آخر هستم...  

 آروم در گوشش زمزمه کردم؛  

 مر ِد من  _ 
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 مدم، جانمی که گفت شهد شد و توي دلم نشست. من هیچ  وقتی روي تخت فرود او

 وقت بعد از »جانمش« جمله ام رو با صداي بلند کامل نکردم. توي دلم با خودم مرور کردم؛  

 »تا آخر زندگی آرامشت میشم« فصل آخر  

 در بالکن رو باز میکنم، به درش تکیه میدهم و هواي دم گرفتهی تهران رو نفس  

 میکشم و یک دور قصه ي زندگیام رو مرور میکنم.  

 از روز اول آشناییمان... دوري چند ماام... ازدواج پر فراز و نشیبم...  

   تمامش مثل فیلمی که روي دور تند قرار گرفته از توي ذهنم رد میشود. بغض خفه

 کنندهاي بیخ گلوم میچسبد و کامم رو تلخ میکند.  

 قصه ها همیشه براي من جذاب بودند، وقتی که بچه بودم همیشه باید قصه گوش  

میدادم تا خوابم می گرفت، حتی وقتی بزرگ تر شدم باید قبل خوابم کتاب می خوندم تا خوابم  

 بگیره.  

 ي خیلی ها...  نمیدونستم یه روزي منم میشم یه قصه قبل خواب برا

 نمیدونم از الانم بگم که هر چی توي آینه نگاه میکنم تصویري از من نیست ، انگار  

 اینی که تو آینه هست من نیستم...  

 یه گلارین دیگه که از پوسته ي احساسی و عاطفیش بیرون اومده و شده یه گلارین 

 تو قلبش میگذره!  سرسخت که اجازه نمیده هیشکی احساسش رو متوجه بشه و بدونه چی 

 قلبی که تا قبل این اتفاق همه میدونستن چی توشه اما...  
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 آب دهانم رو قورت میدم و کامل وارد بالکن میشوم و عمیق نفس میکشم، فکر میکنم  

 من از ِکی دچار این حس شدم، از کی خودم رو غرق در کار کردم ،از کی ذهنم از  

 همه چیز خالی شد ولی پر از تو!  

 این روز ها نمیدونم اسم حسم رو چی بزارم! گاهی از خودم متنفر میشم و گاهی به  

 خودم حق میدم... من حق داشتم که واکنش نشون بدم...  

 حق داشتم انقدر منطقی رفتار نکنم... پدرش خواستهی عجیبی داشت... 

 میدونی وقتی روز که میشه مثل یه آدمی که تو خلاء راه  

 روکاروکار، وشبهامثل معتاد در حال ترک در و درد و درد!  میره،میرمشرکتوکا

 اینکه میگن هیشکی از آینده خبر نداره و باید توي حال زندگی کنه ، همیشه دیکته  

 کنین و یادتون باشه واقعا حال لذت بخش تر از آیندست.  

 چقدر ثانیه و لحظهایی رو گذروندم که هیچ لذتی ازشون نبردم و چقدر حالهایی  

 دند که به خاطر آینده خرابشون کردم.  بو

 نفس میکشم ولی چرا هوا بوي مرگ میده؟  

 مرگ براي من دقیقا زمانیِ که میبینمت ولی تو یکی دیگه رو میبینی!  

 اون بالا همه چیز قشنگتره که دلت برگشت نمیخواد؟ نمیخواي برگردي؟  

 نمیبینی اینجا کلی آدم چشم انتظارتن...   

 من به دَ رَک، منو نخواه... ولی برگرد اینجا شاران چشم انتظارته ... 

 مادرجون و  
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 ی  آقاجون دارن دق میکنن... از کی دیگه براي چشمات غریبه شدم ، که وقتی کنارتم حت

 ارزش این رو ندارم که چشمات رو باز ببینم؟  

از ِکی تصمیم گرفتی که چشمت رو به روي دنیاي نامرد ببندي؟ چون میدونی که خیلی دوستت  

دارم، داري ناز میکنی؟ آره داراب؟ و یا داري تنبیهم میکنی که خودخواهیام باعث شد با تمام 

 بی رحمی از دیدنش منعت کنم؟  

 تم داراب؟ حق داشتم... نداش 

 پدرش میگفت فقط برو تو زمان بیهوشیش باهاش خرف بزن... بهش امیدواري بده...  

 ولی مگه میشه پذیرفت؟ 

 یه زن میتونه قبول کنه؟ آره داراب؟ من احساس خطر کردم! دختري که عاشقه  

 میدونی براي یک زن چقدر ترسناکه؟ من ترسیدم داراب... من از عشق اون دختر  

 ترسیدم... ترسیدم این شش ماه زندگی دوباره روي سرم آوار بشه ... 

 ترس از دست  

دادنت باعث شد درد بشم و تو تنش بشینم و حالا خودم  

 دچار درد شدم!  

 اسمت رو با درد فریاد کشیدم.   اشکم از گوشهی چشمم پایین چکید و بی خیال رهگذران

 من از زندگی فقط تو رو میخواستم. چرا دنیا نفهمید و این دل خوشی کوچیک رو از  

من گرفت؟ دنیا تا کی قرار بود داشته ام رو از من بگیره؟ تا کی؟ خدایا تا کی؟ داراب خسته  

 ام... بلند شو... جون شاران بلند شو ... 
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نزاري؟ چرا پس یک هفتست که خوابیدي؟ چرا یک هفتست  مگه قول ندادي دیگه تنهامون 

 هر چی  

زنگ میزنم جواب نمیدي؟ چرا! خدایا چرا نیست! داراب چشم شاران هر شب به د تا برگردي  

 و »پدر  

 سوختهاي« نثارش کنی... داراب...  

صداي دخترکم که با زبون تازه باز شدهاش به گوشم میرسه، اشک با سرعت بیشتري روي  

 جاري میشه.    صورتم

 ما...ما  _ 

 به طرفش بر میگردم و دستم رو براش باز میکنم. خودش رو توي بغلم میندازه و  

 صورتش رو به سینه ام میماله .  

 سرش رو میبوسم و توي دلم زمزمه میکنم؛  

 »خدایا این چه مصیبتی بود که توش گیر کردم؟ به دخترم رحم کن مثل من تنها نشه«...  

 م و نگاه کلی به اتاق شاران انداختم تا چیزي رو جا نزاشته باشم.  دور خودم چرخید

 از امروز باید پیش داراب باشم و از هر ثانیه بودن کنارش استفاده کنم.   

 به عروسک صورتی شاران خیره شدم. آخرین هدیه اي که داراب براي شاران خریده  

 داد رو به من با ذوق  بود و وقتی این عروسک با لباس بلند صورتی رو به شاران 

 گفت؛  

 میدونی گلارین وقتی توي ویترین چشمم به این عروسک خورد و اون تلِ روي  _ »
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 سرشو دیدم دلم ضعف رفت... سریع ماشین و پارک کردمو براي شاران خریدمش...  

 به طرف شاران رفت و با عشق بغلش کرد؛  

 خوشت میاد جوجو؟ دوسش داري؟«  _ 

 با به یاد آوردن این خاطرهاي که همچنان هم دور نیست، چشمام پرشد و لبهام لرزید،  

 اشکی که قرار بود از گوشهی چشمم پایین بچکه با شنیدن صداي زنگ آیفونی که  

 پشت سر هم به صدا در اومده بود، خشک شد.  

 یدم، پام به لولاي در گیر کرد و با  هراسون از شنیدن خبر بدي به سمت در دوی

 شکستن ناخون شصتم درد وحشتناکی توي تنم نشست. بدون توجه به دردش باز به 

 دوییدنم ادامه دادم و با دیدن صورت مهتاب که دستش رو جلوي دهنش گرفته بود و  

 انگار گریه میکرد، روح از بدنم جدا شد. بدون جواب دادن دکمه روفشار دادم و در  

 از شد. من همهمونجا به دیوار تکیه دادم و روي زمین سُر خوردم.  ب

»پس همه چیز تموم شد... داراب هم بالاخره تنهام گذاشت« این فکر توي ذهنم اکو  

 شد و ریتم قلبم کند و کندتر...  

 صورتم سرخ شده و نفسم به شماره افتاده، از زور ترس زیاد، کم مونده بود پس بیفتم.  

 صداي پشت سر هم زنگ در یکبار دیگه ناقوس مرگ رو به صدا در آورد.  

 و پا در حالی که خودم رو روي زمین میکشوندم به سمت در رفتم و  چهار دست 

 دعا به جون خودم کردم که شاران خوابه.  



 

 

 

935 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 توان از پاهام رفته بود. به زور خودم رو باند کردم و دستم رو به دستگیرهی در 

  رسوندم و در با صداي تیکی باز شد. مهتاب در رو کامل باز کرد که محکم به شونه ام خورد و 

 صداي آخم بلند شد.  

 با دستهاي لرزونم، شوناي دردناکم رو گرفتم که مهتاب کنارم نشست و با  

 صورتی گریون گفت:  

 دیگه تموم شد گلارین ...  _ 

 صداي مهتاب توي ذهنم زنگ خورد و همینقدر تواناییهام رو هم از دست دادم.  

 نگاهم میخ چشمهاي اشکی مهتاب شد و کلمهی »تموم شد« توي سرم زنگ خورد و  

نفس گرفتهام کامل قطع شد و آروم روي زمین ُسر خوردم و سرم محکم به زمین برخورد  

 کرد.   

تو هم تنهام _ چشمام رو بستم و آهسته توي دلم مویه َسر دادم و نالیدم؛ 

 گذاشتی بیمعرفت  

 سته شد و شاید من هم قرار بود پیشش برم. و آهسته آهسته چشمام ب

   "مهتاب"

 چند بار پشت سر هم به صورتش سیلی زدم و با خواهش اسمش رو صدا زدم؛  

 گلارین... فدات شم پاشو... تو مگه دوست نداشتی زودتر تموم شه و زندگیت  _ 

 سامون بگیره  

 م که مادرجون  دستپاچه تکونش میدادم ولی هیچ واکنشی نشون نمیداد. من فکر کرد 
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 زودتر از من خبر رو بهش رسونده بود.   

 دستم رو زیر دماغش گذاشتم، احساس کردم که نفس نمیکشه، جیغ خفهاي کشیدم و  

 با دستهاي لرزون گوشی رو از توي کیفم بیرون آوردم و شمارهی اورژانس رو گرفتم.  

اونور خط خانومه با نهایت  الو خانوم تو رو خدا زودتر بیاین حال دوستم بده نفس نمیکشه  _ 

 آرامش قصد آروم کردن من رو داشت ولی من بیتوجه  

 زار زدم و آدرس رو بهش دادم.   

 دوباره روي صورت گلارین ضربه زدم و با گریه گفتم:  

 گلارین مرگ من پاشو... داراب براش قلب پیدا شده... گلارین پاشو باهم جشن  _ 

 بگیریم... پاشو دعاهامون مستجاب شد  

 ولی گلارین انگار نه انگار که من با خواهش صداش میزدم.  

 همونطور آروم خوابیده  

 بود. 

 خودم رو بابت این حماقتم سرزنش کردم و شمارهی سعید رو گرفتم تا ازش بخوام  

 کمکم کنه و بگه باید چه غلطی کنم.  

 بعد از دوتا بوق صداي سعید توي گوشی پیچید؛ 

 جانم مهتاب... رسیدي خونهی داراب؟  _ 

 با شنیدن صداش، گریهام تبدیل به هق هق شد، که سعید نگران اسمم رو چند بار صدا زد.  
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بیخیال مهتاب، مهتاب کردنش چیزهایی که این مدت روي دلم سنگینی میکرد رو به زبون  

 بیارم؛  

 ید... چند وقته خوب نیستم... هر اتفاقی براي زندگی داراب و  خوب نیستم سع_ 

 گلارین میفته مقصرش منم سعید... من باید جاي همه بمیرم... من باید محو بشم تا  

همه به آرامش برسن... عذاب وجدان داره خفم میکنه سعید اشکی که صورتم رو خیس کرده  

 بود با پشت دستم پاک کردم و اپامه دادم؛  

 م... از اینهمه افسرده بودنم خستم... از اینهمه عذاب وجدانخستهام خست_ 

 سعید برخلاف صداي آشفته و قلب دردناکم آروم شروع به حرف زدن کرد؛  

مهتابم؟ اول بگو چیشده که انقدر سردرگمی؟ توکه به خاطر قلبی که براي داراب پیدا شد  _ 

 خوشحال بودي !  

 به دیوار تکیه بدم در همون حالت ساعتها   رمق نداشتم و دلم می خواست سرم رو

 بمونم وچشمام رو ببندم و بین این چشم بستن، به خواب برم ...یک خواب طولانی و عمیق...  

 اما وقتی چشم باز کردم و بیدار شدم دیگه هیچ چیز اونطوري که الان هست نباشه.  

 همه چیز سر جاش باشه. 

 داراب با قلبی که مثل ساعت میزنه سر زندگیش...  

 گلارین خوشبخت با داراب...  

 عقلم پوزخند زد و دلم همچنان خاموش بود. دلم مدت ها بود که دیگه اظهارنظر نمی  
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 مچنان اشتباه میرفت .  کرد، چون ه 

فک کردم گلارین میدونه... خبرو بد رسوندم اینجا بیهوش افتاده صداي سعید هم مستاصل  _ 

 شد و با ولومی که سعی داشت کنترلش کنه گفت:  

 به اورژانس زنگ زدي؟  _ 

 آره تو را... گفتن کاري نکنم تا اونا برسن... گفتن... گفتن...  _ 

 ر زدم؛  دیگه نتونستم ادامه بدم و زا

 سعید من میترسم بلایی سر گلارین اومده باشه... سعید  _ 

 صداي زنگ آیفون گه بلند شد بدون توجه به گوشی دستم به سمت آیفون دویدم و در  

 رو به روي مأمورهاي اورژانس باز کردم.  

با استرس طول راهرو رو طی کردم و با استفاده از بندهاي انگشتم به صلوات و ذکر متوسل  

 شدم.  

 راه میرفتم و از خدا عاجزانه سلامتیاش رو میخواستم...  

 راه میرفتم و با ناله اسمش رو صدا میزدم...  

 اي خدا تو رو به حکیم بودنت قسم میدم که حکمتت توي بودنش باشه... 

 حلیمی، صبوري تو رو ما بندات نداریم. تو رو به صبوریتقسم بهم برش گردون...  خدایا تو 

خدایا تو سمیعی، تو شنواي همهی مشکلات بنداتی، خواهش میکنم صداي دردمند من رو  

 بشنو...  

 کنار دیوار ایستادم و چشمام رو محکم بستم و با عجز نالیدم؛  

 ردون... دارابمو بهم برگردون«  »خدایا تو رو به تمام اسمهات قسم بهم برش گ 
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 لبم رو از درد گاز گرفتم که با شنیدن صداي امیرعلی، بهت زده برگشتم. باورم نمیشد  

 گلارین  _ که اینهمه راه به خاطر درد من اومده باشه؛  

 اما با دیدن امیرعلی که به جاي سري افراشته و نگاه پر غرورش ،با سري پایین که  

 مارستان بود بیاغراق شوکه شدم.  خیرهی سرامیکهاي کف بی

 لبخند زورکیاي روي لبش نشست. دلم به جوش و خروش افتاد و قلبم گواه بد میداد.  

 به کل داراب و قلبی که براش پیدا شده براي لحظه اي از ذهنم پاکشد و نگاهم میخ  

 صورت پرُ و قیافهی غمگین امیرعلی شد. خودم رو باختم تا بخوام با زبون از کار  

 افتادهام حرفی بزنم، امیرعلی پیش دستی کرد و با قدمهاي سریع خودش رو به من 

 رسوند و شونام رو محکم گرفت.  

 متعجب از این رفتار امیرعلی، خودم رو جمع کردم که در آغوشش فرو رفتم.  

چند ثانیه بهتزده به دیوار سفید بیمارستان خیره شدم که شونهاي لرزون امیرعلی باعث ترسم  

 د. نفسم رو تند تند قورت دادم و توي بغلش تقلا کردم تا بفهمم دلیل این  ش

 به هم ریختگی امیرعلی چی میتونه باشه.  

 امیر... امیر چیشده؟ خواهش میکنم بگو چه بلایی سرمون اومده؟ ما  _ 

 امیرعلی آروم وِلمَ کرد. سرش همچنان پایین بود. خم شدم تا صورتش رو ببینم ا  

 وقتی چشمم به صورت اشکیش افتاد خون توي تنم یخ بست و برایلحظهاي اسم  

 زانیار از ذهنم گذشت. با دهانی که خشک شده بود لبم رو تکون دادم و لب زدم؛  
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 امیز.... براي زانیار؟  _ 

 رو به چپ و راست تکون داد و »نه« آهستهاي زیر لب   دستم رو گرفت و سرش

 زمزمه کرد. جونم به لبم رسیده بود و چرا من لحظهاي آسایش نداشتم؟ کلافه پرسیدم؛  

نمیخواي بگی چیشده؟ دارم میمیرم از نگرانی امیر لبهاش تکون خورد _ 

 ولی صدایی از دهنش خارج نشد.  

با شنیدن اسمی که از زبونش خارج شد، شوک زده یک   تا حالا امیرعلی رو انقدر داغون ندیدم.

 قدم به عقب برداشتم؛  

 مهگل...  _ 

 بعد از گفتن این اسم شونهاش بیشتر لرزید و من ربط امیرعلی با مهگل رو درک نمیکردم.  

 این دختر چه صنمی با امیر داشت؟ 

 چراحالا که قلبی براي داراب پیدا شده، باز سر و کلهی این دختر ،اینبار توسط 

 بهترین برادرم پیدا شده؟  

 مهگل چی امیرعلی؟ تو مهگل و از کجا میشناسیش؟ خستم امیر...  _ 

 تو رو خدا تو  

 دیگه مواخذم نکن... تو دیگه از مهگل نگو... تو دیگه نگو که اشتباه کردم... هر کی  

 ن بود همین کار رو میکرد...  جاي م

 بعد از زدن این حرفها، آب دهنم رو قورت دادم. غدهاي که به خاطر حس ندامتم  

 روي گلوم گیر کرده بود عجیب سر ناسازگاري گذاشته بود. آهسته زیر لب نالیدم؛  
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 امیر بخدا میخواستم از این دختر بگذرم... میخواستم بیخیال شم و بگم جهنم...  _ 

 راب هفتهاي دوبار بره بیمارستان ملاقاتش... بره که دل دختره به همین بزار دا

 دیدارها خوش باشه... ولی نشد... خواستم ولی نشد... بخدا که مقصر من نبودم...  

 حسادت قلبمو سنگ کرد... کسی حق نداشت جز من نگاه عاشقونهایبه داراب  

 ...  بندازه... حتی مریض بشه... حتی عمرش به دنیا نباشه

 دو قدم فاصله رو طی کردم و مشت آرومی به سینهی امیرعلی کوبوندم؛  

 طرفشو نگیر... طرف من باش... اون موقع بود که شروع کردم به تلخ کردن  _ 

 زندگیمون... دیدي که آخرش چیشد... موقع رانندگی زنگ زدمو اون تصادف کوفتی  

 دارابمو گرفت... باز مهگل زندگیمو... دارابمو از من گرفت...  

 نزاشت ادامه بدم. دستش مشت شد و با صدایی خشمگین تقریبا فریاد زد؛  

بسه گلارین... تمومش کن این چرندیات رو قلبم شکست و  _ 

 د از این فریاد امیر...  دلم خون ش

 ناباور به چشماي غمگینش خیره شدم و لبم رو که با اشک خیس شده بود گاز گرفتم.  

 مزهی خون و شوري اشک حالم رو بهم زد و با قیافهاي که با شنیدن حرفهاي  

 امیرعلی پر از ناباوري شد خیرهاش شدم.  

   "امیرعلی"

 ش در حال ترکیدن بود .  نبض کنار شقیقهام از این قضاوت ناعادلانها



 

 

 

942 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 از شنیدن این حرفها از زبون گلارین که درمورد مهگل میگفت، سوختم... آتیش گرفتم.  

 ذهنم یک راست رفت به زمانهایی که مهگل از زیبایی گلارین میگفت و حق رو  

 به داراب میداد که عاشق همچین دختري بشه. 

ن بمیره... آخه خیلی خوشگل و تو دل  »میدونی امیرعلی، داراب حق داره که براي گلاری_ 

 بروعه« 

 اما قضاوت شدنش حالا که قرار بود قلبش توي سینهی داراب قرار بگیره  

 ناجوانمردانه بود.  

 از خودش گذشت تا باز هم داراب کنار گلارین خوشبخت زندگی کنه.  

 گه نیست  اشکم آهسته از گوشهی چشمم پایین چکید. باید از رفیق تنهاییهام که حالا دی

 دفاع میکردم؛  

 مقصر فقط خودتی... همیشه تصمیماتت رو یهویی میگیري...  _ 

بدون فکر به 

 عاقبتش  

 نیشش زدم، اون هم با تلخی و قساوت قلب، ولی چارهاي جز این کار نداشتم. گلارین 

 همچنان روي موضعاش مونده بود و فکر میکرد مهگل قرار بود زندگیاش رو بهم بزنه.  

 پوزخند تلخی روي لبهام نشست. اما با دیدن لحن بغضآلودش، تن پشت کردهاش و  

 اندام ظریف و لرزونش باعث شد لحظهاي کوتاه پشیمون بشم ولی نه! باید تا آخر  
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 روشنش میکردم.  

 . دستم رو مشت کردم و بر خلاف خواستهی مهگل راز بین  ثانیهاي چشمام رو بستم

 من و خودش رو آروم به زبون آوردم؛  

گلارین قلبی که الان قراره بره توي سینهی داراب... قلب مهگله آب دهنم رو قورت دادم و  _ 

 بغض مردونه ام رو رها کردم. با صورتیکه از درد 

 روزهام توي هم رفته بود، زمزمه کردم؛   تنهایی به خاطر از دست دادن بهترین همدم این

آره قلب مهگله... قلب دختري عاشق که تا لحظات آخر عمرش خوب بودن حال داراب  _ 

 اولویتش بود... آخرش هم قلبی که مال داراب بود رو به خودش هدیه داد  

 اشک حلقه زده توي چشماش، لبهاي نیمه بازش و صورت شوکه شدهاش هم 

 نتونست بار غم قلبم رو کم کنه.  

 طاقت نیاوردم و همونجا کف بیمارستان نشستم و با دستان مشت شده گفتم:  

 همیشه روي سینش آروم مشت میزد و میگفت؛»تو به من تعلق نداري چرا جات اینجاست؟« _ 

 رو کنار کشیدم و به دیوار تکیه دادم؛  خودم رو از وسط راه

 بالاخره کار خودشو کرد... میبینی گلارین؟ بالاخره اون قلب به صاحبش  _ 

 برگشت... دیگه خیالت از مهگل راحت باشه. دیگه نیست که تهدیدي براي زندگیت باشه  

 براي من همینقدر کافی بود که فقط گلارین بدونه اهدا کنندهی قلب کسی نیست جز  

 هگل و قطعا به خاطر اینکه داراب نفهمه هم این راز رو تا آخر توي سینش دفن میکنه.  م
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آروم به کمک دیوار از روي زمین بلند شدم. دستی به ریش باند شدهام کشیدم و زیر لب  

 گفتم:  

 این حرفها رو نزدم که عذاب وجدان بگیري... خواستم که بدونی یه عاشق براي  _ 

 گذره...  عشقش حتی از خودشم می

 بشین و خوب فکر کن گلارین که چند پفعه به خاطر عشقت از خودت گذشتی؟  

 حرفی که مدتها روي دلم سنگینی میکرد رو به زبون آوردم و بهسمت انتهاي راه  

رو جایی که همه پشت در اتاق نشسته و منتظر نتیجهی عمل بودند ،رفتم و گلارین رو تنها  

 گذاشتم تا یکم به خودش بیاد و ترسهایی رو که فکر میکنه قراره زندگیش  

 رو نابود کنن توي دلش از بین ببره و با یک دید دیگه زندگیش رو شروع کنه.  

   "گلارین"

 ی میفتم، انگار زلزله ي هشت ریشتري تمام من رو میلرزونه .  هر وقت به یاد حرفهاي امیرعل

 عشقی که به اون ایمان داشتم توي صورتم سیلی زد و متوجه شدم که فقط »ع« عشق  

 رو یاد گرفتم هنوز تا کامل کردن این کلمه کلی راه دارم.  

 لب هام رو روي هم فشردم. اصلا من چه گناهی کرده بودم که چوب هیچ رو باید 

 می خوردم و همیشه ي خدا توي دلشوره دست و پا می زدم که نکنه دنیا روي دیگرش  

 رو به من نشون بده و دارابم رو هم از من بگیره؟  

 باید این ترسها رو کنار بزنم و یک زندگی جدید رو شروع کنم. آهی میکشم و  
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 نگاهم رو از قطره هاي سرم گرفتم و به چشمان بسته اش دوختم . 

 روي  صاف تر 

 ایستادم و دم عمیقی از این هواي دم کرده گرفتم. صورتم از بوي الکل توي هم رفت  

 و دلم به جوش و خروش افتاد.  

بیتوجه به انقلابی که در دلم برپا شده انگشتام رو بین دستهاي داراب فرو کردم و آهسته 

 زمزمه کردم؛  

 اسم دیگهاي داشت...و    »کاش مهگل انقدرغریبانه از دست نمیرفت و کاش این جدایی

 کاش نفهمی که قلبش توي سینهی تو در حال تپیدن«  

آب دهنم رو از این حسادت نامحسوس قورت دادم و به چند تار مویی که روي پیشانی اش  

افتاده بود خیره شدم. با اینکه موهاش بلند شده بودند اما همچنان زیبا و جذاب به نظر  

 میرسید.  

 نگاه کردم، چند ساعتی می شد که بدونحرکت بالاي سرش  نفسی کشیدم و به ساعت 

 ایستاده بودم تا بهوش بیاد.  

 با انگشت شصتم پشت دستش رو نوازش کردم و من چقدر دلم براي لمسش تنگ شده بود.  

 پلک داراب لرزید و لحظه اي از ذهنم گذشت؛ 

 لوش  »اگه داراب بفهمه قلب مهگل توي سینش قرار گرفته عذاب وجدان بیخ گ

 میچسبه و این فداکاري رو تاب نمیاره.  

 میترسم از روزي که این راز برملا بشه«...  
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 خدایا این چه حکمتی بود که براي من در نظر گرفتی؟  

 چند بار دیگه پلکش لرزید و بعد از چند ثانیه آروم لاي چشماش رو باز کرد. اشک  

 شادي از دیدن نگاهش توي چشمام نشست و نرم و ملایم خندیدم. با صداي پر بغضی گفتم:  

 بیمعرفت بالاخره بیدار شدي؟  _ 

 ساکت و آروم خیرهی صورتم بود. لبخندم عمق گرفت. پیشونیم روروي پیشونیش  

 تم و با ناز زمزمه کردم؛  گذاش 

 قرارمون چی بود؟  _ 

 حرفی نمیزد و انگار داراب هم دلش براي صداي من تنگ شد و یا شاید قلبش باهام  

 غریبگی میکرد. اما من به حدس اولم ایمان داشتم.  

 متکلم وحده ادامه دادم؛ 

 روز اول یادت رفت که قرار گذاشتیم هر جا هستیم شبو کنار هم سر کنیم؟  _ 

 عمیق عطرش رو نفس کشیدم و لب زدم؛  

بی معرفت بیست روزه این قرارو زیر پا گذاشتی... شب و روزتو رواین تخت بدون من سر  _ 

 کردي  

 اشکم از گوشهی چشمم روي صورتش چکید و دلم نواي دلتنگی سر داد؛  

 ت تنگ شد داراب... خیلی تنگ  دلم برا_ 

 بغضم رو قورت دادم و دیگه حرفی نزدم و منتظر عکسالعمل داراب شدم. وقتی از  

 واکنشش نامید شدم میخواستم آهسته سرم رو بلند کنم که دستش پشتنمنشست  



 

 

 

947 

 سارینانویسنده:  | گلارین

 و پشتم رو آروم نوازش کرد؛  

 از ستاره  محکم تر من و به خودش فشرد و وادارم کرد نگاهش کنم.توي چشماش پر 

 بود. آروم با صدایی که خشدار شده بود گفت:  

 چقدر راحت تر شد نفس کشیدنم.  _ 

 خندیدم و لبهام رو روي صورتش گذاشتم بوسیدنش. آهسته در گوشش نجوا کردم؛  

 نفس نداشت هوا وقتی نبودي !  _ 

 می دونم.   _ با دلتنگی عطر تنم رو به ریه هاش کشید؛ 

 خندیدم بلند و بی پروا که داراب لب زد؛  

 باز تو خوردنی شدي؟ _ 

دستم رو دور گردنش گذاشتم و پشت سر هم بوسیدمش. اشک ریختم و بوییدمش. از خدا  

 تشکر کردم و نوازشش کردم و آهسته با خدایم نجوا کردم؛  

دلتنگیها نه  »ممنونم خدا جون که کنارم بودي و زندگیم رو بهم برگردوندي« براي بعضی از

 میتوان گریه کرد  

نه میتوان فریاد زد براي بعضی  

از دلتنگیها فقط میتوان نگاه  

 کرد  

 لبخند زد و بی صدا فقط نگاه کرد...  

 پایان   
 

 


